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غرش طوفان 


۱۳۷ 


شاه ر اجع ډه امود سیاسی و دو لتبی صحبت می نماید 

با اینکه از زمان توقف شاه در کاخ تسویلری مدتی نمی گذشت» دو 
اطاق از آپارتمان او را به طور کامل مسرتب کرده بودند. یکی از ايسن دو 
اطاق» کابینة کار با اطاق تحریر او و دیگری اطاق‌آهنگری و کورةٌ وی 
محسوب می‌گردید. ما در آینده خحوانند گان حود را وارد اطاق آهنگری و 
کورة شاه خواهیم کرد زیرا اقدام او در آن اطاق» به اندازهٌ مذا کراتی که 
درآن موقع در اطاق تحریر خویش با شارنی کرد در سرنوشت لویی 
شانزدهم اثرداشت و اکنون خوانند گان را وارد اطاق تحربر پادشاه فر انسه 
می‌نمالیم. 

شاه بعد از ورود به آن اطاق پشت میزنشت وشارنی مقابل میز ایستاد.: 
روی میسز دوبی شانزدهم مقداری نقشه‌های جغرافیا و کتاب و روزنامه‌های 
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انگلیسی و کاغذهایی که به‌عط او بود دیده می‌شد و کسانی که و اردآن اطاق 
می‌گردید ند اگر خط لویی شانزدهم را می‌شناختند تا آن کاغذها را می‌دید ند 
می‌فهمید ند به وسیل پادشاه فرانسه نوشته شده زیرا لویی شانزدهم عادت 
داشت که هنگام تحریر» سطرها را چسبیده به هم می‌نوشت وحتی در حاشية 
کاغذ جای سفید بافی نمی گذاشت. شارنی که از چندی به این طرف جبزو 
محارم شاه وملکه به شمار می آمد ازاین نکته مستحضر بود و لذا توجهی به 
آن‌کاغذها و چیزهای دیگر نکردو با ادب منتظرایستاد که ببیند شاه با او چه 
کار دارد. شاه؛ مثل آدم ی که برای بیان يك مطلب با اهمیت می‌خواهد به 
خود قوت قلب بدهد قدری باکاغذهای خویش مشقول گردید و يك کشو را 
گشود و چند نامه از آن حارج کرد و روی میز نهاد و دستش را بالای‌کاغذ‌ها 
گذاشت و گفت: قبلا“ می‌خواستم سوالی از شما بکنم. 

شارتی که دید شاه با دقت به اونگاه کند منتظر ایستاد تا لویی شانزدهم 
سوال حود را بکند. شاه گفت: در شب پنجسم و ششم اکتبسر» شما که 
مختار بودید که مستحفظ من با ملکه باشید بر ادرتان را برای حفسظ ملکه 
گماشتید و حود مستحفظ اطاق من شدید» علت این امر چه بود؟ شارنی 
گنت: اعلیحضر تا؛ همان گو نه که اعلیحضرت رییس خا نو اده سلطنتی هستند 
من هم رییس خانوادةٌ خود به شمار می آیم و لذا متوجه شدم بهتر آن است 
که من برای دییس خانوادةٌ سلطنتی جان فدا نمایم و این حق را خود نسبت 
به برادرم می‌دانستم. شاه گفت : بسیارخوب. این موضوع مرا به فکرانداخت 
که هر گاه لازم شود که يك مموریت خفیه و مشکل و خطرن‌ال را به شما 
وا گذارنمایم می‌توانم به شما اعتماد داشته باشم زیرا شما مثل يك فرانسوی 
واقعی وفادار» و مثل یك دوست صمیمی فداکار هستید. شارنی گفت: اوه 
اءلیحضر تا برای من هیچ مقام و مرتبه‌ای بالاتر از این نیست که پادشاه من 
مرا بك رعبت وفادار و حق‌شناس بداند. 


شاه راجع به امور سیاسی و دولتی صحبت می‌نماید ‏ ۱۹۷۱ 
شاه گفت : آفای شارنی» شما مردی متین هستید و با اینکه بیش از سی وشش 
سال ندارید دادای تجر به می‌باشید و حوادشی هم که اخحیرآ اتفاق افتاده و 
شما خود؛ ناظر آنها بوده‌اید بر تجربیات شما افزوده است بنابراين من می- 
توانم از شما کسب نظریه بکنم و بپرسم که شما وضع من را چگونه می- 
بینید و اگر شما نخست‌وزیر من بودید برای اصلاح وضع من» چه راهمی 
را پیشنهاد می کردید؟ شارنی با تردید» اما نه تردیدی که حا کی از نادانی 
باشد» گفت: اعلیحضرتاء من يك سرباز و يك ملاح هستم و این مسایل‌عالی 
اجتماعی و سیاسی از حدود عقل و ذکاوت من دور است. شاه گفت : آقای 
شارنسی» شما یك انسان هستید و من هم انسان می‌باشم و من از شما که 
دارای قلب هستید می‌پرسم که اگر شما به جای من بودید چه می کردید؟ 

شارنی گفت: اعلیحضر تا؛ در گذشته» بر اثر پیش آمدن و اقعه‌ای که کم 
اهمیت‌تر از واقعة کنو نی نبود بعنی واقعةً حمله مردم به باستیل» علیاحضرت 
ملکه مرا مورد مباهات قرار داد و نظریة مرا پرسید. در آن روز که بکصد 
هزار نفر از مردم پاریس با هدفی واحد مانند اژدهایی که یکصد هزار سر 
داشته باشد» مسلح در خیابان‌های اطراف باستبل بودند ملکه می‌حواست که 
هشت تا ده هزار سرباز خود را که از هنگهای اطریشی و آلمانی و سویسی 
و به عبارت جامع از سربازان خارج بودند به جنگ آنها بفرستد و من در 
آن روز جوابی به عرض علیاحضرت رسانیدم که هر گاه ملکه از جان نثاری 
و احترام من نسبت به خانوادة سلطنتی اطلاع نداشت به طمور حتم از من 
بدش می آمد و اينك هم اعلیحضر تا» من‌بیم دارم که | گردر جواب اعلیحضرت 
چیزی به عرض برسانم جواب من موجب تکدر ملوکانه خواهد گردید. 

شاه گفت: شما در آن روز به ملکه چه جواب دادید؟ شارنی گفت: 
من به عرض ملکه رسانیدم که چون اعلیحضرت آنتدر قوی نیستید که 
بتوانید با فتح و غلبه» وارد پاریس شوبد بهتر آن است که مانند پدری 
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مهربان وارد پاربس گردید. شاه گفت : شما دیدید که من از این اندرز پیروی 
کردم وم ند پدری مهر بان وارد پاریس شدم. شار نی گفت: همین طور است. 
شاه گفت: اما می‌حواهیم بدانیم که آیا من کاری حوب کردم که از آن اندرز 
پیروی نمودم با نه؟ زیرا این مرتبه وقتی که من وارد پاریس شدم مانند بك 
پدر مهربان نبود بلکه مثل يك محبوس قدم به پاریس گذاشتم. شارنی گفت:. 
اعلیحضرتاء آیا به من اجازه می‌دهید که نظريةٌ خود را بدون پرده پوشی به 
عرض برسانم؟ شاه گفت: آقا» وقتی که من از شما کسب نظربه می کنم 
منظورم این است که نظریةٌ حود را بدون پرده پوشی بیان کنید. 

شارنی گفت : اعلیحضرتا» روزی که شما برای او لین بار وارد پاریس 
شدید همچون پدر ملت بودید ولی بعد» قضایایی که نبایید اتفاق بیفتد پیش 
آمد و آنها عبارت بود از میهمانی افسران درکاخ ورسای ورفتن علیاحضرت 
به آنجا بسدون حضور شما و لگدمال کردن علایم ملی و افراشتن علامت 
سیاه یعنی علامت اطریش؛ که من هیچ يك از آنها را به صلاح نمی‌دانستم. 
شاه گفت : آ با به عقيدة شماء علت واقعی حادثة شب پنجم و ششم اکتبر 
همین‌ها بود؟ شار نی گفت: نه اعلیحضرتاء ولی این وقایع برای حادئة شب 
پنجم و ششم اکتبر بهانه شد و نمی‌بایست که این بهانه‌ها بدست ملت داده 
شود زیرا ملت که با لفطره حوب است و شما را دوست می‌دارد و سلطنت- 
حواه می‌باشد» گرفتاد بدبختی و سرما وگرسنگی است و متأسفانه در 
بالا و پایین و چپ و راست ملت» کسانی هستند که راههای ناصواب را به 
او نشان می‌دهند و ملت که بر اثر سادگی و صفای قلب. حیرو شر خحود را 
تشخیص نمی‌دهد تحت تأثیر اغواها و القائات آن اشخاص به حر کت در 
می آید بدون اينکه بداند دادای چه نیروی بزرگی است و چون از قدرت 
و دهشت طغیان حود بدون اطلاع است همین که به راه افتاده آن وقت مبدل 
به بك سیل بزرگک با يك حریق سهمگین می‌شود و در سر راه خود» همه 
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چیز را غرق می‌نماید یا می‌سوزاند و از بین می‌برد. 

۱ شاه گفت : آقای شارنی» حال که من نمی‌خواهم له غرق و نسه سوخته 
شوم» چه باید یکنم؟ شار نی گفت: اعلیحضر تا؛ بابد بهانه‌ای به‌دست سیل 
داد که به حر کت درآید و نباید بهانه‌ای به‌دست حریق داد که مشتعل شود 
و توسعه به هم رساند» ولی اعلیحضرتا؛ من معذرت می‌خحواهم که این نکات 
را عرض می کنم زیرا معلوم نیست که حتی بعد از اینکه اعلبحضرت به من 
امر فرمودید که نظریة خود را بگویم» آیا می‌توانم عقيدةٌ بساطنی خود را 
ابراز کنم یا نه؟ شاه گفت : من نه فقط به شما امرمی کنم بلکه از شماخواهش 
می‌نمایم که نظريةٌ باطنی خود را در این حصوص بگویید. 

شارنی گفت: اعلیحضرتا؛ شما ملت پاریس را که مدتی مدید از دیدار 
یادشاه خود محروم بود در دو موقع دیدید» یکی هنگامی که در ورسای.همه 
کس‌را می کشت و همه جیز را وبران می کرد و می‌سوزانید» شما ملت را 
هنگام ارتکاب این اعمال دیدید یا تصور کردید آنها که مرتکب این اعمال 
می‌شو ند ملت هستند. بعد همان ملت را درکاخ تویلری دیدید که به شما و 
ملکه و خانسوادهٌ سلطنتی سلام می کردند و احترام می گذاشتند و به وسیلة 
نمایند گان خود اعم از نمایند گان ذکور و اناث» به‌حضور شما و ملکه می- 
رسید ند وابراز وفاداری می کر دند و آنها هم که نماینده نداشتند» زیرا جزو 
هیچ بك از دسته‌ها و موّسسات نبودند مقابلکاخ جمع می‌شدند و برای 
دید ار شما شادی می کردند و اطفال خود را بر سر دست بلند می‌نمودند و 
به کودکان می گفتند که برای شما و خانوادة سلطنتی بوسه بفرستند. 

شاه گفت: بلی» من تمام اينها را دیدم و بعد مردد شدم که ملت حفیقی 
فرانسه کدام است»آیبا آنهایی که کشتار می کنند و مسی‌سوزانند ملت 
واقعی فرانسه هستند یا آنهایی که محبت و علاقه به خر ج مسی‌دهند. شارنی 
گفت: اعلیحضرتا؛ ملت فر انسه همانها هستند که محبت و علاقه بسه سرج 
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می‌دهند و اگر اعلیحضرت به این دسته متکی باشید آنها شما را از حطر دستهٌ 
دبگر حفظ خو اهند کرد. شاه گت : چیزهابی که شما | کنون به من می گویید 
همان است که امسروز قبل‌از ظهر» د کتر ژیلبرت به من می‌گفت. شارنی 
گفت: اعلیحضر تا» چطور شد که شما بعد از استفسار از نظریة چنین مردی 
دانشمند و عمیق به من مراجعه کردید و خواستید نظریة افسری بی‌اطلاع 
چون من را بدانید؟ شاه گفت: برای اینکه بین شما و دکتر ژتلبرت يك 
تفاوت بزر کث وجود دارد» شما نسبت به شاه وفادار هستید و او نت به 
سلطنت. شارنی گفت: اعلیحضر تا» مگر این دو با هم فرق دارند؟ شاه گفت: 
بلی» ژبایرت علاقه‌ای به شخص من ندارد بلکه به اصول سلطنت علاقمند 
می‌باشد . او می‌خواهد که اصول سلطنت محفوظ بماند» چه من شاه باشم 
و چه دیگری. شارنی گفت: اعلیحضرتا» راست است و من از این جهت با 
د کتر ژیلبرت متفاوت هستم و شما را هم شاه و هم نظام پادشاهی مي‌دانم. 

شاه کت : | کنون که شما مرا هم شاه و هم سلطنت می‌دانید بگو بيد 
که اگر به جای من بودید برای زایل کردن آثار طوفان گذشته و جلو گیری 
از وقر ع يك طوفان دیگر» چه می کردید؟ شارنی گفت: اعلیحضر تا اگرمن 
این قدر بدبخت می‌شدم که در این موقع شاه بودم فریادهابی راکه ملت؛ 
هنگام آمدن من به پاريس اطراف کالسکه می‌زد» به خاطر می آوردم و دست 
راست خود را به طرف لافسایت و دست چپ را به طرف میرابو دراز 
می‌نمودم. شاه با ندایی از حیرت گفت: آقاء شما که از این دو نفر بسیار 
نفرت دارید چگو نه ابن حرف را می‌زنید؟ شارنی گفت : اعلیحضرتاء من 
برای نجات سلطنت و تأمین آینده پادشاهی نفرت را کنار می گذارم و به‌این 
دو نفر دست انحاد می‌دهم. 

شاه مثل اینکه با عویش حرف می‌زند گفت: این همان حرف است 
که د کتر ژیابرت می‌زد. شارنسی گفت: برای من مسوجب مسرت است که 
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عتیده‌ام با نظريةٌ چنیسن مرد بزرگی موافق باشد. شاه گفت: پس به عقبدۀ 
شما اتحاد این دو نفر با سلطنت» سبب آرامش ملت و امنیت شاه خواهد 
شد؟ شارنی گفت: با كمك خداوند؛ من ازهمراهی این دو نفر خیلی امیدوار 
هستم. شاه گفت: ولی اگر با وجود تمایل من به اتحاد این دو نفر» و شاید 
با وجود تمایل حود آنها؛ کابینه‌ای که بايد به وجود بیاید تا این دو نفر در آن 
شر کت داشته باشند به وجود نیابد» در آن صورت به نظر شما من چه بايد 
بکنم؟ شارنی گفت: در آن صورت نظر من این است که بعد ازعدم موفقیت 
در این راه» اعلیحضرت باید در فکر حفظ جان خود و خانواده باشید. شاه 
گفت: یعنی می گوبید که فرار کنم؟ شارنی گفت: عرض می کنم که به اتفاق 
عده‌ای از هنگها و اصیل‌زاد گان مورد اعتماد از اینجا بروید و در منطقه‌ای 
مستحکم و غیسرقابل تسخیر مانند متز یا نانسی یا استراسبو رگ سکونت 
اختیار نما بید. 

قبافة شاه از این حرف شکفته شد و گفت: آقا؛ اينك بگویید در بین 
تمام اصیل‌زادگان و ژنرالهایی که دلایل وفاداری و فداکاری خود را در 
گذشته به من نشان داده‌اند من به کدام يك از آنها باید اطمینان یکنم و این 
مأموریت بز رگ را به او وا گذار نمایم که او مرا از اینجا برباید یا در آنجا 
که باید سکونت کنم مرا بېذیرد؟ شارنی گفت : اعلبحضر تاء کسی که بخو اهد 
در این قسمت» راهنمای شاه شود مسئولیت بس سنگینی دا بر عهده می- 
گیرد و من چون نادان و ناتوان و ناصالح هستم نمی‌توانم در این موضو ع 
اظهار عتده کنم. شاه گفت: برای اپنکه شما ناراحت نباشید و احساس 
مسئو لبت نکنید» به شما می گویم که من» شخصی را که باید انتخاب کنم 
کرده‌ام ونامه‌ای برای اونوشتم که اینجاست وشما باید این نامه را بردارید 
و به او برسانید و چون شما دیگر احساس مسثولیت نمی‌نسایید» می‌تو انید 
یك نام دیگر را هم به من معرفی کنید تا من بدانم که در روز خطر» علاوه 


۶ / فرش طوفان 


بر این شخص که نامه‌ای به او نوشتم» کیست که می‌توانم به او اعتماد 
داشته بماشم. آری» اگر شخصی قابل اعتماد در نظر شما هست. اسم او را 
بگویید تا پادشاه شعا بتواند از يك دوست شجاع و باهوش و وفادار دیگر 
در موقع مقتضی ؛ستاده کند. 
شارنی قدری فکر کرد و گفت: اعلیحضرتا» اگر من نام این شخص را 
می‌برم نه از آن جهت است که رشتۀ دوستی و تقریباً رشت خو بشاو ندی مرا 
به اومر بوط کردهء بلکه از این جهت نام او را می‌برم که این مرد در ادتش» 
از لحاظ وفاداری نسبت به شاه معروف است. این مرد در گذشته حا کم 
جزایر سولوان" بود و بعد حکمران جزایر آنتیل" شد و تسوانست که 
مستعمرات ما زا در آنجا نگاه دارد و حتی چند جزیره را هم از انگلستان 
گرفت و ضمیمةً جزایر ما کرد و در حال حاضر این مردکه به نام مار کی 
دو بویه خوانده می‌شود حکمران شهر متزاست. من به این مردآن قدر اعتماد 
دارم که اگر پدر بودم» پسرم را به او می‌سپردم و هر گاه پسر بودم پدرم را 
تحت محانظت او قرار می‌دادم و چون رعیت پادشاه هستم بااطمینان بادشاه 
خود را به او می‌سپارم. 
با اینکه لویی شانزدهم مردی مهیج وعصبی مزاج نبو د که از اظهارات 
دیگران زود به هیجان در آید» با دقت ونگر انی کلمات شارنی را تعقیب می- 
کرد و هرچه شارنی جلوتر می‌رفت چهرةٌ شاه زیادتر می‌شکفت و وقتی 
7 ۱. جزایرسولوان «یعنی جزایری که در معرض وزش باد لیست» و تحت اللفظی 
یعنی «جزایر دور از حط سیر باد» در اقیانوس آدام داقع شده و يك مجمع- 
الجزایر با لسبه بز رگ می‌باشد. 
۲ جز اير آنتیل دراقیانوس اطلس قر اد گرفته و در قدیم به فرانسه تعلق داشت 
و جزيرة معروف کوبا در همین جزایر واقع شده و محصول قند و شکر و قهوه و 
تو تون این جزایر در جهان معروفیت دارد و هر سال مقداری از قند و شکر این 
جزایر په ایران وارد می‌شد. 


شاه راچع به امور سیاسی و دو لنی صحبت می‌نماید / ۱۹۷۷ 


و آدرس ایسن نامه را پپینید تا بدانید که بخت و طالم راهنمای من شد تا 
من همین مرد را انتخاب کنم. شارنی نامه را از دست شاه‌گرفت و دید 
آدرس آن چنین است: «آقای فرانسوا کلود آمور مار کی دو بوبه: حکمران 
نظامی شهر متز». اشك شادی و غرور» چشمهای شارنی دا پر کرد و گفت: 
اعلیحضرتا» بعد از این تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که حاضرم 
در راه اعلیحضرت جان فد اکنم. شاه گفت: و مين هم به شما می گویم که 
بعد از این هیچ چیز را از شما پنهان نخواهم کرد برای اینکه خود را ذی- 
حق نمی‌دانم که چیزی را از شما پنهان نمایم و هکذا بعد از این حفاظت 
خود و ملکه و فرز ندانم را به شما حواهم سپرد. اينك گوش کنید که سابقة 
مسئله فرار من چیست و من چگونه آن را نپذیرفتم. 

شارنی منتظر توضیح لویی شانزدهم گردید و شاه گفت: اولین مرتبه 
که من به فکر فرار افتادم» یعتی عملا به این فکر افتادم» زیرا قبل از آن 
چند مرتبه داجع به این امسر صحبت شد ولسی به مرحلةٌ عمل نرسید» در 
شب پنجم و ششم اکتبر بود و من خواستم که ملکه را به وسیله‌کالسکه از 
ورسای حر کت بدهم و او را به ران‌بویه بفرستم و خود با اسب به او 
ملحق گردم و اگر این کار صورت می گرفت ما به سهولت می تو انستیم که از 
ران‌بویه خود را به سرحد برسانیسم و از فرانسه حارج شویم زیرا در آن 
موقع» هنوز کسی متوجه نشده بود که ممکن است ما از فرانسه برویم؛ اما 
ملکه این پيشنهاد را نبذیرفت و گفت حاضر نیست بدون من حر کت کند و 
مرا واداشت برای او سو گند یادکتم که بدون او از فرانسه خار ج نگردم. 
شارننی گفت: اعلیحضرتا؛ وقتی این سو گند مقدس بین شاه و ملکه یا بین 
زوج و زوجه» مبادله می‌شد من در ورسای بودم. شاه گفت: اينك بار دیگر 


۸ / غرش طوفان 


این موضو ع به میانآمده و آقای برتوی" با رجال اطریشی راجع به این 
مسئله مذا کره می‌نماید. 

شارنی سکوت کرد و شاه که در او عکس‌العملی ندید گفت: چرا 
سا کت شدید؟ شارنی سر فرودآورد و گفت: اعلیحضرتا» من می‌ترسم اگر 
چیزی بگویم علاقه و احساسات حقةّ اعلیحضرت نسبت به علیاحضرت ملکه 
و اعلیحضرت ژوزف دوم امپراطور اطریش جریحه‌دار شود زیرا من می- 
دانم که آقای برتوی طرفد ار دولت اطریش است. شاه دست شارنی را 
گرفت و او را به ود نزديك کرد و با صدابی آهسته گفت: کنت: از ابراز 
حرف خود بیم نداشته باشید زبرا من‌هم مثل شما هستم واطریش را دوست 
نمی‌دارم. دست شارنسی در دست شاه از شعف لرزید و شاه کفت: آقای 
کنت دوشارنی» من لازم دانستم این موضوع را به شما بگویم تا شما از 
احساسات من نسبت به اطریش واقف باشید زیرا وقتی مردی باارزش و 
شخصیت شما حاضر می‌شو د که جان خود را برای دیگری فدا نماید» در 
صورتی که دیگری نسبت به او مزیتی غير از این و آن هم نامیمون ندارد که 
شاه است» بايد شخصی را که در راه اوجان می‌سبارد بشناسد و به عقیدۀ او 
واقف شود. من می‌گویم و تکرار می کنم که اطریش را دوست نمی‌دارم و 
هکذا ماری‌ترز هیچ مورد علاقة من نبود زبرا دولت اطریش و مباری‌ترز 
مارا وارد جنگ هفت ساله‌ای کردند که سبب قربانی دویست‌هزار سر باز 
فسرانسوی و اتلاف دویست میلیون پول و هزار وهفتصد فرسنک اراضصی 
امر یکاگردید. 

من ماری‌ترز را دوست نمی‌داشتم برای اينکه وی جهت از پیش‌بردن 


4 بر نوی دد زمان لو یی شانز دهم مشاغل متعدد داشت و از جمله دزیر و هفیر 
شد و در سن هفتاد وهشت سالگی درسال ۱۸۰۷ میلادی زندگی را بدرود گفت.- 


شاه راجع به امور سیاسی و دو لتی صحبت می‌نماید / ۱۸۷۹ 


مقاصد خود خسانم دوپمپادود» یعنی يك زن معروفه را به عنوان دخترعموی 
خود حطاب می کرد و پدرم را برای پیشرفت مقاصد خو یش مسموم نمود. من 
ماری‌ترز را دوست نمی‌داشتم چون این زن دختران خویش را وسیلهٌ انجام 
نقشه‌های سیاسی خسود می کرد و می‌حواست به وسیلة آنها بر ممالك ارو پا 
حکومت کند و به همین جهت یکی از آنها را ملکۀ نساپل و دیگری را که 
ماری آنتوانت باشد ملک فرانسه نمود. شارنی از صراحت لهجه شاه تر سید 
و گفت: اعلیحضرتا؛ مثل اينکه اعلیحضرت فراموش کرده‌اید که من يك 
حارجی هستم و نباید مقایل من چیزی راجع به ملکۀ فرانسه بفرمایید. 

هنگام ادای کلمة ملکه» شارنی دوی این کلمه تکیه نمود و شاه گفت : 
همان طوری که به شما گفتم» شما محرم من هستید ومن هیچ رازی را ازشما 
پنهان نمی کنم حاصه آنکه احساسات امساعدی که من در آغاز نسبت به 
ملکه داشتم بر اثر مرور زمان از بیسن رفت و اينك ملکه را با احساسات 
مساعد ومحبت می‌نگرم و لی موقعی که من حاضرشدم که با انوا اطریش 
وصلت کنم و ملکه را بگیرم؛ میلی به این مواصلت نداشتم برای اینکه می- 
دانستم که خانوادةٌ سلطنتی اطریش به دو مناسبت دشمن فرانسه هستند» اول 
اینکه اطریشی می‌باشند و دوم اینکه از نژاد شاهزادگان لورن" هستند. 

من اطریش و هرچه که از اطريش بیاید دوست نمی‌دارم و به همين 
جهت وقتی من عروسی کردم و ملکه ماری آنتوانت به فر انسه آمد کشیشی 
موسوم به آبه ورمون را با او به فرانسه فرستادند که به ظاهر لله شاهزاده 


حانم و در باطن جاسوس اطریش بود و من دوزی چند مرتبه با او برحورد 


۱ اودن عبارت از ولایت یا ایسالتی است واقع در مشرق فرانسه که در قدیم 
مانند بسیاری از ایالات فراسه» مملکتی مستةل به شماد می آمد و پادشاهانی به 
عنوان دوك وکنت داشت و امروز این رلایت و هم‌چنین ولایت مجارر آنآ لزاس 
که مدتې جزو خالآ لمان بود منضم به فرانسه است- مترجم. 


۸۰ / فرش طوفان 


می کردم زیرا وی وظیفه داشت که سر را وارد هر سورای بنماید و از هر 
چیز مطلع شود که بتواند به اطریش گزارش دهد ولی به واسطۀ نفرتی که 
من نسبت به اطریش داشتم مدت نوزده سال حتی یك کلمه با این مرد 
صحبت نکردم. من اطریش را دوست نمی‌دارم برای اينکه اطریش؛ 
اشخاصی را به من تحمیل می کرد و می کند و هنگامی که بعد از ده سال 
مقاومت» من آفای برتوی را حکمران پاریس و عهده‌دار ادارژ امور منزل 
خود کردم» برحلاف تمایل قلبی من بود. همچنین من بر حلاف ميل خود 
مجبور شدم که با تحریکات اطریش» اسقف شهر تو لوز را که یك خدا- 
نشناس است نخست‌وزیر فسرانسه نمایم و در مورد دیگر میلیو نها پول به 
اطریش بدهم تا وی وجوه مزبور را از دولت هلند نگیرد. 

امروز ماری‌ترز امپر اطریس اطریش مرده و ژوزف دوم امپر اطور 
اطریش شده که او هم خوشبختانه در شرف موت است اما با اینکه پادشاه 
اطریش تغییر نموده سیاست او نسبت به فرانسه تغییر نکرده و اگ ر آسه. 
ورمون امروز نیست» مریدها و شا گردان او در اطریش سیاست آن مملکت 
را اداره می‌نمایند و سفیر اطریش در پادیس و وزرای آن مملکت در وین» 
همچنان در ملک فرانسه نفوذ دارند و زن مرا هر طور که مسابلند وادار به 
پیروی از سیاست ضد فرانسوی خودشان می‌نمایند و مضابقه ندارند از 
اينکه مادمو ازل برتن خیاطه‌و کلاه‌فروش ملکه با مثونار آرایشگر او رابرای 
انجام مقاصد خود اجیر کنند» همان گو نه که به لئونار مقسرری دایمی می- 
دهند. لابد خواهید پرسید که منظور آنها ازاین تحریکات چیست درجواب 
می گویم که آنها میل دارند که فرانسه متفق اطریش شود. 

شاه قدری مکث کرد و سپس با تنفر گقت : فرانسه و اتفاق با اطریش! 
این فکر عملی نیست زیرا اطریش همواره برای فرانسه زیان آور بوده و 
دوستی و دشمتی اطریش هر دو؛ برای این مملکت خسران داشته است. 


شاه راجع به امور سیاسی و دولتی صحبت می‌لماید / ۱۹۸۱ 


اطریش همان است که پیوسته دست آدمکشها و ترور یستهای اینجا را 
مسلح کرد تا سلاطین فسرانسه را به قتل برسانند. اطنریش همان است که 
صدها سال» مسیحی و کاتسولیکی مذهب بود و امسروز» در دور سلطنت 
ژوزف دوم لامسذهب شده و نیمسی از مسردم فیلسوف گردیده‌اند. دو لت 
اطریش دولسی بدون احتیاط است زیرا کور کورانه» متحد طبیمی و 
همیشگی خود مجارستان را عليه سود تحريك می کند و شمشیری را که 
باید به نفع او از نیام بیرون براید» عليه خود از لاف حارج می‌نماید. 
اطر بش دولتی فاقد مال‌اندیشی است و به همین مناسبت باك مشت کشیش 
باژیکی توانستند که بهترین و بهادارترین خاك امپسرانوری اطریش را کسه 
همانا هلند می‌باشد از آن جدا کنند. اطریش با اینکه یك دولت اروپایی 
است و باید منافع اروپا را بخواهد به نفع روسیه قدم برمی‌دارد و بهتریین 
سربازان خویش را علیه تر کیه به جنگث و امی‌دارد تا روسیه از آن جنگ 
استفاده کند. نه آقای شارنی» من اطریش دا دوست نمی‌دارم و از آن نفرت 
دارم و نمی‌توانم به قول و سیاست اطریش اعتماد داشته باشم. 

شار نی گفت: اعلبحضر تاءاين اظهارات که حا کی ازاعتماد اعلیحضرت 
نسیت به من می باشد مایة سرافرازی من است» ولی برای کسی که ادن 
راز را از دهان اعلیحضرت می‌شنود خطر ناك می‌باشد چون ممکن است 
روزی اعلیحضرت از این اظهادات پشیمان شوید. شاه گفت : نه آقا» من ار 
این اظهارات پشیمان نمی‌شوم چون يك فکر و نظرية خلق‌الساعه نبست که 
بك ساعت دیگر من از ابراز آن پشیمان گردم و لی اطریش که پيشنهاد فر ار 
را به‌من می کند چیزهای دیگرهم در نظرداردآ با شما آقای فاوراس را می- 
شناسید؟ شار نی گفت : اعلیحضر تا آیا آفای مار کی دوفاوراس دا می‌فر مایید 
که در نظام بودند و مدتی در گارد سوبس والاحضرت بر ادر بزر گو ار شما 
حدمت می کردند؟ شاه گفت: بلی» هم او را می گویم که افسر گارد سویس 
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بر ادرم بودم» زظر به شما راجع به او چیست؟ 

شار نی گفت : اعلیحضر تاء فاور اس سر بازیاست شجا ع و اصیل‌زاده‌ای 
است صدیق. اما متأسفانه چون ثروت خود را از دست داده برای تحصیل 
روت ایسن در و آن در مسی‌زند و خود را وارد ماجراهای بی‌اساس و 
حطر ناك می کند» لیکن من او را مردی با شرف و با استقامت می‌دانم و 
فکر م ی کنم وقتی کار را بر عهده گرفت» حاضر است در راه آن به قتل 
برسد بی آنکه يك شکایت از او به گوش برسد و اعلیحضرت می‌تسوانید 
برای يك کار مهم و سریع مثل نقشة حروح از فرانسه به او اعتماد داشته 
باشید» منتها فاوراس که مردی با ج رات و استفامت است استعداد مدیریت 
ندارد و من خیال می کنم که نمی‌توان ادارةً این کار بزر گت را که یك مد بر 
لابق می‌خواهد به او واگذار نمود. شاه با لحنی که حا کی از عدم رضایت 
بود گفت: وبه همین مناسبت مد یریت نفشة فراررا به او واگذار نکرده» بلکه 
به برادرم سپرده‌ام و برادر من بايد مدیسر باشد و همه چیز را فسراهم و 
پیش بینی کند و برای مزیدفد اکاری» وقتی که من ازفر انسه فرار کردم بر ادرم 
در اینجا باقی می‌ماند. 

شارنی از شنیدن این حرف تکان حورد و شاه پرسید: شما دا چه 
می‌شود و چرا تکان حوردید؟ مگر متوجه نیستید که ایسن نقشه دیگر مربوط 
به اطریش نیست بلکه مربوط به برادرم می‌باشد که با كمك شاهزادگان و 
اصیل‌زاد گان و مهاجرین که | کنون در خارح از فرانسه هستند می‌خواهند به 
| نجام‌بر سانند؟ شارنی گفت :از اینکه اظهارحیرت کردم از اعلیحضرت معذرت 
می‌خر اهم وچون فرمودید که مدبریت این کاربا والاحضرت برادر بزرگواد 
شما می‌باشد خبال من از جانب فاوراس آسوده است چون او بر عهد خود 
وفا خواهد کرد وهرجا که باید شما را برساندخواهد رسانید» يا اینکه آنقدر 
پاید اری می کندتا کشته شود اما چر ا اعلیحضرت تنها تشر یف می‌بر ندو برای 
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چه بر ادر شما با شما حر کت نمی کند و ابنجا می‌ماند؟ 

لوی شانزدهم گفت : به طوری که تذ کر دادم بسرادرم برای وفاداری 
و فداکاری در اینجا می‌ماند و شاید هم برای این توقف می کند که اگر 
مردم از من خسته شده باشند و دیگر نخواهند مرا ببینند برای جانشین من» 
مجبور نشوند که به جاهای دور مراجعه نمایند و در پاریس شاهزاده‌ای 
باشد که فوراً جای مرا بگیرد. شار نی گفت: اعلبحضرتا» فرمایشی حطر ناك 
به من می‌فرمایید . 

لویی شانزدهم گفت: آنچه من به شما گفتم چیزی است که همه از آن 
اطلا ع دارند و مقصودم از همه کسانی هستند که وارد در ایسن نقشه و ذی- 
نظر در آن می‌باشند. آنچه من به شما گفتم چیزی است که دیروز برادر شما 
از تورن به من نوشت و گفت که در آخرین اجلاس مهاجرین فرانسوی در 
تورن صحبت از این شد که مرا از سلطنت فرانسه معزول کنند و به جای 
من یك نایبالسلطنه انتخاب نمایند و پسر عموی من شاهز اده کنده گفت که 
حاضر است به شهر ليون حمل‌ور شود بدون اینکه فکر کند کة بر سر من 
چه خواهد آمد» و حال که چنین است و مهاجرین قصد دارند که مرا از 
سلطنت فرانسه معزول نمایند» به طوری که می‌فهمید من نمی‌توانم هیسچ 
نقشه‌ای را از طرف اطریش و برتوی یا از طرف فاوراس و دیگری» برای 
فرار از فرانسه بپذیرم و اجرا کنم مگر اینکه چاره‌ای دیگر نداشته باشم. 
اينك موضوعی دا که هیچ کس از آن مطلع نبود به شما گفتم اما کسی نباید 
از این مسئله آ گاه شود و لو ملکه باشد (و لویی شانزدهم روی جملة اخیر 
تکیه نمود) و این یادآوری را برای این کردم که میادا بدون فصد جیزی 
از طرف شما ابراز شود و این مسئله را فاش نمایید, 

شارنی سر فرود آورد و گفت: اعلیحضر تاء آیا حبر مسافرت من هم 
مثل این موضو ع باید پنهان بماند و کسی از آن مطلع نشود؟لویی شانزدهم 
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گفت: اگر مردم از مقصد مسافرت شما مستحضر نگردند حر کت شما از 
پادیس اگر افشاء‌گردد اشکالی تولید نخواهد کرد. شارنی‌گفت: بنابسراین 
فق طآقای بویه باید از این موضو ع مستحضر گردد؟ لویی شانزدهم گفت: 
حت ی آقای بسویه هسم نباید از این موضو ع مطلع شود مگر وقتی که شما از 
احساسات او نست به من اطمینان حاصل کردید و نامه‌ای که من ابنك به 
شما می‌دهم که به اوبدهید يك توصیه ومعرفی نامه است. اکنون شما حوب 
به افکار و مقاصد من آشنا شده‌ادد و بهتر از ملکه که زن می‌باشد و نکر که 
وزير من است و ژیلبرت که پزشك و مشاور محسوب می‌شود می‌دانید که 
من چگونه فکر می کنم و چه می‌خواهم و بعد از اینکه بویه را دیدید و از 
احساسات او نسبت به‌من مطلع شد ید » چون قیجی و پارچه دردست شماست» 
هر طور که صلاح دیدید ببرید و بدوزید. 

شاه کاغذ را که هنوز پا کت آن بسته نشده بود به شارنی دارد و گفت: 
بخوانید. شارنی چنین حسواند: «از کاخ توبلری_سمورخ بيست و نهم اکتبر 
آقا؛ امیدوارم که از وضع حکومت خود در شهر متز راضی باشید و نظر 
به اینکه در این موقسع آقای کنت دوشارنی افسر گارد مخصوص من از آن 
شهر مسی گسذرد؛ بدین وسیله او را به شما معرفسی می کنم که هر گاه برای 
انجام وظایف خود نواقصی داشته باشید به او بگویید تا درحواست 
را به من اطلاع بدهد و برای من موجب مسرت است که بتوانم برای شما 
مفید واقع شوم» احساسات قدرشناسی مرا بپذیر ید. 

امضاء - لوبی». 

بعد از اینکه شار نی نامه راخو اند شاه گفت : آقای‌شارنی» شما با اعتیاراتی 
که از طرف من دارید می‌توانید هر نو ع وعده را به آقای بویه بدهید 
مشروط براینکه دادن وعده و اقعاً لازم باشد - وفقط مواظب باشید وعده‌های 
شما طوری باشد که من بتوانم انجام بدهم. یك مرتبة دیگرشاه» دست خود 
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را به شارنی عرضه داشت و کنت دوشارنی دست شاه را بوسید و از اطاق 
خارج شد و پس از خروج او شاه از افدام آن روز خود خوشوفت گردید 
چون دانست که با ابراز محبت و صمیمیت» طوری شارنی را فدابی نود 
کرده که هر گاه در روز قدرت خویش می‌حواست تمام ثروت سلطنت را 
به او بدهدء شارنی آن طور فدابی نمی‌شد. 


۱۳۸ 


شار نی توانست راز خود را نگاه دارد 

شارنی وقتی از اطاق شاه خار ح گردید دید که در قاب او» افکاری 
متفاوت مانند امواج دریا در تلاطم می‌باشد و لسی مافوق آنها؛ فکر حق. 
شناسی نسبت به لویی شانزدهم وجود داشت. 

اعتمادی که شاه نسبت به او ابراز کرد و پنهان‌ترین راز خود را بر 
وی آشکار نمود» شارنی را مجبور می کرد که نسبت به شاه سپاسگز ار باشد 
اه آنکه ودای او وا شرز خن تلود که در که نت ب هان 
شاه وفادار ووو او بلکه سای با مش راشای فتاه 
می آمد که لویی شانزدهم به او ابراز داشت» و چون شارنی از این حیث 
حود راگناهکار می‌دید عزم کرد که بیشتر به لویی شانزدهم وفادار باشد و 
به راستی‌جان خود را فد ای اونماید» وچون احساس حیق‌شناسی نسبت به شاه 
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درقلب اوقوت گرفت» طبعاً علاقۀ اونسبت به ملکه که تقلیل‌یافته بود» کمترشد. 
در آن روزهای وحشت آور که کنت دوشارنی» لوبی شانزدهم و ملکه 
و حود را در معرض حطر دید امیدی به قاش تابید که همانا عشق آندره 
بود. بعضی از گلها در کوهستان» در لب دره‌ها می‌رویند و اعماق دره‌ها را 
معطر می کنند و امید مسزبسور همه اعماق قلب خالی از حرارت شارنی را 
معطر می کرد اما وقتی از آندره نسبت به خود بی‌اعتنایی دید (زیراوی 
رفتار آندره را جز بر بی‌اعتنایی به چیز دیگر نمی‌توانست حمل نماید) آن 
عطر با امید» ازبین رفت. لذا شارنی اعتماد ومحبت شاه وانجام آن مأموریت 
را فوزی غیرمترقبه و بزر گك شمرد» چون اعتماد شاه قلب او را گرم می‌نمود 
و انجام مأموریت مز بور؛ به او فرصت می‌داد از زنی که او را دوست می‌دارد 
اما نسبت به‌وی بدون محبت است یعنی‌ملکه دوری کند و نیزاز زنی که وی او 
را دوست می‌دارد اما آن زن به او اعتناء ندارد» یعنی آ ندره فا صله بگیرد. 
شار نی که می‌دانست دیکر ملکه را دوست نمی‌دارد نخواست از او 
خد احافظی کند و نوشتن نامه‌ای دا برای خداحافظی» کافی می‌دانست اما 
وقتی به اطاق خود بر گشت دید و بر در آنجاست. وبر کفت که عایا<ضرت 
ملکه میل دارد که فوراً او را ببیند و شارنی مجبور بود که به ملاقات ماری- 
آنتوانت برود برای اينکه رعایت تمایل آنهایی که دیهیم برسر دار ند» فر یضه‌ای 
است که در باربها نمی‌توانند از به جا آوردن آن» شانه خالی کنند. شارنی به 
نو کر خود دستور داد که فورآکالسکة او را ببندد و خود فرودآمد و به وی 
آپارتمان ملکه روانه شد. گر چه شارنی در قلب خود نسبت به ماری آنتوانت 
احساس علاقه نمی‌نمود ولی روحيةٌ ملکه در آن روز؛ غبر از احساسات 
شار نی بود زیرا ملکه ناگهان جنازة برادر شارنسی را که مقابل اطاق او در 
ورسای کشته شد به حاطر آورد و متوجه شد که فداکاری خانوادةٌ شارنی در 
راه او» مستلزم این است که او از برادرش تشک ر کند در صورتی که در 


۱۸۸ / فرش طوفان 


روزهای اخیر؛ ابراز مرحمتی نسبت به وی نکرده است. ملکه از خود 
می‌پرسید آبا او حق داشته است که نسبت به شارنی بی التفات باشد. 

ملکه که چندین زوز قبل مأموریتی را به شارنی محول کرد و او از 
انجام آن عذر خو است نسبت به او ظنین شد و فکر کرد که منظور شارنی 
این است که از کنار زن خودآندره دور نشود. فکر اینکه شارنی زن خود را 
بر او ترجیح می‌دهد حس حسادت ملکه را به شدت تحريك کرد وبه طوری 
که دیدیم نسبت به آندره» مسئول این حسادت» روی ترش نشان داد. در 
شبی که آندره ازکاخ تسویلری رفت و در منبزل شخصی واقع در خیابان 
کولاهرون سکونت نمود ملکه از فرط رشك» نمی‌توانست آرام بگیرد چون 
مطلع شد که همان شب» شارنی برای دیدار زن خود به منزل او رفت. ولی 
بعد از اينکه از منزل آندره مر اجعت نمود چیزهایی به‌وسیلةً راپورت جاسوسان 
به اطلاع ملکه رسید که از رشك او کاست. یکی اینکه شارنسی از قبول 
آپارتمانی که در کاخ سلطنتی به او دادند حودداری نمودو به بك اطاق اککتفا 
کرد دیگر اینکه بعد از آن شب اتفاق نیفتاد که شارنسی به منزل زوجةۀ 
خود برود و در جای دیگر هم او را ملاقات نمود و کمتر از کاخ سلطنتی 
خار ج می‌شد و هنگام روج کسی او دا ندید که در محلی با آندره برخورد 
کند. این آثار» به ملکه نشان میداد که قضاوت او نسبت به شارنی شاید 
عادلانه نبوده و وی که عداشق زن حود شده (بعضی از نگاه‌های شارنی به 
آندره این موضو ع دا برای ملکه روشن کرده بود) یحتمل از او ترك علاقه 
کرده؛ یا اصلا" عاشق او نشده و فقط هوسی در دلش به وجودآمده بود. 

شارنی بعد از آن شب که از ملاقات زن خود بر گشت بدون اینکه در 
منزل او بماند دیگر ملکه را ندید و سعی نکرد که سر راه او واقع شود اما 
:ملکه گمان نمی‌نمود که حودداری شارنی ازملاقات با او» دال بر بی‌اعتنابی 
اوست. مار ی آنتوانت مثل هر عاشق که امیدوار است» بخصوص اگر خود 
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را جوان و نبرومند و با روت و بالاخص هرگاه خویش را صاحب دیهیم 
ببیند » می‌اندیشيد که دوری شارنی از او ناشی از اندوه عشق است و چون 
خود را مورد بی‌مهری می‌بیند» می ترسد که ملکه را ملاقات کند و عویش 
را به او نشان بدهد و |کنون از عشق او؛ در پیج و تاب می‌باشد. چنین بود 
حال روحی ماری آنتوانت هنگام ی که شارنی وارد اطاق او گردید و اما 
شارنی» برخلاف ملکه این حال روحی را نداشت وبا اینکه با کمال احترام 
قدم به درون اطاق ملکه نهاد؛ قلبش فاقد حرارت بود و نمی‌خسواست که 
امسواج مغناطیسی عشق را که از طرف ملکه ساطع می گردید بپذبرد؛ حتی 
خود را آماده می کردکه آن امواج را رد کند و خاطرات عشق گذشته را به 
محاق فراموشی بسپارد. شارنی در مدخل اطاق سر فرود آورد و ایستاد. 

ماری آ نتوانت که دید شارنی در آنجا ابستاده» جلو نمی آبد؛ نظر به 
اطراف انداعت که ببیند چه چیز مانع از جلو آمدن شارنی شده و اورا در 
آستان در نگاه داشته است و چون بیکانه‌ای در اطاق نبود ملکه فهمبد که 
فقط ارادة شارنی او را در آنجا نگاه داشته و به او گفت : جلو ببایید؛ ما تنها 
هستیم. شارنسی جلو آمد و با صدایی ملایم ولی متین وجدی» که لحن آن 
برای کسی شبهه باقی نمی گذاشت که او به طور رسمی صحبت می کند 
گفت: من برای اجرای اوامر علیاحضرت آماده‌ام. ملکه گفت: کنت» مگر 
نشنید ید که من به شما گفتم که ما تنها هستیم؟ شارنی گفت : علیاحضرتا؛ من 
این موضو ع را شنیدم ولی نمی‌دانم که فره‌ایش شماء نسبت به احترام بك 
رعیت نسبت به ملکه خود چه اثری می‌تواند داشته باشد. ماری آنتوانت 
گفت: وقتی که وبر را فرستادم که به شما اطلا ع بدهد که اینجا بيایید تصور 
می کردم که بك دوست» به ملاقات دوست خود میآید. 

شارنسی تبسمی تلخ کرد و سکوت نمود و ماری آنتوانت گفت: من 
می‌دانم که شما چه فکر می کنید» فکر شما این است که من در ورسای 


۰ / فرش طوفان 


نسبت به شما حق ناشناس بودم ولی اکنون هوس کرده‌ام که شما را ببینم و 
این‌هوس من جبران آن حق ناشناسی را نمی کند. شارنی گفت : علیاحضر تا؛ 
نام این را چه ناسپاسی و چه هوس بگذارید» يك زن در اتخاذ روش ی که 
اختیار می کند آزاد است و به طریق اولی یك ملکه اختیار دارد هر روشی 
را که میل دارد اتخاذ نماید. ماری آنتوانت تا آنجا که می‌توانست چشمها و 
صدای خود را گیرنده کرد و گفت: دوست عزیز» اگر این هوس از طرف 
يك ملکه باشد بدانید که ملکه نمی‌تواند از یك ناصح و مشاور صدیق مثل 
شما بگذرد و هر گاه این هوس از طرف بك زن باشد. آن زن نمی‌تواند که 
از يك دوست صمیمی صرفتظر نماید. آری» من نسبت به شما ناسپاس بلکه 
ظالم بودم جون شما بسرادری را که مانند فرزند خود عزیز می‌داشنید در 
حدمت من از دست دادید و من وظیفه داشتم که با شما بر مرگ آن بر ادر 
گریه کنم ولی در آن موقع» وحشت و خشم و رشك - چه‌کنم آخر من بك 
زن هستم - اشکهابی را که باید برای بر ادرشما ریخته شود در چشمهای من 
حبس کرد. اما بعد از اينکه تنها شدم» در ده روز اخیر که شما را ندیدم 
راجسع به این موضوع فکر کردم و با گريةٌ فراوان» دین خود را به شما و 
بر ادرتان ادا نمودم و دلیل صدق گفنة من اين است که هنوز هم گریه می- 
کنم. 

مار ی آنتوانت پس از این حرن» سر خود را متوجه عقب کرد و دو 
قطره اشك از چشمهای او حارج گردید و در طول شیاری که به تاز گی از 
شدت اندوه در طرفیسن گونه‌هایش پدیدار شده بود به طرف پابین روان 
گردید. اگر شارنی می‌دانست که بعد از آن» ملکه چقدر گربه خواهد کرد و 
از آن چشمهاء چه اند ازه اشك روان خواهد گردید در قلب خود نسبت به 
آن زن احساس ترحمی بزرگک می‌نمود و مقابل وی زانو می‌زد و از ماری 
آنتوانت مصذرت می‌خحواست. اما سر نوشت آینده ما بنابر مشیت خداوند 


شار لی توالست رار خود را لگاه دارو / ۱۹۸۱ 


رحیم» زیر حجابی پنهان است که هیچ دست بشری نمی‌تواند آن حجاب 
را بسردارد و هیچ چشم بشری قادر نیست که ماورای آن حجاب را ببیند و 
مخصوصاً در آن موقع» حجاب سیاه رنگی که روی سرنوشت آيندة ماری 
آنتوانت افتاده بودآنقدر زردوزی داشت که در زیر تاروپود زد؛ کسی 
نمی‌توانست بفهمد که آن حجاب همانا يك روپوش عزا می‌باشد. 

از آن گذشته» از وقتی که شارنی دست لویی شانزدهم را بوسید و با 
حق‌شناسی از اطاق پادشاه حارج شد مدتی نمی گذشت ولذا او نمی‌توانست 
که دست ملکه را جز با احترام و ادب ببوسد و عجله داشت که وضع خود 
را نست به ملکه روشن کند و به مماری آنتدوانت بفهماند که نباید انتظار 
داشته باشد او مانند گذشته با وی رفتارنماید. این بود که گفت: علیاحضر تا؛ 
بازر کنید که از این ایرازهمدردی و به خحاطر آوردن برادرم بسیار سپاسگر ار 
هستم ولی بدبختانه وقت من به فدری ضیق است که نمی‌توانم آن طور که 
باید از شما تشکر کنم. 

ماری آنتوانت با تعجب گفت : منظور شما چیست؟ شار نی گفت : می- 
خواهم عرض کنم که نا يك ساعت دیگر بابد از پاریس بروم. ملکه با 
حيرت زیادتر پرسید: آبا یك ساعت دیگر از پاریس می‌روید؟ شارنی گفت: 
بلی خانم. ملکه گفت: پناه بر حداء آیا شما هم مثل دیگران ما را ترك می- 
کنید؟آیا شما هم مهاجرت می نما بید؟ شار نی گفت: علیاحضر تاء من از ابن 
سوال علیاحضرت متأسف هستم برای اینکه سؤال شما نشان مسی‌دهد که از 
من در گذشته خطابی سرزده که این فرض را به وجودآورده است زبرا 
هر گاه از من خطا یا قصوری در انجام حدمت سرنمی‌زد علیاحضرت به این 
فکر نمی افتادید که ممکن است من از فرانسه مهاجسرت نمایم و در این 
موقع خانوادة سلطنتی را مانند دیگر ان بگذ ارم و بروم. ملکه گفت : معذرت 
می‌خواهم وقتی که شما گفتید می‌خحواهید از پاریس بروید ناگهان این فکر 


۲ / فرش‌طوفان 
برای من پیش آمد که از بخت نامساعد ما - نه از بی‌وفابی شما - شما نیز 
قصد مهاجرت دارید و اينك بگویید که برای چه از پاریس می‌روید؟ 

شار نی گفت. علیاحضرتا» برای اینکه از طرف اعلیحضرت مأموریتی 
به من وا گذار گردیده و من مجبورم که به آن مأموریت بروم. ملکه گفت : 
ابن مسافرت چقدر طول می کشد؟ شارنی گفت: علیاحضرتا» از طول مدت 
مسافرت خود اطلا ع ند ارم. ملکه گفت : شما در همین اواخر از قبول يك 
مأموریت خودداری کردید و نخو استید که از پاریس بروید. شارنی گفت: 
علیاحضر تا» برای اینکه در ظرف چند روز ممکن است تغییر اتی بزرگک در 
زند گی یك انسان به وجود بیاید و تصمیم او را هم تغییر بدهد. ملکه گفت: 
آیا یال دارید که به تنهایی از پاریس بروید؟ این سوّال را ملکه طوری از 
شارنی کر دکه گویی روح او وابسته به جواب آن می‌باشد و شارنی 
گفت: بلی علیاحضرتا» خیال دارم که به تنهایی بروم و نو ع مأموریت من 
طوری است که نمی‌توانم کسی را با خود ببرم. 

ملکه نفس عمیقی کشید و گویی از این جواب تسلی یافت و بعد بر 
اثر اضطرابی که جند لحظه قبل به وی دست داده بود چشمها را بست و 
دستمال «باتیست» لطیف را روی صورت کشید و گفت: این‌طور کجا می- 
روید؟ شارنی گفت: علباحضرتاء من یقین دارم که اعلیحضرت هیچ رازی دا 
از شما پنهان نخواهند کرد و هر گاه علیاحضرت از ایشان سوال کنید که من 
به کجا می‌روم ایشان به شما هم مقصد مسافرت من و هم طول مدت آن 
را حواهند گفت. ملکه چشمها راگشود و با حبرت گفت: وقتی که من می- 
تسوانم از خود شما راجع به این موضو ع سوال نمایم برای چه از شاه 
استفسار کنم؟ 

شارتی گفت : علیاحضرتا» برای اینکه موضو ع مسافرت من و هکذا 
طول مدت آن رازی است که اختیارش در دست اعلیحضرت می‌باشد. 


شار لی توا لست راز خود را نگاه دارد / ۱۹۹۳ 


ملکه با قدری نخوت گفت: آفا: من تصور می کنم که راز شاه از سن 
نباید پنهان بماند و راز شاه و سنء یکی است. شارنسی گفت: و به همین 
جهت من ازعلیاحضرت استدعا کردم که این موضو ع را از خود اعلیحضرت 
سژال بفرمایید چون محقق است که اعلیحضرت جیزء. را از شما پسوشیده 
نگاه نخواهند داشت. ملکه گفت: اقلا" بگویید که آبا مقصد این مسافرت 
داحل فرانسه است با در حارج از کشور؟ شارنسی سر فرود آورد و گفت: 
علیا حضر تا» فقط اعلیحضرت می‌توانند به شما اطلاع بدهند که آبا مقصد 
مسافرت من داخل یا حارج فرانسه می‌باشد. 

ملکه با وجود اینکه از جوابهای منفی شارنی مکدر گردید؛ اندوه بر 
تخوت غابه کرد و گفت: آه» پس شما می‌روید» پس شما ما را ترك می کنید 
و من نخواهم دانست که به کجا می‌رو بد و چه نوع خطری شما را تهد ید 
خواهد کرد. شارنی گفت: خانم» در هر نقطه که من باشم سو گند یاد می۔ 
کنم که پیوسته رعیت وفادار علیاحضرت خواهم بود و هموارد قاب مسن 
آمادة جان نثاری می‌باشد و هر نوع خطری که برای من پیش بیایسد به 
علیاحضرت اطمینان می‌دهم که آن نعطر را با استقبال تلقی خواهم کرد و بر 
من گوارا خواهد بود زیرا می‌دانم که برای دو سر تساجدار که در جهان در 
نظر من قیمتی‌تر و عزیزتراز هر چیز هستند جان خود را به حطر می‌اندازم. 
بعد از این حرف» شارنی سر فرود آورد و با تعظیم مزبور اجازةٌ سرعصی 
حواست وفهمانید که دیگر نباید توقف کند و باید برود. ملکه گلوی خود را 
با دست گرفت و مشل اینکه می‌خواست بغضی که گاوی او راگرفته رفع 
نماید و در حالی که اشك در چشمهایش جمع می گردید گفت: بسیار خوب 
آقا» بروید. 

شارنی يك مرتبة دیگر سر فرود آورد و به طرف در رفت و در همان 
موقع که دست را روی دستگیرۀ در گذاشت که آن را بگشاید ملکه دو دست 


۴ / فرش طوفان 


نر یش را » مارق او دراز نمود و بانگ زد: شارنی... شارنی لسرزید و 
روی خود را بر گردانید و ملکه گفت: شار نی» بیایید اینجا. شارنی با تزلزل 
نزديك شد و مار ی آنتوانت گفت: نزديك بیایید و مستقیم به صورت من 
نگاه کنید چون شما دیگر مرا دوست نمی‌دارید» آیا این‌طور نیست؟ این 
نخستین مرتبه بودکه زنی متکبر» مانند مىاری آنتوانت» و ملکه‌ای تاجدار 
در مقابل او اظهار تسلیم می کرد. 

اگر در مسوفع دیگر» مساریآنتوانت این حرف را می‌زد شارنسی 
فوری مقابل او برزمین می‌افتاد و از وی درحواست عفومی کرد اماحاطرة 
واقعه‌ای که بین او و لویی شانزدهم گذشته بود او را واداربه حفظ خود نمود 
و گفت :انم بعد از دلیل مثبت مرحمت واعتماد؛ که هما کنون اعلیحضرت 
به من‌نشان دادند» من بايد موجودی فرومایه باشم که هر گاه نسبت به 
علیاحضرت» احساساتی جز جان نثاری و احترام تقدیم کنم. ملکه گفت: 
بسیار حوب کنت» آزاد هستید » بروید. این کلمات با لحنی ادا شد که 
قلب شارنی را به تلاطم در آورد و حواست که خود را به پاهای ملکه بیند ازد 
اما وفاداری نسبت به شاه او را از این عمل بازداشت و هاتفی در گوش 
هوش او فریاد زد «برحذر باش؛ اگر مرتکب این عمل شوی به لویی 
شا نزدهم خیانت کرده‌ای»و این موضو ع مانع از این گردید که عشق گذشته» 
که خاموش گردیده بود» دك مرتبه در قلبش شعله‌ور گردد. این بود که يك 
دست روی سنه و دست دیگر روی پیشانی» به تندی از اطاق خارج و دور 
شد و هنکام دور شدن چیزهایی به حود می گفت که سروته نداشت ولی با 
وجود امرتوط بودن» هر گاه ملکه که آن هنگام اشك می ربخت » آن کلمات 
را از دهان شارنی می‌شنید تسلی مسی‌یافت و اشکهای او شتا بته کیب 
می‌شد. اما ماری آنتسوانت آن کلمات را نشنید و با چشم» شارنسی را 
تعقیب می کرد که شاید بر گردد و به طرف او بیاید» لیکن شارنی روی 


شار لی توااست راز خود را ۴اه دارد ‏ ۱۹۹۵ 


خود را برنگردانید و درب اطاق پشت سرش بسته شد و صدای پای او از 
اطاق انتظار و راهری دور شد. 

چند دقیقه ملکه بی‌حر کت با چشمهابی اشك آ لود در جای خود ایستاد 
و بعد صد ایکا لسکه از حياط به گوش او رسید و به طر . بنجره رفت و دید 
کالسکهٌ شارنی است که از کاخ حارج می‌شود و به طرف خیابان کاروسل 
می‌رود. ملکه زنگث زد و نو کر خود وبر را طلبید و گفت: وبر» اگر من 
در این کاخ نبودم و می‌خواستم که از اینجا به خیابان کوللهرون بروم از 
کدام راه می‌بایست خود را به آ نجا بر سانم؟ وبر گفت: علیاحضر تاء می۔ 
بسایست که شما از اینجا به خیابان کاروسل تشر یف ببربد و بعد از آنجا 
خیا بان سن او نوره دا تعقیب بفرمایبد تا اينکه به خیابان کول هرون بر سید. 
ملکه در دل گفت: وای که اکنسون می‌فهمم او از اینجا می‌رود که با آندره 
حداحافظی نماید و آنگاه سر را به شیشۀ سرد پنجره جسبانید و قدری 
فکر کرد و به‌خود گفت: من باید تکلیف خود رامعین کنم و بدانم که روش 
من چه باید باشد. 

در آن مسوقع وبر را صدا زد و گفت: بروید و به خانم لا کنتس 
دوشارنی؛ در شماره ٩‏ خیا بان کوگهرون اطلا ع بدهید که پیاید و امشب مرا 
ببیند. وبر گفت: علیاحضر تا؛ معذرت می‌خواهم ولی قسرار بود که امشب 
دکتر ژیلبرت به حضور علیاحضرت برسد. ملکه گفت: درست است. وبر 
قدری سکوت نموده و گفت: اينك امر شما چیست؟آیا باید به مدزل کنتس 
بروم یا نه؟ ملکه‌گفت: ملاقات مرا با د کتر ژیلبرت به موقع دیگر مو کول 
کنید و بروید و به آندره بگویید که امشب به ملاقات من بیاید. 

بعد از اینکه وبر برای اجرای دستور ماری آنتوانت بیرون رفت 
ملکةٌ فسرانسه به حسود گفت: صلاح در همیسن است که امشب آندره را 
بپینم و مذا کرات سیاسی با ژیلبرت را مو کول به فردا صبح نمام 


۶ / فرش طوفان 


چون از ۷ تا فردا صبح ممکن است بر اثر مذاکره با آندره نظریات 
جدیدی برای من پیش بیاید که تصمیم مرا راجع به ما کرات سباسی تغیدر 
بك هد . 


۱۳۹ 
افق تاريبكت 

ماری آ نتوانت اشتباه می کر د و شارنی به ملاقات آندره‌نمی‌رفت بلکه 
کالسکة خود را از آن طرف می‌برد که به چاپارخانه برسد و اسبهای خویش 
را با اسبهای چاپاري عوض نماید وبرای انجام مأموریتی که شاه به اومحول 
کرده بود به راه بیفند. اما در چاپارخانه» هنگامی که اسبهای دو لتی را به 
کالسکه او می‌بستند» فلم و کاغذی به دست آورد و کاغذی بر ای خد احافظی 
به آندره نوشت و آندره در اطاق خود مشغول خو اندن آن‌کاغذ بود که زن 
خدمتکار او در را باز کرد و ورود وبر را اطلاع داد و فوراً وبر وارد اطاق 
شد» چون کسانی که از طرف شاه یا ملکه می آمدند در اطاق انتظار صبر 
نمی کردند و این از مزایای آنها بود که می‌بایست فوری وارد اطاق پذیرابی 
شوند. وبر هم در قفای عدمتکار بدون این که به او فرصت بدهد که خانم 


۸ / فرش طوفان 


را قبلا" مطلع نماید وارد اطاق آندره گردید و آندره با سرعت‌کاغذ شارنی 
را در سینهٌ حود پنهان نمود. 

وبر به زبانآلمانی پیغام مار یآنتوانت را به آندره ابلاغ کرد زیسرا 
آندره که زبان آلمانی را در منزل پدر خود و در صومعه (صومعه‌ای 
که بدواً در آن تحصیل می کرد و در کتاب ژوزف بالسامو بدان اشاره شد) 
فراگرفته بسود» حوب با آن زبان صحبت می کرد. بعدها بر اثر معاشرت 
متمادی با ماری آنتوانت» آندره‌بر آن زبان مسلط شد و وب رکه نمی‌توانست 
به زبان فرانسوی» با تسلط صحبت نماید از هر فرصتی استفاده می‌نمو د که 
با زبانآ لمانی صحبت کند. ۳ 

یکی از عللی که سبب شد وبر از رفتن آندره از در بار ملول گردد 
این بود که دیگر نمی‌توانست با او به زبانآلمانی صحبت کند و چون می- 
فهمید که احضارملکه برای آن شب مقدمةً باز گشت آندره به دربار می‌باشد 
اصرار کرد که کنتس حتماً باید آن شب به حضور ملکه بیاید و این را هم 
گفت که ملکه برای پذبرفتن او» ملاقات ژیابرت را که قبلا وقت آن تعیین 
گردیده بود» به موقع دیگر محول نموده است. آندره گفت: از قول من به 
عرض علیاحضرت برسانید که من مطیع و فرمانبردار علیاحضرت هستم و 
شرفیاب خواهم شد. بعد از اينکه وبر رفت» آندره قدری به خود مشغول 
گردید تا افکار حود را منظم نماید چون آنهایی که دارای اراده و معرفت 
هستند وقتی که دچار چند فکر متشتت می‌شوند افکار خود را در ضمیر 
خویش مرتب می‌نمایند وهمان طور که یك افسر» درمیدان مانور» سر بازان 
حود را پس و پیش می کند و هر یك دسته از آنها را در بك نقطه جا می- 
دهد افراد وزین و فهیم نیز افکار حود را پس و پیش می کنند و برای هر 
يك» جایی‌معین می‌نمایند که معلوم شود کدام یك از آنها باید مقدم بردیگری 
باشد. 


افق تار یلد / ۱۹۸۰ 
پس از این انتظام افکارآندره کاغذ شارنی را که در سینۀ نعود پنهان 
کرده بود ببرون آورد و باز شرو ع به حواندن کرد. 
وقتی ازخواندن نامه فراغت حاصل کرد آن را روی سینهٌ خود گذ اشت 
و با حلوصی هرچه تمامتر گفت: ای دوست عزیز که | کنون به سفر می‌روی 
اميد و ارم درهر نفطه که هستی سلامت باشی ودعای من همواره بدرقۀ راه تو 
خو اهد بود. آنگاه» بمدون دغدغه در انتظار موقعی نشست که ساعت دفتن 
به کاخ تویلری برسد و برود و ملکه را ملاقات کند. اگر آندره برای رفتن 
به تویلری و ملاقات با ملکه اضطراب نداشت مار ی آنتوانت برعکس 
مضطرب بود و نمی‌توانست خود را آرام نگاه دارد و در صدد برمی آمد که 
اوقات را تلف کند تا موقع ملاقات با آندره برسد. 
ملکه برای دفع‌الوقت؛ يك ساعت از اوقات خود را با برادر شاه که 
به‌کاخ تویلری آمده بود گذرانید. بر ادر شاه که مطلع شده بود فاور اس به 
حضور لویی شانزدهم رسیده و با او راجع به فرار صحبت کرده (گو اینکه 
نتیجة قطعی گرفته نشده بود) خوشحال به نظر می‌رسید. مسرت او تنها برای 
این نبو د که فاوراس توانسته راجع به نقشة فسرار با شاه صحبت کند بلکه 
بیشتر ازاین جهت مسرور می نمو د که مذا کر ات فاوراس با صراف ایتالیابی 
جهت تحصیل فرضه» قسرین مسوفقیت شد و صراف ایتالبایی دو میلیون به 
وسیلةً فاوراس برای او تنخواه نقد فرستاد. بسرادر شاه خواست که از آن 
مبلغ دو میلبون» حسق‌الزحمةً خوبی به فاوراس که واسطة استقراض بوده 
است بدهد اما فاوراس نبذیرفت و گفت آن حدمت را فقط به عشق 
خدمتگزاری انجام داده و منظور مادی ند ارد. فقط خواهش کرد که بر ادر 
شاه مبلغ یکصد لویسی به او بدهد تا اينکه به دو نفر از اشخاصی که در 
موقع معین» باید برای فرار لویی شانزدهم كمك نمایند بپردازد و بر ادرشاه 
هم آن مبلغ ناچیز را پرداخت. 


۳۰۰ / فرش طوفان 


فاوراس می‌خواست که راجبع به آن دو نفر اطلاعاتی به برادر شاه 
بدهد لیکن وی حاضر به دریافت اطلاعات مزبور نگردید و گفت: چه 
لزومی دار که من این اشخاص را بشناسم» من نسبت به شما اعتمادکامل 
دارم و می‌دانم آنهایی که شما اجیر می کنید مورد اطمینان هستند. پر ادد 
لویی شانزدهم نمی‌خواست که آن دو نفر را ببیند و آنها او را ببینند تا اگر 
نقشة فرار لویی شانزدهم مصادف با عدم موفقیت گردید وکار به جاهای 
باريك رسید» وی بتواند بکلی انکار کند و بگوید نه از نقشة فرارمطلع بوده 
و نه در آن دست داشته است. بسرادر لویی شانزدهم مانند تمام کسانی که 
زيرك هستند می‌خواست طوری رفتار کند که در هر حال ضرری عاید او 
نگردد» بلکه بتسواند سودی ببرد. چون با نقشة فرار لویی شانزدهم قرین 
موفقیت مسی‌شد و لویی شانزدهم و ملکه فرانسه از آن کشور می‌رفتند با 
اینکه نقشةآنها مصادن با عدم موفقیت می‌گردید. 

اگر نقشة فرار پادشاه فررانسه منتهی به موفقیت می‌شد» برادر لویی 
شانزدهم که توانسته بود تا آن تاریخ خود را به ملت نزديك کند نقش کسی 
را که از طرف برادر و خانواده مورد خیانت قرار گرفته بازی می کرد. زیرا 
لابد به حاطر داریم که برادر لویی شانزدهم نمی‌خواست از فرانسه برود و 
قصد داشت که در آنجا بماند. آن وقت فریاد نفرت خود را عليه لویی 
شانزدهم و آنهایی که با او رفته بودند بلند می کرد و چون بالاخره فرانسه 
احتباج به يك شاه با نایبا لسلطته داشت (زیر | در آن موقع فرانسویها به 
اصول سلطنت علاقه‌مند بودند) او را پادشاه با نایبالسلطنه می کردند» و 
هر گاه نقشة فرار لویی شانزدهم مصادف با عدم موفقیت می گردید باز 
خطری برادر او را تهدید نمی‌نمود زیرا به طوری که اشاره کردیم او می- 
توانست ادعا کند که از آن نقشه اطلاع نداشته و در اجرای آن سهیم نبوده 


است. 


افق تار یلك ۸ ۲۰۰۱ 


بساری» ماری آنتوانت يك ساعت از اوقات خود را با برادر شوهر 
گذرانید و وقتی او رفت ملکه به طرف منزل خانم دولان‌بال روانه گردید 
چسون نمی ‌دانست که چکونه بقبة اوقات خود را تا آمدن آندره مصرف 
نماید. شاهزاده خانم لان‌بال با وجود ارادت و علافه‌ای که به ملکه داشت» 
اغلب دوست موقع ناچاری ملکه محسوب می گردید و ملکه تا زمانی که 
می‌توانست به دوستان دیگر مسانند آندره و خانواده پولین‌بالك توجه نماید» 
التفاتی به شاهزاده‌حانم لان‌بال نمی کرد. اما ماری آنتوانت اورا می‌شناخعت 
و می‌دانست همین که به ملاقات او برود» کدودت بی لطفی ملکه بك مر تبه 
از دلش بیرون خواهد رفت و لان‌بال مانند همیشه» با صدق و صغاء او را 
دوست خواهد داشت. 

از وقتی که خحانوادة سلطنتی از کاخ ورسای به پاریس آمده بود 
شاهزاده خانم لان‌بال در يك کوشك وافع در کاخ تویلری ز ند گی می کرد 
وبا اینکه بی‌اعتنایی ملکه را نسبت به خود می‌دید لب به شکایت نمی گشود. 
ملکه به قدری ازدوستی شاهزاده‌عانم لان‌بال اطمینان داشت که وقتی بعد از 
مدتسی متار که. بر اثر تنهایی یا غصه» به ملاقات وی می‌رفت؛ لزومی 
نداشت که به او بگوید برای چه او را ترك کرده و حتی لزومی نداشت که 
علت گرفتگی خحاطر حود را بیان کند و سر را روی شانة شاهزاده خانم 
جوان و باعاطفه می گذاشت و اشك از چشمهای او روان می‌شد و طولی 
نمی کشید که خا نم لان‌بال هم به گریه در می آمد واشکهای او با اشك ملکه 
توأم مسی گردید. ای قربانی مظلوم" کسانی هستند که می کوشند برای این 
e TT‏ 
بد گویان می گفتند که علاقۀ ملکه فر انسه تسبت به‌آن خسانم عللی دارد که رعایت 


ادب و عفت مانع اذ ذکر آن می‌باشد. و لی شاهز اده خانم مز بور» ا گر هم گناهکار 
بود» کفاره گناه حو د را به سختی تأدیه کرد ذیرا انقلاپیون فسرانسه وی دا به فتل 


۲ / غرش طوفان 


دوستی ملکه نسبت به تو و محبت تو به ملکه» علل مقرون به جنایت پیدا 
کنند. آنها عبث این زحمت را برخود هموار می‌نمایند برای اينکه تاریخ» 
تاریخ بدون ترحم و سنگدل. که خود ناظرشهادت تو بوده» به آنها می گوید 
که تو بهای این دوستی را به سختی تأدیه کردی. 

درآن روز که ذکر شد ملکه به ملاقات خانم لان‌بال رفت. بعد از 
باز کشت از آنجا نوبت صرف شام رسید و ملکه ساعت دیگری را پشت 
میز غذا گذرانبد و غیر از شاه و ملکه و اطفال و شاهزاده‌حانم الیزابت و 
خانم لان‌بال کسی حضورند اشت واین را به‌نام شام خانوادگی می‌خو اند ند. 
در سر میز شام شاه و ملکه کمتر از مواقع عادی صحبت کردند زیرا ملکه 
در فکر فاوراس و شاه در فکر بویه بود. ملکه ميل داشت هرچه زودتر با 
كمك فاوراس» او و شوهرش از فرانسه حارج شوند و شاه فکر می کرد 
که تسرتیبی پیش بیاید که او مجبور نشود که متوسل به آخرین وسیله» یعنی 
حروج از فرانسه گردد. مورخین؛ یکی از گناهان بزرگک ماریآنتوانت را 
این دانسته‌اند که می‌حواست از فرانسه خار ح گردد و به بیگانگان پناهنده 
شود ولی بايد منصفانه قضاوت کرد آنچه در نر فرانسوبها «تعارجی» به 
حساب می آمد در نظر ماری آنتوانت حویشاو ندی و خودی بود. زیرا 
ماری آنتوانت می‌خحواست از فرانسه حارج شود که بتو اند حود را به دربار 
اطسریش برساند و خانوادة سلطنتی اطریش» نزدیکترین حویشاوند او 
محسوب می گردید. 

ماریآنتوانت نمی‌توانست ملت فرانسه را ملت خود و فسرانسه را 
وطن خویش بداند چون دید که فرانسویها با او دشمن شدند و به آپارتمان 
وا اک E a TS‏ بکوید چون تو کفارۀ گناه عود را 


(ا گر اتهام وارد بر تسو درست باشد) پرداخته‌ای دیگر امروذ نباید برخی از 


.حقفون او را بد تام نما یند س متر جم. 


افق تاریلد ‏ ۲۰۰۳ 


وی حمله کردند که او را به فتل برسانند و دختر امپراطریس اطربش راء 
ضعیفة اطریشی خواندند. ماری آنتوانت با توجه به اینکه در اطریش به دنا 
آمد و از ملت اطریش غیر از احترام ندید» نمی‌توانست فکر کند که فر انسه 
از میهن او بهتسر و لویی شانزدهم شوهرش. از برادر وی ژوزف دوم 
امپراطود اطریش برجسته‌تر مي‌باشد. او طبعاً ژوزف دوم و شوهر حواهر 
خود فردیناد اول و پسر عموی خویش شارل چهارم را به فر انسویها ترجیح 
می‌داد. ملکۀ فرانسه در آن موقع می‌انديشيد که فرار او از فرانسه یگانه 
وسیلةً حفظ حیثیت سلطنت و جبران ناسزاهایی است که به او کفته‌اند و 
روزی که با قوای مسلح» برای آمدن به پاریس به فرانسه مراجعت کردآن 
دشنامها جبران خواهد گردید. 

لویی شا نزدهم با وجود اینکه از طسرف مادر؛ به آلمانیها وابستگی 
داشت فکر نمی کرد که حوب است از فرانسه برود و مصمم بود که به جز 
در صورتی که چاره‌اش منحصر به فرد باشد در فرانسه بماند. علاقه لویی 
شانزدهم به فرانسه بیش از آن بود که وابستگی او به آلمانیهاء از طرف 
مادر» بتواند او را از فرانسه به حارج بکشاند خاصه آنکه آلمانیها حساضر 
نبودند که اطر بشیها را از خود بدانند و آنها را به چشم حقارت می‌نگر یستند. 
لویی شانزدهم به آلمانیها تعاق نداشت ولی متعلق به کشیشها محسوب می- 
گردید و خبلی به آنها احلاص می‌ورزید و به همین جهت هر گونه حکمی 
را که عله سلاطین اروپا وشاهزادگان واشراف مهاجر صادر می‌شد تصو بب 
می کرد اما حاضر نشد حکمی را که علیه کشیشها صادر گر دید صحه نمابد و 
بسیاری از اشکالات که بالاحره وی را به سیاستگاه سوق داد از این جهت 
بر او وارد آمد که جانب کشیشها را رها ننمود. 

بعد از صرف شام» ملکۀ فرانسه برعلاف روزهای دیگر» با بچه‌های 
خود هم زیاد صحبت نکرد و از گفتگو و نوازشهای کودکانة آنها لذت نبرد. 


۴ / فرش طوفان 


این بود که به اطاق خود رفت و کسی را راه نداد و برای اینکه کسی مز احم 
وی نشود» وبر را پشت اطاق گذاشت تا به دیگران بگوید که ملکه مشغول 
تحریر می‌باشد. لویی شانزدهم نیز متوجه رفتن ملکه نشد چون شاه بعد از 
اینکه در سر میز شام راجع به بویه فکر می‌کرد؛ دچار افکاری دیگر گردید 
و گرچه افکار مز بور ازحیث اهمیت درجه دوم را داشت معهذا او را مشوش 
کرده بسود زبراگزادش ریس پلیس که حضور یافت نشان مسی‌داد که باز 
شهر پاریس ممکن است که دستخوش اغتشاش گردد. رییس پلیس آمده بود 
به شاه بگوید که در پاریس کماکان نان کمیاب است و مردم اجتما ع و 
ازدحام می کنند. 

مجلس شورای ملی که گفتیم به اتفاق لوبی شانزدهم از ورسای به 
پاریس آمد» چون می گفت که نباید ازشاه جدا شود. بعد از ورود به پادیس 
به جای اینکه هم خود را صرف تحصیل خحواربار جهت مردم نماید به 
مسایل بدون اهمیت می‌پرداعت. مجلس شورای مل ی که بعد از ورود به 
پاریس در عمارت استف شهر مسکن گزید تا محل مخصوص او راآماده 
و مسرتب کنند به جای تأمین نان حکمی صادر کرد که بعد از آن عنوان 
لویی شانزدهم تغییر می کند و دیگر نبابد او را به عنوان «پادشاه فر انسه» 
و «ناو ارا» بخوانند و عنوان «پادشاه فر انسوبها» برای او کافی است. هکذا 
برحسب تصویب مجلس شورای ملی مبداء و بسرداشت احکام و فرمانهای 
لویی شانزدهم تغیبر کرد. قبل از آن تاریخ لویی شانزدهم در آغاز فرما نهای 
خود چنین می‌نوشت: «نظر به مراتب دانابسی‌کامل و توانایی مطلق ما... 
الی آخر» و لی مجلس شورای ملی مقرر داشت که باید چنین بنویسد «ما» 
لویی که به لطف خحداوند و قانسون اساسی پادشاه فرانسویها هستیم مقرر 
می‌داریم... الى آخر». ‏ 

این تغییر ات نشان می‌داد که مجلس شورای ملی فر انسه» که از لحاظ 


افق تار یلد / ۲۰۰۵ 


کینه و بغض» پدر پارلمانهای دنیا و بزعم بعضی دیگر پسر ساير پار لمانها 
می‌باشد» لمل آنها اوقات خود را صرف‌کارهای بدون اهمیت می‌نمود در 
صورتی که می‌توانست صرف کارهای مفید و موثر کند. چون مجلس اوقات 
خود را صرف کارهای جدی ومفید نمی کرد با وجود باز گشت نانوا وفرزند 
آنها به پاریس» باز مردم گرفتار کمبود نان بودند و هر روز عده‌ای از 
پاریسی‌ها جلوی دکانهای نانوایی جمع می‌شد ند و غوغا به راه می‌اند اعتند 
و پلیس اجازه نداشت که آنها را متفرق کند زیرا برحسب «اعلاميةٌ حقوق 
بشر» مردم آزاد بودند که اجتما ع نمایند. مجلس شورای ملی که حقوق بشر 
را تصویب کرده بود نسی‌دانست که مردم مقابل دکانهای نانوایسی اجتما ع 
می کنند و اجتما ع و غوغایآنها ممکن است باعث اخلال امنیت شهر 
شود. علت بی‌اطلاعی مجلس شورای ملسی از اجتماع و غوغای مردم و 
احتمال بروز اغتشاش این بود که و کلای مجلس مجبور نبودند که برای 
خرید نان مقابل دکانهای نانوایی به ردیف بایستند و اگر گاهی در حین 
انعقاد جلسات مجلس» و کلا گرسنه می‌شدند بر ای‌آنها از یك دکان نانوایی 
نزديك واقسع در یکصد قدمی مجلس» نانهای لطیف و کوچك می‌آوردند 
و آن نانوایی به مردی موسوم به «فرانسوا» تعلق داشت که هر روز هفت تا 
هشت خمیر نان می‌پخت و به مردم می‌فرونحت اما همو اره مقد اری نان 
کوچك و لطیف برای و کلای مجلس» ذعیره نگاه می‌داشت. 

هنگامی که ربیس‌پلیس به شاه می گفت که ازدحام وغوغای مردم مقابل 
دکانهای نانوایی» روزی ممکن است که تولید بی‌نظمی نماید» آندره وارد 
کاخ تویلری شد و وبر درب اطاق ملکه را به رویش گشود و وی قدم به 
درون اطاق‌گذ اشت. 


۱۳۰ 


زن بدون شو هر 

با اینکه سود ملکه وبر را عقب آ ندره فرستاده بود و در اطاق خود 
انتظار او را می کشید» وقتی و بر نام او را بر زبان آورد ملکه تکان حورد. 
زیر ا ماری آنتوانت نمی‌توانست این نکته را از خود پنهان بدارد که بین او 
و آنسدره از دورةٌ دعتسری وی» پیمانی بدون اينکه روی‌کاغذ بیاید منعقد 
گردیسده که به موجب آن» دو زن جوان می‌بایست که پیوسته یکدیگر را 
دوست بدارند و نسبت به هم خدمتگزار باشند و ملکه می‌دانست که در آن 
تبادل خدمات او همواره مدیون آندره بوده زیراآندره آنقدر که وفاداری 
و خدمتگزاری کرد پاداش دریافت ننمود. اما سلاطین دوست نمی‌دارند که 
خود را مدبون دیگران ببینند بخصوص اگر در عمیق‌نرین زوایای قلب» به 
آنها ثابت شده باشد که مرهون دیگر ان هستند. 


رن بدون شوطر | ۲۰۰۷ 
وقتی که ملکه وبر را عقب آندره فرستاد» می‌خو است همین که آندره 
آمد او را مورد بازحواست و توبیخ قرار بدهد که چرا محبتهای او را 
فراموش کرده اما وقتی آندره را دید متوجه شد که اوباید مورد توبیخ قراد 
بگیرد که چرا محبتهای آندره را فراموش کرده است. در حالی که آندره از 
تساریکی بیرون وارد اطاق می‌شد و به دايرة نوری که از يك شمعدان سه 
شاه به کف اطاق می‌افتاد نزديك می گردید ملکه قسدری مردد شد که 
چگو نه با او برخوردکند. آما بعد دست خود را به طرف دوست قدیم دراز 
نمود و گفت: آندره» امشب هم مانند هميشه وش آمدید. 
با اینکه آندره هنگام آمدن به تویلری با روحيهٌ همیشگی خود که مثل 
الماس درخحشان و مکذا مانند الماس برنده بود تصمیم گرفت که مقابل ملکه 
مقاومت کند از این حرف لرزبد چون دید لحن آن صمیمی است و شببه به 
جملاتی می‌باشد که ملکه هنگامی که جوان بود (بعنی زوجة ولیعهد) به وی 
می‌گفت. آندره به تبعیت از روح پا و صداقت خویش جواب داد: 
علیاحضر تا» اجازه می‌خو اهم به عرض برسانم که اگر علیاحضرت همو اره 
همین گونه که اکنون با من صحبت فرمودید تکلم می‌نمودید» هر گاه کاری 
با من می‌داشتید لزومی نداشت که شخصی را به خار ج کاخ سلطنتی بفر ستید 
تا از بیرون کاخ مرا احضار کنند. این فتحالباب خبلی برای ملکه ساعد 
بود چون می‌توانست آن را مقدمة صحبت خود نمابد و با استفاده از کفتة 
آندره گفت: افسوس! آندره؛ شما که اين‌قدر زیبا و پاك و عفیف هستید و 
هر گز کینه‌ای قاب شما را متلاطسم نکرده و هیسچ‌گاه عشقی روح شما دا 
مشرش ننموده و ستاره‌ای هستید که ابر لحظه‌ای آن را می پو شا ند ؛ اما لحطظةً 
دیگر باد ابر‌ها را متفرق می کند و شما درخشان‌تر» از زیر ابر نمایان مسی- 
گردید... شما متوجه نیستید که هر زن» ولو مقامی بزر گث داشته باشد نمی- 
تو اند از حیث تعادل قوای روحی و آرامش ضمیر به شما برسد و یکی از 


۸ / فرش طوفان 
آن زنها من هستم ومی‌بینم هر دفعه که ازشما كمك خواستم شما با سخاوت 
حاضر به كمك شد ید. 

آنسدره گفت: علیاحضرتا؛ احساس می کننم که صحبت علیاحضرت 
مربوط به دور گذشته و زمانی است که من فر اموش کرده‌ام و تصور مسی- 
کردم که علیاحضرت هم دیگر آن را به عاطر نمی آورند. ملکه گفت: 
آندره» جواب شما سخت بود ولی تصدیق می کنم که من درحسور ایسن 
جواب می‌باشم زیرا تا وقتی که نيك بخت بودم کمتر به فداکادی شما توجه 
می کردم اما این عدم توجه» علتی داشت و آن اينکه می‌دیدم هیچ قدرتی؛ 
ولو قدرت شاهانه باشد به من وسیله‌ای نمی‌دهد که وفاداری شما را جبران 
کنم و شما این را به جای فراموشی گرفتید در صورتی که ناشی از ناتوانی 
است. آندره گفت: علیاحضرتا؛ اگر من چیزی از علیاحضرت می‌خو استم و 
علباحضرت درخواست مرا بر نمی آوردید حق داشتید که خود را متهم به 
ناسپاسی نمایید اما من چیزی از علیاحضرت نخواستم که مصادف با جواب 
منفی شوم و در نتیجه شا کی باشم. 

ملکه گفت : آندره»چون صحیت به اینجا رسید بگذارید که من به شما 
بگویم یکی از چیزهایی که مرا از شما می‌تررساند این بود که مسی‌دیدم شما 
نسبت به مادیات و مسایل این دنیا توجه ندارید و شبیه به يك موجود 
مافوق بشری هستید که از دنیای دیگر آمده و وسط غوغای زندگی ما جا 
گرفته‌اید. شما در نظر من» شبیه به یکی از این سنگها بودید که از آسمان و 
معلوم نیست که از کدام خورشید» پس از این که در فضا بر اثر آتش منزه و 
مصفی شدید» بر زمین آمدید و ما که حود را در قبال صفا و پا کی سنگ 
مزبور ضعیف می‌دیدیم متوحش مسی‌شدیم ولی این وحشت از بین مسی- 
رفت چون فکر می کردیم تا کسی دادای بزر گترین مسراتب کمال نباشد 
این‌طور نسبت به همه چیز بدون اعتناه نمی‌شود و به همین جهت وقصی که 


زن بدون شوهر / ۲۰۰۸ 


من گرفتار اندوهی بزر گك می‌شوم» کسی را دنبال شما مسی‌فرستم که شما 
اینجا بیابید و بدون اینکه از سرزنش شما بیسم داشته باشم منتظرم که شما 
مرا تسلی بدهید. آندره گفت: علیاحضرتا» اگر انتظاری که از من دارید این 
است می‌ترسم که نتوانم منظور علیاحضرت را بر آورم و نتیجة منظور عاید 
علیاحضرت نشود. ملکه گفت: آندره» مکر فراموش کرده‌اید که شما در 
مواقعی بزرگتر و خطرنا کتر به من كمك کردید و مرا تسلی دادید؟ 

به طرزی محسوس رنگث از رویآندره پرید و علامت فتور در قیافۀ 
او نمایان شد و ملکه که تر سید مبادا آ ندره بیفتد حر کتی کرد که او را دوی 
نیمکت راحتی» کنار خود بنشاند» اما آندره بر ضعف خود غلبه کرد و گفت: 
علیاحضرتا» هر گاه شما نسبت به خدمتگزار وفادار خود تسرحم داشتبد 
خاطراتی را که وی بکلی فراموش کرده به خساطرش نمی آوردید' و دیگر 
اینکه آن کس که هر گز از کسی تسلی نمی‌خواهد پیوسته» تسلی‌دهندة بدی 
است چون نمی‌داند چگونه باید به دیگر ان تسلی داد زیرا اوحتی از حداوند 
هم كمك نخواسته زیرا فکر می کند که شاید خداوند هم نتواند که بسرعی 
از بد بختی‌ها را تسلی بدهد. ملکه نظر عمیقی به آندره انسداخت و گفت : 
مگر شما غیر از آنچه به من گفتید بدیختی دیگری هم دارید؟ آندره جواب 
نداد. ملکه گفت: چرا جواب نمی‌دهید؟ بهتر این است که جسواب. بدهید 
زیرا من برای همین شما را احضار کردم. آیا شما آقای شار نی را دوست 
می‌دارید؟ 

رنگ صورت آندره زیادتر پرید. ملکه سوال خحود را تکرار کرد و 
گفت: آیا شما آقای شار نی را دوست می‌دارید؟آندره در جو اب گفت: بلی. 
ملکه مانند شیری ماده که مجروح شده باشد غرش کرد و گفت: مسن نسبت 
ره ن ست که وی شدای راکه به ملکه‌کر ده پکلی فرامدوش 
نموده و البته این گفته بر ای تواضع و شکسته نفسی است - مثر جم. 


۰ / غرش طوفان 


به این موضو ع ظنین بودم» از چه موفع شما او را دوست می‌دار بد؟ آندره 
گفت: از او لین ساعتی که او را ديدم او را دوست می‌دارم. ملکه که انتظار 
نداشت که آن مجسمةّ سفید رنگ دارای روحی باشد و در سینهٌ او قلبی بتبد 
گفت: آهءوشما با اینکه او را دوست می‌داشتید این‌موضو ع را پنهان کردید 
و سکوت نمودید؟ آندره گفت: علیاحضر تاء شما بهتر از هر کس اطلاع 
دارید که من سکوت کرده بودم. ملکه گفت: برای چه سکوت کرده بودید؟ 
آندره گفت: برای اینکه متوجه شدم که شما او را دوست می‌دارید. ملکه 
گفت:آبا منظور شما این است که من آن طور که باید او را دوست نمسی- 
داشتم و به همین جهت متوجه نشدم که شما نسبت به او عشقی دارید؟ 

آندره گفت: نه خانم» اگر شما این مسوضو ع را ندیدید و استتباط 
نفرمودید برای این بود که وی شما را دوست می‌داشت و چون او خواهان 
شما بود برای شما اهمیتی نداشت که دبگر ان او را دوست بدارند يا تدارند 
وعشق او نسبت به شماء مانع از این بودکه شما دیگران را ببینید. ملکه 
گفت: اينك می‌فهمم که شما چه می‌خو اهید بگویید» منظور شما این است 
که چون آقای شارنی ابنك مرا دوست نمی‌دارد لذا من می‌توانم نظر به 
اطراف بیند ازم و ببینم چه کسانی او را دوست می‌دارند. آندره جوابی 
نداد. ملکه برای اینکه او را وادار به حواب کند به جای دست بازوی او 
راگرفت و تکان داد و گفت: چرا جو اب نمی‌دهید؟آیا تصدیق می کنید که 
او مرا دوست نمی‌دارد؟ آندره جواب نداد و حتی سر را هم به حر کت در 
نباورد که ملکه جیزی از آن بفهمد. 

ملکه با بی‌صبری و التهاب گفت: من اگر بمیرم بهتر از این است که 
در حال تردید بساشم» مرا بکشید اما به من بگویید که آبا او سرا دوست 
نمی‌دارد؟] ندره گفت : علیاحضر تا» عشق با بی‌میلی آقای شارنی جزو اسرار 
"اوست و من از اسرار او اطلاع ندارم. ملکه‌گفت: و لی من تصور می کتم 


زن بدون شوهر / ۲۰۱۱ 


که شما از اسرار او آ گاه هستید چون او شما را محسرم نحسود کرده است. 
آندره گفت: خانم» هر گز آقای شارنی بك کلمه راجع به عشق با بسی‌میلی 
خود نسبت به شماء به من نگفت. ملکه گفت: یا امروز هم این مطلب را به 
شما ابراز نکرد؟آندره گفت: نه حانم» حتی امروز هم او حیزی در ابن 
خصوص به من ابراز ننمود زیرا من امروز او را ندیدم. ملکه نظری به 
آندره انداعت که بداند آبا او درست می‌گوید با نه. بعد پرسید: از این 
قرار شما اطلا ع ندارید که او از پاریس رفته است؟آندره‌گفت: من این 
را عرض نمی کنم زیرا از این موضو ع اطلا ع دارم. ملکه گفت: شما که 
آقای شارنی را ندبدید چگونه فهمیدید که او از پاریس رفته است؟]ندره 
گەت : برای اینکه او کاغذی به مين نوشت و در آن کاغذ گفت که از ابنجا 
می‌رود. 

ملکه با لحنی مخصوص گفت: آه» او کاغسذی به شما نوشت! و بعد 
سکوت کرد. همان طوری که شارل سوم در میدان جنگث» وقتی خود را در 
معرض شکست دید گفت حاضرم که تاج و تخت خود را با يك اسب عوض 
کنم که از اینجا فرار نمایم» مار ی آنتوانت هم نزديك بود که بگوید حاضرم 
که تاج و تخت خود را بدهم به شرط اینکه این کاغذ را ببینم.آندره فهمید 
که ملکه چقدر ميل دارد که آن کاغذ را ببیند اما برای اینکه رقیب خود را 
در حال التهاب نگاه دارد سکوت کرد. ملکه گفت: و لابد این کاغذی که 
آقای شارنی به شما نوشته اکنون نزد شما نیست؟آ ندره گفت: خا نم» 
اشتباه می کنید و این کاغذ نزد من است و سپس پا کتی را که روی سینه‌اش 
قرار داشت و با عطر او معطر و با حرارت بدنش گرم شده بود» بیرون آورد 
و به ملکه داد و ملکه با بك لرزهُ عصبی پا کت راگرفت و مردد بود که آن 
را حفظ کند با به آندره‌بر گرداند ولی در دل گفت: من نمی‌توانم از خواندن 
این نامه عودداری کنم زیرا وسوسه خبلی شدید است. آنگاه نامه را از 
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پا کت بیرون آوردن و چنین خواند: 

«خانم» بك ساعت دیگر من بر حسب امر شاه از پاریس خارج می۔ 
شوم و لی نمی‌توانم به شما بگویم که کجا می‌روم و برای چه می‌روم وغیبت 
من چقدر طول خحواهد کشید» گواینکه اگر ابنها را به شما می گفتم بسرای 
شما اهمیت نداشت لیکن آرزو مند بودم که بتوانم اینها را به شما بگویم و 
اکنرن اجازه ندارم. قبل از اینکه از پاریس بروم میل داشتم نزد شما بیایم 
و شفاهی خبر حر کت خود را به اطلا ع شما برسانم ولی بدون اجازه شما» 
جرأت این کار را نکردم». 

ملکه آ نچه را باید بنهمد فهمیده بود و مقدمة کاغذ او را فابل کرد که 
بین آندره و شارنی عشق و جود ندارد و با عشق يك طرفی است و حواست 
که کاغذ را به آندره پس بدهد. اما آندره که تا آن شب خحدمتگزار ملکه بود 
لحن آمر انه پیدا کرد و گفت: خائم» بقبة کاغذ را تسا آخر بخوانید و مساری 
آنتوانت چنین خواند: 

«وفتی که اخی را مأموریتی را به‌من محول کردند من از قبول آن امتناع 
نمودم زیرا من دیوانه» تصور می کردم که کسی در پاریس وجود دارد که به 
من علاقه‌مند است و لی افسوس که از آن مسوقع به بعد؛ فهمیدم که اشتباه 
کرده‌ام و به همین جهت ابن مأموریت را با ميل پذیرفتم تا از قلبی که 
نسبت به من بدون اعتناه است دود باشم. هر گاه در این مسافرت واقعه‌ای 
شبیه به حادثه‌ای که بر ای بر ادرم جورج پیش آمد روی داد؛تمام احتیاط‌های 
لازم پیش بینی شده که شما خساننم» زودتر از همه از این واقء»ه مستحضر 
شوید و بدانید که چه بدبختی بر من واردآمده و نیز بسدانید که پس از آن 
آز اد خواهید بود. آن وقت خواهید دانست که من چقدر برای فداکاری 
شماء که این گو نه بدون پاداش ماند قایل به احترام بودم زیرا شما که زنسی 
جوان و زیبا هستید و برای نيك بختی به وجود آمده بودید جوانی و زیبانی 
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و سعادت خود را فدای ز نی کردید که قمدر آن را ندانست. بگانه چیزی که 
بعد از وفو ع این حادثه از خداوند می‌خواهم این است که شما اين مرد 
بدبخت را که خیلی دير فهمید در وجود شماء چه گنج پرادزشی را که مالك 
بود از دست داد فراموش ننمایید. احترامات قلبی مرا بېد یرید کنت 
او ليو يه دو شار نی». 
ملکهکاغذ را به آندره داد و آندره آن را گرفت و آنگاه با بك آه» دست 
خسود را که تقریباً بی‌حس بود آویزان نمود و گفت: خوب خانم» اينك 
بگوبید که آیا مسن به شما خیانت کرده‌ام یا نه؟آیا من برخلاف اعتمادی که 
شما نسبت به من داشتید رفتار نمودم یا خحیر؟ نمی‌گویم که آیا من برعلاف 
وعدة خسود نسبت به شمار رفتار کردم یا نه زیرا من وعده‌ای به شما ند اده 
بودم و فقط می‌پرسم که آیا برخلاف اطمینان و عقیده‌ای که شما به من 
داشتید رفتاری شده است؟ ملکه گفت: آندره» مرا ببخشید» اگر شما بدانید 
که من چقدر رنج کشیدم. آندره با سرزنش گفت: خانم » چگو نه شما می۔ 
گویید که رنج کشیدید؟ چگو نه شما جر أت می کنید که با حضور من اظهار 
کنید که در رنج بوده‌اید؟ اگر شما رنج کشیدید پس من چسه باید کشیده 
باشم؟ من نمی گویم که من رنج کشیده‌ام زیر ا نمی‌خواهم کلمه‌ای را به کار 
ببرم که زنی دیگر» برای بیسان همان نظریه به‌کار برده است. نه» من این 
کلمه را به کار نمی‌برم چون وافی به بیان مقصود من نیست و برای بیان 
منظور من؛ باید کلمه‌ای جدید و بدون سابقه و شنیده نشده وضع گردد که 
خحلاصة تمام مشقات و بیان کنندة مجمو ع شکنجه‌ها باشد. 
شما می گو بيد رنج کشیده‌اید و حال آنکه شما ندیدید مردی که مورد 
عشق شماست نسبت به شما بی‌اعتنایی کند و در عوض» قلب خود را به 
دست بگیرد و مقابل زنسی دیگر زانو بر زمین بزند و به او تقدیم نمایسد. 
شما می گویید رنسج کشیده‌اید در صورتی که ندیدید که برادر شما که عاشق 
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آن زن بود و در خفاء او را تا سرحد پرستش دوست می‌داشت بدون اينکه 
چیزی بر زبان بیاورد» با مردی که شما دوست می‌داشتید» به خاطر آن زن 
دوئل نماید و آن مرد را طوری مجرو ح کند که درمعرض خطر مرگ باشد. 
شما ند یدید که آن مرد» وقتی مجرو ح شد دربستر بیماری و درحال هذیان» 
همه‌اش نام آن زن دا بر زبان بیاورد. 

شما ندید ید که وقتی در نسزدیکی اطاق آن مرد حر کت می کردید که 
اقلا" صدای او را قبل از اینکه به طرف قبر برود بشنوید زن دیگر که 
معشوق آن مرد بود نیز به آنجا می آمد و به طرف اطاق او می‌رفت و وارد 
اطاق می‌شد و با اوتکلم می‌نمود و همین که آن مرد بر اثرجوانی و نیروهای 
علم طب. از جا برخاست» قبل از هر کار به پاهای زن دیگر؛ یعنی رقیب 
شما افتاد بدون اینکه اندك توجهی به شما بکند. 

می گویم رقیب و شما ممکن است از این حرف حيرت کنید که 
چگونه آن زن» با آن مرتبهٌ اعلی» ممکن بودرقیب من به شمار بیاید ولی در 
عشق تفاوت رتبه و مقام وجود ندارد و ه رکس که بیشتر دوست می‌دارد 
مرتبه‌اش زیادتر است. شما می‌گویید رنج کشیدید ولی مجبور نشدید که 
بر اثر اینکه مرد مزبور را عاشق رقیب خود می‌دیدید در سن ۲۵ سالگی از 
دنیسا دست بشویید و به صومعه بروید تا در آنجا بتوانید در پای صلیب 
سنگی و سرد کلیسا» عشقی دا که در کانسون شما شعله‌ور است و شما را می- 
سوزاند خاموش نمایید» و آن وقت بعد از يك سال دعا واستغاثه و بیخوابی 
و روزه گرفتن و ناله کردن؛ هنگامی که متوجه شدید که قدری عشق شما 
تخفیف بافته - زیر ! شعلهًآن عشق خاموش شدنی نبود - ناگهان رقیب شما 
وارد صومعه شود و بدون اینکه بداند با حدس بزند که شما برای چه در 
صومعه هستید و چه حالی دارید» به نام دوستی قدیم از شما بخواهسد که 
برای حفظ حیثیت او و شوهسرش؛ شما از صومعه تحار ح گردید و شوهسر 
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اختیار نمایید و زن همان کسی بشوید که عاشق دقیب شماست و هسر گز 
اعتنایی به شما نکرده است. آن هم چه نوع زناشویی که هر گز بین شما و 
شوهر شما ارتباطی وجود نداشته باشد و معجر عروسی را مانند يك کفن 
که عاشق و معشوق را از هم جدا می کند» روی سر شما بیند ازند. 

شما خانم می گویبد رنج کشیده‌اید ولی آیا این فداکاری را کردید که 
بر رشك خسود نسبت به رقیب فایق آبید و حاضر باشید که برای تأمین 
سعادت او و حفظ حیثیت شوهرش خود را به ظاهر زوجه آن مرد تکنید در 
صورتی که شما خحانم می‌دانید که عشق یك زن نسبت به يك مرد» فد اکاری 
بردار به نفع رقیب نیست و يك زن حاضر است هر کاری را بکند مگراینکه 
فد اکاری او به نفع رقیب تمام شود و او را از عاشق جدا نماید و در عرض 
رقیب را راضی کند. اما مسن این کار را کردم و برای حفظ حیثیت ز نی که 
رقیب من بود حاضر شدم که به ظاهر زوجۀ آن مرد باشم. شما خانم که 
می‌گویید رنج کشیده‌اید نمی‌دانید من برای شما چه فداکاری کردم یعنی 
این فداکاری» چه برسرم آورد. شما دعای کشیش را هنگام انجام مراسم عفد 
نشنیدید و ندیدید مردی که دوست می‌داشتید» حلقه‌ای در انگشت شما 
می‌نمایسد که آن حلقه» به جای اينکه عشق و سعادت شما را مسجل کند 
برعکس» دوری شما را از مردی که دوست می‌داشتید مسجل می‌نماید. 

شما حانم» ندید هاید که بايد بك ساعت بعد از خاتمۀ مراسم عقد» از 
شوهر خود جدا شوید و دیگر او را نینید مگر با عنوان عاشق رقیب شما 
آه خانم» پس دیگر نگویید که رنج کشیده‌اید زیرا این سه سال که بر من 
گذشت آن قدر غیرقابل تحمل بو د که کامات عادی» قادر به توصیف ماهیت 
آن نیست و شماء حتی یکی از این چیزهایی را که بر من گذشت احساس و 
ادراك نکردید. 

ملکه دست خود را بلند کرد که دست آندره را بگیرد و از او پوزش 
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بخواهد اما آندره به عقب رفت و گفت: خانم» من با اينکه وعده‌ای به 
شما نسداده بودم برای اینکه عقيدهٌ شما از من ساب نشود این فداکاریها را 
کردم اما شما به من دو وعده داده بودید. ملکه که دانست آندره که بدا به 
عقیدة او متهم بود | کنون واردآورندة اتهام است با تأثر و اندوه گفت: آه 
آندره آندره... آندره به این حرف که درخواستی برای سکوت بود اعتنا 
نکرد و گفت: وعدة اول که شما به من دادید این است که عهد کردید دیگر 
آقای شارنی را ملاقات ننمایید و چون این وعده را خود شما دادید» بدون 
اینکه من ازشما خواسته باشم می‌بایست که بیشتر پایبند بدان باشید اما شما 
به این وعده عمل ننمودید. 

ملکه آه کشید. آندره گفت: دومین وعد شما که يك وعدة کتبی به 
شمار می آمد زیرا به دست خود نوشتید این بود که مرا مانند خواهر خود 
بدانید و مثل يك خواهر با من رفتار کنید. این وعده هم می بایست نزدشما 
مقدس باشد زيرا من درخواستی از شما نکرده بودم و شما ازروی میل این 
وعسده را با حط خود به من سپردید. ملکه گفت : آه! آندره گفت :۲یا لازم 
است که من مضمون این نوشته را به خاطر شما بیاورم؟ وقتی که شما این 
نوشته را به من دادید بسیار هیجان داشتید و می‌دانستید که من در راه شما 
جان خود و بالاتر از آن عشق خود را فدا کرده‌ام و آماده شدم که دیگر در 
این جهان سعادت نداشته باشم و شاید رستگاری جهان دیگر را نیزاز دست 
دادم زير ا معلوم نیست که بر اثر این فداکاری» در جای دیگر مر تکب گناه 
نشده باشم» یعنی محرومیت از زندگی و عشق» مرا وادار نکرده باشد که 
افکاری زشت و دور از احلاق حسته از خاطر گذرانیده باشم. درآن موقع 
که همه چیز خود را فدای شما کردم شماکاغذی به من دادید که هنوز هر 
کلمة آن مانند شعله آتش؛ مقابلم می‌درخشد. شما در آن نامه به من گفتید که 
آندره» شما مرا و شرافت و زندگی مرا نجات دادید و می‌توانید از این 
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پس مرا به عنوان خواهر خود بخوانید ومن مخصوصاً این نامه را به دست 
شما می‌دهم که وثیقۀ حقشناسی من باشد. 

ملکه آهی کشید و سر را پایین انداعت و دستها را مقابل صورت 
گرفت و آندره گفت: خانم» چون من این کاغذ را سوزانیده بودم شماتصور 
کردید که آن را فراموش کرده‌ام ولی به هر نسبت که شما این نامه دا از 
خاطر بردید من برعکس بیشتر آن را به عاطر می‌سپردم به طوری که اکنون 
می‌توانم کلمه به کلمةً آن را بخوآنم. ملکه گفت : آندره» مرا ببخشید» مرا 
ببخشید» مرا عفو کنید. من تصور می کردم که او شما را دوست می‌دارد. 
آندره گفت: حانم» پس شما این طور تصور کرده بودید که قانون کلی قاب 
این است که چون او شما را کمتر دوست می‌دارد لذا باید دیگری رادوست 
بدارد. آندره به قدری رنج کشده بودکه توجه نمی کرد که گفته‌های او 
چقدر ماری آنتوانت را می آزارد و ملکه بسا ندابی از اندوه‌گفت: از این 
قرارشما می‌دانید که او کمترمرا دوست می دارد وبه این موضو ع پی‌برده‌اید. 
آندره جواب نداد و نظری به قیافهٌ رنجور و ناامید ملکه اننداعت وتبسمی 
بر لبان او نقش بست. 

ملکه با اضطراب گفت: نمی‌دانم چه بکنم که این عشق را که زایل 
می‌شود حفظ نمایم»آ ندره» تو که دوست و خواهر من هستیآیا مسی‌دانی 
چه باید کرد؟ خواهش می کنم» استدعا می کنم که راه حل این مشکل را به 
من بگو. مار ی آنتوانت دستها را به‌رسم التماس به طرف آندره دراز کرد و 
آندره قدمی عقب رفت و گفت: من نمی‌دانم که چه جوایی به شما بسدهم 
زیرا او هر گز مرا دوست نمی‌داشته که بدانم چگونه باید عشق او را حفظ 
کرد. ملکه گفت: بلی» اما او ممکن است روزی تورا دوست بدارد» ممکن 
است که روزی او بياید و مقابل تو زانو بز ند و از گذشته پوزش بخواهد و 
تقاضای بخشایش کند و تو هم به زودی رنجهای گذشته را فراموش خواهی 
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کرد زیر اهمه می‌دانند که رنج جدایی در آغوش کسی که انسان اورا دوست 
می دارد زود فراموش می‌شود و انسان حاضر است که فوراً او را بسرای 
بد بختی‌هایی که بر وی وارد آورده ببخشد. 

آندره گفت: ا گر روزی این بد بختی روی بدهد - زیسرا خانم این 
واقعه برای من و شما» هر دو؛ يك بدبختی خواهد بود - به خاطر بیاورید 
که من قبل از اینکه زن شارنی بشوم باید راز زند گی خود را به او بگویم 
و او را از موضوعی که مربوط به من است مطلع نمایم ولی افشای این 
راز خطر ناك می‌باشد زیرا به محض اينکه من چیزی بر زبان بیاورم» عشق 
او که این همه شما از آن می‌تر سید زایل خواهد شد. ملکه گفت: مکّر شما 
به او خو اهید گفت که از طرف ژیابرت مورد تعرض قر ار گرفتید؟ مگر به او 
خحواهید گفت که از این جنابت که ژیلبرت مرتکب شده دارای يك فرز ند 
می‌باشید؟ آ ندره گفت : خانم» مکر شما در این قسمت تردید داشتید؟آبا 
تصور می کردید که من کسی هستم که این مسوضو ع را از مردی که بايد 
شوهر من بشود پنهان کنم؟ ملکه نفسی از روی راحتی کشید و گفت: پس 
خود شما برای جلب شار نی اقدامی نخواهید کرد؟ آندره گفت: نه خانم» 
همان طور که در گذشته برای جلب او اقدامی نکردم در آینده نیز اقدامی 
نخواهم نمود. 

ملکه گفت: آیا به او نخواهید گفت؛ یا به او نخواهید فهمانید که او را 
دوست می‌دارید؟ آندره گفت: نه» مگر اینکه خود او بیاید و به من بگوید 
که مرا دوست می‌دارد و این مسوضوعی دیگر است. ملکه گفت: اگسر او 
بیاید و بگوید که شما را دوست می‌دارد آبا شما برای من سو گند یاد 
حواهید کرد که او را رد حواهید نمود؟آندره گفت: آه خانم؛ این چه 
در حواستی است که از من می کنید؟ ملکه گفت: آندره» حق با شماست و 
من از روی بی‌انصافی و بی‌رحمی و حودخواهی این درخواست را از شما 


زن بدون شوهر / ۲۰۱4 


می کنم اما این خودخواهی ناشی از این می‌باشد که چون همه چیز از قبیل 
قدرت و شهرت و دوستان مرا ترك می‌نمایند و من محبورم که از آنها دست 
بکشم اقلا" این عشق برای من باقی بماند آندره که چند دقیقة قبل به‌هیجان 
آمده بود» حونسردی خود را احراز نمود و گفت: انم اينك آیا فرمایشی 
با من دارید و آیا اطلاعاتی آزمن می‌خواهید که باید تقدیم کنم؟ ملکه گفت: 
نه» متشکرم» من می‌خو استم که دوستی خود را به شما تقدیم کنم ولی مسی- 
بینم که از قبول آن خو دداری می کنید» پس لااقل حق‌شناسی مرا بپذیر بد. 

آندره با دست اشاره‌ای کرد که معنای آن چنین بود «همان گونه که 
دوستی ملکه را نمی‌پذیرد» حق‌شناسی او را هم قبول نمی‌نماید» و تواضعی 
کرد و از اطاق خار ج گردید. وقتی آندره از در بیرون رفت ملکه حطاب به 
وجود غایب او گفت: ای کسی که‌کالبد تواز بخ و قلب تو از الماس ساخته 
شده همان بهتر که دوستی و حق‌شناسی مرا نپذیرفتی چون - امیدو ارم 
خد او ند مرا ببخشاید - من از تو تفرت دارم و به قدری تو را به نظر 
خصومت می‌نگرم که هر گز با کسی آن اندازه دشمن نبوده‌ام زیرا اگر این 
مرد» امروز تو را دوست نداشته باشد» روزی خواهد آمد که تو را دوست 
حواهسد داشت. سپس خحادم خود را صدا زد و گفت: وبر آیا تو دکتر 
ژیلبرت دا دبدی؟ وبر گفت: بلی علیاحضر تا. ملکه گفت: چه مسوقع خواهد 
آمد؟ وبر گفت: فردا ساعت ده صبح. 

ملکه گفت : بسیار حوب؛ به زنهایی که ملازم من هستند اطلاع بده که 
امشب برای خوابیدن احتیاجی به كمك آنها نسدارم و به تنهایی خو اهم 
خوابید و به آنها بگ و که فردا تا ساعت ده صبح مرا از خو اب بیدار نکنند. 


۱۳۱ 
فر انسوای نا نوا 

ما نمی گوییم که آن شب بر آن دو زن چگونه گذشت» چون خود 
خوانند گان می‌توانند حدس بزنند که ملکه و آندره آن شب را چگونه به 
روز آوردند. ملکه در ساعتهای او لی شب نتوانست بخوابد و در ساعتهای 
آخر خوابش تَوأم با بیداری و اضطراب بود. مقارن ساعت هشت صبح با 
چشمهای قرمز از گریه و رنگی سفید از بی‌خوابی از بستر برخاست. دوز 
تازه دمیده بود زیر ا در ماه | کتبر روزها به قدری کو تاه است که ساعت 
هشت صبح اول طلو ع خورشید می‌باشد. 

وقتی که ملکه مشغول آرایش و پوشیدن لباس‌گردید» از صداهای 
خار ح و رفت و آمد خدمه و زمزمه‌های طولانی» احساس کرد که يك واقعة 
غیر منتظره اتفاق افتاده» خاصه آنکه در وسط آن صداهاء وبر دیگران را امر 


فر السوای نالوا / ۲۰۳۱ 


به سکوت می کرد. وقتی ساعت دیواری ساعت ٩‏ صبح را نوات ملکه 
وبر را احضار نموم و با احضار او صداهای خارج خحاموش گردید. ملکه 
گفت: وبر چه خبر است؟ درکاخ چه اتفاقی افتاده و معنی ابسن صداها و 
زمزمه‌ها چیست؟ وبر گفت: خانم» مثل ابسن است که شهر مغشوش شده و 
غوغایی در آن بسرخاسته است. ملکه گفت: علت اغتشاش و غوغا چیست؟ 
وبر گفت: هنوز علت اغتشاش درست معلوم نیست ولی می‌گسویند که به 
مناسبت کمیابی نان» مردم به صدا در آمده‌اند. 

در قدیم اگر ملکه این جواب را می‌شنید حیرت می کرد» چون نمی- 
توانست بفهمد که چگونه ممکن است اشخاصی از گرسنگی و به‌دست 
نیاوردن نان بمیرند» ولی وقتی که از ورسای به پاریس می آمد و و لیعهد 
گفت گرسنه‌ام و از او نان حواست و ملکه نان نداشت تا به و لیعهد بد هد 
فهمید که گر سنگی و قحطی و فقر دارای مفهومی واقعی می‌باشد. ملکه با 
خود گفت: وای بر این بیچاره‌هاء ولی حالا خودآنها متوجه می‌شوند که 
کمیابی نان مر بوط به نانوا و زن نانوا نیست و آنها در این قسمت گناهی 
ندارند. سپس با صدای بلند به وبر گفت: آیا فکر می کنید که این غوغا 
تولید شورش نمابد؟ و بر گفت: علیاحضر تاء هنو زمعلوم نیست که چه خواهد 
شد زیرا هنوز دو نفر پیدا نشده‌اند که راجع به این غرغاگزارش متحد- 
الشکلی بدهند. ملکه گفت: بهتر این است که تو حود» ازکاخ خارج بشوی 
و به شهر بروی و ببینی چه خبر است وهر چه دیدی بيا وبه من اطلاع بده. 
وبر گفت: من منتظر دکتر ژیابرت هستم که باید بیاید و او را به حضورعلیا- 
حضرت بیاورم. ملکه گفت: به خانم میزری با کامپان بگو که او را وارد کنند 
و بسپار که وی را معطل نکنند زیرا د کتر ژیلبرت که از همه چیز در ایسن 
روزها آ گاه است علت اغتشاش را به ما حواهد گفت. 

وبر ازکاخ حارج شد و وارد خیابان گردید و به تبعیت از حط‌سیر 


۲۳ | فرش طوفان 


مردم و صد‌ایی که از دور به گوش می‌رسید خود را به نزديك کلیسای نوتر- 
دام رسانید و هرچه جلوتر می‌رفت می‌دید که جمعیت زیادتر می‌شود و مردم 
بیشتر هیجان دار ند. در آنجاء صداهایی به گوش وبر رسید که فقط روزهای 
ر گبار از آسمان و روزهای شورش از زمین به گوش می‌رسد و مردم فریاد 
می‌زدند مرده بادآنهایی که ملت را گرسنه می کنند و قحطی به‌وجود می- 
آورند. این شخص محنکر است و باید او را به‌دار آوبخت و از تیر چراغ 
آویز ان کرد. بعضی از مردم نمی‌دانستند که برای چه فرباد میز نند و وقتی 
فریاد دیگران را می‌شنید ند آنها هم فر باد می‌زدند که این شخص محتکراست 
و باید او را به دار آویخت. ناگهان وبر خود را در معرض تکانهای سخت 
دید و متوجه گردید که آن تکانها ناشی از حرکاتی است که در يك جمعیت 
وقتی عده‌ای به يك طرف می‌روند به‌وجود می‌آید. وبر مشاهده کرد که 
گروهی از خیابان «شانوانس» می آیند و در وسط آنها مردی با لباس پارهو 
چهره‌ای آشفته» دست و پا می‌ز ند. 

وبر فهمید که تمام فریادها عليه آن مرد بلند است و مردم که می گویند 
باید محتکر را به دار آوبخت» منظورشان او می‌باشد. 

در وسط آن جمعیت خشمگین» فقط يك نفر از آن مرد دفاع می کرد و 
معلوم بود که‌کاری مافوق توانایی خود برعهده گرفته زیرا ده نفر» بلکه صد 
نفر هم نمی‌توانستند که از آن مرد دفا ع نمایند و وبرشناخت که آن مرد دکتر 
ژیلبرت می‌باشد. اما شخصی در وسط جمعیت د کتر ژبابرت را شناعت و 
به كمك او صدا را بلند کرد و فریاد زد: مسردم» این شخص دکتر ژیلبرت 
است» اودوست آقایان لافایت وبایی می‌باشد» گوش بدهید که چه می گوید. 
فریادهای اومردم را سا کت کرد و جمعیت مانند امواج دریا؛ که بین دوحملة 
باد آرام مې گیر د» متوقف شد و وبر از این آرامش استفاده کرد و خود را به 
ژیلبرت رسانبد و وی را صدا زد و ژیابرت او را شنانعت و آهسته گفت: 
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بروید و به ملکه بگویید که من امروز» شاید دیرتر از مسوعد مقرر خواهم 
آمد زیرا باید يك نفر را نجات بدهم. 

مردی که خود را در معرض خطر می‌دیسد از این گفته جان گسرفت و 
گفت: آری؛ آری» مرا نجات بدهید آقای د کترنگذ ار ید که مرا نابود کنند و 
به آنها بگویید که من بی گناه هستم و زن بدبخت و جوان من اکنون آبستن 
است» به آنها بگویید که من محتکر نمی‌باشم و سو گند یاد می کنم که من 
نانها را پنهان نمی کردم. ولی این استرحام و ناله» مانند روغنی که روی 
شعلةً آتش بربزند» آتش خشم مردم را که قدری خاموش شده بود مشتعل 
نمود و فریادها تجدید گردید و دسته‌ای از مردم در صدد بر آمد ند که تهدید 
خود دا به موفع اجرا بگذارند. ژیلبرت که با قوه‌ای بیش از نیروی عادی: 
با افراد حشمکین و خروشان مبارزه می کرد فرباد زد: دوستان و برادران؛ 
این مرد يك فرانسوی است و مثل من و شماء از افراد این ملت می‌باشد و 
مثل من و شماء از افراد این ملت می‌باشد و نباید مسردی دا بدون شنیدن 
توضیح وی به قتل رسانید و اول اورا به ناحیةٌ شهرداری ببرید و توضیحات 
او را بشنوید و سپس هر کار که خو استید می‌توانید بکنید. 

چند نفر که د کتر ژیلبرت را شناختند با این گفته مسوافقت کردند و 
صدای موافق را بلند نمودند و وبر آهسته به ژیابرت گفت: شما مسواظب 
باشید که این مرد را به قنل نر سانند و من فوراً به ناحيةً شهرداری می‌روم 
و عده‌ای مأمور برای حفاظت این مرد می‌فرستم و چون ناحیه نزديك است 
چند دقیقة دیگرمًمورین به اینجا خواهند رسید. وبر این راگفت و رفت و 
ژیلبرت در مقابل يك سیل از جمعیت تنها ماند ولی چند نفر از حاضرین که 
ژیلبرت را شناختند نرديك آمد ند و اطران مرد وحشت زده که مردم حواهان 
مر کت او بودند حصاری جاند ار به‌وجودآوردند که مانم از این شوند مردم 
او را پربایند و به قتل برسانند و آنها هم صدای خود را به صد ای ژیلبرت 
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جفت کردند و مردم را نصیحت می‌نمودند که اگر خواهان اعدام آن مرد 
هستند اول توضیحات او را بشنوند و بعد وی را معدوم کنند. 

اقدام وبر موثر واقع شد چون بعد از پنج شش دفبقه عسده‌ای از 
مأمورین ناحیه که بین آنها چند صاحب منصب بودند آمدند و آن مرد را 
تحت حفاظت قرار دادند و تیر آدم کشها به ظاه به سنگك خورد. آن مرد 
که دید ژیلبرت آن‌گونه از وی حمایت نمود نخواست که وی راترك بگوید 
و بازوی او را گرفت و در حالی که مأمورین ناحیه از وی حفاظت می- 
کردند او را به مر کز شهرداری (یا شهرداری مر کزی) بردند. اينك بابد 
بگوبیم آن مرد که بود و چرا مردم می‌خواستند وی را به قتل برسانند. آن 
مرد نانوای بی آزاری بود موسوم به دنیس فرانسوا که گفتیم دکان او تزديك 
مجلس شورای ملی قرار داشت و برای و کلا نان طبخ می‌گرد. فرانسوای 
نانواءآن روز مانند روزهای گذشته دکان حود را باز کرد و مشغول کسب 
گردید. 

پیر زنی وارد دکان شد و گفت: بك نان می‌خواهم. فرانسوا گفت: ما 
خمیر ششم را پخته و فروخته‌ايم ولی خمیر هفتم عنقریب پخته می‌شود و به 
محض اینکه نان از تنور در آمد اول يك نان به شما می‌دهم. پیرزن گفت : 
من فرصت ندارم که معطل شود و فوراً يك نان می‌خواهم. فرانسوا گفت: 
به شما می‌گویم که نان نیست وشما می‌گویید که فوری یك نان می‌خو اهید؟ 
پیرزن گفت: درو غ می‌گویید و شما در دکان نان دارید و نمی‌خواهید که به 
من بدهید. نانواگفت: من نان ندارم. پیرزن گفت: بگذاد ببینم . نانوا گفت: 
بفرمایید ببینید و اگر نان برای فروش پیدا کردید از آن شما باشد. پیرزن 
وارد شد و شرو ع به تفتیش کرد و این طرف و آن طرف را جستجو نمود تا 
اینکه در شکافی» چهار نان هر يك به وزن چهار ليور (هرلیور نیم کیلو گرم 
است) که نان مانده و غير قابل فسروش بود پیدا نمود. آن چهار نان دا 


فرااسوای نانوا ‏ ۲۰۳۵ 
شا گردهای نانوا برای خود گذاشته بو دند که وقتی کارشان تمام شد به خانه 
ببرند. پیرزن یکی از نانهای مزبور را برداشت و بدون اینکه قیمت نان را 
بپردازد از دکان خار ح شد. نانوا مطالةٌ پول نان را کرد و پیرزن در عوض 
متوسل به‌هو و عوام فریبی گردید و سکن محل را دور خود جمع نمود و 
فریاد زد که نانوا نان را احتکار می کند که مردم را از گرسنگی بمیراند و 
نان خود را در بازار سیاه به بهای گران بفروشد. 

در دور کمیابی نان» بر حسب قاعدة کلی» عده‌ای هستند که از نانوا 
رضایت ندارند و لذا فریادهای پیرزن و ازدحام مسردم در آنها اسر کرد. 
یکی از مأمورین سرباز گیری قدیم که در میخانه‌ای و اقع در مقابل ننانوابی 
به میخو ار گی اشتغال داشت و به نام «فاور دپین» حرانده می‌شد از میخانه 
حارج گردید و فسریادهای پیرزن را تکرار نمود و مردم که از اطراف می- 
دو ید ند در صدد تحقیق بر آمد ند و آنها هم صدای خود را به صد ای پیرزن 
حفت کردند و به دکان نانوایی هجوم آوردند. چهار نفر نگهبان که از طرف 
مصادر امور مقابل آن دکان نانسوابی نگهبانی می کردند (و هر یك از 
نان و اییهای پاریس از آن نگهبانان داشت) نتوانستند جلوی مردم دا بگیر ند 
و مردم وارد دکان شدند وعلاوه برنانهای مانده؛ مقداری نان تازه و کو چك 
که مخصوص و کلای مجلس شورای ملی بود کشف کردند. از آن لحظه به 
بعد » انوا در معرض خطر مر گی قرار گرفت زیرا نه فقط يك نفر بلکه صد 
نفر» هزار نفر» فریاد می‌زدند که او محتکر است و مردم دا از گرسنگی می- 
میراند و نمام آن جمعیت خواهان مرک نانوا بودند و می گفتند که بايد او 
را از تیر چراغ آویزان کرد. 

در این موقع د کتر ژیلبرت که رفته بود پسر خود سباستین دا به مدير 
مدرسة او بی‌لو گران - همان مدرسه‌ای که سباستین هنگام‌سکونت درپار یس 


در آن مدرسه درس می‌تحوانسد - بسپارد سر رسید و وقتی دیسد که مردم 
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خواهان اعدام يك نفر هستند به کمك مرد محکوم دوید. ژیلبرت وارد 
دکان نا نوایی شد و با نانوا صحبت کرد وفهمید که او بی گناه است و تصمیم 
گرفت که از او دفا ع کند ولی هیجان مردم به قدری بود که متهم و مسدافح 
او را بیرون کشیدند و از فرط خشم هر دو را به بك چشم می‌نگر یستند و 
ممکن بود که ژیلبرت هم بر اثر اصرار برای دفا ع از نانوا گرفتارسر نوشت 
او بشود. 

در این موقع بود که وبر آمد و ژیلبرت را شناخت و به طوری که 
دیدیم به ناحیه رفت و مأمورین را خبر کرد و آنها رسیدند و محکوم را از 
حطر مر گ قحطی؛ به طور موقت نجات دادند. آنگاه محکوم و مسد افع و 
مسأمورین ناحیه و جمعیت مخلوط راه شهرداری را پیش گرفتند و وارد 
عمارت شهرداری شدند و به سرعت تالار شهرداری پر از کار گر ان بیکار و 
آنهایی که گرسنه بودند و همواره می‌خواستند که خود را وارد هر غوغابی 
بکنند گردید زبرا هر وقت مشهور می‌شد که شخصی» مسئول بدبختی و 
گر سنگی عمومی است. آنها قتل او را به منزلة احقاق حق خود می‌دانستند 
و فکر می کردند که اگر او را به قتل برسانند قسمتی از بد بختی‌های نها 
رفع خواهد گردید. 

وقتی فرانسوا وارد شهرداری شد؛ فریادهای مردم شدید تر گردیسد و 
هر کس تصور می کرد که شکار او را از جنگ وی گرفته‌اند. افرادی با 
فیافه‌های وحشت آور و حشن» وسط مردم حر کت می کردند و به اين و 
آن می گفتند که این مرد از مزدوران و عمال دربار است و وظیفه دارد 
که تولید قحطی نماید و به همین جهت اکنون می‌خواهند او را نجات 
بدهند. فریاد محتکر ومسئول قحطی» مانند فتیا مشتعل توپچی‌ها؛ که‌باروت 
توپها را منفجر می کند» آتش کبنة مسردم را روشن می کرد و خشم عامه را 
بر می‌انگیخت. از قضا هنوز صبح بود و کسانی مانند لافابت و بایی که در 
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مردم نفوذ داشتند و می‌توانستند که آتش خشم مردم را فسرو بنشانند حضور 
نداشتند و آنهایی که می‌خواستند نانوا به قتل برسد این مسئله را می‌دانستند 
و سعی می کردند که زودتر نانوا را حلق آویز کنند. 

چون نانوا از شهرداری حارج نشد تهدیدها و فر بادها مضاعف گردید 
زیرا مردم بارای شکیبایی نداشتند و آنهایی که قبافه‌های وحشت آور داشتند 
و مردم را تحريك به قتل می‌نمودند وارد شهرداری شدند و قدم به تالاری 
که نانوا در آنجا بود نهادند. در آنجا عده‌ای از کسبهٌ محل که نانوا دا می- 
شناختند به نفع او شهادت می‌دادند ومی گفتند که وی مردی نيك و نوعپرود 
است و از وقتی نان کمیاب شده او برای توزیع نان بین مردم خیلی زحمت 
می کشد و بعضی از روزها تا ده خمیر» طبخ می‌نماید و اگر همکاران او آرد 
نداشته باشند آرد خود را به آنها می‌دهد و حتی برای اینکه بتواند زبادتسر 
نان طبخ نماید تنور دکان قنادی را در آن محله اجاره کرده که هیزمهای خود 
را در آن تنور خشك کند که در طبخ نان تسأخبری حساصل نشود. بعد از 
اصغای شهادت کسبة محل» بر شهرداری مسلم شد که نانوا پی‌گناه است و 
حتی شایستگی دارد که از او نشویق به عمل آید و قدردانی شود ولی این 
اظهارات را آنهایی که در انتهای تالار و پلکان و برون شهرداری بودند 
نمی‌شنید ند و مرتب فریاد می‌زدند مرده باد محتکر» او را به دار بیاو یزید. 

نا گهان درتالار شهرداری» یك حملة غیررمنتظره صورت گرفت وحصار 
سرباز ان گارد ملی که فر انسو ای نانوا را محافظت می کرد شکافت و ژیلبرت 
به يك طرف. و به سمت دادگاهی که در شهرداری تشکیل شده بود پرتاب 
گردید» و بيست جفت دست دراز شد و فرانسوا راگرفت و بعضی از آنها 
به طرف نانوای بد بخت قلاب اند اختند که بهتر اورا به طرف خود بکشند . 
نانواء دست و با و فریاد زد و کمك خحسواست و دستهای خود را برای 
استرحام به طرف دیگر ان دراز نه‌ود» ولی کسی نتوانست به كمك وی برود 


۲۰۳۸ / مرش طوفان 


و فعالیت ژیلبرت هم برای نجات او به جایی نرسید. شکافی که براثر حملة 
غیر مترقبه در تالار شهرداری به‌و جود آمد» مسد ود گردید و آدمکشها نانوا دا 
با سرعت بردند. نانوا» مانند شنا گری که در معرض حملهةً امواج دریا است 
قدری دست و پا زد و صدای و حشت آمیزی بلند گردید اما امواج او را در 
خود فروبرد و گرداب» روی وی را گرفت واز آن لحظه به بعد مسلم شد که 
محو خواهد گردید. 

هنگامی که انوا را از تالار شهرداری پایین می آوردند و دوی پلکان 
می‌غلطانید ند» در هر پله زحمی بر بدنش وارد می آمد به طوری که وقتی به 
سای بله رسید دیگر از مهاجمین بخشایش و زند گی نمیحسواست بلکه 
مسایل بود که زودتسر او را از شکنجه نجات بسدهند و به قتل برسانند. 
در آن دوره» مرگ» زود به كمك آن نوع اشخاص می‌رسید و گویی 
خود را در نزدیکی پنهان می کرد که تا او را صدا زدند» حاضر شود. 
در بیرون شهرداری» در يك لحظه سر نانوا را بریدند و سر را از بدن جدا 
کردند و بر سرنیزه زدند. بر اثر فر اد آدمکشهاء آنهابی که داخحل شهرداری 
و درتالادها بودند بیرون ربختند که هیچ قسمت از آن تماشای جالب توجه 
از نظر شان پنهان نماند زیر پانزده روزبود که از آن مناظر ند بده بودند. واقعة 
بریدن سر نانوا روز بیست و یکم ماه اکتبر اتفاق افتاد و آخرین مسرتبه که 
مردم منظرة قتل را دید ند روز ششم اکتبر یا دو هفته قبل به شمار میآمد. 

ژیلبرت که وحشت‌زده از تالار ببرون می‌دوید با خود می گفت: بیاو؛ 
ببلو» تو مردی نيك بخت هستی که از پاریس رفتی و دیگر این مناظر را 
نخواهی دید. ژیلبرت که می‌خواست به تسویلری برود و ملکه را ملاقات 
کند» در امتداد رودخانةٌ سن به حر کت در آمد و حاملین سر فریاد زنان از 
او دور شد نسد. در حالی که ژبلبرت مشغول به افکار خویش راه می‌پیمود 
نا گهان شخصی دست خود را روی بازوی او گذاشت و ژیلبرت روی دا 
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بر گردانید و بانگی از حيرت زد و حواست بایستد و با آن مرد صحبت کند 
ولی آن مرد که ژیلبرت وی را شناحت کاغذی به‌دست وی داد و انگشت را 
بسر لب نهاد بعنی چیزی نگویید و با سرعت به طرف محل سابق اسقف 
پار یس که به طور موقت محل مجلس شورای ملی بود روانه شد. ژیلبرت 
فهمید که آن مرد نمی‌خواهد که کسی وی دا پشناسد اما زنی از بانوان هال 
او را دید و شناخت و دستهای خود را بر هم زد و با صدای بلند گفت: آه» 
این پدر کوچك ما میرابو است. فوراً صدها نفر که این گفته را شنیدند فرباد 
زدند: زنده باد میرابو ز نده باد مدافع ملت» زنده‌باد ناطق مردم. آنهایی 
که سر بر یده نانو ای بدبخت را بدرقه می کردند این صدا را شنید ند و 
بر گشتند و عقب میرابو به راه افتادند و جمعیت بز ر گی به‌وجودآمد که با 
فریادهای زنده‌باد او را به مجلس شورای ملی رسانیدند. 

در واقع آن شخص میر ابو بود که هنگام عزیمت به مجلس شورای 
ملی ژبلبرت را در راه دید و شناعت و کاغذی در دستش گذاشت. میرابو 
قبلا در یکی از میخانه‌ها» بادداشتی بر ای ژبلبرت نوشته بود که می‌خو است 
به منزل وی برساند اما چون او را در راه دید تصمیم گسرفت که همانجاء 
یادداشت را به وی بدهد که تأخبری در دریافت یادداشت حاصل نشود. 


۱۳۲ 


از يك سر بریده چه نتیجه می توا ن گر فت 

ژیلبرت نامة میرابو را با سرعت خحواند وبعد» برای دومین بار آن را 
مطالعه کرد و کاغذ را در جیب گذاشت و کالسکه‌ای را صدازدو سوار شد و 
گفت که او را به تویلری برساند. در تویلری درهارا بسته و قراولان را 
مضاعف کرده بودند زیرا لافایت که فهمید اغتشاش در شهر به وقو ع پیوسته 
به فکر حفاظت خا نو اده سلطنتی افتاده بود. 

ژیلبرت خود را شناسانید و در را به روی او گشودند و وارد کاخ شد 
و خانم کامپان در غیاب وبر او را نزد ملکه برد زیراوبرگرچه به کاخ 
سلطنتی مراجعت کرد اما بر حسب امر ملکه دوباره حارج شد که باز خبر- 
هایی تحصیل کند. ملکه وقتی ژیلبرت را دید اظهار وحشت نمود جون دید 


قسمتی از لباس و تسوریهای جلوی پیر اهسن او؛ بسر اثر کوششی که جهت 


از بك سر بر بده چه لتیجه می‌توان گرفت / ۲۰۳۱ 


نجات نائوا کرده پاره شده و روی پیراهنش چند لکۀ حون دیده می‌شود. 

ژیلبرت گفت: علیاحضر تا» من معذرت می‌خواهم که امروز دير آمدم 
و همین که توانستم با سرعت به راه افتادم که بیش از این علیاحضرت را 
در انتظار نگذارم. ملکه گفت: این نانوای بد بخت چسه شد؟ ژیابرت گفت: 
مقتول گردید و در این ساعت شاید جنازُ او را هم قطعه قطعه کرده‌اند. ملکه 
گفت: آیا گناهکار بود؟ ژیلبرت گفت: نه علیاحضرتا» او هیچ گناهی نداشت. 
ملکه گفت: آقای ژیلبرت» این است ثمرة انقلاب شماء و مردم بعد از اينکه 
اشر اف و کارمندان دو لت ونگهبانان را به قتل رسانید ند اينك به‌جان یکدیگر 
افتاده‌اند و یکدیگر را به قتل می‌رسانند. آخر آبا نمی‌توان چاره‌ای برای 
تنبیه جنایتکاران پیدا کرد؟ ژیلبرت گفت: ما سعی می کنیم که وسیله‌ای برای 
مجازات جنایتکاران پیدا کنیم ولسی اکنون جلو گیری از وقو ع نظایر این 
جنایات و اجب‌تر از تنبیه تبه‌کاران است. ملکه گفت: شاه و من غیر از ابن؛ 
چیزی نمی‌خواهیم ولی چگونه باید جلوی این جنایات را گرفت؟ ژیلبرت 
گفت : حانم» وفسوع این بدبختیها ناشی از این است که ملت نسبت به 
کسانی که امروز در سر کار هستند اعتماد ندارد و شما اگر اشخاص را 
عوض کنید و دیگران را به جایآنها بگمارید عدم اعتماد مردم رفع خواهد 
شد و دیگر از این وقایع اتفاق نخواهد افتاد. 

ملکه با لحن تمسخر گفت: لابد می گو ید که لافایت و میرابو دا بر 
سر کار بیاوریم. ژیابرت گفت: خانم» من تصور می کردم که علت احضار 
من از طرف علیاحضرت این است که اعلیحضرت مو افقت کرده‌اند که کان 
جدید از کسانی که من به عرض رسانیده‌ام انتخاب شود. ملکه گفت: آقا؛ 
بدواً به شما بگویم که شما هم مشل دیگر ان دربارة نفوذ من در شاه اشتباه 
می کنید و تصور می‌نمایید که من درمورد او دادای نفوذ هستم درصورتی که 
چنین نیست و آمروز من نقوذی نسبت به شاه ندارم وفقط خانم الیزابت در 
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او خیلی ذی‌نفوذ است. دلیل اينکه مسن در شاه نفوذ نسدارم این است که 
همین دیروز یکی از خدمتگزاران من» موسوم به کنت دوشارنی دا بیسرون 
فرستاد بدون اینکه من بدانم کجا می‌رود و برای چه می‌رود. ژیلبرت گفت: 
با این وصف اگر علیاحضرت بر نفرتی که از میرابو دارید غلبه نمایید من 
بقین دارم که خواهم توانست شاه را با تشکیل کابینة جدید موافق کنم. 

ملکه کفت: آیا شما تصور می‌نمایید که نفرت من از میرابو بدون 
اساس و واهی است؟ ژیلبرت گفت: من چنین تصوری نمی کنم؛ هر نفرتی 
دارای علت مسی‌باشد ولی عایاحضر تاء در سیاست باید دوستی و دشمنی 
حصوصی را کنار گذاشت و از دو چیز دبگر تبعیت کرد زیرا سیاست؛ 
مطیع آن دو چیز می‌باشد. یکی از این دو عبادت است از مرام و پرنسیپ 
سیاسی و دیگری عبارت می‌باشد از منافع خصوصی سیاسیون» و افسوس 
که بايد به این حقیقت تلخ اعتر اف کرد که در سیاست» منافع آنهایسی که 
وارد در مبارزه‌های سیاسی هستند برای‌آنها زبادتر از سرام و اصول و 
پر سیپ دارای آرزش و اهمیت است. ماکه گفت: آقای ژیابرت» آبا منظور 
شما این است که من با کسی که محرك وقایع پنجم و ششم اکتبر بسوده 
همدست شوم و با خطیبی که علنی پشت میز خطابه به من ناسا گفته عهسد 
اتفاق ببندم. 

ژیلبرت گفت: خانم» من یقین دارم که میرابو در قضابای روزهمای 
پنجم و ششم اکتبر دست نداشته و آنچه سبب گردید که حوادث ایام مز بور 
به وقو ع بپیوندد گرسنگی وقحطیو بدبختی مردم بود که سبب بروز حوادث 
روز گردید» و اما حوادث شب در آن تاریخ به دست دیگری صورت گرفت 
و شاید روزی بیاید که من بتوانم از شما در قبال دست مسزبور دفاع کنم 
زیرا قوه‌ای که حوادث شب را به‌وجودآورد تنها با سلطنت فرانسه مخالفت 
ندارد بلکه به طور کلی با هر سلطنت در اروپاء حتی در جهان مخالف 


از بك سر بریده چه نتیجه می‌توان گرفت / ۲۰۳۳ 
است. خانم» همان گو نه که محقّق است که من حاضرم جان خود را در راه 
شما و شاه نثار نمایم» محقق می‌باشد که میرابو در قضابای شب مز بسور 
بدون مداحله بوده و او هم مثسل دیگران» در مجلس شورای ملی از آن 
حوادث» به وسیلة یادداشتی که برای او فرستاده شد مطلم گردید و دانست 
که مردم به طرف ورسای به راه افتاده‌اند. 

ملکه گفت: با این وصف آیا بازانکار می کنید که او علناً در پشت میز 
تحطابه من حمله‌ور شد و ناسزاگفت؟ ژیابرت جواب داد: خانم» میرابو یکی 
از مردان بااستعداد است که علاقه دارد استعداد خود را به‌کار اند ازد و می- 
داند که سلطنت می‌تواند که از او استفاده بکند ولی نمی کند و به همین 
جهت به هر وسیله‌ای متوسل می گر دد که خود را به جلوه در آورد و برای 
اینکه دعتر گران‌پايةٌ مساری‌ترز نظری به جانب او بیندازد ولو آن نظر توأم 
با حشم باشد مضایقه ندارد از اينکه متوسل به ناسزاگویی شود چون او 
يك نظر خشم آلود را از طرف علیاحضرت. بهتر از این می‌داند که اصلا" 
مورد توجه قرار نگیرد. ملکه گفت: از این قرار شما فکر می کنید که میرابو 
حاضر است که با ما باشد و به نفع ماکار بکند؟ ژیلبرت گفت: من از این 
حیث نیز اطمینان دارم و می‌دانم که وی طرفدار سلطنت می‌باشد و اگر در 
ضمن عمل دیدید که وی می‌شواهد منحرف شود یك تنبیه کو چك برای 
اینکه وی را وارد راه مستفیم بکند کافی است. میرابو مانند اسبی است که 
گاهی از جاده حارج شود و لی اندك اشارهٌ دهانه اسب» برای وارد نمودن 
آن حیوان به جاده‌کافی است. 

ملکه گفت: میرابسو که طرفدار دوك دورلثان است چگو نه می‌تواند 
طرفدار ما بشود؟ ژیلبرت گفت: علیاحضر تا اشتباه می کنید. 

مار ی آنتوانت گفت: آبا میرابو طرفدار دوك دورلثان نیست؟ ژیلبرت 
گفت: نه خانم» او طرفدار دوك دور لئان نمی‌باشد. ملکه گفت: ولی همه از 
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این موضو ع اطلا ع دارند. ژیابرت گفت: خا نم» مجدداً می گویم که مير ابو 
طرفدار دوك دورلثان نیست و وفتی به وسیلة يك یادداشت به او اطلاع 
دادند که دولادور ان از اینجا حارج شده و به طرف انگلستان رفته او کاغذ 
را در دست خود مچاله کرد و گفت همه می گویند که من طرفدار دولدورلثان 
هستم در صورتی که من این مرد را به قدری نالایق می‌دانم که حاضر نیستم 
وی را به نو کری خود قبول کنم. 

از این حرف ملکه تبسم کرد و گفت: اگر چنین باشد من فکر می- 
کنم که مسی‌توانم این مرد را مورد استفاده قر ار بدهم و خواهم توانست 
بر حلاف شاه او را به خود نزديك کنم. ژیلبرت گفت: خانم» يك روز بعد 
از اینکه ملت شما را از ورسای به پاریس آورد من میرابو را ملاقات کردم. 
ملکه گفت: و لابد او از این بیسروزی حویش از شادی سرمست بود. 
ژیلسرت گفت: برعکس» او خیلی ملول به نظر می‌رسید و می گفت اينك 
حطر بزر گی پادشاه و ملکةٌ فر انسه را تهدید می‌نماید. ملکه که در صحت 
قول ژیابرت مردد بودگفت: آیا بقین دارید که همین طور است؟ ژیلبرت 
گفت: خانم آیا اجازه می‌دهید که من اظهارات او را عیناً نقل کنم؟ 

مار یآنتوانت گفت: بگوبید. ژیلبرت گفت: چون من فکر می کردم 
که‌ممکن است روزی لازم شود که اظهارات این‌مرد را بهء‌رض علیاحضرت 
برسانم کلمه به کلمه آن را به عاطرسپردم» او به من گفت «اگر شما وسیله‌ای 
دارید که بتوانید پادشاه و ملکه را قایل کنید به آنها بگویید که از این به 
بعد حطر بسزرگی پادشاه فرانسه و ملکه را تهدید می کند و آنها نخواهند 
توانست سالم از پاریس خار ج شو ند ولی من نقشه‌ای برای حروجآنها از 
اینجا در نظر گرفته‌ام و به آنها بگویید که من خواهان اجرای این نقشه هستم 
و آنها می‌توانند که نسبت به من اعتماد داشته باشند». 

ملکه به فکرفرو رفت و گقت :۲با او تصور می کرد که ما می‌توانیم از 
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پساریس خارج شویم؟ ژیلبرت گفت: بلی علیساحضرتا» در آن موقع عقیدة 
میرابو جنین بود. ملکه گفت: از گفتهٌ شما این طور فهمیده می‌شود که وی 
از آن موقع تا کنون تغیبر عقیده داده است. ژیابرت گفت : شاید این طور 
باشد و بادداشتی که من نیم ساعت قبل از او دریافت کردم اين مفهوم 
را می‌رساند. ملکه‌گفت: آیا نیم‌ساعت قبل شما از او بادداشتی دریافت 
کردید؟ ژبلبرت گفت: بلی علیاحضرتا. ملکه گفت : آیا می‌توان این بادداشت 
را دید؟ ژیلبرت جواب داد: البته» و ازجیب خود بادداشت میرابو را بیرون 
آورد و به ملکه تقدیم نمود و گفت: علیاحضر تاه ببخشید زرا این بادداشت 
روی‌کاغذ مشق شاگردان مسدرسه و پشت میز يك میخانه نوشته شده و در 
حور ارابه دادن به علیاحضرت نیست. ملکه گفت: همه چیز ممکت بابد با 
هم جور باشد و این وضع و سیاست امروزی همین کاغذ را هم می‌خو اهد . 
ماری آ نتوانت کاغذ را این طور خواند: 

«حوادث امروز» اوضا ع را می‌تواند تغییر بدهد و از این سر بر بده 
می‌توان نتایج بزر گث گرفت» زیرا مجلس شورای ملی امروز دچار وحشت 
می‌شود و فا نون حکرمت نظامی را در پاریس تصویب می‌نماید و آقای 
مير ابو سعی خواهد کرد که قانون مزبور به تصویب برسد زیرا حواهد گفت 
تا وقتی قوة اجرابیه به تصویب قانون حکومت نظامی قوی نشود امنیت 
برقر ار نخواهد شد. آقای میر ابو درضمن به نکر که نتوانسته ارزاق دا تأمين 
نماید حمله خواهد نمود و او را سرنگون خواهد کرد تا به جای او يك 
کابینه مر کب از میرابو و لافایت به وجود بیاید». 

ملکه وقتی بادداشت را خواند گفت: ولی این یادداشت امضاء ندارد. 
ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» خود میر ابو این یادداشت را به دست من داد. 
ملکه گفت: نظر یۂ شما در حصوص این نوشته چیست؟ ژیلبرت گفت: من 
عقیده دارم که میر ابسو درست می گو ید و اتفاق او با سلطنت فرانسه» سیب 
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نجات این کشور خواهد گردید. ماری آنتوانت جواب داد: ,سيار خوب» 
به میرابوبگویید که شرحی راجع به اوضا ع سیاسی کنونی بنویسد و نظرية 
خود را راجع به کابینة جدید در آن روشن کند تا من به اطلاع شاه برسانم. 
ژیابرت گفت: آبا علیاحضرت از نظریة میرابو طرفد اری خواهید کرد؟ 
ملکه گفت : بلی. ژیابرت گفت: پس من به مير ابو اطلاع می‌دهم که وی 
اقدام بکند تا مجلس شودای ملی رای به قانون حکومت نظامی بدهد و 
قدرت به دست قنوه مجر یه بیفتد. ملکه گفت : اطلا ع بدهید. ژیابرت گفت: 
علیاحضر نا؛ بعد از اينکه نکر ساقط شد آباکابینه‌ای مسر کب از میرابو و 
لاف-ایت مورد حسن قبول قرار خواهد گرفت يا نه؟ ملکه گفت: من به شما 
اطمینان می‌دهم که از طرف من مخالفتی علیه کابینهٌ مز بور نخواهد شد و 
حاضرم که نظرات حصوصی و احساسات خو د را فد ای مصا لح کشوروسلطتت 
بکنم ولی نمی‌توانم از طرف شاه قول بدهم. 

ژیلبرت گفت :۲يا تصور می‌فرمایید که والاحضرت برادر شاه در این 
موضوع با ما كمك کند و طرفدار کابینه‌ای مر کب از لافایت و میرابو باشد؟ 
ملکه گفت: چون برادر شاه نقشه‌ای دارد که مخصوص خود او است من 
فين ندارم که او به ما كمك کند. ژیلبرت گفت :٣یا‏ علیاحضرت اطلا ع دارید 
که نقشهٌ والاحضرت برادر شاه چیست؟ ملکه گفت: تصور هی کنم که برادر 
شوهر من» با عقیدۀ او ليه میرابو موافق است یعنی عقیده دارد که به جای هر 
اقدام» بهتر این است که شاه از فرانسه بیرون برود. ژیلبرت گفت: علیا- 
حضرتاء آیا اجازه می‌دهید که از طرف علیاحضرت به میرابو بگویم که 
علیاحضرت خواهان صورت اعضای‌کابینه و گزادش او مربوط به جریان 
سیاسی کشور هستید؟ ملکه گفت: با اذعان به اینکه من می‌خواهم میرابو از 
دوستان ما باشد و او را به طرف حود جلب کنم» معهدا شاید این مرد فردا 
دشمن ما بشود» لذا لزومی ندارد که شما بگویید که من مخصوصاً از او 
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درخواست می کنم که صورت اعضای‌کابینه و گزارش جریانهای سیاسی 
کشور دا بدهد ولسی مانعی نسدارد که به طور کلی این موضو ع دا از او 
بخواهید. ژیلبرت گفت : مطمثئن باشید که طوری رفتار خواهم کرد که وی 
نفهمد که این موضو ع به طرزی حاص مورد علاقة شما است و ابنك اجازه 
بدهید که من به مجلس شورای ملی بروم و میرابو را ببینم. 

ملکه» ژیلبرت را مرخحص کرد و ژیلبرت از کاخ سلطنتی خار ج گردید 
و سوار کالسکۀ کرایه شد و بعد از يك ربع ساعت خود دا به مجلس 
شورای ملی رسانید. در جلسة مجلس هیجان زیادی حکمفرما بود و و کلا 
از جای خود برمی‌خاستند و به کو لوارها" می‌رفتند و مسراجعت می‌نمودند» 
زیرا همه از جنایتی که در آن روز» در همسایگی مجلس شورای ملی دوی 
داده بود خشمگین بودند خحاصه آنکه فرانسوای نانوا» تقریباً جزو حدمة 
مجلس محسوب می‌گردید و مثل این بود که یکی از خدمةً موثر مجلس 
شورای ملی را مقابل چشم و کلای مجلس به قتل رسانیده باشند. ژیلبرت 
میرابو را در تسالار جلسه دید و میرابو هم او را شناخت و سر را تکان داد و 
ژیلبرت بسه وسیله مداد؛ روی یك صفحه از کتابچۀ بسادداشت که از کتابچه 
جدا کرد سطور ذیل دا نوشت: 

«پیشنهادهای شماء به وسیلة یکی از دو طرف که می‌دانیم بانفوذتر از 
دیگری است پذبرفته شد و بهتر این است که شما گزارشی از جسریان کارها 
برای فردا وصورتی ازافراد مورد احتیاج برای امروز تهیه کنید و بفرستید. 
بکو شید که قو اجرابیه قوی شود و بعد از اینکه قوی شد نظریات شما را 
مورد توجه قرار خحواهد داد». 


های مجلس که‌و کلا دد آنجا صحبتهای خصوصی يا دو بنده‌تای سیاسی می کنند 
اطلاق می گردد متر جم, 
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زیلبرت کاغد مز بور را به شکل نامه‌ای تسا کرد و اسم میرابسو را 
روی‌آن نوشت و به دست پیشخدمت داد و گفت: به آقای میر ابو بدهید. 
پیشخدمت به طرف میرابو به راه افتاده و کاغذ را به او تسلیم کرد. میرابو 
کاغذ راگشود و خواند و طوری با متانت و خحونسردیآن را مطالعه کرد که 
نزديك‌تسرین وکیل مجلس که در کنار او نشسته بود نتوانست بفهمد که 
مضمون آن کا1ذ با بزرکترین آرزوی سیاسی میرابو بستگی دارد. بعد از 
مطالعةٌ یادداشت» میر ابو با همان بی‌اعتنایی» از کتابچةٌ بادداشت که مقابل 
او بود صفحه‌ای را پاره کرد و شرو ع به نوشتن نمود و ژیابرت که با دقت 
او را می‌نگریست دید که نوشتن او بیش از معمول طول کشید. میرابو پس 
ازفر اغت از تحریر کاغذ آن را تا کرد و به پپشخد مت گفت: ببرید و به دست 
کسی که این بادداشت را به شما داد تسلیم کنید و بگویید که این جواب 
کاغذ شماست. ژیلبرت بر خلای میرابوبا علاقةٌ زیادکاغذ را گشود و مشاهده 
کردکه مضمون آن از این قرار است: 

«بسیار حوب؛ اقدام می کنم و گزارش جریان‌کارها را فردا خواهم 
فرستاد و اما صورت افراد مورد احتبا ح که خواسته بودید ازاین قراراست: 
آقای نکر نخست‌وزبر ...» 

ژیلبرت بعد از خواندن نام نکر حيرت کرد زیر | می‌اندیشید که هر گز 
میرابو شخصی مثل نکر را برای نخست‌وزبری درکابینۂ آیندہ انتخاب نمی- 
نماد و فکر کرد که شاید نامة مز بور از میرابو نباشد. لیکن توضبحی که 
مير ابو بعد از نام نکر به عنوان نخست‌وزیر داد تردید او را رف نمود 
چون میرابو بعد از این نام در پرانتز چنین نوشته بود: «اين مرد چون 
دارای محبو بیت است بايد از محبوبیت او به نفع شاه استفاده کرد و در 
عین حال با گماردن او در پست نخست‌وزیبری وی را از اثر انداعت». 


ژیلیرت نظر به سایر اسامسي که در آن صورت نوشته شده بود انداخت و 
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جنین خواند: 

اسفف‌شهر بردو رییس دبیرخانه هیئت‌وزیران (و بابد به او توصیه 
کرد که منشی‌های خود را بادقت انتخاب کند )» دولدو لیان کور وزیر جنگ 
(ایسن مرد دارای شرف و استقامت و عاطفه نسبت به پادشاه است و سبب 
خواهد شد که شاه خود را در امنیت ببیند)» دوللاروشفو کو لد وزیر دربار» 
کنت دولامارك وزير نیروی دربایی (اين مرد جدی و وفادار و نيك فطرت 
است و اگر وزارت جنگ را به ليان کور نمی‌دادیم برای وزارت جنگ 
حوب بود)» نایب مناب روحانی شهر اوتون وزير دارایی» مير ابو عضو 
شورای سلطنتی بدون اينکه پسرتفوی وزارت داشته باشد. نارژه شهردار 
پاریس» لافایت عضو شورای سلطنتی (و باید به او درجةّ مارشالی داد و 
وی را فرماندهة کل قوای مسلح - اما برای مدتی موقت - کرد که ارتش را 
اصلاح کند).۱ 

میرابو به وسیلةً بادداشتی دیگر چند اسم را هم بر این اسامی افزود 
و منظورش این بود که به ژیلیرت بفهماند که هر گاه ملکه بخواهد بعضی از 
این نامها را تغبیر بدهد می‌تواند» مشروط بر اینکه از اسامی دیگر انتخاب 
کند. ژبلبرت متوجه بود که کلمات؛ با عطی لرزان نوشته شده و ارتعاش خط 
ثابت می کرد که میرابسو با وجود بی‌اعتنایی ظاهری» در باطن مندرجات 
یادداشت مزبور دا بااهمیت می‌دانسته است. د کتر ژیلبرت صفحه‌ای دیگر 
از کتابچة بادداشت خود را پاره کرد و این سطور را روی آن نوشت: «من 
اکنون نزد خانمی که صاحب خانه است مراجعت می کنم تا به او بگویم 
شما با چه شرابطی حاضر هستید که منزل را تعمیر کنید» اگر خبر تازه‌ای 
داشته باشید به من در منزلم اطلاع بدهید. منزل من درخیابان سن‌اونوره 
تا عون وهای از هی اس ور اهها جین فا زیت از 
دو صفحه را ثقیل کرده به مناسبت ادزش تاریخی آنها درح گردید. 


۰ / غرش طوفان 
وافع شده ومقابل آن يك دکان نجاری است که‌صاحش به نام دوبله خوانده 
می‌شود و من منتظرم که بدانم نتیجۀ جلسه امسروز مجلس چه می‌شود». 
رپلبرت آن قدر صبر کرد تا پیشخدمت یادداشت جدید اورا به میرابو تسلیم 
نمود و بعد از مجلس خارح گردید. 

ماری آنتو انت که از لحاظ فطری خواهان تنو ع و فعالیت بود و ميل 
داشت که به وسیلةً زد و بندهای سیاسی و معاشقه؛ زند گی خود را متنوع 
نماید» در انتظار باز گشت دکتر ژیلبرت. با مستخدم خود وبر صحبت می- 
کرد. وبر که برای دومین بار در آن روز از طرف ملکه مأمور شده بو د که 
برود وقضایا را به چشم ببیند ونتیجة آن را گزارش‌بدهد مشاهدات خود را به 
اطلا ع مار ی آنتوانت می‌رسانید. از اظهادات ویر چنین فهمیده می‌شد که 
وقتی وی برای بار دوم از کاخ سلطنتی خار ج گر دید به ابتد ای پلی که نزديك 
کلیسای نوترادم روی رودخانه سن ساخته‌اند رسید و وقتی قدم برپل گذاشت 
دید» از آن طرف جمعیتی می آید که يك سربریده» پیشاپیش آن» روی نیزه 
حر کت داده می‌شود. 

وبر شنید که آن سربریده از آن فرانسوای نسانوا بوده و مردم برای 
تفر یح» همان گونه که موهای سر بر بدةٌ دو نقر از مستحفظین ورسای را 
آراسته بودند» آن سر را نیز تزبین نمودند. بدین تر تیب که یکی از آدمکشها 
به تصور اینکه خوشمزگی می کند و ذوق به حرج می‌دهد شب کلاه نخی 
یکی از نانواها را که جزو همکاران فرانسوای بد بخت محسوب می‌شد ند 
برداشت و روی سر بریده گذاشت. وقت ی که وبر يك ثلث از پل را پیمود» 
يك زن جوان که معلوم بودآستن است با عجله از کنار و بر گذشت و گوبی 
که می‌خعسو است از سر بریده استقبال کند. آن زن‌گرچه نمی‌توانست که آن 
سر بریده را بشناسد اما از مشاهدة سر بی‌پیکر» بر خود لرزید چون قیافه‌ای 
آشنا را به نظرش رسانید و به هسر نسبت که سربریده به آن زن نسزديك 


از بلک سر بریده چه نتیجه می‌لوان گرفت / ۲۰۴۱ 


می‌شد؛ از وحشتی که بر وی مستولی می گردید معلوم بود که آن سر را 
بهترمی‌شناسد. وقتی سر بدون پیکر به بيست قدمی اورسید زن که بالاخعره 
بدون تردبد آن سر را شناخت و دانست که سر بر بسدة شوهرش مسی باشد 
فربادی زد و بی‌سوش شد و زن را در حال اغماء از دوی پل بردنشد و 
مردم می گفتند وفتی شوهرش را به قتل رسانید ند زن بد بخت پنج ماهه آبستن 
بود. 

ملکه بعسد از اینکه اظهارات وبر را شنید سر را به طرف آسمان بلند 
کرد و گفت: خدایا؛ این خبر به منز لۀٌعبر تی بود که از طرف تو به من دست 
داد زیرا خواستی به من بفهمانی انسان هسر قدر بدبخت باشد ممکن است 
کسانی بافت شوند که بدبخت‌تر از او باشتد. در این موقع ژیلبرت به 
وسیلةٌ خانسم کان‌پسان که در غیاب وبر اشخاص را وارد اطاق ملکه می کرد 
وارد اطاق گردید ولی دید ماریآنتوانت در آن موقع یك ملکه نیست بلکه 
شنیدن شرح بدبختی زن آبستنی که سر بریدة شوهر خود را دیده بود او را 
مبدل به يك زن و مادر کرده و بسیار قرین تأثر است. وضع روحی ملکه 
برای پیشرفت نقشة ژیلبرت مساعد بود چون می‌توانست به ملکه بگوید که 
زودتر وسایل روی‌کار آمدن لافایت و میرابو را فراهم نماید تا اینکه به آن 
اعمال فجیع اتمه داده شود. 

ملکه در حالسی که اشك را از چشم و عرق را از پیشانی پاك می کرد 
صررت اعضای کابینة جدید را که از طرف میرابو پيشنهاد شده بود از دست 
دکتر ژیلبرت گرفت و قبل از اینکه نظری به صورت مز بور بیندازد به و بر 
گفت: هر گاه این زن بر اثر این واقعه جان نسپرده باشد من فردا او را به 
حضور خسواهم پسذیرفت و وقتی که طفل او متو لد گردید نامادری طفل او 
خسواهم شد. ژیلسرت گفت: علباحضرتا؛ من تأسف دارم از اينکه جرا 
فرانسویها در اینجا نیستند که این اشکهای چشم را ببینند و این کلمات را 


۲ / غرش طوفان 


که از «ه ان علباحضرت خارج می‌شود بشنوند. ملکه طوری مضطرب بود 
که نتوانست جواب مناسبی به ژیلبرت بدهد و نتوانست که صورت مز بور 
را مطالعه نماید و گفت: بسیار خوب. این صورت نزد من باشد و من داجع 
به آن مطالعه حواهم کرد و نتیجه را به شما اطلا ع خواهم داد. سپس شاید 
بر اثر پرتی حواس و بدون اينکه بداند چه می کند دست خود را به طرف 
دکتر ژیلبرت دراز نمود و ژیاسرت که از این ابراز مرحمت غیرمنتظره 
حیسرت کرده بود آهسته دست ملکه را فشرد و از اطاق خارج شد و هنگام 
حروح از اطاق می‌فهمید که در روحیة ملکه» تحول بزر گی روی داده» زیرا 
آن زن متکبر حاضر شده کسانی مانند لافایت و میرابو را درکابینه بپذیرد و 
دست خودرا به سمت او دراز نماند. 

ژیلبرت به منزل خود رفت و منتظر شد که آیا از طرف میرابو حبری 
به او می‌رسد با نه» وساعت هقت بعد ازظهر نو کری به خانۀ دکتر ژیلبرت 
آمد و این نامه را به او تسلیم کرد: «جلهةٌ امروز پرهیجان بود و قانون 
حکومت نظامی تصویب شد» رو سییر و بوزو عقیده داشتند که باید بك 
دادگاه عالی برای مجازات خائنین تشکیل شود. من توانستم این موضوع 
را از تصویب مجلس بگذراننم که جنایت عليه ملت (و این عنوان» در قبال 
عنوان جنابت عليه سلطنت» کلمۀ جد بدی است که ما ابداع کرده‌ایم) در 
دادگاه سلطنتی شاتله مورد رسید گی قرار بگیرد. من صریحاً گفتم که حیات 
و رستگاری فرانسه فقط وابسته به بقا و نیروی سلطنت است و این موضوع 
را سه ربع از و کلای مجاس قبول کر دند. امروز روز بیست و یکم اکتبر 
می‌باشد و فکر می کنم که از روز ششم اکتبر تا امروز ساطت فرانسه 
مراحلی حوب را پیموده است». 

ژیلمرت دید که نامة مز بور امضاء ندارد ولی خط نامه» تردیدی در 


هویت نو سند ٴ آن باقی نمی گذارد زیرا خط آن شبیه به بادداشت نخستینی 


از یك سر بر یده جه لتیجه می‌آو آ نگرفت ‏ ۲۰۴۳ 


است که وی در راه از میرابو گرفت و بادداشت دیگری است که در مجلس 
شورای ملی از او دریافت کرد. 


۱۳۳ 
داد گاه سلطنتی شا تله 


برای اينکه خوانند گان بدانند که میرابو و کیل مجلس شورای ملی 
در آن مجلس چه موفقیتی پیدا کرد و چگونه این موفقیت به نفع سلطنت 
فرانسه تمام شد خوب است که قدری راجع‌به داد گاه سلطنتی شاتله صحبت 
کنیم. گو اینکه در سال ۱۷۹۰ میلادی حکمی از آن دادگاه صادر شد که 
چون مسربوط به موضوع این کتاب است. در فصول آینده ذ کر خواهد 
گردید و در آنجا هم خوانند گان توضیحاتی راجع به این دادگاه خو اهند 
بافت. 

شائله عمار تی بود در پاریس که از دورة سلطنت لویی نهم بادشاه 
فسرانسه و از قسرن سیزدهم میلادی دادگاه و زندان شد و لذا تا انقلاب 
فسر انسه شاتله مدت پنح قسرن داد گاد و زندان بود. اما دادگاه و زنداتی 


داد گاه سلطنتی شائله / ۲۰۴۵ 


مخصوص که نهم آن» احتیاج به بسط کلام دارد تسا خواننده بداند منظور 

کشور فرانسه دارای پادشاهی دیگر بود که به نام فیلیپ او گوست 
خوانده می‌شد و این پادشاه» به راستی علاقه به ساختمان داشت و کلیسای 
معروق نوتردام را او ساعت. يا تفریباً او ساحت ومر بضخانه‌های موسوم به 
«تری‌نی‌ته» و«سنت کاتر بن» و «سن نیکلای را او به‌وجود آورد. دیگر از اقد امات 
ساختمانی فیلیپ او گوست سنگفرش کردن خیابانها و کوچه‌های پاریس 
است که قبل از وی پر از گل و لجن بود و يك تذ کره نویس می‌گوبد که 
پادشاه» هر وقت مقابل پنجرة اطاق خود می‌ابستاد از بوی کر به معا بر پار یس 
متأذی می‌گردید و دستور داد که خیابانها و کوچه‌ها را سنگفرش کنند تا آن 
روایح مکروه وگل ولای از بین برود. فیلیپ او گوست برای تأمين هزین 
این کارهای ساختمانی بزر گت یك وسیل مفید داشت که متأسفانه جانشینهای 
او نتوانستند از آن استفاده کنند زیر | به جای اینکه از تخم‌مر غ استفاده نمایند 
مرغی را که تخم طلا می گذاشت از بین بردند و این وسیله. استفاده از 
در آمد یهودیها محسوب می گردید. 

این پادشاه؛ با آن علاقةٌ مفرط به‌کارهای ساختمانی» در سال ۱۱۸۹ 
میلادی» گرفتار جنون عصر خودگردید زیرا هر دوره‌ای یك نو ع جنون‌دارد 
وجنون دورۀ او.این بود که می‌خو استند بیت‌المقدس را ازدست زمامداران 
آسیایی بگیرند و تحت تسلط مسیحیان قرار بدهند. فبلیپ او گوست برای 
گرفتن بیت المقدس با دیچارد معروف به شیر دل پادشاه انگلستان متفق‌شد 
و به طرف ارض مقدس مسیحبان حر کت کرد. ولی برای اینکه بعد از رفتن 
او پاریسیها بیکار تمانند و از فرط بیکاری علیه او شورش نکنند (همان گو نه 
که به تحريك این پادشاه فرانسوی ملت انگلستان عليه پادشاه خود هاتری 
دوم شورید ند و حتی پسرهانری دوم عليه او شورید) لذا برای پاریسیها یك 


۶ | غرش طوفان 


مشغلة بزر گك و سر گرم کننده پیدا کرد و گفت وقتی من رفتم شما شرو ع به 
اجر ای آن کار بکنید. 

کاری که برای پاریسیها در نظر گرفت این بود که سکنةٌ شهر بسرای. 
پایتخت يك حصار بسازند و نقشةٌ حصار مزبور را هم خود او کشید و می- 
بایست حصاری اطر اف پاریس بهوجود بیاید که حصارقرن دوازدهم میلادی 
بعنی محکم و دارای برجها و دروازه‌ها باشد. حصار مزبور ساخته شد و 
سومین باروی پاریس را از وقتی که آنجا پایتخت فرانسه گردید تشکیل داد. 
مهندسین و معمارانی که در بنای حصار مزبور شر کت داشتند با اخد تجر به 
از گذشته؛ کمر بند مسوصوق را با وسعت و فسراخ گرفتنند که به شهر 
نجسبد زیر اآنها می‌دانستند همان گونه که فربهی شهر» حصار اول و دوم را 
درهم شکست و شهر وسمت گرفت لذا ممکن است روزی بیاید که بر اثر 
وسعت شهر؛ حصار سوم هم تنگ بشود. چون حصار شهر را وسیع گرفنند 
عده‌ای ازقر | و کلا های کو جك که اطر اف پادیس بود درداخل باروی شهر 
قرار گرفت. اما قرا و کلاته‌های مزبور با اينکه کوچجك بودند» معهذا از 
ارباب و مخدوم خود اطاعت می کردند و از لحاظ داد گستری مطیع ارباب 
خود بودند.! 

وقتی حصار شهر پاریس» اطراف قرای مزبور را احاطه کرد چون‌هر 
۱. در قرون وسطی؛ در فرانسه و ادوپ رسوم عجیب و جالب توجهی متداول 
بود که شر حآن از حدود این مختصر حارج است و همین‌قدر می گوبیم که هر قلعه 
یا قطعه ملك یا ولایتی یك ارباب داشت که مردم مراقعه‌های خود دا به او دجوع 
می‌نمودند و او برطبق رسوم و قو انين مخصوصی به دعاوی حقوقی و جزایی مردم 
رسید گی می کرد و خلاصه هر ادبابی درحوزة فرمانروايی خود يك حکمر ان مستقل 
به شمادمی آمد اما درموقع جنک این حکمر انان مستقل و مستبد مجبود بودندکه په 
حمایت پادشاه بر حیز ند بدون اینکه در دورهٌ صلح حسایی به آن پادشاه پس بدهند 


س هقر چم 


دادگاه ساطنتی شالله / ۲۰۴۷ 


یك از آنها استقلال قضایی خود را حفظ کردند» وضع مشکل و نامنظمی 
پیش آمد زبرا ارباب هر قربه و کلاته در اجرای عدالت خود سر بود و به 
احکام قسرای دیگر وقع نمی گذاشت و احکامسی که از طرف قر ای مختلف 
صادر می‌شد باهم تناقض پیدا می‌نمود. در بین ارباب قرای مسزبور» یکی 
از آنها به نام ارباب قریةٌ «ونسن» از آن وضع نامنظم ناراحت شد وتصمیم 
گرفت که به آن وضع خاتمه بدهد و هم اوست که به نام لویی نهم پادشاه 
فرانسه گردید. در تاریخ نوشته شده که لویی نهم زیر یك درخت بلوط که 
در تاریخ شهرت یافته» می‌نشست و به شکایات مردم می‌رسید و داد گستری 
می‌نمود» ولی حوب است که این موضو ع را به اطفال و حتی به بزر گان 
آمونحت که وقتی لویی نهم زیر درخت بلوط اجرای عدالت می کرد بسه 
عنوان «ارباب» اجرای‌عدالت می‌نمود نه به عنوان شاه» وچون می‌خواست 
وضع داد گستری فرای داحل شهر را از هرج و مرج نجات بدهد مقر ر 
داشت که هر یك از احکام که از طرف ارباب قرای مز بور صادر می‌شود. به 
عنوان استینافی در داد گاه شاتله پاریس مطر ح گردد و بدین تسرتیب داد گاه 
شاتله قوی شد و وضع اجرای عدالت مر کزیت پیدا کرد زیرا در مرحلۀ 
بعد که استیناف باشد تمام دعاوی در آن داد گاه مطرح می گر دید . 

دادگاه شاتله مدت مدیدی داد گاه عالی به شمار می آمد و اين وضع 
ادامه داشت تا وقتی که پار لمان پاریس» به نوبه خود؛ تصمیم گرفت که پا 
روی حق داد گستری شاهانه بگذارد و قدرت مطلق را در اجرای عدالت از 
داد گاه شاتله بگیرد و لذا اعلام کرد که احکامی که از داد گاه شاتله صادر می- 
شود به عنوان استیناف در پارلمان قابل طر ح است. اما وفتی که مجلس 
شورای ملی بهو جو د آمد پار لمان(یعنی دستگاه داد گستری آنزمان که شرحش 
در فصول قبل داده شد) از یدن رفت و به قول یکی از و کلای مجلس 
شورای ملی» هنگام عروج او از جلسة مجلس پارلمان را زنده به گور 
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کردند. ولی بر اثر اصرار میرابسو» مجلس شورای ملی حاضر شد که 
اعتیارات سابق داد گاه شاتله را به او بر گرداند و علاوه بر جرمهای سابق 
به گناه «جنایت علیه ملت» هم رسید گی نماید و حکم صادر کند. بنابسراین 
داد گاه شاتله نه فقط قدرت سابق را احراز کرد بلکه قدرت جدیدی را نیز 
به‌دست آورد و این موضو ع به نفع سلطنت تمام شد زیرا به منزلة يك 
پیر وزی بزر کک برای سلطنت فرانسه بود و اولین محا کمه‌ای که در داد گاه 
شاتله بعد از احراز قدرت تازه به عمل آمد» محا کمۀ کسانی بود که فرانسوا 
نانو ای بد بخت را به قتل رسانیدند. 

داد گاه شاتله در همان روز که قانون جنایت عليه ملت منتشر شد دو نفر 
ازقاتلین فرانسوای نانوا را محکوم به اعدام کرد و آنها را درمید ان«گرو» به 
دار آویختند بدون اينکه دلیلی جز اتهام سردم و مشهور شدنآنها به اینکه 
قاتل نانوا بوده‌اند وجود داشته باشد. اما متهم سوم موسوم به «فلور دپین» 
به طور عادی مورد محا کمه قسرار گرفت یعنی بعد از جمع آوری دلایل 
داد گاه شاتله او را محکوم به اعدام کرد و او هم در دنبای دیکر» به آن دو 
نفر ماحق شد. 

بعد از این سه محکرمیت؛ دادگاه شاتله مسی‌بابست به دو اتهام دیگر 
رسید گی کند که یکی مر بوط به «اوژار» محصل مالیه بود و دیگری به «پیر 
ویکتور بزن وال» صاحب منصب و بازرس کل سپاه سویس ارتباط داشت . 
این دو نفر از طرفداران و فداییان دربار بودند و به همین جهت آنها را در 
داد گاه شاتله محا کمه می کردند. صورت ظاهر علت محا کمةٌآنها در آن 
دادگاه این بود که علیه ملت مرتکب جنابت شدند ولی در باطن از این جهت 
در داد گاه شانله محا کمه می گردیدند که تبرثه شوند. اوژار محصل مسالیه» 
متهم بود که برای طرفد اران ملکه پول تهیه کرده تا آنها به سربازانی که در 
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طرف ملت حمله کنند» اما اوژار نام معروفی ند اشت و توقیف او بدون صدا 
صورت گرفت و مردم که اورا نمی‌شناختند نسبت به وی خصومت نداشتند» 
وبه همین جهت داد گاه شاتله بدون اشکال اورا تبر ته کرد. برعکس. بزنو ال 
معروق بود ومردم نام اورا به بدی می‌شناختند و می‌دانستند که او چند مرتبه 
به سربازان سویس دستور حمله داده و آنها سه نوبت در باستیل و غیره به 
طرف ملت» برحسب امر او شليك کردند و لذا مردم فرصت را مغتنم مسی- 
شمردند که از او انتقام بگیر ند» حال آنکه از طرف شاه و ملکه به داد گاه 
شاتله تأ کید شده بود که بزن‌وال بايد تبر ئه گردد و حمایت آن دو نفر طبعاً 
سیب نجات او می گردید. 

بزن‌و ال از نظر مردم مجرم شناخته می‌شد زیرا قطع نظراز اینکه‌فرمان 
داد که به‌طرف مردم شليك کنند؛ بعد ازسقوط باستیل فرار کرد و حواست از 
سرحد فرانسه خارج شود و مسردم در نیمه راه او را گرفتند و به پاریس 
بر گردانیدند و عفیدة عموم این بود که اگر وی خود راگناهکار نمی‌دانست 
فرار نمی کرد. در روز محا کمه وقتی بزن‌وال وارد دادگاه شد مردم تفریبا 
به اتفاق آراء درخواست قتل او را کردند و فر باد می‌زدند که بابد او را به 
قیر چرا غ آویخت» باید او را مصلوب کرد و مأمورین دادگاه با زحمت 
مردم را سا کت کردند. اما در وسط سکوت» مردی با صدای بلند فریاد زد: 
بزن‌وال را باید سیزده قطعه کرد و هر قطعه‌ای از او را به یکی از ولایات 
سویس فرستاد (اشاره به اینکه سویس در آن موقع معروف به کشور سبزده 
ولایتی بود) ولی با وجود اتهاماتی که بر او واردآمد و حصومت مسردم؛ 
داد گاه او را تبره نمود. 

یکی از تماشاچیان که از برائت آن دونفرمتغیر بود رباعی ذیل راروی 
قطعه کاغذی نوشت و کاغذ را لو له کرد و به طرف رییس داد گاه پرتاب نمود 
و ریس کاغذ را برداشت و گشود و رباعی را به این مضمون خواند: «ای 
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قضات. که اوژار را می‌شو دید و مطهر می کنبد - که بزن‌وال را مطهرمی کنید 
و طاعون را مطهر خواهید کرد شما شبیه به کاغذ مر کب خحشك کن می‌باشید 
- و لکۀ مر کب را می‌زدایید اما آن لکه درشما باقی می‌ماند». دییس دید که 
نو یسندرباعی با تهور» اسم خود را پای آن نوشته وسررا بلند کرد که بداند 
سراینده آن کیست و فوراً او را دید زیرا سرایندۀ رباعی روی يك نیمکت 
ایستاده. منتظر بود که ريبس داد گاه او را ببیند. رییس سر را فرودآودد 
زیرا سراینده را شناعت و جرأت ننمودکه دستور توقیف آن مرد متهور را 
صادر کند. رییس داد گاه شناعت که سر ایند رباعی کامیل دمو لن است که ما 
اورا در پاله رویال دیدیم و مشاهده کردیم که بر گث سبزرا علامت سرباز ان 
ملی قرار داد. 

بعد از اینکه تماشاچیان متفرق شدند یکی از آنها که لباسش گواهی 
می‌داد بابد جزو طبقة متوسط باشد» در حارج از دادگاه دست خود را روی 
شانهٌ مردی که از حیث لباس» مرتبه‌ای بسزرگتر از او داشت نهاد و گفت: 
خوب آفای د کتر ژیلبرت عقیدۀ شماراجم به این دوتبرثه چیست؟ ژیلبرت 
از شنیدن این صدا لرزید و روی خود را بر گردانید و متکلم راشناعت و 
گفت: استاده شما که از گذشته وحال و آینده با خبر می‌باشید بهتر می‌توانید 
جواب این پرسش را بدهید. متکلم گفت: عقیدۀ من این است که بعد از 
تبره این دو گناهکار وای بر حال بی گناهی که سرو کارش به این داد گاه 
بیفتد . ژیلبرت گفت : از کجا شما می‌دانید که بعد از این دو نفر يك بی‌گناه 
با این دادگاه سرو کار پیدا حواهد کرد و با وجود بی گناهی محکوم حواهد 
شد؟ آن مرد با لحنی توأم با استهزا گفت: برای اینکه در این دنبا» عادت بر 
این جاری است که خو بان و بی گناهان قربانی بدان و گناهکاران می‌شوند. 

ژیلبرت دست خود را به طرف کاگلیوسترو دراز نمود (زیرا متکلم 
کا گلیوسترو بسود) و گفت: استاد. حد احسافظ. ک گلیوسترو گفت: برای چه 
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حد احافطی می کنید؟ ژیابرت گفت: بر اینکه‌کار دارم. کا گلیو سترو گفت :۲با 
می خحواهید کسی را ملاقات کنید؟ ژیلبرت گفت: بلمی. بالسامو گفت : با که 
می‌خواهید ملافات کنید؟ آبا می‌خواهید میر ابو با لافایت با ملکه را ببینید؟ 
ژیلبرت گفت : استاد» آیا می‌دانید که غیبگو بی شما به قدری است که گاهی 
از اوقسات من از شما وحشت می کنم. کا لیوسترو گفت: برعکس. گفتة من 
باید سبب اطمینان و آرامش شما شود. ژبلبرت گفت: چطور؟ک کلیو ستر و 
گفت: مگر من از دوستان شما نیستم؟ ژیلبرت گفت: تصور می کنم که این 
طور باشد. ک گلی وسترو گفت: مطمشن باشید که همین‌طور است؛آبا می. 
خواهید دلیلی برای دوستی حود به شما ارائه بسدهم؟ ژیلبرت گفت : 
بفرمسایید ارائه بدهید. کا گلیو سترو گفت: با من بیایید تا من درباره این 
مذا کرات که در نظر شما پنهانی است اطلاعاتی به شما بدهم که خود شما 
که در آن مذا کر ات شر کت دار بد از آن اطلا ع ند اشته باشید. 

ژیلبرت گفت: شاید شما با علم و قدرتی که دارید بخ اهید مرا دست 
بیندازید ولی اوضاع و احوال کنونی طوری وخیم است که من اگر بدانم 
اطلاعاتی کسب خواهم کرد نه فقط دعوت شما بلکه دعوت شیطان را هم 
قبول می کنم بنابراین هر جا که میل دارید بفرمایید تا من بیایم. کا گلیوسترو 
گفت: مطمئن باشید که مسن شما را به جایی دور نخواهم برد» و مخصوصاً 
به جای غير آشنا برده نخو اهید شد زیر اانجا که می‌رو بم» در نظر شما آشنا 
است ولی اجازه بدهید که این کالسکة کر ایه را صدا بزنم تا سوار شویم 
زیرا من امروز چون با لباس مردم عادی خارح شدم از کالسکهةً خود استفاده 
نکردم. بعد کا گلیوسترو اشاره‌ای به‌کالسکه کرد وکالسکۀ کر ایه نزديك شد 
وکالسکه‌چی در را شود و آن دو نفر سو ار شد ند . رانسدغکالسکه با اینکه 
می‌دید که ژبلبرت لباسی بهتر از کا گلبوسترو در بردارد معهدا می‌فهمید که 
دیگری برتری دارد و از کا گلیوسترو پرسید: آقایان را به کجا باید ببرم؟ 
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بالسامو برطبق رسم اعضای فرقهٌ فراماسون علامتی به راننده نشان‌داد 
و گفت: توخود می‌دانی که ما را به کجا باید ببری. راننده‌نظری تو ام باحیرت 
به پالسامو انسدانعت و با علامتی دیگسر جواب داد و گفت: عالی‌جناب؛ 
معذرت می خحواهسم» من شما را نشناختم. بالسامسو با صدابی جدی و 
صریح گفت: ولی اتباع من هر قدر فراوان باشند باز من آنها را می‌شناسم. 
راننده درب کالسکه را بست و به چابکی در جای خود قسرار گرفت و اسبها 
را به حر کت در آورد و کالسکه را از چندین خیابان عبور داد و به طرف 
محل سابق باستیل روانه شد و در خیابان سن کلود متوقت گردیسد. آنجا 
کالسکه‌چی با سرعتی که حاکی از احترام او برای بالسامو بود درب کالسکه 
راگشود. بالسامو به ژیلبرت اشاره کرد که پیاده شود و بعد» خود قسدم بسر 
زمین گذاشت وبه راننده گفت: آبا چیزی داری که باید به من بگوبیآراننده 
گفت: بلی عا لی‌جناب و گرچه می می‌بایست گزارش خحود را امشب تفدیم 
کنم ولی اکنون که اقبال یاری کرده است و شما را ديدم می‌تسوانم حالا 
راپرت خود را به عرض برسانم. بالسام و گفت: بگو. راننده گفت: عالی- 
جناب» راپرت مرا گوشهای بیگانه نباید بشنود. بالسامو تبسمی کردو گفت: 
گوشهایی که | کنون مستمح ماست خیلی بیگانه نیست. 

ژیلبرت با وجو د گفتةٌ احبر بالسامو قدری دور شد ولی نه به اند ازه‌ای 
که يك چشم او راننده را نبیند و بك گوش او صدای وی را نشنود. راننده 
در ضمن گزارش خود چیزهایی به بالسام و گفت که ژیلبرت در بین آنها دو 
کلم برادر شاه وفاوراس را شنید و آنگاه با لسامو یك سکة طلای دو لوبی 
از جیب بیرون آورد و به طرف راننده دراز نمود. راننده گفت: عالی‌جناب» 
ما حت ند اریم که بابت تقدیم گزارشهای خود مزد بگیریم. بالسامو گفت :من 
این وجه را برای‌گزارش تونمی‌دهم» بلکه این کر ایهٌکالسکه تو است.راننده 
گفت: حال که چنین است من می‌پذیرم و سکطلا را گرفت و تشکر کرد و 
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گفت: عالی‌جناب»کار امروز من تمام شد زیرا شما دحل امروز دا به من 
دادید. سپس سوار گردید و با سرعت کالسکه را به حرکت در آورد و 
ژیلبرت را از آنچه دیده و شنیده بود قرین حيرت و تحسین نمود. 

کا گلیوسترو درب خحانه‌ای راگشود و گفت: آقای دکتر» جرا وارد 
نمی‌شوید؟ ژیلبرت که بر اثر تفرقة حال متوجه در نبودگفت: معذرت می۔ 
خحواهم و قدم به درون خانه نهاد اما وقتی وارد عانه شد طوری حبرت کرد 
که نمی‌توانست درست راه برود و گویی که گیج شده است. 


۱۳۳ 
باز هم خانه خیابان سن کلود 

ولی چون د کتر ژبلبرت مردی بود که می‌توانست خود را کنترل کندو 
بر اراد حود حکمفرمایی نماید وقتی وارد حباط گردید» تزلزل قسدمهای 
او از بین رقت و با قدمهای ثابت راه پیمود. علت تزلزل اولیه ژیلبرت این 
بود که به محض ورود به آن خانه. آن را شناحت و دانست که خانهٌ مز سور 
همان جاست که وی در بك دوره از عمر که خاطرات آن فراموش نخواهد 
گردید» به آن خانه ورود نموده است. 

پس از اینکه وارد سرسرای حانه شد» دید همان نو کر آلمانی که 
شانزده سال قبل از این در آنجا دیده بود» حضور دارد و لباس رسمی شغل 
او هم تغییر نکرده ولی بر اثر مرور زمان» او مانند بالسامو و آن خانه و 
ژیلبرت شانزده سال پیر شده است. فسریتز (نام نو کر مزبور اگر به 
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حاطر داشته باشید فرینز بود) به محض دیدن ارباب خود و ژیلبرت فهمید 
که بالسامو می‌خحواهد میهمان خود را وارد سالون نماید و لذا درب سالون 
را گشود و ابستاد که آیا اربابش؛ دستوری برای او صادر خواهد کرد با نه. 
بالسامو با اشارةٌ دست به ژبلبرت گفت که وارد شود و با اشارۀ سر به فر بتز 
فهماند که کاری ند ارد و فقط به زبان آلمانی و آهسته گفت: هر کس مرا 
خواست بگویید که در خانه نیستم. و برای اینکه ژیلبسرت تصور نکند که 
يك مطلب پنهانی به وی گفته توضیح داد: من اگر با زبان آلمانی صحبت 
کردم برای این نبود که شما نفهمید که من چه می گویم بلکه از این جهت 
به آ لمانی حرف زدم که فریتز چون اهل آلمان و ایالت تیرول است آلمانی 
را بهتر از فرانسوی می‌فهمد. اينك بفرمایید بنشینید و تمام اوقات من به‌شما 
تعلق دارد. 

ژیلبرت نتوانست از افکندن نظری به آن اطاق خو دداری کند و اثائه 
و تابلوها را از نظر گذرانید و هريك از آنها» چنان بود که با وی آشنابی 
مخصوص دارد. سالون پذیرابی» همان بود که ژیلبرت در گذشته ديد و 
هشت تابلوی نقاشی کار استادان بزر گث» نصب بر دبوار مشهود می گردید. 
صند لی‌های راحتی آلبالو یی رن با مفزی طلابی» زیر سایه‌ای که پسرده- 
های اطاق روی آنها اند اخته بودگلهای برجستهةٌ حود را آشکار می کرد. میز 
بزر گگک هم در جای خود ومیزهای کوچك سه پایه در حالی که ظروف چینی 
کارخانةٌ سور بالای آنان قرار داشت نیز در محل خوده بین پنجره‌ها به نظر 
می‌رسید . ژبلبرت پس از مشاهسدة اطاق آهی کشرد و سر را بین دو دست 
گرفت چون خاطرات گذشته. به طور سوقت» حس کتجکاوی او دا برای 
شنیدن توضیحات بالسامو از بین برد. 

بالسامو طوری ژیلبرت را از نظر می گذرانید که گو بی «مفیستوفلس» 
فاوست را می‌نگرد. زیرا فیلسوف آلمانی از دوی بی‌احتباطی» مقابل او به 
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فکر فرو رفته بود'. بالسامو می‌دانست که ژبلبرت در چه فکر می‌باشد و از 
او پرسید : دکتر ععزیز» گویا شما این سالون را می‌شناسید؟ ژیلبرت گفت: 
بای و این سالون به عاطرم آور د که من خیلی به شما مدیون هستم. بالسامو 
گفت: راجع به این موضوع صحبت نکنید چون ارزش ندارد. 

ژیلبرت مثل کسی که نیمی با خود و نیمی با دیگری صحبت می کند 
گفت: شما مردی عجیب هستید واگر عقل من؛جیزهایی را که تذ کره‌نویسان 
و شعرا راجع به اعمال جادو گری نوشته و سروده‌اند باور می کرد؛ فکر 
می‌نمودم که شما بك جادو گر هستید و می‌توانید مانند «نیکلا فعلامل» طلا 
بسازید. بالسامو گفت: بلی» من در نظر مردم بك جادو گر و کیمیا گر هستم 
ولی درمقابل شما فردی عادی به شمار می آیم و هر گز نخواسته‌ام که به وسیلة 
چیزهایی که به من وزن و شخصیت جادو گری و کیمیا گری می‌دهد شما را 
دچار تعجب کنم بلکه همو اره خواسته‌ام که حقیقت را به شما نشان بدهم و 
شما را از واقعیت اشیاء و احوال مستحضر نمایم و اگر گاهی حقیفتی که من 
اببراز کردم در نظر شما تسوام با پیرایه جلوه کرد و آن را چنانچه بايد ساده 
ند یدید وجامه‌ای بر آن بوشانیده شد - درصورتی که حقیقت بايد بدون پیر ايه 
و غربان باشد - از این جهت است که من چون امل جمزیرة سیسیل هستم 
علاقه به تز یین دارم. 


۱ به طوری که گو ته نویسندة] امانی می نویس فادست يك فیلسرفی و جادو گر 
آ لمانی بودکه می‌خواست مفیستو فلس را که همانا شیطان است تسخیر کند و از او 
برای انجامآرزوهای خودکمك بخواهد وی وقتی با شیطان همدست و دوست 
شد دیگر نتوانست که خود را از سيطرةٌ وی نجات بدهد و این سر گذشت اشاره 
به این است که نو ع بشر وقتی خود را مطیع هوسهای عویش کرد دیکر از هوای 
نفس دستگاری نخواهد داشت و نفس اماره او را به هرجاکه خاطر واه وی 
باشد می کشد و شیطان وقتی فاوست را مطیح خود کرد تمام افکار و آرژوهای خود 


را در فلبش می خواند - متر جم. 


باز هم خانه خما بان سن‌کلود / ۲۰۵۷ 


ژبلبرت گفت : آقای کنت» آبا به حاطردارید که شما درابن الا بکه ۱ 
هزار اکو به جوانی ژنده‌پرش دادید و این عطیه را طوری برداختید که 
گویی من يك شامی به يك فقیر می‌پردازم؟ بالسامو گفت: شما بك مو ضو ع 
فوق‌العاده را فراموش می کنید و آن اینکه آن جوان این بکصد هزار اکسو 
را پس آورد و فقط دو لوبی آن را صرف رید لباس کرد. زیابرت كفت : 
ا امیت دارو زیر | جوان ور کی وط آي ان شوخ ور 
صورتی که شما کریم بودید. بالسامو گفت: شاید امیسن بودن دشوارتر از 
سخی بودن است زیراکسی که صد هزار اکو داد میلیونها ثشروت داشت و 
برای او پرداعت این مبلغ دارای ارزش نبود در صورتی که آن جوان با 
وجود فقدان بضاعت یکصد هزار اکو را پس آورد. ژبابرت گفت: شاد 
این‌طور باشد. بالسامو گفت: دیگر این گو نه اعمال وابسته به روحية انسان 
است. در آن روز که شما آمدید وبه من مر اجعه کر دید من طوری از ز ند کی 
بیزاربودم که به هیچ چیزعلاقه نداشتم واگر شماتمام هستی مرا می‌خو اسنبد 
می‌دادم تا چه رسد به اینکه یکصد هزار اکو بدهم. 

ژیلبرت گفت: استاد» از گفتةٌ شما این‌طور می‌فهمم که شما هم مانند 
سایر افراد بشر گر فتاد بد بختی می‌شوید. کا گلبوسترو آهسی کشبد و گفت: 
مشاهدةٌ این سالون خاطر ات گذشته را به خاطر شما آورده و لذا شما از 
گذشته گفتگو می کنید ولی من می‌تر سم از گذشته صحبت کنم زیسرا گر 
شرو ع به صحبت نمایم هنوز کلام من به نیمه نرسیده بقیةٌ موهای من سفید 
خواهد گردید و همان بهتر که بگذاریم حاطرات گذشته در کفن فسراموشی 
پیچیده باشد و از اوضا ع امروز و زمان حال» و اگر مایل باشید از اوضاع 
آینده صحبت کنیم. ژیلبرت گفت: هما کنون شما می گفتید که مرا نسبت به 
دبگران استثنا کرده‌ابد و میل ندارید که به من چیزهایی بگو بید که دور از 
حقیقت» و پیرایه داشته باشد» ولی باز حرفهایی بزر گک می‌زنید و از 
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آینده سفن هی گویید و مثل این است که چشمهای شما مسی‌تواند اسرار 
آینده را بخواند. بالسامو گفت: من چون در دسترس خود وسایلی بیش از 
دیگران دارم می‌توانم اسرار آینده را بخوانم و عجیب نیست اگر بتوانسم 
آینده را بهتر ببینم. 

ژیلبرت گفت : آقای کنت» باز الفاظ به من تحویل می‌دهید؟ بالسامو 
گفت: د کتر» چرا شما فراموشکار هستید و مگر به خاطر ندارید که من غیر 
از الفاظ.چیزهای دیگر هم به شما تحویل دادم. ژیابرت گفت: صحیح است 
ولی عقل من آنها را باور نمی کند چون يك عقل استدلالی که مطیع دلبل 
است نمی‌تواند هر چیزی را باور کند. بالسامو گفت :۲یا شرح آن فیلسورف 
را شنیده‌اید که منکر حر کت بود و می گفت حر کت وجود ندارد؟ ژیلبرت 
گفت: آری. بالسامو گفت: مدعی او بعد از اینکه انکار وی را دید جه کرد؟ 
ژیلبرت گفت : حریف او برای ثبوت گفتهةٌ خود به راه افتاد تا حر کت را به 
او نشان بدهد و شما هم به راه بیفتید تا من حر کت دا ببینم و با حرف 
بزنید تا من سخن شما را بشنوم. بالسامو گفت: ما هم برای همین النجا 
آمدیم که حرف بزنیم و به همین جهت وقت خود را صرف چیزهای دیگر 
می کنيم. حوب د کتر » کابینة ائتلافی شما به کجا کشید؟ ژبلیرت گفت : کد ام 
کابينة ائتلافی را می گو یید؟ بالسامو گفت: کابینة ائتلافی میرابو - لافایت را 
می گو یم . 

ژیلبرت که نمی‌عواست جوابی صریح بدهد گفت: آنچه راجع به 
این موضو ع گفته می‌شود شایعات است که شما هم مثل دیگر ان آن را شنید ید 
و اينك می‌خواهید که از من داجسع بسه‌آنها کسب اطلا ع کنید. بالسامو 
تبسم کرد و گفت: دکتر» شما هنوز راجع به ممن شك داریسد و تصور می- 
کنید که من آنقدر ناتوانم که برای کسب حقیقتی ناچسار بساشم که از شما 
تحقیق بکنم؟ علت تردید شما نسبت به من این می‌باشد که نمی‌گویم باود 
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نمی کنید بلکه نمی‌خواهید باور کنید که من برای ادراك حفایق ۶ دی .. ان 
از دیگر ان دارم» بنابراین اجازه بدهید که اول چیزهابی دا که شما مسی‌دانید 
بگویم تا بعد از چیزهایی که مسن می‌دانم و شما نمی‌دانید مطلم شوبد. 
ژیلبرت گفت: بفرمایید. بالسامو گفت : پانزده روز قبل شما راجع به آقای 
مپر ابو با شاه صحبت کردید و می‌گفتید که میر ابو یکا نه کسی است که می- 
تواند ساطنت را نجات بدهد ودر آن روز وقتی که شما از اطاق شاه حارج 
می‌شدید آقای فاوراس داخل اطاق شاه می‌شد. 

ژیلبرت با خنده‌ای که نشانی از تمسخر داشت گفت: و این موضوع 
ثابت می کند که هنوز فاوراس را مصلوب نکرده بسودند. بالسامو گفت: 
دکتر» چرا شما این فدرعجول هستید و چرا بی‌رحم می‌باشید و میل ندار ید 
که این فاوراس بیچاره چند روز بیشتر زنسده بما ند؟ من روز ششم ا کنر 
برای شما پیش‌بینی کردم که فاوراس به دار آويخته حسواهد شد و امروز 
ششم نوامبر است و از آن موقع تا به حال بیش از یك ماه نگذشته و شما 
باید نست به فاوراس سهل گیر تر باشید و به جان او زیادتر مهات بدهید که 
ازکالبد حارج شود؛ چون حتی یك مسوجر برای حروج متأجر سه ماه به 
او مهلت می‌دهد» ولی د کتر» صحبت شما مرا از موضو ع پرت کرد و وارد 
معتر ضه نمود. ژیلبرت گفت: ازموضو ع اصلی خحارح نشوید. بالسامو گفت: 
موضوع صحبت این بود که شما به شاه گفتید تنها کسی که می‌تواند سلطنت 
را نجات بدهد میرابو است. ژیلبرت گت : چون عقَیدهٌ من چنین بود این 
نظریه را به شاه گفتم. با لسامو گفت: من نیز همین عقیده را دارم که میر ابسو 
و لافایت در يك کابینة ائتلافی می‌توانند سلطنت را نجات بدهند و به همین 
جهت کابينة ائتلافی شما دچار عدم موفقیت خواهد شد. 

ژیلبرت گفت : چرا؟ بالسامو گفت: برای اینکه می‌دانید من میل ندارم 
که سلطنت فسر انسه نجات پیدا کند. ژیلبرت گفت: ادامه بدهید. بالسامو 
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کشت : وقتی ک" شما راجع به میر ابو با شاه صحبت کردید» شاه از اظهارات 
شما متسزازل شد و در این خصوص» بعنی راجسع به نظريةٌ شما که آوردن 
میرابو و غیره» در کابینه باشد با ملکه صحبت کرد. شاید روزی که تاریخ 
آنچه راکه ما امروز آهسته می‌گویيم با صدای بلند بگوید» افر اد سطحی 
حیرت کنند از اينکه ملکه بیش از شاه طرفدار نظریة شما بود - با هست - 
و آنقدر که شاه با نظریة شما مخالفت داشت» ملکه نداشته است. بعد از 
اینکه شاه در این خصوص با ملکه صحبت کرد ملکه شما را احضار نمود 
و به شما گفت که راجع به شر کت مير ابو ولافایت درهیأت دولت با میرابو 
صحبت کنید و ببینید که نظر او داجع به کابی هآ تیه چیست» آیا آ نچه گفتم 
صخیح است با نه؟ ژیلبرت گفت: اظهاراتی که شما تا این لحظه کردید 
موافق بوده است. بالسامو گفت: بعد از اینکه ملکه شما را مأمور نمود که 
بروید و با میرابو صحبت کنید شما با غرور او را ترك نمودید چون فکر 
کر دید که تغییر عقیدة ملکه ناشی از شماست و این شما بودید که نظربة او 
را دربارة اوضا ع سیاسی دیگر گون کردید. 

ژیلبرت لبها راگزید و گفت: آقای کنت» آیا فکر می کنید که تخییر 
عقبدة شاه و ملکه» علتی دیگر هسم داشته است؟ اگسر آنها بر اثر رآی من 
تغییر عقیده ندادند و حاضر نشدند که با رجال معروق ملی‌کار یکنند پس 
چه چیز باعث تغییر رأیآنهاگردید و شما که لابد جیزی اختراع کرده‌اید 
که می‌تو انید قلوب سلاطین را بخوانید بگویید که در قلب شاه و ملکه چه 
گذشت و اگر ممکن است این اختراع را به من بدهید که من هم از آن 
استفاده کنیم زیسرا حیف است که شما نو ع بشر را از این اختراع بز رگ 
محروم نما یید. گفتۀ ژیلبرت که جوابی به گفتة تفریباً تحقیر آمیز بالسامو بود با 
لحتی مقرون به تمسخر ايراد شد و بالسامو گفت: گفتم که من چیزی از شما 
پنهان نمی کنم و لذا این اختراع را به شما می‌دهم که ما نند یك دوربین از 
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آن استفاده کنید و قلب ملکه را بینبد و آن» دبگر بسته به ميل شماست که 
از سری که بزر گک می کند یا کوچك می‌نماید قلب ملکه را مشاهده نمایید. 
اگر شما دوربین را به دست بگیرید وقلب ملکه را از نظر بگذرانید می‌بینید 
که آنچه سبب تغییر عقیدهٌ وی گردیسد دو چیز بود: اول اینکه در آن موفع 
که شما ملکه را ملاقات کردید» ملکه از زخم عشق» قلبی مجرو ح داشت و 
نظریهةٌ شما را فرصتی مختنم شمرد که به وسیل انتريك وزد و بند سباسی» درد 
عشق خود را فراموش کند. 

دوم اینکه گرچه تاج سلطنت را بر سر دارد اما بك زن است و يك 
زن میل دارد مردی را که شیر یا پلنگک با خرس است اهلی و دست آموز 
نماید. به ماری نتو انت ملکۀ فر انسه گفته‌اند که میرابو یك شیر با بك پلنکگك 
با یك خرس با هر سه اینها است و برای دك زن موفقیت بزرگی است که 
بتواند این جانور را رام کند و او را مقابل خود ببیند که سر را بر زمین 
نهاده» دم را تکان می‌دهد. ملکه که يك زن است فکر کرد قطع نظر از اینکه 
رام کردن این جانور بك پیروزی می‌باشد» کشیدن انتقام نیز هست زیرا بر 
طبق نظريةٌ مساری آنتو انت چه انتفامی بهتر از اینکه میراببو در مقابل ملکۀ 
فرانسه زانو بر زمین بزند و سر بر خاك بساید و بدین تر کیب کفارة ناس ا 
هایی را که به ملکه داده ادا کند. حال اگر علاوه بسر کشیدن انتقام» ملکه 
بتو اند که از رام کردن میر ابو نفعی نیز برای ساطنت تحصیل نماید با ك 
تبر دو نشان زده است. آری چنین است عللی که ملکة فرانسه را وا داشت 
که تغییر فکر بسدهد و به شما بگوید که بروید و با خصم او میر ابو گفتگو 

ژیلبرت گفت: آقای کنت» اظهارات شما تثوری و فرض است و يك 
فرض و حدس» معلوم نیست صحیح باشد و شما به من وعده داده بودید که 
واقعیت را به من نشان بدهید نه حدسها و فرضیات را. بالسامو گفت : حال 


۴ / غرش طوفان 


که شما میل ندارید از دوربین من استفاده کنید و به افکار باطنی ملکه پی 
ببرید من هم چیزی را به شما نشان می‌دهم که جزو واقعیت است و در آن 
تردید نمی‌تسوان کرد و آن قرو ضآقای میرابو می‌باشد و دیدن قروض او 
احتیاج به تلسکوپ و دوربین ندارد. ژیابرت گفت : درست است و میرابو 
مقروض می‌باشد. بالسامو گفت: و شاه و ملکه ممکن است فکر کرده باشند 
که اگر قرض او را بدهند او را با خود همدست خواهند کرد. ژیلبرت 
گقت: اکنون فرصت خوبی به دست شما افتاده که سخاوت خود را نشان 
بدهید و قروض میرابو را بپردازید. 

بالسامو گفت: برای چه فروض او را بپبردازم؟ ژیلبرت گت : شما 
روزی قروض کاردینال دو روهان را پرداعتید و او را ممنون خود کردید. 
بالامو گفت: اگر پرداخت قروض میرابو به همان اندازه برای من تفع 
داشت این کار را می کردم در صورتی که نفع ندارد اما پسرداخت قروض 
کاردینال دوروهان یکی از بهترین معاملاتی بود که من کردم زیرا سبب شد 
که واقعة گردن‌بند ملکه به سود من تمام گردید. و لیکن میرابو نه فقط از لحاظ 
پرداحت قروض او برای من سود ندارد بلکه خود او هم متوجه من نیست 
و به لافابت توجه دارد و منتظر است که وی پنجاه‌هسزار فرانك که مبلغ 
ناچیزی است به او بدهد اما لافایت مانند سکی که اورا بازی بدهند مير ابو 
را بازی می‌دهد و عاقبت استخوان را به او نخواهد داد. 

ژیلبرت به اعتر اض گفت : آه» آقای کنت» این چه فر مابشی است؟آبا 
قلب شما اجازه می‌دهد که در بارهٌ میرابوی ببچاره چنین چیزی بگویید؟ 
با لسامو گفت : درست گفتبد ومیرابو مردی بیچاره است زبرا مجبور می‌باشد 
با جمعی احمق و فاقد لیاقت‌کار بکند با آمیزش داشته باشد گو اينکه تمام 
اینها از کارهای خداست و خداوند می‌خواهد که این طور بشود یعنی میرابو 
نتواند از نبو غ و استعد اد خود استفاده نماید جون خداو ند تصمیمات خود 


باز هم خانه خیابان سن‌کلود / ۳۰۶۳ 


را به وسبلهةٌ اسباب به موقع اجرا می‌گذارد و بزرگترین اسباب او همانا 
انسانها هستند. و به همین جهت است که برادر شاه می گوید که مير ابو 
فاسدالاخلاق است در صورتی که خسود ناتوان می‌باشد و بر اثر ضعف 
قوای جسمانی قادر نیست قدم از جادۀ عفت بیرون بگذارد. برادر دیگر شاه 
کنت دارتوامی گوید که میرابو ولخرج و مسرف است در صورتی که خود 
دارتوا سه دفعه بسر اثر اسر ان و و لخرجی طوری مقروض شد که اگر شاه 
قروض او را نمی‌پرداعت ورشکسته و رسوا می گردید. 

«ریوارول»" می‌گوید که میرابو پرحرف و پرچانه است و «مابلی»" 
می‌گوید که میرابو یاوه سرا می‌باشد و «گیلمری»" اظهار می‌دارد که مبر ابو 
يك نکره است و آبه «موری»" میرابو را یك آدم کش می‌داند و «تارژی* 
عقیده دارد که بین میرابو و اموات فرق نیست و مارا می گید که میر ابو را 
باید به دار آو بخت و خلاصه هر بك از افرادی که میر ابو باید با آنها کار 
یکند» نیسوغ او را نمی‌بینند و در عوض معایب وی را مشاهده می کنند 


۱ دیوادول که در ۱۸۰۱ میلادی در سن چهل و هشت سا لکگی فوت کرد به 
پرچانگی معرون بود و چندی و کیل مجلس شودای ملی فر انسه شد. 

۲ مابلی يك روزنامه‌نگار فرانسوی بود که درسن هفتاد وشش سالگی زند کی 
را بدرود گفت و ضرب‌المثل معرون فرانسوی به این مضمون «برای این صحبت 
می کرد که چیژی که فا بل شنیدن باشد نگوید» داجم به این شخص ابداع و متداول 
شد و چنین شخصی میرابو را یاوه سرا می‌دانست. 

۳ گیلمری از معادیف فر انسه بود و به واسطهٌ عفونت عرق بدن وی مردم اد 
او لفرت داشتند و از حیت احعلاق هم دردی ندو دخو اه و از حور داضی محسوبت 
می گر دید. 

۴ به مودی که در سال ۷ در سن هفتاد ويك سالکگی زند گی را بدرود 
گفت در دورۀ حکرمت توور دد فرانسه مسئول فتل عده‌ای از بیگناهان است. 

۵. تادژه در دودة انقلاب از کسانی محسو ب می‌شد که می گفنند و جود و عدمش 


مساوی است و لی بعد مع لو م کر دید که اشتباه می کر دند متر جم. 


۴ / غرش طوفان 


چون باید این طور باشد تا میرابو نتواند موفق شود که سلطنت فرانسه را 
نجات بدهد. ولی اگر فردا میر ابو بمیرد تمام این افراد که برای میرابو 
قایل به ادزش نمی‌باشند جنازه او را تشییم خواهند کرد و خواهند گفت که 
ملت فرانسه بهترین خطیب و مدافع خویش؛ و سلطنت بزرکترین حامی 
خحود را از دست داد. 

ژیلبرت گفت: آبا شما مر گ میر ابو را هم پیش‌بینی می کنید؟ بالسامو 
گفت: آقای دکتر» شما که طبیب هستید آبا فکر می کنید که این مرد که حون 
او می‌جوشد و قاب او در حال خفقان است و نبو غ او وی را عذاب می- 
دهد بتواند عمری طولانی نماید؟آیا به عقبدةٌ شما هر قدر نبروی انسان 
زیاد باشد وفتی مجبور شد دایم با افراد بدون استعداد و بی‌ارح تماس و 
تصادم حاصل کند آن نرو از بین نخواهد رفت؟ مير ابو از دو سال به این 
طرف گرفتار سرنوشت آن پهلوان افسانه‌ای شده که سنگ بزر گی را با 
زحمت به بالای کوه می‌رسانید و فرود می آمد وبه محض اينکه به پا ی کوه 
می‌رسید سنگک» روی او می‌افتاد. مير ابو هم دو سال است که می کوشد که 
شهرت فساد اخلاق خسود را به محاق فرامزشی بسپارد و لی در همان موقع 
که تصور می کند این شهرت فراموش شده کلمةً فساد احلاق مانند آن 
سنگگ» روی او می‌افند و او را درهم می‌شکند . 

همین اواحر مگر بنا نبود که شاه بر حسب نظریۀ ملکه» میرابو را 
نخست‌وز یر بکند ولی به محض این که شنید ند او ممکن است نخست‌وزیر 
شود دو بد ند وخودرا به شاه رسانید ند و گفتند اعلیحضر تا» این مرد را نخست- 
وزیر نکنید زیرا سکنة پاریس خو اهند گفت که حکومت او حکومت فساد 
احلاق حواهد بود وملت فرانده خواهد گفت که فساد اعلاق فرانسه را دربر 
حواهد گرفت و اروپا خواهد گفت که فساد انعلاق اروپا را بر می‌دارد. در 


صررتی که این پیرایه و وصاه برای میرابو ننک نیست زبرا خداوند مردان 


باز هم خا نه خیا بان سن‌کلود / ۲۰۲۵ 
بزرگگ را در فالب افراد کوچك نمی آفربند و يك عیب که مرد کوچکی را 
ممکن است فاسد کند و از بین ببرد در يك مرد بزر گث اثری سوه به جا 
نمی گذ ارد. شما و چند نفر دیگر می کوشید که میرابو را وزیر کنید یعنی او 
را به صورت تور کو که وزیری ساده‌لوح و نکر که وزیری پرمدعا وکالون 
که وزیسری بی‌تعاصیت و برین که وزیری خد انشناس بودند و هستند در 
پیاورید. اما با اینکه مقام وزارت برای میرابو کوچك است و او استعداد 
پیشتری دارد باز او وزیر نخواهد شد زیرا صدهزار فرانك قرض دارد و 
نمی‌تواند این قرض را تأدیه کند و حال آنکه اگر پسر يك محصل مالبه بود 
این قرض را می‌داد. وی زن یك مرد ابله را ربود و آن زن می‌عواست به 
خحاطر يك صاحب‌منصب زیبا خود کشی کند و به همین جهت می گویند که 
میرابو دارای فساد احسلاق است. به راستی که فاجعة زند گی و سر نوشت 
انسان يك کمدی است واگر من قصد نداشتم که از این کمدی بخندم از آن 
فاجعه برای بشر می‌گریستم. 

ژیلبرت که از اظهارات بالسامو استفاده می کرد از نتیجه‌ای که وی از 
صحبت خحود گرفت مشوش شد و گفت: آقای کنت» این چه پیش‌بینی بود 
که کردید؟ بالسامو گفت: من گفتم و باز می‌گویم که میرابو با اینکه نبوغ 
دارد و يك مرد سیاسی بزرگث و نساطقی برجسته می‌باشد وزير نخواهد 
شد و مردم نالایق که نمی‌توانند به نبو غ او پی ببرند ممانمت خواهند نمود. 
ژیلبرت گفت: آیا شاه هم با وزارت او مخالفت خسواهد نمود؟ با لسامو 
گفت: شما می‌دانید که شاه ھر گز صریح با کسی مخالفت نمی کند و دیگر 
اینکه وی در این خصوص با ملکه مذا کره کرد و تقریباً موافقت خود را 
اعلام نموده است. شما مسی‌دانید که روش شاه همواره «تقریباٌ» می‌باشد و 
شاه فرانسه تقریباً طرفدار فانون اساسی و تقریباً فیلسوف و تفریباً وجیه‌الماه 
است اما آنچه مانع از وزارت میرابو می‌باشد به طوری که گفتم مخا لفت 


۶ / فرش طوفان 


مردم و هم مخالفت مجلس شورای ملی است. شما فردا به مجلس بروید تا 
ببینید که در آنجا چه خواهد گذشت. 

ژیلبرت گفت: آیا نمی‌تسوانید هسم‌ا کنون به من بگویید که فردا در 
مجلس چه خواهد گذشت؟ بالسامو گفت: چراء اما !گر من اکنون جریان 
مجلس فردا را به شما بگویم» فردا شما از مشاهدة يك واقعةٌ غير منتظره 
محروم خواهید گردید. ژیلبرت گفت: آخر تا فردا مدتی وقت داریم و وقت 
در نظرم طولانی جلوه خواهد کرد. بالسامو گفت: حال که نمی‌توانید تا فردا 
صبر کنید امروز به باشگاه «ژا کوبن»‌ها' بروید. | کنون‌ساعت پنج بعد از 
ظهر است و یك ساعت دیگر باشگاه ژا کوبنها کشوده خواهد شد چون آنها 
مانند طیورلیلی که شب از آشیان بیسرون می آیند دوست دارند که شبها 
حودنمابی کنند. آبا شما جزو ژا کوبنها هستید؟ ژیلبرت گفت: نه» من جزو 
ژا کوبنها نیستم و کامیل دمولن و دانتون مرا در باشگاه کوردلیه‌ها وارد 
کرده‌اند ( کوردلیه دسته‌ای از انقلابیون بودند که بعد به ژا کوبنها ملحق 
شد ند - مترجم ). 

بالسامو گفت: به طوری که گفتم | کنون پنج بعد از ظهنر است و يك 
ساعت دیگر باشگاه ژا کوبنها مفتوح خواهد گردید و ما از این بك ساعت 
برای صرف شام استفاده حواهیم کرد که گرسنه به باشگاه مزبور نرویم. 
ژیلبرت با تعجب کفت.۲!۰۲یا شما درساعت پنج بعداز ظهر شام می‌خوربد؟ 
بالسامو گفت: بلی» چون من در بسیاری از کارها از عصر و زمان خود جلو 
هستم در این قسمت هم مطابق روش زمانآینده رفتار می کنم زیبر | ده سال 


۱ اکو بن یعنی يعو بی و چون افراد این فرقه در صومعه‌ای به ام یعقو بی 
واقع در پسادیس جلدات خود دا تشکیل می‌دادند بدین نام عوانده شدند وآ ها 
از با حرارت‌تر ین طر فداران انقلاب بودند و عدۀ کثیر ی را به قتل رسانیدند ولی 
در سال ۱۷۹۴ مبلادی فرق آ نها بر هم عورد و باشگاهآ نها بسته شل هتر جم. 


باز هم خاله خیابان سن‌کلود / ۲۰۶۷ 


دیگر در فرانسه, تمام مردم دو وعده غذا می‌خورند یکی ساعت ده صبح که 
غذای صبح وهم ناهار است و دیگری ساعت شش بعد از ظهر که غذای شام 
و شب‌چره را تشکیل خو اهد داد. ژیلبرت گفت: برای چه فرانسویها این 
روش را اتخاذ خواهند کرد؟ بالسامو گفت: برای ابنکه مردم فقیر می‌شو ند 
و مخصوصاً برای اینکه قحطی خواهد آمد. ژیلبرت گفت: آفای کنت؛ شما 
جادو گری هستید که همه از اخبار و پیش آمدهای بد حبر می‌دهید. بالسامو 
خندید و گفت: نه» زیرا اکنون به شما اطلاع می‌دهم که شام خوبی صرف 
خواهیم کرد. 

ژیلبرت گفت :۳با امروز میهمان دارید؟ بالسامو گفت: نه» غير از مسن 
و شما کسی در اینجا نیست» ول ی آیا سر گذشت لو کولوس رومی را 
شنیده‌اید که روزی مشغول صرف غذای ساده‌ای بسود؟ ژیلبرت گفت: بلی؛ 
لو کو لوس از میهمان داری در روم قدیم شهرت فراوان داشت اماروزی 
او را دیدند که به ساد گی در منزل خود صرف غذا می کند. با لسامو گفت: 
و وقتی از او پرسیدند چرا امروز غذای شما این چنین ساده است جواب 
داد برای اینکه امروز خود لو کو لوس در منزل لو کولوس صرف غذا می- 
نماید(ضرب المثل مزبور شبیه‌ضرب المئل ایرانی است که کوزه‌گر از کوزه 
شکسته آب می‌خورد . مترجم)» و لی امیدوارم امروز لو کولوس در عانة 
خود غذای بهتری داشته باشد. این وقت خادمی وارد اطاق شد و گفت: آقا؛ 
شام حاضر است» و دری از سالون به طرف يك اطاق غذاخوری زیا و 
با شکوه گشوده گردید. 

با لسامو بازوی ژیلبرت راگرفت و گفت: آقای فیلسوف» که در غذا 
خوردن طرفدار روش فیئاغورت هستید و امساك می کنید» یك مرتبه از این 
روش منحرف شدن تولید عادت نخواهد کرد و بد عادت نخواهید شد. 
ژیلبرت به راه افتاد و هر اندازه که تا آن موقع ازصحتهای بالسامو حيرت 


۸ |/ فرش طوفان 


کرد امیدوار شد که ضمن صرف شام از صحبتهای دیگر او استفاده کند و 
در محیط تبرةآن عصرء شابد از صحبتهای او. راهنمایی برای طی طربق 


به دست بیاورد. 


۱۳۵ 
باشگاه ژ) کو بنها 


دو ساعت بعد از مذا کرات مذ کور در فصل قبل»کالسکه‌ای در خیابان 
سن اونوره توقف کرد و دو نفر از آن فرودآمدند که هر دو لباس سياه 
داشتند و لباس مزبور» به طبقات وضیع و اشرای آن دوره تعلق داشت. آن 
دو نفر در روشنایی چراغهای خیابان سن اونوره که از پشت ذرات مه می- 
تابید به طرق صومعةً ژا کوبن روان شد ند. 

در خی بان عدۀ کثیری حر کت می کردند و همه به بك طرف می. 
رفتند و آن دو نفر که لابد خوانند گان‌شناخته‌اند که بالسامو و ژیلیرت بودند 
حط سیر مردم را تعقیب کردند تا اينکه به صومعة ژا کوبن رسید ند. بالسامو 
که نام دیگر او ک گلیوسترو و تام دیگرش زانون صراف بودگقت:آیا میل 
دارید که در جابگاه عادی بنشینید با اینکه در شاه‌نشین تالار قرار می گر بد؟ 
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ژبلبرت گفت: مگر شاه‌نشین فقط اختصاص به اعضای کلوب ندارد؟ بالسامو 
گفت: چراء بعد خندید و افزود: من عضو تمام اتحادیه و مجامع و باشگام 
نا هستم و چون خود عضو مجامع و باشگاهها می‌بساشم دوستان من هم از 
اعضای مجامع مزبور به شمارخو اهند آمد و می‌توانند در شاه‌نشین بنشینند. 

آنگاه بلیطی از جیب بیرون آورد و به ژیلبرت داد و گفت: ایسن هم 
بلیط ورودیه شماء ولی من احتیاجی به بلیط ندارم و برای ورود در شاه 
نشین» دو کلمه حرف که به دیگران بگویم کافی است. ژیابرت گفت: اگر ما 
را ببینند و بفهمند که بیگانه هستیم ما را اخراج خواهند کرد. بالسامو گفت: 
دکتر عزیز» لازم است به شما بگویم که باشگاه ژا کوبن با این که بیش از 
سه ماه عمر تدارد تنها در فرانسه دارای شصت هزار عضو است و درآخر 
سال دارای چهارصد هزار عضو خواهد شد دیگر اینکه این مجتمع تنها 
مر کز ژا کوبنها نیست بلکه همان گونه که مشرق زمین مر کز تمام مجامع 
پنهانی می‌باشد مجمع ژا کوین هم مر کز تمام اجتماعات پنهانی این دوره 
است و شما که عضو مجمع ژا کوبن نستید می‌توانید که به عنوان عضو 
یکی از مجامع پنهانی وارد شاه‌نشین بشوید. 

معلوم بودکه ژبلبرت خواهان رفتن به شاه‌نشین نیست زیراگفت: با 
این وصف من نشستن در جایگاه عمومی را ترجیح می‌دهم برای اينکه در 
جایگاه عمومی اینجا می‌توان همه کس دا دید و من هر کس را که دبدم و 
نشناختم از شما می‌پرسم و شما او را به من معرفی خواهید کرد. بالسامو 
گفت: بسیار حوب» حال که شما خواهان قسرار گرفتن در جایگاه عمومسی 
هستید ما هم به آنجا می‌رویم و سپس از طرف راست از پلکانی بالا رفتند و 
به قرار گاه عمومی رسیدند و معلوم بود که در آن تالار قرار گاههای عمومی 
را دستی برای مردم به‌وجود آورده‌اند و جزو ساختمان اولیه تالار صو معه 
محسوب نمی گردید. در آنجا جمعیت فراوان بود به طوری که مردم عادی 
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نمی‌ت و انستند که جابی پیدا کنند اما بالسامو آهسته چیزی گفت و دو نفر از 
ردیف اول برخاستند و جای خود را به بالسامو و ژیلبرت دادند و آن دو در 
ردیف جلو نشستند. 

هنوز جلسه افتتاح نشده بود و اعضای باشگاه در شاه‌نشین بزر گی 
تالار قدم می‌زدند و دسته دسته» با هم صحبت می کردند و بعضی از آ نها 
در صحبتها شر کت نمی‌نمودند و به‌ستو نهای جرز تالار تکیه می‌دادند. تالار 
حوب روشن نبود زیرا چراغ فراوان در آنجا وجود نداشت و ابن طرف 
و آن طرف چند دسته چراغ» نوری معتدل به‌تالارمی‌تاباند ودر آن روشنایی 
قلیل کسی نمی‌توانست قبافه‌ها را ببیند و به شخصیت آنها پی‌ببرد و فقط هر 
وقت که چند نفر درمعرض روشنایی‌قر ارمی گرفتند» قیافه‌های آنها بابر جستگی 
به نظر می‌رسید. اما با وجود روشنایی قلیل تالا هر کس که وارد می‌شد و 
اعضای باشگاه ژا کوبن را می‌دید می‌فهمید که در اك مجمع اشر افی‌حضور 
به هم رسانیده است چون عده‌ای از اعضای باشگاه» افسران زمینی و 
دربابی بودند و عده‌ای دیگر لیاسهای منقح و فاحر در برداشتند. 

در آن موقع هنوز افراد عادی و طبقات‌کار گر و کاسب» با ژا کوبنها 
نمی‌جو شید ند و مجمع آنها طوری اشر افی بود که حتی طبقات متو سط هم 
در بین آ نان دیسده نمی‌شد. برای طبقات دیگر از قبیل کار گران و کسبه و 
زارعین يك مجمع دیگر به‌وجود آورده بسودنسد که جنبة مجمع اخوت را 
داشت و آن مجمع دمو کرات در تالار زیر تالار اشر ان جلسات خود را 
تشکیل می‌داد و برای اینکه اشراف وکار گران باهم بر حورد نتمایند ساعت 
انعقاد مجمع دسو كراتيك و عامیانه را با ساعات تشکیل جلسات مجمع 
اشران» متفاوت کرده بودند به‌طوری که هنگام دخول وخرو جء آن دو طبقه 
یکدیگر را نمی‌دیدند. در مجمع اخوت که جلسات آن در تالار زیر تشکیل 
می گردید راجع به قانون اساسی و حقوق بشر برای مردم صحبت می کر دند 
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و سعی می‌نمودند که عامه را به حقوق اساسی خویش و حقرق بشر آشنا 
نمابند. خود ژا کو بنها که در تالار» مجتمع می‌شد ند عبارت بودند از افسران 
و اشراف و طبقه منورالفکر وادبا و هنرمندان, منظور این است که در آن 
دوره» هنوزماهیت سیاست واقعی مجتمع ڑا کو بنها تعیین نشده بود ومجمع 
آنها بیشتر به یك انجمن ادبی و هنری شباهت داشت. 

در شاه‌نشین» بسیاری از رجال ادب و هنر دیسده مي‌شد از آن جمله 
بودند: «مارپ» ادیب معرون و نو بسندة کتاب «مانی» و «شنیه» نسویسندة 
کتاب شادل نهم و«آندر یو» نویسنده کتاب «گیج‌ها» که درسن سی سالگی» 
مثل دور هفتاد سالگی خود» این فکر را برای مردم به وجود می آورد که 
دارای استعداد ادبی است» ولی هر گز اثر جالب توجهی از او دیده نشد» 
و نیز سد ن که در گذشته سنگتراش بود و ملکه از اوحمایت می کرد وعلاقه‌ای 
وافر به سلطنت داشت و شان‌فور منشی سابق شاهسزاده کنده و کتاب خحوان 
شاهز اده خانم الیز ابت» و لا لوس از طر فد اران دوك دورلگان در آنجا به‌نظر 
می‌رسید ند . 

در بین هنرمندان نقاش هم منظره‌ای از معروفترین نقاشان آن عصر در 
تالار حضورداشتند. از آن جمله بودند: تالما که تابلوی او سبب گردید که‌مد 
بریدن موی سر در فرانسه متداول شود تا اینکه بعد از آن مد بربدن خود 
سر در کشور مرسوم گردد. داوید که آن مسوقع می‌تعواست تابلوی معروف 
خود را به‌نام سو گند در تالار بازی پوم طر ح کند و شاید قلم مویی خریده 
بود که سپس با آن» تابلوی دیگرو معروف خود موسوم به «قتل مارا دراطاق 
حمام» را تصوبر نماید. ورنه که دوسال قبل از آن تاریخ به عضویت آکادمی 
نایل گردید و آن هنگام بیشتر تصویر سگها و گربه‌ها را می کشید شاید نمی- 
دانست که در همان مجمح جوانی است که بازو به بازوی تالما داده و اهل 
جز بر کورس می با شد و درج ستوانی دارد و افسرجوان مزبور سبب گردید 
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که ورنه بتواند بهترین شاهکارهای خود به نام «عبور از گردنه کوه آلپ» و 
«جنگ ریولی» و «جنگ مارانگو» و غیره را تصویر نماید". 

از نقاشان گذشته لابیس خوانندهٌ شهیرا اپرا که دربعضی از نما یشنامه. 
ها نقش‌هایی ایفاه کرد که به‌نام او باقی ماند در آن جمع حضور داشت. از 
ژنرالها وسیاسیون لافایت لامپ» دوپور» سيس وغیره دیده می‌شد ند و در 
وسط آنها بارناو نمایندة مجلس شورای ملی از ولایت کر نوبل فرانسه با 
وضعی خودپسندانه وقیافه‌ای حق به جانب» مشهود می گردید که اشخاص کم 
اطلا ع و سطحی گمان می کردند که وی می‌تواند رقیب میرابو باشد ولی 
میر ابو هر وقت که آنقدر تنزل می کرد که پای خود را روی او بگذارد با 
يك لکد می‌توانست بارناو را له کند. 

ژیلبرت نظری طولانی به آن اشخاص اندانعت و هر یك را شنانت 
و ارزش هر کدام را برحسب قضاوت خود تعیین کرد و با اينکه زياد به 
ارزش آنها اطمینان نکرد. معهذا مشاهدةٌ آن همه افر اد سلطنت طلب او را 
قوی دل نمود و به بالسامو گفت: شما در اینجا هیچ کس را نمی‌بینید که به 
راستی مخالف با سلطنت باشد. با لسامو گفت: آبا میل دارید که من با چشم۔ 
های شما و دیگران این افراد را ببینم و دربارهآنها تضاوت کنم با با چشم- 
های خحوده آنها را مشاهده نمایم. ژیلبرت گفت: البته ميل دارم که شما با 
جشمهای خودتان آنها را ببینید. بالسامو گفت: در بین این عده دو نفر هستند 
که مخالف با ساطنت می‌ب‌اشند. ژیلبرت گفت: تصور نمی کنم دو نفر 
مخا لف در وسط چهار صد نفر موافق» در خور توجه باشند. بالسامو گفت: 
از نظر کلی این حرف درست است ولی هر گاه یکی ازاین دونفر قاتل لویی 
شانزدهم ودیگری جانشین پادشاه فرانسه باشد در آن صورت اهمیت پیدا 
+.آن جوان ناپلشون بناپارت بود و تا بلوهای مل کور تصو بر جنگهای ادست 
- متر جم. 
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ژبلبرت مر تعش‌شد وگفت: ازاین قرارما در این مجمع يك برو توس 
آینده و يك قیصر آینده داریم. بالسامو گفت: یقیناً همین طور است و یکی 
از این دو نفر مثل بروتوس رومی پادشامی را به قتل می‌رساند ودیگر جای 
آن پادشاه می‌نشیند و قبصر می‌شود. ژیلبرت گفت: آقای کنت» آبا ممکن 
است که آنها را به من نشان بدهید؟ بالسامو که تبسم‌های معنی داری بر لب- 
همای ژیلبرت دید گفت: ای حردمند روشن ضمیر که چشمهای شما بسته 
است و جایی را نمی‌بینید» کد ام يك از ابن دو نفر را سی‌حواهید اول 
بشناسید؟ ژیلبرت گفت: به مناسبت ابن که من علاقه به تسرتیب و نظم 
حوادث دارم می‌خواهم اول کسی را که بروتوس است و پادشاه فرانسه را 
با دشنۀ خود به قتل می‌رساند بشناسم. 

کا گلیو سترو مثل کسی که آینده را حوب می بیند گفت: ولی شما باید 
بد انید که به مناسبت اقتضای زمان» وسایلی که افراد بشر برای‌اجرای منظور 
خود به کار می‌برند» حتی در این مورد باهم فرق می کند و لذا بسروتوس 
امروزی» مثل بروتوس قدیم روم» با دشنه‌ای در دست خود مبادرت به قتل 
نمی‌نماید. ژبلبرت گفت: بعد ازاین حرف شماء من زیادتر علاقه‌مندم بدانم 
ایسن قاتل که بدون دشنه در دست خود» مبادرت به قتل می کند کیست؟ 
کا گلیو ستر و گفت :نگاه کنید» آبا آن شخص رامی‌بینید که تکیه برمسندرباست 
داده است؟ او بروتوس است. ژبابرت نظری به آن طرف انداخت و دید 
مردی در آ نجا حضور دارد که فقط سرش بالای مسند ریاست و جلوی میز 
خطابه دیده می‌شود و چون سایر اعضای بد نش درتاریکی قرارداشت گویی که 
مانند ادوار قدیم در ایام قربانی» آن سر را بریده» روی میز حطا به نهاده‌اند. 

آن مرد صورتی رنگك پریده و بی‌عون داشت و مثل این بود که فقط 
جشمهای او حیات دارد و ژبلبرت مشاهده کرد که از چشمهای او آثار کینه. 
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آن هم کینه‌ای دور از احساسات» یعنی کینه‌ای توم با حو نسردی و بدون 
عاطفه احساس می‌شود و آن مرد بارناو را که می آمد ومی‌رفت و با صدای 
بلند حرف می‌زد می‌نگریست. ژیلبرت بعد از اینکه حوب آن سر و قیافه را 
از نظر گذرانید گفت: آقای کنت» حق با شماست و این مردکسی نیست که 
دشنه‌ای به دست بگیرد و مانند بروتوس مبادرت به قتل نماید زیرا قيافةٌ او 
نه شباهت به بروتوس دارد و نه شبیه به کرامول است. بالسامو گفت: 
همین طور می‌باشد ولی قیافة این شخص شبه به کاسیوس است و لابد به 
خاطر دارید که قیصر روم می گفت من ازاین اشخاص فر به و سفید که روزها 
اوقات خود را ضرف اکل و شرب وشبها اوقات خویش را صرف شهوت.- 
رانی می کنند وحشت ندارم بلکه از آنهایی که دارای اندام لاغر و قيافة 
رنگث پریده هستند می‌ترسم و کاسیوس یکی از آنها بود که با بروتوس 
برای بر انداختن قیصر همدست شد. ژبابرت گفت: و از قضا شخصی که 
مقابل ما به مسند تکیه زده» دارای صفات جسمانی مذ کور در گفتةقیصر است 
و همان گونه لاغر اندام و رنگث پریده می‌باشد. 

بالسامو گفت :یا او را می‌شناسید؟ ژیلبرت گفت: شنیده‌ام که یکی از 
اطئین پر حرف دست چپ است. بالسامو گفت: همین‌طور است. ژیلبرت 
گفت : و شنیددام که کسی به نطق‌های او کوش نمی‌دهد. بسالسامو کفت: 
همین طور است. ژیلبرت گفت: شنیده‌ام که او از ولایت آراس انتخاب شده 
و در آن شهر یکی از و کلای مدافع گمنام بوده است. بالسامو گفت: بای و 
نام او «ما کسیملین رو بسپیر» می‌باشد آیا درست به قیافة او نگاه می کنید؟ 
ژیلبرت گفت: بلی. بالسامو گفت: در قبافةٌ او چه می‌بینید؟ ژیلسرت گفت: 
آقای کنت. من لاو اتر" نیستم . بالسامو گفت: ولسی شما مسرید او هستید و 
۱ لاواتر یکی از فلاسفةً فرن هیجدهم میلادی بودکه در کشود سویس می‌زیست 
و در سال هزار و هشتصد و يك میلادی در سن شصت سالگی زنسدگی دا پدرود 
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باد قدد»» مانند او بصیرت داشته باشید. ژیلبرت گفت: آنچه من در قيافة 
او می‌بینم کینه‌توزی يك آدم محدود و متو سط عليه نبو غ دیگران است. 

بالسامو گفت: نظریة شما دربارة او عین نظریه‌ای است که دیگران 
دربارة او دارند. صدای ضعیف و زير و زننده و صورت لاغر و پوست 
کشيدة او روی صورت استخوانی و سری که کمتر سر کت می کند و 
چشمهای بدون نورش که گویی از شیشه‌ای بسی‌رو ح است و گاهی ازآن 
نوری سبز رنگ می‌درخشد و فوری خاموش می‌گردد و بالاخره این قیافة 
بدون تغییری که از بس تغییری در آن دیده نمی‌شود مردم را خسته می کند 
و لباس زیتونی رنگك رو سپیر که هیچ وقت رنگك آن عوض نمی‌شود در 
مجلس شورای ملی» اشری نیکو در و کلا نمی‌نماید حاصه‌آنکه در آن 
مجلس کسانی مانند میرابو با آن قیافةٌ باشکوه و بارناو باآن هیجان و 
دیگران وجود دارند که روبسپیر را در قبال آنان جلسوه‌ای نیست. اما کسی 
روبسپیر را مانند میرابو مورد مذمت قرار نمی‌دهد که چرا عفت اخلاقی 
ندارد و این مرد هرگز از اصول و پسرنسیپ گذشته تجاوز نمی‌نماید و 
همواره سعی می‌نماید که اقدامات او موافق با قانون باشد و اگر روزی 
از حدود قانون تجاوز نماید برای این است که قانونی جدید می آورد و به 
جای قانون گذشته می‌گذارد و بر طبق آن عمل می‌نماید. 

ژیابرت گفت: با این اوصان که برای او برشمردید روبسپیر درحور 
آن نیست که بتواند کاری از پیش ببرد و لویی شانزدهم رامحو نماید. 


- گفت. این مر د مبتگر فن قیافه شناسی جدبد است و تما م چیزهایی که ادروز داجع 
به شناسایی قيا فد می گو ند و از روی قیافقة اشخاص به روحیات آنها بی هی بر ند 
(یا ادعا می کنند که می تو اند از روی فا فد بد روحیان مردم ى ببر ند) از او باقی 
مانده و لاواتر قوائینی بر ای شناختن روحيهةٌ اشخاص از دوی قیافه وضع کر ده است 


"۳ متر جم. 


بانگاه ژاکو بنها / ۲۰۷۷ 


بالسامو گفت: ابن حرف شما شبیه به گفتهٌ استر افورد است که در انگلستان 
می گفت که کرامول به یك آبجو فروش شبات دارد» با این وصف همان 
آبجو فروش سر استر افورد را با تبر قطع کرد. 

ژیلبرت گفت: آبا منظور شما این است که من هم ما نند استرافورد 
و کیل پارلمان انگلستان به قتل خواهم رسید؟ بالسامو گفت: شاید این طسور 
باشد. ژیلبرت گفت: اگرچنین است همان بهتر که من راجع به این شخص 
اطلاعاتی کسب کنم. با لسامو گفت: ا کنون که میسل داریسد بدانید رو سپیر 
کیست اجازه بدهید که من برای شما شرح بدهم زیر ا شاید هیچ کس مانند 
من او را نشناسد و نتواند وی را به شما معرفی نماید زیرا من علاقه دارم 
بدانم آنهایی که ازطرف سرنوشت» برای منظوری خاص انتخاب می‌شو ند 
از کجا می آیند تا بفهمم به کجا می‌روند و آتیةٌآنها چه می‌شود. 

خانواده‌ای که موسوم به رو بسپیر می‌باشد اصلا" ایر لندی است و شاید 
اجداد این خانواده جزو اير لندیهایی هستند که در قرن پانزدهم میلادی از 
وطن حود ابسرلدد مهاجرت کردند و در سواحل شمالی مملکت ما 
سکونت اختیار نمودند و درصومعه‌ها و مد ارس مذهبی سواحل مزبور جای 
گرفتند. بر اثر سکونت در صوامع و تحصیل در مدادس مذهبی موصوف؛ 
خانو ادةٌ روبسپیر توانستند که از تحصیلات عمیق ببرعوردار شونسد زرا 
معلمین صوامع و مدادس مزبور روحانیون ژزوییت بودند و ژژوییت‌ها 
علاقه به تحصیلات عمیق دارند. خانوادۀ رو سپیر پسر بعد از پدر» متصدی 
دفتر اسناد رسمی محسوب می‌شد ند و یك شاخه از این خانواده که رو بسپیر 
کنونی از سلالة آن است در فرانسه» در شهر آراس سکونت احتیار کردند. 
وقتی که اینها وارد شهر آراس در فرانسه شدنسد در آنجا دو مرد متنفد و 
ار باب بلکه می‌توان‌گفت که دو پبادشاه زند گی مسی کردند. یکی از این 
دو نفر آبه سن واست بودودیگری به‌نام نایب مناب روحانی آراس خوانده 


۷۸ / فرش طوفان 


می‌شد و شخص اخیر کاحی داشت که سایة کاخ او نیمی از شهر آراس را 
می‌گرفت. 

در سال ۱۷۵۸ میلادی این پسر در شهر آراس به دنیا آمد و بعد از او 
دو فرزند دیکر در آن خانواده متولد شدند که با او از یك پدر و مادر 
بودند و من اکنون به طور خلاصه شرح زندگی دوره طفولیت او را به 
اطلا ع شما می‌رسانم. بعد از اینکه رو بسپیر قدری بزرگ شد مادرش 
زند گی را بدرودگفت و مرگک مادر» چنان در پدرش موّثر واقم‌گردید که 
به عنوان گردش وتجدید آب و هوا رفت و دیگر مر اجعت ننمود و رو سپیر 
در سن يازده سالکی قیم دو حواهر ويك برادر گردید وعجب آنکه توانست 
خوب از عهده ریاست خانواده بر آید و روحیه‌ای که امروز در او می‌بینید 
از همان زمان برای او پیدا شد و رو بسپیرکوچك گاهی تبسم می کرد و لی 
هر گز نمی‌تعندید. چون رو بسپیر بهترین و جدی‌ترین محصل مدرسه بود 
بعضی از خیرخواهان؛ آبه دوسن واست را وادار کردند که هزینۀ تحصیل 
او را تأمین نماید تا اینکه روبسپیر بتواند به تحصیلات خود ادامه بدهد. 

در بسیاری از مدارس فرانسه ارباب خیر و احسان» از راه موقوفات» 
در آمدی را اختصاص به تحصیل محصلین جدی داده‌اند و آبه دوسن‌واست 
یکی از اینها را برای روبسپیر در نظر گرفت و رو بسپیر کوچك از مسقط 
الر آس حودآراس به راه افتاد و به پاریس آمد و در مدرسهةً لویی لو گران 
یمنی همین مدرسه که | کنون پسر شما سباستین در آن تحصیل می کند شروع 
به تحصیل نمود. دراین مدرسه سابقاً معلمین ژزوییت تدریس می کردند و با 
اینکه آنها را از فرانسه احراج کرده بودند معهذا آثار آنهاء در مدرسة لویی- 
لو گران و مدارس دیکر باقی بود و روبسپیر در آنجا تحت تعلیم و تسربیت 
ژزوییت‌ها قرارگرفت بعنی از اصول تربیت و تعلیم آنها که به جا مانده بود 
بر حوردار گردید. مدرسه لو بی لو گر انآموزشگاهی بود که مانند باستیل 


باشگاه اکو بنها | ۳۰۷۹ 


دالان‌های طولانی و حیاط‌ها ی کوچك داشت و آفتاب به این نقاط نمی‌تابید 
و رو بسپیر که در آنجا تحصیل می کرد مانند سایر همشا گردان خود بر اثر 
عدم تابش نور آفتاب رنگث پریده شد که هنوز این رنگث پسریدگی در او 
باقی است. در مدرسةۀ مز بور هم مانند موقعی که رو بسپیر در خانه بود با 
اندوه و تنهایی می‌زیست و هنگامی که شا گردان دیگر از تعطیلات تابستان 
با تعطیل اعباد بز ر گك استفاده می کردند و برای دیدار والدین خود می- 
رفتند این پسر در مسدرسه باقی می‌ماند و درسهای خود را مرور و مطالعه 
می کرد. 

تنهایی و گوشه‌نشینی در دور جوانی انسان را بدبین و متفکر و کینه. 
توز بار می آورد و رو بسپیر هم بر اثر تنهایی متصف به این صفات گردید 
و جوانی کینه‌توز و متفکر شد به طوری که وقتی انسان بك تابلوی نقاشی 
را که تصوير او در موقع جوانی است می‌بیند و مشاهده می کند که وی در 
آن تصویر بك گل سرخ در دست دارد و دست دیگر را روی سینه گذ اشته و 
پای عکس نوشته «همه چیز خود را به دوست خود تقدیم می کنم»» حيرت 
می‌نماید که آیا به راستی آن تصویسر از روبسپیر است. دوست او دختری 
بود جوان که رو بسپیر تصور می کرد که وی نسبت به او وفادار خر اهد ماند 
و برای خاطر آن دختر يك مسافرت سه‌ماهه کرد و لی دید که دوشیزۀ مز بور 
شوهر کرده و او را فراموش نموده است. این هم عامل دیگری برای باس 
و بدبینی روبسپیر جوان شد. این هنگام تحصیلات او در مدرسه به پایان 
رسیده و به آداس مراجعت کرده بود. 

آبه‌دوسن‌واست که گفتم مخارح تحصیل روبسپیر را تهیه کرد هنوز او 
را دوست می‌داشت و لذا هنگامی که وی به مسقطالر اس خود بر گشت او 
را به سمت قاضی در دادگاه محلی انتخاب نمود و در ضمن برادرش را به 
جای خود او وارد مدرسۀ لسوبی‌لو گران کرد که تحصیل نماید و به جایی 
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برسد. هنگامی که روبسپیر قاضی بود یك نفر قاتل را در دادگاه محلی 
محا کمه می کردند و با اينکه قاتل گناهکار محسوب می گردید و باید او را 
محکوم به اعسدام کنند رو بسپیر از اینکه باید حکم اعدام یکی از همنوعان 
سود را صادر نمابد طوری پشیمان شد که از قضاوت استعفا داد و وکیل 
دعاوی در همان شهر گردید. و کالت اوعلاوه برعلت مذ کور» يك علت دیگر 
هم داشت و آن اينکه شغل قضاوت معاش او را تأمین نمی کرد و او احتیاج 
داشت که در آمدی داشته باشد. برادرش گرچه حوب زندگی نمی کرد و لی 
در هر حال در مدرسه لوبی لو گران تحصیل می‌نمود و معاش او تأمين می- 
شد در صورتی که رو بسییر در آمدی‌کافی نداشت. 

بعد از اینکه روبسپیر و کیل دعاوی شهر آراس شدء روستاییان به او 
مراجعه نمودند و از وی خواهش کردند که در دعوای آنها عليه نایب مناب 
روحانی آراس که گفتم دوم‌شخص متنفذ شهر بود و کالت نماید. رو بسپیر 
جسوان درسواست آنها را پذیرفت و به نفع روستاییان علیه نایب مناب 
روحانی آداس شروع به‌کار و دفاع کرد و در محا کمه حا کم گردید و 
روستاییان که از مساعسدت و سعی او متشکر شدند او را وکیل کردند و به 
مجلس شورای ملسی فسرستادند. پس از ورود به پاریس و حضور در 
مجلس شورای ملی زوبسپیر خود را مورد نفرت دو دسته که روحانیون و 
اشر اف باشند دید . 

روحانیون از این جهت از وی نفرت داشتند که او جرأت نموده عليه 
نایب مناب روحانی آراس ازحق روستاییان دفا ع کرده بود و اشراف از این 
جهت ازوی نفرت داشتند که می‌دانستند وی جوانی فقیر بوده و ازمحل هزینةً 
تحصیلی‌جوانان بدون بضاعت تحصیل کرده است. ژیلبرت گفت: حوب» بعد 
از اینکه وی و کیل مجلس شورای ملی شد تا امروز چه کرده است؟ با لسامو 
گفت : او تا امروز برای دیگران‌کادی صورت نداده ولی برای من خیلی‌کار 


باشگاه ژاکوبنها / ۲۰۸۱ 


می کند و اعمال او بر وفق نقشةٌ من می‌باشد و اگر من بر حسب نقشۀ خود 
لازم نمسی‌دانستم که ایين شخص فقیر بماند - زیرا ففر او برای من خیلی 
مفید است - فوراً یك میلیون به او می‌دادم و او دا غنی می کردم. ژیلبرت 
گفت: بالاخره این مرد بعد از ورود به مجلس شورای ملی‌کاری کرده که او 
را به عنوان وکیل آراس می‌شناسند و گرنه او را نمی‌شناعتند. 

با لسامو گفت :کاری که برای او لین مرتبه این مرد کرد این بودکه نطق 
شدبدی عليه کشیشها ابر اد نمود. آبا به حاطر دارید که يك روز کشیشها به 
مجلس آمد ند و با خدعه از نمابند گان عامه که بر حسب امسر شاه - و په 
عبارت دیگر بر حسب اختیار شاه به موجب حق وتو - ازکار ممنو ع شد ند 
درخواست کردند که شرو ع به‌کار و با سایر و کلا همکاری نمایند؟ ژیابرت 
گفت: بلی» این را به حاطر دارم. بالسامو گفت: اگر در آن روز به نطقی که 
روبسپیر ايراد کرد مر اجعه نمایید خواهید دید که این‌مرد نطق تقریباً فصیحی 
ايراد نمودو آن نطق او را به دیگران نشان داد. ژیابرت گفت: آبا هنر او در 
مجلس همین بسود؟ بالسامسو گفت: این نطق را وی در ماه مه ايراد کرد و 
انك بابد برای استنباط کار دیگر اوء از ماه مه به ماه | کتبر مراجعه نماییم. 
در ماه اکتبر» به طوری که می‌دانید با شنیده‌اید» مایار به سمت نمابند گی 
زنهای پاریس به مجلس آمد و در مجلس نطق کرد و از قول زنهای گر سنا 
از مجلس نان حواست. 

در آن روز تمام و کلای مجلس سکوت کردند و هیچ کس در قبال 
نطق مایار زبان خود را نگشود ولی این و کیل دعاو ی آراس در آن روز 
زبان به سخن گشود و دو مرتبه نطق کرد. بار اول هنگامی که مجلس شلو غ 
شده بود و در وسط شلوغی از زنهای پاریس حمایت کرد. بار دوم هنگامی 
که مجلس غرق در سکوت شد. وی به طرفداری از مابار و زنهای پاریس 
گفت که باید به آنها نان داد. ژیلبرت گفت: آری» این گونه مداخلات؛ آن 
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هم به تنهایی در حالی که دیگران سا کت هستند برای گوبنده تولید شهرت 
مس ی کند ولی شاید این مرد که طرفدار گرسنگان است و شما می گویید که 
دشمن سلطنت می‌باشد تغییر عفیده بدهد و ازدشمنی نسبت به سلطنت دست 

بالسامو گفت: این مرد تغییر عقید ه نخواهد داد و دوزی خواهد آمد 
که او را به عنوان «فسادناپذیر» خواهند خواند و علت اینکه تغییر عقیده 
نمی‌دهد دو چیز است: اول ابنکه حود او کینه‌توز است و افراد کینه‌توز از 
روی لجاجت حاضر نیستند که از کینةٌ خويش که در این مورد؛ متسوجه 
سلطنت شده دست بردارند. دوم اینکه کسی نیست که این مرد را حریداری 
نماید و کسی نیست که با حربداری این مرد عقَدةٌ او را بخرد و او دا وادار 
به تغییر عقیده و مشی سیاسی نماید و علت اینکه او را خریداری نمی کنند 
این است که او را به بازی نمی گیر ند چون برای او قابل به وزن نیستند و 
و کلای مجلس شورای ملی او را به نظر دلقك مجلس شورای ملی نگاه 
می کنند و وجود او را برای تفریح لازم می‌شمارند» چون مجلس شورای 
ملسی هم باید وسیل تفریح داشته باشد که وقتی و کلا از صحبت وکارهای 
جدی خسته شدند دماغ را تازه نمایند. چون این مرد را کسی به بازی 
نمی کیرد لذا دوستان وی» او را مورد بی‌اعتنایی و تبسمهسای مسخره آمیز 
قرار می‌دهند و دشمنان او» با صد ای بلند وی را تحقیر و هو می‌نمابند. هر 
وقت که روبسپیر از جا بر می‌خیزد که نطفی ايراد کند همه حرف می‌زنند 
و می‌حند ند و وفتی نطق روسپیر که پیوسته برای طرفد اری از اصول» یعنی 
طرفد اری از ملت ابراد می‌شود یکی از و کلای مجلس برای دست انداخحتن 
وی سوال می کند که آیبا متوجه اثر نطق روبسپیر شدید و فهمیدید که 
نتیجة نطق او چیست؟ 


در بین و کلای مجلس شورای ملی» فقط یکی از همکاران اوست که 
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وی را به بازی می‌گیرد و برای او قایل به ارزش است و او هم میرابو می- 
باشد . روزی میرابو به من‌می گفت که «این‌مرد به جاهای بز رگ خواهد رسید 
برای اينکه به هر چه می‌گوید ایمان دارد» و من از این گفتهٌ میرابو حرت 
کردم جون انتظار این حرف را از او نداشتم. ژیلبرت گفت: من نطقهای 
این مرد را خوانسده‌ام و در آنها چیز جالب توجهی یافتم. بالسامو گفت: 
تردیدی نیست که این مرد نمی‌تواند از حیث نطق و خحطابه به پای سیسرون 
و دموستن در قدیم و میرابو و بارناو در حال حاضر برسد بلکه نطتهای او» 
هما نا گفتار ياك مرد متو سطالحال یعنی رو بسپیر است و چون همه می‌دانند 
که در گفته‌های او چیز برجسته‌ای نیست »مجلس شود ای ملی به صحیت‌های 
او گوش نمی‌دهد و در وسط حرف ناطق» صحبت او را قطع می‌نمایند. 
روزنامه‌ها هم برای نطق روبسپیر قایل به ارزش نیستند و قسمتهایی از 
نیاتی او را حذف می‌نمایند و حتی اسم او را ذکر نمی کنند و اتفاق افتاده 
که از درج حروف اولبه اسم او هم خودداری کرده» نطق او را با امضای 
سه ستاره (kk)‏ چاپ نموده‌اند. ولی خدا و بعد از خدا مسن می‌دانم که 
این بی‌اعتناییها و تحقیرها در قلسب این مرد چه زهر جانسوزی ایجاد و 
مترا کم می کند و چطور این مرد» درحت کینه و حصومت را در قلب ود 
با این بی‌اعتنایی‌ها و تحتیر ها و ناسزاها آبیادی می‌نما بد و آن درعت روز 
به روز» قویتر و تنومندتر می‌شود. چون این مرد وسیاة تفریسح و تعیش 
ندارد که بتواند این تحتیرها و ناسزاها را فر اموش نماد و در نتبجه» هر 
تحقیر وناسزا درقلب او یك ماده تو لید می کند که روزی منفجر خو اهد شد. 
آنهایی که دارای زند گی خانوادگی هستند یا زند گی وسیعی دار ند 
می‌توانند تحقیرها و ناسزاهای خحلق را از خاطر ببرند ولی این مرد که در 
مسکن محتری زند گی می‌نماید و باید با حقوق قلیل نمایندگی خود بسازد 
قادر به فراموشی اهانتها و نیشهای مستفیم و غیسر مستقیم مسزبور نیست و 
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مسکن امروز او با اطاق مرطوبی که در مدرسۀ لویی لو گران داشت زياد 
فرق ندارد. تا پسارسال هم قیافة رو بسپیر دارای طراوت جوانی بود و با 
وجود لاغری و ببرنگی» مشاهد؛ قیافه او تولند نشاط می‌نمود ولی اکنون 
رخسارش مانند سرهایی بریده که از آن طرف اقیانوس اطلس؛ یعضی از 
آمریکای جنوبی می آورند حشکیده و طراوت آن از بین رفته ات : 
روبسپیر که طراوت جو انی را از دست داده» از چندی به این طرف براشر 
هیجان زیاد - و شاید علت دیگر - مبتلا به نزف‌الدم می‌شود و هر مرتبه 
مقداری زیاد حون از او می‌رود. شما آقای د کتر ژبلبر ت که مسردی طبیب 
و ریاضی‌دان و مطلع از جبر ومقابله هستید ممکن است به وسیلهً علم اعداد 
حساب کاید که تحقیرهای اشراف نسبت به این مرد برای سرهای آنان 
چقدر گران تمام خواهد شد و کشیشها که او را اذیت می کنند چقدر از وی 
آسیب خو اهند دید و پادشاه فرانسه که نسبت به رو بسپیر بدون اعتناء است 
جه زبان بز ر گی از این بی‌اعتنابی عاید او می‌شود. 

ژیلبرت گفت: اگر چنین است این مرد برای چه اینجا می آید و در 
باشگاه ژا کوبنها حضور به هم مسی‌رساند؟ بالسام و گفت: علت آم دن 
روسییر به اینجا این است که هر قدر که در مجلس شورای ملی بی‌اعتنایی 
می کشد در اینجا به صحبتهای او گوش می‌دهند برای اینکه ژا کوبنها از 


حیث فکر و عقیده شبیه به روبسپیر هستند و نه از او افراطی‌تسر ند و سه 


۱ دد امر یکای جنوبی و برنحی از جزایر مجارر امریکای جنو بی قبایلی هستند 
که سر های بر یده را خذكث می کنند و ارول استخو انهای صورت و جمجمه دا بیر دن 
می آور ند و بعد به وسیلهً شن داخ گوشت صورت و سر را طودی نحشك می نما یند 
که با چسوب فرق پیدا نمی کند و سرهای حشکیدة مز بور آ نقدد کوچك می‌شود که 
ازحجم يك مشت تجاوز نمی‌نماید و امرود هم این دسم در آن قبایل باقی است - 


متر چم 
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اعتدالی‌تر. آیا شنیده‌اید که روزی با شما راجسع به اختراعی صحبت 
می کردند که می‌تسواند در هر دفیقه بك سر و شاید دو سر را قطع نماید؟ 
من‌به شما اطمینان می‌دهم از تمام کسانی که درابنجا حضور دارند هیچ کس 
به اند از روبسپیر از آن سرهاء به وسیلۀ آن دستگاه» به باد فنا نخواهد داد. 
ژیلبرت گفت : آقای کنت »پیش بینی‌های شما همواره مشثوم است و امیدو ارم 
که قیصر شما بهتر از بروتوس باشد و هر قدر بسروتوس خونخوار است 
قیصر در عوض رحم و عاطفه داشته باشد» و البته متوجه هستید که گفتید در 
اینجا دو نفر را به من معرفی خواهید کرد و اينك بقرمایید نفر دوم که بايد 
به عقیدۂ شما قیصر شود کیست؟ 

بالسامو گفت : آبا آن جوان را می‌بینید که اونیفورم افسری در بردارد؟ 
آن جوان قیصر آینده‌است وا کنون وی با باراس مشغول صحبت می‌باشد 
بسدون اینکه وی را بشناسد ولی باراس در سرنوشت او تأثیری بزرگگ 
حواهد داشت و شما اگر اسم باراس را به خاطر بسپارید در آینده آن 
جوان را فراموش نخواهید کرد. ژیلبرت گفت: من نمی‌دانم که آیسا پیش- 
بینی شما راست است با نه» ولی وقتی به ناصیةً این جوان نظر می‌اندازم 
مثل این است که پیشانی او می‌تواند که تاج سلطنت را حمل نماید ولی 
چشمهای او را نسی‌بینم و نمی‌دانم که اثر چشمهای او چیست. بالسامو 
گفت: شما اگر جشمهای او را مشاهده کنید چیزی از آن نخواهید فهمید 
برای اینکه چشمهای او پیوسته نگران درون است نه بیرون» و او همواره 
خود و داخل را می‌نگرد نه خارح را و همین گونه نظرها است که می تو اند 
مال‌اندیش باشد و آینده را پیش بینی کند. 

ژیلبرت گفت:آیا می‌توانید بگویید که‌این جو ان | کنون به باراس چه 
می‌گوید؟ بالسامو گفت : او به باراس می‌گوید که هرگاه او را مأمور می- 
کردند که از باستیل دفا ع کند کسی نمی‌توانست که باستیل رابگیرد. ژیلبرت 
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گفت: ازابن قر اراین جوان میهن پرست وطرفد ارملت نیست. بالسامو گفت : 
اشخاصی مانند این جوان طرفد ار يك چیز هستند و آن هم این است که به 
اعلی‌تسر ین مر تبه‌ای که امکان دارد بر سند و وقتی به آنجا رسیدند آن وقت 
ممکن است که طرفدار این یا آن شو ند. ژیلبرت گفت: آیا شوخی می کنید؟ 
چگونه ممکن است که این افسر جوان به آن مرتبه و مقام که شما می گویید 
بر سد؟ 

بالسامو دست را به طرف رو بسپیر دراز کرد و گفت: آقای دکتر» به 
همان اندازه که من یقین دارم که این مرد سیاستگاهی مانند سیاستگاه شارل 
اول پادشاه انگلستان برای پادشاه فرانسه برپا حواهد کرد به همان اندازه 
نیز بقین دارم که این افسر جوان امپراطوری شارلما نی را تجدید خواهد 
نمود. ژیلبرت با حرمان گفت: از این قرار مبارزه‌ای که ما برای برقر اری 
آزادی می کنیم بدون فایده خواهد شد و ما به مقصود نخواهیم رسید. 
بالسامو گفت: این طور نیست و شاید همان قدر که روبسپیر با سیاستگاه 
حود به آز ادی حدمت خواهد نمودآن جوان به وسیلۀٌ تاج و تخت خود به 
آزادی حدمت نماید. ژبلبرت خوشحال گردید و گفت: پس این جوان به 
وسیله تساج و تخت خود حافظ صلح و سعادت مردم جهان خواهد گردید و 
مانند امپر اطوران نیکو کارروم جهان را از آر امش وصفا برخوردار خو اهد 
کرد؟ بالسامو گفت: نه. نه» این جوان در ز ند گی خود نقش دبگری بازی 
خواهد کرد. او هم اسکندر خواهد شد و دنیا را خواهد گرفت و هم آنیبال 
سردار کارتاژی حواهد گردید یعنی در تمام جنگها فتح با او خواهد بود و 
چون بر اثر جنگ به وجود می آید به وسیلةً جنگ ترقی خو اهد کرد و 
نیز به علت جنگ از بین خواهد رفت. 

من به شما گفتم که اشراف و کشیشها چقدر قربانی رو بسپیر خواهند 
شد و ازشما تقاضا کردم که حساب کنبد که چقدر این مرد رن پریده خون 
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خواهد ریخت. اينك به شما مسی گویم که اگر شما با قوه اعداد خسوده 
ميزان خسونی را که رو بسپیر خحواهد ريخت به اضعاف مضاعف بالا 
ببر ید به اندازهٌ حو نی نخواهد شد که این جسوان در جنگها خسواهد 
ریخت. زبرا بر خلاف آنجه که شما گفتید او جهان را قسرین با صلح 
و صفا نخواهد کرد و آنقدر حون می‌ریزد که از حون نهرها به راه حواهد 
افتاد و دریاچه‌ها تشکیل خواهد گردید و این خونها به وسیلهٌ او در جنگها 
ريخته خواهد شد آن هم چه جنگهایی که فقط از يك طرف پا نصدهز ارسر باز 
در آن شر کت خسواهند کرد و در ظرف سه روز یکصدو پنجاه هزار گلوله 
توب شليك خسواهد شد. ژیابرت گفت: فاده این جنگها چیست و از این 
جنگها چه نتیجه‌ای حاصل خواهد گردید؟ بالسامو گفت: این جنگها» دنیای 
جدبدی به وجود خواهد آورد که ما آن را نمی‌بینیم اما فرز تدان و نوه‌های 
ما آن را خواهند دید و دروازه دار دنیای جدید که بايد به طرف فرزندان 
ما گشوده شود همین جوان است و این جوان مانند لویی چهاردهم و مانند 
قیصر روم» نام حود را در دوی عصری که در آن زند گی می کند باقی خو اهد 
گذ اشت. 

ژیلبرت سئوال کرد: نام این شخص چیست؟ بالسامو گفت: نام این 
شخص | کنون بناپارت است ولی روزی خسواهد آمد که نام او ناپائون 
خواهد شد. ژیلبرت سر را فرودآورد و به فکری عمیق فرو رفت و آن قدر 
در بحر ان‌دیشه غوطهور بود که متو جه نشد که جلسة مذا کر باشگاه 
ژا کوبنها مفتوح گردید و اشخاصی پشت میز خطابه قرار گرفتند و شرو ع به 
صحبت کرد ند. 

مدتی گذشت و صداهای مجمع و هیاهوی بعضی از حضار نتوانست 
او را به عود بیاورد تا ابنکه دستی را روی شانه خود احساس نمود و مانند 
کسی که از خواب بپرد جستن کرد و روی بر گردانید و دید که کا گلیوسترو 


۰۸۸ / غرش طوفان 


ناپدید شده و به جای او میسرابو در کنار او حضور يافته و دست را دوی 
شانه او گذاشته است. از قیافة میرابو آثار خشم نمایان بود و ژیلبرت نمی- 
دانست که چرا میرابو خشمگین است. از او پرسید: شما را چه می‌شود و 
چرا این قدر حشمگین هستید؟ میراب و گفت: علت خشم من این است که 
دربار» شما را به بازی گرفت و به من درو غ‌گفت زیرا لویی شانزدهم مرا 
نمی‌خواهد و حاضر نیست که با من کار بکند. ژیلبرت گفت: نمی‌فهمم چه 
می‌گویید. میرابو گفت: مگر نشنیدیسد که در اینجا جه می‌گفتند؟ ژیابرت 
گفت: نه. میرابو گفت: مگر شما حواب بودید که مذا کرات اینجا را 
نشنیدید؟ ژبابرت گفت: خحواب نبودم بلکه در فکر فرو رفته بودم. میرابو 
گفت: آبا از تصمیمی که در این جا گرفته شد مطلع نشد ید؟ ژیلبرت گفت: 
ث‌ 

میرابو گفت: بر طبق تصمیمی که اینجا گرفته شد علی‌رغم من که می- 
خواستم سه نفر از وزرا را دعوت نمایم که برای تشکیل يك‌کابينة اتلافی 
مذا کر ه کنند» فردا سه نفر از دوستان شاه در مجلس شورای ملی پیشنهادی 
برای تصویب به مجلس تقدیم حواهند کرد که و کلای مجلس شورای- 
ملی تا وفتی که و کیل هستند حق ندارند که وزير شوند و بدین ترتیب 
بر اڈر هوس و تغبیر فکر لسویی شانزدهم نقشة ما باطل می‌شود. آنگاه 
میرابو با رخسار غضب آلود» مشت راگره کرد وحوالة آسمان نمود و گفت: 
من به نام خود سو گند یاد می کنم که چون لوبی شانزدهم و طرفداران آو» 
کابینة اثتلافی مرا قبل از اینکه تشکیل شود از بین بردند من تخت و تاج 
آنها را متزلزل خواهم کرد. 

ژیلبرت گفت: به فرض اینکه فردا چنین پیشنهادی به مجلس تقدیم 
شود که و کل ی داز دز ند و ههام اند هس پرو د 
بکوشید که مسانع از تصویب این پیشنهاد شوید. مير ابو گفت: البته من بسه 
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مجلس خواهم رفت وتا آحرین نفس‌مبارزه خواهم کرد زیرا من کسی نیستم 
که بتوانند مرا به سهولت مغلوب کنند و از بین ببرند و هر وقت مرا از پا 
در آورند من دنیایی را ویران خواهم کرد که اقلا" زیر آوار دنیایی که و بر ان 
کرده‌ام دفن شوم. 

پس از این حرف. میرابو با خاطرای پر از دژم و ناصیه‌ای گرفته» از 
تالار خارج شد و هر که خطوط پیشانی او را که از حشم برجسته شده بود 
می‌دید تصورمی کرد که صاعقه‌ای آسمانی بر آن ناصیةٌ باشکوه هبوط نموده 
و آن تحطوط را به وجودآورده است (این تشبیه متکی به اثر صاعقه در زمين 
است که تو لد شکاف می‌نمابد و از دور شکافهای مز بور همچون خحطوط به 
نظر می‌رسد - مترجم). روز دیگر در مجلس شورای ملی یکی از و کلا 
موسوم به‌رلان‌ژویی نه» پشنهاد کرد که و کلای‌مجلس» مادام که و کیل‌مجلس 
شورای ملی هستند حق ندارند که وزیر شوند. میرابو با حد اعلای سمی 
خود کوشید که نگذارد این‌پيشنهاد به تصویب مجلس برسد اما تصر دب‌شد. 
وقتی لابحة پیشنهادی‌تصویب شد» میر ابو بانگگ زد؛:اينك من پیشنهاد دبگری 
می کنم که کوچکترین تغییر ی دراین قانون که تصوبب کردید به وجود 
نمی آورد و سپس پيشنهاد خود را بدین مضمون خواند: 

«تمام و کلای مجلس شورای ملی کنونی می‌توانند وزير شوند و فقعط 
آقای کنت دو مير ابو مادام که و کیل است نمی‌تواند وزیر شود». 

وقتی این پيشنهاد را میرابو خواند هر یك از و کلای مجلس شورای 
ملی دیگری را نگریست زیرا میدید که میر ابو درست فهمیده و قدغن‌مجلس 
فقط برای این بود که میرابو وزير نشود و حبرت می کردند که میرابو چقدر 
تهوردارد که آن طورصریح» نظریةٌ خود را می گوید. بعد با قدمهای محکم؛ 
از جایگاه خود دور شد و به طرف در خروجی تالار رفت و هر کس آن 
قدمها را می‌دید تصور می کرد که باز میرابسو می‌رود که به فر ستادۀ شاه 


۰ / فرش طوفان 


موسوم به درو برزه بگو ید «ما اینجا به اراد ملت آمده‌ایم و بیرون نخواهیم 
رفت مگر اینکه سر نیزه روی شکم‌ما بگذارند وفرو کنند». میرابو شکست 
خورده از تالارمجلس خار ج گردیدو رفت اما شکست میر ابوسنکك اول بنای 
مسوفقیت دیگری را نصب کرد واگر آن روزمیر ابسو درمجلس شورای ملی 
شکست نمی خو رد سلطنت فرانسه از بین نمی‌رفت و کو کب اقبال افسرجوان 
که اهل جزيرة کورس بود در آینده نمی‌درخشید. در آن روز ژیلبرت از 
منزل حارج نشد و به مجلس‌شورای ملی نیامد بلکه در منزل ماند و راجع 
به پیش بینی عجیب کا گلیوسترو فکر می کرد زیرا آن پیش بین ی آن قدر با 
اهمیت بود که حوادث زمان حال را در قبال حوادث آبنده کو چك می‌نمود. 

حوب» اينك خواننده کتاب ممکن است از من بپر سد که اینجانب که 
فقط مور خ هستم و می‌تو انم حوادت زمان را به رشتهۀ تحریر در آورم‌چگو نه 
توانستم بگویم که‌کا گلیوسترو راجیع به ناپائون و رو بسپیر آن‌گونه پیش‌بینی 
کرد و به چه ترتیب آن پیشگوییها را از دهان‌کا کلیوسترو شنیدم که دراینجا 
ذکر کنم. من در جواب کسی که این ايراد را از من بگیرد می‌گویم در هر 
عصر؛ کسانی بودند که می‌توانستند حوادث آینده را پیش بینی نمایند. یکی 
از پیش بینی‌ها» پیشگوبی زنی موسوم به مادموازل «لنورمان» دربارة ژوزین 
زن اول ناپلثون می‌باشد که حوادت آیندة او را پیشگویی کرد و کسی هم در 
این مسئله که لنورمان آن پیشگویی را نمود تردید ندارد؛ و آیا نسی که از 
من اراد می‌گیرد می‌تواند بگوید که لنورمان چگو نه آن پیش‌بینی دا کرد؟ 
و اگر نمی‌تواند پس از من ابراد نگیرد. 

در هر قدم از زندگی؛ چیزهایی هست که کسی نمی‌توانند تسوضیحی 
در بارة آنها بدهد ولی این چیزها وجود دارد و نمی‌توان منکر وجودآنها 
شد» و تردید و شك هم برای کسانی به وجود می آید که نمی‌خواهند قایل 


به وجود این جیز‌ها بشو ند با نمی حو اهند که آنها را باور نمانند. 


۱۳۱ 


شهر متز و شهر پار یس 

کا گلیو سترو درست می گفت و میرابو حوب حدس زد چون آن کس 
که مانع از این گردید که نقشة ژیلبرت قسرین موفقیت شود لویی شانزدهم 
بود. 

لویی شانزدهم وقتی تصمیم خود را راجع به همکاری با میرایو تغییر 
داد در ملکه زیاد اثر نکرد زرا ماری آنتوانت مثل یك سیاستمدار نمی- 
خواست که با میرابو همکاری کند بلکه آنچه او را وا می‌داشت که میرابو 
را به طرف خویش جاب نماید به طوری که گفتیم دو چیز بود: اول رفع 
اندوه از محرومیت در عشق شارنی» دوم هوس زنانگی وی برای اینکه 
بتواند مردی مانند میرابسو را مقابل خود به زانو در آورد. لذا بدون 
مقاومت» تغییر تصمیم شاه را پذیرفت و اما لویی شانزدهم از این جهت 


۲ م/ غرش طوفان 


تصمیم خود را تغبیر داد که باز قدری دفع‌الوقت کند و بگذاردکه زمان 
منقضی شود تا ببیند در آینده چه حواهد شد و آنچه شاه را وادار به دفع۔ 
الوقت می کرد دو عامل محسوب می گردید: اول اینکه به وسيلةٌ فاوراس 
که از محارم برادر او بود انتظار مساعدت از دیگران راداشت» دوم اینکه 
شار نی دا فرستاد که در شهر متز با ژنرال بویه مذا کره کند. 

شارنی در ظرف دو روز خود را از پاریس به شهر متز رسانید و نامة 
شاه را دایر برمعرفی وی به ژنرال بویه تقدیم کرد. در آن نامه غیر از معرفی 
شارنی چیزی دیده نمی‌شد و شاه چگونگی مذاکرات را مو کول به موفع- 
شناسی و شم سیاسی شارنی کرده بود. ژنرال بسویه بعد از اینکه شمه‌ای 
راجع به اوضا ع جاری با شارنی صحبت کرد و از اوضا ع اظهار عدم 
رضایت نمود احتباط را در مذاکرات خود با شارنی از دست نداد. آنچه 
او را و ادار به احتیاط کرد سوءظن نسبت به شارنی نبود زیرا نامه شاه دایر 
برمعرفی شارنی ثابت می‌نمود که او ازمحارم لویی شانزدهم است» بلکه از 
این جهت ژنر ال بویه احتباط می کردکه در آن اوان از طرف کاترین ملکۀ 
روسیه به او پيشنهاد کرده بودند که حدمت پادشاه فرانسه را رها کند و وارد 
حدمت امپراطر یس روسیه گردد و ژنرال بوبه می‌عواست کاغذی به لویی 
شانزدهم بنو بسد و از او درخواست مرخحصی کند که نامه لویی شانزدهم به 
وسیلةٌ شار نی به او رسید. 

او لین عکس العمل ژنرال بویه در قبال نامةٌ شاه تردید بود ولی بسر 
اثر حدمات گذشته او و اینکه مانند شارنی با سوفرن قوم و خویشی داشت 
و به مناسبت اينکه می‌دانست که ملکه برای وی قایل به ارزش فراوان مۍ- 
باشد فکر کرد حوب است که شاه را از پاریس نجات بدهد چون فهمید که 
آزادی ظاهری شاه در پادیس پایتخت فرانسه به عقیده عمه‌ای» در حقیقت 


اسارت واقعی است. احتباط ژنرال بو یه کمتر از احتیاط شارنی نود و 
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چون دید که‌اختبارات شارنی برای مذاکره راجع به حروج لویی شانزدهم 
از پاریس زیاد نیست فکر کرد بهتر این است که پسر سود را به پساریس 
بفرستد تا اینکه راجع به این مسئلهةٌ بااهمیت با شاه مذا کره نماید. شارنی 
در متز باقی ماند و چون به شاه خیلی علافه داشت و به انجام وظیفه و حفظ 
شرافت خود بسیار مقید بود» خوشوقت شد که به صورت يك گرو گان در 
شهر متز می‌ماند تا اینکه پسر ژنرال بویه از پاریس بیاید. 

کنت لویی دوبویه» فرزند ژنرال بویه دروسط ماه‌نوامبر وارد پاریس 
شد و ورود او مصادف با زمانی گردید که ژنزال لافابت در پا یتخت فرانسه 
شاه را تحت نظر داشت. با اينکه کنت لویی دو بوبه پسر عموی ژنرال 
لافایت برد فهمید که او نمی‌تواند بدون اطلاع لافایت وارد کاخ ساعلنتی 
شود و لسوبی شانزدهم را ملاقات نماید و ار این کار را بکند خعلر ناك 
خو اهد بود زیرا لافایت نباید بفهمد که شاه به وسیاة شارنی با پدر او تماس 
حاصل کرده و خود او برای این به پاریس آمده که بین او و پدرش رابطه 
باشد. بعد از قدری تفکر به این نتیجه رسید که بهترین راه این است که به 
وسیلهٌ حود ژنرال لافایت که پسر عموی او بود» به دربار راه پیدا نماد و 
لویی شانزدهم را ملاقات کند. 

سه روز از ورود بویه به پاریس می گذشت و کنت جسوان در فکر 
وسیاة مفیدی بود که بتواند لافایت راملاقات کند وبه وسیل او شاه را ببیند. 
نا گهان نامه‌ای از طرف خود ژنرال لافایت به بسویه جوان رسید و از او 
دعوت کرد که برود و در محل ستادگارد ملی فرانسه یا در شهرداری وی را 
ملاقات نمارد. بویه جوان از این دعوت خیلی خوشوفقت شد زیرا به مشل 
این بود که فرشت تباب به طوری که در افسانه‌مای کهن مسی گو ند به او 
e E‏ شرح حکایت پریزاد گرفته است که به طرف 
مقصود راهنمابی نماید. به محض وصول نامة مزبور» بویه جوان برای 


۶۴ |/ رش طوفان 


ملافات ژنر ال لافابت به ستاد گارد ملی رفت اما در آنجا ژنر ال را ندبد و 
گفتند که به شهرداری رفته» عنقربب مراجعت خواهد کرد و بویه جوان با 
آجودان ژنرال لافابت ملاقات نمود. 

آجودان ژنر ال لافایت موسوم به «روموف» نظر به اینکه با بویه جوان 
در یسك هن ارتش خحعدمست کرده بودند» با او گرم گرفت و خاطرات 
سر بازی بر عقیده و مسرام سیاسی آن دو نفسر چر بید زیرا روموف طرفدار 
اصول دمو کراسی و بو یه وفادار به اصول حکومت اشراف بود و یکی 
ملت و دیکّری لویی شانزدهم را دوست می‌داشت. دومرف بعد از روز 
چهاردهم ژوییه که قلع باستبل سقوط کرد از ارتش خارج شد و در گارد 
ملی شرو ع به حدمت کرد وبدین ترتیب وجدان خود را آسوده خاطر نمود 
تا بتواند هم به حدمت سربازی ادامه بدهد وهم طرفدارملت باشد» و چون 
در ارتش سوابقی درحور تحسین داشت ژنسرال لافایت که جزو افسران 
جوان به شمار می آمد او را بهسمت آجودان خود تعیین نمود. بوبه جوان 
و روموف به انتظار باز کشت ژنرال لافایست» راجع به اوضا ع جاری و 
مخصو صا راجع به شاه»صحبت کردند و معلوم شد که هر دو به مقام سلطنت 
احتر ام می گذار ند و شاه را می‌خو اهند منتهی یکی از آنها که روموف باشد 
عقیده دارد که شاه بايد سو گند ياد کند که به قانون اساسی وفادار باشد و 
دیگری معتقد است که شاه باید از ادای سو گند وفاداری نست به قانون 
اساسی خودداری کند و بکوشد که خود را از فرانسه خارح نماید و از آنجا 
با یاغیان بجنگد. 

منظور بو يه جوان از یاغیان عبارت بود از سه ربع از و کلای مجلس 
شورای ملی و گارد ملی فرانسه و آنهایی که و کلای مجلس شورای ملی را 
انتخاب کر ده‌انسد و فلاسفه و نو بسند گانی که طرفدار آزادی هستند و به 


عبارت جامع؛ پنج ششم ملت فرانسه. روموف بيست و شش سال داشت 


شهر مترو شهر باریس / ۲۰۵۵ 


و از عمر بویه جوان بيست و دو سال می گذشت و دراین سن جوانها اگر 
قبدری راجع به سیاست صحبت کنند طولی نمی کشد که صحبتی از نوع 
دیگر دا پیش می کشند. خحود بوبه جوان نیز علاقه داشت که صحبتهای 
دیگر پیش بیاید تا آجودان لافایت نفهمد که او برای يك‌کار بزر گ سیاسی. 
از طرف پدرش به پارپس آمده است. این بودکه با لحنی محرمانه به 
آجودان لافایت گەت که منظور وی از آمدن به پاریس این است تا دختر 
جوانی را که دوست می‌دارد ملاقابت نماید. 

هنگامی که بویه جوان؛ راجع به دختر موهومی که مورد علاقه اش‌بود 
صحبت می کرد لافایت آمد و بویه با اينکه متوجه آمدن او شد این طور 
نشان داد که وی را نمی‌بیند در صورتی که قامت اورا در آیینه مقابل مشاهده 
می کرد و مخصوصاً راجع به آمدن خود به پاریس برای دختر موهوم حرف 
می‌زد و به اشاره‌های معنی‌دار رومسوف وقع نمی گذاشت یعنی آن اشارات 
را نمی‌بیند.ژنرال لافایت به طوری که بویه جوان مایل بود اظهارات عشتی 
او را شنید و نزديك شد و دست خودرا روی شانهةً بوبه گداشت و گفت: 
آقای خوشگذران؛ پس به همین جهت بود که شما خود را از اقوام خویش 
پنهان می کردید و به آنها نشان نمی‌دادید. بوبه جوان از گفتة لافایت اظهار 
حيرت و وحشت نکرد چون حبرت و وحشت او تصنعی جلوه می‌نمود زیرا 
لافایت آن موقع سی ودو سال داشت و می گفتند که وی نزد بانوان موفقیت 
و محبوبیت دارد و يك ژنرال سی ودو ساله و محبوب بانوان» کسی نیست 
که جوان عاشق پيشة دیگر از او بترسد و تصور کند که وی را مورد توبیخ 
قرار خواهد داد. بویه جوان گفت: آقای ژنرال و پسر عموی عزیزم» من 
خودرا از افوام پنهان نکردم» به دلیل اينکه همین امروز می‌خواستم خدمت 
شما برسم و بسیار حوشوقت شدم که نامة شما مرا سرافراز کرد. 

لافایت که علاقه داشت همه بدانند که تشکیلات پلیسی پایتخت 
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منظم است گفت : بازهم بگو بيد که پلیس پاریس خوب کارنمی کند» ملاحظه 
کنید که چگونه ما به زودی از ورود شما به این جا مطلع شدیم. روموف 
گفت: ما همه می‌دانيم که نمی‌توان چیزی را از شما که عهده‌دار تسأمین 
آزادی ملت و امنیت شاه هستید پنهان کرد. لافایت با شوخحی تبسمی کرد و 
نظری معنی دار به پسر عموی خود انداعت چون می‌دانست که پسر عموی 
او علاقه‌ای به آزادی ملت ندارد و آنچه برای او مهم است همانا امنیت و 
سلامت شاه می‌باشد و گفت: پسر عموی عرز بز» آیا آقای مار کی دو بدویه» 
شما رافرستاده که باشاه که امنیت او به من سپرده شده ملاقات کنیدو پیغامی را 
به او برسانید؟ بویه جوان‌گفت: پدرم مرامأمور کرده که مراتباحترامات او 
را به حضور اعلیحضرت تقدیم کنم البته مشروط بر اینکه ژنر ال لافایت مرا 
لایق آن بد اند که به اعلیحضرت معرفی نماید. 

لافایت گفت: چه موقع میل دارید که شما را به شاه معرفی کنم؟ بویه 
جوان گفت: هرچه زودتر به حضور شاهانه معرفی شوم بهتر است چون من 
بدون مرخصی به پاریس آمدم. لافایت گفت: در امر خیر تأخبر جایز نیست. 
اکنون ساعت بازده می‌باشد و من هر روز ظهر به افتخار دیدار ملکه و شاه 
نابل می‌شوم واگرشما غیراز غذای ناشتا چیزی نخورده‌اید با یکدیگر ناهار 
خواهیم خورد وساعت دوازده به‌حضورشاه‌واهیم‌رسید. بویه‌نظری به‌لباس 
و کفش خود انداخت و گفت: پسرعموی عزیز؛ آیا لباس من برای شرفیابی 
به‌حضور شاه مناسب هست؟ لافایت گفت: اولا" موضو ع تشریفات که برای 
شماخیلی اهمیت داشت وشما باایمان بزر گک شدید امروز خبلی ضعیف‌شده 
و حتی می‌توان گفت که از بین رفته و دیگر اینکه من وقتی نظر به لباس شما 
می‌اندازم می‌بینم که لباس شما عیبی ندارد و بهترین لباس» برای کسی که 
حاضر است در راه پادشاه حود جان فدا کند همان لباس رزمی اوست.سپس 
لافایت آجودان خود را مورد خطاب‌قرارداد و گفت: روموف» دستور بدهید 


شهر مدر و شهر باریس / ۳۰۸۷ 
که غذای ما را بدهند چون عجله داریم و بلافاصله بعد از ناهار بابد آقا را 
به توبلری ببرم. 

چون پيشنهاد لافایت با منظور بوبه جوان وفق می‌داد بدون ایراد آن 
را پذیرفت و بعد به اطاق غذاعوری رفتند وناهار را با سرعت تناول کردند 
و نیم ساعت بعد» نگهبانی که مقابل کاخ تویلری ایستاده بود برای ژنرال 
لافایت و افسر جوان پیش‌فنگ کرد واطلا ع نداشت که وی به دو نفرسرباز 
مخالف سلام می‌دهد که یکی سرباز انقلابی و دیگری سرباز ضد انقلابی 


است. 


۱۳۷ 
ملگ بی احتیاط احساسات خو د ر | به عقل غلبه می دهد 
کاخ توبلری چند کوشك داشت و یکی از آنها کوشك موسوم به 
مارسان بود و شاه و ملکه در طبقهٌ اول این کوشك سکونت داشتند. وقتی 
که ژنرال لافایت قدم به کاخ تویلری‌گذاشت تمام درها به روی او گشوده‌شد 
و نگهبانان نظامی پیش‌فنگ کردند یا با شمشیرهای سود سلام دادند و 
حدمتگزاران سر تعظیم فرودآوردند چون همه لافایت دا می‌شناختند و 
مسی‌دانستند که اگر لسویی شانزدهم شاه است» لافایت شاهنشاه و 
پادشاه و اقعیکاخ سلطنتی است. چون شاه در اطا ق آهنگری و نزديك کورۂ 
۱ در فصول آینده» شما حوادثی عجیب خواهید خو اندکه قلم کم‌نظیر الکسا ندر۔ 
دوما آنها را جالب توجه‌ترین رمان اروپاکرده است. حوادئی که در فصول آینده 
از نظر شما خر اهد گذشت از لحاظ آنچه نمایندة هنر رمان نویسی و مجذوب کردن 


واننده می‌باشد بر حوادت گذشنهً این کناب ترجیح دارد متر چم 


ملک بی) حتیاط احساسات خود را به علال غلبه می‌دهد / ۲۰4 


ود مشغول کار بود بدوآً ژنر ال لافابت را به سوی ملکه هدایت کردند تا 
بروند و به شاه ورود او را اطلاع بدهند . 

لوبی دو بویه از سه سال با این طرف ملکۀ فرانسه را ندیده بود و لی 
در این سه سال در فرانسه اتفاقاتی بزرگ وقو ع یافت و مجلس اتاژنسرو 
تشکیل شد ومجلس شورای ملی به‌وجود آمد و باستیل سقوط کرد وحوادث 
روزهای پنجم و ششم اکتبر به وقوع پیوست. درآن موقع ماری آنتوانت 
سی و چهار سال داشت و میشله" راجع به این دوره از عمر زن چنین می 
گوید: «دوده‌ای است که تو ليد توجه می کند زیرا هم دورة بلوغ زن و هم 
دور مسادری اوست و وان‌ديك دوست می‌داشت که زنها را در این سن 
ترسیم نماید. این دوره ازعمر» برای ماری آنتوانت» علاوه بر ادو ارمز بور؛ 
دور وصول به‌رشد عقلی و وزن شخصی برای ملکه بودن نیز محسوب می- 
گردید». ولی آن ملکه سی و چهار ساله از سه سال به این طرف» بسی رنج 
کشید ه. آلام معنوی و قلبی را تحمل کرده؛ گاهی از عشق و زمانی از خود. 
بینی و خودخو اهی متألم شده بودزیرا شخصی مثل ماری آنتوانت» نمی- 
توانست تحمل کند که محبوب نباشد و وقتی ابن احساس دا می کرد 
شخصیت و حیثیت و خودخواهی او بسیار معذب می‌گردید. بنابراین دورة 
سی و چهار سالگی او که در بسرخی از زنها به چشم نمی‌رسد» به نظر 
بینند گان می‌رسید و مردم دابرة کبودرنگك اطر اف چشم او را که حکایت از 
اشکها و بی‌خوابیها می کرد می‌دیدند و آن دوایسر کبود و حالت چشمها؛ 
چیز دیگری را معرفی می‌نمود و آن جراحت قلبی ماری آنتوانت بود که 
التیام نمی‌پذیرفت» زبرا وقتی قلب ز نی مجروح شد» اعم از زن عادی با 
ملکه» جراحت مزبور هر گز بهبود نمی‌یا بد. 

مار ی آنتوانت در آن موقع سن مساری استوارت ملکه اسکاتلند واقع 
در انگلستان را هنگامی که محبوس بود داشت. همان ملکه‌ای که در آن‌سن 


۰ / غرش طوفان 


و هنگامی که در زندان ی عده‌ای از شوالیه‌ها و اصیل‌زادگان مفتون 
او شدند و در راه وی جان فدا کردند. 

مشاهد هة مار ی آنتوانت که ملکه‌ای محبوس و منفور و متهم و مورد 
تهدید بود (وقضایای روزهای پنجم و ششم | کتبرنشان داد که هدید مز بور 
بدون اساس نیست) اثری عمیق در قاب جوان و با عاطفغة بوبه کرد. زنهاء 
هر گز داجع به اثری که رؤیت آنها در مردها می کند اشتباه نمی‌نمایند و 
مسار ی آنتوانت فوراً فهمید که دیدار او اشری مساعد در بوبه کرده و 
چون شناختن افراد و به عاطر آوردن قیافةً آنها» به يك تعبیر جزء تربیت 
سلاطین است» ملکه بو یه را شناعت و در نظر اول دانست که او یکی از 
دوستان وی می‌باشد. این بود که قبل از این که‌لافابت آن جوان را معرفی 
کند و پیش از اینکه بویه نزديك گردد» ملکه از دوی یك نیمکت راحتی که 
رو آن استراحت کرده بود برعاست و مثل اينکه با يك دوست قسدیمی و 
خدمتگزاری که وفاداری او مسلم است بسرخورد می‌نماید گفت: آه؛ آقمای 
بویه این شما هستید؟ سپس بدون اينکه تسوجهی به طرف لافایت بکند 
دست خود را به جانب بویه دراز نمود. بوبه از این افتخار که عاید او می- 
گردید حيرت کرد و مرددگردید که آبا دست ملکه را ببوسد با نه» ولی 
چون دست ملکه به سوی او دراز بود آهسته انگشتان او راگرفت. 

اببراز مرحمت ملکه نسبت به بویه و مقدم داشتن او بر لاقایت» خبط 
به شمار می آمد. آن نخستین خبطی نبو د که ملکه می کرد و لی برخی از 
خبطها با اینکه به ظاهر کوچکتر است اثری زیادتر دارد و در آن روز» 


5 میشله مو دځ عرف فراسوی است که تقریباً هشتاد سال قبل ار این فوت کرد 
و وان‌ديك يك ناش هلندی است که تا باوهای دنگی او در جهان مشهور مي با شد 
و کسی نیامد که در زیبایی د نگها بر او بر تری بیدا نماید و در نيمه اول فرن هفدهم 
میلادی فوت کرد - مترجم. 


ملک بياحدماط احساسات خود را به عقل قلبه می‌دهد 7 ۲۱۰۱ 


بسی‌اعتنابی ملکه نسبت به لافایت و التفات او به بوبه جوان نشان داد که 
ملکه آن جوان را از لافایت متمایسز مسی‌داند و بین او و لافایت یك حد 
فاصل به و جودآمده است. این‌اشتباه ملکه سبب رنجش لافا بت گردید ولی 
چون مردی با نزاا کت بودء بی‌آنکه به دوی خود بیاورد گواینکه صدایش 
قدری تغییر کرد» خطاب به بویه گفت: پسرعموی عزیر» من تصور می کردم 
که من باید شما را به علیاحضرت معرفی کنم و اينك می‌بینم شما می‌بایست 
که مرا به ملکه معر فی‌نما یید. 

ملکه به دو جهت از دیدار بویه خوشوقت بود» اول اينکه می‌دانست 
که وی‌خدمتگزاری وفاداراست که‌می‌تواند روی او در آینده حساب بکند. 
دوم اینکه از اثری که رؤیت وی در قلب جوان کرد» مسرت داشت و بدان 
می‌مانست که پرتوی از جوانی و نسیم بهار عشق» به قلب وی که گمان می- 
کرد مرده است تابیده باشد و تبسم کنان به ژنرال لافایت چنین گفت : آقای 
ژنرال» کنت لویی دو بسویه مثل شما يك جمهوریخواه نیست و بر خلاف 
شما که از آمریکا آمدید او از متز آمده و قصد ندارد که دربارۀ قانون اساسی 
مطالعه کند بلکه می‌خواهد که احترامات خود را به سلطنت تقدیم نماید و 
لذا حيرت نکنید» من که ملکه‌ای بیچاره ونیمه مخلو ع هستم اورا که سا کن 
ولایات است» طوری بپذیرم که شاید برای او جنبهٌ مرحمت داشته باشد و 
حال آنکه شما... 

در این مرقسع مار ی آنتوانت که همچنان تبسم می کرد مثل یك دختر 
کوچك» چشم و دهان رد را با زیبایی تکان داد اما چیزی نگفت و حرف 
خود را تمام نکرد ولی ژست او فصیح‌تسر از آن بو د که چیزی بگوید و 
لافابت فهمید که منظور ملکه این است که بفهماند «و حال آنکه شما ای 
ژنرال فاتح و با قدرت. به این جور چیزها با نظر تحقیر می‌نگرید و این 
چیزها برای شما دارای‌ارزش نیست». لافایت گفت: علیاحضر تاه من همو اره 


۲ |/ فرش طوفان 
نسبت به علیاحضرت فد اکار بودم و احترام شما را نگاه می‌داشتم و متأسفانه 
علباحضرت توجهی به فداکاری من نکردید و این بدیختی بزرگی برای 
س و شاید بدبختی بزر گتری برای‌علیاحضرت است. 

لافایت این را گفت و سر فرود آورد و ملکه با چشمهای شفاف خسود 
نظری عمیق‌به لافایت انداعت زیر ا او لین مر تبه‌نبود که لافایت آن‌گونه حرف 
می‌زد و در گذشته هم مکرر؛ نسبت به ملکه ابراز وفاداری کرده بود و لی از 
بد بختی ملکه» به طوری که لافابت گفت؛ ماری آنتوانت طوری از لافایت 
نفرت داشت که نمی‌توانست بر نفرت خود چیره شود و آن مرد را جزو 
دوستان سود بداند و از وفاداری او استفاده کند. ولی چون می‌بایست که 
از خشونت سود بکاهد و اثر رنجش را در قاب, لافایت از بین ببردگفت: 
ژنرال» حال بیایید و سخاوتمند باشید و مرا ببخشید. 

لافایت گفت: خانم بر ای چه شما را ببخشم؟ مکر موردی هم پیدا 
شده است؟ ملکه گفت: برای این مرا ببخشید که من ناگهان نسبت به این 
جسوان که عضوی از خانوادة حوب بویه است ابراز توجه کردم اما این 
خانواده مرا از صمیم قلب دوست می‌دارد و به همین جهت وقتی این جوان 
را دیدم» وجود او مانند رشتهٌ ارتباطی شد که مرا به حانوادة بویه مربوط 
کرد. وقتسی که این جوان وارد گردید مثل این بود که من پدر و عموها و 
تمام افراد خانو اده او را در حضور خود می‌بینم. لافایت دوباره تعظیم کرد. 

ملکه گفت: حال که مرا بخشیدید بیایید صلح کنیم و برای صلح آیا 
میل دار ید که باهم بك دست انکلیسی بدهیم یا بك دست امر یکایی؟ ملکه 
دست حود راگشود و در حسالی که کف دست باز بود به طرف لافایت 
دراز کرد و ژنسرال آزادبخواه دست ملکه راگرفت و گفت: علیاحضرتاه 
متأسفم از اینکه شما فراموش می‌نمایید که من فرانسوی هستم در صورتی 
که از روز ششم اکتبر تا امروز که ۱۶ نوامبر می‌باشد» مدتی مدید نگذشته 


ملک بیاحتواط احساسات خود را به عل فلبه می‌دهد / ار ۸ 


است. ملکه بر خحدود فشار آورد که جواب محبت آمیزی به ژ نر ال بدهد و 
دست او را فشرد و گفت: ژنرال» حق با شماست و من تصدیق می کنم که 
حق ناشناس هستم» و سپس مانند کسی که دچار فتور گردیده روی نیمکت 
راحتی افتاد و افزود: تصور نمی کنم که شما از حق ناشناسی من متحیر 
شوید چون این موضو ع معروفیت دارد و همه مرا ناسپاس می‌دانند, 

ملکه برای تغییرموضو ع صحبت سری‌تکان داد و گفت: حوب ژنرال؛ 
در شهر چه خبر نازه‌ای هست؟ ژنرال که فرصتی به دست آورد که انتقام 
کوچکی از ملکه بگیرد گفت: خانم. متأسفم از اینکه شما دیروز در مجلس 
شورای ملی نبودیسد زیرا يك منظرة تأثر آور و جالب نظر را مسی‌دیدید؛ 
چون پیرمردی به مجلس شورای ملی آمسد تا اینکه به مناسبت سعادتی که 
مجلس و شاه عاید او کرده سپاسگزاری کند چون بدیهی است که مجلس 
بدون صحة شاه نمی‌تواند هیچ کار بکند. ملکه مثل کسی که برای‌اين مو ضو ع 
قایل به اهمیت نیست پرسید: آیاگفتید بك پیرمرد آمد؟ 

ژنرال گفت: بلی خانم» دیروز پیرمردی سالخورده که پیر ترین فرد 
این کشور است و یکصد و بیست سال از عمر اومی‌گذرد با كمك فرزندان 
خود که پنج نسل متوالی هستند به مجلس آمد تا از قانونی که روز جهارم 
اوت به نفع روستاییان وضع گردید و به آنها حریت بخشید تشکر نماید و 
این واقعه‌ای بز ر گت بود زبرا این پیرمرد مدت پنجاه سال در دور سلطنت 
لویبی چهاردهم» رعیت محسوب می‌شد یعنی او را مانند چیزهای دیگر؛ 
روی ملك و زمین» به خریدار می‌فروختند و از آن موفع تا کنون هشتاد 
سال می گذرد ولی این مرد ا کنون آزاد شده و دیگر کسی نمی‌تواند او را 
خرید اری کند و بفروشد. ملکه گفت: وقتی که این پیرمرد وارد شد مجلس 
شورای ملی چسه کرد؟ ژیلبرت گفت: تمام و کلای مجلس شورای ملی به 
احترام او از جا برخاسنند و کلاه‌ها را از سر بسرداشتند ولی او دا وادار 


۴ / غر ش طولان 


نمودند که بنشیند و کلاه بر سر بگذ ارد یعنی احترامی که سابقاً به لسویی 
چهاردهم می‌شد» به این پیرمرد کردند. ملکه با لحنی که اختصاص به خود 
ار داشت و قابل تقلید نبو د گفت: واقعاً که منظرةٌ جالب توجهی بوده» ولی 
متأسفانه من در آنجا نبودم که این منظره را بینم و شما حوب می‌دانید که 
من نمی‌توانم همواره هرجا که مایلم باشم. 

ژنرال معنی جملةً احير را فهمید و دانست که ملکه می‌خواهد بگوید 
که من محبوس هستم و حر کتی کرد تا جواب او را بدهد اما ملکه مجال 
نداد که ژنرال پاسخ دهد و گفت: نه» من در مجلس شورای ملی نبودم»زیرا 
در اینجا بودم و در اینجا زن این نانوای بدبخت راکه مجلس شورای ملی 
گذاشت که کنار درب مجلس او را به قتل برسانند به حضور می‌پذیرفتم. 
اينك آقای ژنرال» بگویید در آن روز که این نانوای بدبخت و بی گناه را 
به قتل می‌رسانیدند مجلس چه کار می کرد؟ ژنرال گفت: خانم» این واقعه 
بسیار نمایند گان ملت دا قرین تأثر کرد ولی آنها نمی‌توانتند که از وقو ع 
این و اقعه که قا بل پیش‌بینی نبود ممانعت نمایند اما قاتلین را مجازات کردند. 
ملکه گفت: و لی من به شما اطمینان می‌دهم که مجازات قاتلین نتوانست این 
زن بد بخت دا که نزديك است دیوانه شود تسلیت بدهد و همه می‌گویند که 
طفل او در شکم مرده و اوطفلی مرده خواهد زایید ولی هر گاه طفل او زنده 
بماند» بعد از تو لد من به او وعده داده‌ام که مادر تعمیدی آن بچه بساشم و 
برای اینکه ملت بداند که بر حلاف شایعات» من نسبت به بدبختی دیگران 
بدون اعتنا نیستم ازشما می‌پرسم که آیا مانعی وجود ندارد که من در کلیسای 
نوتردام مادر تعمیدی این طفل بشوم؟ 

ژنرال مثل کسی که حو شوقت است که بالاخره به او مجال دادند که 
جواب بدهد گفت: خا نم» ازچند دقیقه به این طرف» این دومین مرتبه است 
که شما اشاره به حبس خود در اینجا می کنید و خدمة شما هم چنین تصور 


ما۷6 بی !حراط احساسان خود را به عقل غلبه می‌دهد / ۳۱۰۵ 


می‌نمایند که شما محبوس هستید ولی من اینجا در حضور پ ر غ .ری ابر 
می گو یم و در صورت لسزوم در حضور سکنة پاریس و ملت فر انسه بلکه 
ملل ارو پا و در حضور آقای مو نيه که از ولابت دوفی‌نه نامه‌ای به من نوشته» 
شکایت کرده بودکه شما محبوس می باشید» تکرار مي, کنم که خانم شما 
کاملا" آز اد هستید و بگانه درخواست من و تنها خواهش من این است که 
اعلیحضرت و شماء به مردم ثابت نمایید که محبوس نمی‌باشید و اعلیحضرت 
به شکار برو ند و شما در شکار گاه با ایشان همراهی کنید تا محقق شود که 
کسی شما را محبوس نکرده است. 

ملکه مانند کسی که گفتة متکلم را باور نمی کند تبسم کرد و ژنر ال 
گفت: واما درخصوص تعمید این طفل که می‌فرمایبد میل دارید مادر تعمیدی 
او باشید و بدین ترتیب» طفلی را که با عزای مادرش به دنبا می آيد مورد 
حمایت قرار بدهید» من عقیده دارم که این تصمیم ملکه ناشی از قاب پاك 
اوست و سیب افسزايش احترام و محبوبیت علیاحضرت خحسواهد گردید و 
هر وقت بخواهید که این مراسم صورت بگیرد و در هر کلیسا که میل دار بد 
انجام بگیرد» امر بفرمایید تا در روز معین» مقدمات آن آماده باشد. سیس 
لافایت سر فرود آورد و گفت: علباحضرتا؛ اينك بفرمایید که اوامر امروز 
شما چیست؟ ملکه گفت : امسروز من کاری با شما نندارم جز اینکه از شما 
خواهش کنم که به اتفاق پسر عمویتان ار او چند روز در پاریس می‌ماند» 
به مجالس عصرانه‌ای که خانم لان‌بال منعقد می کند بیایید و این مجالس در 
منزل خانم لان‌بال مثل این است که از طرف خود من منعقد شده باشد. 
لافایت گفت: خانم» با افتخار این دعوت را از طرف خود و پسر عموی 
خویش‌می‌پد برم وا گر علیاحضرت زودتر ازاین مرا در آن مجالس ندیدها ند 
برای این است که تا کنون از طرف علباحضرت ابراز تمایل نشده بود که 
من در آن مجالس حضور به هم برسانم. 


۶ / غرش طوفان 


ملکه با نرود آوردن سر و تبسم به این گفته پاسخ داد و فهمانید که سر 
را برای لافایت خم کرد تا او را مرخص کند و تبسم را برای بویه نمود تا 
رضایت خحاطر خویش را از او ابراز نماید. هر دو فهمید ند که ملاقات تمام 
شده و به قهقرا از اطاق ار ج گردید ند و هنگام حروج رنجش یکی زیادتر 
و فداکاری دبگری از آن ملاقات بیشتر شده بود. 


۱۳۸ 
اطاق قفل ساژی شاه 

بعد از اينکه آن دو از آپارتمان ملکه حارج شدند به فرانسوا و به 
عبارتی کامل «فرانسواس‌هو» پیشخدمت شاه برخورد نمودند و فرانسوا - هو 
از طرف شاه بهلافایت گت: چون اءلیحضرت» مشفول ساختمان يكك قفل 
خیلی با اهمیت است و نمی‌تواندکار حود را تعطیل کند از آقای ژنرال 
خواهش کرد که به‌کار گاه قفل سازی او برود. 

وقتی لویسی شانسزدهم از ورسای به پاریس آمد و درکاخ تویلری 
سکونت اختبار کرد اولين چیزی که پرسید این بو د که آبا کار گاه آهنگری 
و قفل سازی اودر آ نجا هم وجود دارد یا نه» وچون دانست که در کاخ مزبور 


کار گاه آهنگری و قفل سازی با کوره آهنگری آن وجود ندارد تصمبم 
گرفت که در اطاقی بالای اطاق خوابگاه خود و افع در طبقة دوم.کار گاه 


۸ / فرش طوفان 


مربور را به رجسود بیاورد. آن‌کار گاه به وسیلهٌ دو پلکان» یکی داخاسی و 
دیگری خارجی بهآپارتمان شاه واقع در طبقۀ اول متصل می گردید و با 
وجرد گرفتازیهای بزرگ سیاسی» از روزی که شاه وارد تو پلری شد» یعنی 
از پنج هفته به این طرف. حتی یك روز از سر زدن به کار گاه خود غفلت 
نکرد. 

لوبی شا نزدهم آن‌کار گاه را بر طبق سلیقهة حود په وجودآورد و همه 
چیز از قبیل کوره و سندان و پتکها را خود او پسندید. لویی شانزدهم هسر 
روز به‌کار گاه می آمد تا بداند چه موقع ساختمان آن تمام خواهد شد تا 
اینکه يك روز قبل از اينکه بویه برای ملاقات شاه به اتفاق لافابت وارد 
کاخ تویلری شود کوره را نصب کرده و ابزارکار شاه را از قبیل سوهانهاء 
مثل سوهان مدور وسوهان دوپهلو و سوهانهای نرم و زبر و هر قبیل چکش 
و انواع مته‌ها" واسکنه‌ه اء برای تراش و پرداخت فلز و غیره جهست او 
آماده کرده بودنند و حود شاه» بر حسب سایق خویش جای‌آنها را تییسن 
نمود و هر ابزاری را بر جای خود نهاد. لویبی شانزدهم به واسطة فرط 
علاقه به قفل‌سازی و آهنگری» به محض اینکه‌کار گاه حو د را آماده دید از 


۱ در این فصل الکساندر دوما به مناسیت شرح کار گاهآهنگری و قفل سازی 
لویی شانز دهم از انواغ چکشها و مته‌ها و قفلها و غیره ام می بر دکه هر کندام در 
زبان فرانسوی نام مخصوصی دارد اما در زبان فارسی فاقد نام مخصو ص است و 
ثمی تو انآ نها را به ذبان فارسی ترجمه کرد مگر با اصامی عام ته اسامی خحاص. 

باید دانست که زبان فادسی کنو نی از لحاظ اسامی حاص جهت بسیاری از 
ابز ادها و ماشینها و همچنین بسیاری از پرندگان وماهی‌ها و حشرات و چرندگان 
و غیره فقبر است و اقلا" هزار نو ع حشره و جود دارد که از چند نوعآنها گذشته 
بيه فا قد اسم تعاص در زبان فارسی هستند. لذا کسانی که متن اصلی این فصل را 
حو انده‌اند نباید بر مترجم ایراد بگیر ند که اسامی حاص چکشها و قفلها دا ذ کر 


نکرده چون در زبان فارسی وجود ندادد س مترجم. 


اطاق قفل‌سازی شاه / ۲۱۰۵۸ 


صبح آن روز شرو ع به‌کار کرد و اگر انوا ع گرفتاریهای سیاسی و دو للی 
که هيچ‌يك از آنها را استادگامن - به طوری که دیدیم - نمی‌پسندید مجال 
می‌داد لویی شا نزدهم در فن خود سر آمد همه می‌شد. 

استادکامن استاد قفل‌سازی شاه» شاید رضایت می‌داد که اوقات شاه 
قدری صرف امور داخلی فرانسه شود اما متأسفانه (از نظر او) شاه را و اداد 
می کردند که علاوه بر مسایل داخلی و موضوعهای مر بوط به انقلاب ونکر 
و تورگو و کالون و غیره به مسایل خارجی ازقبیل مسایل اطریش وانگلستان 
و آمریکا و اسپانیا و برابان و غیره رسید گی کند و اینها مسایلی بود که استاد 
گامن بکلی بدون فایده ممی‌دانست و معتقد بود که غیر از تضییم اوقات 
گرانبهای شاه و پسرت کردن حواس او نتیجه‌ای ندارد. بر اثر همین علاقة 
شاه به تجدید کارهای قفل‌سازی بود که بعد از پنج‌هفته تعطیل در آن دوز 
به جبای اينکه شاه از کار گاه حارج شود و به اطاق خود بیاید و در آنجا 
لافایت را ببذیرد از او خواهش کرد به‌کار گاه برود. دیگر اینکه شاه» شاید 
بعد از اینکه ضعف مقام سلطنت خود را در هفته‌های قبل به لافایت فرمانده 
گارد ملسی فرانسه نشان داد بی‌میل نبود که او را به کار گاه خود بکشاند تا 
قدرت و عظمت خویش را در ففل‌سازی به او نشان بدهد. 

پیشخدمتسی که لافایت را به طرف کار گاه شاه هدایت کرد مفتضی 
ندانست که او را از پلکان داخلی که مستقیم منتهی به اطاق شاه می‌شد به 
کار گاه ببرد و بهتر این بود که به واسطة جنبةٌ رسمی لافایت او را از پلکان 
خارجی به‌کار گاه پرساند. در نتیجه راه لافابت دور شد و هنگامی که از آن 
راه دور به اتفاق بویه» به طرق کار گاه می‌رفت بوبه فرصتی به دست آورد 
که فکر کند. فکری که بوبه جوان می کرد مربوط به پذیرایی ملکه از وی 
بود و با اینکه ملکه حوب از او پذیرایی کرد بویه فهمید که هیچ یك از 
گفته‌ها و ژستهای ملکه نشان نمی‌داد که وی منتظر او بوده و از مأموریت 


۰ / غرش‌طوفان 


او در پاریس اطلاع داشته است. ملکه حتی به کنایه هم چیزی ابراز ننمود 
که به بسویه نشان بدهد که آن محبوس تاجدار انتظار بویه را می کشید تا 
به وسبلهةٌ او از حبس نجات بابد. لذا شار نی حق داشت (بعنی بویه این 
طور فکر می کرد) که می گفت از مأموریت او نزد ژنرال بویه» پدر بویه 
جوان» حتی ملکه هسم آ گاه نیست. با اينکه بویه جوان از دیدار و طرز 
پذیرابی ملکه مسرور شد. دانست که مأموریت او ربطی به ملکه ندارد و او 
دربارة پیغام و مأموریتی که پدرش داده» باید با خود شاه صحبت کند. 

بوبه جوان بر خود لازم دانست که وقتی به حضور شاه رسید خوب» 
گفتار و کردار او را تحت نظر قرار بدهد تا بفهمد که آیا شاه» بر حلاف 
ملکه و ژنسرال لافایت» از علت آمدن او به پاریس مستحضر هست يا نه. 
وقتی به‌کار گاه رسیددند» قبل از دخول به آنجا؛ پیشخدمت شاه که دید غير 
از لافابت» دیگری هم می‌خو اهد و اردکار گاه شود توقف نمود و کفت : آقا» 
بفرمابید که ورو دکدام را باید به اطلاع شاه بسرسانم؟ لافایت گفت : فقط 
ورود مرا اطلا ع بدهید وبعد» من حود آقا را (اشاره به بویه) به اعلیحضرت 
معرفی حو اهم کرد. پیشخدمت در را باز کرد و گفت: اعلیحضرتاءآفای 
فرماندةٌ کل گارد ملی می‌خواهد شرفیاب شود. شاه که در کار گاه مشغول بود 
روی خود را بر گردانید و گفت: آهآفای لافایت» آبا شما هستید؟ من معذرت 
می‌خواهم از اينکه شما را به اینجا کشانیدم ولی قفل‌ساز از دیدار شما در 
کار گاه حو د حوشوقت است. در قدیم یك ذغال فروش که در جنگل مشغول 
ذغال‌سوزی بود به جدم‌هانری چهارم» که هنگام ورود به عانهةً وی» حيرت 
کرد که چرا بهترین چهارپایه را به او تقدیم نکرده» به او گفت «ذغال- 
فروش در خانة خود آقا است»» ولی اناك من به شما می گویم آقای ژنر ال» 
شما در حانة قفل‌ساز و هم در خانة شاه آفا هستید. 

خحوانند گان متوجه هستند که برداشت صحبت لوبی شانزدهم ما نند 


اطاق ففل‌سازی شاه ۸ ۴۱۱۱ 


بسرداشت صحبت ملکه بود و شاه به تلویح از وضع خود در کاخ سلطنتی 
شکایت می کرد. لافایت گفت: اعلیحضر تا؛ در هر موقع که من مباهی به 
شرفیا بی می‌شوم و در هر نقطه و هر لباسی که شاه باشد» شاه همو اره شاه 
است و کسی که | کنسون احترامات خود را تقدیم می کند پیوسته رعیتی 
وفادار و عدمتگزاری جسان‌نثار حواهد بسود. شاه گفت : آقا» من هر گز از 
وفاداری شما نسبت به خود در تردید نبوده‌ام ولی مسی‌بینم که تنها نیستید و 
آیا این صاحب‌منصب جوان آجودان شماست؟ لافابت گفت : اعلیحضر تا 
از اعلیحضرت اجازه می‌خو اهم که این صاحبماصب جوان را معرفسی 
نمایم او پسرعموری مسن آقای کنت لوبی دو بوبه افسر هنک اژدهای والا 
حضرت برادر شماست. 

شاه از شنیدن این حرف قدری مر تعش شد به طوری که بو به ار تعاش 
شاه را دید و لویی شانزدهم گفت: آه» حالا شناختم و فهمیدم که این افسر 
جوان پسر ژنرال دو بویه حکمران متز است. بوبه جوان گفت: بلی 
اعلیحضر تسا همین‌طور می‌باشد. شاه گفت : آقای کنت لویی دو بوبه. مرا 
ببخشید که فوراً شما را نشناختم زیرا جشمهای من نور زباد ندارد؛ آبا مدت 
مدیدی است که شما از متز حارج شده‌اید؟ بوبه جوان گت : اعلیحضر تا؛ 
پنج روز است که من از منز خارج شده‌ام و بدون مر تعصی رسمی و لی با 
مرافقت پدرم به پاری سآمدم و در اینجا از خدویشاو ند خرد آقای ژنر ال 
لافایت خواهش کردم که مرا به افتخار شرفیابی به حضور شاهانه و تقدیم 
احتر امات به پیشگاه ملو کانه نایل نماید. شاه گفت: آقای کنت» شماکارعوبی 
کردید که متسوسل به ايشان شدید زیرا هیچ کس نمی‌توانست مثل آقای 
لافابت در هر ساعت که بخواهد شما را به من معرفی کند و هر کس غیر از 
آقای لافایت شما را معرفی می کرد من این اندازه حوشوقت نمی‌شدم. 

بویه فهمید که شاه چه می‌خعواهد بگوید. کلمات «در هر ساعت» نشان 


۳ |/ رش طوفان 


می‌داد که لافایت مانند موقعی که شاه در ورسای بود» می‌تواند همه وقت 
بدون کسب اجازه و اردکاخ سلطنتی شود و نیز شاه خو است به بویه بفهماند 
که در حضور لافایت متوجه صحبتهای خود باشد و بداند که لافایت محرم 
نیست. هکذا بو یه فهمید که وقتی شاه می‌گوید آیا مدت مدیدی است که 
شما از متز حارج شدید می‌خواهد بگو بد که شما قبل از ورود شارنی به 
متزاز آنجا خار ح شدید یا بعد از آن. جواب بوبه هم به شاه ماهر انه ادا شد 
چون وقتی بسویه گفت پنج روز است که من از متز خارج شدم می‌خحواست 
بسه شاه بفهماند که وی شار نی را در متز دیده و هنگامی که گفت من بدون 
مسر حصی رسمی اما با موافقت پدرم به پاریس آمدم معنایش این بود که 
پدرم مرا نزد شاه مأمور کرد تا اینکه راجع به صحبت‌هابی که شارنی می- 
کرد با سود شاه مذا کره نمایم و نتیجه بگیرم. اما لافایت متوجه معانی 
پنهانی ایسن گفت و شنود نشد و در عسوض با کنجکاوی اطراف را می- 
نگربست. تا آن موقم بسیاری از اشخاص وارد سالونهای شاه و اطاق 
تحر بر او و کتابخانة لویی شانزدهم و حتی اطاق عبادت او شده بودند و لی 
کمتر کسی توانست واردکار گاه شاه» که در آنجا شاه شا گرد و پادشاه حقبقی 
و استاد» گامن بود شود. 

ژنرال لافایت دید که تمام ابزارها با نظم کامل چیده شده و این 
موضوع عجیب نبود زیر ا شاه فقط از بسح آن روز شرو ع به‌کار کرد و 
هنوز فرصت ننموده بود که ابسزارها را به هم بزند و نامنظم کند. آن روز 
«هو» پیشخدمت شاه» برای دوشن نگاه داشتن کوره به شاه کمك نمود و 
دم کوره را به حر کت در آورد. ژنرال لافایت که نمی‌دانست با پادشاهی که 
آستینها را بسالازده و پیش بند چرمسی به کمر بسته و سوهان در دست دارد 
چگونه صحبت نماید گفت: اعلیحضر تاء آیساکاز جدیدی را در اینجا شرو ع 
فر موده‌ابد؟ شاه گفت: بلی و من از امروز صبح شرو ع به رك کار بزر گک که 


اطاق ففل‌سازی شاه / ۲۱۱۳ 


همانا ساختن تفل می‌باشد کرده‌ام و از این جهت به شما می‌گویم که قفل 
ممی‌سازم تا آقای مارا وقتی می‌شنود که من در کار گاه آهنگری نحسود هستم 
تصور ننماید که این آهنگر مشفول ساختن قید و زنجیری برای مقید کردن 
و به زنجیر انسداختن ملت فرانسه است و اگر شما او را دیدید و توانستید 
که او را پسدا کنید به او بگویید شايعةٌ اینکه من می‌خواهم ز نجیری برای 
دست و پای ملت بسازم صحت ندارد. سپس شاه بو یه را مخاطب ساخت 
و گفت: آقاء آبا شما در صنعت استاد هستید یاکار گر متخصص؟ بوبه کفت : 
اعلیحضرتا: من نه استادم و نه‌کار گر متخصص بلکه فقط يك شا کرد می‌باشم 
و نمی‌دانم آیا این شاگرد؛ می‌تواند برای اعلیحضرت مفید و افع شود با 
خیر؟ 

لافایت گفت: اعلیحضرتا» پسر عموی من از لحاظ موروثی تا 
اندازه‌ای صنعتگر است چون شوهر دایة او قفل ساز بود و پدرش هم ممی- 
گفت که اگر می‌توانست اندرز ژان ژال روسو را در کتاب امیل بپذیرد - 
گواینکه ژنرال بوبه خیلی به آثار روسو علاقه نسدارد - پسرش را قفل ساز 
می‌نمود که یك صنعت دستی داشته باشد. بو یه گفت: بلی آقا و به همین جهت 
من به اعایحضرت عرض کردم که اگر احتباح به یك شاگرد داشته بساشند 
شاید بتوانم‌خدمتی به اعلیحضرت بکنم. شاه گفت: گر چه بك شا گرد» برای 
من بدون فایده نیست ولی من بیشتر به بك استاد احتیاح دارم. بوبه جوان 
که بر اثر حضور در آن‌کار گاه و مشاهده شاه درحال قفل سازی؛ جر آتی‌پیدا 
کرده بود که شاه را طرف خطاب قر ار بدهد گفت : اعلیحضرتا» در ایسن 
موقع مشغول به ساختن چه نو ع قفلی هستید؟ آیا ققلی که می‌سازید بك زبانه 
دارد با دو زبانه و آبا قفل ساده است یا قفل پیج؟آیا زبانة آن مستقیم استيا 
منحنی و قفل شما اتوماتيكك است و با حر کت کلید جستن می کند و زبانه 
بیرون می آید یا به تدریج باید آن را بیرون آورد؟ لافسایت گفت: آد؛ پسر 
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عموی عزیز من»› من نمی‌دانستم که شما در قفل‌سازی این قدر سر رشته 
دار بد و گرچه هنوز نمی‌دانم که درفن قفل سازی چه اندازه بصیر هستیدولی 
می‌بینم که از لحاظ ت#وری و نظری مثل این است که خیلی در جریان‌کار 
می‌باشید و من از این حبث به شما تبر بك می گویم زیرا چون شاه این حرفه 
را بز رگ کرده» لذا قفل‌سازی حرفه‌ای شریف شده است. 

شاه با رضایت خاطری که دیگران می‌دیدند اسامی قفلها را از بویبه 
جوان شنید و گفت: نه» قفلی که من اکنون می‌سازم هیچ بك از اینها نیست 
بلکه يك قفل مضبوط است که از دو طرف باز می‌شود ولی می‌نسرسم که 
مبادا نتوانم این قفل را به انتها برسانم ولی اگر گامن بیچاره اینجا بودکار 
را تمام می کرد چون گامن استاد استادان است. لافایت گفت: اعلبحضر تا؛ 
مگر این مرد حوب و با هنر زندگی را بدرود گفته است؟ شاه گفت : نه» او 
در حال حیات است» و در ضمن نظری به بویه فهمانید که وی باید گوشهای 
خود را بگشاید و هر چه شاه می گوید معنای واقعی آن را پیدا کند و اضافه 
کرد: گامن اکنون‌کماکان در ورسای سکونت دارد ولی بعد از اینکه من به 
پاریس آمدم جر أت نکر د که به اینجا بیاید ودر کاخ توبلری مرا ببیند.لافایت 
گفت : اعلیحضر تاه برای جه جر أت نکرد؟ شاه گفت: برای اینکه مبادا در 
نظر دیگران مظنون جلوه کند زیرا امسروز؛ پادشاه فرانسه طوری است که 
معاشرت با او سبب بد گمانی دیگران نسبت به معاشرت کننده می‌شود و به 
همین جهت است که تمام دوستان من از اطرافم پرا کنده گردیده؛ عده‌ای در 
لندن وجمعی در آلمان یا ایتالیا ز ند گی می‌کنند» با این وصف ژنرال عزیز» 
اگر شما اشکالی نبینید» من کسی را می‌فرستم که به گامن اطلاع بدهد تا با 
یکی از شا گردهای خود بیاید و به من كمك بنماید. 

لافا یت گفت :اعلیحضر تا» شما خوب‌می‌دانید که کاملا" آزاد هستید که‌هر 
که را بخو اهید احضار کنید و او را ببینید. شاه‌گفت: بلی؛ من هر کس را 
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بخواهم می‌توانم اینجا بیاورم مشروط بر اینکه قراولان شما هنگام ورود بسه 
اینجا او را مورد تفتیش قرار بدهند و همان طور که مأمورین گمرك قاچاقچیها 
را در سرحد بازرسی می کنند» جیبهای او را وارس ی کنند و گامن هم وقتی 
ببیند که جیبهای او را تفتیش می کنند» تصور می کند که نابود خواهد گر دید 
زیرا ممکن است کیف ابز ارکار او را به جای جعبه مهمات و سوهانهای او 
را به جای خنجر و دشنه فرض کنند. لافایت گفت : اعلیحضر تاء من نمی‌دانم که 
چگونه از اعلیحضرت برای بازرسی بعضی ازتازه و اردین معذرت بخو اهم 
ولی بايد توجه فرمایید که من مسئولیت دارم و نه فقط در قبال ملت فر انسه 
بلکه در قبال ملل اروپا مسئول هستم و باید جان شاه را حفظ کنم و اگرمقرد 
باشد که هر کس» در هر موقع که بخواهد وارد اینجا شود» هر نقشه‌ای را 
می‌توان به موقع اجرا گذاشت واما در حصوص این مرد که می‌فر مابید با ید 
بیاید و به اعلیحضرت كمك کند؛ هر امری را که مایلید صادر کید اجرا 
خواهد شد. 

شاه گفت: بسپار حوب» از شما متشکرم» من | کنون احتیاج به این 
مرد ندارم ولی هشت تا ده روز دیگر به او احتیاج پیدا خواهم کرد و به او 
خواهم گفت که با یکی از شا گردان خود بیاید (هنگام ادای این جمله شاه 
نظری به بویه اندانعت) و یکی ازملازمین دا خحواهم فرستاد که به اواطلاع 
بدهد و شما هم بگویید که وقتی او با شاگردش آمد جلوی وی را نگیر ند. 
لافایت گفت: اعلیحضرتا» هیچ کس جلوی او را نخواهد گرفت ونام او کافی 
است که همه او و شا گردش را راه بدهند و مين اعلیحضرتا؛ بسیار متأسفم 
که می‌بینم دیگران مرا تشبیه به زندانبان و دربان و کلیددار محبس می کنند 
و از خداوند می‌خواهم که هر گز چنین مشاغلی دا نصیب من نکند و 
اعلیحضرت هم آزاد هستید که هر جا میل دارید تشر بف ببرید و هرکار که 
میل دارید بکنید و من آمده بسودم از اعلیحضرت استدعا کنم که مثل سابق 
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به شکار بروید و مسافرت بفرمایید. شاه گفت: اکنون میلی به شکار ندارم 
جون به طوری که ملاحظه می کنید اشتغال دیگری برای من پیدا شده و اما 
اینکه گفتید که به مسافرت بروم» آخرین مسافر تی که من از ورسای به پاریس 
کردم برای همیشه مرا ازمسافرت سیر نمود و یا لااقل مرا سیر کرد که دیگر 
با این جمعیت فراوان به مسافرت نروم. 

شاه يك مرتبۀ دیگر نظری معنی‌دار به بویه جوان انداخت و بویه با 
بك حر کت کرو چك پلك به شاه فهمانید که منظور او را درك کرده است. 
شاه عطاب به بوبه گفت: حوب آقسای کنت؛ آبا شما در پاریس می‌مانید 
يا به زودی مراجعت خسواهید کرد که به پدرتان ملحق شوید؟ بوبه جو ان 
گفت: اعلیحضرتسا» من دو سه روز دیگر از پاریس می‌روم ولی نه برای 
اینکه نزد پدرم بر گردم بلکه برای اینکه به ورسای بروم و در آنجا مادد 
بزر گم را که سا کن ورسای می‌باشد ببینم» بعد از آن هم پدرم‌کاری را که 
مربوط به امور خدانوادگی و بالنسبه مهم است به من ارجا ع کرده و لازمة 
انجام آن کار این است که هشت یا ده روز دیگر شخصی دا ببینم و با او 
مذا کره نایم و در هر حال تا آغاز ماه دسامیر مسن نزد پدرم مر اجعت 
نخواهم کرد مگر اینکه اعلیحضرت ميل داشته باشید که من زودتر بر گردم که 
البته فوراً مراجعت خحواهم کرد. 

شاه گفت : نه آقا؛ مسن هیچ میل نسدارم که شما زود مراجعت کنید و 
بنابراین از وقت خود استفاده نمایید» وکارهابی را که پدرتان به شما محول 
کرده از دوی فرصت انجام بسدهید اما وقتی که به متز مراجعت کردید از 
قول من به پدرتان بگویید که من او را فراموش نخواهم کرد و وی دا یکی 
از صمیمی‌ترین وفادادان خود می‌دانم و روزی او را به آقای لافایت توصیه 
خواهم نمود تا ایشان هم توصیهةً او را به دربان‌کاخ بکند. لافایت تبسم کرد 
و گفت: اعلیحضرتاء اگرمن نمی‌تررسیدم که مردم بگو ند می‌خو اهم مرحمت 
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شاهانه را شامل حال خانوادۀ سود بکنم مدتی بودکه آفای ژنرال بوه 
حکمران متز را به اعلیحضرت توصیه می کردم. شاه‌گفت: اگر چنین است 
و شما نست به ژنرال بویه نظری مساعد دارید ما در آبنده راجم به این 
مسوضوع صحبت خواهیم نمود. لحن لوبی شانزدهم نشان می‌داد که می- 
خواهد بگوید درآینده مرحمتی دربارة بسویه خواهیم کرد و به او ترفیع 
خواهیم داد و بویه جوان گفت: اعلیحضر تا اگر چنین است من می‌توانم 
از طرف پدرم به عرض برسانم که او هر گونه ترفیعی را که مسانع از 
خدمتگزاری وی به شاه خود بشود به منز له مغضو بیت تلقی خواهد کرد. 

شاه گفت: روزی که مسا در صدد تغییر پست آقای ژ نرال بوبه بر آبیم 
برای این خواهد بود که شغلی به او بدهیم که زیادتر بر طبق تمایل او باشد 
و من و آقای لافایت می‌دانیم که چگو نه تر تیب این کار را بدهیم . ابنك بر و ند 
و از اوقات خود استفاده کنید بدون اینکه‌کارهای مهمی را که پدرتان به شما 
سپرده فراموش نمایید. شاه سپس با يك ژست شاهانه که منافی با وضع و 
لباس آهنگری او بودآن دو نفر را مرخص کرد و همین که درب کار گاه به 
رویآنها بسته شد شاه بسا خود گفت: تصور می کنم که بویه جوان منظور 
مرا فهمید و هشت يا ده روز دیگر گامن و شا گرد او» برای كمك به‌کاره‌ای 
قفل‌سازی من وارد اینجا خو اهند شد. 


۱۳۹ 
شنایان قدیم 


در شبی که روز قبل از آن بوبه جسوان بدواً به حضور ملکه و آنگاه 
ببه حضور شاه رسید در طبعَةٌ سوم یعنی طبهٌ آخر یکی از عمارات 
کثیف و محقر خیابان «ژوبی‌ودی» در پاریس واقعه‌ای اتفاق افتاد که ما از 
حوانند گان خود خو اهش می کنیم اجازه بدهند آن واقعه را به اطلاع باآن 
منظره را به نظرشان برسانیم. برای وصول به آن عمارت و آن طبقه» ما 
راهنمای خو انند گان خود می‌شویم و در ابتدای پل موسوم به «شانژ» دست 
آنها را می‌گیریم و به راه می‌افتیم. 

در اینجا خسوانند گان ما اگر بتوانند سالی شش هزار لیره برای 
پرداعت حقوق يك کالسکه‌چی و نگاهداری یك کالسکه خر ج کنندلابد از 
کالسکةٌ شخصی پیاده شده‌اند و گر نه از یك کالسکۀ کراسه که سی شاهی 
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اجرت یك کور سآن است قدم بر زمین نهاده‌اند. مسا بعد از فرود آمدن 
خسوانند گان از کالسکة شخصی با کرایه» باآنها به راه می‌افتيم و وارد 
خیا بان موسوم به «پل‌تری» می‌شویم تا اينکه به خیابان ژویی‌وری می‌رسیم 
و مقابل سومین درب واقع در طرف چپ توقف می‌نماییم. ما می‌دانیم که 
مشاهدة آن در - که هر گسز بسته نمی‌شد چون سکنۀ خانسه به واسطة فقدان 
بضاعت خود را در امان آقایان سارقین پاریس می‌دانستند - اثر خوبی در 
خوانند گان ما نمی کند ولی جون ما با سکنهٌآن خانه با بعضی از آنها کار 
دار یم ونظربه اینکه آنها به سراغ ما نمی آیند» لذا ای آقای خو انندة محترم» 
و ای خانم خوانندهٌ محترم» چاره نداریم جز اينکه خود به سراغ آنها 
برویم. 

بعد از ورود به آن خانه در صدد بر می آییم که از پلکان صعود کنیم 
ولی مواظب باشید که هنگام عبور ازراهرو» برای وصول به پلکان» پای شما 
در گل و لجنی که کف راهرو راگرفته فرو نسرود و هنگام بالا رفتن از پاکان 
دامن لباس خود را جم عآودی نمایید تا با جربی و کثافات دیوار برخورد 
ننماید وشيشة کوچك سر که یا دستمال معطرخود را از جیب بیرون بیاورید 
و مقابل بینی بگیرید تا اینکه روایح مکروهسی که استشمام می‌شود شامة 
شما راء که در بین حواس خمسه يك حس اشرافی است آزار نرساند زیر 
روایح نفرت‌انگیز به قدری شدید است که نه فقط وارد بینی می‌شود بلکه‌از 
راه دهان و جشمهای انسان هم در بدن نفوذ می‌نماید, بعد از رعایت این 
احتیاطها» بالاخره در طبقةٌ سوم مقابل بك در می‌رسیم و مسی‌بینیم که پشت 
در» به‌وسیلۂ یك دست ناشی وشاید معصوم؛ با گچ؛ اشکالی ترسیم گردیده که 
صور طلسم و ادعیه‌ای است که برای دور کردن شثامت و جاب سعادت در 
قدیم روی خانه‌ها ترسیم می کردند. اما بعد از قدری دقت متوجه می گردیم 
که‌آنها اشکن طلسم وادعیه نیت بلکه یك آدم نقاش خواسته از هنر نقاشان 
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بزرگی چون داوینچی و رافائل و میکل آنژ تقلید کند لیکن نتوانسته و 
اشکالی ساده و مضحك و کودکانه بهو جود آورده است. 

در پشت در» با اجازهٌ شماء چشم را به سوراخ قفل می‌گذاریم تا 
آفایان و خانم‌هایی که خحواننده این کتاب هستند» در صورتی که حافظه‌ای 
حوب داشته باشند» بتوانند کسانی را که در اطاق به نظر می‌رسند بشناسند. 
ولی اگر حافظة شما آن قدر قوی نیست که بتوانید اشخاص را از قیافةآنها 
بشناسید گوش را به سوراخ قفل و درز در بچسبا نید و گوش بدهید و بشنوید 
که از درون خانه چه صداهابی به گوش می‌رسد و در ایسن صورت بعید 
است که نتو انید از روی صدایآ نها» اشخاصی را که در آنجا هستند بشناسید 
زیر ا در گذشته» صدای آنها را شنیده‌ابد. آنچه از سوراخ قفل به نظر شما 
می‌رسد از این قرار است: 

اطاقی که اثائیه محفر دارد و يك مرد و يك زن و يك کودله در آن 
زند گی می کنند. مرد چهل و پنج ساله است اما پنجاه و پنج ساله به نظر 
می‌رسد و زن سی و چهار و حدا کثر سی و پنج ساله است اما جهل ساله 
نمایان می گردد و کودك پنج سال دارد و پنج ساله هسم جلوه می کند زیرا 
هنوز فرصت نکرده که بر اثر گذشت روز کار پیرتر از عمر واقعی خود 
جلوه نماید. 

لباس مرد عبارت است از او نیفورم کهنة سپاه گارد فسرانسه که از 
چهاردهم ژویه به این طرف سپاه مز بور مورد احترام مات قرار گرفت زیرا 
در آن روز سربازان گارد فرانسه به كمك ملت آمد ند که قلعةٌ باستیل را ساقط 
نمایند و نیز در آن روز سربازان این سپاه به كمك ملت با سربازان آلمانی 
و سویسی تیرهای تفنکك مبادله کر دنسد. مرد» يك دسته ورق گنجفه‌کامل»› از 
تك‌خال گر فته تا شاه» از هر لو (مال دولو» سه‌لو» چهار لو پنج‌لو و غیره) و 
به هر رنگك در دست داشت و برای صدمین مرتبه و شاید هزارمین مرتبه» و 
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نتر سید و بگویید دو هزارمین مرتبه بك فسرمول را برای :سردن در از 
آزمایش می کرد و در کنارش يك قطعه مهوا به نظر می‌رسید که به انسدازة 
ستار گانی که در آسمان هست سوراخ داشت و هر چند دفبقه يك بار به آن 
مقوا مر اجعه می کرد. از وضع آن مسرد و حرارت و استقامتی که بسه خر ج 
می‌داد معلوم بود که قمار باز است و هر که او را میدید نمی‌توانست که در 
این قسمت تردیدی پید | کند. 

و اما زن» پیراهتی ابربشمین اما کهنه پسوشیده بود و در زن فر و 
تهیدستی» بیشتر جلوه می‌نمود زیرا به نظر می‌رسید که وی در گذشته با 
بضاعت بوده است. گیسوان زن» شانه شده مانند یك گلو اه پشت سرش قر ار 
گرفته» شانه‌ای از مفر غ که در قدیم طلا یا مطلا بسود؛ در آن قر ار داشت. 
دستهای او سفیسد و لطیف می‌نمود و زن هم در حفظ آن دستها که روزی 
بارون دوتاورنی سالخورده آن را می‌پسندید دقت به خر ج می‌داد وبك جقب 
کفش راحتی کهنه که روزی حواشی گلابتون وحریر در آن به‌کار برده بودند 
در پای آن زن» دیده می‌شد و کف جورابهای نخی را می‌پوشا نید. گفتیم که 
آن زن» سی و چهار یا سی و پنج سال داشت. زنهایی که بضاعت داشته 
باشند و بتوانند که وسایل آرایش را به‌کار ببرند دراین سن خود را بيست و 
نه ساله جلوه می‌دهند و یك دورۀ پنج ساله يا دو دوره پنج ساله قاف 
بيست و نه سالکی را در سی و پنج سالگی حفظ می‌نمایند. اما آنهایی که 
بضاعت و وسیله ندارند که ود را ببارایند تحت تأثیر فقر و رفبق لابفك 
آن اندوه؛ که اثر مرور زمان را در قياف انسان برجسته‌تر می‌نماید» پنج سال 
پیر تر یعنی چهل‌ساله جلوه می کنند. 

یا اینکه رحسارآن زن از آرایش پرخرج زنهای متمول عاری بود 
وقتی انسان او را می‌دید» سمند تفکر او به جولان می‌افتاد و با اینکه مشکل 
بود فکر کند که او را در یك محل باشکوه دبده معهذا نمی‌تسوانست این 
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یال ر! از سر ." ر نماید که گوییآن زن را دريك کاخ مجال یا در يك کالسکة 
شش اسبی» در وسط گرد و غبار بك مو کب سلطنتی دیده» اما قيافة اول از 
بین رفته وعکسی بی‌رنگت از آن قیافه در آن زن باقی مانده است. طفل پنج 
ساله دارای موهای مجعد و گونه‌های چاق و قرمز و چشمهایی مثل چشمهای 
مادر و دهانی مانند دهان پدر بود و تنبلی و بوالهوسی را از هر دو به ارت 
برده بود. طفل با لباسی کهنه از مخمل نقره‌ای» بك قطعه نان را که روی‌آن 
مربا مالیده از عطار سر گذر خریده بودند» می‌خورد و یك کمر بند سه 
رنگ مندرس را درون یك کلاه مستعمل نمدی ریش ریش می کرد. دراطاق 
بیش ازيك‌شمع که روی دهانة يك بطری‌نهاده بودند روشنابی نمی‌داد ونور 
آن» فقط مرد را دوشن می کرد و باقی اطاق» تقریباً درتاریکی فرو رفته بود. 

اينك که منظرُ اطاق را به نظر خو انند گان رسانیدیم» به احتمال اینکه 
از آن منظره نتو انستيم سکنهٌ اطاق را بشناسیم حوب است گوش فرا دهیم و 
اظهار ات .نها را بشنویم. طفل نا گهان نان مر بابی را که در دست داشت دور 
اند انحت و آن نان بای تختخواب افتاد و طفل گفت: مامان» من از نان ومر با 
بدم می آ ید. مادر گفت : «توسن»» پس جه می‌خحواهی؟ طفل گفت : من بك 
لوله آب نبات قرمز رنگ می‌خواهم. مادر خطاب به مرد گفت: بوسیر» 
آیا شنیدی بچه چه می گوید؟ بسوسیر طوری مشغول اوراق گنجفه بود که 
جواب نداد. مادر که دید بوسیر جواب نمی‌دهد با صدای باند تر گفت: مگر 
نشنیدی که بچه چه می گوید؟ باز بسوسیر سکوت کرد؛ آن وقت مادر پای 
خود را بلند نمود و يك لنکه از کفش راحتی را از با در آورد و به طرف 
بوسیر پرتاب نمود. بوسیر با خشم گفت: چه خبر است؟ مادر گفت: توسن 
نمی‌تواند نان و مربا بخورد و یك لو له آب نبات می‌خو اهد. بوسیر گفت : 
فردا برای او آب نبات خو اهم خر ید. 

طفل با فریادی که نزدیك بود ت و أم با گربه شود گفت: من فردا نمی- 
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حواهم» من همین آمروز می‌خواهم» همین امشب یك لسوله آب ناء“ می- 
خواهم. بوسیر با ملایمت» اما لحنی خشم‌گین گفت: توسن» این قدر صدا 
نکن و ما را آسوده بگذار و گرنه می‌دانی که پاپا با تو چه خواهد کرد. زن 
دست خود را که انتهای انگشتان آن بر اثر تیزی ناخن‌ها به‌چنگال شباهت 
داشت به طرف بوسیر دراز کرد و گفت: ای بدمست» اگردست به طرف این 
بجه دراز بکنی» سر و کارت با من حسواهد بود. بو سیر گفت: من کی مسی- 
حواستم به طرف بچه دست دراز کنم؟ من باید او رابترسانم که این قدر 
ما را اذیت نکند واگر گاهی مادرش را کتك زده‌ام هر گز بچه کتك نخورده 
است. بعد ببوسیر که تصور می کرد جواب قانع کننده‌ای به مادر داده 
گفت: نحا نم اولیوا» بیا مرا ببوس» چون من يك هفتدیگر مثل یك پادشاه 
رو تمند حواهم شد. 

خانم اولیوا گفت : هروقت که شما به اند از یك پادشاه ثرو تمندشد بد 
فرصت کافی برای بوسیدن شما موجود خواهد بود ولی ازحالا تاآن موفم» 
حوصلةً بوسیدن ندارم. بوسیر گفت: من به تو اطمینان می‌دهم که با ایسن 
فرمول بازی من يك میلیون پول به‌دست خواهم آورد. بیا و مرا ببوس» زیرا 
بوسه سبب خوشبختی ما خواهد شد و به ما آمد خواهد کرد و نانوا به ما 
نسیه خواهد داد. او لیوا گفت: تو چه جور میلیو نری هستی که بايد بروی و 
یك نان چهار لیوری را از نانوا نسیه بگیری؟ طفل با لحنی که تهدید آن 
زیادتربود گفت: من آب نبات قرمزمی‌خواهم» من آب نبات قر مز می‌خواهم. 
بوسیر دست را به طرف جیب کرد ولی دست او به جیب نسرسید و گفت: 
نیکول» تو می‌دانی که من پول ندارم و آحسرین سکة بیست و چهار شاهی 
خود را دیروز به تو دادم. طفل که شنید مادر پول داردگفت: مامان» تسو که 
پول داری يك شاهی به من بده که آب بات بخرم. 

مادر دست به جیب کرد و سکه‌ای از آن بیرون آورد و گفت: این دو 
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ساهسی است: .گیر و بر و آب نبات بخر» اما مسواظب باش که از پله‌ها 
نیفتی. طفل پول راگرفت و از شادی جست و خبسز کرد و حواست به 
راه بیفتد و مادر گفت: صبر کن تا کلاه بر سرت بگذارم و کمر بند تو را 
بیندم تا مردم نگویند که این بچه چقدر ژولیده است و گرچه برای پدرت 
فرق نمی کند که تو دارای لباس ژولیده باشی ولی من اگر تو دا ژنده پوش 
ببینم از خجالت می‌میرم. طفل علاقه نداشت که کلاه بر سر بگذارد و 
کمربند به کمر ببنددو مانند بوسیر اهمیتی به نظریةٌ همسایه‌ها راجع به خود 
نمی‌داد زیر | از قواعد کلاه و کمربند بدون اطلاع بود ولی چون بدون 
کلاه و کمربند نمی‌توانست برود و آب نبات خریداری کند ناچار موافقت 
کرد که مادر لباس او را مرتب نماید. طفل قبل از اینکه از اطاق خار ح‌شود 
دو شاهی خود را مقابل صورت پوسیر نگاه داشت و پدر از این حودنمابی 
کودکانه حندید و طفل خرسند» به عشق خرید آب نبات از در بیرون دوید 
و صدای پای او که از پلکان پایین می‌رفت شنبده می‌شد. 

زن قدری سکوت کرد و بعد گفت : آقای بوسیر» برای چه شما نمی- 
توانید ما را از این فقر و فاقه نجات بدهید و حال که شما از عهدة نجات‌ما 
بر نمی آبید چاره‌ای نیست جز اینکه من فکر و هوش خود را به‌کار بیند از و 
داهی برای نجات خودمان پیدا کنم. اولیوا این حرف را طوری زد که 
گویی همان روز آبینه‌اش به او می گفت آسوده خاطر باش» زنی که دادای 
چنین صورت زیبایی می‌باشد از گرسنگی نخواهد مرد. بوسیر گفت: نیکول 
کو چو لوی من» مگر نمی‌بینی که من در فکر هستم که چاره‌ای برای نجات 
خودمان پیدا کنم؟ نیکول گفت: ولی من اثری از این فکر نمی‌بینم و توفقط 
ورق‌ها را بر هم می‌زنی و مقوا را سوراخ می‌نمایی. بوسیر گفت: همین راه 
نجاتی‌است که من پیروی می کنم وبه تو اطمینان می‌دهم آن را یافتم. نیکول 
گفت: چه را یافتی؟ بوسبر گفت: وسیلةٌ مطمئن بسردن در قمار را بسافته‌ام. 
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نیکول گفت: آفای بو سیر » باز که شرو ع کردی؟ اگر این حرفهای تسو ادامه 
داشته باشد من به حافظۀ خود مراجعه می‌نمایم که ببینم دربین آشنایان من 
کسی هست که بتواند تو را در تیمارستان جا بدهد. 

بوسیر گفت: من به تسو می‌گویم که وسیل بردن در قمار را یافته‌ام و 
بدون شك مسا میلیو نر خواهیم شد. نیکو ل آهی کشید و مانند اینکه با خود 
حرف می‌زند گفت: آه؛ ای کاش که آقای ربشلیو نمرده بود. بوسیر پرسید: 
جه می گوبی؟ نیکول گفت: ای‌کاش که کاردینال دوروهان ورشکست نشده 
بود. بسوسیر گفت: مقصودت چیست؟ نیکول گفت: ای‌کاش که خانم 
دولاموت فرار نکرده بسود؟ بوسیر گفت: منظورت از ابن حرفها چیست؟ 
نیکول گفت: اگر ایسن اشخاص بودند مسن برای تأمین معاش خود وسایل 
کافی به دست می آوردم و مجبور نبسودم که با این قداره بند سالخورده 
زند گی کنم. هنگام ادای این جمله» نیکول با انگشت خود به طرف بوسیر 
اشاره کرد که تحقیر حسود را بیشتر آشکار نماید. بوسیر که فکر خود را رها 
نمی کرد با اطمینان گفت: نیکول» ما فردا رو تمند خواهیم شد. نیکول با 
نمسخر گفت: و لابد یك میلیون نصیب ما خو اهد گردید؟ بو سیر گفت: بای 
یك میلیون نصیب ما خواهد شد. نیکول کفت: اگر از این بك میلیون ده 
لویی طلا را به من نشان بدهی من تصدیق می کم که تو راست می‌گویی؟ 
بوسیر گفت: همین امشب من ده لوبی طلا به شما ارایه حواهیم داد زیرا به 
من وعده داده‌اند که این مبلغ را به من بپردازند. 

نیکو ل که متو جه شد این گفته باید راست باشد با لحنی دوستانه گەت : 
بوسیر کوچولوی من» آیا این مبلغ دا به من حواهی داد؟ بوسیر گفت: همه 
را به تو نمی‌دهم بلکه پنج لویی را به توعواهم پرداعت که برای خود یك 
پیراهن ابر بشمین و برای کو جولو يك‌دست لباس مخمل خریداری نمابی و 
با پنج لویسی دیگر... نیکول حرف او را قطع نمود و گفت: با پنج لویی 
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دیگر چسه می کنی؟ بوسیر گفت: با پنج لویی دیگر برای تو یك میلیون 
حواهم آورد. نیکول گفت: ای بد بخت» باز می‌خواهی بروی قمار کنی. 
بوسیر گفت: این قمارنیست» این یك بازر گانی بزرگک است زیرا من برای 
بردن بك فرممول حتمی و موثر پیدا کرده‌ام. نیکول گفت: و لابد فرمول تو 
برای بردن در قمار» نظیر همان فرمول است که بدان وسیله شصت هزار 
ليره را که بعد از معاملة پرتغال برای تو مانده بود باختی. بوسیر با لحن 
کسی که درس اخلاق می‌دهد گفت: سودی که از راه بد به دست بايد فایده 
ندارد و من می‌دانستم که آن پول برای تو بر کت نخواهد کرد. 

نیکول که در فکر معاملةٌ نقد بودگفت: خوب؛ این ده لویی که امشب 
عاید تو مسی‌شود از کجا به دست می آید و آبا بر حسب تصادف عموی تو 
که در هندوستان با در امریکا مرده برای تو به میراث باقی گذ اشته است؟ 
بوسیر گفت : مادموازل نیکول این ده لویی ازطریق حلال به دست میآید 
(و این را با لحنی باشکوه بیان کرد) ونه فقط من ازممری حلال آن را کسب 
می کنم بلکه با تحصیل این ده لوبی سرافراز نیز هستم برای اینکه شريك 
در کاری هستم که من و تمام طبقة اصیلز اد گان فر انسوی در آن ذی علاقه 
هستند. نیکول به مسخره گفت: بوسیر از این قرار شما اصیل‌زاده هستید؟ 
بوسیر گفت : چرا اسم مرا کو چك می کنید و برای چه نمی گو بيد «دو بوسیر»؟ 
مگر نمی‌دانبد که من هنکامی که ورقة تو لد فرزند شما را در کلیسا امضاء 
نمودم این طور امضاء کردم: «ژان بابتیست توسن دو بوسیر». نیکول گفت: 
عجب هد ية حو بی به فر ز ند خحود دادید؟ بوسیر گفت: من تنها اسم خود را به 
او ندادم بلکه روت خود را هم برای او می گذارم. نیکول گفت: اگر 
خحد او ند بداد این طفل نرسد ذروت شما به قدری است که این طفل بايد 
گد ایی کند و در یمارستان عمومی زندگی را بدرود بگوید. 

بوسر با لحن مردی رنجیده‌خاطر گفت: نیکول» شما انحتیار انسان 


آشنایان قدیم / ۲۱۳۷ 


را از دستش می گیرید برای اينکه هر گز راضی نیستبد. نیکول که تا آن 
موقسع جلوی خشم خود را گرفته بود بانگ زد: هیچ کس جلوی شما را 
نگرفته و شما می‌توانیسد انعتیار خود را از دست ند هید تا من ببینم که چه 
خواهید کرد. نحدا را شکر که من برای خود و طفلم درمانده نیستم و همین 
امشب می‌توانم از جای دیگر تحصیل پول بکنم. نیکول این را گفت و از 
جا برحساست و چند قدم بسرداشت که از در خارج شود اما بوسیر هم که 
برحاسته بود جلوی او دا گرفت و گفت: نیکول» من به تو می گویم که 
امشب... یکول گفت: امشب چسه خواهسد شد؟ بسوسیر گفت: امشب ما 
صاحب ثروت خواهیم شد زیرا فرمول بردن من به طور قطع موثر است 
ولی به فرض اينکه موشر واقع نشود که این محال می‌باشد - تازه بیش 
از پنج لسویی ضرر نکرده‌ایم. نیکول گفت: گاهی از اوقات در زند کی 
انسان پنج لوبی طلا به اندازة يك ثروت گزاف است. ولی شما آقای 
ولخرج که به اندازة این حانه طلا دور ریختید از این موضو ع اطلاع 
ندارید. 

بوسیر گفت: این موضو ع نشان می‌دهد که من مردی لایق هستم واگر 
من این همه طلا خسر ج کرده‌ام دلیل بر این است که با لیاقت خود آن را 
تحصیل کردم و کسی که ابن همه پول به دست آورده باشد باز هم به دست 
خواهد آورد زیرا خدا با اشخاص ماهر همراه است. نیکول گفت: پس در 
همین خیال باش. بوسر گفت: مادموازل نیکول» مگر شما به حدا اعتقاد 
ندارید؟ نیکول شانه‌ها را تکان داد. بو سیر گفت: آبا شما هم از هم مساکان 
ولتر هستید که منکر مشیت حداوند است؟ نیکول گفت: چرا خار ج از 
موضو ع حرف می‌زنی و پرت می‌گویی؟ بوسیر گفت: من ازاین عقید؛ٌ شما 
تعجب نمی کنم زیرا شما چون جزو طبقة عوام‌لناس هستید نمی‌توانید به 
مشیت خدا معتقد باشید ولی من و اشخاصی از طبقةٌ اصبل من و آنهایی که 
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عقیدة سیاسی آ نها شباهت به من دارد طور دیگر فکر می کنند. نبکول گفت: 
بوسیر شما یاوه گو هستید. بوسیر گفت: اما من اعتقاد دارمءآیا می‌شنوید 
چه می گویسم؟ من دارای اعتقاد هستم و اگر کسی اکنون به من بگوید که 
پسر کوچك تو ژان بابتیست توسن دوبوسیر که با دو شاهی رفته برای خود 
آب‌نبات حر ید اری کند» با يك کیسه پر از مسکوك طلا مراجعت خواهد 
کرد مين این حرف را باور خحواهم نمود و خواهم گفت هر گاه خد او ند 
بخواهد همین طور خو اهد شد. 

بوسیر این را گفت و نظری به آسمان بعنی سقف اطاق انداخت و 
نیکول گفت: بوسیر» شما مردی ابله می‌باشید. و لی هنوز این جمله را تمام 
نکرده بو د که‌صد ای طفل در پلکان شنیده شد که بانگ می‌زد: پاپا... مامان... 
بوسیر و نیکول به صدای طفل عزیز خودگوش فرادادند و طفل که نزديك 
می‌شد باز بانگک زد: پاپا... مسامان... نیکول در راگشود و با علاقه‌ای که 
در مادر نسبت به طفل هست گفت : چه شده وچه اتفاقی برای تو افتاده است؟ 
طفل همچنان نزديك می‌گردید و پدر و مادر خود را صدا می‌زد اما معلوم 
بود که صدای او ناشی ازشادی است وبوسیر که لحن شادمانی را درصد ای 
طفل یافت گفت: من حبرت نمی کنم که اعجاز صورت گرفته» طفل مسا كيسة 
زر را پیدا کرده باشد. این موقع» طفل از پلکان بالا آمد و در اطاق دوید و 
والدین او دیدند که کودلك؛ يك قطعه آب نبات سرخ رنگگ در دهان و يك 
پا کت شرینی در دست چپ دارد و وقتصی وارد اطاق گردید دست راست 
خود راگشود و بوسیر و نیکول مشاهده نمودند که در دست وی يك سکۀ 
طلا (لویی) در روشنایی کمر نگ شمع؛ مانند ستاره می‌درخحشد. 

نیکول بعد از بسته شدن در گفت : خدایا؛ نحدایا» طفل عزیز من؛ چه 
اتفاقی افتاده است؟ و بعد صورت طفل را که از شیر ينی نبات» نو چ بود به باد 
بوسه‌های مادرانه گرفت بدون ابنکه از نوچی صورت او نفرت داشته باشد 
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چون بوسةٌ مادر از هیچ چبز نفرت ندارد و هر چیزی را پاك و مطهر می۔ 
کند. بسوسیر با مهارت لویی طلا را از دست کودك گرفت و در روشنایسی 
شمع مورد معاینه قرار داد و گفت: اتفاقی که افتاده این است که یك لسوبی 
طلا است و بیست و چهارلیره می‌ارزد. بعد به طفل گفت : شبطان» این سکه 
را از کجا پیدا کردی تا من بروم و بقیة آن را جمع آوری نمایم؟ طفل گفت : 
من این سکه را پیدا نکردم» بلکه آن را به من دادند. ماد ر گفت: چگونه 
این پول دا به تو دادند؟ طفل گفت: این پول را يك آقا به من داد. نیکول 
می‌خواست که راجع به آن آقا از طفل توضیح بخواهسد و بېرسد که او 
چگونه بود و چه هیکلی داشت ولی برحسب آزمایش می‌دانست که بسوسیر 
حسود است و از توضیح خواستن اوظنین خواهد شد لذا به ساد گی پر سید : 
آیا این پول را يك آقا به تو داد؟ طفل آب نبات خود را ز بر دندانها به صدا 
در آورد و گفت: بلی مادر کوچولوی من؛ این پول را يك آقا به من داد. 
بوسیر سوال مادر را تکرار نمود و طفل گفت: باسی پدر کو چو لوء 
وقتی که من در دکان عطاری آب نبات می‌خریدم يك آقا وارد دکان شد و به 
عطار گفت آیا این آقای کو چو لو» اصیل‌زاده‌ای به نمام دوبسوسیر نیست؟ از 
این حرف بوسیر بادی در آستین انداعت و نیکول شانه‌ها را با بی‌اعتنابی 
به تکان در آورد و بوسیر گفت: پسر من» عطار چه جسواب داد؟ طفل گفت: 
عطار جواب داد که می نمی‌دانم آیا او اصیل‌زاده هست با نه و لی می‌دانم 
که نام او بوسیر می‌باشد. بعد آن مرد پرسید آیا خا نة او در این نسزدیکی 
نیست؟ عطار گفت: چراء» منزل اودر خانة طرف چپ و در طبقة سوم عمارت 
است. آن وقت آن آقا گفت يك پا کت شیر ینی ازهمه رقم به این آقا کو چو لو 
بسدهید و من قیمت آن را خحسواهم پرداعت. و هنگامی که عطار پا کت 
شیر نی را به دست من داد او یك لویی در دستم نهاد و گفت ایين هم يك 
لوبی برای موقعی که شیرینی‌ها تمام شد تسا بتوانی باز شیرینی خریداری 


۰ | ترش طرفان 
کنی و آن وقت من آمدم. آه: لویی طلای من کجاست؟ لوبی طلای مسن 
کحاست؟ 

طفل که نفهمیده بود بوسیر سکهٌ طلا را از او ربوده از هر طرف به 
جستجوی لویی خود پرداخت و بوسیر گفت: ای طفل بی‌احتیاط؛ تو لویی 
خود را گم کرده‌ای؟ طفل گفت : نه» نه» من پول راگم نکردم و در دستم بود 
و با اصرار و پشتکاری که در اطفال هست شرو ع به جستجوی پول نمود در 
صورتی که لویی طلا در قعر جلیقۀ پدرش بوسیر جاگرفته بود. در حالي که 
طفل پول حود را می‌جست و بوسیر در باطن نحوشحال بود که طفل او با 
وجسود کوچکی هسوشی زیادتر از ميزان عمر خود دارد و به همین جهت 
توانست که شرح واقعة گرفتن پول را از آقای ناشناس بیان کند (و ما هسم 
برای مزید روشن شدن و اقعه ناچاربودیم که فدری اظهارات طفل را اصلاح 
نمايیم که حواننده مطلب را بفهمد) و در حالی که اولیوا هم مانند پدر 
طفل در قلب به هوش پسر خردسال آفرین می گفت و هم می‌اندیشید این 
آقای سخاو تمند کیست که به اطفال پا کت شیرینی و لوبی طلا می‌دهد» در 
باز شد و صدایی ملایم و گرم گفت: مادموازل یکول شب بخر آقای 
بوسبر شب بخر» توسن کوچولو شب بخیر!. هر یك از آن سه نفر روی 
خود را به طرف در کردند که ببینند آن کیست که هر سه را می‌شناسد و آن 
موفع» بدون خبر وارد اطاق‌گردیده است و چشم آنها به مردی شيك‌پوش 
افتاد و طفل تا آن مرد را دید گفت: اوه» همین آفا به من شیر بنی داد. 

نیکول و بوسیر به يك زبان گفتند: آه» کنت دوک گلیوسترو است! 
کاگلیو سترو گفت: آفای بوسیر» شما طفل دوست داشتنی و زیبایی دارید و 
باید از دارا بودن چنین کود کی برخود ببا لید. 


۹ تو سن بايد بر وزن كلمة «سوزن» تافظ شود - متر جم. 
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در [ نجا که خو انندهآقای بو سیر را همان گو نه که 
می‌شناخت خو اهد بافت 

بعد از این گفته چند لحظه سکوت برقرارگردید و در طی‌آن» 
کا کلیوسترو تا وسط اطاق جلو رفت و نظری با کنجکاوی به اطراف انداعت 
تا بداند وضع معنوی ومخصوصاً وضع ماد ی آن خانواده ازچه قرار است» 
و همان یك نظر برای مردی آدم‌شناس و موضع‌شناس چون کا گلیوسترو 
کفایت کرد تا اینکه به وضع آن خانو اده پی‌ببرد و بفهمد که آن زن و شوهر 
بیش از بیست و چهار شاهی ندارند. از سه نفر اعضای آن خانواده که بر 
اثر ورود کا گلیوسترو حیران شدند اول کسی که سکوت را شکست کسی 
بود که جز حوادث آن شب چیزی به حاطر نداشت و در نتیجه» وجدانش 
او را ناراحت می کرد و او که توسن باشد گفت: آفا» بدبختی بمزر گی بر 
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من واردآمد زیرا سکۀ طلای خود راگم کردم. 

نیکول دهان باز کرد که حقیقت را بگوید و اشعار بدارد که سکۀ طلا 
مففود نشده اما چیزی نگفت و تسرجیح داد که آن سکه مفقود شده به شمار 
بیاید زیرا دانست که ممکن است لوبی دیگری نصیب طفل او بشود و این 
دفعه وی لویی مزبور را از طفل بگیرد. کاگلیوسترو گفت: طفل کوچك من» 
چون تو لویی خود راگم کردی اينك من دو لویی دیگر به تومی‌دهم. آنگاه 
بدره زری از جیب بیرون کشید و از درون پدره دو عدد سکۀ طلا هريك به 
قیمت یك لویی ببرون آورد و در کف دست طفل گذاشت و طفل همین که 
دو سکۀ طلا راگرفت به طرف مادر خود دوید و یکی از آنها را به نیکول 
داد و گفت: مادر» این سکه مال تو باشد. 

کا گلیوسترو در حالی که به‌آرامی دو سک طلا از کیسه پول بیرون 
آورد و کیسه را بست و به طرف جیب برد و در جیب نهاد» دید که چگونه 
بوسیر با حرص آن بدرة زر دا مسی‌نگرد و همین که کیسة مز بور در جیب 
کا گلیوستر و ناپدید شد» بسوسیر یك آه طولانی کشید. کا گلیو سترو گفت: 
آقای بوسیر» شما را چه می‌شود باز که ملول هستید. بوسیر گفت: آقا؛ شما 
هم که باز میلیو نر می‌باشید. کا گلیوسترو گفت: آقای بوسیر» شما که یکی از 
فلاسفة بز رگ هستید که من کمتر نظیر شما را در فرون‌گذشته و امروز 
دیده‌ام می‌دانید که حکما گفته‌اند که پول تولید نيك‌بختی نمی کند زیرا من 
دیده بودم که شما باللسبه رو تمند بودید و... بوسیر حرف کاگلیوسترو را 
قطع کرد و گفت: بلی آقا» من با لنسبه رو تمند بودم و یکصد هزار فرانك 
داشتم. با لسامو گفت: ولی وقتی که من شما را دبدم از آن مبلغ در حسدود 
چهل هزار فرانك را حرج کرده بسودید و زیادتر از شصت هزار فرانك 
نداشتید گو اینکه شصت هزار فرانك هم برای شما ثروت خوبی بود. 

بوسیر آه دیگری کشید و گفت : آقا» شصت هزار فرانك در قبال ثروت 


درآ تجاکه خوا نندهآلای بوسور را...۰ / ۲۱۳۳ 


شما ارزشی ندارد. کا گلیوسترو گفت : ولی من امانتسدار این ثروت هستم و 
اگر مقرر شود که مقایسه نمایند که کدام يك از ما غنی‌تر هستیم غنسای شما 
زیادتر است زیرا شما زیادتر نيك بخت هستید» آبا هنگامی کسه شما شصت 
هزار فرانك داشتید خوشبخت‌نر بودید با امروز؟ بوسیر آهی کشید که به 
ناله شبات داشت و بالسامو گفت: چرا جواب نمی‌دهید؟ آیا شما حساضر 
هستید که وضع کنونی خود را که جز سکه‌ای که از توسن گرفتید چیسزی 
ندار ید با وضع آن دوره که شصت یا یکصد هزار فرانك داشتید معاوضه 
نمانید؟ 

بوسیر مثل کسی که مورد توهین قرار گرفته گفت: آقا» این چه حرفی 
است؟ بالسامو گفت: آقای بوسیر. حوب است که من و شما متفیر نشریم 
زیسرا دفعة اول که متغیر شدیم شما مجبور گردیدید که بروید و شمشیر ود 
را از عیابان بیاورید زیرا شمشیر شما از پنجره به خیابان پرتاب شده بود 
و آیا این واقعه را به عاطر دارید با نه؟ جون بو سیر جواب نداد بالسامو 
گفت: | کنون می‌فهمم که شما آن واقعه را به حاطر دارید و به راستی که بك 
حافظةٌ قوی چیز خوبی است و به همین جهت من ذوباره از شما مسی‌پرسم 
که آبا حاضر هستید که وضع کنونی خود را که بیش از یك لوبی که از 
این بچه‌گرفتید ندارید (و این مرتبه بوسیر براين گفته اعتراض نکرد) با 
وضع بی‌ثبات و خطر ناك آن دوره که من خوشبختانه شما را از آن نجات 
دادم معاوضه کنید؟ بوسیر گفت: نه آقا؛ <ق باشماست و من حاضر نیستم که 
وضع کنونی خود را با وضع آن موقع معاوضه کنم زیرا در آن مسوفع از 
نیکول عزیز جدا بودم و به تنهایی زندگی می کردم. کاگلیوسترو گفت: نه 
فقط از مادموازل نیکول جدا بودید بلکه پلیس هم قدری جستجوی شما را 
می کرد و به مناسیت واقعة سفارت پر تغال می‌عواست شما را دستگیر کند 
و واقعاً» حادئهٌ سفارت پسرتغال تا آنجا که من به خاطر دارم حادٹة بدی 


۴ |/ رش طوفان 


بود. 

بسوسیر گفت: ولی خوشبختا نه آن واقعه در آب افتاد و غرق شد. 
کا گلیوسترو گفت : بسیار حوب شد که آن واقعه .از دهانها افتاد و به قول شما 
در آب افتاد و غرق شد ولی خیلی به این غرق اعتماد نداشته باشید؛ چون 
پلیس دارای آب بازهای ماهری است که در هر نوع آب اعم از کل آ لود با 
عمیق غوطه می‌خور ند و هر چه را که غرق شده باشد از ته آن بسرون می- 
آورند و برای آنها عارج كردن يك‌کار بد و حطرناك از قعر آب آسانتر 
از خار ج نمودن یك مروارید می‌باشد. بوسیر گفت: آقا» من تصدیق می کنم 
که امروز زندگی من بهتر از آن موقع است و فقط از حیث فقر در مضیقه 
می‌باشم. بالسامو گفت: ولی این فقر شما قابل علاج است و من تصود می- 
کنم که هر گاه شما هزار لویی طلا داشته باشید سعادت شما نقصی نخواهد 
داشت. 

چشمهای نیکول از شنیدن این حرف درخشید و از چشمهای بوسیر 
برق جستن کرد. بوسیر گفت: اگر ما هزار لویی می‌داشتيم نصف آن را 
می‌دادیم و در پیسرون ملکی خریداری می کردیم و نصف دیگر را در یك 
صرافی به ودیعه می‌سپردیم و من شرو ع به زراعت می کردم. بالسام و گفت: 
بلی و آنوقت مثل «سن‌سینا توس»" می‌شدید. بوسیر گفت: نیکول هم نمام 
اوقات خود را صرف بزرگ کردن و تعلیم و تسربیت طفل ما مسی‌نمود. 
با لسامو گفت: او هم مثل «کورنلی»؟ می‌شد و آنوقت دیگران می‌بااست از 
او سرمشق بگیرند ولی تصور نمی کنم که برای شما تهیة هزار لویی مشکل 


سن سینا توس دیکتاتسور معر ون در وسی است که در قرن پنجم قبل از میلاد 
۳ زراعت معاش خود را تأمین می کر د و خود زمين را شخم می آمو د. 
۲ کور نلی دنی تادیخی و دعر («سی پیون» افریقایی معر وف بود که می کفت 


بهنر ين جواهرم فر ز تدان من هستنك س متر جم. 


در آ نجاکه خواننده آلای بوسیر را..۰ / ۲۱۳۵ 


باشد » کاری که ا کنون شما در آن دخالت دارید برای شما هزار لوبی فایده 
ندارد؟ بو سیر گفت: کدام کار را می‌گو بید؟ بالسامو گفت: همان کاری که شما 
باید در آن نقش گروهبان را باز ی کنید و برای آن‌کار امشب درمید ان رویال 
وعد ملاقات داده‌اید. 

بوسیر به علامت عجز دستها را به هم وصل کرد و گفت:آه آقای 
کنت» راجع به این موضو ع صحبت نکنبد. بالسامو گقت: برای چه؟ بو سیر 
گفت: برای اینکه اگر افشاء شود من محو حو اهم شد. بالسامو گفت: مگر 
من ربیس‌پلیس هستم که شما را محو کنم؟ نیکول گفت: من می‌دانستم که باز 
تو وارد يك کارحطر ناك شده‌ای و از وضع تواین موضوع پیدا بود. بالسامو 
گفت: مادموازل» یا شما از این کار اطلا ع دارید؟ نیکول گفت: نسه؛ و لی 
هر وقت که او کاری را ازمن پنهان می کند من می‌فهمم که‌کار بد و حطر نا کی 
است. با لسامو گفت: مادموازل» راجع به این کار اشتباه می کنید برای اینکه 
برعکس ممکن است که‌کار خوبی باشد. بوسیر با صدای بلند گفت: همین 
طور است و چون آقای کنت اصبلز اده می‌باشد می‌داند که تمام طبقةٌ اصیل- 
زادگان به این کارعلاقه‌مند هستند. با لسامو گفت: آری» تمام طبقهٌ اصیل‌ز اد گان 
علاقه دارند که این کار قرین موفقیت شود ولی در عوض قاطبة ملت خواهان 
عدم موفقیت آن می‌باشند ولی اگر شما حرف مرا بپذیرید - و این بك 
نصیحت دوستاننه است - بهتر آنکه نه از اصیل‌زاد گان طرفداری کنید و نه 
از ملت. بوسیر گفت: پس از کدام جبهه طرفداری کنم؟ بالسامو گفت: از 
جبهه خودتان طرفد اری کنید. بوسیر گفت: از حودم طرفدار ی کنم؟ 

نیکول گفت: آقای کنت راست می گوبد؛ تا امسروز از این و آن 
طرفداری می کردی و ابنك موقعی است که در فکر خودت باشی. بالسامو 
گفت: مادموازل درست می گو ید وگفتة او عين مال اندیشی و عقل شت 
چون آقای بوسیر» در دنیا هر کاری يك جنب نيك دارد و يك جنبة بد و هیچ 


۶ / غرش طوفان 


کاری نیست که به طورکامل حوب یا به طول‌کامل بد باشد و همه از آن 
استفاده کنند یا همه از آن ضرر ببینند و آدم عاقل کسی است که ‌آن 
شرف را بگیرد که نفع با آن طرف است. بوسیر گفت: از این قرار در این 
کار من طرفدار عده‌ای هستم که ممکن است دچار زیان بشوند؟ بالسامو 
گفت: اینها که شما از آنان طرفداری می کنید ممکن است که فاتح نشو ند 
و شما می‌دانید که من موجودی می‌باشم که غیبگو هستم - و این مرتبه اگر 
شما لجاجت به خر ح بدهید و دنبال این کار را بگیرید نه فقط شرافت شما 
از بسن می‌رود و زبان خواهید دید بلکه این دفعه جان شما هم در معرض 
حطر قرار خواهد گرفت. 

عرق از پیشانی بوسیر سر ازیر شد اما کوشید که خود را از تك و تا 
نیند ازد و گفت: آقا؛ يك نفر اصیلزاده را به دار نمی آویزند. بالسامو گفت: 
صحیح است که یك نفر اصیل‌زاده را به دار نمی آویزند اما شما باید ثابت 
کنید که اصیل‌زاده هستید و برای اثبات این موضو ع باید مدتی بکوشید 
که دلیسل جمع آوری نمایید و چون جمع آوری دلایل طول می کشد 
شکیبایی داد گاه به نهایت می‌رسد ورای می‌دهد که به‌طور موقت 
شما را به دار بیاویزند تا اینکه اسناد اصیل‌زادگی شما جمع آوری شود؛ 
ولی شاید شما بگویید کسی که در راه حق قدم بسرمی‌دارد برای او اشکال 
ندارد که مصلوب شود و به قول شاعر «خنایت ننگین است نه چو بۀ دار». 
بو سیر که از این گفته متزلزل شده بود گفت: ولی... بالسامو گفت: ولی شما 
آنقدر به عقیدة خود مومن نیستید که حاضر شوید در راه آن جان فدا کنید؛ 
آبا این طور نیست؟ و شاعری دیگر مسی‌گوید که انسان بیش ازيك مرتبه 
زند گی نمی کند و حیف است که انسان این زند گی را برای عقیده‌ای که 
دان مؤمن نیست از دست بدهد. 


بوسیر گفت: آقا» از وقتی که من مفتخر به آشنایی شما شده‌ام متو جه 


درا نجاکه خواننده آفای بوسیر را... / ۳۲۱۳۷ 


گردیدم که شما با طرزی مخصوص صحبت می کنید و اساوب گفتگو و 
بحث شما طوری است که از فرط وحشت. موی را بر فرق سر اشخاص 
محجوب راست می کند. بالسامو گفت: من میل ندارم که کسی را بترسانم 
و شما هم تصور نسی کنم که مردی محجوب باشید. بوسیر گفت: من 
محجوب نیستم و با افراد محجوب فرق دارم معهدا گاهی از اوقات... 
بالسام و گفت: یدانم که شما چه می‌خواهید بگسویید و منظور شما 
این است که گاهی از اوقات انسان به جهاتی منوحش مسی‌شود بخصوص 
اگر مثل شما سوابق خحطرن‌الك داشته باشد و اگر او را دستگیر کنند به جرم 
دزدی در گذشته» وی را وادار به پارو کشی در سفاین دو لتی می‌نمایند و به 
جرم جنایت علیه ملت در آینده او را به دار خو اهد آوبخت و جنایت عليه 
ملت اصطلاح جدیدی است که وضع کرده‌اند و کسانی که بخواهند شاه را 
بربایند مشمول مجازات این جنایت خواهند شد. 

بوسیر وحشت‌زده گفت: آفا؛ آقا» چه مسی گوببد؟ تیکول ذفت: 
بد بخت» پس تو می‌خو استی به وسیلةٌ ربودن شاه نایل به تهيه مسکو زر 
شوی؟ بالسامو گفت: ماده‌و ازل» اوزیاد تقصیر ندارد چون به‌طور ی که عرض 
کردم هسر کاری دارای دو جنبه است که یکی حوب و نافع و دیگری بدو 
مضر می‌باشد و آقای بوسیر فقط از این جهت خبط کرد که طرفدارجنبةٌ زیان 
بخش این کار شد و اگر عزم خود را تغییر بدهد کار او اصلاح می‌شود. 
نیکول گفت: آیا می‌شود که بوسیر عزم خود را تغییر بدهد؟ با لسامو گفت: 
بلی مادموازل. بوسیر گفت: چه باید بکنم؟ بالسامو گفت:کاری که شما باید 
بکنید يك فرض است. بوسیر گفت: آن فرض چیست؟ 

با لسامو گفت: فرض کنید که نقشه و توطئة شما دچار عدم موفقیت شد 
و فرض کنبد که همدستان آن مرد را که نقاب بر صورت دارد و مرد دیگری 


که بالاپوش خرمایی دربر کرده؛ توقیف نمودند و نیز فرض کنید - چون 


۸ ۸ فرش طوفان 


در این دوره بايد همه چیز را فرض کرد - که‌آنها محکوم به اعدام شد ند 
- گو اینکه داد گاه شاتله» اوژار و بزن‌وال را تبر ئه کرد - ولی فرض کنید که 
همدستان شما محکوم به اعدام شو ند و فرض کنید - عجله نداشته باشید و 
بی‌صبری ننمایید زیرا از فرض به فرض بالاخره به نتیجه خراهیم رسید - 
که شما یکی از این همدستها هستید و فرض نمایید که طناب به گردن شما 
اند اختند وشما هم شرو ع به زاری کردید» چون در این گونه مو اقع» بضی 
از اشخاص کم یا بیش گریه و زاری می کنند. بوسیر گفت: آقا» خو اهش 
می کنم که حرف خود را تمام کنید. این طور که شما با تأنی صحبت می- 
نمایید من احساس می‌نمایم که عنقر یب خفه خواهم شد. 

بالسامو گفت: فرض کنید که طناب به گردن شما انداختند و در آن 
موفع شخصی به شما نزديك شد و گفت ای بوسیر بیچاره ای آقای بوسیر 
فلك‌زده؛ تقصیر خود شما بود که گرفتار این روزشدید. بوسیر گفت: چکو نه 
تقصیر از من بود؟ بالسامو گفت: دیدید که از يك فرض به فرض دیگر؛ 
بالاخره به نتیجه رسیدییم زیر اکنون شما طوری به من جواب می‌دهید که 
گویی طناب را در گردن خود احساس مي‌نما یید. بوسیر گفت: همین طور 
است. بالسامو گفت: شما از آن مرد می‌پر سید که چگونه تقصیر من بود» و 
آن مرد به شما جواب می‌دهد اگر شما تقصیر نمی‌داشتید یعنی اگر نط 
نمی کردید نه تنها به ابسن روز مبتلا نمی‌شدید بلکه می‌توانستید که هزار 
لوبی طلا تحصیل نمایید و نصف آن را بدهید ويك قطعه مزرعه يا يك باغچه 
حریداری نمایید و در آنجا به اتفاق مسادموازل نیکول و توسن به وسیلةً 
زراعت و با تنزیل تتمةٌ هزار لویی زند گی کنید ودر فصل تابستان با کفش 
راحتی و زمستان با کفش چوبی در بساغچه بسا مسزرعةً خحود قدم بزنید 
با در خانه بسر ببرید. درصورتی که | کنون به جای آن ز ند گی سعادت‌بخش 
در میدان گرو قر ار گرفته‌اید و جمعیت تماشاجی همه چوبه‌دار را می‌بینند که 


در آ نجاکه خواننده آقای بوسیر د... / ۲۱۳۹ 


مسر تفع تر از همه اتحتصاص به شما دارد. ای آفای بوسپر بیچاره» اگر خبعط 
نمی کردید گر فتار این بد بختی نمی‌شد ید . 

بوسیر گفت :بالاخره نگفتید که من چگونه می‌توانستم از این بد بختی 
نجات پیدا کنم و با تحصیل هزار لو یی طلا با سعادت ز ند گی نمایم. بالسامو 
گفت: لابد شما این سوّال را از آن شخص می کر دید با خواهید کرد و او 
به شما جواب میداد این کاری بغابت آسان بود آیا در آنجا و در چند قدمی 
خود آقای کا گلیو سترو را می‌بینید؟ شما جواب می‌دادید آری او را می بینم و 
می‌شناسم و می‌دانم مردی خارجی است و در فرانسه زندگی می کند و هر 
وقت که واقعه‌ای اتفاق نمی‌افتد که خبرهای تازه داشته باشد از فرط کسالت 
و بیکاری نزديك است که دق کند. آن مرد به شما می گفت اکر شما حبطط 
نمی کردید می‌رفتبد و به او می گفتید آقای کنت دو کا کابوسترو» من بسا شما 
کاری کو چك داشتم. 

بوسیر گفت: آخرمن نمی‌دانستم که اودر کجاست و آیا در پار یس هست 
با نه و حتی اطلاع ند اشتم که آبا درحال حیات می‌باشد با حیر. آن مرد می- 
می کفت : آقای بوسیر آن شب که کا گلیوسترو به منزل شما آمد برای همین 
بود که شما او را ببینید و بفهمید که او زنده و در پاریس است و شما می- 
باید به محض دیدن او به او بگویید آقای کنت» من می‌دانم که شما چقدر 
خو اهان خبرهای تازه هستید و من اخبار جدید و جالب توجهی دارم که به 
شما بگویم» از این قرار که برادر شما مشغول توطئه است. او مسی گفت 
با اطلاعات وی که الکساندر دوما در همین جلد راج به ر جال انقلات 
فرانسه می‌دهد به قدری جا لب توجه و مشر وح اس ت که ما اگر به ده دایرةالمعادف 
مر اجعه کنیم این اطلاعات مفید و بدون سا بقه(بر ای ما) دا به دست نمی آودیم در 
صو ر تی که چون مشغو ل حواندن يك سر گذشت شیرین هستیم از حو اندن این همه 
اطلاعات دلیذیر خسته نمی شو بم و این یکی از مزایای حاص کناب است که دیگر 


در تمدن .فرب زمین نظیر آن با این کیفیت منتشر نخواهد شد ‏ مترجم. 


۰ ام غرش طوفان 


ممکن نیست و شما می گفتید من یقین دارم که برادر لویی شانزدهم به اتفاق 
فاوراس توطه می کند. کا گلیوسترو می گفت شما از کجا این را می‌دانید و 
شما می گفتید از اینجا که خود من یکی از آدمهای فاوراس هستم. 

گا گلیوسترو می گفت منظور از این توطئه چیست و شما می گفتید که 
او قصد دارد که شاه را از پارس برباید و به خار ح ببرد و چون علاقةّ شما 
را به عبرهای تازه می‌دانم ساعت به ساعت بلکه دقیقه به دقیقه خبرهای 
مسربوط به ایین موضوع را به اطلاع شما می‌رسانم. آن وقت کنت 
دو کا کلیوسترو که مردی با سخاوت است به شما می گفت آیا به راستی شما 
حاضر هستید که خبرهای مربوط به این موضو ع دا به من بدهید. شما هم 
می گفتید بلی و آن وقت کنت می گفت که من هزار لویی پول دارم که مسی- 
خواستم به مصرف خیری بزنم اما از این کار صرفنظر می کنم و روزی که 
شاه ربوده شد و فاوراس را دستگیر کردند من این هزار لسویی را به شما 
خواهم داد و این مبلغ ملك طلق شما خواهد بود. 

بعد از این مقدماتک کلیوسترو دست در جیب کرد و کیسۀ پول طلا 
را بیرون آورد و گفت: اينك من مبلخ ده لویی به عنوان مساعدة بلاعوض 
به شما می‌دهم تا نوبت پرداعت هزار لویی برسد. کاگلیوسترو از درون 
کیسه با انگشتان خود ده عدد سکه طلا بیرون آورد و بوسیر برای دریافت 
آنهادست دراز نمود اما با لسامودست خود را عقب بردو گفت: آقای بو سیر » 
گویا صحبت ما تا اینجا فقط فرض بود وما جزفرض چیز دیگری نمی گفتیم. 
بوسیر که چشمهایش مانند دو اعگر می‌درخشید گفت: ولی از یك فرض به 
فرض دیگر می‌توان به نتیجه رسید. بالسام و گفت: آیا به نتیجه رسیده‌ایسم؟ 
بوسیر در دادن جواب مردد شد. اگر کسی او دا نمی‌شناعت و تردید او را 
میدید فکر می کرد که لابد زد و جدان سود معذب شده که چگو نه مسی- 
تواند به فاوراس که اورا محرم راز خود کرده خبانت نماید و لی خوانند گان 


درآ نجاکه خو ا ننده آفای بوسبردا..۰ / ۲۱۱ 


ما بوسیر را می‌شناسند و می‌دانند که چنین فکری برای او پیدا نشد بلکه از 
این جهت مر دد گردید که مبادا کنت به وعدۀ ود عمل نکند و هزار لربی 
را به او ندهد. 

بالسامو گفت: آقای بو سیر من مسی‌دانم که شما | کنون در چه فکر 
هستید. بوسیر گفت: آقا» من فکر می کنم که آبا می‌توانم به اعتماد و 
اطمینانی که دیگران نسبت به من دارند خیانت کنم؟ و آنگاه سر را به طرف 
آسمان کرد که نشان بدهد برای او» خیانت کاری است بسیار مشکل و غير 
قابل تحمل. بالسام و گفت: نهآقای بوسیر؛ فکر شما این نبود بلکه فکری 
دیگر می کردید و شاید خود شما هم نمی‌دانید که فکر حقیقی شما چیست 
زیرا حکما گفته‌اند «انسان موجودی‌است که خود رانمی‌شناسد». بوسیر بار 
دیگر مجبورشد اعتر ان کند که ک گلبوسترو استعد ادی‌بزر گك برای خواندن 
افکار درونی او دارد. بالسامو گفت: شما در این فکر بودید که شاید من به 
وعد خود وفا نکنم و هزار لویی طلا را که به شما وعده داده‌ام نپسر داز م. 
بوسیر گفت: بلی آقا؛ همین‌طور است. بالسامو گفت: این تردید و وحشت 
شما طبیعی است ولی من به شما يك تضمین می‌دهم. بوسیر گفت: آقا» شما 
احتیاجی به ضامن ندارید. بالسامو گفت: با این وصف من به شما بك 
ضامن می‌دهم که تضمین خو اهد کرد که به وعد خعود وفا می‌نمایم. 

بوسیر گفت: این ضامن کیست؟ بالسامو گفت: این ضامن مادمو ازل 
نیکول است. نیکول گفت: درست است» اگر آقای آقای کنت چبزی را به 
ما وعده بدهد به وعده وفا خواهد کرد و بدان می‌ماند که مسا این وجه را 
در جیب خود داشته باشیم. بالسامو گفت: آقای بوسیر نگاه کنید» وقتی که 
انسان خوش قول شد و به وعده خود وفاکرد این طور نزد مردم دار ای 
اعتبار می‌شود. يك‌روز بودکه مادموازل نیکول»وضع کنو نی شما را منهای 
شر کت در یك توطئة بز رگ داشت» یعنی پلیس او جستجو مسی کرد که 


۲۳ / غرش‌طوفان 


توقیف نماید و در آن روز به مادم‌وازل نیکول پيشنهاد کردم که بیایسد و در 
منزل من سکونت اختیار نماید اما مادموازل می‌تر سید که مبادا به عفت و 
شرافت او تخطی نمایم و من به او قول دادم که مر تکب این عمل نخواهم 
شد و او پذیرفت و در خانة من سکنی‌گزید و بعد با وجود وسوسه‌هاب ی که 
علیه من می‌شد و شما از آن وسو سه‌ها بهتر از من اطلاع دارید من به قسول 
خود وفا کردم و مسادموازل نیکول همان‌گونه که وارد منزل من گردیده بود 
خارج گردید. مادموازل»آیا من در مقابل وسوسه‌ها مقاوفت کردم با نه؟ 
نیکول گفت: من به فرزند کوچکمان توسن سو گند یاد می کنم که شما 
به قول خود وفا کردید. بالسامو گفت: و آیا شما اکنون تصدیق می کذید که 
من بر طبق قول ود روزی که شاه فرار کرد با فاوراس دستگیر شد هزار 
لوسی طلا به بوسیر خواهم پرداخت و در ضمن خطر حلقةٌ طناب‌دار دا از 
اطسراف گردن او» البته برای این کار» رفع خواهم کرد زیرا من رفع خطر 
طناب‌دار را بسرای‌کارهای دیگر تضمین نمی کنم» چه ممکن است کسانی 
بساشند که با استعدادی خحاص» در دورۀ عمر» چند مرتبه حلقةٌ طناب‌دار را 
به طرف گردن حورد جاب کنند. نیکول گفت : آقای کنت» من حرف شما را 
تصدیق و قبول می کنم و این حرف شما برای من به قدری آرزش دار د که 
گویی به محضر رسمی رفته» سند قانو نی را در این خصوص تنظیم و امضاء 
کرده‌ایسم. کا گلیوسترو ده عدد سک طلا روی میز مقابل بوسیر نهاد و گفت: 
مادموازل عزیز» اکنون که شما قول مرا قبول دارید» پس در این خصوص 
با آقای بوسیرهم صحبت کنید که او نیزمثل شما مرا قبول داشته باشد. کنت 
با دست به بوسیر اشاره کرد که با نیکول صحبت کند و آن دو در بك طرف 
اطاق شرو ع به مدا کره کردند. در حالی که زن و شوهر شرو ع به صحبت 
کردند کا گلیوسترو ورقهای گنجفه و مقوای سوراخ‌دار را از نظر گذرانید و 
مقّوا را برداشت و قدری نگریست وگفت: آه» شما هم درپی یافتن فرمولی 


درآ نجا؟ه خواننده‌آفای بوسیر را... / ۳۱۴۳ 


برای بردن در قمار هستید؟ و آبا می‌دانید که من به وسیلهٌ همین فرمول» يك 
میلیون باعتم؟ 

بعد از این حرف کا گلیوسترو با بی‌اعتنایی مقوای مشبك را روی میز 
انداعت و بوسبر مثل اینکه از این گفته متنبه گر دید و دانست که تحصیل‌پول 
از راه قمار حتمی نیست بلکه اتفاقی می‌باشد» با علاقة بیشتر بت را ادامه 
داد. عاقبت مباحثات او با نیکول تمام شد ودرحالی که دست خود را گشوده 
بود تا مانند مال فر وشها بعد از يك معامله» با کا گلیو سترو دست بدهد گفت: 
آقاء من پیشنهاد شما را می‌پذیسرم. کا گلیو سترو که نمی‌خواست بسا شخصی 
مانند پوسیر دست بدهد گفت: آقا» این تشریفات لزوم ندارد و قسول طرفین 
کافی است. 

بوسیر گفت: من به ایمان خود سو گند یاد می کنم که بر طبق قر اری که 
گذ اشته‌ایم عمل حو اهم کرد وکا گلیوسترو گفت: من هم قرل شما را می پذیر م. 
بعد» از جیب خود ساعتی را که مزین به عکس فردريك پادشاه پسروس و 
مرصح به الماس بود بیرون آورد و نظری به آن انداعت گفت: آقای بوسیر 
اينك ساعت نه و ربع کم است و شما می‌بابست که در ساعت نه بعد ازخلهر 
شخصی را در میدان رویال ملاقات کنید و تأخیر جایز نمی‌باشد بنابر این 
این ده لویی را در جیب خود بگذارید و ردنکوت خود را بپوشید و شمشیر 
بر کمر ببندید و به طرف میدان رویال بروید تا شخصی که بايد شما را 
ملاقات کند منتظر نماند. 

بوسیر بدون معطلی از گفتة کا کلیوسترو اطاعت کرد و لباس پوشید و 
شمشیر بر کمر بست و ده لوبی را در جیب نهاد و گفت: آقای کنت: من در 
کجا باید شما را ملاقات کنم؟ کا گلیو سترو گفت : وعدة ملاقات من و شما در 
قبرستان سن‌ژان؛ زیرا وقتی دو نفر می‌خو اهند راجح به مسایلی از این قبیل 
صحبت کنند بهترین نقطه برای ملاقات مسکن امو ات است که صدای آنها 


۴ / فرش طوفان 


را نشنو ند. بوسیر گفت: در چه ساعتی من در آنجا باید شما را ملاقات کنم؟ 
کا کلیوستر و گفت: هر ساعت که آزاد شدید به آنجا بیایید و هر کس که زودتر 
آمد آن قدر صبر خوهد کرد تا دیگری بیاید. بوسیر که دید مثل اينکه کنت 
قصد خرو ج از آن خانه را ندارد گفت : آقای کنت» آیا باز در اینجا فرمایشی 
دارید؟ 6 گلیوسترو گفت: بلی» من می‌خواهم قدری با مادمسواژل نیکول 
صحبت کنم. بوسیر حر کتی کرد تا بو ید چگونه شما می‌خواهید در غیاب 
من با زنم صحبت کنید» و لی کا گلیووسترو گفت: آقا» هنگامی که مادمو ازل 
نیکول جوان بود و بچه نسداشت من احترام او را نگاه داشتم و به طریق 
اولی | کنون که زن شده و دارای فرزند است احترام او را نگاه خسواهم 
داشت. 

بوسیر نظری عمیق به نیکول انداخت که این معنی را می‌داد «خانم 
بکو شید که در خور اعتماد مين باشید» و بعد توسن کوچك را بسوسید و با 
احترام از کا گلیو سترو حداحافظی د و هنگامی که زنگ کلیسا يك ربع به 
ساعت نه بعد از ظهر را اعلام می‌نمود از در خار ج گردید. 


۱۳۱ 


اوداپ و لوت 

جند دقیقه به نیمه شب مانده شخصی از خیابان روبال وارد حیابان 
سن آنتوان شد و از آنجا به شیر آب عمومی سنت کاتر ین دسید و قدری در 
پناه سای آن توقف کرد که اطمینان حاصل کند که کسی او را نمی‌بیند. از 
آنجا به طرف عمارت سن پول رفت و بعد راه عیابان خلرت «روا دو- 
سیسیل» را پیش گرفت و بعد از طی دو خیابان دیگر به قبرستان سن ژان 
نزديك شد. 

در آنجا مانند اینکه می‌تر سید که مبادا نا گهان» چیزی از زمین بیرون 
پیابد وحشت بر او مستو لی شد به طوری که ناچار گردید عرق صورت را 
ببه‌وسياةٌ آستین لباس کسروهبانی حسود پاك کند. در و انح همین که ساعت 
کلیساهای اطر اف شرو ع به زدن ز نگهای نیمه شب کردند در داعل قبرستان 


۶ / فرش‌طوفان 


سایه‌ای آشکار گر دید و از وسط درختهای قبرستان گذشت تا اینکه به طارمی 
آهنی اطراف قبرستان رسید. در آنجا سایة مز بور کلیدی از جیب بیرون 
آورد و داخل در سوراخ قفل قبرستان نمود و معلوم شد که آن روح (اگسر 
واقعاً يك روح بود) نه فقط می‌نواند که از قبر خود بیرون بیاید بلکه آن 
قدرت را هم دارد که قفلی را باز کند و دری را بکشاید. به صدای گشودن 
درب‌قبرستان مردی که لباس نظامی در برداشت ترسید وعقب رفت وصدای 
مسخره آمیز کا گلیووسترو بلند گر دید و گفت: آقای بوسیر؛ آیا مرا نمی‌شناسید 
با اینکه وعد ملاقات خود را فراموش کرده‌اید؟ 

بو سیروقتی که صد ای آشنا شنید يك آه تسلی کشید و گفت: آقای کنت؛ 
آبا شما هستید؟ این خیابانها به قدری تاريك و خلوت است که انسان نمی- 
دانه که آیا بهتسر این است که در این خیابانها تنها باشد یا کسی را پیدا 
کند. کا گلیوسترو گفت: من قبول نمی کنم شخصی مانند شما که شمشیری به 
کمر دارد در ساعتی از روز با شب از چیزی بترسد و دیگر اینکه اگر این 
طرف بیایید آسوده خاطرتر خواهید شد زبرا در اینجا غیر از من کسی را 
نخواهید یافت. بوسیر برای اجابت دعوت کاگايوسترو وارد قبرستان شد و 
کاگلیوسترو درب طادمی را درتفای او بست و گفت: انك آفای بو سیر از 
این خیابان باريك بیایید تا برویم و در این نزدیکی يك طاق‌نمای ویسران 
هست و در آنجا قرار بگیریم تا بتوانیم به آسودگی صحبت کنیم. 

بوسیر وقتی دید که کا گلیوسترو بدون تردید وتز لزل راه می‌رود گفت: 
شما چگو نه راه خود را پیدا مسی کنید و از وسط این خارها و علفها راه 
می‌روبد؟ من جزخار که به پامای من فرو می‌رود وعلفهای بلند که تا زانوی 
من می‌رسد چیز دیگر را احساس نمی‌نمایم. کا گلیوسترو گفت: علتش ایسن 
است که این قبررستان یکی از بدترین قبرستانهای پاریس می‌باشد زیسر! از 
آن نگاهداری نمی کنند و این قبرستان محل دفن امواتی می‌باشد که به 
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جرمهنای مختلف محکوم به اعدام گردیده» در میسدان‌گرو به مجازات 
رسیده‌اند و لذا هیچ کس در صدد برنمی آید که قبر آنها را مرمت کند و 
ایسن قبرستان را تمیز و منظم نگاه دارد. در ایسن قبسرستان عد کثیری از 
محکومین معرون که در میدان گرو اعدام شده‌اند زیر حاك استراحت می- 
نمایند و هر گاه روز و هوا روشن بود من قبرهای‌آنان را به شما نشان می- 
دادم تا بدانید که «بوت وی دومون‌مورانسی» که علی‌رغم امر پادشاه وقت 
مبادرت به دوشل کرد و شوالیه دو روهان که به جرم توطئه عليه سلطنت سر 
از پیکرش جدا شد و کنت دوهورن که به جرم قتل یك بهودی اعدام گردید 
و «دامین» که به جرم سوء قصد عليه لویی پانزدهم از چهار طرف پاره شد و 
دیگران در کجا حسوابیده‌اند و اگر این قبرستان بلاصاحب است و از آن 
حوب نگاهداری نمی‌شود در عوض سکنهةٌ زیرزمینی بسبار دارد. 

بوسیر بد ون اینکه چیسزی بگوید مانند سربازی که در میدان رژه. 
عقب سربساز دیگر حر کت می‌نماید پای خود را در جای پای کا گایو سترو 
می گذ اشت وحر کت می کرد ولی کا کلیوسترو یك مرنبه ایستاد به طوری که 
بوسیر با شکم به او بر ورد کرد و کا گلبوستر به زمین اشاره نمود و گفت: 
آقای بوسیر» این قبر که ملاحظه می کنید تازه است و یکی از همکاران شما 
موسوم به «فلوردپین» در آن خوابیده و این شخص یکی از قاتلین فرانسوای 
نانوا مسی‌باشد که هشت روز قبل از این او را به دار آویختند و در اینجا 
دفن کردند و من تصور می کنم که مشاهدة این قبر مورد توجه شما وافع 
خواهد شد زیرا فلوردپین مانند شما بك گروهبان دروغی و يك طرار و 
کلاهبردار واقعی بسود. بوسیر طوری می‌ترسید که دندانهای او به هم می- 
حوردو وقتی خارها به پای او فرو می‌رفت تصور می‌نمود که دست اموات 
است و می‌حسواهند او را بگیرند و نگذارند که از آنجا برود و او را نیز 
مانند حورد دجار حواب ابدی نمایند. بالاخره کا کلیوسترو ایستاد و گفت: 
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رسیدبم و خود روی قبر ویرانی نشست و به بوسیر گفت که روی سنگی 
در آن نزدیکی بنشیند. 

بوسیر این پيشنهاد را با میل زیاد پذیرفت چون پاهای او دیگر نمی- 
توانست تنه‌اش را حمل نماید و به جای اینکه بنشیند تقریاً روی سنگگ 
افتاد. کا گلیو سترو گفت: آفای بوسیر عزیز؛ اينك که می‌توانیم بدون دغدغه 
از دیگران و اینکه صدای ما را بشنوند صحبت کنیم و چون حرفهای ما را 
نمی‌شنو ند بکویید که امشب در میدان روبال چه خبر بود زبرا من تصور 
سی کنم که در آنجا جلسةً جسالب تسوجهی منعقد شده بوده است. بوسیر 
کت : آقای کنت» حقیقت این است که در این مسوقع قدری حواس من 
پرت است و نمی‌دانم از کجا بگویم و چه بگویم و شما اگر از من سوال 
کنید بهتر حواهید توانست که مطلب بفهمید. کا کلیوسترو گفت : بسیارعوب؛ 
من آدمی هستم که با دیگران مسدارا می کنم زیرا فقط منظورم وصول به 
مقتصود اس" و قصد آزار ندارم» بفرمایید که شما در آنجا چند نفر بودید؟ 
بسومبر گفت: با من» شش نفر بودیم. کا گلیوسترو گفت: آقای بوسیر عزیز» 
لا بد اینها که با شما شش نفر مي‌شدند اشخاصی بودند که من انتظار داشتم 
در آنجا باشند و نیز لابد اشخاصی برجسته که در درج اول شما باشید» به 
شمار می آمد زد. 

بوسیر گفت: آقای کنت» این فرمایش شما باعث افتخار من است؛ 
زیرا با وجود اشخاصی بزر گك که در آنجا بودند» من دارای اهمیت به 
شمار نمی آمدم. کا گلیوسترو گفت: آقای بوسیر عزیز» من در اینجا از انجیل 
پیسروی می کنم که می‌گوید «آنهایی که اول بودند آخر می‌شوند» و چون 
آنهایی که اول بودند آخر می‌شو ند ناچار آنهایی که آخرهستند اول خواهند 
شد و به همین جهت من می‌گویم که در آنجا؛ در درجةٌ اول شما بودید» آیا 
چنین نیست؟ بو سیر گفت: بلی. کالبو سترو گفت: و بعد ازشماء در آنجا آقای 
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«تور کانی» که دوست شما می‌باشد حضور داشت و با این تورکاتی صاحب.- 
منصب سر باز بگیر نیست و آیا در صدد نمی‌باشد که از ولایت برابان بك 
فشون از سر بازهایی که می گبرد به وجو د بیاورد؟ بو سیر گفت: بلی آقای کنت؛ 
تور کاتی هم در آنجا حضور داشت. با لسامو گفت: دیگر از کسانی که آنجا 
بودند فاوراس بود؟ بوسیر گفت: بلی. کا گلیوسترو گفت: شخص دبگر که در 
آنجا حضور داشت نقابی دوی صورت گذاشته بود؟ بوسبر گفت: این هم 
درست است. 

باله امو گفت:آبا ممکن است که در حصسوص این مرد نقا بدار 
اطلاعاتی به من بدهید؟کا گلیوسترو بعد از این حرف طوری با دقت بو سیر 
را نگر یست که گوبسی در تاریکی چشمهای او برق می‌زد. بوسیر گفت : آفا؛ 
تصور می کنم که این شخص... بسالسامو گفت: تصور مسی کنید که این 
شخص که بساشد؟ بوسیر گفت: تصور می کنم که این شخص... و لی باز 
جلوی حرف خود را گرفت. بالسامو گفت: آقای بوسیر عزیز» مثل این 
است که ز بان شما گره‌دارد و شما باید متوجه باشید که زبان شما دارای گر ه 
نباشد » ز سراگرةٌ زبان گاهی از اوقات» گرهی در گردن انسان به وجود می- 
آورد و چون‌گرۀ مز بور ممکن است که لغزنده باشد خطر نالا است. بوسیر 
گفت: من تصور می کنم که این شخص شاید برادر پادشاه است. با لسامو 
کفت : آقای بوسیر عسزیز» من تعجب نمی کنم که آقای فساوراس که علاقه 
دارد گفته شود که وی با برادر پادشاه همدست است او دا این طور معرفی 
نمابد زیر انفع او اقتضا می کند که بگو بند پای برادرشاه هم دربین می:اشد؛ 
و نیز حیرت نمی کنم که فاوراس درو غ بگوید زیرا کسی که توطثه می کند 
اگردرو غ نگویدیا نتواند درو غ بگوید توطله‌چی نیست. اماحیرت می کنم 
که شخصی مثل شما و آدمی مثل تورکاتی که همواره با سر بازها سر و کار 
داشته‌اید و آن صاحب‌منصب سرباز بگیر که عسادت کرده ارتفا ع قسامت 
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سر بازها را اندازه بگیرد» جگونه ممکن است که فر یب بخوربد؟ 

بوسیر گفت: حق با شماست. بال-امو گفت: ارتفا ع قامت بر ادر شاه 
پنج قدم و سه پوس و هفت نقطه است در صورتی که مرد نقابدارتقریباً پنج 
قدم و شش‌پوس ارتفا ع داشت. بوسیر گفت: من هم این فکر را کرده بودم 
ولی بعد اندیشيدم که اگر او بسرادر لویی شانزدهم نباشد پس کیست. 
بالسامو گفت: آفای بوسیر عزیز؛ من حوشوقت و هم سرافراز هستم زیرا 
می‌بینم به جای اینکه چیزی به شما بیاموزم بابد چیزی از شما یاد بگیرم. 
بوسر که کم کم به وضع عادی برمی گشت گفت: من نمسی‌دانم که این 
شخص کیست ول ی آبا شما او را می‌شناسید؟ بالسامو گفت: البته. بوسیر 
گفت :۲با ممکن است که بپرسم او کیست؟ بالسام و گفت:آیا نام او را می- 
حو اهید بیرسید؟ بوسیر گفت : بلی. 

با لسامو گفت: آقای بوسیر » تلفظ اسم اشخاص همو اره اشکال دارد 
و من مایلم که خود شما حدس بزنید که او کیست. بوسیر گفت: پانزده روز 
است که من می‌خواهم حدس بزنم که نام این شخص چیست ولی از عهده 
برنمی‌آیسم. بالسامو گفت: برای اینکه کسی به شما كمك نکرد. بوسیر 
گفت: پس شما به من كمك کنید تا بتوانم نام او را پیداکنم. کا گایوسترو 
گفت: من‌هم خیلی میل دارم که به شما كمك کنم»آ با شما سر گذشت اودیپ 
را شنیده‌ایید و آن را می‌دانید؟ بوسیر گفت: درست نمی‌دانم چون فقط يك 
مرتبه نمایشنامة آن را دیسدم که در «کمدی فرانسز»" به معرض نمایش می- 
گذاشتند اما بد بختانه در پردهٌ چهارم نمایش خسوابم برد. بالسامو گفت: 
اینکه بدبختی نیست که می‌گویید بد بختانه خوابتان برد و ای کاش که همه 


۱ کمدی فرانسز یعنی تثاتر فر انسوی» يك موسسه تثاتری است که سیصد سال 
قبل ددفر انسه دایر شد وهنوزهست و آر تیستهای این مو سسه معروفترین آر تیستهای 
ھا تر ی در دیا هستند, 
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دچار این بد بخنی شوند". بوسیر گفت: با این وصف این حو اب بدبختی 
بود زیرا سبب شد که ندانم سر گذشت اودیپ چیست و نتوانم اکنون به 
شما جواب بدهم. 

با لسامو گفت: من به طور حلاصه سر گذشت اودیپ را به اطلا ع شما 
م رسانم گو اینکه اشکالی ندارد که به تفصیل هم برای شما بگریم که او 
کیست زیرا حوب او را می‌شناسم و وقتی طفل بود من وی را در دربار 
«پو لیپ» پادشاه ديدم و هنگامی که پیر شد او را در دربار «آدمت» پادشاه 
مشاه ه نمودم و به همین جهت شما می تو انید اظهارات مرا در خصوص اودیپ 
بپذیرید در صورتی که اگر دیگران و حتی بعضی از معاصرین مسا چیزی 
راجع به او بگویند شما می‌توانید در گفتة نها تردید کنبد زیر آنها اودیپ 
را نمی‌شناختند و فقط چیزی راجع به او شنیده بودند. بوسیر حر کنی درد 
حا کی از اینکه راجع به این صحبت عجیب از کا گلیو سترو تو ضیح بخو اهد 
که چگونه او مردی را که سه هزار و ششصد سال قبل از این فرت کرده 
می‌شنانعت ولی هوش و ذکاوت فوی‌العاده بوسیر این م وضو ع جزبی راء 
به تصور او درخور خحواستن توضیح ندانست و لذا حر کت اول را متوقف 
نمرد و حر کتی دیگر کر د که به کنت بگوید برای شنیدن آماده است. 

بالسامو مانند اینکه حر کت اول را ندیسده به سخن ادامه داد و 
گفت: به طرری که اظهار داشتم من اودیپ را می‌شناختم و چون دیآاران 
برای او پش‌بینی کرده بودند که وی پدر حود را خحواهد کشت و مادر خود 


را به‌زنی خراهد گرقت لذا وی» از پو لیب که گمان می کرد پدر اوست جدا 


۱ الکساندردوما که خود نما یشنامه مسى نوشت و اهل تثاتر سود اسبت به 
آ د تیستهای تثاتر کمدی فرانسز نظری خوں نداشت و به همین جهت در اینجا .هھ 
آ نها نمش مي‌زند و می‌گوید حوب شد که هنگام نمایش آنها شما تعوابتان برد نسا 


اما وس ول ۲ نها را تما شا نکنید م متر جم. 
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شد و راه مملکت «فوسید» را در پیش گرفت. هنگامی که می‌خحواسك برود 
من به او تو صیه کردم به جای اينکه از جادۀ معمو لی طی طسریق کند از يك 
جادة کوهستانی که من می‌شناختم عبور نماید اما او به توصيةٌ من عمل نکرد 
زیرا من نمی‌توانستم که علت توصيةٌ خود را به او بگویم و لذا اصرار من 
بدون فایده گردید و آنچه من پیش‌بینی کرده بسودم اتفاق افتاد. بعنی در 
نقطه‌ای از جاده که راه منشعب می‌شد» اودیپ به مردی برخورد نمود که با 
پنج غلام می آمد و آن مرد سوار بر ارابه بود. اگر مرد ارابه سوارء قدری 
اراب خود را در طرف چپ جاده قرار می‌داد و اودیپ قدری به طرف 
راست جاده متمایل می‌شد اختلافی بروز نمی‌نمود ولی هر دو می‌خو استند 
از وسط جاده بروند و هر دوء تندخو بودند و لذا پیکار در گرفت و پنسج 
نفر غلام آن شخص یکی بعد از دیگری به قتل رسیدند و در آخرء خسودآن 
شخص هم مقتول شد و اودیپ از روی شش جنازه عبور کرد در حالی که 
یکی از آ نها پدر او بود. 

بوسیر گفت : عجب! کا گلیوسترو گفت: بعد از این واقعه» اودیپ راه 
شهر طبس را پیش گرفت و در سر راه طبس کوهی قرار داشت که جاده از 
آن می گذشت و جاده مزبور کم عرض‌تر از جاده‌ای بود که اودیپ در آن؛ 
پدر خود را به قتل رسانید و کنار آن جاده؛ در شکم کوه» حیوانی عجیب 
در یك غار زند گی می کرد. این حبوان بالهایی مانند عقاب و سر وصورتی 
مثل زن و بدن و پنجه‌هایی همچون شیر داشت. بوسیر گفت: آه؛آبا تصور 
می‌نمایید که چنین حیوانی وجود داشته باشد؟ کنت گفت: من نمی‌توانم 
بگویم که به طور حتم این حبوان وجود داشته زیرا هزار سال بعد از عبور 
اودیپ از آن جاده» هنگامی که من از آنجا می‌گذشتم که به طبس برومآن 
حیوان غیر موجود بود و لی‌همه می‌گویند که در زمان اودیپ جانور مزبور» 
حیات داشت و در آن جاده» راه را به عابر ین می گرفت و به هر يك از آ نها 
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معمایی پيشنهاد می کرد که حل کنند و هر گاه از عهده حل معما بر نمی آمد ند 
آن جانور آنها را می‌خورد و چون سبصد سال این وضع ادامه بسافت؛ 
عابرین از بیم آن جانور از آن راه عبور نمی کردند و جانور هم گر سنه 
می‌ما ند. 

وقتی‌آن جانور اودیپ را دید به وسط جاده آمد و چنگال خود را 
بلند نمود تسا اودیپ بسایسند و بعد گفت ای مسافر» من ابوالهول هستم. 
اودیپ گفت مقصودت چیست؟ ابوالهول گفت سرنوشت مرا در اینجا بر 
سر راه عابرین گذاشته و من به هر يك از آنها يك معما پيشنهاد می کنم که 
حل کنند و به تو نیز آن معما را پيشنهاد خواهم کرد و هر گاه از عهدة حل 
آن برنیامدی تو نیز مثل دیگران به کام من فرو خواهی رفت و بقایای تو 
به این دره انداخته خواهد شد. اودیپ سر را نزديك دره برد و دید که قعر 
آن از استخوان کشتگان سفید است. ابسوالهول گفت ولی اسر تسو انستی 
جواب معمای مرا پدهی من به طیب خاطر خود را به این دره‌پرتاب حواهم 
نمود و خود را نابود خواهم کرد. اودیپ گفت معمای تو چیست؟ ابوالهول 
گفت کدام جانور است که صبح با چهار دست و پا و ظهر روی دو پا و 
شام روی سه پا راه می‌رود. 

اودیپ فکری کرد و گفت هرگاه من این معما را حل کنم آیا تو خود 
را به این دره خواهی انداخت و خویش را نابود خواهی کرد بسا نه؟ 
ابو الهول گفت به طور حتم خود را نابود می کنم زیرا شرط من همین است. 
اودیپ گفت من | کنون جواب معمای تو را می‌گویم و این جانور انسان 
می‌باشد. بوسیر که نسبت به این صحبت نه از لحاظ جنبةً تاریخی آن بلکه 
از آن جهت که فکر می کرد شبیه به یکی از حوادث جاری است علاقمند شده 
بود گفت: چگو نه انسان این جانور است؟ کا کلیوسترو گفت: اودیپ درست 
جواب داد و این جانور انسان است که در صبح زند گی» یعنی طفولیت با 


۴ / رش طوفان 


چهار دست و پا و سینه خیز راه می‌رود اما هنگام ظهسر» یعنی در سن بلو غ 
روی دوپا قدم برمی‌دارد وهنگام شام که دورۂ کهولت باشد عصایی به دست 
می گیرد و دارای سه پا می‌شود. بوسیر گفت:آه! راست است و این جانور 
انسان می‌باشد و لابد ابوالهول از این جواب مغلوب شد. 

کاگلیوسترو گفت: بلیآقای بوسیر عزیز» او مقلوب شد و بسرحسب 
وعده‌ای که داده بود خود را با سر به دره انداعت بدون اینکه از بالهای 
خود استفاده نماید و لابد شما عدم استفاده از بالها را از طرف او عملی 
ابلهانه می‌دانید و در هر حال ابوالهول با سر سقوط کرد و مغزش متسلاشی 
شد اما اودیپ به راه حویش ادامه داد و به شهر طبس رسید و در آنجا با 
زن بیوه‌ای ازدواج کرد و بعد معلوم شد که آن زن» مادر اوست و بدین 
تر تیب غیبگویی شخصی که گفت او پدرش را خواهد کشت و با مادرش 
ازدواج خواهد کرد درست در آمد. بوسیر گفت: آقا؛ ولی من نفهمیدم که 
بین سر گذشت اودیپ و مرد نقابدار چه رابطه‌ای وجسود دارد؟ کا گلیوسترو 
گفت: بین این دو؛ رابطه‌ای بزر گ موجود است و اگر قسدری صبر کنید 
به شما خواهم گفت. ولی شما اول میل داشتید که اسم او را بسدانید» آیا 
چنین نیست؟ بو سیر گفت: بلی. کا گلیوسترو گفت: | کنون می‌رسیم به موضوع 
ارتباط این دو موضو ع» چون من هم می‌عواهم به شما معمایی دا پيشنهاد 
کنم که حل نمایید لیکن من خمیره‌ای بهتر ازابوالهول دارم واگر نتوانستید 
جواب معما را بسدهید شما را نخواهم ورد و اينك خود معما. بسو سیر 
گفت: بفرمابید. بالسامو گفت: آن کدام آقای درباری است که نوه پدرش و 
برادر مادرش و عموی خواهرانش می‌باشد . 

بوسیر مانند اودیپ به فکر فرو رفت و نتوانست جواب این معما را 
پید | کند . با لسامو گفت: آقای بوسیر عسز یز قدری فکر و جستجو کنید که 
جواب سوّال مرا بدهید. بوسیر گفت: شما هم قدری بسه من کمك نمایید. 


اودیپ و اوت / ۳۱۵۵ 


کا گلیو سترو گفت: با کمال میل» من اول از شما پرسیدم که آیا تاریخ اودیپ 
را می‌دانید با نه. بوسیر گفت: بلی آقا و شما این افتخار را به من ارزانی 
داشتید . کا گلبوسترو گفت: اينك ما ازتاریخ عرف به‌تاریخ شر ع می‌پرداز یم 
وبه جای یك سر گذشت تاریخی یك سر گذشت مذهبی را به‌میان می آوریم. 
آیا شما افسانهٌ مر بوط به لوت را می‌دانید؟ بوسیر گفت: بلی و اطلاع دارم 
که می گو بند لوت با دختران خود مناسباتی نامشرو ع داشت. با لسامو گفت: 
همین طور است و ابنك جستجو کنید که آبا شخصی مانند لوت را پیدا می- 
نمایید؟بوسیر گفت: آه؛ بادم آمد وشنبده‌ام که می گفتند لویی پانزدهم پادشاه 
فرانسه با دخترش خانم آدلایید مناسباتی شبیه به لوت و دخترانش داشت. 

با لسامو گفت: | کنون‌شما خیلی به شناسابی‌مرد نا بدار نزدبك شدداید. 
بوسیر گفت: از این قرار مرد نقابدار عبارت است از... بالسامو هفت: 
قامت او را هم که پنج قدم و شش پوس است درنظر بگیرید. بوسیر لفت: 
پس مرد نقابدار آقای کنت لوبی دو... کا کلبوسترو کفت : مو افلب باشید ده 
کسی حرف شما را نشنود. بوسیر جواب داد: مکر شما نگفتید که در اینجا 
غیر از اموات کسی نیست؟ کا گلیوسترو گفت: درست است اما روی قبر این 
اموات ءلف سبز می‌شود و حتی علفها زیادتر از جاهای دیگر رشد می کند و 
هر گاه این علفها شبیه به علفها و نی‌های «مید اس» پادشاه معروف باشد در 
آن صورت راز ما آشکار خواهد گردید؛ یا شما از تساریخ میسد اس اطلا م 
دار بد؟ 

بوسیر گفت: نه. کا گلیوستر و گفت: من در مسوقع دیگر سر کل رش 
مید اس را برای شما حکایت خواهم کرد واينك به صحبت حودمان بپر داز بم. 
بو سیر گفت: حق با شماست و چون شما می گویید که این شخص نره 
پدرش و برادر مادرش و عموی خواهرانش می‌باشد لدا بدون تردید وی 
آقای کنت دونار... کا گلیوستر و حرفش را قطع کرد و گفت : مراظب باشید 


۶ / غرش طوفان 


و اسم او را نبرید. بوسیر سکوت نمود اما زیر لب چیزهایی با خود مسی- 
گفت و کاگلیوسترو افزود: اينك که ما راجع به هویت تو طه کنند گان اعم 
ار نقابدار و بدون نقاب تردیدی ند اریم بايد ببینیم که اىن توطه برای چه 
منظور نقشه کشی می‌شود. 

بوسیر اشاره‌ای با سر کرد که این معنی را می‌داد که وی حاضر است 
که جواب بدهد. کا کلیوستر و گفت: آیا هدقن تو طئه کنند گان این نیست که 
شاه را از پارپس بر بایند؟ بوسیر گفت :چرا. بالسامو گفت: و آیا قصد ندارند 
بعد از اینکه شاه را از پاریس خارج کردند او را به طرف پرون ببرند؟ 
بوسیر این حرف را نیز تصدیق نمود. کاگلیوسترو گفت: اينك می‌پردازیم 
به اینکه با چه وسایلی می‌تعواهند این کار را عملی کنند. بسوسیر گفت:آبا 
منظور شما وسایل پولی است؟ بسالسامو گفت: مقصودم همه نوع وسایل 
است ولی اول از وسایل پو لی صحبت می کنیم. بوسیر گفت: به طوری که 
من فهمیده‌ام این اشخاص برای اجرای نقشةٌ حودشان و مضافات آن دو 
میلیون پول دارند. بالسام و گفت: ومن شنبده‌ام که این پول را ازيك صراف 
اهل ژن قرض کردداند. بوسیر گفت: بلی. بالسامو گفت: من این صراف را 
می‌شناسم؛ آیا غیر از این صراف از دیگری هم پول تهیه کرده‌اند؟ بسوسیر 
لت : حبر ند ارم. 

بالسامو گفت: بسیار خحوب» ولی تنها داشتن پول برای اجسرای این 
نقشه کافی نیست و آدم هم لازم است. بوسیر گفت: آدم را از اینجا پیدا می- 
کنند که آقای لافایت مو افقت کرده که يك عده را استخدام کنند تا اینکه به 
کمك بسرابان برود زیر ا بسرابان علیه امپراطوری شورش کرده است. 

۱ برابان قطعه خال وسیعمی بود در بلژيك کنونی که حساکم نشین آن را شهر 

بر و کسل پایتخت امروزی بلژيك تشکیل می‌داد ودامپر اطودی» به لفظ مطلق دد آن 


دوده به امیر اطو ری اطریش اطلای ھی شد و جون دوات فراسه نبت به امیراطوری سه 


اردیپ و لوت / ۲۱۵۷ 


بالا و ی کا ی ی ات وواک خو که ا 
اطر بش دارد این کار راکرده باشد و بعد بلند گفت: اما يك عده» برای 
اجرای این نقشه کم است و باید بك ارتش به وجود آورد تا این نقشه را 
اجرا نمود. بوسیر گفت: ارتش هم موجود می‌باشد. بالسامو گفت: جطور؟ 
بوسیر گفت: قر ار گذاشته‌اند که در ورسای هزار و دویست اسب متمر کز 
کنند که در روز معین در ساعت یازده بعدازظهر از ورسای حر کت نمایند 
و ساعت دوی صبح در سه سترن به پادیس بر سند. 
با لدامر گفت : بعد چه حواهد شد؟ بوسیر گفت: این سه ستون که طبعاً 
سه ستون سو ار است» ازسه طرف وارد پاریس خواهند گردید؛ بدین تر تیب 
که ستون اول از دروازة «شایو» و ستون دوم از دروازۀ «رول» و ستون سوم 
از دروازۀ «گر نل» وارد خواهد شد. ستونی که از دروازۀ شاږو وارد مسی- 
شودآقای نکر را به قتل خواهد رسانید و آن ستون که از دروازۀ رول ورود 
می‌نماید آفای بایی را نابود خواهد کرد و ستونی که از درو ازه کر نل قدم به 
پادیس می گذارد آقای لافایت را معدوم خواهد نمود و دیکر کسی که قابل 
ملاحظه باشد و بتوان-د مقاومت کند باقی نمی‌ماند. کا گلیوسترو گفت : نقشة 
خوبی است. بوسیر گفت: بعد از قتل این سه نفر این سه ستون در خیابان 
شانزهلیزه به هم ملحق خواهند گردید و به طرف تویاری محل سکرنت شاه 
به راه خحواهند افتاد و ما هم چون‌توبلری را متصرف خواهیم شد لذا بدون 
زحمت با ستونهای مزبور تشريك مساعی خراهیم نمرد. 
بالسامو گفت: متصود شما از «ما» کیست و شما چگونه تویاری را 
متصرف خ<سواهید شد؟ ز سرا به طوری که می‌دانید گارد ماسی از تو بلری 
ج اطریش نظری حوب نداشت می نو است که به شود شیان برابان کمك تماید که آ نها 
خود را از تحت مسلط اطریش پسرون بیاورند زیر | برابان دز آن دوده جسزو 


امپر اطو ری اطر بش به شمار مي آمد متر جم. 


۸ / فرش طوفان 


محافظت می کند و گارد ملی را با چند نفر نمی‌توان از پا در آورد. بوسیر 
گفت: ما هم با عده‌ای ز بادتسر گارد ملی را از پا در می آوریم و قوای ما 
برای تصرف توباری عبارت است از: ۱- عده‌ای که به عنوان حمایت 
از شورشیان برابان عليه امپر اطوری استخدام می‌شوند ۲- عده‌ای از گارد 
سلطنتی که امروز وجود ندارد اما افر اد آن هستند و به ما ملحق می‌شوند ۳- 
چهارصد نفر از سربازان سویس ۴ - سیصد نفر از همدستان ما در ولابات. 
با این عدۀ فراوان و به وسیل جاسوسانی که ما در تویلری داریم درهای 
حارجی و داخلی تویلری را متصرف خواهیم شد و وارد اطاق شاه حواهیم 
گردید و به لویی شانزدهم خواهیم گفت اعلیحضر تاه شورش شروع شده و 
بك ک لسکه برای حر کت شما آماده است؛ فر ار کنید. هر گاه لویی شانزدهم 
موافقت کرد که کار سهل خواهد شد و شاه را از شهر بیر ون خواهیم برد و 
اگر برای فرار موافقت نکرد در آن صورت به اجبار او را از پاریس حارج 
حواهیم کرد و به قریةٌ سن‌دنیس خواهیم برد. 

بالسامو گفت: به فرض اینکه شما شاه را به طو ع يا به اجبار» به قري 
سن‌دنیس بردید هنوز عده‌ای از گارد ملی در پاریس هستند و غلبه بر آنها 
مشکل است. بوسیر گفت: در آنجا بیست‌هزار نفر سر باز پیاده نظام که طرفد اد 
سلطنت مستند منتظر ما خواهند بود و دیگران عبارت از هزار و دویست 
سوار و قوایی که باید بر حسب ظاهر به كمك برابان برود و چهارصد نفر 
سر باز سویس و سیصد نفر از همدستان ما که از ولابات آمده‌اند در تعئیب 
شاه به قر وة سن‌دنیس خواهند آمد. علاوه بر اینها ما در بین راه پاریس و 
قري مز بور» هز ار ده‌هز ار» بیست هزار» سی‌هزار نفر از افر ادی را که طر فد اد 
سلطنت هستند جلب خواهیم نمود به طوری که در قريةٌ سن‌دنیس بك قشون 
واقعی متمر کز خو اهد گردید و از آنجا شاه را به پرون خواهیم برد. 

بالسامو گفت: بعد جه خواهد شد؟ بو سیر گفت: هنگامی که به اتفاق 


اودبپ و لوت ۸ ۲٩۵۹‏ 


شاه و ارد پسرون می‌شوبم» قرب پیست‌هزار نفر سلطنت خواه؛ از ولابات 
فلاندر بیکاردی» آرتو ا؛ شامپانی» بور گو نی» لورن؛ آلز اس و کان‌برزی در 
آنجا جع شده‌اند. از اینها گذشته اقداماتی در دست است که بیست‌هز ار 
سر باز سوپسی ودوازده هزار سرباز آلما نی ودوازده‌هزار سر بازمزدور جزیرۀ 
ساردنی نیز استخد ام شوند وتمام اپنها در پرون به شاه ماح خو اهند گردید 
به طسوری که در آنجا یك ارتش صسدوپنجاه هزار نفشری متمر کز خواهد 
شد. کا گلیوسترو گفت: و اقعاً نیروی بزرگی است. بوسیر گفت: بای و با 
این یکصد وپنجاه هزار نفر» ما به طرف پاریس روانه خواهیم گردید و آن 
را محاصره خواهییم کرد و بالا و پایین رودخانهةٌ سن را تحت نظر خواهیم 
گرفت که از آن راه‌ها آذوقه به شهر نرسد و چون شهر فُرفتار قحعلی می- 
شود تسلیم خواهد گردید و ما مجلس شورای‌ملی را منحل خواهیم نمود و 
شاه را بر تخت می‌نشانیم به طوری که این مر تبه شاه به راسنی بر تخب 
خواهد نشست و جای پدران خود را حو اهد گرفت. 

کاگلیوسترو گفت:آمیسن! و از جا برخاست زبرا تمام اطلاعاتی که 
می‌خواست به دست آورده بودو به بوسیر گفت: آقاي بوسیر عزیز» من ار 
صحبت شما خبلی لذت بردم ولی همان گو نه که ناطتین بزر گت بعد از اینکه 
حرفهای حود را زدند» دیکر جیزی ندارند که بکویند و باید سکوت 
اعتیار نمایند» شما هم گویا تمام حرفهای خود را زدید. بوسیر گفت: من هر 
چه تا کنون اطلاع داشتم به شما گفتم. کا گلیوسترو گفت: در این صورت من 
از شما خد احافظی می کنم و اگر شما باز احتیاج به ده لویی دیگر داشتبد. 
من کماکان به نام هدیه به شما خو اهم کرد. بوسیر گفت: در کجا بابد حدمت 
شما برسم؟ بالسامو گفت: منزل من در بلو می‌باشد. بوسیر گفت: آیا باد 
بگویم که می‌عواهم با آقای کنت دوک گلیوستروصحبت کنم؟ با لسامو فت : 


نه» بلکه بگریید که می‌خواهید با بارون زانون صحبت نمایید. 


۰ / فرش طونان 

بوسیر بانگی از حيرت بر آورد و گفت:آه] بادون زانون نام صرافی 
است که دو میلیون به بر ادر شاه پول داده است. با لسامو گفت: شاید همین 
طور باشد. بوسیر گفت: جرا می‌گویید شاید؛ مگر شما از این واقعه اطلاع 
ندارید؟ با لسامو گفت: من به قدری معاملات می کنم که نمی‌توانم این ارقام 
رابه‌عاطر بیاورم» و لی حالا به‌خاطرم آمد که گویا چنین معامله‌ای هم کر ده‌ام. 
بوسیر در فبال اين مرد عجیب که دو میلیون پول می‌دهد اما به خاطر نمی- 
آورد که چنین پولی را داده دچار شگفت شد و بعد حوشوقت گردید که با 
کا گلیرسترو دوباره آشنایی به هم رسانید زیرا هرچه باشد» انسان اگر برای 
کسی که و ام می‌دهد کار بکند» بهتر از آن است که برای و ام گیرنده حدمت 
نماید. 

با اینکه بسوسیر جند لحظه مبهوت ماند ناگهان متوجه شد که وی 
تاها شده و چون می‌دانست که در يك قبسرستان حوف آور حضور دارد به 
سرعت خویش را به کا گایوسترو که دور می گردید رسانید و قدمهای خود را 
بسا فدمهای او جفت کرد که عقب نماند و هر کس آن دو دا می‌دید تصور 
مسی کرد که پاهای آن دو تفر به هم چسبیده که آن‌گونه به اتفاق قدم برمی- 
دارند. فقط بعد از اینکه درب قبرستان باز شد و آن دو نفر خار ج گر دید ند 
و بالسامو در دا بست؛ قدمهای آنان از هم جدایی گرفت و بالسامو گفت: 
آقای بوسیر عبزیز» شما از کدام طرف می‌روید؟ بوسیر گفت: شما از کد ام 
طرف می‌روید؟ با لسامو جواب داد: من از طرفی که شما از آنجا نمی‌رو ید 
خواهم رفت. بوسیر اظهار کرد: من از طرف پاله‌رویال سی‌روم. با لسامو 
گفت: من هم از طرف باستیل حو اهم رفت. 

آنگاه بوسر با احترام به بالسامو تعظیم کرد و بالسامو با حر کت 
حفیف سر به او جسواب داد و آن دو؛ در دو جهت متفاوت در تتاریکی 


ناپد ید شد ند . 


۱۳۳ 


در آ نجا که گامن ثابت کرد استاد و بر تر از همه است 

اگر به حاطر داشته باشید شاه در حضور آفابان لافابت و بوبه جوان. 
گفت ميل دارد که استاد تفل‌ساز سابق ود را ببیند تا برای ساختمان يك 
قفل جا لب توجه به او كمك کند و بسی‌فایده نیست که تکر ار کنیم شاه گفت 
هر گاه شا گردی ماهر با او باشد» بهتر خواهد بود چون سه نفر می‌شوند و 
تثلیت آهنگری به وجود میآید. 

چند روز بعد از این واقعه» استاد گامن» که خو انند گان ما او را می- 
شناسند و همان است که روز ششم ماه | کتبر در میخانه با يك کار گر فلز سار 
شراب مسی‌نوشید. به اتفاق بك شا گرد در حالی که هر دو لباس کار در بر 
داشتند وارد تو بلری شد ند و بدون اشکال به آنها راد دادند و آنها از پلکان 


عمومی قدم به کاخ نهادند تا به درب اطاق قفل‌سازی شاه رسید ند و در آنا 


۴ / ثرش طوفان 
گامن نام خود و شا گردش را به پیشخدمت شاه گفت. نام یکی از آنها نیکلا 
کلودگامن و نام دیگری لویی لو کونت بود و اولی به عنوان استاد قفل 
ساز و دیگری به عنوان شاگرد معرفی شد. با اینکه قفل‌ساز و شاگرد او 
از اشراف به شمار نمی آمد ند شاه تا نام آنها را شنید خود درب اطاق ففل- 
سازی را گشود و گفت: داحل شوید. 

گامن وقتی وارد اطاق مز بور شد طوری با شاه برخورد کر د که گوبی 
نهفقط یك آشناء بلکه يك شا گرد و نو آموز را می‌بیند.اما شا گرداو» به‌مناسبت 
اینکه عادت نداشت شاه را ببیند» یا به علت ابنکه از روی فطرت برای 
سرهایی که دیهیم دارند» در هر لباس که باشند» با در هر لباسی که او به 
حضود دبهیم‌داران بر سد » قایل به‌احتر ام است» قدری دیر تر از گامن و ارداطاق 
شد وبعد از ورود درحالی که نیم تنه را زیر بغل و کاسکت را بردست داشت 
نزديك درب اطاق» که پیشخدمت بعد از ورود آن دو نفر بست. ایستاد. شاید 
هم علت عقب قسرار گرفتن شا گرد این بود که طوری شاه را ببیند که گامن 
نتواند لوبی شانزدهم را مشاهده کند» زیر ! شاه از دیدن او حوشحال شد 
و در چشمهای بی‌فرو غ لوبی شانزدهم برق مسرت نمایان گردید و سپس با 
شادمانی گفت: آه؛ گامن عسزیز» ابن تو هستی» من از دیداد تو راضی 
هستم» اماء فکر نمی کردم که تو را ببینم و تصور می‌نمودم که تو مرا 
فر اموش کرده‌ای. گامن گفت: و به همین جهت یك شاگرد برای خود 
گرفتبد و البته‌کار خوبی کردید زیرا شما مختار هستید که هر کس راکه ميل 
دارید اینجا بیاورید لیکن شا گرد هر گزنمی‌تو اند کار استاد را بکند»آیا چنین 
نیست؟ 

جملهً آخر حطاب به شا گرد ايراد شد و شا گرد سررا به علامت 
تصدیق گفتهةٌ استاد تکان داد و لویی شانزدهم گفت: گامن عزیز» من امیدواد 
نبودم که تو را بینم و به همین جهت از يك شا گرد كمك گرفتم چون به من 


در ۲ نجاه گامن ثابتکردگه ... / ۲۱۶۳ 
گفته بودند که تو دیگر اینجا نخواهی آمد و میل نداری که ازدور با نزديك 
مرا ببینی که مبادا برای تو اسباب زحمت شود. گامن گفت: اعلیحضر تا 
حقبقت این است که خود اعلیحضرت شابد متوجه بودید که در ورسای؛ 
برای انسان حوب نبود که جزو دوستان و نزدیکان شما باشد ومن خود دیدم 
که در میخانۀ واقع در نسزدیکی پل سور؛ موی سرهای بسریده دو نفر از 
نگهبانان شما را آرایش میکردند و حودآقای لثونار آن سرها را آرایش 
می کرد و گناه آن بیچاره‌ها فقط این بود که وقتی دوستان پارسی شما 
از پاریس» برای دیدار شما به ورسای آمدند آن دو نفر در مجاورت شاه 
بردند. این جواب» که حکایت از نفهمی با کج سلیقگی گوینده مسی کرد 
در شاه و هم در شا گرد قفل‌ساز اثسری نامطلوب نمود و ابری از کسدورت 
بر ناصیةً شاه نشست و شا گرد قفل ساز سر بر زمین افکند. 

گامن به تصور اینکه باد گفتار نمکین خود را ادامه بسدهد اظهار 
داشت: و لی اعلیحضر تا» از وقتی که شما درپاریس سکونت اختبار کرده‌اید 
دوستان و محارم شما دیگر مثل سابق در معرض خعار نیستند و می‌گویند که 
پار یسیها طوری مطیع شما می‌باشند که شما هر چه بخواهید با آنها می کنید 
و این هم تعجب آور نیست زیرا پاریسیها حیوان هستند و ملکه هم هر وقت 
تصمیم بگیرد می‌تواند طوری دیگران را بفریبد که همه مطیع وی گر دند. 

این مرنبه گونه‌های شاه از حجلت قدری سرخ شد و جواب نداد و 
جوان شا گرد قفل ساز» خیلی معذب بود که چرا گامن با این لحن با شاه 
صحبت می کند و برای چه بايد این قدر نفهم باشد که نداند این حر فها 
ناپسند است. شا گرد قفل ساز دستمالی ظریف راکه ظر بفتر از این بود که 
در جیب بك قفل ساز دیسده شود از جیب بیرون آورد و عرق صورت را 
باك نمود و بر ای اینکه دنبالة سخنان ملیح گامن را قطع کند یا از اثرعبار ات 
زنندة او بکاهد جلو آمد و گفت: اعلیحضر تاء آیا اجازه می‌فرمایید به عرض 


۴ / ۶رش طوفان 


برسانم که چگونه استاد گامن را به حضور ملوکانه آوردم و چگونه خود من 
با او آشنا شدم؟ شاه گفت: بلی لویی عسزیسز من. گامن را جواب شاه گران 
آمد و با لحن ناراضی گفت: آیا به بك شاگرد و بك کار گرء که بیش از 
پانزده روز نیست که با شما آشنا شدد» لوبی عزیسز من می‌گویید و حال که 
به او می‌گویید لویی عزیز من پس به من که ببست و پنج سال است شما را 
می‌شناسم و از جوانی در کنار شما بوده‌ام و اولین کسی هستم که سوهان در 
دست شما نهادم و يك استاد محسوب می‌شوم؛ چه خواهید گفت؟ سپس؛ 
مانند کسی که از ناسپاسی دیگران ملول است گفت: چه حوب بود ما هم به 
جای اینکه دنبال صنعت برویم می‌رفتيم وزبان چرب ونرم را یاد می گرفتیم 
و دستهای خود را سفید نگاه می‌داشتيم تا به ما هم از این حرفها بزنند. 
شاه گفت: اگر من به این جوان گفتم لویی عزیز من برای این نیست 
که او ظریفتر از تو صحبت می کند با زبادتر از تو دست خود را می‌شوید 
و تو می‌دان ی که من دستهای خحشن را به اندازة دستهای لطیف دوست مسی. 
دارم بلکه من از این جهت به او گفتم لوبی عزیز من» که او تو را که مسی- 
گفتند مایل‌به دیدن من نیستی به طرف من باز آورد. گامن گفت: من ازدیدار 
شما پرهیز نداشتم زیرا با وجود تمام نواقصی که در شما هست؛ من شما را 
دوست می‌دارم ولی زنم نمی گذاشت که من نزد شما بیایم و می گفت گامن» 
کسانی که تو باآنها معاشرت می کنی بالاتر از تو هستند و تو نباید باآنها 
معاشرت نمایی زیرا معاشرت با اشراف در این موقع خوب نیست و اندك 
بضاعت ما بر اثر این معاشرت ازبین می‌رود در صورتی که ما باید بکوشیم 
که این بضاعت کم را حفظ و بچه‌هایمان را بزرگث کنیم وهر گاه‌اعلیدضرت 
خو اهان فرا گرفتن قفل سازی است می‌تواند استاد دیگری را احضار کند و 
استادقفل ساز درفر انسه نایاب نمی‌باشد. شاه آه کو چکی کشید و گفت: بلی؛ 
در فرانسه استاد ققل ساز ناباب نیست اما قفل سازی که مانند تو زبر دست 


ور نجا که گامن ا بټ گرد گه ۰ 1 1۶۵ 


باشد ناباب است. 

شا گرد گفت: اعلیحضرتا؛ وقتی که من ازطرف اعلیحضرت مأمورشدم 
که بروم و به استادگامن اطلا ع بدهم که به حضور ملو کانه بايد همین نکته 
را به او گفتم. من به او اظهار کردم که در فرانسه قفل ساز کم نیست ولی 
قفل سازی که مانند شما استاد باشد کمیاب است. من به او گفتم گرچه 
اءایحضرت مرا مفتخر فرمودند و به شاگردی خود قبول کردند ولی من 
نمی‌توانم که برای ساختن قفلهای سری و دقیق به اعلیحضرت كمك کنم و 
فقط می‌توانم که قفلهای عادی را بسازم درصورتی که اعلیحضرت می‌خو اهند 
بك قفل دقیق بسازند و من برای ساختمان فنر و زبانةآن معطل مانده‌ام. 
گامن گفت: فنر و زبانة قفل روح قفل است و استاد کسی است که بتو اند از 
عهدهٌ ساختمان فنر و زبانه بر آید. 

شا گرد حطاب به گامن گفت: وبه همین جهت من ازطرف اعلی<ضرت 
نزد شما آمدم چون هر مر تبه که اعلیحضرت از من کمکی می‌خواستند و من 
نمی‌توانستم به ایشان كمك کنم اعلیحضرت می‌فرمودنسد ای کاش گامن در 
اینجا بود» یا ای‌کاش گامن را می‌دیدم و از او كمك می گرفتم» تا اینکه من 
به اعلیحضرت عرض کردم که این همه که خواهان گامن هستید چرا او را 
احضار نمی‌فرمایید. اعلیحضرت فرمودنند من نمی‌توانم او را احضار کنم 
برای اینکه گامن مرا فر اموش کرده است. گفتم چگونه ممکن است که او 
شما را فراموش کرده باشد و چگونه امکان دارد شخصی که با اعلیحضرت 
کار کرده بتواند شاه را فراموش کند و بعد به شاه عرض کردم که اجازه 
بدهند من بروم و گامن را که استاد استادان و استاد همه است پیدا نمایم. 
اعلیحضرت فرمودند برو ولی تصور نمی کنم که بتوانی او را بیاوری» بسا 
این حال من گفتم که او را خواهم آورد. 

در ابن موقع» شا گرد دوی خود را به طرف شاه کرد و گفت: 


۶۶ | غرش طوفان 


اعلبحضر تا» وقتی شما امرفرمودید که بروم و گامن دا بباورم من نمی‌دانستم 
که چه‌کار مشکلی در پیش خواهم داشت. وقتی که به خانۀ او رفتم و گفتم 
که شا گرد قفل ساز هستم او باور نمی کرد و طوری مرا آزمایش نمود که 
داوطلبان ورود به دانشکدة نظامی را این طور مورد آزمابش قرارنمی‌دهند. 
آن وقت روز بعد به او گفتم که من از طرف اعلیحضرت می‌آیم که او را به 
کاخ سلطنتی ببرم ولی او طوری خحشمگین شد که می‌خواست مرا از خانه 
بیرون کند و می‌گفت که من جاسوس هستم و به او درو غ می‌گویم تااینکه 
ناچار من حقیقت را به او ابراز نمودم و گفتم که اعلبحضرت و من در صدد 
ساختن قل جدیدی هستیم اما از عهده سااعتمان آن بسر نمی آییم و شاه به 
كمك شما احتیا ج دارد. این گفته قدری گامن را از خشم فرود آورد اما باز 
باور نمی کرد و می گفت که من از طرف دشمنان او آمسده‌ام و دشمنان او 
می‌خو اهند بدین وسیله برای او دام بگسترانند. تا اینکه دیروز بیست و پنج 
سکۀ طلا را که اعلیحضرت برای او مرحمت کرده بودید به وی دادم و او 
که مسکو کهای طلا را دید گفت این دفعه باور می کنم که شما از طرف شاه 
آمده‌اید زبرا غیراز شاه» کسی چنین بولی را به بك قفل ساز نمی‌دهد 
و نیز گفت با اينکه رفتن به کاخ سلطنتی ممکن است برای من خطر 
داشته باشد معهذامی‌روم زیرا تا کسی خطری را استقبال نکند سودی تحصیل 
نمی‌نما بد. ولی حتی امروز مردد بود به طوری که من تقریاً به زور او دا از 
خانه‌اش بیرون آوردم و پیشبند او را به کمرش بستم و عصایش را به 
دستش دادم و او را به حر کت در آوردم و حدمت اعلیحضرت رسیدیم. 
شاه گفت: هر دو خو شآمدید. سپس نظری معنی‌دار و مبنی سر 
حق‌شناسی به شا گرد جوان انسداحت و شاگرد هم از اینکه وظیفةٌ خود را 
انجام داده وتوانسته است به طوری که گامن بپذ یرد شرح واقعه را بیان نماید 
آسوده خاطر گردید زیرا بیان مطلب؛ به طوری که تسوی ذوق‌گامن نخورد 
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طوری برایش مشکل بو د که گویی مسی‌خواهند او را مجبور کنند که نطفی 
مانند «بوسو ثه» ايراد نماید با موعظه‌ای مانند «فلشیه» بر زبان بیاورد. بعد 
شاه عطاب به گامن گفت: چون احساس می کنم که تو عجله دارای» باید 
شرو ع به کار کرد. گامن گفت: راست است ومن به زنم رند داده‌ام که امشب 
مراجعت کنم و اگر او امشب مرا نبیند سخت مضطرب خواهد شد. اينك 
بگویبد که این قفل جدید در کجاست تا من طرز ساختمان آن را بگویم. 
شاه قفلی را که سه چهارم آن ساخته شده بود به دست گامن داد و کامن نظر ی 
به قفل اند ات و با لحن سرزنش آمیز خطاب به شا گرد گفت: تو که مسی- 
گفتی این قال دو طرفی است و از دو طرف باز و بسته می‌شود در صودتی 
که از بك طرف باز و بسته می گردد و قفل صندوق می‌باشد. خوب. ابنك 
بگویید که عیب این قفل چیست و برای چه‌کار نمی کند؟ شاه گفت: این قفل 
باز نمی‌شود. گامن کلید را در سوراخ قفل انداعت و آهسته آن را به گردش 
در آورد و گفت: عیب قفل را فهمیدم. شاه گفت: آیبا عیب آن را پیدا کر دی؟ 
گامن گفت: بد بھی است. 

شاه گفت : این قفل چه عیبی دارد؟ گامن کفت: کر عیب ففل اشکالی 
ندارد وعیب آن از این قرار است که وقتی‌شما کلید را در ققل به حر کت 
درمی آورید دندة کلید به فنر می‌رسد و فنر» بك نیم دایره طی می کند ولی 
وقتی به انتهای نیم دایره رسید جون دنسدة کلید» حوب ساخته نشده لذا 
نمی‌تواند فار را رها کند و در نتیجه قفل باز نمی‌شود. لوبی شان‌زدهم با 
علاقه‌ای واقعی به اظهارات قفل ساز گوش می‌داد و نظری به شا کرد انداعت 
که حا کی از تحسین نسبت به استاد بود. استاد که آن نظر را دسد و تشویق 
شد گفت : رفع عیب این قفل خیلی آسان بود ومن حبرت می کنم که چگو نه 
جیزهایی را که من به شما گفتم فراموش کردید و معلوم می‌شود از وقتی که 
شمامر اند بده‌اید آن‌قدراوقات شما صرف مهملات شده که تعلیمات مرا از باد 
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برده‌اید. دز ا:نجا شما دارای سه رزه هستید که یکی بزر گك و دوتای دیگر 
کوچك است و یکی از آنها پنج نقطه درازی و دیگری دو نقطه طول دارد. 
شاه گفت: راست می گو بید. قفل‌ساز گفت: به‌محض اینکه کلید» رز بزر گ 
را رها کرد بابد بتواند فنر را به حر کت در آورد و زبسائه را بکشاید. شاه 
گفت: صحیح است. قفل‌ساز گفت: ولی همین که کلید» رزه بزرگ را رها 
کرد باید بتواند رزهٌ دوم را بگیرد تا فنر به حر کت در آید و قفل باز شود. 
شاه گفت: تصدیق می کنم که همین‌طور است. قفل‌ساز با لحن خود خواهی 
گفت: تصدیق کنید» تصدیق کنید» ولی کلید نمی‌تواند رزه دوم را بکیرد 
برای اینکه دندانةٌ کلید به اندازء فاصله فیما بین کلید و رزۀ دوم نیست. 

شاه با حبرت که جرا این فکر به خاطر او نرسیده گفت: آه! گامن 
گفت: آری» آه زیرا با اینکه شما پادشاه هستید و فکر می کنید تسا بگویید 
ارادۂمن چنین است هر کاری انجام می‌گیرد؛ قفل از اراد شما اطاعت نمی- 
نماید ومی‌گوید که‌اراده من چنین نیست وهرقدر روی کلید زور بیاورید به 
نتیجه نمی رسد همان‌طور که هر قدر بامجاس شورای ملی مشاجره کنید »مجلس 
زیر بار حرف شما نمی‌رود و از شما قوی‌تر است. شاه گفت: آبا وسیله‌ای 
هست که بتواند آن را اصلاح کند؟ گامن گفت : البته و این وسیله آن است 
که‌فاصلةٌ بین دندانهٌ کلید ورزة دوم وطولرزة دوم تغییرنماید. لوبی شانزدهم 
گفت: اگرابن‌طور باشد باید قفل دا تغییر کلی داد و این تغییرات» يك روز 
طول می کشد. گامن گفت: البته اگر دیگری بخواهد این کار را بکند یك 
روز وقت می‌خواهد ولی برای گامن دو ساعت کافی است به شرط ابنکه 
مرا به حال خود بگذارید و هی از من توضیح نخواهید و نگویید این چرا 
این‌طور است و آن چرا آن طور نشد و چون در اینجا ابزار کار از هر قبیل 
هست» من در ظرف دو ساعت کار را تمام خواهم کرد و تحویل خواهم داد» 
بخصوص ار وسیله‌ای برای مرطوب کردن دهان باشد. 
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شاه این نظربه را پسندید زبرا خیلی میل داشت که گامن مشضول کار 
خودشود تا اویتواندبدون مصد ع» باشا گردصحبت کند. با این وصف برای 
اينکه میادا در وسط صحبت باشا گرد گامن سر برسد وحرف او را قطع کند 
به او گفت: هر گاه چیزی بخواهی چه خواهی کرد و آنا بهتر این نیست که 
یکی از ما اینجا باشیم و هرچه بخواهی به تو بدهیم؟گامن گفت: هر گاه 
احتیاج به چیزی داشته باشم صدا می‌زنم و فقط بسپارید که هرچه لازم دارم 
به من بدهند. شاه فوری درب اطاق را کشود و پشخدمت راصدازدو 
گفت : فرانسواء آقای گامن استاد قفل‌ساز من» امروز در اینجا کار می کند و 
يك قفل را اصلاح می‌نماید و نباید کسی مصد ع و مزاحم او شود و هر 
وقت صدا زد و چیسزی خواست به او بدهید و مخصوصاً یکی دو بطری 
شراب بوردو در دسترس او بگذارید که خیلی از تنهایی کسل نباشد. گامن 
گفت: اعلیحضرتا» چون می‌خو اهید نسبت به من مرحمت بفرمایید بگوپید 
که برای من شراب بور گونی بیاورند زیرا من از شراب بوردو خسرشم 
نمی آید چه بدان می‌ما ند که انسان مشغول نوشیدن یك آب نیم گرم است. 

شاه خندید و گفت: من فراموش کرده بودم که چند مرتبه به اتفاق از 
ابن شراب نوشیدیم و به پیشخدمت گت : پس برای آقای گامن شر اب 
بور گونی بیاورید و مخصوصاً از نوع ولنه این شراب به او بخورانید. 
گامن که این اسم را شنید زبان را روی لبها کشید و گفت: من این اسم را 
فراموش نخواهم کرد. شاه‌گفت: به نظرم از شنیدن نام شراب ولنه آب بسه 
دهان تو آمد. گامن گفت: اعلیحضرتا: اسم آب را نبرید چسون از آب بسدم 
می آید و آب فقط برای این حوب است که آهن و فلزات دیگر را در آن 
بیندازند و آنها را آب داده نمایند و هر کس آب را جز برای ابسن مقصود 
به کار ببرد برخلاف فایدة واقعی آن عمل کرده زیرا نوشیدن آب به عقیدۀ 
من گناه است. شاه گفت: پس خاطرجمع باش که تا اینجا هستی اسم آب را 
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نخواهی شنید و برای اینکه مبادا از روی سهو. از دهان ما اسم آب خار ح 
شود ما می‌رویم و شما را تنها می گذاریم و هر وقت کار شما تمام شد به ما 
اطلا ع بدهید. گامن گفت : شما بعد از اینکه از اینجا رفتید جه خواهید کرد؟ 
شاه گفت : من و او (اشاره به شا گرد) می‌رویم تا اشکافی را که این قفل باید 
درب آن را ببندد تمام نماییم. گامن گفت: بسیار حوب. ساختن اشکاف کاری 
است که درحورشماست چون زحمت ندارد» ابنك خدا نگهدار. شاه گفت : 
به امید دیدار و امیدوارم که موفق باشید. 

آنگاه لوبی شانزدهم به اتفاق شا گرد موسوم به لوبی لو کونت از 
کار گاه حارج شد و ما مین داریم که خرانندة کتاب» متوجه شد که ابسن 
جوان دارای نام لویی لو کنت و همان آقای بوبه است که می‌خو است به 
عنوان شا گرد قفل‌ساز خود را به کاخ سلطنتی برساند و بدون اینکه کسی 
بفهمد با شاه کفتگو کند. 


۱۳۳ 


در آ نجا که ر اجع به همه چیز صحبت می‌شو د جز 
در بارة قفل 

شاه برای خرو ج از کار گاه از پلکان حسارجی استفاده نکرد بلکه از 
پاکان داخلی که منتهی به اطاق تحریر او می‌شد فرود آمد. در اطاق تحر یس 
روی میز یك نقشة بزر گث فرانسه به نظر می‌رسید و معلوم بود که شاه مکرر 
آن نقشه را مورد مطالعه قرار داده که بداند از چه راه می‌تواند از پادس 
یا فرانسه ار ج شود. 

بعد از اينکه شاه و بوبه جوان وارد اطاق تحریر شدند و درب در 
قفای آنها بسته شد و شاه نظری به اطاق تحریر انداعت و دانست که کسی 
در آن نیست» نسبت به بوبه اظهار آشنایی کرد و گفت: آقای کنت» بالاخره 
ما موفق شدیم که تنها باشیم و اينك اجازه بدهید به مناسبت مهارت و 
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لیافنی که شما در این کار به حرج دادید و خود را به اینجا رساندید به شما 
تبريك بگویم. بوه جوان‌گفت: و من هم از اعلیحضرت اجازه می‌خو اهم 
۴ه درخواست بخشایش کنم زیرا نمی‌بایست که با این لباس به حضور 
ملو کانه شرفیاب شوم و لوبرای حدمتگزاری باشد ومخصوصاً نمی‌بایست که 
با آن لحن با پادشاه خود صحبت کنم. شاه گت : لویی عسز یز مسن» طرز 
صحبت شم صحبت يك اصیل‌ز اد شجا ع بود و در هر لباس که باشید 
چون قلب وفادار و صادقی زیر لباس شما در تیش است من لبساس شما دا 
دوست می‌دارم ولی نباید اوقات خود را صرف صحبتهای متفر قه کنیسم که 
وقت دا تضییع نماييم چون این ساعات مغتنم است و هیچ کس حتی 
ملکه نمسی‌داند که شما در اینجا هستید و اينك بگویبد که اظهارات شما 


بویه جوان‌گفت: اعلبحضرتا» مگر شما برای پدرم» به وسیل یکی از 
صاحب‌منصبان پیغامی ارسال نفرموده بودید؟شاه گفت: بلی و صاحب‌منصب 
مز بور آقای شارنی بود. بوبه جوان گفت: و او علاوه بر پیفام» از طرف 
اعلیحضرت نامه‌ای هم برای پدرم آورد. شاه گفت : من در آن نامه موضوع 
خحاصی ننوشته بودم و فقط آقای شارنی را معرفی کردم. بسویه جوان گفت: 
اعلیحضر تا» من می‌دانم که منظور اعلیحضرت از آن دستخط که همانا تو صیه 
بود این بو د که آقای شار نی بتواند شفاهی» هرچه می‌خواهد بگوید و ایشان 
هم اظهارات خود دا کرد و بر اثر اظهارات اوست که من اکنون در پیشگاه 
اعلیحضرت هستم. شاه گفت: پس شما از چگونگی قضایا اطلا ع دارید و 
می‌دانید که من برای چه شارنی را نزد ژنرال بوه پدر شما فرستادم. جوان 
گفت: بلی اعلیحضرتا و من می‌دانم که اعلیحضرت ميل دارند که در روزی 
معین از فرانسه حارج شوند ولی هنوز تاریخ این روز معین نشده است. 
شاه گفت : و لابد می‌دانید که من برای این نقشه پدر شما را از همه لابق‌تر 
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و وفادارتر یافتم. بوبه جو ان گفت: اعلیحضرتا» بدرم فوق‌العاده از اين 
ابراز اعتماد از طرف ذات ملو کانه سرفراز است و متشکر می‌باشد که 
اعلیحضرت این خدمت را به او رجو ع فرموده‌اید. 

شاه گفت: خحوب» پدر شما راجع به این نقشه چه می‌گوید؟ بسویه 
جوان گفت: پدرم می‌گوید که این نقشه حطرناك است و اجرای آن شاید با 
مانع مصادف شود ولی غبر قابل اجرانیست. شاه گفت: من نیز همین عقیده 
را دارم و فکر می کنم که اگر احتیاطهای لازم اتخاذ شود این نقشه غیر فابل 
اجرا نیست و یکی از این احتباطها این است که من منطقهً حکومت پدر 
شما را توسعه بدهم به طوری که چنسد منطقة دیگر و بخصوص ولایست 
«فرانش - کونته» جزو منطقةٌ حکمفرمایی او بشود. بویه جوان گفت: پدرم 
می‌حواست همین استدعا را از حضور اعلیحضرت بکند تا حوزه حکوعت 
او را توسعه بدهید و مناطقی که حط سیر عبور مو کب شاه» هنگام روج 
از فررانسه است جزومنطقة حکمرانی اوشود و لی ترسید که مبادا اعلیحضرت 
درخواست او را حمل بر جاه‌طلبی بفرمایید. شاه گفت: من هر گز چنین 
فکری نمی کردم زیرا می‌دانم که پدر شما بدون‌طمع و صمیمی است. ابتك 
بگویید که آیا پدر شما گفت که هنگام خرو ح از فرانسه ما از کدام راه بسابد 
برویم؟ بویه جوان‌گفت: اعلیحضر تا» قبل از همه چیز بسدرم از بك و اقعه 
می‌تر سد . 

شاه گفت : آن و اقعه کدام است؟ بو ده جوان گفت: پدرم می‌ترسد که 
چندین نقشه برای خحسروج از فسرانسه» از طرف دولت اسپانیا و دولت 
اطریش و مهاجرینی که اکنون در تسورن هستند و دیگران به اعلیحضرت 
ارایه شود و این نقشه‌ها؛ نقشة پدرم را برای حروج اعلیحضرت از فسر انسه 
خنثی نماید و بعد هم وقتی این نقشه‌ها اجرا نشد طرفداران و طراحان‌آن 
یگوپند که ماگناه نداشتیم باکه‌گناه از حوادث غیر منتظره بود» در صورتی 
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که پسوسته» کسانی که قوة مال‌اندیشی ندارند» حطای عدم پیش‌بینی و 
احتیاط خود را بر گردن حوادت غیر منتظره می گذارند. شاه گفت: لویی 
عسزیز؛ من به شما اطمینان می‌دهم که من به هیچ یك از این نقشه‌ها تسوجه 
نخواهم کرد ولی ممانعتی هم از طرح و انتشار آنها نخواهم نمود و افسراد 
و دسته‌ها را به حال خود می گذارم که در پیر امون من هیاهو راه بینداز ند و 
دسیسه بکنند چون فاده این نقشه‌های مخالف و متضاد و دسیسه‌ها این است 
که لافایت و مجلس‌شورای ملی گمراه خو اهند شدو یك ردعوضی را تعقیب 
حواهند کرد و در حالی که آنها مشغول تعقیب ردهای عوضی هستند ما با 
بك عده از افراد مطمئن که من نسبت به فرد فردآنها اعتماد دارم» بسدون 
هیاهو؛ از پاریس خارج خواهیم شد و بسدون برخورد به مانع و حایل به 
مقصد خو اهیم رسید. 

بوبه جو ان گفت: حال که خاطر من جمع شد که اعلیحضرت به نقشه. 
های‌متفرق تو جه نمی‌فرمایید» می‌رسیم به‌موضو ع دیگرو آن مقصد اعلیحضرت 
همایونی است. شاه روی نقشۀ فرانسه که بالای میز قرار داشت حم شد تا 
به اتفاق بو به جوان آن را مطالعه نماید و بو به گفت: اعلبحضرتاءبه طوری که 
پدرم عقیده دارد» چند نقطه هست که اعلیحضرت بعد ازخروج از اینجا می- 
توانید به آنجا تشریف ببرید. شاه گفت: همین‌طور است. بسوبه گفت:آیا 
اعلیحضرت راجع به‌انتخاب هیچ بك از این تقاط تصمیمی اتخاذ کرده‌اید؟ 
شاه گفت : نه و منتظر بودم که بدانم پدر شما راجع به این موضو ع چسه 
نظربه‌ای مسی‌دهد. جسوان سر فرود آورد و بعسد از قدری سکوت گفت: 
اعلیحضر تا» پدرم عقیده دارد یکی از مناطقی که اعلبحضرت می تو انید بعد 
از رفتن از اینجاء به آنجا تشریف ببرید شهر «بسزانسور» است که دار ای 
حصار و یك ارک معتبر می‌باشد و می‌توان در آنجا يك نیسروی مهم را 
متمر کز کرد و بعد از اینکه اعلبحضرت به آنجا تشربف بردید ارتش و 
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سپاهیان سویس را در آنجا متمر کسز خواهیم نمود و سپس از راه ایسالت 
بور گونی به‌طرف پاریس به راه خواهیم‌افتاد واینکه پدرم عرض می کند که 
از راه این ابالت به طرف پاریس حر کت کنید از آن جهت است که سکنة 
بور گو نی شاه‌پرست می‌باشند. 

شاه با سر اشاره‌ای کرد که این معنی را می‌داد: «هر گاه نقشة دیگری 
به من ارایه بدهید بهتر است». جوان گفت: پدرم معتقد است که اگر 
اعلیحضرت ميل ند اشته باشید که به بز انسون تشربف ببرید ممکن است که 
به شهر روالانسین» واقع در ایالت فلاندر یا به یکی دیگر از شهرهای این 
ایا لت که دارای بك ساخعلوی شاه دوست و مطمئشن می‌باشد نقل مکان 
فرم‌ایید و پدرم نیز می‌تواند در آنجاء قبل از ورود با بعد از ورود شاه به 
اعلیحضرت ملحق شود. لویی شانزدهم بار دیگر با سر اشاره‌ای کرد مبنی 
بر اینکه ابن نقشه هم حوب نیست و نقشه‌ای دیگر را بگویید. جوان گفت: 
اعلیحضرت ممکن است که بعد از خروج از پاریس از راه ایالات آردن و 
فلاندر از مسرز فرانسه حارج شوید و سپس از راه همان ابالات وارد مرز 
گردید و بعد پسدرم تسام شهرهایی را که در حوزه حکمرانی اوست به 
اعلیحضرت تسلیم خسو اهد نمود که در آنجا ارتش شاه مجتمع و متمر کز 
شود. 

شاه این نقشه را نیز نپسندید و گفت: من مجبورم به شما بگویم که آیا 
نقشة دیگری ند ارید که بهتر از این باشد؟ جو ان گفت: اعلیحضر تا» آحرین 
نقشة پسدرم ابسن است که اعلیحضرت بعد از خروح از پاریس» مستقیم به 
حوزة حکمرانی پدرم بروید و در مر کز حوزهٌ مزبور توقف فرمایید آنگاه 
بسته به ميل خحودتان است که از سر حد فرانسه حارج شوید یا در آن منطقه 
باقی بمانید و در هر دو حال پدرم جان‌نثار و مجری اوامر شاه حواهد 


بود. شاه گفت : لویی عزیزم: برای اینکه بدانید چرا من سه نقشة او لیه شما 
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را رد کردم و شارد نقشة چهارم را بپذیرم علل ذیل است: اولا" بزانسون 
خیلی دور است و من قبل از اینکه به آنجا برسم ممکن است در راه مرا 
توقیف نمایند. ثانیاً والانسین گرچه دور است لیکن مردم‌آن طرفدار من 
می‌باشند اما متأسفانه حکمران آن نظر خوبی با من ندارد و از طرفداران 
رژیم دمو کراسی حمایت‌می کند. ثاللاً من‌اگر ازراه آردن و قلاندر از فرانسه 
حارج شوم باید به اطریش بروم در حالی که اطریش را دوست نمی‌دارم و 
نسی‌خواهم که آن را دخالت در این امر بدهم زیرا هر دفعه که اطریش 
اقدامی نسبت به مسایل فرانسه کرده به ضرر ما بوده است. از آن‌گذشته 
امروز دولت اطریش گرفتار منازعه با تر کها و«برابان»‌ها می‌باشد و من 
نمی‌خواهم که با رفتن به اطریش گرفتاری جدیدی برای آن دو لت به وجود 
بیاورم. دیگر اینکه من اصلا" ميل خروج از فرانسه را ندارم چون تاریخ 
گذشته در فرانسه و کشورهای دیگر ثابت می کند که هر وقت پادشاهی از 
مملکت خود حارج می‌شود دیگر مشکل است که مر اجعت نماید. لذا من 
نقشةّ چهارم را می‌پذیرم چون مر کز حکومت پدر شما و اقع در «مو نمدی» 
نه خیلی دور از پادیس است و نه خیلی نزديك و من می‌توانم بعد از اينکه 
به آنجا رسیدم در آن شهر باقی بمانم. 

بویه جو ان گفت: اعلیحضرتا؛آیا تصمیم اعلیحضرت برای خروج از 
پاریس و وصول به مونمدی قطعی است تا من پدرم را از این واقعه مطلع 
کنم؟ شاه گفت: لویی عزیزمن» هنوز تصمیم فرار من از اینجا قطعی نیست 
و آنچه گفتم فرض و پیش‌بینی می‌باشد اما اگر احساس نمودم که باز زن و 
فسرزندان من مانند روز پنج و شش ا کتبردچار حطر می‌شو ند از پاریس 
حر کت خواهم کرد و به پدر خود بگویید همین که من قصد کردم حر کت 
نمایم عسزم من قطعی خواهد بود و هیچ عاملی آن را تغیبر نخواهد داد. 
جو ان گفت : اعلبحضرتا؛ اينك اجازه می‌دهید که نظر به پدرم‌را در حصوص 
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طرز مسافرت اعلیحضرت همایونی به عرض برسانم؟ شاه گفت: بگو یید. 
بو یه جو ان گفت: اعلبحضر تا» پدرم عقیده دارد که اعلیحضرت به اتفاق والا۔ 
حضرت شاهزاده خانم البزابت خواهر بزر گو ارتان و و الاحضرت خانم 
رویال صبیه شاه مسافرت بفرمایید و علیاحضرت ملکه هم جداگانه به اتفاق 
والاحضرت و لیعهد حر کت کنند چه در این صورت... 
شاه سخن جوان را فطع کرد و گفت: آقا» بحث راجع‌به‌این موضو ع 
بدون فایده است برای اينکه من و ملکه» در يك مرقع دقیق و با اهمیت» 
تصمیم گرفتیم که روز خروج از اینجا با یکدیگر حر کت کنیم و از هم جدا 
نشویم بنابرایسن به پدرتان بگویسد که وی يا باید ما را به اجتما ع نجات 
بدهد یا اینکه از نجات ما صرفنظر نماید. جوان سر فرودآورد و گفت: هر 
طور که رأی ملو کانه اقتضا کند همان گونه رفتار خواهد شد ولی جسارت 
است اگر عرض کنم که هیچ کالسکۀ معمولی وجود ندارد که اعلیحضرت و 
علیاحضرت ملکه و ملتزمین بتوانند در آن جا بگیر ند و استفاده از کالسکه‌های 
سلطنتی هم صلاح نیست. شاه گفت: به پدرتان بگویید که از این حیث 
دغدغه نداشته باشد زیرا من می‌گویم که پنهانی و برای يك شخص دیکر 
يك کالسکۀ بسزر گك بسازند به طوری که کسی نفهمد که آن‌کالسکه متعلق به 
ماست. 
جسوان گفت: اعلیحضرتا» نکتة دبگر این است که از اینجا تا مر کز 
منطفةهً حکمرانی پدرم که شهر مو نمدی باشد دو جاده وجود دارد و من از 
اعلیحضرت می‌خحواهم که تعیین کنید از کدام يك از ابن دو جاده عز بمت 
خواهید فرمود تا اینکه به وسیل يك مهندس خبره جادةً مزبور مورد بازدید 
قسرار بگیرد. شاه‌گفت: مسا ابسن مهندس خبره را داریم و آن آقای شارنی 
است که در مهندسی جاده و نقشه‌برداری متخصص است و هنگامی که در 
هندوستان بود نقشهً دقیق منطهٌ «جاندر نا گور» را در آنجا برداشته که مورد 
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استفاده‌کامل مماست و من عقیده دارم که بازدید جاده به آقای شار نی واگذار 
شود چون خیلی مورد اعتماد است و در ابسن کار؛ هر قدر پای اشخاص 
حارج را کمتر وارد کنیم زیسادتسر مقرون به احتیاط خواهد بود. و اما در 
خصوص جاده‌ای که ما بابد از آن عبور کنیم چون من قبلا مونمدی را 
انتخاب کرده بودم دو جاده را که از اینجا به آنجا می‌رود روی نقشه علامت 
گذاشته‌ام» بیایید و ببینید. جو ان گفت: اعلبحضر تا» علاوه بر این دو جاده 
که من روی نقشه می‌بینم و اعلیحضرت آنها را علامت گذاشته‌اید» جادة 
دیگری هم وجود دارد که از اینجا به شهر «رمس» می‌رود. 

شاه که دید جوان راجع به این جاده باحرارت صحبت کرد گفت: آه؛ 
معلوم می‌شود که شما این جاده را ترجیح می‌دهید . جوان گفت: اعلیحضر تا؛ 
خدا نخواهد من که آدمی بدون تجربه و تقریاً در قبسال پسدرم طفل هستم 
بخواهم در امری به این اهمیت رأی خود را به اعلیحضرت بقبولانم» و لی 
این رأی پدر من است و پدرم از این جهت این جاده را بهتر می‌دانسد که 
راه ازنقاطی کم جمعیت می گذرد و اطراف جاده؛ مزرعه و آبادی کمتر است 
و لذا بهتر می‌توان جاده را تحت نظر گرفت و دیگر اینکه هنك «رویسال 
آلان» که امروز از جمله بهترین هنگهای ارتش و شاد بگانه هنگی است 
که مورد اعتمادکامل می‌باشد در سر همین راه ساعلو دارد و هنگث مزبسور 
را می‌توان مأمور حفاظت شاهانه» بعد از اینکه اعلبحضرت به منطفة هنگت 
مزبور رسیدید کرد. شاه گفت: درست است و ما چون در سر راه با این 
هنگ مصادف خواهیم شد می‌تو انیم آن را با خود ببریم ولی عبور از ایسن 
راه يك عیب بزر گث دارد و آن اینکه چون من در شهر رمس تاجگذاری 
کرده‌ام در آنجا همه کس مرا مسی‌شناسد و ورود من تسوجه همه را جلب 
خواهد کرد و لذا خطرناك می‌باشد که از این جاده برویم. 

جو ان که دید تصمیم شاه در این قسمت قطعی است دیگر راجع به 
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جاده سوم اصر ار نکرد و گفت : اينك از این دو جاده کدام یك را انتخاب 
می‌فر ما یید؟ شاه گفت: من جاده‌ای که از پباریس و شالون و مو نمدی می- 
گذرد را ترجیح می‌دهم و ممکن است که قسوای ارتش را در طول این 
جاده برای نگهبانی بگمارند و از هر نقطه که ما عبور کردیم قوایی که کنار 
جاده است با ما بیابد. جو ان گفت: اعلیحضر تا» ابسن جاده بك نقص دارد و 
آن اینکه در قسمت علیای آن که نزديك مو نمدی باشد اسب برای عوض 
کردن نیست. شاه خندید و گفت: آقا» من خوشوفتم که می‌بینم شما داجع 
به این جاده اطلاعات‌کافی دارید و این موضو ع نشان می‌دمد که از روی 
دقت در بارة آن مطالعه کرده‌اید ولی برای اسب نگران نباشید زیرا همین که 
مهندس ما شارنی این جاده را بازدید کرد و تعیین نمود که در کجا باید اسب 
نگاه داشت ما بقد ر کافی در طول جاده اسب تهیه حو اهیم کرد. 

جو ان گفت : اعلیحضر تاء اينك که تصمیمات اعلیحضرت راجع به اس 
مسافرت تقريباً تعیین شده آیا اجازه می‌فرمایید که برحسب توصي پدرم.جند 
سطر از آثار یك نویسندة ایتالبایی را به عرض شاهانه پرسانم؟ پدرم بد مر 
گفت که این چند سطر را حفظ کنم تا هنگامی که شرفیاب گردیدم معروض 
بد ارم. شاه کفت : بگویید. بوبه جوان گفت: اعلیحضرتاء ابسن نسوبسده 
ایتالیایی چنین می‌گوید «کسی که بخواهد کاری را به انجام برساند تباید به 
تأخیر بیندازد و در انتظار فرصتی باشد که از هر حیث مقتضی جلوه کند 
زیرا هر گز ممکن نیست که مقتضیات» از جمیع جهات و بدون هیچ کمبود. 
مساعد باشد و لذا پایدکار را زودتر به انجام رسانید ولو بهعضی از مقتضیات 
مساعد جلوه نکند». شاه گفت: من این گفته را در کتاب خو انده‌ام و می‌دانم 
که از گفته‌های ما کیاولی نويسندة ایتالیاببی است و به گفتة او هم احترام 
می گذ ارم. 

بك مر تبه شاه موضو ع صحبت را تغییر داد و گفت: آد» صدای پا از 
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پلکان میآید ومعلوم می‌شود که گامن می‌خواهد وارد این اطاق شود وخوب 
است که به استقبال او برویم تا وی نداند که مسا در اینجاء مشغول صحبتی 
بوده‌ایم که ربطی به اشکاف ند اشته است. بعد شاه و بوبه جوان به‌طرف درب 
اطاق رفتند وشاه در را کشود و دیدند که گامن که پلکان را ط ی کرده پشت در 
است و می آید به شاه خبر بدهد که‌کار خود را به اتمام رسانیده است. 


۱۳۴ 


و قتی که به ر استی ا بت می‌شو د که مستها خدابی دار ند 

در همان روز مقارن ساعت هشت بعد از ظهر مردی که لباس‌کار گران 
را در برداشت ازکاخ تویلری خارج گردید. آن مرد دست خود را روی 
جیب گذ اشته بود و به نظر می‌رسید که در جیب او میلغی پول وجود دارد که 
معمولا" در جيب يك‌کار گر یسافت نمی‌شود و سه همین جهت آن مرد دقت 
می‌نماید که مبادا پول او گم شود یا آن را از جیب او بدزدند. 

مرد مزبور بعد از خروج از تویلری از روی پل گذشت و به طرف 
چپ پیچبد و در طول درختهایی که در کنار رودخانه سن وجود داشت به 
حر کت در آمد. آن درختهاء کنار رود سن» دنبالهٌ خیابان شانز ليره به حساب 
می آمد و در آن روز آنجا را به‌نام بتدر«سنگ مرمر» یا بندر سنگگ (از لحاظ 
مجاودت با رودخانه) می‌خو اند ند و امروز به اسم «کورلارن» می‌نامند. بعد 
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از اینکه کار گر در حال ی که دست را روی جیب داشت» به انتهای درختها 
رسید» وارد اسکلة صابون پز خانه شد. در آن دوره منطقۀ موسوم به اسکلة 
صابون‌پزخانه» کنار رود سن روزها با صفا و شبها» با فانسوسهای فراوان 
روشن بود و مخصوصاً آن اسکله روزهای یکشنبه شلوغ می‌شد چون در آن 
روز عده کثیری از طبقات متوسط شهر پاریس» در آنجا خواربار و شراب 
خحریداری می کردند و آنگاه از قرار نفری دو شاهی کرابه» سوار زورق 
می‌شدند و خود را به جزيرة «قو» واقع در وسط رودعانةٌ سن می‌رسانید ند 
و درآن جزیره روزی را به حوشی شب می کردند. 

علت اینکه گردش کنند گان قبل از سوار شدن در زورق برای وصول 
به جزيرة موسوم به قوء از اسلکة صابون پزخانه عواربار و شراب مسی- 
حرید ند و با خود می‌بردند این بودکه می‌دانستند در روزهای معمولی در 
جزیرة قو چیزی برای حوردن و نوشیدن بافت نمی‌شود زیرا بکلی خلوت 
می‌باشد و روزهای یکشنبه هم از بس جزیسرة مزبور جمعیت دارد چیزی 
نمی‌توان در آن بدست آورد. آن مردکار گر وقتی به اسکلهً صابون پزخانه 
رسید و از مقابل اولین میخانه‌ای که در آنجا بود عبور کرد» جهادی بزر گك 
را با نفس خودآغاز نمود زیرا نفس وی» می‌خواست او را به طرف 
میخانه بکشد اما ارادثمردکار گر نمی‌خواست تسلیم نفس اماره شود و 
بالاحره مقابل میخانة اول از آن جهاد بزر گك فاتح بیرونآمد یعنی وارد 
میخانه نشد. بعد به دومین میخانه رسید و باری دیگر نفس اماره او را 
به طرف میخانه کشید و مردی که در قفا ی آن‌کار گر» وی را تعقیب می‌نمود 
با دقت مواظب بو د که آیا آن مرد وارد میخا نة دوم می‌شود یا نه. اما با اینکه 
وسوسة نفس» خیلی بر مردکار گر چیره شده» او را وا می‌داشت که وارد 
میخان دوم شود مردی که وی را تعقیب می‌نمود دید که او مقاومت کرد و از 
ورود به میخانه حودداری نمود. 


وفتی‌گه به راستی ابت می‌شودکه مسدها خدایی دار ند ۳۱۸۳ 
اگر بعد از میخانۀ دوم در اسکلةً صابسون پزخانه» میا ای دیگر 
وجود نمی‌داشت» مردکار گر عنان نفس دا به دست می‌گرفت و از ورود به 
میخانه حودداری می کرد خاصه آنکه بکلی اشتای شراب محسوب نمی- 
شد و به قسدر اینکه سرش گرم شود شراب نسوشیده ,»د و سر گرم او می- 
تسوانست پاهای او را در داهی تقر یباً مستقیم تا خانة وی» هدایت نما بد. 
ولی از بدبختی مردکار گر» بعد از میخانة دوم؛ ميخانةً سوم و بعد از مبخانة 
سوم میخانة چهارم و پنجم و ششم و دهم... و بیستم در آن اسکله مشتریان 
شرابخوار را به سوی خود فرا می‌خواندند و چون نیروی نفس اماره در 
قبال قوت اراده غلبه یافت لذا در میخانة سوم آن مرد عهد خود را فر اموش 
کرد و قدم به میخا نه گذاشت و به بساط می‌فروش نزديك گردید و گفت که 
یك پیمانه شراب به او بدهد. مسردی که‌کار گر مز بور را تعقیب می‌نمود 
مقابل میخانه در نقطه‌ای تاريك جاگرفت» به طوری که وی مردکار گر را 
میدید اما کار گر نمی‌توانست او را ببیند و با دقت کار گر دا می نگر بست که 
ببیند چقدر شراب می‌نوشد. 
کار گر در ظرف پنج دقیقه پیمانةٌ شراب خود را نوشید و بهای آن را 
پرداخت و قدم از میخانه بیرون گذاشت و به راه افتاد. معلوم بود که کار گر 
مزبور نمی‌حسواست بیش از بك پیمانه بنوشد لیکن وقتی کسی به شراب 
آلوده شد و این آب آتشین از گلوی کسی پایین رفت معلوم نیست که چه 
موقع از نوشیدن باز می‌ایستد خاصه آنکه هر قدر زیادتر شراب می‌نوشد 
تصور می‌نماید که نشاط او زیادتر می‌شود و خود را بیشتر هوشیار و متوجه 
اطراف و جسوانب می‌بیند. مسردکار گر هنوز یکصد قدم طی نکرده بود که 
وارد میخانه‌ای دیگر شد و چون فهمید که این مرتبه یك پیمانه برای او کافی 
نیست به می‌فروش گفت که نیم بطری شراب به او بدهد. شخصی که مرد 
شر ابخوار را تعقیب می کرد از اینکه دید وی باز وارد میخانه شد ملول 


۴ / فرش طوفان 


نگردید که پرا اوقات او تضییع می‌شود بلکه برعکس خوشوقت به نظر 
رسید و کنار میخانه؛ در نقطه‌ای ایستاد و با شکیبایی منتظر شد که شر ابخوار» 
کار حود را تمام کند. 

کار گر شرابخوار در داخل میخانه برای اینکه آسوده‌تر باشد نشست 
و در حدود يك ربع ساعت طول داد تا شراب خود را نوشید و بعد از 
میخانه خحارج شد و آن شخص مانند سایه او را تعقیب کرد. سپس دانست 
که ارادۂکار گر باز در قبال وسوسة نفس مغلوب گردید زیراکار گر پس از 
طی بکصد قدم» بر اثر اینکه احساس تشنگی می کرد برای سومین بار وارد 
يك میخانه شد و این بارگفت برای او بك بطری شراب بیاورند زیرا 
می‌فهمید که نیم بطری؛ کفاف او را نمی‌دهد. این دفعه نیم ساعت طول کشید 
تاآن مرد شراب خود را صرف کرد و مرد تعقیب کننده هم نیم ساعت در 
انتظار او» بیرون میخانه ابستاد. 

هنگامی که کار گر ازمیخانه حارج می‌شد آن مرد دید که وی يك بطری 
شراب در دست دارد و دانست که‌کار گر مزبورء از تجدید شرابخواری 
سخت پشیمان شده و با خود عهده کرده که دیگر در راه برای نوشیدن 
توقف ننماید بلکه يك بطسری شراب حریداری کند و به تدریج در راه 
بنوشد که هم هوس خود را تسکین بدهد وهم وصول اوبه مقصد دستخوش 
تسأخبر نشود. ولی هرچه مردکار گر زیادتر طی طریق می کرد دهانة بطری 
به دفعات بیشتر با لب او آشنا می‌شد وبه همان نسبت خط سیر او روی جادة 
مستقیم» بیشتر شباهت به بك خط منکسر پیدا می‌نمود. مستی که آغاز شده 
بودکار گر را متمایل به چپ و راست می کرد» مع‌الوصف وی از دروازة 
شهر گذشت بدون اینکه کسی برای دریافت عوارض جلوی او را بگیرد 
زیرا به طصوری که می‌دانیم» مسأمورین دروازه» جهت خرو جح مایعات از 
پایتخت عوارض دریافت نمی کنند. 


ولنیگه به راستی ابت می‌شود؟4 مستها خدایی دار ند / ۲۱۸۵ 


کار گر شرابخوان وفتی مقداری از دروازهٌ شهر فاصله گرفت دانست 
کار عاقلانه‌ای کرده که یك بطر ی شراب خر بداری نموده و با خویش برداشته 
زبرا از دروازه به آن طرف؛ شمارة میخانه‌ها کم می‌شد تا اینکه دبگر از آن 
موسسات جلب توجه نمی کرد. پس از ابنکه کار گر؛ مدتی آواز خواند و 
نشاط خود را آشکار کرد» بطری شراب ته کشید و با نوشیدن آخرین قطراتی 
که در بطری بود» حوشی و سرور وی دجار ضعف شد و چون با فشردن 
جدار بطری هم نتوانست قطسرات دیگری از آن استخراح کند» آو از او از 
شش دانگك مبدل به سه دانگث و بالاخره مبدل به غرش گردید و غرش هم 
جای خود را به بد گویی وا گذاشت. بد گوبی‌کار گر از این جا شرو ع شد که 
وی کسانی را که در آ نجا حضور ند اشتند مورد عتاب قرار داد و گفت: ای مر د 
بد بخت » و تو ای زن بد بخت» آیا همین طور باداش‌مر | دادید که به بك دوست 
و يك استاد چون من شراب بد خورانیدید؟ این مرتبه اکر يك خائن را دنمال 
من فرستادید که من بیایم و برای شما قفل بسازم خواهید دید که با آن حائن 
چه خواهم کرد و تو ای اعلیحضرت اگر می‌ترانی بعد از این قفلی را ه 
دارای سه رزه می‌باشد بساز تا ببینم که چگو نه این قفل را می‌سازی» و لی این 
آرژو را باید با خود به‌گور ببری که بعد از این بتوانی به دست من چنین 
قفلی بسازی و هر گز قنلی را که دارای سه رزد می‌باشد نخراهی دید. آه ای 
بد بخت» آه ای زن بد بخت؛ من نمی‌دانم این شراب که به‌من دادید چه برد 
که این طور حال مرا بر هم زده و شاید مرا مسموم کردداند. 

کار گر این دا گفت و برای سومین بار. روی گل جاده نقش زمین شد. 
در مر تة اول و دوم آن مرد با اینکه زمين خورد توانست از جا بر خیزد و 
به راه بیفتد» وچون در دفعات اول از جا برخاسته بود فکر کرد که دفهد سوم 
هم از جا بلند خواهد شد لیکن بعد از فدری جد و جهد دانست که این 


مرتبه دیگر برنعاستنی نیست و چون حال خرد را هم راب می‌دید از 


۶ / مرش طوفان 


مقاومت دست برداشت و آهی شبیه به ناله کشید و روی‌گل و لای جاده در 
آن شب» زمین را که آرام‌گاه ابدی همه ماست و مادری می‌باشد که ما را به 
و جرد آورده وما باز به او رجو ع خحواهیم کرد بستر خود کرد. مردی که آن 
کار گر را تعقیب می‌نموده در دفعةٌ اول و دوم کمکی برای برخاستن به وی 
نکرد ودر دفعةً سوم هم» دور ایستاد تا وقتی که دید دیگر آن‌کار گر تکان نمی- 
خورد و آنگاه به وی نزديك گردید و قامت افر اخته را که روی زمین قرار 
گرفته بود دور زد وکالسکۀ کرابه‌ای را که عبور می‌نمود فرا خواند و به 
راننده گفت: دوست من رفیقی دارم که مسریض شده و نمی‌تسواند از جا 
برخیزد و گذاشتن او هم در اینجا به صسلاح نیست و بايد او را زودتر به 
محلی رسانید که گرم باشد» من به شما يك | کوی شش لیره‌ای می‌دهم که 
رفیق مرا بلند کنید و درکالسکه بگذارید و خود من کنار شما خواهم نشست 
و در میخانهٌ نزديك پل سور هر دو پیاده خواهیم شد. 

رانندء کالسکه نظری به مرد خوابیده و نظری دیگر به رفیق هشیار او 
اند انعت و جون دید هردو از حیث لباس و وضع ظاهر متشا به هستند ترجیح 
داد که کر ایه را پیش بگبرد که مبادا بعد نتو اند کرابه حود را دریافت کند و 
پسرسید: ا کری شش لسره تو کجاست؟ مرد تعقیب کننده يك سکۀ شش 
لیره‌ای از جیب بیرون آورد و به راننده داد و راننده وقتی این پرداعت نقد 
را دید اندیشید که شاید بتواند مبلغی هم به رسم انعام از او بگیرد و گفت: 
وفتی که به آنجا رسیدیم انعام کوچکی هم به من خواهید داد؟ مرد تعقیب 
کننده گفت : ابسن دیگر بسته به سرعت حر کت کالسکه شماست و اگر زود 
ما را به میخانة پل سور برسانید من انعامی هم به کرایة شما خواهم افزود. 
اينك معطل نشوید و رفیق مرا بلند کنید و درکالسکه بگذارید و به راه بیفتیم. 
کالسکه‌چی گفت: بسیار خوب؛ چون شما انعام مرا خواهید پرداخت مطمئن 
باشید که اسبها که به طرف اصطبل می روند طوری سریع خحواهند رفت که 


و ای که به راستی أ بت می‌شودگه مدتها خدابی دار اد ۲۱۸۷ 


باید مما نعمت کرد تاکالسکه را بر ندار ند. 

نا آن موقع راننده ببالای کالسکه بود اما پیاده شد و کار گر مست را با 
احتیاط ازروی زمین بلند کرد ودرون‌کالسکه نهاد ودر را بست و وقتی‌خو است 
سوار شود دید که دیگری جلسوی‌کالسکه کنار جای راننده نشسته است. با 
اینکه راننده دعوی می کرد که اسبها کالسکه رابرخواهند داشت آن جانودان 
مظلوم» با حر کت عادی اسبهای‌کالسکه کر ابه» به راه افتادند و بعد از بك 
ساعت کالسکه مقا بل میخانةٌ پل سور توقف کرد و راننده»کارگر مست را از 
کالسکه بیرون آورد وبر حسب دستور دیگری» به درون میخانه برد. در آ نجا 
ده دقبقه طول کشید تا اینکه مرد تعقیب کننده توانست استاد استادان گامن 
قفل ساز را (چون مردمست همانا گامن بود) به حال بیاورد و وقتی گامن 
چشم گشود دید که پشت میسزی نشسته و مقابل او کار گر فلزساز که چندی 
قبل با وی شراب نوشیده بود قرار گرفته است و وی را می‌نگرد. 


۱۳۵ 


برخوره و تصادفی چه نتایجی به و جود می‌آودد 

به هسوش آوردن گامن و نشانیسدن او پشت میز میخانه» به سهولت 
انجام نگرفت و مرد نوعپروری که او را از وسط جاده جمع آوری کرد 
مجبور شد مقدماتی فراهم کند تا بتواند استادگامن قفل‌ساز دا به هوش 
بساورد. مقدمات مز بور از این قرار بود که وقتی نوعپرور هوشیار و مرد 
مست به میخانه رسید ند مدتی از تعطیل میخانه وحواب میفروش می گذشت 
و کو چکترسن پرتسو روشنایی؛ از داخسل میخانه به حارج نمی‌تایید ولی 
نوعپرور هوشیار» طوری درب میخانه را با ضر بات مشت کوفت که میفروش 
وقتی بید ارشد فهمید که نمی‌تواند خود را به خواب بزند و چاره ندارد جز 
اینکه جو اب بد هد . 


صاحب میخانه وقتی در را می گشود اندیشید آن کس که در این موقع 


برخورد و تصادی چه لدایجی به وجوو می‌آودد ‏ ۲۱۸۸ 


شب او را از خواب بیدار می کند لابد انعامی به او حواهد داد که متناسب 
با زحمت فوق‌العادة او باشد و لی وقتی که درب میخانه را باز کرد شخصی 
که‌گامن را با خود مسی آورد دو کلمه در گوش میخانه‌چی گفت و صاحب 
میخانه شب کلاه حو یش را از سر برداشت و به وضعی که با لباس او جور در 
نمی آمد و جنبةً مسخره را پیسدا کرده بود به آن مرد تعظیم کرد. بعد از آن 
با كمك کالسکه‌چی گامن را وارد مبخانه نمود و روی یك صندلی نشانید و 
صاحب میخانه پنجره را باز کرد تا هو ای کثیف درون میخانه تجدید شود و 
تجدید هوا. مرد مست را به حال بیاورد جون میخانه‌چی در نظر اول فهمید 
که آن مرد باید مست باشد و زايد می‌باشد بگویيم اگر آن مرد دو کامه 
در گوش او نمی گفت وی هر گز رضایت نمی‌داد که در آن موقع شب يك 
مرد مست را به مبخانه راه بدهد. 

مرد نوعیرور چون می‌دانست که اسبها و رانندةکالسکه حداعلای 
جدیت خود را به‌کار برده‌اند تا او را به میخانه برسانند اننام كالسكەچى را 
داد و پس از اینکه وی رفت به میخانهچی گفت دو بطری شراب و يك 
تنگ آب بیاورد. مهمانخانه‌چی با سرعت دو بطری شراب آورد و روی مبز 
نهاد و آنگاه با کندی يك تنگ آب به آن افزود چون میخانه‌چی‌ها دوست 
نمی‌دارند که کسی در میخانه آنها آب بیاشامد زیر اآب برای آنها فایده 
ند ارد در صورتی که شراب دارای فایده می‌باشد. پس از نهادن تنگ آب: 
میخانه‌چی هم رفت ومرد نوعپرور و گامن را به حال خودگذاشت. با اینکه 
هو ای خارج به مقدار زباد وارد میخانه شد و هوای کثیف درون را خارج 
کرد و می‌بسابست که‌گامسن بر اثر استنشاق هوای غیر عادی خار ح چشم 
بگشاید اما چشم نگشود. 

گفتیم هوای غیرعادی و نگفتیم هوای تازه زیرا برای آدمی مانند گامن 
و امثال او استنشاق هو ای کثبف میخانه امرعادی به شمار می آمد و هوای تازه 
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نه از لحاظ تازه بودن» بلکه از لحاظ غیر عادی بودن می‌بایست که اورا به هوش 
بیاورد. زیر ا اگر افراد عادی برای ادامةٌ حیات احتیا ح به هوایی دارند که 
باید هفتاد درصد آن ازت و بيست و يك درصد آن ا کسیژن ودو درصد بخار 
آب باشد و در غیر این صورت بیمار می‌شو ند» برعکس افراد مست» می- 
نوانند هوای کثیف را در میخانه‌ها بدون اینکه بیمار گردند استنشاق تمایند 
و هر گاه هوای لطیف خارج به مشام آنها برسد ناراحت می‌شوند و به 
همین جهت است که در میخانه‌ها اگسر کسی در را بگشاید بخصوص اگر 
فصل زمستان باشد صدای میخواران به‌اعتر اض بلندمی‌شود ولی خو شبختانه 
آن شب در آن میخانه کسی نبود که بر مرد نسوعبرور ايراد بگیر که چرا 
پنجر ه‌ها را برای تجدید هوا باز کرده است. اما به طوری که گفتیم هسوای 
غیر عادی خار ج نتوانست که استاد گامن را از حسواب مستی که خوابی 
نفرت‌انگیز است و اگر مستهاء حودآن خواب را ببینند برای هميشه از 
نوشیدن متنفر ممی‌شو ند بیدار نماید ولی حداو ند این طور مقدر کرده که 
مستها نمی‌توانند ببینند که جگونه می‌خوابند و لذا بعد از اینکه بیدار شدتد 
باز دنبال شراب می‌رو ند و لب بر لب پیاله می گذار ند. 

مرد نوعبرور وفتی دید که هوای خارج نتوانست گامن را از حمواب 
مستی بیدار کند شیشه‌ای از جیب بیرون آورد درش را گشود و مقابل بینی 
گامن گذ اشت و گامن چند نفس استنشاق کرد و نا گهان به عطسه افتاد و چند 
عطسه زد و آنگاه پلکهای سنگین چشم او بازشد بدون اینکه کاملا" ازخو اب 
بیدار گردد و در همان حال زیر لب حرفهایی می گفت که دبگری نمی‌فهمید 
اما نوعبرور؛ برای فهم زبان گامن و امثال او مهارت داشت و شنید که او 
می گوید: ای بد بخت» ای زن بد بخت» شما مرا مسموم کردید» برای چه مرا 
مسموم کردید؟ مرد نوعپرور که کار گر فلزساز قدیم یعنی رفیق پیاله‌گامن بود 
وقتی این حرفها را از او شنید مثل اینکه حوشوفت شد که هنوز فکر او لیه 
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گامن را ترك نکرده و باز شیشۀ محتوی داروی عطسه آور را به بینی او 
نزديك کرد و گامن از آن دارو استشمام نمود و پلکهای او زیادتر باز شد و 
زیر لب گفت: ای بدبختها؛ برای چه مرا مسموم کردید آیا در هچ جا 
مرسوم هست که یك نفر دوست را مسموم نمایند؟ 

کار گر فلز کار گفت : راسئی که کادی شرم آور کرده‌اند. گامن گفت: 
بای خیلی شرم آور است و این بی‌مروتها از دوستی و وفاداری من خحجا لت 
نکشید ند و به من زهر خورانیدند. کار گر فلز کار گفت: به راستی که مرده‌ی 
بدون مروت بودند. گامن گفت: بلی خبلی بی‌مروت هستند. کار گر فار کار 
گفت: ولی خوشبختانه من زود به شما رسیدم و توانستم که پادزهر به کار 
ببرم و اثر زهر را زایل نمایم. گامن گفت: بلی» خیلی مایةٌ عوشبختی بود 
که اثر زهر از بین رفت. کار گر گفت: ولسی چون اسر این زهرها دیر از 
بین می‌رود باید شما باز هم دوا بخورید. گامن گفت: چه دوایی را 
باید بخورم؟ کار گر یك گیلاس آب برای‌گامن ربخت و شيشة محتسوی دوا 
را به آن نزديك کرد و پنج شش قطره از دارو در آب چکیده شد و ما مسی- 
توانیم به خوانند گان بگوییم که در آن شیشه غیر از محلول آمو نياك جیتزی 
وجود نداشت. زیرا محلول آمو نياك رایحه‌ای دارد که دافم مستی است و 
هر گاه يك قطره را در آب بریزند و بخورند مستی را رفع می کند مشروط 
بر اينکه دقت کنند که محاول آمو نياك خا اص باشد و داروهای سمی بسا آد 
مخلوط نکرده باشند که به جای نفع ضرر جدیدی بر بدن بزند. 

مرد کار گر گیلاس محتوی محاسول آمو نباك را به گامن داد و گفت : 
بنوشید چون این یك «لیکور» سفید می‌باشد و به محض اینکه بنوشید حال 
شما را به جا می آورد. گامن قدری گیلاس را بویید و گفت: اگر این لیکود 
را بو می کردم بهتر از این بود که آن را بنوشم‌ولی چون می‌گویید که برای 
من مفید است آن را می‌خورم. و با بك جرعه محلول آمو نياك را سر کشید 
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اما فوراً احمها را درهم کرد و گفت: واه واه» ای راهزن این چه بود که 
به من دادی؟ مرد کار گر گفت: چیزی بسیار حوب به شما دادم وخواهید دید 
که هم | کنون حال شما به جا می آید. گامن گفت: اگر این محلول باعث 
بهبود مسن می‌شود خوب است ولی شما نباید این را لیکور بنامید برای 
اینکه لیکور این‌طور نیست. گامن باز عطسه زد و صورت خود را طوری 
در هم کرد که هر کس او را می‌دید سی اند یشید که قیافة یکی از قهرمانان 
افسانه‌های تراژيك یو نان است. 

در حالی که گامن عطسه می‌زد و صورت خود را منقبض می کرد مرد 
کار گر از جا برعاست و نیمی از پنجره را بست و گامن که در حین عطسه 
زدن دو سه مر تبه چشم گشود اطراف را دید وحافظة او به جا آمد و آن میخانه 
را شناعت حاصه آنکه شراب خحواران و مستها پیوسته» استعدادی حاص 
بر ای شناسایی میخانه‌ای که در آن‌شر اب می‌نوشند دارند. گامن مکرر در آن 
میخانه شراب نوشیده بود زیرا ميخانة پل سور در سر راه پاریس و ورسای 
فرار داشت و هر مرتبه که امن از پاریس به ورسای می‌رفت با از ورسای 
به پاریس می آمد در آن میخانه چیزی می‌نوشید . توقف گامن در ميخانة پل 
سور هنگام رفت و آمد بین ورسای و پاریس, تقریباً امری لازم به شما می- 
آمد» ز برا وقتی که گامن به آ نجا می‌رسید چون می‌دید که نیمی از راه دا طی 
کرده خود را مستوجب نوشیدن بك پیمانه شراب با زیادتر فرض می کرد. 
در آن شب وفتی که چشم را گشود و آن میخانه را شناحت حسوشوقت شد 
جون دید که در يك مکان آشنا حضور دارد و گفت: با اينکه حال مين خر اب 
بود معلوم می‌شود که من توانسته‌ام که نصف راه خود را طی کنم. 

مرد کار گر گفت: بلی» بر اثر مساعدت من شما موفق شدید که نصف 
راه را طی کنبد. گامن چشمهای خود را از اشیاء بی‌جان کافه متوجه جاندار 
کرد و گفت : چطور بر اثر مساعدت شما موفق شدم که نصف راه را طی 
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کنم و شما که هستید؟ مرد کار گر گفت: گامن عزیز» این حرف می‌رساند که 
شما دارای حافظه‌ای ضعیف هستید و هر چیزی را زود فراموش می کنید. 
گامن با توجهی بیشتر مرد کار گر را نگریست و قدری در ذهن خود جستجو 
کرد و گفت: صبر کنید» صبر کنید» مثل این است که مسن شما را دیده‌ام. 
مرد کار گر گفت: جای خوشوقتی است که شما تا این اندازه مرا شتاختید . 
گامن گفت: ولی باید فهمید که من شما را در کجا دیده‌ام و به چه مناسبت 
با شما آشنا شدم. مرد کار گر گفت: اگرقدری اطراف را از مد نظر بگذرانید 
شاید چیزهایی ببینید که به حاطر شما بیاورد که مرا در کجا دیدید و اگر باز 
به خحاطر نیاوردید لازم است که يك جرعة دیگر از این دوا به شما بدهم تا 
حافظة شما بر سر جای خود بیاید. 

گامن گفت: من دیگر از این دوا نمی‌نعورم و هرچه حوردم کافی می- 
باشد و احساس می کنم که از خطر جسته‌ام و حال من بهبود بافته و حالا 
می‌فهمم که من شما را در همین جا دیدم. مرد کار گر گفت: آفرین بر شما. گامن 
گفت: وقتی که من شما را در اینجا دیدم روزی بود که از پاریس مراجعت 
می کردم و رفته بودم که یك کار سری را که نمی‌خواستند کسی بفهمد انجام 
بدهم. مرد کار گر گفت : حالا می‌توانید بگویید که من که هستم؟گامن گفت : 
شما شخصی هستبد که در آن روز شراب به من حورانید ید و لذا معلوم می- 
شود که مردی حوب می‌باشید» بیایید با من دست بدهید. مرد کار گر گفت: 
من با کمال میل به شما دست می‌دهم زیرا من و شما تقریباً همکار هستیم و 
بین اسلحه‌ساز و قفل‌ساز تفاوت فاحشی وجود ندارد. گامن گفت: آه» آه؛ 
حالا به حاطر می آورم که شما در آن روز مسی‌گفتید که اسلحه‌ساز هستید و 
نیز به حاطر می آورم که در آن روز شاه از ورسای به پاریس می‌رفت و مثل 
اينکه من و شما قدری راجع به شاه با هم صحبت کردیم. 

اسلحه‌ساز گفت: من در آن روز از صحبت شما خیلی لذت بردم و به 
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همین جهت يك‌ساعت قبل از این وفتی که شما را دیدم که در جاده افتاده‌اید 
و نزديك بودکه یك ارابهةٌ سنگین از روی شما بگذرد و شما را نصف کند 
خیلی متأثر شدم و فکر کردم که برای چه قفل ساز عزیز ما وسط جاده افتاده 
است. استاد گامن آبا شما خیلی اندوهکین بودید و آیا قصد داشتید که 
خود کشی بنمایید؟ گامن گفت : من به هیچ وجه قصد حو دکشی نداشتم و 
هر گز این فکر به حاطرم نگذشته ولی آیا شما بقین دارید که من وسط 
جاده افتاده بودم؟ اسلحه‌ساز گفت: بلی» شما در وسط جاده افتاده بودید و 
اگر باور ندارید نظری به لباس خود بیندازید تا ببینید که چگونه‌گل آلسود 
شده است. گامن نظری به لباس خود انداخت و گفت: وای» سر تا پای من 
گل آلود است و اگر بخانه بروم زنم دعوا خوامد کرد زیرا امسروز صبح 
به من می گفت که لزومی ندارد لباس خود را عوض کنم و می‌گفت که 
لباس کهنة من برای رفتن به تویلری‌کافی است. 

اسلحه‌ساز با حیرت ساختگی گفت: آه! ۲با شما به تویلری رفته بودید 
و آیا هنگامی که من در سرجاده شما را پیدا کردم شما از توبلری مر اجعت 
می کردید؟ گامن قدری سر را خاراند که محفوظات خود را به باد بیاورد و 
گفت: آری» من به توبلری رفته بودم و از تویلری می آمدم و همه می‌دانند 
که من قفل‌ساز آفای «وتو» هستم و این موضوعی نیست که جزو اسرار 
باشد. اسلحه‌ساز گقت: منظور شما از آقای وتو کیست و چه کسی را به این 
نام می‌خوانید ؟گامن گفت: این اسم شاه است و همه می‌دانند که تام او آقای 
وتو می‌باشد» مگر شما از چین می آبید که از ابن موضو ع اطلاع ند ارید؟ 
اسلحه‌ساز گفت: من به این جور چیزها کار ندارم برای اینکه وارد سیاست 
نمی‌شوم. گامن گفت: ولی متأسفانه من برخلاف شما وارد سیاست می‌شوم 
و می‌ترسم که این موضو ع باعث محو من بشود. بعد از این حرف» گامسن 
سر را به طرف سقف میخانه بلند کرد و آه کشید. 
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اسلحه‌ساز گفت: آبا شما باز به پاریس رفته بودید که بك کار دی از 
نو ع‌کاری که دفعةٌ اول که شما را دیدم انجام دادید؛ به انجام برسانید؟گامن 
گفت: بلی» منتها دفعةٌ اول که به پاریس رفتم چون چشمهای مرا بسته بودند 
نمی‌دانستم که به کجا می‌روم و لی این مرتبه چشمهای من باز بود ومی‌دانستم 
که به کجا رفتم. اسلحه‌ساز گفت: و البته این مرتبه چون چشمهای شما باز 
بود تویلری را شناختید؟گامن با حيرت گفت: تویلری... که به شما گفت که 
من این مرتبه به تویلری رفتم؟ اسلحه‌ساز گفت: خود شما این مسوضو ع را 
به من گفتید و اگر شما نمی گفتبد من از کجا می‌فهمیدم که شما به تسوبلری 
رفته‌اید. گامسن در حالی که با خود حرف می‌زد گفت: راست می گو پید و 
لابد من به او گفته‌ام که به تویلری رفتم و گرنه او از کجا می‌توانست بفهمد 
که مقصد من تسویلری بوده است. بعد روی خود را به طرف اسلحه‌سار 
کرد و گفت: مسن نمی‌بایست به شما گفته باشم که به تویلری رفتم و لی حال 
که گفتم نمی‌توان حرف را پس گرفت و شما هم بك نفر هستید نه همه کس 
و دیگران از این موضو ع اطلاع ندارند. آری» همان طوری که گفتم من در 
تویلری بودم. اسلحه ساز گفت: و شما گفتید که با شاه‌کار کردید و شاه به 
شما بیست و پنج لوبی پول داد که این وجه | کنون در جیب شماست. گامن 
گفت: راست است و من بیست پنج لویی پول در جیب داشتم. اساحه‌ساز 
گفت: | کنون هم این پول در جیب شما می‌باشد و نقصان ندارد. 

گامن به سرعت دست را در جیب کرد و بك مشت پول زرد که 
مخلوط با پول سياه و پول نقره بود از آن بیرون آورد و شرو ع به شمردن 
نمود و گفت : يك»دو سه» چهار؛ پنج» شش هفت» وای برمن که فراموش 
کرده بودم که این پول در جیب من است. هشت» نه» ده یازده» دوازده 
اگر این پول راگم می کردم چطورمی‌شد؟ سبزده» چهارده؛ پا نزده» شانزده؛ 
امروز با این اوضا ع آشفته بك چنین پو لی در همه وفت نصیب انسان نمی۔ 
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شود. ببست و سه» بیست و چهار» بیست و پنج» خدا را شکر که چیزی از 
آن کسر نشده است. 

اسلحه‌ساز گفت: این را هم از من دارید زیرا اگر من نبودم شما این 
بیست و پنج لوبی راهم از دست می‌دادید. گامن گفت: چطور از دست 
می‌دادم؟ اسلحه‌ساز گفت: مکر به شما نگفتم که وقتی من شما را دیدم شما 
وسط جاده افتاده بودید و نزديك بود که یك ارابةٌ سنگین شما را به دو نیم 
بکند و من فرباد زدم و ارابه‌چی نگاه داشت و بعد به شما نزديك گردیدم و 
چون در ابسن موقع بك کالسکة کرایه می گذشت به کالسکه‌چیگفتم که نگاه 
دارد و شما را حمل کند و برای اینکه بدانم که هستید یکی از فانوسهای 
کالسکه را برداشتم و بالای شما گرفتم و نظری به زمین دوختم و ديدم دو 
سه لویی طلا روی زمین افتاده و معلوم می‌شود که از جیب شما حارج 
گرددده است. من دست در جیب شما کسردم و بيست و پنج لوبی؛ با 
لوییهایی که روی زمین افتاده بود در آن دیدم اما وقتی‌کالسکه‌چی این 
پو لهای زرد را دید خواست برود بدون ابنکه شما را حمل کند. من بانگک 
زدم که کجا می‌رو بد؟کالسکە‌چی گفت آقا» من نمی‌توانم او را حمل کنم. من 
گفتم برای چه؟ راننده گفت کسی که این لباس را دربر دارد نمی‌تواند که 
بیست و پنج لویی طلا داشته باشد و بدون شك این طلاها دزدی است. 

این حرف برشما گران آمد و در حالی که روی جاده افتاده بودید گفتید 
آیامن دزد هستم؟ رانندةکالسکه گفت بلی» اگرشما دزد نبودید این ۲۵ لوبی 
را از کجا آوردبد؟ آنوقت شما کفتبد این پول را شاه به من داد زیرا مسن 
قفل‌ساز و معلم شاه هستم و فن قفل‌سازی را به او تعایم می‌دهم و امسروز هم 
برای تعلیم او رفته بودم و پادشاه فرانسه شا گرد من است. من که این حرف 
را از شما شنیدم به کالسکه‌چی گفتم موضو ع روشن شد و معلوم‌گردید که این 
شخص استاد گامن» استاد شاه است و من هم او را می‌شناسم و می‌توانم به 
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شما اطمینان بدهم که او دزد نیست. راننده گفت حال که شما او را شناختید 
سوار کردن او مانعی ندارد و آنوقت من پولهایی را که از جیب شما بیرون 
افتاده بود در جیب شما نهادم و با كمك راننده» شما را و اردکالسکه کردیم 
و درکالسکه حوابانیدیم و من کنار راننده نشستم تا اینکه به این میخانسه 
رسیدیم و خدا را شکر که اينك شما هم سالم هستید و هم پول حود را از 
دست نداده‌اید و یگانه نأسف شما این بود که جرا شا گرد شماء بعد از 
حر وج از تویلری شما را رها کرده است. 

گامن با اظهار حیرت گفت: آیا من ابر از تسف می کردم که ازشا گر د 
خود جدا شده‌ام؟ اسلحه‌ساز گفت: به نظرم باز فراموش کرده‌اید چه مسی- 
کفتید. گامن کفت: مقصود شما از شا گرد من چیست؟ اسلحه‌ساز گفت: مشل 
اینکه شما غیر از شاه» که نزد شما فن قفل سازی را یاد مسی‌گیرد شا گردی 
هم داشته‌اید و قرار بوده که بعد از خاتمهة‌کار» آن شاگرد با شما به ورسای 
بباید ولی شما را رها کرد و گذاشت که به تنهایی راه ورسای را در پیش 
بگیرید و در نتیجه وسط جاده بیفتید و اگر من سر نمی‌رسیدم و... گامسن 
کفت : با مقصود شما از شا گرد من» لوبی‌لو کونت است؟ اسلحه‌ساز گفت : 
بلی» من از شما شنیدم که نام لویی‌لو کونت را بر زبان می‌آوردید وشا کې 
بودید که او شما را رها کرده و حاضر نشده که تا ورسای با شما بیاید. 

گامن فکری کرد و گفت: چون به راستی این وقایع اتفاق افتاده بعید 
نیست که من این حرفها را زده باشم. اسلحه‌ساز گفت: در این صورت 
برای چه انکار می کنید و می‌گویید که این حرفها را نبزده‌اید؟آیا فکر می- 
کنید که چون در این دوره» زدن این حرفها خطر ناك است لذا منکر گفتن 
اظهارات مزبور می‌شوید؟ گامن گفت: ولی من وحشت ندارم از اينکه این 
حرفها را به شما بزنم چون می‌دانم که شما دوست من هستید. اسلحه‌ساز 
گفت: ولی متأسفانه شما به این دوست اعتماد ندارید وبه همین جهت گاهی 
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به او می گو بید بلی و گاهی می گویید نه» زمانی می‌گویید همین طور است 
و گاهی می گویید این طور نیست. کما اينکه دفعة اول که من شما را در 
اینجا دیدم راجع به چشم بستن و رفتن به يك خان مرموز و ساختن چیزی 
مسرموزتر» مطالبی گفتید که هیچ کس نمی‌توانست باور کند. گامن گفت: 
مطمئن باشید که آنچه به شما گفتم راست بسود و از قضا این مرتبه هم که به 
پار یس رفتم باز می‌خواستند که يك درب پنهانی بسازند. 

اسلحه‌ساز گفت: آ با می‌خو استند که در منزل شاه يك درب پنهانی 
بسازند؟ گامن گفت: بلی و این دفعه دری که ساخته می‌شد يك اشکاف بود. 
اسلحه‌ساز گفت: شاه که خود قفل‌ساز است چه احتیاج دارد که برای ساختن 
بك در اشکاف به شما مر اجعه کند؟ گامن گفت: شاه تصور می کرد که مسی- 
تواند بدون من در اشکافی را که ميل دارد بسازد همچنان که تصور می‌نمود 
بدون من قادر است قفلی را که دارای سه رزه می‌باشد تمام کند» ولی چون 
دید که از عهدة هیچ یك از این دو کار بر نمی آید به من متوسل شد و باز 
به گامن بیچاره مر اجعه کرد. اسلحه‌ساز گفت: ولابد شاه یکی از پیشخدمتهای 
خود را عقب شما فرستاد؟ گامن گفت : اشتباه می کنید و هیچ یسك از 
پیشخدمتهای شاه عقب من نیامدند بلکه يك شا گرد قفل‌ساز عقب من آمد. 

اسلحه‌ساز گفت: آه! يك شا گرد قفل ساز ازطرف شاه عقب شما آمد؟ 
گامن گفت : بلی» شاه ازچندی به این طرف يك قفل ساز را نزد خود آورده 
بودکه با وی كمك کند ولی این شخص اطلاعاتی کمتر از شاه داشت 
به طوری که او زودتر از شاه در ساختمان يك قفل سه رزه» درماند و يك 
روز شنیدم که درب خانه را می کوبند و وقتی در را گشودم ديدم جوانی 
کار گر می‌گوید استادگامن؛ شاه و من می‌خواستیم يك قفل بسازیم و قفسل 
را ساختیم ولی حالا قفل باز نمی‌شود. من به او گفتم حالا چه باید بکنیم و 
باز نشدن قفل چه ربطی به من دارد؟ او گفت ارتباطش این است که تو باید 
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بیایی و آن را اصلاح کنی. من که نسبت به آن جوان ظنین بودم گفتم شما 
درو غ می‌گویید و از طرف شاه نمی آبید بلکه از طرف دیگران آمده‌اید که 
مرا به دام بیندازید؟ او گفت من داست می‌گویم و بیست و پنج لویی از 
جیب خود بیرون آورد و به من گفت این دا هم شاه برای تو فرستاد. 

اسلحه‌ساز گفت: و لابد این بیست وپنج لوبی همان است که اينك در 
جیب شما می‌باشد؟ گامن گفت: نه» آن ۲۵ لوبی غير از این است که | کنون در 
جیب دارم و آن را شاه به عنوان پیش پرداخت به من داد. اسلحه‌ساز گفت: 
بنابراين شما برای تعمیر و اصلاح يك قفل پنجاه لوی پول‌گرفته‌اید و 
این موضو ع به نظر عجیب می آبد و تا چیزی نباشد برای اصلاح بك قفل 
پنجاه لوبی به بك نفرقفل‌ساز نمی‌پرداز ند. گامن گفت: من نیز همین فکر را 
کردم حاصهآنکه نسیت به شا گر مس بور هسم ظنین شدم. اسلحه‌ساز گفت: 
برای چه؟گامن گفت: برای اینکه این جوان یك قفل‌ساز واقصسی نیست و 
ساختگی به نظر می‌رسد وبه همین جهت من قبل از اینکه با او به راه بیفتم 
او را مورد آزمایش قرار دادم وخیلی چیزها از او پرسیدم. اسلحه‌ساز گفت : 
ولی شما آدمی‌نیستید که در مورد يك قفل‌ساز اشتباه کنید چون درضمن عمل 
می‌فهمید که آیا کاری از او ساخته است يا نه. 

گامن گفت : این پسر هم به خوبی سوهان و انبر گاز دا به کار مسی- 
اندانحت و حتی دیدم که يك قطعه میل آهنی را با يك ضربت قطع کرد و 
طوری با يك مته دستی قفل را سوراخ نمود که گوبی متهٌ چری به کار برده 
است و لی من درکارهای اوء يك نو ع ظاهر سازی دیدهام که فکر می کنم نبا بد 
قةل‌ ساز صنفی باشد زیرا قفل‌سازصنفی لحظه به لحظه دست خو د را نمی‌شو يد 
و .وقتی دست خود را شست سفید نمی‌شود. بعد گامن دستهای خود را نشان 
داد و گفت: نگاه کنید» دست بك قفل‌ساز واقعی این‌طور است و هرقدر که 
بشویم سفید نخواهد شد. اسلحه‌ساز که می‌حواست قفل‌ساز را از صحبتهای 
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متفرقه» متوجه صحبت اصلی نمابد گفت : بالاخره نگفتید که بعد از اینکه 
وارد منزل شاه شدید جه کردید. 

گامن گفت: وقتی که وارد منزل شاه شدیم مشل این بود که منتظر ما 
هستند چون فورآما را وارد کار گاه کردند و شاه قفلی را که ناتمام بود به من 
نشان داد و من ديدم که سه رزه دارد و این قفلی است که هر کس نمی‌تواند 
آن را بسازد و بخصوص اگر شاه باشد. من قدری قفل را نگاه کردم و گفتم 
بك ساعت مرا تنها بگذارید و من بعد از يك ساعت آن را اصلاح و کار را 
تمام خواهم کرد. شاه گفت: بسیار خوب گامن» ما تو را تنها می گذاریم و 
وسایل کار از قبیل سوهان و قید و چیزهای دیگر در اینجا هست و در 
حالی که تو مشغول کار هستی و قفل را می‌سازی ما هم می‌رویم که اشکاف 
را آماده کنیم. بعد از این حرف شاه به‌اتفاق این پر که گفته می‌شد شاگرد 
اوست از در خار ج گردید و رفت. کار گر اسلحه‌ساز بدون اينکه برای سوال 
حود قایل به اهمیتی شود مانند کسی که حرفی می‌ز ند فقط برای ابنکه حرفی 
زده باشد گفت: آبا از پاکان بزر گت رفت؟ کامن کُفت: نه. او از پلکان کو چك 
که منتهی به اطاق وی می گردید رفت و من به کار خود مشغول گردیدم و لی 
بعد از اینکه کارم تمام شد با خود گفتم که شاه موضو ع اشکاف را بها نه کرده 
و منظورش از این بهانه این بود که بتواند با آن پسر که دستهای سفید داشت 
خلوت کند و با هم توطله‌ای را تمهید نمایند و حوب است که من آهسته 
بروم و پشت درب اطاق گوش بدهم و ببینم که آنها به هم چه می‌گویند. 

کار گر اسلحه‌ساز گفت: آبا شنید ید که آنها به یکدیگر چه می گفتند؟ 
گامن گفت: متأسفانه چون من‌قدمهایی سبك ند ارم و نمی‌تو انم مانند رقاصهای 
تماشاخانه قدم بردارم آنها صدای پای مرا شنید ند و فهمیدند که من نزديك 
می‌شوم و طوری رفتا ر کردند که گویی آنها می‌خواستند به طرف کار گاه 
بیایند و در راه به من برخورد کرده‌اند. اسلحه‌ساز گفت : بعد چطسور شد؟ 
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گامن گفت : بعد از اينکه شاه وشا گرد او به من بر حورد کردند شاه گفت آه» 
کامن, آبا این توهستی؟ گفتم بلی‌اعلیحضرتا.شاه گفت آیا ففل را تمام کردی؟ 
گفتم بلی اعلبحضر تا. شاه گفت ما هم کار خود را تمام کردیم و انك بیا تا 
کاری دیگر به تو بدهم. سپس شاه مرا از اطاق تحریر خود عبور داد که 
برای ارجا ع يك کار تازه به جای دیگر برد ولی با اینکه شاه با سرعت مرا 
از آن اطاق عبور داد معهدا روی میز» چشم من به بك نقشه افتاد که تصور 
می کنم نقشة فرانسه به شمار می آمد و اینکه می‌گو یم به نظرم آن نقشة 
فرانسه بود از این جهت است که در گوشهٌ آن سه علامت زنبق به نظر من 
ر سید . 

کار گر اسلحه‌ساز گفت: وقتی که شما آن نقشه را ملاحظه کر دید چیزی 
بخصوص توجه شما را جلب نکرد؟ گامن گفت: با اینکه من فرصت نداشتم 
که بدانم آن قشه بر ای جه منظور روی آن میز نهاده شده معهذ | ديدم که سه 
ردیف سنجاق سر پهن از وسط نقشه به اطر اف آن ادامه بافته و انسان وفتی 
آن سنجاقها را می‌دید تصورمی کرد که سه ردیف سرباز هستند که از مر کز 
فرانسه به طرف سر حد ات ازسه راه مختاف به راه افتاده‌اند. کار گر اساحه‌ساز 
گفت: گامین عزیز؛ واقعاً شما مرد بساهوشی هستید و ذکاوت شما بیش از 
میزانی است که من تصور می کردم گو اینکه در گذشته هم می‌دانستم که شما 
با ذکاوت می‌باشید وهیچ چیز ازنظر شما محو نمی‌شود. خوب» شما تصور 
می کنید که شاه و شا گرد او به جای اینکه با اشکاف خود را مشغول کنند با 
آن نقشه مشغول شدند و راجع به آن صحبت کردند؟ گامن گفت: بلی» مسن 
یقن دارم که شاه و شا گردش راجع به آن نقشه صحبت می کردند و سنجاقها 
را هم خود شاه فرو کرده بود. 

مرد اسلحه‌ساز باحیرت گفت: شما از کجا فهمید ید که سنجافها را حود 
شاه در نقشه فرو کرده است؟گامسن گفت : آن سنجاقها بر سه رنگك بسود. 


۲ / عرش طوفان 


بعضی از آنها سرهای سیاه و برخی سرهایآبی و پاره‌ای هم سرهای قرمز 
داشتند و من دیدم که شاه یکی از آن سنجاقهای قرمز را به دست گرفته و 
دند انهای خود را با آن حلال می کند بدون اینکه متوجه حر کت جود باشد. 
اسلحه‌ساز که منتظر نبود گامن آن اندازه هوشیار و با ذکاوت باشد گفت: 
دوست عزیز من» اگر روزی من سلاح جدیدی اختراع کردم و توانستم که 
سیستم نوینی از اسلحه به‌وجود بیاورم شما را وارد کار گاه خود نخواهم کرد 
مگُر اینکه برحسب تعریف خود شما که گفتید چشمهای شما را بستند» من 
نیز چشمهای شما را ببندم ولی با اینکه چشمهای شما بسته بود هنگامی که 
وارد آن خانه شدید هم شمارة پله‌ها را به حاطر سپردید و هم دانستید که آن 
خانه در کنار يك خیابان بزر گك قرار گرفته است. گامن که از تمجید اسلحه‌ساز 
به وجد آمده بودگفت: حرف من تمام نشد زیرا در خانهٌ شاه به راستی 
يك اشکاف وجود داشت. اسلحه‌ساز گفت: آن اشکاف در کجا بود؟ 

کامن گفت: اگر توانستید حدس بزنید که آن اشکاف در کجا بود. 
اسلحه‌ساز گفت: من نمی‌توانم حدس بزنم. گامن گفت: آن اشکاف را در 
وسط يك دیوار جا داده بودند. اسلحه‌ساز گفت : آن اشکاف در کجا قرار 
داشت؟گامن گفت: در دیوار يك راهروی داحلی که ازخوابگاه شاه به اطاق 
و هد می‌رودآن اشکاف را جا داده بودند. اسلحه‌ساز گفت: واقعاً صحصت 
شما خیلی جالب توجه است و آیا شما آن اشکاف را دیدید و آیا درش باز 
بود؟ گامن گفت: من نتوانستم آن اشکاف را بدواً ببینم و هر چه نظر به اطراف 
می‌انداختم اثری از آن نمایان نبود و شاه که حيرت مرا دید اول نظری به 
اطر اف انداخت که شاید بد اند آیا کسی او را می‌بیند با نه و بعد گفت گامن» 
من چون خیلی به تو اعتماد دارم نخواستم که غیراز تو کسی به این موضوع 
بی برد و اشکاف در اینجاست. بعد شاه در روشنایی جراغی که در دست 


آن شا گرد بود - زیر ا روشنایی روز وارد آن راهرو نمی‌شد و مجبور بودند 


بر خورد و تصادل چه لدایجی به بار می‌آورد / ۳۲۰۳ 


که با چراغ آنجا را روشن کنند - یك قطعه تخته را که جزو تزیینات چوبی 
دیوار بود بلند نمود و من ديدم سوراخی به پهنای دو قدم نمایان شد. 

شاه که حيرت مرا دید چشمکی زد و گفت دوست من» من اینجا را 
بسرای پنهان کردن پول خود ساخته‌ام و این آقا - اشار. به شا گرد - چهار 
پنج روز پنهانی به اینجا می آمد و به من کمك می کرد و اينك تو باید 
قفلی را که ساخته‌ای به این اشکان بسزنی ولی قفل باید طوری اشکان را 
قفل کند که وقتی می‌جمو اهیم آن روپوش چوبی را روی‌آن بگذار یم به قفل 
گیر ننمای-د وکاملا" اشکاف را بپوشاند. اينك گامن؛ بگو که آیا احتیاج بد 
کمك داری با نه» و در صورتسی که محتاج به كمك هستی این جو ان به تم 
کمك خواهد کرد و چنانچه احتیاج به كمك نداری من در جای دیخر از 
وجود این جو ان‌استفاده حواهم نمود تا توکارخود را تمام کنی. من نظر ی به 
اشکاف و مدخل آن انداختم و گفتم اعلیحضرتا» این کار که می‌فرمایید چهاد 
ساعت طول می کشد رلی نظربه اینکه من استاد هستم درظرف سه ساعت آن 
را تمام خواهم کرد وشما برسر کار خود بروید واين جوان هم دنبال‌کار حود 
برود و سه ساعت دیگر بر گردید؛ تا من به عنوان آزمايش در حضور شما 
این اشکاف را قفل کنم و تخته را روی آن بگدارم. 

معلوم شد وقتی شاه مسی گفت که در جای دیکر از وجود آن جواد 
استفاده خواهد کرد درست می گفته ز بر ا من سه‌ساعت دیگر که‌شاه مر اجعت 
کردآن جوان را نسدیدم و شاه به تنهایبی مسراجعت کرد و گفت حوب 
گامن» آیاکار پیشرفت کرده؟گفتم بلی و در حضور اوقفل را که به خو بی بار 
و بسته می‌شد آزمودم و شاه خیلی از کارهای من» چه از لحاظ ساحتمان قفل 
و چه از لحاظ خوردن قفل به آن اشکاف خوشش آمد و گفت گامن» چون 
من به تو اعتماد دارم لذا توباید درشمردن پول با من كمك بکنی تا پولهابی 


را که با ید در ایسن اشکاف گذ ارده شود بشماریم. آنگاه پیشخد مت او جند 


۶۴ |/ عرش طوفان 


کیسة مسکوك طلا که پر از سکه‌های دو لویی بود آورد و من و او شرو ع 
به شمردن کردیم و او يك میایون شمرد و من هم يك میلیون شمردم و چون 
بیش از بیست وپنج لوبی روی زمین باقی نماند شاه گفت گامن؛ این بیست 
و پنج لویی هم مال توء و آیا دور از انصاف نیست که مردی را که دارای 
پنج بچه می‌باشد و ادارند که یك میلیون پول بشمارد وفقط به او بیست وپنج 
لویی حق‌الزحمه بدهند؟ 

مرد اسلحه‌ساز گفت: حق با شماست و این عمل شاه دلیل بر لئامت 
اوست زیرا حق‌الزحمۀ شما بیش از این مبلغ بود بعد چه شد؟ 

گامن گفت : ولی من بدون اینکه از کمی پول اظهار عدم رضایت 
بکنم پول را برداشتم و در جیب گذاشتم و گفتم اعلیحضر تا از شما متشکرم 
ولی من از صبح تا به حال که در انحا مشغول‌کار هستم چیزی نخورده و 
نیاشامیده‌ام و اینك تشنگی مرا اذیت می کند. همین که من ایسن حرف را 
زدم يك درب پنهانی که من بدو أ متوجه وجود آن نبودم باز شد و ملکه وارد 
اطاق گر دید و من ديدم که بك سینی در دست دارد که روی آن یك لبوان 
شراب و یك نان شیر ینی می‌باشد. ملکه گفْت گامن عسزبز» چون شما تشنه 
هستید این لیوان شراب را بنوشید و نظر به اینکه گر سنه می‌باشید این نان 
شیرینی را تناول کنید. من گفتم آه» عایاحضر تا هر گز راضی نودم که شما 
برای خاطر من زحمت بکشید. 

گامن قدری سکرت کرد و بعد افزود: اگر شما بودید و می‌دیدید که 
ملکه برای شما فقط يك لیو ان شراب و بك نان شیر بنی آورده آبا از حقارت 
آشامیدنی وطعام حيرت نمی کردید؟ ز برا برای آدمی که تشنه و گرسنه است 
بك لبوان شراب و یك شیرینی کافی نیست. گوبی که ملکه هر گز گرسنه و 
تشنه نشده بود و نمی‌دانست که یك آدم گرسنه و تشنه؛ احتباج به چقدرشر اب 


و غذا دارد. مرد اساحه‌ساز گفت: از این قرار شما از نوشیدن شراب و 
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حوردن نان‌شیرینی که نه نشنگی و نه گرسنگی شما را نسکین می‌داد؛ امتنا ع 
کردید. گامن گفت: ای کاش که من امتناع می کردم و لی من گیلاس شراب 
را نوشیدم و نان شیرینی را در جیب گذاشتم زیرا با حود گفتم که این نان 
مرا سیر نمی کند ولسی در عوض ممکن است که برای بچه‌های خسود ببرم 
و پس از آن؛ از شاه و ملکه خد احافظی کردم و به راه افتادم و با نحود گفتم 
که دیگر فدم به تویلری نخواهم گذاشت. 

اسلحه‌ساز گفت: شما می گفتبد بهتر این بودکه از نوشیدن شراب 
نحودداری می کردید و آیا ممکن است بگویید که علت آن چه بسود؟ گامس 
گفت: برای اينکه بعد از خروج از تویلری و قدری راه پیمودن تشنه شدم 
ولی عطش عجیبی بر من غلبه کرد که هر گز خود را در آن حال نندیده بودم 
و وقتی در بك طرف خود نظر به رودخانة سن و در طرف دیگر نظر به 
میخانه‌ها و شراب فروشی‌ها می‌انداختم فکر می کردم آبا بهتر نیست که 
به طرف رودخانه بروم و آنقدر آب بنوشم تا آن عطش از بین برود. آن 
وقت ادم آمد شرابی که ملکه به‌من داد شراب خوبی نبود چون هرچه برای 
رفع عطش زیادتر شراب می‌نوشیدم بیشتر تشنه می‌شدم تا اینکه از هموش 
رفتم. و لی حالا می‌فهمم که آنها مرا مسموم کرده بودند و اگر روزی مقرر 
شود که از من شهادت بخواهند من خواهم گفت که آنها مرا واداشتند که بك 
میلیون پول برایآنان بشمارم و در عوض بيست و پنج لویی به من دادند و 
از بیم آنکه مبادا من این موضو ع را بروز بدهم مرا مسموم کردند". 

اسلحه‌ساز که آنچه باید بفهمد فهمیده بود و دیگر احتباج نداشت از 
گامن تحقیقی بکند گفت: من هم به كمك شهادت شما می آیم و خواهم گفت 
شما را در حال اغماء پیدا کردم وبه شما پادزهر خورانیدم و گرنه ممکن بود 


۱ در تاریخ هم ثبت است که گامن همین طور دد مقا بل مجلس شود ای ملی عليه 
ملکه شهادت داد - الکساندر دوما. 


,۶ / غرش طوفان 


که شما تلف شویبد. گامن دست اسلحه‌ساز راگرفت و گفت: من از شما 
ممنونم و بعد از این بین من و شما يك عهد دوستی بسته شده که جز مرگ 
چیزی آن را از بین نخواهد برد. گامن هم برخحاست و از نوشیدن لیوان 
شراب که برای سومین یا چهارمین مرتبه از طرف اسلحه‌ساز به او تقدیم 
شد خودداری کرد زیرا آمونباك اثر دادویی خود را در او بخشید و هم او 
را از مستی بیسرون آورد و هم برای بیست و چهار ساعت او را از شراب 
متنفر نمسود. گامن به راه افتاد و ساعت دوی بعد از نیمه شب» صحیح و 
سالم و در.حالی که بیست و پنج لویی طلا و نان شیرینی ملکه را در جیب 
داشت وارد ورسای گردید. 

و اما اسلحه‌ساز وقتی که تنها ماند از جیب خویش کتابچۀ بادداشتی 
را که اوراق آن طلق و جلد کتابچه از طلا بود بیرون آورد و روی یك صفحه 
از کتابچه چنین بادداشت کرد: 

«درقصر سلطنتی و در راهرویی که از اطاق حواب شاه به اطاق و لیعهد 
می‌رود یك اشکاف پنهانی واقع شده است. باید تحقیق کرد که آیا این لویی 
لو کونت شاگرد قفل‌ساز همان کات لویی» فرزند ژنر ال بوبه هست يا نه». 


۱۳۹ 


ماشیی آ قای د کتر گیو تین 

دو روز بعد» بر اثر دستهایی که کا گلیو سترو در همه جا و حتی در 
در سار داشت فهمید که لسویی لو کونت همان بوبه جوان است که روز 
پانزدهم یا شانزدهم نوامبر وارد پاریس شد و روز هیجدهم نسزد لافایت 
رفت و در همان روز به اتفاق لافایت شاه را ملاقات نمود و روز ۲۲ نوامبر 
به عنوان شا گرد قفل‌ساز با گامن آشنا گر دید و چهار روز بعد» به اتفاق گامن 
از ورسای به طرف پاریس رفت و هر دو بدون اشکال وارد کاخ سلطنتی 
شد ند و بعد از آن بویه جوان در منزل یکی از دوستان خود که محل توقف 
وی در پادیس بود لباس خود را تغییر داد و به سوی شهر متز روانه گر دید. 
از طرف دیگر» در روز بعد از .ملاقاتی که کا گلیوسترو در قبرستان با آقای 


بوسیر کرد آقای بوسیر ساعت هفت صبح از قمارخانه به منزل مسراجعت 


۸ / رش طوفان 


کرد. درقمارخانه بوسیر تا آخرین شاهی پول خود را بانعت و فرمول بردن 
در بازی که آن همه برای کشف آن زحمت کشیده بود نتوانست که از بانعت 
او جلو گیری نماید و صبح وقتی به منزل مراجعت کرد با وحشت دید که 
نه مادمو ازل او لیوا در منزل است و نه توسن کو جو لو فرزند او و او لیوا. 

بو سیر قدری‌فکر کرد که بفهمد او لیوا چرا ناپدید شد وپس ازاند کی 
تفکر یادش آمد که شب قبل» وقتی او از خانة خود حارج شد کاگلیوسترو 
در آنجا مساند و گفت که با مادموازل اولیوا کار دارد و بنابراین کنت 
دو کا گلیوسترو؛ اولیوا را ربسوده است و وی بايد همسر حود را از کنت 
بگیرد. چون شب فل کا گایوسترو آدرس سود را به بوسیر داد که وی در 
موفع احتیاج به وی مراجعه نماید» بوسیر راه منزل کا گلیوسترو یا بارون 
زانون را که هر دو یك نفر بودند پیش گرفت وخادم کا گلیوسترو او را وارد 
تالاری کرد که ما در اوان اغیر د کتر ژیلبرت و مار کی دوفاوراس را در 
آنجا با ک گلیوسترو دیدیم. در آنجا؛ بسوسیر که خشمگین وارد منزل 
کاگلیوستبرو شده بود سکوت نمود زبرا کا گلیوسترو طوری به نظرش 
«آقا» جلوه می کرد که جرأت نمی‌نمود به او بگوید برای چه مادموازل 
او لیو ارا ربودی. و لی‌کا گلبوسترو که می‌توانست بدون سؤال به ما فیالضمیر 
بوسیر پی‌ببردگفت: آقای بوسیر» من متو جه شده‌ام که شما در زندگی به دو 
چیز علاقه‌مند هستید اول به قمار و دوم به مادموازل او لبوا. 

بسوسیر تصدیق کرد که همین‌طور است و گفت: آقای کنت» پس شما 
می‌دانید که مسن برای چه به اینجا آمده‌ام؟ کا کلیوسترو گفت: بلسی و شما 
آمده‌اید که مادمو ازل اولیوا را از من مطالبه کنید. بوسیر گفت:آه»آقای 
کنت؛ پس مادمو ازل او لیوا در منزل شماست؟ کا گلیوسترو گفت: بلی» او 
درمنزل من است ودر آپارتمانی که سابقاً درعیابان سن کلود داشت سکونت 
اختیار کرده و هر گاه شما مطیع وسر به راه باشید وهر گاه برای من اخباری 


ماشینآقای د کر یو لین / ۲۳۰۵ 


بیاورید که مورد نوجه من واقع شود با باعث تفریح من گردد در آن صورت 
من بیست و پنج لویبی در جیب شما می گذارم و شما می‌توانید مثل اصیل- 
زادگان برای تفریح به پاله‌روبال بروید و لباسی نو برای خود خریداری 
کنید و اولیوا را ملاقات نمایید. 

بوسیر خواست صدا را بلند کند و بگوید که به چه حق همسر او را 
غصب کرده و در خانهٌ حسود جا داده اما بالسامو چند کلمه راجع به واقعه 
مشئوم وخحطر ناك سفارت پرتغال که همچون شمشیر «دامو کلس» و اجل معلق 
بالای سر بوسیر آویزان بود صحبت کرد و بوسیر سکوت نمود. منتها بو سیر 
اظهار تردید کرد که شاید اولیسوا در منزل‌کا کلیوسترو نباشد و کا کلیو سترو 
برای اینکه او را عاطرجمع کند دستور داد که اسبها را به کالسکه بستند و به 
اتفاق بوسیر به خیابان سن کلود رفتند ودر خانه‌ای که برای با لسامو همچون 
يك معبد مقدس بود قدم نهادند و در آنجا بالسامو تابلویی دا عقب زد به 
طوری که در بچه‌ای نمابان شد و بوسیر توانست اولیوارا که لباسی حون 
ملکه‌ها دربر کرده بود ببیند. هنگامی که بوسیر او لیوا را می‌نگریست او لیوا 
مشغول خسواندن یکی از رمانهای مبتذل و عاشقانه‌ای بود که در آن عهد . 
فراوان بسرای افرادی مسانند او به چاپ می‌رسید و خدمتکار قدیم خانوادۀ 
تاورنی از حواندن آن کتاب لذت می‌برد. و اما توسن هم لباسی چون لباس 
پسر سلاطین در بر و کلاهی حصیری بر سر و شلواری آبی‌رنگ مطابق 
دوخت شلوار ملاحان که به وسبلهٌ کمر بندی سه‌رنگت به تن اش می‌چسبید . 
دریرداشت و با باز بچه‌های زیبا بازی می کرد. بوسیر از مشاهدة او لیوا و 
فرزند خسود طوری به هیجان در آمد که وعده داد برای ملاقات با او لیوا و 
برسیدن توسن مطیع و سر به راه باشد و کاگلیوسترو هم تعهد کرد: روزی 
که بوسیر اخباری جالب برای او بیاورد نه فقط پاداش مادی آن راء نقد از 


وی دریافت خواهد نمود بلکه برای دریافت پاداش معنوی مجازخواهد شد 
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که او لیوا را ملاقات کند. 

رویهمرفته جریان اوضا ع برطبق مر ادکا گلیوسترو و حتی بر حسب مراد 
بوسیر پیش می‌رفت نا اينکه در یکی از روزهای آخر ماه دسامبر؛ د کتر 
ژیلبرت که در خانۀ خود خوابیده بود شنید که ساعت شش صبح» که در آن 
فصل از سال» خیلی زود است درب اطاق او را مب یکو بند و از ضرباتی که 
بر در وارد می آمد» ژیلبرت دریافت که مراجعه کننده یکی از اعضای فرقةً 
فراماسوتری است. 

دکتر ژیلبرت در راگشود و دید که کا گلیوسترو در حالی که تبسم بر 
لب دارد پشت در ایستاده است. هر دفعه که ژیلبرت این مرد عجیب را می- 
دید نمسی‌تدوانست از تکان حسوردن جلو گیری نمابد و گفت: آه کنت» این 
شما هستید؟ خوش آمدیبد» مقدم شما در هر موقع و برای هر کار که بیاید 
عزیز است. بالسامو وارد اطاق شد و گفت: منظورمن از اينکه در این صبح 
زود نزد شما آمدم این است که شما را با حود ببرم تا اینکه در یك آزمایش 
نوعپرورانه که مسن راجع به آن با شما صحیت کردم حضور به هم رسانید. 
ژیلبرت قدری فکر کرد و نتوانست به حاطر بیاوردآن آزمایش نوعپرورانه 
چیست و بالسامو گفت: مطمئن باشید که من بدون فایده» باعث زحمت شما 
نمی‌شوم و آنجا که می‌رویم» هر جا که باشد» شما آشنابان و دوستانی را در 
آنجا خواهید بافت. 

ژیلبرت گفت : هر موقع که شما بخواهید مرا به جایی ببرید و به هر 
جا که می‌برید من با میل با شما به راه خواهم افتاد و اهمیت نمی‌دهم که در 
آنجا چه کسانی را ملاقات خواهم کرد. بالسامو گفت: پس بیایید» برای 
اینکه وقت ما ضبق است و نبابسد وقت را تلف کرد. ژیلبرت به سرعت 
آمادة خرو ج شد و به اتفاق بالسامو به راه افتاد و در بیرون منزل کالسکه‌ای 


منتظر آن دو نفر بود و سوار شدند و بدون اینکه از طرف بالسامو آدرسی 


ماشین آقای دان ر گیو لین / ۲۲۱۱ 


به راننده داده شود راننده با سرعت اسپها را به حر کت در آورد و معلوم 
بود که می‌داند به کجا باید برود. بعد از بك ربع ساعت که ژیلبرت دید از 
پاریس و دروازه شهر گذشتند» کالسکه در يك حیاط بزر گث مربع شکل که 
پنجر ه‌های یك عمارت دو طبقه به طرف آن باز می‌شد توقف نمود. آن مکان 
در موقع عادی غم فم آور بود ولی آن روز ب بیشتر غم انگیز جلوه می کرد زیر | 
روزی ابر آ لود طلو ع می‌نمود. 

ژیلبرت نظری به ساعت خود انداخت و دید که تقریباً شش و دبع 
صبح و هنگامی است که در روزهای زمستان؛ برودت از هر وفت زیادتر در 
وجود انسان اثر می‌نماید و بادانی ریز می‌بارد که بر اثر وزش باد دوی 
دبوارهای آن حباط خطوط مورب به وجود می آورد. در وسط حیاط» چند 
نفر کار گر و يك نجار تحت نظر مردی کو چك‌اند ام که به تنهایی بیش از آن 
چند نفر جنب‌وجوش داشت ماشینی عجیب را نصب می کردند که ژیلبرت 
نمی‌دانست چیست وتا آن موفع در داخل و خارج فرانسه کسی آن را ندیده 
بود. آن مرد کو چك اندام که دید دو نفر وارد حياط شد ند به طرف آندره 
توجه کرد و ژبابرت از دیدن وی مرتعش شد چون فهمید که د کتر گیو تین" 
است و به خاطر آورد ماشینی که درحیاط نصب می کنند» همان است که وی 
نموه کوج ك آن را در منزل ناشر روزنامة دوست ملت دیده بود. گیو تین 


۱ باید متوجه بودکه اسم مختر غ این ماشین گیوقن (بر وزن بی نو من) 
است و ام حود ماشین گیو تین می باشد لذا در نام مختر ع» قسمت آ خر آن» حرف 
«یا» ندارد و لی چون دد اير ان «گیوتن» مخترع این ماشین هم به نام اختراځ حود 
گیوتین خو انده می‌شود لذا برای اینکه به نظر خوانند گان نا مأنوس نياید ما نیز 
کیو تین نسوشتیم. عات اينکه اسم مختر ع یو تین می‌باشد این است که در زبان 
فر انسوی این‌نام مذ کر است ددصورتی که اختر اع او( گیو تین ) مونث می‌باشد - 
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متوجه شد آن دو نفر که وارد شده‌اند آنقدر شخصیت دارند که وی برای 
دیدار آنها چند لحظه ماشین خود را ترك نماید و به آنها نزديك شود. معهذا 
از تو صیه به نجار و شا گردهای اوغفلت ننمود و به نجار گفت: استاد گیدون» 
خیلی دقت کنید که شالودة ماشین محکم باشد زیرا همان طوری که بايد پی 
عمارت را محکم بسازند تا اینکه عمارت وبران نشود شالوده این ماشین 
هم باید محکم ساخته شود و بعد از آن وقتی دو تیر عمودی را به موازات 
هم نصب کردید باید دقت نمایید که فاصلة آنها باهم نه زیاد باشد وخود من 
هم سر کشی خواهم نمودم. 

بعد گیو تین به آن دو نفر که به نو به خود برای کو تاه کردن راه مختر ع» 
به او نسزديك شده بودند رسید و گفت: روز شما بخیر آقای کنت» من از 
شما متشکرم که آقای د کتر را ابنجا آوردید. بعد خطاب به د کتر ژیلبرت 
گفت: د کتر» ۲یا به خاطر دارید که درمنزل مارا به من وعده دادید که بیایید 
و آزمایش اختراع مرا ملاحظه کنید؟ متأسفانه در آن روز من فراموش کردم 
که آدرس شما را بگیرم و اينك حسوشوفتم که در اینجا حضور بافتید تا 
بتو انید نوعپر ور انه‌ترین‌ماشیتی را که هنوزمثل آن اخترا ع نشده است ملاحظه 
کنید. ولی چون حواسش متوجه ماشین را مزبور بودگفت: استاد گیدون؛ 
چه کار م ی کنید؟ شمااشتباه می‌نمایید و جلوی ماشین را عقب گذشته‌اید. پس 
ازآن با يك خیز از پلکانی که پایین پایگاه ماشین نصب شده بود خود را به 
بالای پایگاه رسانید و اشتباه نجار و شاگردان او را که هنوز آشنا به وضع 
نصب ماشین نبودند اصلاح کرد و بعد ازاینکه دید ماشین بر طبق نقشة او 
نصب شده با هیجان و نشاط گفت: اينك‌کاری نداریم جز اینکه ساطور را 
وسط این دو تیر نصب کنیم که از بالا باقوت پایین بیفتد. گیدون گیدون؛ 
برای چه در سجاف این دو تیر» که جای آمد و رفت ساطور است مس 
صان و صیقلی نگذاشته‌اید؟ 


ماشین آفای دکتر گیو آين / ۳۳۱۳ 


گیدون گفت: آقای د کتر» من فکر کردم که اگر درسجان اینها جوب 
بلرط صاف وصیقلی بگذاریم طرفین ساطور» بهتر رو ی آن می لغزد و فرود 
می آید. گیو تبن با نفرت گفت: وای بر شما که متسوجه نیستید که برای 
پیشرفت علم که مستلزم ترقی و بهبود زند گی نو ع بشر است نباید صرفه. 
جوبی کرد و اينك استاد گیدون» اگر آزمایش من منتهی به‌عدم موفقیت شد 
مسترل آن شما هستید. آنگاه گیو تین» بالسامو و ژیلبرت را به شهادت گرفت 
و گفت: آقایان» شما که اینجا حضور دارید شاهد باشید که من گفته بودم که 
باید سجاف ابن دو تیر را با مس صیقلی که دارای لغزش باشد پوشانید و 
این‌ها به جای مس در آن چو ب کار گذشته‌اند و ابنكك اکر ساطور در وسط 
راه بماند یا حوب پایین نیاید تقصیر اینها است. 

گیوتین این را گفت و حر کتی برای جاب شهادت اطرافیان کرد که 
هیجده قرن قبل از آن پیلاطوس قاتسل حضرت مسیح در باغ عمارت خود 
برای جاب شهادت حاضرین نموده بود. ولی با وجود ایرادهایی که مخترع 
به طرز کار متصدیان می گرفت ماشین نصب شد و شکلی مخوف پیدا کرد به 
طوری که هر کس آن را میدید می‌فهمید آن شیئی عجیب» برای قتل نفس 
بهو جود آمده است. گیوتین از مشاهدة وضع مخوف ماشین» که نو ع استفاده 
از آن را آشکار می کرد خحسوشحال بود اما دکتر ژلرت هر وقت این 
موضو ع را به خاطر می آورد می‌لسرزید. لیکن مشاهدة ماشین مسزبور در 
بالسامو اثری نداشت و گویی بعد از مر گث لورانزا اعصابی که بايد در بدن 
انسان تسولید احساسات مختلف را بکند در وجود او حشك گردیده. او را 
مبدل به یك مجسمة مرمری نموده بود. 

ماشین مسزبور به طور کلی این شکل را داشت: وضع پایگاه ماشین 
شبیه به سیاستگاهای قدیم بود و با تیر و تخته» یك پایگاه بلند به وجسود 
آورده بودند که به وسیلهةً يك پلکان چوبی بالای‌آن می‌رفتند. بعد از ورود 
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بها نجاء پایگاهی مربع شکل به نظر می‌رسید که از هر طرف پانزده قدم 
(تقریساً سه متر) وسعت داشت و مساحت آن دویست و بيست وپنسج قدم 
مربع بسود. در جلوی ایسن پایگاه و در محلی که دو سوم عرض پایگاه را 
طی می کرد خود ماشین را مر کب از دو تیر عمودی نصب کردند. ادتفاع 
هر يك از این دو تیر يا ستون چوبی به ده با دوازده قدم می‌رسید و در 
وسط هر یك از آنهاء سجاف کذایی که گیوتین از آن ناراضی شد ومی گفت 
چراآن را با مس صیقلی نپو شا نیده‌اند به نظر می‌رسید. این سجاف يا شکاف 
در دو تير» برای این به وجودآمده بود که ساطوری از وسط‌آنها عبور کند 
و پایین برود؛ بدین ترتیپ که يك سر ساطور» درون شکاف اول و سر دیگر 
درون شکاف دوم باشد و به وسیلةً يك فنر به حر کت درآید. وقتیآن فتر را 
به حر کت در می آوردند ساطور منحنی که همچون هلال بود با وزن خود و 
يك وزنهةٌ حارجی که به آن بسته بودند با فشار زیاد از بالا به پایین می‌رسید 
و از مقابل دریچه‌ای مدور عبور می کرد. 

این دریچهةٌ مدور» در وسط دو ستون چپ و راست» همچون خفت با 
قید بود و می‌توانستند آن را به دو نیم نمایند و سپس آن دو نیم را به هم 
متصل کنند. وقتی دو نیمةٌ دریچه از هم باز می‌شد ممکن بود که سر محکوم 
را وارد دریچه کنند و هنگامی که دو نیمه دریچه به هم جفت می‌شد دریچۀ 
مزبورء مانند يك خفت» اطراف گردن محکوم دا می گرفت به طوری که 
دیگر محکوم نمی‌توانست خحسود را عقب بکشد و سر را از دریچه بیرون 
بیاورد و نه قادر بود که زور بیاورد و شانه‌ها و سینه را وارد دریچه نمابد. 
در نتیجه ساطور هلالی شکل» که از بالا با قوت زياد فرود می آمد روی 
گردن محکوم می‌افتاد و سرش را قطع می‌نمود و سر از پیکر جدا می‌شد 
و جلوی دریچه روی تختۀ پایگاه می‌افتاد. چنین بودآن ماشین عجیب؛ که 
مسردم هنوز آن را نسدیده بودند و مخترعش ادعا می کرد که با اختراع آن» 


ماشین آقای دکتر گبو لین ۲۲۱۵ 
ند متی بزر گك به همنو ع خود کرده است. 
هنگامی که نجار و شا گردهای او آعربسن نسواقض کوچك ماشیسن 
را تکمیل می کردند و خحرده کاربها را باتمام می‌رسانیدند» بالسامو و د کنر 
ژیلبرت راجع به آن ماشین صحبت می کردند و عقیدۀ | لسامو این بود که 
آن ماشین تازه نیست و نسی‌توان گفت که د کتر گیوتین مبتکر آن می‌باشد 
زیرا نظیر آن را به نام «مانایا» در ایتا لیا دیده و حتی در خود فرانسه هم نظیر 
آن چندی پیش در شهر تسولوز دیده شده و مارشال «دومون‌مور انسی» 
معروف را بد ان وسیله اعدام کردند". موقعی که آن دو نقر راجع به خدمت 
آن ماشین و اینکه در گذشته» سابقه داشته صحبت مسی کردند جند نفسر 
تماشاچی جدید که لابد برای حضور در موقع آزمایش دعوت شده بودند 
وارد حياط گردید ند. یکی از آنها پیرمردی بود که عصاز نان به سیاستحاه 
نرديك می گر دید وبا وجود سا لخوردگی و هوای نامساعد او را از بسترش 
بلند کرده بودند که بیاید و آزمایش را بییند و ژیابرت که او را شناخعت به 
طرفش رفت و با احترام به وی سلام داد. به اتفاقآن پیرسرد» آقای ز برو 
معمار شهرداری پاریس حر کت می کرد و به مناسبت شغل مهمی که داشت 
از او هم برای حضور در موقع آزمایش؛ دعوت نموده بودند. 
در قفای اين دو نف چهار نفر دیگر وارد حياط شدند که البسه‌ای 
عادی در بسرداشتند و به کسی سلام نکردند و کسی هم به آنها سلام نکر د. 
این چهار نفر همین که وارد حباط شدند از دیگر ان کناره گرفتند و در 
گوشه‌ای از حیساط. با وضعی متواضع و در حالسی که آهسته صحبت می- 
وسیلهآ لت قتالدای اعدام می کنند که از این قرار است: دو تیر در طر فین سیاست. 
گاه می گذار ند که تیغه آهنی تیزی از وسط آنها عبو ر می کند و هنگامی که‌آن تیغه را 
رها می‌نمایند تیغه به حر کت در مسیآید و سر محکو م را قطع می کند - الکسا ندر 


دوما. 
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کردند» استادند و با اینکه باران مي‌بارید کلاه را در دست داشتند. یکی 
از آن چهار نفر مردی بود پنجاه یا پنجاه و دو ساله و گویی که بر سه نفر 
دیگر ریاست داشت با ارشد آنها محسوب می گردید چون دیگران با رقت 
و احترام به سخنانش کوش مسی‌دادند. آن مرده بلند قامت و چهارشانه به 
نظر می‌رسید و روی گشاده‌اش اثری مساعد در ببینند گان می کرد و وی را 
به نام «شارل لویی‌سانسون» می‌خواند ند. سانسون در پانزدهم فرربه سال 
۷۳۸ متو لد شده بود و سمت جلاد رسمی پا یتخت را داشت. 

سانسون از طفولیت زیر دست پدرش فن جلادی را فراگرفته بود و 
هنگامی که می خو استند «دامین» را که به لویی پانزدهم حمله کرده بود اعدام 
کنند و دادگاه رأی داد که او را به چهار اسب سر کش بندند و از چهار 
طرف بکشند تا اندامش پاره پاره شود» حکم دادگاه به وسیلهةً پدر سانسون 
اجرا شد و طفل مز بورء آن روز در کنار پدر حضور داشت و طرز عمل را 
می‌نگریست. طو لی نکشید که سانسون بزرگث شد و توانست که به پسدر 
كمك نماید کما اینکه وقتی خو استند صاحب منصب مشهور «لالی‌تو لند ال» 
راکه اصلا" انگلیسی بود و بعد وارد عدمت پادشاه فرانسه گردید» اعسدام 
نمایند سانسون‌به پدر خویش برای قطع سر آن صاحب منصب كمك نمود. 
بعد سانسرن بیشتر رشد کرد و جلاد پاریس شد و مردم او را به عنوان 
«آقای پار یس» می‌خو اند ند و آن سه نفر که بسا وی صحبت می کردند یکی 
پسر وی بود و می آمد تا در حرفه وفن جلادی تکمیل شود و همین پس در 
روز اعدام لویی شانزدهم به پدر كمك کرد و سر پادشاه فرانسه را فطع 
نمودند. 

دو نقر دیگر هم شا گردهای جلاد محسوب مسی‌شد ند و حضور جلاد 
و پسر و دو شا گرد او وحشت حاضرین را زیادتر کرد زیسرا فهمیدند که 
مسئلةً آزمایش ماشین قتاله جدید» شوخی نیست ودارای جنب جدی می‌باشد 
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و هکذا جنبةً رسمی و دولتی دارد زیرا اگر جنبة رسمی نمی‌داشت به جلاد 
اجازه داده نمی‌شد که مانند حضور در يك مسراسم رسمی» برای آزمایش 
ماشین جدید به آنجا بیاید. آقای پاریس از اختراع جدید متأثر و ملول بود 
چون می‌دید بعد از اینکه اختراع مزبور متداول شد او حیئیت وحشت آود 
و هنر رعب‌انگیز خود را از دست خواهند داد و دیکّر مسردم حاضر نیستند 
که او را متخصص مر گ و فرشتة عذاب و معاون عزرابیل بدانند بلکه 
همچون دربانی خواهد شد که مانند دربان عمارات پاریس؛ که طنابسی 
را به حر کت درمی آورند و دری را می گشایند» او هم به نام دربان مر گت 
طنابی را به حر کت در می آورد و دروازة مر گك را به روی محکومین می- 
گشاید» و به همین جهت در بین کسانی که در آنجا حضور داشتند کسی بیش 
از آقای پاریس با اخحتراع د کتر گیو تین مخالفت نداشت. 

چون باران همچنان می‌بارید» د کتر گیوتین ترسید که مبادا هوای 
نامناسب بعضی از تماشاچیان را از او بگیرد» این بود که به مهمترین دستة 
تماشاچیان مر کب از مرد سالخورده و محترم و دکتر ژیلبرت وکا گلیوسترو 
و ژیروی معمار گفت :آقایان» ما فقط منتظر آقای د کتر«کاب‌انیس» هستیم و 
همین که او آمد دیگر معطل نخواهیم شد. هنوز ایبن حرف را تمام نکرده 
بود که کالسکة دیگری وارد حياط شد و مردی سی و هشت تا چهل ساله با 
پیشانی گشاده و قیافة با ذکاوت و چشمهای درعشان و کنجکاو» از آن پایین 
آمد و به هر يك از حضارء دوستانه سلام داد و چون د کتر گیو تین بالای 
سیاستگاه بود» د کتر کابا یس مانند فلاسفةً جدید که نخوت ندارند به طرف 
او رفت و گیوتین فر باد زد: دکتر زود بیایید» زود بیایید ما فقط منتظر شما 
بودیم. کالسکۀ د کتر کابانیس به طرف دوکالسکة دیگر رفت و کنار آنها 
ابستاد اساکالسکهة کر ابه جلاد و شا گردهای اوء وارد حياط نشد و بسرون 


توقف کرد. 


۸ / رش طوفان 

دکتر گیوتین گفت : آقایسان» ما چون دیگر منتظر کسی نیستیم شروع 
می کنیم . سپس اشاره‌ای نمود و دری باز شد و حضار دیدند که دو نفر را 
از درون عمارت حارج کردنسد و هر یك از آنها لباسی متحصدالشکل و 
حا کستری رن در برداشتند اما صورت آنها دیده نمی‌شد و کیسه‌ای از 
متفال صورت هر يك از آن دو را پوشانیده بود. پشت پنجره‌های‌عمارت 
عده‌ای با قبافه‌های رنکگ پربده چشم به حياط دوخته» آن منظره را کسه 
برای آنها تماشایی غیر منتظره بود می‌نگریستند بدون این که به فایدةآن 
پی ببر ند 


۱۳۷ 


یلک شب آشینی در کو شك فلور 

در شبی که روز قبل از آن» واقعسة مذ کور در فصل سابق اتفاق افتاده 
یعنی در روز ۲۴ ماه دسامبر و یك روز قبل از عید نوئل» در کوشك موسوم 
به فلور واقع درکاخ تویلری مجلس شب‌نشینی منعقد شده بود. این شب- 
نشینی را شاهزاده خانم لان‌بال ترتیب داده بود و لی همه می‌دانستند که بانی 
مجلس ملکه است منتها چون در منزل ود میهمانان دا نمی‌پذیردآنها از 
طرف شاهزاده خانم لان‌بال پذیرفته می‌شوند و به همین جهت همین که ملکه 
وارد مجلس می‌شدبه صورتی درمی آمد که گویی درمنزل ملکه منعقد گردیده 
است. 

روز قبل» پیش از ظهر بارون ایز یدور دو شارنی که از طرف شاه به 
تورن رفته بود مراجعت کرد واول نزد شاه رقت و بعد ملکه او را پذ پرفت. 


۰ م غرش طوفان 


ملکه ایزیدور جوان‌را با محبت پذیرفت زیرا وی برادر معشوق او به شمار 
می آمد و در غیاب شارنی بزرگك» ملکه رخسار معشوق را در قيافةٌ برادد 
جوان او می‌دید و دیگر اينکه ایزیدور که از تورن و از نزدکنت دارتوا و 
شاهزده کنده می آمد چیزهایی می گفت که به افکار بساطنی ملکه شباهت 
داشت. از اظهارات ایزیدور چنین برمی آمد که شاهزادگانی که در تسورن 
هستند به ملکه تو صیه کرده‌اند که هر چه زودتر از وفاداری این اصیل‌زادة 
شجا ع» که فاوراس باشد استفاده کند و به اتفاق شاه خود رابه تورن برساند. 
ایزیدور علاوه بر پیامی که به شاه و ملکه ابلاغ کرد از طرف شاهسزادگان 
مهاجر» مأمور بودکه مراتب اعتماد و تقدیر آنها را به فاوراس تبلیغ کند. 

ملکه نزديك يك ساعت ایزیدور را نزد خود نگاهد اشت و باز هم 
نمی‌خواست او را مرحص کند اما ایز یدو ر گفت که باید فوراً به ملاقات 
فاوراس برود. مار ی آنتوانت در جواب ایزیدور مبنی بر اینکه شاهزاد گان 
مهاجر» میل دارند که شاه و ملکه بی درنگ از فرانسه حارج شوند جواب 
صریح نداد و همین قدر گفت که فاوراس و خانم او اظهاراتی که را ملکه 
سابقاً به آنها کرده است به خاطر بیاورند و بدانند که تصمیم ملکه همان‌است 
که در آن‌موقع هنگام پذیرفتن خانم فاوراس به او گفت و موقعی که‌فاوراس 
را نزد شاه دید بیان کرد. 

ایزیدور بعد از خروج از منزل ملکه به منزل فاوراس واقع در میدان 
روبال نمرةٌ ۲۱ رفت و زنگ زد و خانم فاوراس او را پذبرفت و گفت 
شوهرش در خانه نیست ولی بعد از اینکه فهمید ایزیدور برادر شارنی و 
محرم اسرار شاه و ملکه است و دانست که وی از طرف شاهزادگان مهاجر 
می‌آید» به شوهرش اطا ع داد که بباید و معلوم شد که فاوراس شوهر او» 
در منزل بوده» ولی چون خانم فاوراس بدوآ ایسزیدور را نشناعت این 
مسوضو ع را کتمان کرد. فاوراس با تبسم و چهرة گشاده وارد اطاق شد و 
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چون قبلا" از جای دیگر به وی خبرداده بودند که ایزیدور از تورن می آبد 
فاوراس با گرمی و محبت ایزیدور را پسذیرفت و از اظهارات او از زبان 
ملکه» بسی خوشوقت شد؛ چون دید که توا آنها با موفقیت پیش می‌رود. 

تمام وسایل‌کار برای اجر ای توطثه فراهم گردیده بود و هزار ودویست 
سوار در ورسای جمع شده بسودند و مقرر شد که هر سوار یك پیاده را 
به ترك اسب بگیرد که بدین ترتیب شمارهآنها دو هزار و چهارصد نفر می- 
شد و با سه ستون قدم به پاریس می گذ اشتند و هر ستون از بك دروازه‌وارد 
مي‌شدند. اما در آن قسمت از توطئه که مربوط به قتل ناگهانی نکر و بابی 
بود قدری تغبیر دادند و معتقد شدند که فقط قتل لافایت کافی است و تمهید 
قتل او دا چنین دیدند که چهار نفر از تسوطئه‌جیان» مقابل عمارت تو بلری 
حضور به هم برسانند و ساعت یازده که لافایت از تویلری خارج می‌شودو 
کالسکه‌اش به حر کت در می آید یکی در طرف راست و دیگری در طرف 
چپ ‌کالسکه قرار بگیرد و دو نفر دیگر» با نشان دادن‌کاغذی» به عنوان اینکه 
باید به لافایت ارایه بدهندکالسکه را نگاهدارند و همین که لافایت سر رااز 
کالسکه بیرون آورد که ببیند با او چه کار دارند یکی از تسوطثه کندگان با 
تبانچه مغز او را متلاشی کند. 

توطئه کنند گان پول را بین افرادی که باید پول بگیر ند تقسیم کرده؛ 
وظفةً هر يك را تعبین نموده. فقط منتظر صدور فرمان شاه و ملکه برای 
شرو ع به‌کار بودند؛ اما فاوراس با نگرانی حبرت می کرد که چرا شاه و 
ملکه سکوت کرده‌اند و فرمان شرو ع بهکار دا صادر نمی‌نمایند؛ تا روزی که 
ایز بدور - به طوری که گفتیم - وارد منزل فاوراس شد و گرچه اظهارات او 
از طرف ملکه مبهم بود و به یك امر رسمی شباهت نداشت ولی فاوراس 
که فکر می کرد آن اظهارات را شخصی مثل ملکه بر زبان آورده گفتار 
مزبور را بسی با اهمیت می‌شمرد. در خاتمة مذا کر ات فاوداس و ایز بدور» 


۷۲ / مرش طوفان 


جوان احبر قول داد که همان شب مر اتب وفاداری و فداکاری فاوراس را به 
شاه و ملکه برساند زیر | ایز یدور بر حسب دعوت ملکه قرار بسودکه آن 
شب در شب نشینی منزل شاهزاده خانم‌لان‌بال حضور به هم برساند و مسی- 
دانست که شاه و ملکه را در آنجا حواهد دید. ایزیدور در پاریس منز لی 
معین نداشت زیرا - به طوری که دیدیم - همان روز که وارد پاریس شد 
برحسب امرشاه به تورن رفت» لذا حود را ناچار دید در اطاقی که براددش 
شارنی بزر گث در کاخ تو پلری داشت‌سکونت اختیار کند.اين بود که در آنجا 
سکونت اختیار کرد و هنگام شب؛ لباس خود را عوض نمود و وارد مجلس 
شب نشینی شاهزاده خانم لان‌بال شد و دید که هنوز شاه و ملکه نیامده‌اند. 

در آن مجاس برادر شاه با قدری نگرانی» با دو نفر از اصیل‌زادگان 
مقرب خود موسوم به آقایان «شاتو» و «آواره» صحبت می کرد و آقای کنت 
«لربی دونساریون» مثل کسی که در بك مجلس میهمانی حانسو اد گی حضور 
دارد از بك جر که به جر که دیگر می‌رفت و می گنت و می‌خند بد. کسانی که 
در آن مجلس بودند عموماً اصیل‌زادگانی به شمار می آمدند که نخواستند 
مهاجرت کنند و شاه و ملکه را تنها بگذارند. یکی از آنها «لامت» به شمار 
می آمد که ترقی خود را مدیون ملکه می‌دانست و به وی اظهار وفاداری می- 
کرد وهنوز روابط ملکه واو» دستخوش تغییر نگردیده بود. دیگری جوانی 
بود موسوم به «آ نبلی» که مثل بعضی دیگر از جوانان آن عصر سری پرشور 
داشت. دیکگری به‌نام «فر سن» و دیگری به اسم «سو لو» خحوانده می‌شد و 
شخص اخیر یك روزنامة ادبی و فکاهی موسوم به «صراط الائمه» را اداره 
می کرد. 

همه جو انان اصیل‌ز اده» که در آن مجلس بودند از وفاداران شاد وملکه 
محسوب می گردید ند ولی همه بیش از اندازه حرارت داشتند و برحی هم 


از فرط حرارت» دیو انه به شمارمی آمدند. ایزیدور جوانان مزبور را نمی- 
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شاخت ولی وقتی نام او برده شد و هنگامی که شاهزاده خانم لان‌بال به گرمی 
او را پذبرفت» همه نسیت به وی ابر از عطوفت نمودند بخصوص زمانی که 
دانستنا. ایزبدور دو شارنی قاصدی است که از طرف فرانسة دیکّر که در 
خار جح از کشور» در تورن به‌وجودآمده بود میآید و حامل اخبار آن فرانسه 
می‌باشد. زیرا در بین حضار کسی نبود که از اقو ام با دوستانش جزو 
مهاجرین در تورن زند گی نکنند. پس از اینکه مدتی اطر اف ایز سدور را 
گرفتند وحال خویشاوندان و دوستان خود را پرسید ند» سو لو ناشر روزنامة 
صر اط الائمه متکلم وحده شد و مسوضوع شیرینی را شرو ع کرد که همه 
خحند بد زد . 

موضو ع صحبت او؛ مر بوط به جریان آن روز جلسةً مجلس شورای- 
ملی بود و تعر یف می کرد که جگونه دکتر گیو تین پشت تریبون قرار گرفت 
و شرحی راجع به مر کش شیرین و دی درد ماشینی که اختراع کرده بودبیان 
کرد و بشارت داد که آزمایش اولیه با موفقیت خاتمه یافته و از مجلس 
حواست که تصویب کند بعد از آن. ماشین او جانشین وسایل اعدام قدیم 
از قبیل دار و حرمن آتش و چهار پاره کردن محکومين وبه چرخ بستن آنها 
گردد. سو لومی گفت که مجلس شورای ملی بعد ازشنیدن نطق دکتر گیو تین 
برای تصویب پشنهاد او آماده شد و سيس سولو تصنیفی را که به مناسبت 
د کتر و و ماشین او ساخته بود و می‌خو است روز بعد در روزنامسه‌اش 
منتشر کند» با آهنگث مخصوص و با صدای سه دانگی خواند. آن آهنکت و 
اشعار تصنیف سبب تفریح اطرافیان شد و همه می‌خندید ند به طوری که شاه 
و ملکه که در آن سوقع وارد اطاق انتظار شدند که به سالون بیایند صدای 
خندة مدعوین را شنیدند و شاه که مدتی بود نمی‌خندید به فکر افتاد که‌وقتی 
وارد سالون شد سئوال کند چه مسوضوعی این همه باعث تشاط حاضرین 


کردیده که در آن دورة اندوه و غصه همه را به عنده در آورده است. 


۴ / رش طوفان 


اما همین که خبر دادند که شاه و ملکه میآیند خنده‌ها قمع و صحبتها 
موقوف و صداها حاموش شد. چون هراندازه در خارح از محافل درباری» 
روح انقلاب به تسدریج اریکۀ سلطنت فرانسه را سست می کرد و بکايك 
قدرتهای لویی شانزدهم را ازاو می گرفت» در داخل آن محافل احترام مردم 
اسبت به شاه و ملکه زیادتر می گردید» و گرچه در سال ۱۷۸۵۹ میلادی دبده 
شد که نجبا و اصیل‌زادگان نسبت به شاه بسی بی‌وفایی کردند ولی دو سه 
سال بعد» یعنی در سال ۱۷۹۳ میلادی همه وفادار و فداکار شدند. بعد از 
ورود شاه وملکه» شاهزاده خانم لان‌بال و شاهز اده خانم الیزابت ملکه را در 
بر گرفتند و برادر شاه» به طرف لوبی شانزدهم رفت و گفت: دستور بدهید 
که شما و ملکه و من و یکی از محارم شماء بك بازی حصوصی را شروع 
کنیم تا از دیگران دور باشیم و بتوانیم محرمانه مذا کره نماییم. شاه گفت : 
بسیارخوب» ترتیب بازی را با ملکه بدهید. وقتی بر ادر شاه به ملکه نزديك 
شد که راجع به بازی صحبت کند» ایبزیدور با او صحبت می کرد و 
می گفت: علیاحضرتا» من آقای فاوراس را دیدم و او مرا مأمو ر کرد که 
مسوضو ع مهمی را به عرض علیاحضرت برسانم. برادر شاه گفت: خو اهر 
عزیز» اعلیحضرت میل دار ند که ما يك بازی چهار نفری را شرو ع کنیم که 
سه حسریف آن شاه و شما و من بساشیم و چهارمی را خسود شما انتخاب 
بفر مایید . 

ملکه که فهمید بازی مزبور بهانه‌ای برای مذا کر ات محرمانه است 
گفت: حریف چهارم ما آقای بارون دو شارنی خواهد بود و در ضمن بازی 
خبرهای تورن را به اطلاع ما خواهد رسانید. بعرادر شاه گفت: آقا» شما از 
تورن می آیید؟ شارنی جوان گفت: بلی و الاحضرتا و بعد از مسراجعت از 
تسورن» من در میدان رویسال شخصی را ملاقات کردم که خیلی نسبت به 
اعلیحضرت و علیاحضرت و والاحضرت شما فداکار است. برادر شاه از این 


بك شب نشینی در کوهاك فلور / ۲۳۲۳۲۵ 


حرف سرخ شد و سرفه‌ای کرد و دور گردید زیرا وی مردی بسود مردد و 
ضعیف الاراده و از جوان صریح الهجه‌ای مثل ایزیدور پرهیز می‌نمود.شاه 
در وسط جر گه‌ای دیکر به تعارفات اصیلزادگان و خانمهایی که در آن موقع 
هنوز با وجودکمی عده به محافل درباری می آمد ند جواب می‌داد» اما ملکه 
نزديك شد و بازوی او را گرفت و وی را به طرف میز بازی برد. شاه متوجه 
بود که بد اند حربف چهارم بازی کیست و چشمش به ایزیدور افتاد و گفت: 
آ فا در غیاب برادر شماء برای حریت چهارم بسازی ما کسی بهتر از شما 
نیست» حوش آمد بد. 

شاه به ملکه اشاره کرد که بنشیند و ماریآنتوانت نشست و شاه در 
کنار او قرارگرفت و برادر شاه هم جلوس نمود و ایزیدور به اشارة ملکه 
حریف چهارم بازی شد وخانم الیزابت» عقب شاه روی یك صند لی نشست 
.و دستهای خود را به پشتی صندلی شاه تکیه داد. در جند دقیةة اول» جز 
اصطلاحات معمولی بازی» چیزی‌گفته نشد و بعد ملکه نظری به اطر اف 
اند انعت و دید همه به احترام بازی شاه کناره گر فته اند و کسی صحبت آنها 
را نمی‌شنود و به برادر شاه گفت: برادر من آیا بارون دو شارنی به شما 
گفت که از تورن می آید؟ بسرادر شاه گفت: بلی» راجع به این مسوضوع 
چیزی به من گفت. ملکه اضافه کرد: آیا به شما گفت که در تورن آقای کنت 
دارتو | بر ادر شما و شاهزاده کنده از ما دعوت می کنند که برویم و به‌آنها 
ملحق شویم؟ شاه حر کتی کرد که حا کی از این بود که از این صحبت 
خوشش نمی آبد. شاهزاده خانم الیزابت با ملایمت به شاه گفت: خواهش 
می کنم که گرش بدهید. شاه گفت : خو اهرعز یز» آیا شما هم به این موضوع 
علاقه دارید؟ الیزابت گفت: بلی لویی عزیزم و علاقة من زیادتر از دیگران 
است چون من بیش از دیگران شما را دوست می‌دارم و برای شما نگرانی 


دارم. 


۶ |/ غرش طرفان 


ابز بدور با اند کی تردبد گفت: من نه فقط ورود خود را از تورن به 
عرض والاحضرت رسانیسدم بلکه این را هم معروض داشتم که از مید ان 
روبال می آیم و در آنجا مدت یك ساعت در خانهٌ نمره ۲۱ مذا کره می- 
کردیم. شاه گفت: خان نمره ۲۱ کجاست؟ ایز بدور گفت: اعلیحضر تاء آنجا 
مسکن اصیل‌زاده‌ای است که مشل همگی ما به اعلیحضرت وفادار است و 
مانند همگی مساء حاضر است در راه اعلیحضرت جسان فدا کند اما چون 
فعال‌تر از ما می‌باشد نقشه‌ای تهیه کرده است. شاه سر را بلنسد کرد و مانند 
کسی که از موضوعی بی‌اطلاع است گفت: این نقشه چیست؟ ابزیدور که 
فهمید شاه تجاهل می کند گفت: اعلبحضرتا» اگر من بدانم که اطلاع براین 
نقشه مسورد تمایل اعایحضرت نیست و عرض من سبب تکدر خاطر شاهانه 
خواهد شد سکوت می‌نمایم. 

ملکه گفت: آفاء سکوت نکنید و بگویید. زیرا! کنون که دشمنان ما 
این همه نقشه عليه ما می کشند و ماآنها دا عفو می کنیم بگذار يك مرتبه هم 
از نقشة دوستا نمان مطلع شویم که بتو انیم از آنها قدردانی کنیم. اول بگوید 
که اسم این اصیلزاده چیست. ايز بسدور گفت: حانم» اسم او مار کی دو 
فاوراس می‌باشد. ملکه گفت: آه؛ ما او را می‌شناسیم و آبا شما او را فداکار 
و وفادار مسی‌دانید؟ ایزیدور گفت: خانم» من نه فقط او را وفادار و قداکار 
می‌دانم بلکه از ایسن موضوع اطمینان دارم. شاه گفت: آقا» مواظب باشید» 
شما خیلی تند می‌روید. ایز بدور گفت: اعلیحضرتا» من از روی قلب خود 
می‌فهمم که آقای قاوراس وفادار و فداکار است و اما اینکه نقشةً او چکونه 
است و آیا قرین موفقیت خو اهد شد بانه» این موضوعی است که من در آن 
اظهار نظر نمی کنم زیرا چون پای سلامت و امنیت شاه در بین می‌باشد» 
جوانسی من اجازه نمی‌دهد که راجع به این موضوع بااهمیت اظهار نظر 
نمایم. 


رك شب نشیدی در کوشك فلود ‏ ۲۳۲۳۲۷ 


ملکه گفت : آیا شما می‌دانید که این نقشه به کجا کشیده است؟ ایزیدور 
گفت: علیاحضرتا؛ این نقشه نقص ندارد و فقط باید آن را اجرا کرد و اگر 
اعلیحضرت تصمیم بگیر ند که امشب دك کامه بیان کنند و امر اجرای نقشه 
را صادر نمسایند فردا شب همین موقع در پرون" خواهید بود. شاه سا کت 
شد و برادر شاه» خود را مشغول به بازی کرد و ملکه گفت : اعلیحضر تاءآیا 
شنید دد که بارون چه گفت؟ شاه گفت: بدیهی است و کره بر ابروان انداعت. 
ملکه خطاب به بر ادر شوهرش گفت: و شما بر ادر من آبا شما هم شنید بد! 
برادر شاه گفت: گوش من سنکین تر از گرش اعلبحضرت نیست. ملکه گفت: 
پس چسرا سکوت کرده‌اید و چه می گوبید؟ مگر این یك پيشنهاد نیست؟ 
بسرادر شاه گفت: البته» البته این بك پيشنهاد است و بعد روی خود را به 
طرف ایز يدور کرد و گفت: بارون» این قافیة قشنکگت را تکرار کنید. ایز بدور 
گفت: من عرض کردم که اگر اعلیحضرت يك کلمه بر زبان بیاورند و بك 
اشاره بکنند بر اثر تدار کهایی که از طرف آقای فاوراس تهیه شده بيست و 
چهار ساعت دیگر؛ همین موقع در پرون خواهند بود. 

برادر شاه خطات به شاد گفت : برادر» آبا پیشنهاد بارون به نظر شما 


قا بل توجه نیست؟ شاد روی خود را به طرف برادر کرد و گفت: اگر من از 


۱ دد این کتاب چنل مسر تبه اسم شهر پرون برده شده و ناچاد بايد چند کلمه 
راجح بهآن توضیح داد. این شهر که تقر یبا #ر وذن بیگم است از شهرهای مغر ت 
فر اسه می با شد و امر ود تزديك یکصدهز ار تفر جمعیت دارد و فاصله آن ۳ در بای 
غر بي فراسه به تل مستفیم هشتاد با زو د کیاومتر ست و ای در کذشنه پیش از 
سی‌هز ار تفر جمعیت نداشت. امروز در این شهر چند کار داه سا جی و جرعمازی 
است که ظر یف تر ین پار چه‌های موسوم په باتیست (دد ایران موسوم به پاتیس) 
و چرمهای موسوم به شیرو (شو دو) از آ ن کار خا نه‌ها بیر ون میآ ید و يك نو ع قند 
سفید و حوش طعم هم در این شهر می ساز ند که از قند معروف ابو کلا کد از بل يك 


می آمل مرغوب تر و سفیدتر است - متر چم. 


۸ / فرش طوفان 


اجا بسروم شما با من خواهید آمد؟ رنگ برادر شاه تغییر کرد وگو نه‌های 
او به ارتعاش در آمد وگفت:آیا مرا می گویید؟ شاه گفت: بلی برادر من» 
شما که می گویید من از پاریس بروم ابنك از شما می‌پرسم هر گاه من از 
اینجا بروم آیا شما با من خواهید آمد؟ برادر شاه با تردید گفت: آخر من از 
اين و اقعه مطلح نبو دم و تدار کهای خود را برای حر کت ندیده‌ام. شاه 
گفت: ایسن چه حرفی است و چطور شما مطایع نبودید؟ مگر شما بر ای 
فاوراس پول تهیه نکردید» در این صورت چگو نه می گویید که از این 
موضوع بی‌اطلا ع بوده‌ایسد در صورتی که ساعت به ساعت می‌دانستید که 
توطه تا چه اندازه پیش رفته است. 

رن بسرادر شاه پرید و گفت: شما این را توطثه می‌خو انید؟ شاه 
گفت: بسدیهی است زیرا این یك توطئه واقعی می‌باشد و اگر کشت شود 
آقای فاوراس را تسوقیف خحسواهند کرد و به دادگاه شاتله خو اهند برد و 
محکوم به اعدام خواهند نمود» مگر اينکه شما به زور پول و اعمال نفوده 
همان گونه که ما بزنوال را نجات دادیم فاوراس را نجات بدهید. برادد 
شاه گفت : چون شاه بسزن‌وال را نجات داد فاوراس را هم می‌تواند نجات 
بدهد. شاه گفت این طورنیست زیرا بزن‌وال متهم به توطثه نبود و اقدامی 
که من بر ای او کردم شاید نتو انم بر ای دبگری بکنی از آن گذشته بزن وال 
آدم من بود و فاوراس آدم شماست و هر کس باید آدم خرد را نحات بدهد 
تا هر دو به وظيفةً خسویش افدام کرده باشیم. شاه این راگفت و از جا 
برخاست امسا ملکه دامان لباس او را گرفت و گفت: اعلیحضر تسا بالاخره 
فاوراس جواب می‌خواهد و به او چه جراب می‌دهید؟ آیا می گویید بلی یا 
زه؟ 

شاه دامان حورد را از دست ملکه بیرون آورد و گفت: به او جواب 


بدهید که شاد نمسی‌تواند اجازه بدهد که او را پر بایند. بعد لویی شا نزدهم 


بك شب اشبنی در گوشك فاور / ۴۳۳۲۹ 


دور گردید. برادر شاه گفت: معنی این حرف شاه این است که فاوراس 
می‌تواند که شاه را بدون اجازةٌ او بر باید به شرط اینکه دراجرای نقشة خود 
موفق شود زبرا اکر موفق نشود مردی ابله خواهسد بود و در سیاست کسی 
که‌بلاهت کرد مستوجب مجازات مضاعف است. ملکه به ابسز بدور گفت: 
همین امشب به ملاقات فاوراس بروید و حرف شاه را به اوبگو ید وابلا غ 
کنید که شاه گفت «نمی‌تو اند اجازه بدهد که شاه را بر بایند» و دیگر بسر 
اوست که معنی کفتةٌ شاه را بفهمد و بسرشماست که این معنی را برای او 
تفسیر کنید و به او بفهما نید 

ایزیدور که حرف شاه و گفتة ملکه را دلیسل برصدور اجازه برای 
اجرای نقشه دانست از سالون خارح شد و سوار بك کالسکۀ کر ابه گردید و 
بان زد: به نمره ۲۱ میدان رویال بروید. 


۱۳۸ 


۲ نچه ر که ملکد ببست‌سال قبل از آن در بك رف آب. 
در کاخ تاور نی دید 

شاه بعد از اینکه از پشت میز بازی بسرخاست به طرف عسده‌ای از 
جوانان که قبل از ورود او به سالون می‌خندید ند و لوبی شان‌زدهم صد ای 
حندة آنها را از اطاق انتظار شنیده بود» رقت. جوانان تا دیدند شاه نزديك 
شد سکوت کردند. لوبی شانزدهم گفت: آقایان؛ آیا شاه این قدر بدبخت 
است که هر جا می‌رود؛ در آنجا انسدوه حکمترما می گسردد؟ بعد سر را تکان 
داد و گفت: و اقعاً سلاطین بسدبخت هستند زی را کسی جسر أت نمی کند در 
حضور آ نها بخندد, 

لامست گفت: اعلیحضرتا» احتر ام شاه مسانع از این است که... شاه 
حرقش را قطع کرد و گفت: لامت عسزیز؛ وقتی که شما محصل مدرسه 


آ نجه ر اکه ملکه... / ۲۳۳۱ 


بودید و روزهای تعطیل از مدرسۀ شبانه‌روزی حارج مبی‌شدید و من شما 
را برای تفر بح به ورسای می آوردمآیا به مناسبت ابنکه من در آ تجا هستم 
از خندیدن خودداری می کردید؟ مين اکنون گفتم سلاطین بد بخت هستند 
زیرا کسی جرأت نمی کند در حضورآنها بخندد و باز می گر یم خحو شا به 
حال سلاطینی که مقابل آنها دیگر ان مسی‌خند ند. کاستری گفت : اعلبحضر تا؛ 
اگر بگویيم برای چه می‌عندیدیم شاید موضوعی که سیب خنسده مسا شد 
برای اعلیحضرت خنده آور نباشد. شاه گفت : شما راجع به جه صحبت می- 
کردبد؟ سو لو قدمی به جاو نهاد و گفت: اعلبحضر تا گناه خندة آقابان سر 
گردن من است و اجازه بدهید که گناهکار را معرفی کنم. ودی شانزدهم 
گکفت: اه آقای سو لو شما هستید؟ من شمارة اخحیر صر اطالاثمه شما را 
خواندم» ولی مراظب باشید... خیلی مواظب باشید... 
جوان روز نامه نکار گفت :بر ای جه اعلیحضر تا؟ شاه گفت: برای ابنکه 
شما قدری بیش از انسدازه سلطنت طاب هستید و افراط شما در سلطات 
خواهی ممکن است که از طرف عاشی مادموازل «تروانی» برای شما تو ليد 
زحمت کند". سولوخندید و گفت: اعلیحضرتا» آیا آقای «پو بو آوس» را می- 
فرمایید؟ شاه گفت: بلی هم او را می‌گريم. حورب قهر مان اشعار فکاهی شما 
چطور شد؟ سولو گفت: اعلیحضر تاءآیا مادموازل تسروانی را می‌فر مایید؟ 
شاد گفت : بلسی» چندی است که من اسم او را در اشعار شما نمی بینم . 
تصنیف‌ساز جو ان گفت: اعلیحضرتا امن دوشیزه از جر بان انقلاب در 
فرانسه اراضی است جون فکر می کند که در اینجا» انقلاب بر طبق میل او 
با سرعت پیشرفت نمی‌نماید و به همین جهت از اینجا به برابان رفته که در 
۱ این عاشق و TT‏ انقلاب خیلی معر ون شدند ومخصوصاً دوشیزه 
تر وانی که به نام رنابغه انقلاب» حو انده می‌شد حیلی معروق بود اما ساطنت طلبان 


آ نها را دست می‌اند انفتند - مترجم. 


۲۳ | رش طوفان 
آنجا آتش انقلاب را تیز کند و لابد اعلیحضرت اطلا ع دارید که ایسن 
دوشیزه. اصلا" باژیکی می‌باشد. لوبی شانز دهم گفت: نه» من این موضو ع 
را نمی‌دانستم» آ یا شما راجع به او می‌خند ید بد؟ 

تصنیف‌ساز گفت: نه اعلیحضر تاه ما راجح به مجلس شورای ملی 
صحبت می کردیم و می‌عند ید رم . شاه گفت : اوه» پس خوب شد که شما به 
محض اینکه مرا دیدید خنده را موقوف کردید زیرا من نمی‌توانم موافقت 

نم که در منزل من به مجلس شورای ملی بخندند» ولی چون اینجا منزل 

شاهزاده خانم لان‌بال است نه خانه من» شما می‌تو انید بدون اینکه بخندید 
با در حالی که آهسته می‌خندید» به من بگویید که چرا نیم ساعت قبل باند 
می‌خند ید ید .سو لو گفت: اعلیحضر تا آیا اعلیحضرت اطلا ع دار ند که امروز 
در تمام ساعات جلسةٌ مجلس شورای ملی داجع به چه جیز مذا کره شد؟ 
شاه كفت : بلی و من مخصرصاً به مدا کر ات جلسة امروز مجلس عسلاقمند 
شدم ز درا صحبت از ماشین جد دی بود که مسی‌خواهند تبه‌کاران را بدان 
و سیله اعد ام کنند . سرلسو گفت: بلی اءلیحضر تا و این ماشین را آقای د کتر 
گیوتین به ملت اهداء کرده است. شاه گفت : آد؛ آقای سولو» پس شما به 
دکتر گیو تین که يك بشر دوست و نسوعپرور است می‌خند یدید. مگر شما 
فسراموش کردداید که من هم بشر دوست و نوعپرور هستم؟ سو لو گفت: 
اعلیحضر تا» بشر دوست داریم تا بشر دوست» مثلا" در راس ملت فر انسه 
يك بشر دوست قرار گرفته که‌شکنجه کردن متهمین را برای گرفتن اقرار لغو 
کرد و این رسم ناپسند و مخالف انسائیت را برانداعت و البشه. ما اسن 
بشر دوست را محترم می‌شماریم و او را تجلیل می کنیم و بالاتر از انسن: 
ما او را دوست می‌داریم. 

چون همه می‌دانستند که لویی شانزدهم رسم وحشیانۀ شکنجه کردن 


متهمین را هنگام استنطاق. بر ای به دست آوردن اقار بر و اعتر اف لغو کرده» 


آ نجه ر اکه ملکه... ‏ ۲۳۳۳ 


همه سر فر ود آوردند و سولو کفت: اما بشر دوستها و نوعبرورانی دیگر 
هستند که با داشتن حرفةٌ پزشکی و با اینکه به انواع وسایل می‌توانند که 
بیماران بیچاره را به دیار دیگر بفرستند و لسی به آن وسایل پزشکی اکتفا 
نمی نمایند و وسایلی دیگر برمی‌انگیزند که حتی اشخاص سالم را هم وارد 
دنیای دیگر بکنند... و اعلبحضر تاءتصور می کنم جایز باشد از اعلیحضرت 
استدعا کنم این گونه بشر دوستها را به من و اگذار کنید. شاه گفت: سوب 
اگر ما اينها را به شما واگذار کنیم باآنها چه خحواهید کرد؟ آیا شما «بدون 
درد» سرشان را فطسم خسواهید نمود؟ و آبا جز «يك خنکی خفیف» روی 
گردن خود چیزی دیگر» از شما احساس نخواهند کرد؟ معلوم بود که شاد 
اشاره به اختراع د کتر گیو تین می کند زیرا مختر ع مزبور ادعسا می کرد که 
ماشین او بذون درد» سر محکومین را قطع می‌نماید و آنها جز یك کی 
خفیت» که بر اثر تماس ساطور سرد با گردن احساس می‌شود» چب-زی دبخر 
را احساس نخواهند نمود. 

سو لو گەت: اعلیحضر تا؛ من آرزو دارم همین‌طور باشد و لی وعسدد 
نمی‌دهم که بدین ترتیب عمل نمایم. شاد گفت : جطرر آرزو دارید همین‌طور 
باشد؟ سو لو گفت: اعلیحضرتا» عتیدة من این است که وقسی کسی جنین 
ماشینی نوظهور احتراع می کند اگر در کته حود صادق است خود او آن 
را بیازماید نه اینکه ماشین حسود را روی دیگر ان آزمایش کند. ولی من 
چون نمی‌توانم مختر ع را وادارم که ماشین خود را روی خوش آزم-ایش 
کند تا به ارزش فوق‌العادة ماشین خود پی‌ببرد» لذا تصمیم گرفته‌ام که به 
طرزی دیگر از این مختر ع تجلیل نمایم. شاه گفت: چگو نه مسی‌خواهید ار 
او تجلیل کنید؟ تصنیف‌ساز جوان گفت : اعلیحضر تا مسن فکر کرده‌ام که 
این نو ع دوست عالیمقام که چنين مو لودگران بهایی به وجود آورده» بابد 


از تو لید آن بر خوردار شود بعنی حامعه باید به پاس قدرشناسی» برای این 


۴ ۶ غرش طوفان 


مو لود بزر گث؛ مر اسم تعمیدی با شکوه بر با نماید. این است که فردا در 
روزنامة صر اط‌الائمه. که امشب مشغول چاپ آن هستند این مراسم تعمید که 
برای هر توزاد به عمل می‌آید و البته نسبت به نسوزاد دکتر گیوتین بیشتر 
شکوه دارد به عمل حواهد آ مد و این طفل؛ که امروز پدرش وید درمجلس 
شورای ملی خبر ازتولد او داد» «مادموازل کیو تین» خوانده خو اهد شد. 

شاه تبسم کرد چون دید نامی مناسب برای اخترا ع د کتر مختسر ع 
انتخاب کر ده‌اند. لان کته نظر به اینکه هیچ تعمیدی بدون جشن نمی- 
تواند باشد لدا سولو برای این جشن دو تصنیف ساخته است. شاه پر سید: 
برای جه دو تصنیف ساخته است؟ سو لو گفت: اعلیحضر تا» درای انکه با 
هر ذوقی جور در بیاید و اگر یك نفر نپسندید دیگری بپسندد و بسا اگر 
مختر ع یکی از آنها را ردکرد دیگری را مورد قبول قرار بدهد. شاه گفت: 
و لابد آهنگث این تصنیف‌ها آهنگی وزین می باشد که سا وضع مختر ع 
مناسب باشد. سو لو گفت: نه اعلیحضر تاء اعلیحضرت فسر اموش فر موده‌اند 
که مردم چقدر علاقمند هستند که سرشان به وسیاة گیو تین قطیع شود زبسرا 
این اخترا ع آن‌قدر طالب دارد که مردم برای ابنکه سرشان به وسیلةً این 
دستگادقطع شود ردیف می‌ایستند و به همین جهت من یکی از آ نها را روی 
بك اهن نشاط بخش که خیلی مد است ساخته‌ام و دیگری را هسم روی 
آهنگی موسوم به «ظر وف متعفن» تنظیم کردهام. شاه گفت :۲یا ممکن است 
که بفهمیم این ظرف شما چه‌طعمی می دهد؟سو لو سر فرود آورد چون فهمید 
که شاه می گوید آیا ممکن است که شعرشما را بشتریم و گفت: اعلیحض رتا؛ 
من جون و کیل مجلسی شررای ملی نیستم ادعا نمی کنم که باید قدرت شاه 
محدود شود. من جز و آن عده از افراد ناس می باشم که عقیدد دارم شاه می- 
تو اند هر کار بکند و مرجه ميل دارد بايد انجام بگیرد. 


شاه گفت : در این صورت شعر خود را بگو ید گوش من به شماست. 


۲ نچه ر اکه ملکه... / ۳۲۳۳۵ 


سو لو گفت: اعلیحضر تا اطاعت می کنم و بعد شرو ع به خسواندن تصنیفی 
کرد که شش بند سبك» هر بند مر کب از چند هجا داشت ودر بین آن شش 
بند» در آخر یکی از آنها کامۂ سوتین بر زبان می آمد. جوانان از ادن 
تصنیف خیلی خند یدند و با اینکه مضمون تصنیف بخصوص با صدایی که 
سولو می‌خواند نشاط می آورد» شاه نخواست که در خندۀ دیگر ان شر کت 
نماید و در آخر تصنیف هم که دجار تأثر گردید نخواست که دیگران تأر 
او را ببینند. بعد از حواندن تصنیف اول؛ نوبت تصنیف دوم رسید و جوان 
تصنیف‌ساز تصنیف دوم را با این مضمون شرو ع به حو اندن کرد: 

«اقای کیوتین که طبیب ری گی است و نوعپرور است و همواره فکر 
نرعپروری دارد» بالاخره دامن بر کمر زد و بر زبان در آمد و با تسواضع 
پیشنهادی کر د که کو چك بود و درجند کلمه آن‌را بیان نموده اما حر ارت کفتد. 
های او» سیب تمجید پنج با شش احمق شد». 

بند دوم تصنیف مزبور از این قرار بود: 

«آقایان که دارای عقل هستید هر گاد شما رأی دادهاید که بشر ضعیف 
دارای مساوات باشد اگر به گفته من کوش بدهید قابل خواهید شد به اينکه 
خیلی ببرحمی است که کسی را به دار باو یزنسد با انسان به دار آو بخته 
شوح». 

بند سوم تصنیف از این قرار بود: 

«پس چه بايد کرد هنکامی که بك هموطن شر بف بر اثر حشم همنو ع 
خود را به قتل می‌رساند» پس چه بايد کرد». 

بند چهارم این مضمون را داشت: 

«من بدون صدا فکر کرده‌ام که بتوانسم این مشکل را حل کنسم و 
ماشینی ساخته‌ام که سرها را پایین می آورد ». 


۱ دد بند چهار) «سرها دا پایین می آودد» این معنی دا همهي دهد که سرها راسه 


۳۲ رش طوفان 


بند پنجم دارای این مضمون بود: 

«انسان ضر بتسی در یافت می کند بعدون اینکه دردی احساس نماید و 
حتسی درست نمی‌فهمد که چه بر سرش آمده است» بك فر پنهانی نا گهان 
رها می‌شود و بربربر... صدا می کند و سر را تق‌تقتق پایین می‌اندازد و 
به طوری که می‌بینید این یك عمل لیکو و درست است»." 

شاه گفت : آقایسان شما اينك می‌خندید ولی از کجا که این اختراع 
جالب تسوجه نبساشد و از کجا که از آلام بشر نکاهد و همان طور که مختر ع 
کفته محکو میسن» بدون تحمل درد اعسدام نشوند» چون منظور قاضی از 
محکوم کردن يك کناهکار این است که عدالت دربارة وی اجرا شود و 
هر گاه گناهکار را هنگام اعدام گرفتار درد و شکنجه کنند در ادن صورت آن 
اجرای عدالت نخواهد بود بلکه گر فتن انتقام است. سو لو گفت: اعلیحضر تا؛ 
فرمسایش شامانه کاملا" صحیح می‌باشد و هر کس آرزو دارد که محکومین 
طوری اعدام شو ند که رنج نبینند و لی از کجا معلوم است کسانی که با این 
ماشین اعد ام می‌شو ند رنج تمی‌بینند زدرا در این نکته تردیدی نیست که بر 
ثر این اعدام سر از تن جدا می‌شودو شاید سر و تن جداگانه» هر دو رنج 
می بینند و محکرم متوجه می‌شود که سر و تن او از هم جدا شده و به دو 
قسمت تقسیم کر دیده است. شاد گفت : ادن موضوعی است که باید روی‌آن 


بی‌ستر این مساشین را موردآزما بش قرار دادند. آبا از شما کسی در آ نها 


ادل‌فن مطا لعةٌ دقیق بکنند و من شنیدم که امروز صبح در مر بضخانهٌ عمومی 


به دمین می‌اندازد یا سر ها را به ذمین و پاها را به هو ا بلند می‌نماید تس هتر جم 

۱ اشعار و بخصوص تصیفها را نمی تو ان درست از زباتهای خار چی به زبان 
فادسی تر جمه کر د چون بعضی از دکته‌ها از بین می‌دود ودیزه‌کاریهای ادبی ناپدید 
می گردد لذا کسانی که متن این تصنیف را خوانده‌اند نباید ايراد بگیرند که چرا 
ترجمه آن» از هسر حیت با من تطبیق نمی نمایده دلی ددع و مفهوم تصنیف همین 
است که ذکر شد ‏ مترجم. 


آنچه ر اکه ملکه... / ۲۲۳۷ 


نبود؟ 

در اين موقع د تر ژیلبرت وارد شد و گفت: اعلیحضر تا» من در آنجا 
بودم.شاه مثل‌این بود که از گفتةٌ نا گهانیژبلبرت تکان حورد و گفت ٣۰۰۲:‏ یاشما 
آنجا بودید؟ ژیلبرت گفت: بلی اعلیحضرتا. شاه گفت: آزمایش چه صودتی 
داشت و آیا قرین موفقیت شد؟ ژیلبرت گفت : اعلیحضر تاء در مورد دو نفر 
اول» آزمایش کاملا" قرین موفقیت شد و سرهای‌آنها با بك ضربت قطع 
گردید ولی در مورد نفر سوم» فقسط ستون فقرات قطسع شد به طوری که 
مجبور شدند سر را به وسیلةًکارد از تنه قطع نمایند. جسوانانی که حضود 
داشتند از این حرف بر خود لرزیدند و لامت که مترجم احساسات دیگر ان 
گردید گفت: اعلیحضرتساء آبا امروز سه تفر را با این ماشین اعدام کردند؟ 
شاه گفت: بلی آقابان» امروز سر سه نفر به وسیلهٌ این ماشین از تن جدا شد 
ولی به شما بگویم که‌این سه نفر زنده نبودند بلکه امواتی به شمار می آمد ند 
که درمریضخانةً عمومی بی‌ستر فوت کردند ومر بضخانة مزبور برای تجر به 
آنها را در دسترس د کتر گیو تین گذاشت. 

بعد شاه روی خود را به طرف د کتر ژیابرت کرد و گفت: دکتر به 
عقيدة شما اسن ماشین به طوری که مختر ع آن ادعا می کند آیا مفید است؟ 
د کتر گفت: اعلیحضرتا؛ بدون تردید این ماشین از تمام وسایل اعدام که تا 
امروز ابدا ع گردیده راحت‌تر است ولی چون درمورد سوم» سرمحکوم قطع 
نشد و فقسط ستون فقرات قلع گردید معلوم می‌شود که این ماشین ناقص 
است و احتیاج به تکمیل دارد. از این حرف دك مر تبه ذوق مکانیکی شاه 
به هیجان در آمد و گفت: دکتر ابن ماشین دارای چه شکلی است؟ د کتر 
خحواست که وضع ماشین را بسرای شاه بیان کند و لی شاه گفت: من از 
اظهار ات شما چیزی نمسی‌فهمم و بهتر این است که از پشت این میز قلم و 


کاغذ بردارید و شکل این ماشین را رسیم کنید» آبا شما از رسم سررشته 


۳۸ / رش طوفان 


دارید؟ ژبلبرت گت : بلی اعلیحضر نا. شاه گفت: پس شرو ع کنید» و برای 
اینکه د کترژیلبرت بتواند بهتر شکل ماشین را ترسیم نماید شاه به او اجازة 
نشستن داد و د کتر نشست و شرو ع به‌کار نمود. 

شاه چون دید که جوانان برای رعایت احترام دور ابستاده‌اند گفت: 
آقایان» شما هم بيایید و تماشا کنید زیرا در این مسئله که مر بوط به تمام 
بشریت است ما همه ذی علاقه هستیم. جوانان جلو آمدند و سولو گفت: از 
این گذشته از کجا معلوم که در بین ما کسی نباشد که مجبور نشود در آینده 
با مادم و ازل گیو تین ازدواج نماید وعوب است برویم وبینیم که مادموازل 
گیوتین چه شکلی دارد ونامز د آینده ما چگو نه است. شاه با دقت ترسیم د کتر 
ژیلبرت را تعقیب می‌نمود و ژیلبرت هم با دقت شکل گیوتین را از پلکان و 
پایگاه و تیر ها و ساطضور و غیره رسم می‌نمود. همین که ترسیم او تقریبً 
خاتمه یافت شاد گفت: در این صورت عجیب نبست که این ماشین» در 
نوبت سوم آن طور که باید رضایت خاطر مختر ع را حاصل نکرده باشد. 

ژیلبرت گفت : جطو ر اعلیحضر تا؟ شاه گفت : این نقصان ناشی از شکل 
ساطور است زیرا این ساطور باید یاک شیئی را که در قبال آن مقاومت 
می کند قطع نماید و نباید آن را به شکل هلال می‌ساعتند و معلرم می‌شود 
که مختر غ اين ماشین هیچ اطلاعی از اصول مکانيك ندارد که ساطور خود 
را به شکل هلال ساخته است. ژیلبرت حيرت زده گفت: اعلیحضرتا؛ پس 
به عقیدة اعلیحضرت این ساطور چه شکل بابد داشته باشد؟ شاه گفت : از 
لحاظ اصول مکانيك؛ بهترین شکل برای این ساطور این است که مثلث 
شکل بساشد. ژیلبرت از روی دستور شاه در صدد بر آمد که شکل ساطور 
را تغییر بده-د ولی شاه رضایت خاطر حاصل نکرد و خود قلم را از دست 
ژبلیرت گرفت و پشت میز نشست و ساطوری به شکل مثلث تر سیم نمود 
و گفت: اينك مختر ع می‌تواند با این ساطور سه گوشه» بيست و پنج سر را 


۲ نچه را که ملکه... / ۲۳۳۸ 


پیاپی قطع کند بدون اینکه ماشین او یك مرتبه دچار فتور شود و نقصانی 
در آن پدیدار گردد. به محض اينکه شاه ایسن حرف را فطع کرد فریادی 
شد بد و هو لناك حا کی از وحشت و درد از قفای او برحاست و او و دیگران 
روی بر گردانیدند و دیدند ملکه بیرنگک و لرزان» آن شکل را روی‌کاغد 
می‌نگرد. 

ملکه نیز مثل دیگران وقتی دید که اطراف شاه و ژبلبرت» در گوشه‌ای 
از تسالار و پشت میز» عده‌ای جمع شده‌انسد نزديك گردید که که بداند 
آنها برای جه در آن نقطه اجتما ع کرده‌اند و وقتی ترديك آمد و روی‌کاغذ» 
از بشت شاه خم شد و شکل ماشین را دید فورآًآن را شناخت و دانست که 
همان است که بیست سال قبل از آن تاریخ» ژوزن بالسامو درکاخ تاورنی 
در بك ظرف آب؛ آن را به او نشان داده بود. لذا نتوانست از غلبة وحشت 
پرهیز نمابد و فر یادی هو لناك کشید و بی‌حال در آغسوش دکتر ژبلبرت که 


۳1 بود افتاد. 
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واضح است که بعد از این واقعه» مجلس شب‌نشینی چه وضعی پیدا 
می کند و چگو نه همه کسل می‌شوند. هیچ کس نمی‌دانست که علت اغمای 
ناگهانی ملکه چیست و همین قدر می‌دانستند که ملکه وقتی چشمش به 
تصویری که د کتر ژیلسبرت ترسیم کرده بود افتاد فریادی زد و از هوش 
رفت و لذا تردید نیست که بین تسرسیم مس بور و اغمای ملکه رابطه‌ای 
وجود دارد. چون با وجود کسالت ملکه آن هم کسالتی که معلوم می‌شد 
علتی غیر عادی دارد» حضور بیگانگان جابز نبود» همه به استثتای اعضای 
خحانوادة سلطنتی و آنهایی که وظیفهٌ ندامت را داشتند رفتند و دکتر ژیلبرت 
ملکه را به طور موقت روی يك صندلی راحتی قرار داد و شرو ع بسه 
معا لجه کرد. گفتند که حوب است ملکه را به منزل او ببرند ولی چون بین 
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کوشك فلور (منزل شاهمزاه خانم لان‌بسال) و منزل ملکه درکاخ تسویلری» 
مقد اری مسافت بود شاهز اده حانم لان‌بال مخالفت کرد و گفت: ملکه را از 
اینجا نبرید زبرا می‌ترسم هوای خار ج برای او عطر نالا باشد وبه راهنمایی 
شاهزاده خانم لان‌بال ملکه را به اطاق خحواب آن شاهزاده خانم بردند. 
شاهزاده خانملان‌بال که مثل تمام زنها بك حس ششم داشت وحوادث 
را از روی آن حس باطنی استنباط می کرد فهمید که بی‌هسوشی ملکه علتی 
دارد که یکی از اسرار و شاید از اسرار بزرگک است و لذا تمام عانمها و 
آقایسان و حتی شاه را از اطاق عسواب بیرون کرد و غير از دکتر ژیلبرت 
کسی در اطاق باقی نماند ودکتر هم می کو شید که به شاهز اده خانم لان‌بال 
دلداری بدهد و به او می گفت که چیزی نیست و عنقریب ملکه به هوش 
خواهد آمد. بر اثر ضربت روحی شدبدی که بر ملکه وارد آمده بود» سلسلۀ 
اعصاب او نمی گوییم که از کار افتاد» چه در این صورت زند گی را بدرود 
می گفت» بلکه دچار رخوتی شدید گردید به طوری که زن بد بخت بدواً با 
نمکی که مقا بل بینی او نهادند به هوش نیامد. ولی بعد بر اثر اینکه شفیقه. 
های او را با سر که ما لید ند و مکرر نمك مقابل بینی اونگاه داشتند» لرزشی 
در انگشتان دست و پای او احساس شد و آنگاه ماری آنتوانت سر را به 
طرف چپ و راست تکان داد تا اینکه مثل بیدار شدن از بك خواب وحشت. 
آور» چشم را گشود. 
معلوم بود که در وجود ملکه. حافظة قبل از عقل بیدار شده زیرا چند 
لحظه حیرت‌زده اطراف را نگریست و در شگفت بود که در آن اطاق بیگانه 
چه می کند و چرا خود را در آنجا می‌بیند و بعد فریاد کوچکی زد و دست 
را ما بل چشم گرفت و انگار می‌خواست که منظرۂ وحشت آوری را از چشم 
حود پنهان نماید. ژیلبرت که دید حافظة ملکه بر گشت مطمئن شد به زودی 
عتل اوهم باز گشت خواهد نمود وبحران» رفع گردیده است. چون ژیلبرت 


۲۳ | غرش طوفان 


می‌دانست علتی که سبب بحران ملکه گردیده بك علت معنوی است و نظر 
به اينکه در گونه بحرانها از طبیب کاری ساخته نیست و بايد عوامل روحی 
باعث بهبود بیمار شود ژیلبرت حر کتی کرد که از اطاق حار ح گردد و لی 
ملکه مثل اينکه به نیت او پی برد بازوی او راگرفت و گفت: بمانید. ژیلبرت 
از این امر ملکه حيرت کرد چون می‌دانست که ملکه نسبت به او لطفی ندارد 
اما اطلا ع داشت که او به طریقی دیگر و شاید از راه امواج مغناطیسی در 
وجود ملکه دارای اثر است. این بود که گفت: اعلیحضرتا» من مطیع امسر 
علیاحضرت هستم ولی اجازه بسدهید که به سالون بروم و به اعلیحضرت و 
دیگران که نگران در سالون ایستاده‌اند اطلاع بدهم که حال علیاحضرت به 
جا آمده است. 

ملکه خحطاب به خانم لان‌بال گفت: بروید و به شاه اطلاع بسدهید که 
من بهبود حاصل کرده‌ام و هیچ کس را نگذارید به این اطاق بیاید زبرا من 
می‌خو اهم قدری با د کتر صحبت کنم. شاهز اده خانم که قلبش مانند قبافةاو 
نيك بود برای انجام امر ملکه سر را روی آرنج گذاشت و رو دا به طرف 
ژیلبرت کرد و گفت: دکتر› آیا شما از ادن تصادف حیرت نمی کنید که هر 
وقت من دچار بك بحران جسمی با روحی می‌شوم شما حضور دارید؟ 
ژیلبرت گفت: خانم» افسوس که من نمی‌دانم آیا بايد از این بر خورد 
حوشوقت باشم یا ملول. ملکه گفت: چرا باید ملول باشید؟ ژیلبرت گفت: 
زیرا من که قلب شما را می‌خوانم می‌فهمم که شما ميل ند ارید که من دداین 
گونه مواقع حاضر باشم. ملکه گفت: من هم نام تصادف دا بردم و به شما 
گفتم آیا از این تصادف حیرت نمی کنید ولی چون آدم راستگوبی هستم به 
شما می‌گویم در آخرین حوادئی که من و شما باهم بودیم شما نسبت به من 
فد اکاری و اقعی کر دید و من این فداکاری را فراموش نخواهم کرد. 

ژیلیرت سر فرودآورد و ملکه تأمل نمود تا وقتی سر را راست کرد و 
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بعد گفت: د کنر » همان گو نه که شما در قلب من افکارم را می‌خوانید من هم 
افکار شما را | کنون خواندم و آیا می‌دانید که شما بدون اينکه چیزی برزبان 
بیاورید جه گفتید؟ ژ پلبرت گەت : علباحضر تاء من بسیارمتأسفم که سکوت من» 
به اندازُ بیانم درحور رعایت احتر ام علیاحضرت نبوده است. ملکه گفت : شما 
بدون اینکه چیزی بر زبان بیاورید گفتید بسیار عوب. چون شما از من تشکر 
کردید لذا این موضو ع تمام شد واينك به موضوع دیگر بپردازیم.ژیلبرت 
گفت: علیاحضرتا» من از علیاحضرت سپاسگز ارم که متوجه شدید که منظور 
من فداکاری درراه علیاحضرت است؛» در این صورت عجیب نیست که | گر 
من آرزو داشته باشم که بتوانم به طرزی بهتر فداکاری کنم و اثر این آرزی 
روی قيافةً من به نظر علیاحضرت رسیده است. ملکه نظر دقیقی به ژیلبرت 
اتدانعت و گفت: آقای دکتر» شما مردی بزر گک هستید و من اين موضوع 
را تصدیق می کنم و از وقتی که متوجه شدم که شما بزرگگ هستید احتباط 
اولیةٌ من نسبت به شما از بین رفته و دبگر محتاط نمی‌باشم. ژیلبرت گفت: 
علیا حضر تا؛ اجازه می‌خواهم که از صمیم قلب‌نه برای خوش آمد ی که به من 
فرمودید بلکه برای اطمینا نی که به من دارید از علیاحضرت تشکر کنم. 

ملکه مثل اینکه دنبا له يك موضو ع را که در ذهن هر دو» دار ای سابقه 
می‌باشد تعقیب می‌نماید گفت: د کتر؛ عفیدةٌ شما در بارةٌ حادثه‌ای که برای من 
اتفاق افتاد چیست؟ ژیلبرت گفت: علیاحضرتاء من مسردی هستم مثبت و اهل 
علم و حواهش می کنم سئوالی که از من می‌فرمایید روشن‌تر بفرمسایید که 
بدانم جه جواب با ند بدهم. ملکه گفت : آقا» من می‌خو اهم از شما بپر سم 
که آیا اغمای مرا ناشی از ضعت اعصاب که زنهای دیگر زیاد به آن مبتلا 
می‌شو ند می‌دانید و تصور می کنید که من هم ما نند آن زنهای بیچاره دچار 
ضعف اعصاب شدم یا برای اغمای من علتی دیگر را سراغ دارید؟ ژیلبرت 
گفت : علیاحضر تا من عرض می کنم که دختر ماری ترز و زنی که من در 
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روزهای پنجم و ششم اکتبر ديدم که آن همه آرام بود يك زن عادی نیست و 
بنابر این علتی که موجب اغمای علیاحضرت گردید يك علت عادی که سبب 
ضعف زنهای دیگر می‌شود نمی‌باشد. 

ملکه گفت: حق با شماست و لی آیا شما به این موضو ع عقیده دارید 
که گاهی از اوقات انسان براثر یك الهام باطنی به حوادث آینده پی می‌برد؟ 
ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» قوانین وحفایق علمی این موضو ع را فبول نمی- 
نماید زیرا قوانین علمی هر چیزی را که خارج از مادیات باشد قبول ندارد 
ولی گاهی حو ادثی اتفاق می‌افتد که نشان می‌دهد علم در اشتباه است. ملکه 
گفت: بهتر این بود که من سوّال خود را طوری دیگر بیان نمایم و بگویم 
آبا شما عقید به پیش‌بینی حو ادث آینده وغیبگوبی دارید؟ ژبلبرت گفت :من 
تصور می کنم که خداوند تبارك و تعالی» برای رعابت حال خود ما اقتضا 
کرده است که حوادث آبنده بر ما مجهول باشد» معهذاگاهی از اوقات 
کسان ی که توانسته‌اند بهتر به قوانین طبیعت پی ببرند می‌توانند با مطالعة 
دفیق در اوضا ع گذشته و حال» اوضا ع آینده را به طرزی مبهم و مانند اینکه 
از پشت يك حجاب مه آن حوادث را می‌بینند پیش‌بینی نمایند اما این گونه 
اشخاص نادر هستند و مذهب مسیحی هم وجود سرنوشت را انکاز کرده و به 
همین جهت من عقیده دارم که امسروز دیگر بسازار غیبگویان رواج نسدارد 
معهد | .. 

ملکه که دید ژیلبرت سکوت کرد گفت : مقصودتان از معهذا چه بود؟ 
ژیلبرت گفت : با این وصف» مردی هست که... و باز سکوت کرد» چون 
د کتر ژیلبرت به قول خودش مردی بود علمی و اهل منطق و میل تداشت 
راجع به موضوعی گفتگو نماید که عقل ای حاضر نیست آن را به طورکامل 
پذیرد زیر | از علل آن بدون اطلا ع می‌باشد. ملکه گفت: چرا صحبت خود 
را تمام نمی کنید؟ ژبابرت گفت: علیاحضر تا معهذا مردی و جود دار د که به 
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و سیلهٌ پیش‌بینی‌های حود تمام دلایل عقلانی مرا رد کرده و من نتو انسته‌ام 
به وسا دلیلی عقلی منکر پیش بینی‌های او بشوم بر ای اینکه جیزهابی که او 
گفت» صورت واقعیت پیدا کرد. ملکه گفت: اسم این مرد چیست؟ ژیلبرت 
گفت: من نمی‌توانم نام او را بگویم. ملکه گفت: لابد این مرد همان استاد 
شماست که از نیرومندتسرین افسراد بشر است و هر گز از بین نمی رود و 
نام او کا کايوسترو می باشد. 

ژیلبرت گفت : علياحضرتاء من هیچ استادی غیر از طبیعت نمی‌شناسم 
و استاد من طبیعت است و این مرد نجات دهندة من از مسر کث می‌باشد و 
مدتی قبل از این گلو له‌ای سینۀ مرا سوراخ کرد و مقداری خون از سینۀ من 
خارج شد و با اينکه بيست سال است که مشغول مطالعه و تحصیل هستم 
نتوانسته‌ام کشف کنم که این مرد چگونه مرا معالجه نمود زیرا بسررحسب 
عام طب تا آن اندازه که ما اطبا می‌دانيی زخم مزبور قابل معالجه نسوده 
اما این مرد به وسیلةٌ مرهمی که با خود داشت زخم مرا معا لجه کرد و مرا ار 
حطر مر گک رهانید. ملکه گفت: این مرد که زخم شما را معالجه کرد و شما 
را از حطر مر گی رهانید آیبا پیشگوبی‌هایی برای شما کرد؟ ژباسرت گفت: 
بلی علیاحضر تا و پیشگویهای او عجیسب بودو هست و این مرد علوری 
راجع به وقایع آینده صحبت می کند که گوبی زمان آینده: زمان حال است 
و وی» در دورة آن وقایسع زند گی می‌نماید. ملکه گفت: این طور که شما 
می‌گویید» اگراین مرد برای شما بك پیشگوبی بکند آبا آن را باورخو اهید 
کرد؟ 

ژبلبرت گفت: اگر در قلب خود پیشگوبی او را فبول نکنم طوری 
رفتار خواهم کرد که گویی بقین دارم پیشگویی او به صورت عمل درخو اهد 
آمد. ملکه گفت : اگر این مرد برای شما پیشگوبی کند که گرفتار یك مر گک 
وحشتناك خواهید شد و قل از انقضای دور طبیعی عمر» به آن مر گك 
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خواهید مرد؛آیا باز پیشگویی او را قبسول خواهید نمود؟ ژیلبسرت گفت: 
علیاحضر تاء در آن صورت» با تمام وسایل خواهم کوشید که آن پیشگو یی 
جامةً عمل نپوشد و هنگام ادای این جمله ژیلبرت با دقت ملکه را می- 
نگر بست. ملکه گفت: افسوس» من نمی‌توانم از این مر گگ فجیع جان بدر 
بسرم و می‌دانم که محکوم هستم زیرا این انقلاب» همچون بك مغاك است 
که همه چیز را در خود فرو خواهد برد و ملت شیری است که به طور حتم 
مرا عواهد درید. ژیلیرت گفت: علیاحضرتا» هر گاه شما اراده نمایید این 
شیر که آمادة دریدن شماست مانند يك بره مقابل شما تسلیم حواهد شد و 
روی خالا خواهد خوابید. ملکه گفت: چگونه من می‌توانم این ملت را 
رام کنم و مگر شما این ملت را در ورسای ندیدید که چه می کرد؟ 

ژیلبرت گفت: بلی علیاحضرتا؛ من این مات را در ورسای دیدم» و لی 
او را در تویلری نیز مشاهده کردم و در تویلری این ملت غير از آن بود که 
در ورسای به نظر می‌رسید. احساسات ملت مانند امواح اقبانوس است که 
هر گاه به تخته سنگی برخورد نماید آنقدر بر آن ضربت وارد می آور که 
تخته سنگك را درهنم بشکند و از بین برد ولی اگر یك قایق خود را در 
وسط اقیانوس مطیع اموا ج آن نماید خطری متوجه آن نخواهد گردید. 
ملکه گفت: د کتر؛ من نمی‌توانم با این ملت کنار ببايیم چون رابطة من با 
آن قطسع شده و ملت از من نفرت دارد و من از آن بیزار هستم. ژبابرت 
گفت: علیاحضر تا؛ علت نفرت و بیزاری مات و شما این است که بکد بگر 
را نمی‌شناسید و نمی‌خواهید به احساسات هم پی‌ببرید. شما اگر از این 
صر فنظر نماید که دختر ماری‌ترز دشمن سایق فرانسه و خواهر ژوزف دوم 
دوست ظاهری و دروغی ملت باشید» ملت شمارا بر سر دست بلند حواهد 
کرد و دستهابی که برای قتل شما بلند شده شما را نوازش خواهد داد. 

ملکه گفت: بلی. امروز این دستها مرا نوازش حواهد داد» اما فردا 
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حفه خواهد کرد. ژیابرت گفت: آن هم ناشی از این است که ملت می‌بیند 
که شما در مقابل ارادهٌ او مقاومت می‌نمایید و در قبال محبت و عشق وی 
کینه به حرج می‌دهید با کینه از قاب شما بکلی زایل نشده است. ملکه 
گفت: هر گاه کینه بکلی از قاب من زایل شودآیا می‌توانم خاطری جمسع 
و امنیت داشته باشم و آیا این ملت؛ خود می‌داند که چه می‌حواهد و که را 
دوست می‌دارد و که را دشمن می‌شمارد؟ من هرچه نظر می‌اندازم می بینم که 
این ملت فاقد قوة تمیز است و فقط می‌تواند مانند باد و آب و آتش» همه 
چیز را و بران‌کند و از بین ببرد و مانند يك زن» بوالهوس می‌باشد و تغییر 
فکر و اراده می‌دهد. 

ژیلبرت گفت : علیاحضر تا» اگرشما می‌بینید که از این ملت جز انهد ام 
کاری ساخته نیست برای این است که او را از جایگاه و دريچةٌ چشم خحودتان 
ملاحظه می کنید. وضع شما مسانند کسی است که کنار دریا؛ روی بك 
سنگستان ساحلسی ایستاده و وقتی نظر به زیر پای خود می‌اند ازد جز حماه 
امواج به سنگستان چیزی نمی‌بیند و فقط مشاهده می کند که امواج پیو سته. 
کف بر لب می آورند و به سنگهای ساحسل حمله‌ور می‌شو ند کهآ نها را 
منهدم نمایند. اما اگر شما از مکانی دیگر امواج دریسا را ملاحظه کنید و 
مثلا" نعو ذبالله» مانند خدا باشید که بتو انید از بالای آسمان امو اج اقیانوسها 
و حر کت آنها و جزر ومد دریاها را بنگرید» در آن صورت نظریۂ شما 
راجع‌به نقشه وهدفی امواح دریا فرق می کند و درخواهید یافت که امواج» 
قصد ن-دارند سنگهای ساحل را ویران کنند بلکه آن همه جوش» برای این 
است که آنها در هر نقطه که هستند می‌خواهنسد به یکدیگر پرسند و باهم 
متحد گردند و منظور آنها از این اجتما ع و اتحاد این است که نطفةٌ زند کی 
را در زمین حفظ نمایند زیرا بدونآب» زند گی از بین مسی‌رود و گیاهان و 
جانوران در مدتی قلیل از بین مسی‌روند. شما هم نظر را بلندتسر کنید و از 
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مکانی بالاتر» یا از دریچه‌ای دیگر چشم به جوش و خحروش ملت بدوزید و 
در آن صورت به جای اینکه از هیجان ملت بترسید آن را دوست خواهید 
داشت و به‌عوض اینکه‌از آن نفرت داشته باشید تحسین حو اهید کرد. شماماکة 
فرانسه هستید و آیا با وجود ملکه بودن می‌دانید در این موقع در فرانسه چه 
می گذرد و چه چیزهای برجسته و جالب توجهی وجود دارد؟ البته نه» ولی 
اگر نظر را بلند کنید و از مکانی مرتفع‌تر فرانسه را بنگرید» آن چیزهای 
جالب توجه را خواهید دید. 
ملکه گفت: خواهش‌می کنم بگویید که من چه چیزهای جالب توجهی 
خواهم دید. ژبلبرت گفت: شما دنیابی تازه خواهید دید که از وسط حرابه. 
های دنبای قدیم سر بدر می آورد» شما حو اهید دید که فر انسة جدید» 
همچون نوزاد متو لد شده و کهوارة او مانند گهوارة حضرت موسی؛ روی 
شطی افتاده که از رود نیل و دریای روم بلکه از اقیانوس هم بزرگتر است. 
اوه» ای خداوند بز رگک» این گهواره را که حامسل فسرانسةٌ نسوزاد است 
محافظت کن و ای فسر انسه حداوند تو را در پناه خود نگاه دارد. با ابنکه 
ژیلبرت نمی‌خواست احساسات خود را بروز بدهد هنگام ادای این کامات 
دستها را به طرف آسمان بلند کرد و ملکه که با حیرت او را می‌نگرپست 
گفت: اين گهسواره که حامل فر انسۀ نوزاد است در کجا به ساحل خواهد 
رسید؟آبا در مجلس شورای ملی که مجمعی مر کب از منفی‌بافها است و 
هنری جزحراب کردن ندارند بدون اینکه بتوانند جیزی بسازند به کنار آب 
خواهد آمد» با اینکه فرانسةٌ قدیمی و کهنه برست عهده‌دار سر پرستی فرانسة 
نوزاد خواهد گردید؟ آقای دکتر» تصدبق کنید که فرانسة قد بمی برای نوزاد 
فرانسه» مادری نامناسب و بی‌شگون است.۱ 
۱ اطف کلام اینجاء در ایسن است که کلمة فرانسه (یعنی کشود فرانته) مونث 


می با شد و لدا مناسیت دارو که مادر بك نوزاد باشد س متر جم. 


طبیب جسم و پرشك روح / ۲۳۴۹ 
ژیلبرت گفت : نه علیاحضر تاء این گهواره که بالاخره وزع ار 
حواهد آمد» در نقطه‌ای بر ساحل می‌نشیند که تا این ساعت مجهول می‌باشد 
ولی آن نقطه را به نام «میهن» خو اهند خواند ودر آنجا که میهن است» فرانسة 
نوزاد» دایه‌ای صحیح المزاج خواهد بافت که هر فر د از ملت از بستان 
آن شیر بخورد قوی خواهد شد و رشد خواهد کرد و ام آن دایسه» آزادی 
می‌باشد. ملکه گفت: اینها کلماتسی است بز رگ اما میان تهی و من تصور 
می کردم که از بس آنها را در غیر مورد به‌کار برده‌اند و آنقدر این کلمات 
مبتذل و بیش پا افتاده شده که مانند زبانهای قدیم. مر ده‌اند. ژیلبرت گفت : 
نه خحاتم» این طور نیست و این کلمات مفهوم دارد و اثر می کند و مردم به 
آنها اعتقاد دارند. ملاحظه کنید» امروز فر انسه مملکتی است که در آن همه 
چیز را ویران کرده‌اند بدون اینکه چیزی بسازند. ما هنوز شهرداریهای 
قانونی نداریم و تقسیمات ایالات و ولایات» وضعی صحیح پیدا نکرده و 
هنوز برای فرانسه» قوانین مناسب وضع نشده» معهذا همین فرانسة ویسران 
ونامنظم» با قدمهای ثابت جلو می‌رو د که خود را به فرانسةً جدید برساند یا 
مبدل به فرانسة جدید شود و با اینکه بين فرانسة قدیم و فرانسة جدید» بك 
پل باريك, مانند پل صراط واقع شده که زیر آن مغا کی عمیق وجود دارد» 
معهذا بدون تز لزل از روی این پل عبور می‌نماید. خواهید گفت که فر انسة 
کهنه و ویران از روی این پل عبور می کند که به کجا برود. در جواب می- 
گویم که قصدش این است که به قرانسةً جدید که همانا میهن است برسد. 
و با اینکه برای وصول به فرانسة جدید یا میهن» مشکلات زیاد مقاببل او 
موجود بوده: بردشواریها غلبه کرده» جلو رفته است. 
ملاحظه کنید ؛ در فرانسه ما نزديك بیست و پنج یا سی ایالت داشتیم 
که هر یك از آنها به نامهای لانگدوك بر تانی» بور گونی» دوفینه و غیسره, 


دارای رسوم و آداب و عقاید و حتی طرز لباس بو شیدن مخصو ص بودند 
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ر هیچ ذءی نوم استند که رسوم و اوضاع زند گی خود را به تفع ایالت دیگر 
تغییر بدهند که مثل آن بشوند. لانگدوك که یکی از این ابالات است نمی- 
خواست مبدل به برتانی شود و دوفینه حاضر نبود که رسوم و آداب و لهجه 
و زبان محلی خود را از دست بدهد که شبیه به بور گونی گردد. هر يك از 
آنها» باتمام قو اء رسوم و مقررات و قوانین خود را حفظ می کردند و از 
دست دادن آنها را نن مسی‌دانستند برای اینکه میهن نداشتند. اما حالا 
فهمیده‌اند که میهن چیست. و گرچه هنوز آن طور که باید دارای میهن 
نشده‌اند ولی از دور دبدند که میهن چه می‌باشد و میهن مانند مادری که 
فرزندان متفرق و مختاف خود را صدا بزند آنها را صدا زد و آنها وقتسی 
صدای مادر دسته جمعی را شنید ند همه به راه افتادند که خود را به او 
برسانند و مثل جوجه‌های کوچك» زير بال و پر مادر عمومی که میهن است 
قسرار بگیرند. تا امروز آنها ننگ داشتند که وضع زند گی و رسوم و 
قوانین خود را از دست بدهند که مبادا گفته شود که آنها اهسل بور گونسی 
یا اهل برتانی نیستند اما امروز ننکك دارند از اینکه فقط اهل بور گونسی با 
برتانسی باشند و همه مایلند که جزو مهن باشند و نام فرانسوی رویآنها 
گذشته شود نه نام اهل برتانی یا اهل بور گونی. 

ملکه گفت: د کتر» این طور که شما صحبت می کنید این فکر برای 
شنو نده پیدا می‌شود که گویی فرانسه که از قسرن نهم پاپ‌ها آن را به نام 
«دخعتر ارشد کلیسا» می‌خو اندند» وجود نداشته و به تاز گی به وجودآمده 
است. ژیلبرت گفت: خانسم» معجزه‌ای که شده همین است که تا امسروز 
فرانسه روی نقشةٌ جفرافا وجود داشت اما فرانسوی موجود نبود و حالا 
فرانسوی به وجودآمده و بالاتر از اين» فرانسویها با هم برادر شده‌اند. 
آری علیاحضرتا فرانسو بها که هر يك اهل ولایتی بودند و خسوددا از 
سکن و لابات دبگر مجزا و منفرد می‌دانستند حالا مثل برادر» دست به هم 
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داده‌اند. این موضو ع می‌رساند که افرد انسان؛ از روی فطردی ند و که 
توز نبستاد بلکه فطرت آنها طوری است که به هم علاقه دارند و می‌عو اهند 
با هم برادر باشند» اما عوامل و علل مختاف که همه از اختراعات بشر 
است. انسانها را از بکدیکر دور و نسبت به هم کینه‌توز می کند. 

نوع بشر برای اینکه بین افر اد خود تفرقه بیند ازد و آنها را از هم دود 
کند و در قاوب آنها؛ نسبت به یکدیگر کبنه تولید نماید» چیزی موسوم به 
سرحد به وجودآورده که دو جماعت راکه احیاناً از يك نژاد و یك زبان 
هستند از هم مجزا می کند» و چیز دیگری به نام گمر کث به وجود آورده که 
نگذارد افراد مال به آزادی باهم داد وستد نمایند و جنس بخرند و بفروشند. 
برای تو ليد کینه ونفاق» به ایجاد سرحد و گمر کت | کتفا نکردند بلکه جیر های 
دیکری به نام عو ارض نو اقل و عوارض مرتع و گذرنامه‌های داخلی به و جود 
آوردند که حتی در وسط يك ابالت» باعت تولید نفاق شوند. هکذا قوانین 
و مقررات راگونا گون کردند و مقابل هر جاده و هر رودخانه و هر شهن 
تیری نصب نمودند که نگذارند مردم به آزادی از آنجا عبور نمایند و در 
نتیجه کشورها و ایالات و شهرها و حتی قصبات و قرا را با یکدیگر دشمن 
کردند. 

این کارها را چه کسا نی کردند؟ خواهید گفت مردم؛ در صورتی که چنین 
نیست» زیرا این کارها نه با فطرت مردم و حوی معاشرت افراد بشر جور 
درمی آبد و نه آنها نفعی در این کار داشتند بلکه ادن کارها را دسته‌ای معدود 
از مردم کر دند تا بتوانند به‌وسیلهٌ پرانگیختن مردم عليه یکدیگر و جدا کردن 
آنها از هم مزایایی به‌دست بیاورند یا مزایسای تحصیل شده را حفظ نمایند 
اما نا گهان ز لز له‌ای به‌وجودآمد که ارکان سلطنت را در فرانسه متز لزل کر دو 
این موانع و دیوارها را ویران نمود و مردم که دیگر مانعی جلوی دود 
ندید ند با چشمهایی حا کی از محبت» زیر نور خورشبد و نوری که نه فقط 
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کشتزارها بلکه تلوب مردم را هم گرم می‌کند» یکدیگر را نگریستند و نفاق 
از بین رفت و برادری به وجودآمد. آن وقت حتیآنهایی که با هم دشمن 
بودند متحیر شد ند که چرا با یکدیگر حصومت داشتند و به سوی هم به‌راه 
افتادند و لی نه مثل قدیم با اسلحه» بلکه بادستهایی خالی ازسلاح و بی آنکه 
کسی حکمی برای آنها صادر کند و آنها را مجبور نماید که به سوی هم 
بروند. و گرچه هنوز لهجه‌ها متفاوت است اما زبان یکی است و به جای 
آوازهای ناموزون و ناهماهنگ» امروز سی میلیون فرانسوی یك سرود را 
می‌سر ایند که این است «از خداوند سپاسگزاری کنیم که به ما میهن داد». 

ملکه گفت: من نمی‌فهمم که منظور شما از این موضو ع چیست» چون 
به فرض اینکه چنین باشد و سی میلبون فرانسوی باهم متحد شده باشند 
اتحاد آنها» برای مخالفت با شاه و ملکه آنها است وباغیانی هستند که دست 
به هم داده‌اند که علیه ملکه و شاه خسود یباغیگری نمایند. ژیلبرت گفت: 
علیا حضر تا اشتباه می کنید » ملت عليه شاه و ملکه متحد نشده که باغی شود 
بلکه شاه و ملکه عليه ملت فرانسه باغی شده‌اند زیرا در حالی که ملت 
مسرتب دم از مساوات و اخوت می‌زند پادشاه و ملک فرانسه» صحبت از 
حفظ امتیازات خود می کنند و فاصلة فیما بین خود و ملت را حفظ می‌نمابند. 
اگر شما نظری به یکی از جشنهای عمومی و روستایی بیندازیسد مشاهده 
می کنید که دروسط بك جلگه» یا بالای یك تپهء محرابی برای جشن به‌وجود 
می آورند و طفلی را درون محراب یا بالای آن قرار می‌دهند و این طفل 
فوراً از طرف روستاییان پذیرفته می‌شود و هر یك از آنها او را طفل حود 
می‌دانند. در گذشته آنهایی که اطراف این محراب جمع می‌شدند که جشن 
بگیر ند مردمی بودند که هر يك به یکی از ولایات و قصبات تعلق داشتنداما 
امروز همگی فرانسوی هستند و فرقی باهم ند ارند. 

فرانسة جدید؛ به بك تشبیه عبسارت از حضرت مسبح است که در 


طبیب جسم و پرشك روح / ۲۳۵۳ 


وسط جمعی از مردم فقیر و بدون بضاعت» برای نجات دنیا به وجو د آمده 
و ملل دنباکه او را می‌بینند مانند آن روستایان هريك فسرانسهةٌ جدید را 
فرز ند حود می‌دانند و همه از تولد او حرسند هستند. امروز چشم ایتا لیاییها 
و لهستانیها و ابر لندیها و اسپانباییها همه» به این نوزاد دوخته شده زبرا این 
طفل را از آن خود می‌دانند و همه آرزومندند که در سایهةٌ تو لد این طفل که 
فرانسهٌ نوزاد است دارای مساوات و اوت و آزادی بشوند؛ و حال که 
همة ملل محروم ارو پا این طفل را از آن‌خود می‌دانند شما علیاحضر تا برای 
چه حاضر نیستید که این طفل را در آغوش بگیرید و مادر او بشوبد تا 
اینکه فرانسویان مسادر دا هم مثل طفل و شاید بیش از طفل دوست داشنه 
باشند . 

ملکه گفت: متأسفانه من اطفالی دیگر دارم که همه از بطن من به و جود 
آمده‌اند و وظیفة من این است که مادر بچه‌های خود باشم و اگر بخواهم 
مادر این طفل بشوم. فرز ندان خود را از عواطت مادری محروم حواهم 
کرد و به آنها ستم روا حواهد شد. ژیلبرت که ایسن جسواب را از مساری 
آنتوانت شنید با اندوهی فراوان گفت: خانم» حال که چنین است فرز ندان 
خود را محکم در بغل بگیرید و روی‌آنها را با بالاپوش جنگی ماری‌ترز 
بپوشانید و آنها را با خود از فرانسه حارج کنبد زیرا به طوری که فرمردید 
ملت مانند شیر شما را خسواهد بلعید و فرزندان شما هم م‌انند شما بلعیدد 
خو اهند شد؛ ولی بايد عجله کنید جون وقت ضیق است؛ عجله کنید. ملکه 
گفت: اگر بخواهم از فرانسه بروم شما با رفتن من مخالفت نخواهید کرد 
ژیلبرت گفت: اينك که به احساسات باطنی علیاحضرت پی‌برده‌ام» برعکس. 
برای خرو ح شما از فرانسه به‌شما کمك خواهم کرد. ملکه گفت: پس خوب 
شد زیرا ما در فکر خسروج از قرانسه هستیم و یکی از اصیلز ادگان که در 
وفاداری او تردید ند اریم به ما كمك خو اهد کر د. 


۵۴ 7 #رش طوفان 


ژیلبرت با حوق گفت: خانم »یا اسم این اصیل‌زاده فاوراس نیست؟ 
ملکه گفت : چه کسی اسم این شخص را به شما گفت و شما چگونه از نقشة 
او مستحضر شدید؟ ژیلبرت گفت: علیاحضرتاء خیلی مواظب باشید زیرا 
راجع به این شخص هم یك پیشگوبی مشئوم شده است. ملکه گفت:آیا 
کسی که راجسع به او پیشگویی کرده همان غیبگو است که مسی‌شناسیم؟ 
ژیلبرت گفت : بلی خسانم. ملکه گفت: آن غییگو برای این شخص جه 
پیش بینی کر ده است؟ ژبلبرت جواب داد: او پیش‌بینی کرده که این مرد» 
قبل از انقضای دور طبیعی عمر» با مر گی شدید و ننگ آور؛ مسانند مر گی 
که چند دقیغة قبل صحبت از آن می کردید زند گی را بدرود خواهد گفت. 
ملکه گفت: اگر چنین است پس باید عجله کنیم تا پیشگویی این غیبگو که 
همو اره فال بد می‌زند درو غ در بیا بد. 

ژیلبرت وحشت‌زده گفت : انم آیا می‌خواهید به فاوداس اطلاع 
بدهید که با كمك او فر ار کنید؟ ملکه گفت: در همین ساعت که من با شما 
صحبت می کنم رفته‌اند که از طرف من با او گفتگو کنند و من منتظر جواب 
وی مسی‌باشم. ژیلبرت ترسید» چون متوجه شد که وی بدون اراده» وارد 
ماجرایی شده که ممکن است برای او بسی حطر ناك باشد و دست را روی 
پیشا نی کشید که افکار اضطر اب آور را دور کند. نا گهان خانم لان‌بال وارد 
اطاق گر دید و به ملکه نسزديك شد و دو کلمه در گوش او گفت و ملکه با 
صدای بلند اظهار داشت: بگویید بیاید؛ بگویید بیاید» د کنر ژیلبرت 
نسامحرم نیست. بعد به ژیلبرت گفت: این شخص آقای ایزیدور دوشارنی 
است که به منزل فاوراس رفته بود که امر مرا به او ابلاغ کند و من فردا از 
ابنجا خواهم رفت و پس فردا شاه و من از فرانسه حارج خحواهیم شد. 
ملکه در این صحبت بود که ایزیدور ورود نمود و چشم ملکه که به رنگك 
پر ده او افتاد گفت: پناه بر حداء» شما را چه می‌شود؟ 


میب چم و پر شاك رو / ۳۳۵۵ 


ایز بدور نظری به ژیابرت انسداعت و گفت: علباحضرتا» شاهز اده 
خانم لان‌بال به من گفت که مسن می‌توانم آزادانه در حضور آقسای دکتر 
صحبت کنم» آبا امر شما نیز همین است؟ ملکه گفت: آری» بگو بيد که 
علت اضطر اب شما چیست. آیا فاوراس حاضر به اجرای نقشه هست و آبا 
فردا ما از پاریس و پس فردا از فرانسه حارج خواهیم شد؟ ایسزیدور گفت: 
علیاحضر تاء يك ساعت قبل آقای مار کی دو فاوراس را توقیف کردند و او را 
به طرف زندان شاتله بردند و در آنجا محبوس نمودند. ملکه نظری پسر از 
خشم و ناامیدی به ژیلبرت انداخت و مثل این بود که او را ءسوول توقیف 
فاوراس می‌داند. اما نیروی ماری آنتوانت با همان بك نظر خشمگین تسام 
شد و دجار رحوت گردید. ژیلبرت که دید ملکه ممکن است باز ضعف کند 
به او نزديك شد و با لحنی حاکی از ترحم و صمیمیت گفت: حانم آبا 
ممکن است در این موقع خدمتی از من برای شما ساخته شود؟ اگر امری 
دارید بفرمایید و من برای انجام امرشما همه چیز خود را فدا خواهم نمود. 

ملکه با تأنی» چشمهای حود را گشود و به صورت ژیلبرت دوخت و 
با صدایی آرام گفت: آقای د کتر» شما که مردی دانشمند هستید و امسروز 
صبح هنگام آزمایش این مساشین» در مریضخانه حضور داشتید بگویسد که 
آیا مر گی که بر اثر این ماشین وحشت آور دست می‌دهد» همان‌طور که 
می گو بند بدون درد و قابل تحمل هست؟ ژیلبرت جواب نداد و آهی کشید 
و دست را مقابل چشمها نهاد. در این وقت برادر شاه که مثل سايرسکنة کاخ 
تویلری شايع توقیف فاوراس را شنیده بود دستور داد که به سرعت کالسکة 
او را حاضر کنند وبدون اینکه ازحال ملکه پر سشی کند با ازشاه خحداحافظی 
نماید» می‌خحواست برود. 

شاه جلوی او را گرفت و گفت: برادر؛ با اینکه عجله دارید به منسزل 
خود مراجعت کنید» تصور می کنم که وقت داشته باشید که نظر به‌ای به من 


۵۶ / ۶رش طوفان 


بدهید و واهش می کنم بگویید اکنون که فاوراس را تسوقیف کرده‌اند 
تکلیف من چیست؟ بر ادر شاه گفت: آیا اجازه می‌دهید که بگویم اگر مسن 
به جای شما بودم چه می کردم؟ شاه گفت: بگویید. برادر شاه‌گفت: با قانون 
اساسی موافقت کنید ونسبت به آن سو گند وفاداری باد کنید. شاه گفت : آحر 
قانون اساسی هنوز به طورکامل تدوین نشده و بعضی از اصول این قانون 
هنوز روی کاغذ نیامده و من چگونه با قانونی که نمی‌دانم چیست موافقت 
کنم و نست به آن سو گند وفاداری یاد نمایم. برادر شاه با نگاهی مشوش 
که نشان می‌داد صاحب آن مردی دو رو و مذ بذب است گت : اعلیحضر تا 
اینکه به نفع 
آنچه را که من سو گند یاد کردم که محترم بشمارم غیر از این است که روی 


شماست زیر ا بعد می‌توانید که زیر سو گند خود بز نید و بگویید 


کاغذ آورده‌اند. 

شاه لحظه‌ای به فکر فرو رفت و سپس گفت: بسیار حوب» با این 
وصف من لازم می‌دانم که یادداشتی برای آقای بویه بنویسم و به او بگویم 
که اجرای نقشة ما به طور موقت به تخیر افتاد ول ی آقای کنت دوشارنسی 
از این تأخیر استفاده خواهد کرد و داهی را که ما باید هنگام روج از 


انحا طی کنیم مورد مطالعه قرار خواهد داد و تعیین خو اهد نمود. 


۱۵۰ 


بر ادر شاه منکر همدستی با فاوراس شد و شاه نست 
ډه قا نون اساسی سو ګند یاد کرد 

روز بعد که در شب قبل از آن فاوراس توقیف گردید این اعلان غبر۔ 
منتظره در شهر پاریس منتشر شد: 

«مار کی دوفاوراس» سا کن مدان رویال وزوجة او؛ در شب بیست و 
پنجم ماه جاری توقیف شد ند . جرم مار کی دوفساوراس ایسن است که می- 
حواست نفشه‌ای را به موقع اجرا بگذ ارد که بر طبق آن» سی هز ار تقر را 
مسلح کند و آقای لافابت و شهردار پاریس را به قشل برساند و به وساه 
محاصر ةٌ پاتخت. ما را دجار قحطی نما ند . رآ قا» برادر شاد در زان تو ائه 
بوده است.» امضاء ‏ بارور 


۲۲۵۸ / غرش طوفان 


میلادی) در شهری چون پاریس چه اثری بخشید و اگر رشته‌ای از باروت 
راآتش می‌زدند آن گونسه به سرعت و شدت» مر دم را دجار هیجان نمی- 
نمود. هر کس نسخه‌ای از آنآ گهی را در دست داشت و دو ساعت بعد از 
انتشار» هر کس مضمون آ گهی مسزبور را حفظ کرده بود. شب بعد که شب 
بیست و ششم ماه باشد» اعضای انجمن شهر شورای خحسود را در عمارت 
شهر داری تشکیل دادند و رایرت کميتةٌ تحفیق را می حواند ند که حاجب 
یر داد «آقاي' می‌خو اهد وارد شود و مطلبی را به اطلا ع آقایان برساند. 
بابی که رباست شورا را بر عهده داشت با حبرت گفت: اقا کیست؟ کدام 
آقا را می گُو بید؟ حاجب گفت : مقصودم از آقاء برادر شاه است. 

وفتی معلوم شد که آقا اعنی برادر شاه آمده که با نما نند گان مدا کره 
کند با تعجب بکدیگر را نگر بستند زیرا از شب قبل و بخصوص از صبح 
آن روز کلہة آقا بر سر تمام زبانها بود. در حالسی که اعضای انجمن شهر 
یکدیگر را می‌نگر بستند از جا بر حاستند و بایی پس از اینکه نظری ره 
حضار اندانعت و سکوت آنها را علامت رضا دید به حاجب گفت: به‌اقا 
بگو بید بااینکه از افتخاری که نصیب ما می کنندمتحیر هستیم معهذ| حاضر یم 
که ابشان را بېد بریم. چند لحظه بعد بر ادر شاد وارد شد ولی کسی باوی 
نبود و رنگت پر بده‌اش از وحشت و اضطراب باطی حکابت می کرد و 
قدمهای او که به طور عادی متز لزل به نظر می‌رسید در آن شب بیشتر تزلزل 
داشت. 

۱ در فرانسه بر ادد ارشد شاه راکه بلافاصلد بعد از او فرار داشت به ام 
ملق آ فا می خو اندند و این آقا تر جمه کلمةٌ فر انسوی «موسیو» است و نبایدآن را 
با آقای تر کان عثمانسی اشتباه کرد چسون در دوه ساطنت آل عثمان» در عنمانسی» 
فر ما ند سياه معر وف «ینگی جری» که ز بده‌تر ین و شجاعغتر ین سپاه کشو ر بود» به 
نام ۲ قا خو انده می‌شد و فبل از آن هم ثر کھا این کلمه را در مشرق آ سیا به کار می- 


پر دد ٣‏ مر جم 


برادر شاه منکر همدستی با... ‏ ۲۳۵۹ 


خوشبخنانه (برای بسرادر شاه) میز بزرگ اطاق شورا به شکل نعل 
اسب ساخته شده بود وهر یك از اعضای انجمن شهر پشت میزء درروشنایی 
چراغی که کنار آنها فر ار داشت کار می کردند به طوری که به قسمت 
وسط میز نعلی شکل» روشنابی زباد نمی‌تابید و اعضای انجمن شهر نمی- 
توانستند رنکث پریده برادر شاه را ببینند و وی از این وضع استفاده کردو 
در آنجا قرار گرفت وبا صدایی بد وآمر تعش» که به تدر یج قوی‌می‌شد گفت: 
آقایان» علت حضور من در ابنجا این است که یك بهتان سخت و ناروا را 
تکذیب کنم.شب گذشته آقای فاوراس برحسب امر کميتةٌ تحقیق شما توقیف 
گردید و من بسیار متأسفم که شهرت داده‌اند من با وی ارتباط داشتم. چند 
نفر از مستمعین تبسم کردند و بعضی از آنها؛آهسته باهم صحبت نمودند و 
بعد برادر شاه گفت: آقایان» من یکی از اهالی این شهر هستم لذا به اینجا 
که شهرداری است آمدم تا خود نحوة روابط خود را با فاوراس به اطلاع 
آقایان پرسانم. با اینکه اعضای انجمن شهر» انکار بدوی برادر شاه را با 
تردید و تمسخر تلقی کردند معهذا گوش فرا دادند که بسدانند برادر شاه 
مناسبات خود را با فاوراس چگونه بیان می‌نماید. 

برادر شاه گفت: آقایان» درسال ۱۷۷۲ آقای فاوراس وارد گارد سویسی 
من شد و بعد از سه سال در سال ۱۷۷۵ از گارد مز بور و حدمت من خحارح 
گردید و از آن موقع تا اسروز من با او گفتگو نکرده‌ام. زمزمه‌ای که نشان 
تردید نمایند گان انجمن شهر بود از حضار برخاست اما بایی نظری بهآنها 
انداعت که ساکت شوند به طوری که بسرادر شاه نتوانست بفهمد که آبا 
زمزمة مزبور حا کی از تصدیق اظهارات او بود یا تکذیب آن و سپس‌چنین 
گفت:۱ «نظر به اینکه چند ماه است که من از استفاده از در آمسدهای خود 


٩‏ ما این نعطق را به‌طورکامل نقل می کنیم به طو ری که حتی يك کامهٌ آن از قام 


نیفتاده و تغییر نکر ده است -الکساندر دوما. 
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محروم هستم و چون باید درماه ژانویه» مبالغ مهمی بپردازم» در صدد 
بر آمدم بدون اینکه تحمیل بر خزانۀ ملت باشم» محل پرداختهای مز بور را 
از جای دیگر تأمين کنم؛ لذا در صدد تحصیل وام بر آمدم و آقای شاتر به 
من گفت که آقای فاوراس می تواند که وسیلةٌ تحصیل این وام باشد و این 
قرضه را برای من از صرافی که اهل ژن می‌باشد تحصیل کند؛ این بو دکه 
من به وسیلة آقای فاوراس؛ از صراف مزبور دو میلیون و ام گرفتم که هزینه- 
های خانةٌ خود و هم چنین مبالغی را که بايد در اول سال به مردم بپردازم» 
تأدیه نمایم. رابطةً من در این معامله با آقای فاوراس» يك رابطة مالی بود و 
خود من هم به او مربوط نبودم بلکه پیشکارم با وی ارتباط داشت و همه جا 
با او می‌رفت. من آقای فاوراس را ندیدم و چیزی به او ننوشتم و خود من 
برای او پیغامی نفرستادم و حتی نمی‌دانم که او با چه مذاکرات و اقداماتی 
این وام را برای من تحصیل کر». 

زمزمه‌هایی که نشان تردید و تمسخر بود از مستمعین برحاست ومعلوم 
شد که آنها اظهارات شاهزاده را باور نمی کنند و قبول ندارند که وی 
سر نوشت دومیلیون پول را به‌دست کسی بسپار د که حتی یك کلمه با اوحرف 
نزده» آن هم کسی که از خدمت او خارج شده وخروج وی از حدمت برادر 
شاه ناجار علتی داشته و شابد علت آن عدم رضایت و رنجش خدمتگزار 
بوده است . برادر شاه سرخ شد و برای اینکه زود سر و ته این مسوضوع 
مشکل را که اگر مورد تحقیق قرار بدهند کذب گفتار او آشکار می‌شود به هم 
بباورد گفت: امروز من شنیدم که در شهر اوراقی منتشر گردیده که دارای‌این 
مضمون است. برادر شاه یکی از اوراق مز بور را که تمام حاضرین داشتند 
پا از مضمون آن مطلع بودند از جیب بیرون آورد و شرو ع به حواندن نمود 
در حالی که حواندن آن بدون فایده بود چون همه» مضمون آن ورقه را از 
برداشتند. شاهز اده به آخر آ گهی و آنجایی که نوشته شده بود برادر شاه در 
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رأس توطئه کنند گان است رسید و حضار که این جمله را شنید ند سر فرود 
آوردند و برادر شاه نتوانست بفهمد که منظور آنها از این حر کت چیست 
و آیا می‌خواهند بگویند از مضمون آگهی مستحضر شده‌اند با اینکه می- 
خواهند بگویند که او را مقصر می‌دانند. 

برادر شاه آنگاه چنین گت : «بی‌شك » شما انتظار ندارید که من این 
قدر تنزل بکنم که از عویش در قبال این اتهام دفاع نمایم و ی چون در 
این دوره» اتهام رایج است وهر کس را به و سیلهٌ اتهام ممکن می‌باشد جزو 
دشمنان انقلاب معرقی نمایند ؛ من لازم دانستم که این توضیحات را به سی 
شما برسانم تا شاه و شما و ملت از چگونگی قضایا اطلا ع حاصل کنید و 
افکار عمومی بتواند فضاوت نماید. من از روزی که در دومین مجمع وجوه 
و اعیان» راجح به موضوعی که در آن ایام مورد اخحتلاف بسود صحبت کردم 
عقیده پیدا نمودم که یك انقلاب بزرگ در شرف وقوع است و شاه که 
مردی عالیمقام و با تقوا و نيك نفس می‌باشد و حسن‌نیت دارد باید پیشوای 
این انقلاب بشود زیرا این انقلاب» همان گونه که برای ملت مفید است» 
برای سلطنت هم سود دارد وقدرت سلطنتی باید مد اف ع آزادی ملی» و آزادی 
ملی اساس قدرت سلطنتی باشد». با اینکه معنی جملهً آخسر روشن نبود؛ 
و کلای انجمن شهر برای شاه دست زدند زیرا در آن دوره رسم بود که 
هر کس» بعضی از کلمات را پشت هم می‌انداخت» بدون اینکه درمعنای آن 
غور کنند برای او دست می‌زدند. 

برادر شاه که‌از کف زدن و کلای انجمن شهر جر أتی پیدا کرد؛ با 
صدای بلند گفت: «اگر کسی تسوانست یکی از اعمال من» با یکی از 
نطتهایم را نشان بدهد که مخالف با هدف اصلی من که سعادت شاه و 
نیکبختی ملت است بماشد» من در خو ر آنم که مورد اتهام قرار بگیرم و لی 
چون چنین کسی پیدا نمی‌شود» بنابراین من حق دارم که دیگران بدانند که 
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ص خوامان ..ادت ملت می‌باشم و هر گز رأی و احساسات خود را نست 
به ملت تغییر ند اده‌ام و بعد از این نیز تخیر نخواهم داد. 
با اینکه‌کار ما (یعنی‌الکساندر دوما) رمان نو سی است در اینجا به 
خود اجازه دادیم که بلند پروازی کنیم و وظیفة مورخ را انجام بدهیم و از 
خوانند گان بر ای‌این حود نمابی معذرت می‌خو اهیم گو اینکه رمان در سیاری 
از موارد دقیق‌تر و روشن تر و شارد مفید تر از هر تاریخ است اما منظورمان 
این است که خو انند گان بدانند که برادر شاه در آن موقع که سی و پنج 
سال داشت» چه نو ع آدمی بود و این همان است که وقتی شصت ساله 
شد قانون‌اساسی فرانسه را با ماد ۱۴ کذایی آن به ما فرانسویها اهدا کرد" 
و چون ما که نطق برادر شاه را ذ کر کردیم نمی‌خواهیم سبت به بایی 
بی‌انصافی باشیم جواب او را هم در پاسخ برادر شاه» در آن جلسه» به این 
شرح ذکر می نماییم : 
«آقا» برای ما نمایند گان شهر پاریس مو جب مسرت است که درادر 
پادشاه عر بز حودمان را که اعلیحضر تش» احباء کننده آزادی است بین خود 
می‌بینیم و شما که بر ادر بزر گوار شاه هتید نز احساساتی مانند شاد دار دد. 
شما کسی هستید که او لیسن «هموطن» فرانسه شدید زیرا در دومین مجمع 
وجوه و اعیان» به نفع طبقات عامه در قبال دو طِعهٌ اشراف و روحانیسون 
رأی دادید و تقریباً تتها کسی بو دید که این رأی را صادر کردید و اذا ثابت 
نمودید که عقل شما هم حصلتی است که باید بر سایر مزابای شما افزوده 
١ه‏ این مرد که بر ادر شاه بود به طوری که در این کتاب دید يم به نام کنات دور 
پر وو ننس غو انده می شد وهمین مر د است که بعك ازانعلاب فر اسه و سکو ط ناپلئون 
اول» به:ام لو بی هیجدهم پادشاه فر انسه شد و مدن ٩‏ سال سلطنت کرد و دد آغاز 
سلطنت خود بك قانون اساسی به ملت فر اسه اهدا: نمود که در ماد ۴ن حفقوق 
ملی مسردم را زر با گذاشت و نکته‌ای کدا لکا ندر دوما می گو ید اشاده به این 


مو ضوح است سس متر جم. 
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شود. بنابراین آقا» اولین کسی است که از مساوات مدنی طرفداری کرد و 
امروز هم که بین ما حضور به هم رسانیده دلیسل جدیدی ارایه می‌دهد که 
خواهان مساوات می‌باشد و اگر در اینجا قصد دارد مورد تقدیر قرار بگیرد 
فقط به مناسبت احساسات میهن پرستی وی می‌باشد ولاغیر . و الاحضرت به 
افکارعمو می احتر ام می گذارد و قبل از اینکه افکار عمومی توضیحی بخواهد 
خود این توضیح را استقبال می کند همان گونه که کرد و من به نام این 
مجمع» وظیفۀ ادای احترام و حق‌شناسی راء به مناسیت احساسات آقا و 
میاهاتی که حضور او در اینجاء عاید ما کرده و بخصوص به مناسبت 
علاقه‌ای که آقا به آز ادی دارد» انجام می‌دهم». 

برادر شاه بعد از شنیدن این جواب فهمید با وجود قدرشناسی بایی» 
مردم درباره اوممکن است طوری دیگر قضاوت کنند و لذا با لحنی صمیمی؛ 
که هر وقت نفع او اقتضا می کرد می‌توانست آن لحن را پیش بگیسرد 
چنین گفت: «آفا» تکلیفی که من امشب در اینجا انجام دادم» برای آدمی که 
با تقوا می‌باشد و خود را بی گناه می‌داند دشوار بود اما احساسات این 
مجمع» نست به مسن» جبران آن زحمت را کرد و بعد از این اگر من در 
این حصوص لب به سخن بگشایم فقط برای این است که خواهش کنم 
کسانی که مرا مورد اتهام و اهانت قر ار دادند مورد عفو قر اربگیر ند و کسی 
به آ نها کار ند اشته باشد). 

معلوم نبود که برادرشاه برای که درخواست عفومی کرد؛ اگر بگویم 
که او برای فاوراس درخحواست عفو می کرد که فاوراس.هتوز محکوم نبود 
و فقط متهم به شمار می آمد و به علاوه فاوراس به برادر شاه توهین نکرد 
و به او تهمت نزد. شاید بسرادر شاه برای نوبسندةآ گهی؛ درنعسواست 
بخشایش می‌نمود اما نویسنده آ گهی را کسی نمی‌شناعت و لذا محتاج نبود 
کسی برای وی تقاضای عفو نماید. مورخین راجع به این موضوع چیزی 
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نگفند و به سین جهت ما که رمان نویس هستیم مجبور شدیم که تسذ کر 
فوق را بدهیم و بپرسیم که برادر شاه برای که درخواست بخشایش می‌نمود 
و ایسن موضوع؛ این صفحه از کتاب ما را مثل تاریخ» کسالت آور کرد و 
وقتی که می گوییم مثل تاریخ کسالت آور کرد» بی شك خو اننده می‌فهمد که 
منظورمان چه جور تواریخ است. 

باری» برادر شاه آن شب در جلسة انجمن شهر؛ قسمتی از اندرزی 
را که به شاه داده بود خود به‌کار بست و بدون ملاحظه» منکر همدستی خود 
با فاوراس شد و از آزادی و به طور ضمنی از قانون اساسی که صحبت آن 
بود» طرفداری نمود و پاداش آن را هم از انجمن شهر؛ به صورت نطق 
مساعد و مفید بایی (مفید برای برادر شاه) گرفت. لویبی شانزدهم وقتی دید 
که برادر او» از این اقدامات سود برد و نتیجة نیکو تحصیل کرد مصمم 
شد که از قانون اساسی طرفد اری کند و بك روز صبح» حاجسب مجلس 
شورای ملی» به ریس مجلس که در آن روز آقای «بسورو دوپوزی» بود 
گفت (همان گو نه که حاجب شهرداری به شهردار گفته بود) که پادشاه فر انسه 
به اتفاق دو نفر از وزرا و سه چهار صاحب منصب آمده» درب تالار مجلس 
را می کوبد و می‌خر اهد وارد تالار شود (همان طور که برادرش وارد تالار 
شهرداری شده بسود). رییس مجلس و نمسایند گان با تعجب یکد یگر را 
نگربستند زیرا نمی‌دانستند شاه که از مدتی به ادن طرف. راه و روش خود 
را از حط مشی مجلس جدا کرده چرا آمده و چه می‌خواهد بگوید. ولی 
بالاخره شاه را وارد مجلس کردند و دییس‌مجلس از جا برعاست و مستد 
خود دا به لویی شانسزدهم تفویض کرد و تمام و کلاء قبل از اینکه بدانند 
شاه چر | آمسده برای او کف زدند چون در آن دوره تمام مردم فرانسه به 
استثنای سه نفر ( که آقایان ماراء کامیل دمولن و پسیون بودند) جزو سلطتت 
خواهان به شمار می آمدند با خبال می کردند که سلطنت‌طلب هستند. 
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شاه شرو ع به صحبت کرد و گفت : من آمدم که از مجلس به مناسبت 
تقسیم مملکت به ابالات و ولابات که بسپارجالب توجه است قدردانی کنم. 
بعد موضو ع صحبت را به مسئلة قانون اساسی کشید. وقتی موضو ع قانون 
اساسی» از طرف شاه پیش کشیده شد و کلای مجلس شورای ملمی نگر ان 
شد ند چون در آن روز» هیچ يك از و کلا اعم از سلطنت خواه با مشروطه 
طلب با اشراف منش يا میهن پرست و به قول آن دوده هموطن» نمی‌دانستند 
که منظور شاه از آن مقدمه‌چینی چیست و چه می‌خو اهد بگو بد. هنگامی که 
شاه قدری در صحبت جلو رفت. نگرانی و کلا مبدل به حق‌شناسی شد و 
وقتی صحبت شاه خا تمه پذیرفت حق‌شناسی و کلا مبدل به‌مسرتی فوق‌العاده 
گردید. چون شاه ضمن نطق خود نسبت به قانون اساسی ( که هنوز به طور 
کامل تدوین نشده بود) اظهار وفاداری کرد و و کلا می‌اند بشیدند که وقتی 
قانون اساسی تدوین شد آن وقت شاه جقدر ابراز علاقه عو اهد نمود. ما 
دراینجا نطق شاه را نقل نمی کنیم برای اینکه شش صفحه است وهمان نقل 
بك صفحه نطق بر ادر شاه که به نظر ما در این کتاب» بسیار طسولانی جاره 
کردکافی است. ولی این نطق» آنچنان در و کلا موثر واقح شد که مجلس 
شورای ملی در آن روز گریه کرد. 

اینکه می گوبیم مجلس گربه کرد بر سبیل مجاز یا اغراق نیست ز برا 
در آن روز تمام و کلا مسی گریستند چون حتی بارناو؛ حتی لامت؛ حتی 
دو پور» حتی میرابو وحتی بارر وقتی شنبد ند که شاه آن گونه نسبت به قانود 
اساسی ابسر از علاقه می کند گریه کردند و از اشك چشمها» طوفان نوح به 
وجود آمد. با وجود طوفان نو ح» وقنی نطق شاه تمام شدمجاس شر رای 
ملی دست و پای سود راگم نکرد و تمام و کلا و همه تماشاجیها از جا 
پراستند و دست راست را بلند نمودند و نسبت به قانون اساسی که هنوز 


به و جود نیامده بود» سو گند وفاداری اير اد کر دند. بعد شاه از *جلس 
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حارج شد. ولی عشق و محبتی که بین شاه و مجلس شورای ملی به وجود 
آمد» گسستنی نبود و لذا تمام و کلا در عقب شاه از مجلس خارح شدند و 
درتفای او به راه افتادند و به هیأت اجتما ع شاه را به‌کاخ تویلری رسانید ند. 
در آنجا ماریآنتوانت و کلای مجلس را پذیرفت ولی او که خود را دختر 
ماری‌ترز می‌دانست گریه نکرد و در عوض پسر خود را روی دست گرفت 
و به و کلای ملت عرضه داشت و گفت: آقابان» من از صمیم قلب با اقدامی 
که شاه» از روی عشق به ملت خحودکرده است مو افقم. آقایان» این يسر 
من می‌باشد و من سعی خواهم کرد که هرچه زودتر به این پسر بیاموزم که 
از حصایل پدر خود که بهترین پدرها است پیروی نماید و آزادی عمومی را 
محترم بشمارد و قوانین را حفظ کند و بهترین پشتیبان آزادی و قانون باشد. 

با اینکه نطق ملکه با برودت ابراد شد اما احساسات نمایند گان طوری 
گرم و گداخته شده بود که برودت نطق ماری آنتوانت در آن اثر نکرد و 
فی‌المجلس تصمیم گرفتند که متن سو گند نامه را بنویسند تا دیگران بر طبق 
آن سو گند بادکنند و متن آن همانجا نوشته شد و دیس مجلس شورای- 
ملی متن سو گند نامه را چنین خواند: «من سو گند یاد می کنم که نسبت به 
ملت و قانون ۶ شاد وفادار باشم و با تمام قدرت خود قانون اساسی را که 
از طرف مجلس شورای ملی وضع و از طرف شاه تصویب شده؛ حظ 
نمایم». و کلا به هیأت اجتما ع متن سو گند نامه را تکر ار کردند و همه گفتند 
سو گند اد می کنیم. 

این و اقءهٌ سعادت بخش, سبب شادمانی مجلس شورای ملی و آرامش 
پاریس. و برقراری آرامش در ولابات گردید و از آن پس تا ده روز به 
مبار کی این واقعه اوقات همه صرف جشن ومجالس بال و جراغا نی گردید 
و در همه جا صدای ايراد سو گند به گوش می‌رسید و مردم در میدان اعد ام 


و شهرداری و کلیساها و خیابانها و میدانهای عمومی. محرابهابی به نام 


ار ادر شاه منکر همدستی با... ‏ ۴۳۶۶۷ 


«محر اب میهن» بر با می کر دند و سو گند باد می‌نمودند و شا گردان مدرسه 
را پای محرابها می‌بردند و شا گردان در آنجا به تقلید بزرگان و مثل اینکه 
می دانستند که سو گند چیست» قسم می‌خوردند. مجلس شورای ملی دستور 
داد که در کلیسا به شکرانهاین موهبت مراسم مذهبی به عمل بیاید و و کلای 
مجلس شورای ملی در آن مر اسم حضور بهم رسانید ند و باری دیگر: پای 
محراب و در پیشگاه خداوند سو گند وفاداری باد کردند. اما در آن روز 
که این مراسم در کلیسای نو تردام واقح در پاریس به عمل می آمد» شاه به 
کلیسا نرفت و با اینکه غیبت شاه پنهان نماند ولی مسرت مردم به قدری 
زیاد و اطمینان آنها به شاه ثابت بود که از نیامدن شاه نگران نشدند و هر 
عذری کو چك را برای غیبت لوبی شانزدهم بد برفتند. ملکه آن روز از شاه 
با لحنی قرین به استهزاء پرسید: پس چرا شما امروز به کلیسا نرفتید و در 
آنجا؛ مقا بل محراب مثل دیگران به قانون اساسی سو گند وفاداری ابراد 
نکردید؟ لویی شانزدهم گفت: خانم» برای این نرفتم که میل ندارم که 
بگویند من بر علای سو گند خود رفتار کرده‌ام. من ابا ندارم که به درو غ 
سو گند یاد کنم اما نمی‌خو اهم کشف شود که درو غ‌گفتهام. 

از این جواب که نشان می‌داد شاه علاقه به قانون اساسی ندارد ملکه 
نفسی به راحتی کشید زیرا تا آن روز اوهم مثل دیگران تصور کرده بود که 
شاه به راستی به قا نون اساسی علاقمند می‌باشد. 


۱۵۱ 


بك اصیلزاده جگو نه می باشد 

شاه روز چهارم ماه فوریه ۱۷۹۰ میلادی به مجلس شورای ملی رفت 
و دوازده روز بعد در شب هفدهم و هجدهم فوریه؛ مردی درب زند آن 
شانله را کو بید و درنعواست دتصول کرد. آن مرد حکمی از رییس پلیس در 
دست داشت و در آن حکم نوشته بودند که حا کم زندان بايد به او اجازه 
بدهد که بدون شاهد و شخص ثالث باآقای فاوراس ملاقات نماید. 
حکمران زندان» صبح روز قبل از آن مرحصی گرفته برای دیدار مادرش که 
در حال احتضار بود به ولابات رفت و در غیاب او معاون حکمر ان؛ زندان 
را اداره می کرد. 

ما نمسی‌توانیم بگوييم حکمی که در آن شب. آن مرد ارایه داد آیا 
درست بود با جعلی» و لی معاون حکمران به جای حا کم زندان» بعد از 
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اينکه از حواب بیدار شد (چون او را از خواب بید ار کردند) آن حکم را 
پذیرفت و به کلیددار زندان دستور داد که آن شخص را به محبس فاوراس 
ببرد و بعد به راه افتاد که به طرف اطاق خواب خود برود و خواب ناتمام 
شب دا به اتمام برساند چون فکر می کرد که کلیددارها؛ در داخل و قراولان 
در خارج از ز ندان محافظت خواهند کرد. 

مردی که برای ملاقات با فاوراس آن حکم را آورده بود به‌بهانۀ اینکه 
هنگام بیرون آوردن حکم مزبور از جزوه کش خود کاغذی با اهمیت را بر 
زمین انداعته؛ چراغ را از کلیددار گرفت و روی زمیین شرو ع به تفحص 
کرد و لی منظورش این بود که اطمینان حاصل کند که معاون ز ندان به اطاق 
خود می‌رود که بخوابد و بعد از اینکه دید که معاون زندان وارد اطاق خود 
گردید چراغ را به کلید ار داد و گفت: شاید کاغذ را در منسزل جا کذ اشته 
باشم و در هر حال اگر کاغذی بافتید هنگامی که از زندان حارج می‌شوم 
به من بدهید . بعد به راهنمایی کلیددار به‌طرف محبس فاوراس روانه گردید. 
کلید دار دربی را کشود و اول آن مرد را وارد کرد و بعد حود وارد شد و در 
را از داخعل قفل نمود. سپس به راه افتاد اما توجه او به سوی آن مرد بود و 
گو بی انتظار داشت که هر لحظه آن مرد دهان بگشاید و مطلبی بااهست را 
به او بگوید. 

آن مرد به اتفاق کلیدداراز دو ازده پله پایین رفت ودر آنجا دری دیگر 
نمایان شد که کلیددار مانند درب اول باز کرد و در قفای حود و آن مرد» قفل 
نمود و از دهلیزی عبور کردند و به نقطه‌ای مانند هشت رسیدند و آن مرد 
دید که باز بايد از يك پلکان پایین برود. در آنحا مرد مزبور توقف نمودو 
نظری به پابین و نظر دیگری به راهرو انداخت و بعد از حصول اطمینان از 
اینکه کسی در آنجا نیست گفت: آبا شما که کلیددارهستید به‌نام لویی خوانده 
می‌شو ید ؟ کلیددار گفت: بلی. آن مردگفت: آبا شما عضو فرقة فسراماسون و 
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عضو «لژ» امر یکایی هستید؟ کلید دار گفت : بلیء آن مرد گفت: آبا شما بك 
هفتةٌ قبل از این به وسیلهٌ عامل مرموزی وارد زندان شدید و شما را به این 
شغل گماشتند که مأموریتی را انجام بدهید؟ کلیددار گفت : بلی. آن مرد گفت : 
آیا حاضر هستید که این مأموریت را انجام بدهید؟لویی گفت: بلی» مشروط 
بر اینکه از طرف شخصی بخصوص امری برای من صادر شود. آن مرد 
گفت: چه کسی باید این امر را برای شما صادر نماید؟ لسوبی گفت: اگسر 
مسیح ما این امر دا صادر کند اجرا خواهم کرد. آن مرد گفت: آیا می تو انید 
مسیح را بشناسید؟لویی گفت: بلی؛ از دوی علامتی که روی سینه اوست من 
او را خواهم شناخت. 

آن مرد توری جلوی پیراهن خود را عقب زد و سینه را کشود و کفت: 
ببینید که آیا من همان شخص هستم یا نه؟ کلیددار زندان» روی پیش سینه‌ای 
که آن مرد زیر توری در برداشت سه حرف «ل - ب - د» را دید و ایین 
حروفی است که ما در این سر گذشت از آغاز کتاب ژوزف بالسامو مکرر 
به نظر خوانند گان رسانیدیم و مفهوم آن را گفتیم. کلیددار زنسدان بعد از 
دیدن حروف مز بورسرفرود آورد و گفت : آقاء هر جه بفرما یبد اطاعت می کنم. 
آن مرد گفت: وظیفهةٌ شما این است که ا کنون درب محبس آقای فاوراس را 
به روی من بکشایید و آماده باشید تا هردستوری که به شما داده می‌شوداجرا 
کنید. زنسدانبان اطاعت کرد و آن مرد را از پلکان دوم پسابین برد و دری 
راگشود و گفت: اینجاست. آن مردگفت: در را باز کنید. کلید دو مرتبه در 
قفل به گردش در آمد و در باز شد و آن مرد به اتفاق کلیددار وارد محیس 
فاوراس گر دید . 

با اینکه فاوداس را در یك سرداب زیرزمینی حبس کرده بودند آن مرد 
دید که وضع ز ند گی او در آنجا حوب است و روی تختخوابی تمیسز که 
ملحفه‌های سفید دارد عوابیده و روی یك میز دستی مقداری کتاب و قلم و 
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دوات و کاغذ (برای اینکه محبوس لابحهة دفاع خود را بنویسد) دیده می- 
شود. در گوشه‌ای از اطاق چراغی به نظر می‌رسید که در آن موفع روشنابی 
نداشت و یك کیت محتوی وسایل توالت در اطاق جلب توجه می کر د که 
اة ان را روی میزی دیگر نهاده بسودند و آیینه‌ای کوچك که از آن کیت 
بیرون آمده بود» به محبوس اجازه میداد که حود را در آبینه مشاهده کند. 
فاوراس طوری خوابیده بود که صدای گشودن در و ورود آن دو نقر او را 
از حواب بیدار نکرد. برحسب اشارة آن مرد» زندانبان چراغ خود را کنار 
چراغ خاموش محبوس نهاد و از اطاق خار ح گردید و آن مرد بالای سر 
فاوراس ایستاد و به نظارة او مشغول شد. ولی چون دریافت که وقت می- 
گذرد با قدری تأسف از اینکه بابد فاوراس را از خواب بیدار کند دست 
را روی شانهٌ او گذاشت و تکان داد. 
محبوس بر خود لرزید و روی خویش را به سرعت بر گردانید و 
چشمها را وحشت‌زده گشود زیرا محبوسی که در غير مسوقسع بیدار شود 
بخصوص اگر منتظر خبری بد باشد با وحشت از حواب بیدار می‌شود. آن 
مسردگفت:آقای فاوداس نتر سید » من از دوستان شما هستم. فاوراس که 
تصور نمی کرد بك دوست حاضر شود در آن موقع شب در يك سرداب 
زیرزمینی برای ملاقات با او حضور به‌هم رساند باتردید آن مرد را نگریست 
و نا گهان گفت :۲ » آقای بارون زانون اسن شما هستید؟ زانون گفت: بلی 
من هستم. فاوراس با تبسم نظری به اطرای انداخت و يك چهار پابه را که 
کتابی روی آن نبود» به فاوراس نشان داد و گفت: خواهش می کنم بفرمایید 
بنشینید. زاسون گفت: مار کی عسزیز؛ ما فرصت نشستن و گفتگوی زباد 
ند اریم. مسن آمده‌ام به شما پیشنهادی بکنم که نباید راجع به آن زیاد بحت 
کرد زرا وقت ضیق است. فاوراس گفت: بارون عزیز» چه پیشنهادی می- 
حواهید به من یکنید؟ امیدوارم که پيشنهاد شما» دادن وام نبساشد؟ زانسون 
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گفت: مکردادن وام چه عیب دارد؟ فاوراس گفت: عیب دادن قرضه ازطرت 
شما این است که و ثیقه‌ای که من بايد درقبال وام به شما بدهم به نظرم خیلی 
مطمئن جلوه نمی کند. 

زانسون‌گفت: آقای مار کی با اينکه شما می گو ید که وئةٌ مطمقنی 
ندارید من حاضرم که به شما يك میلیون بدهم. فاوراس گفت: آیا به من 
حاضرید که يك میلیون بدهید؟ زانون گفت: بلی ولی چون تقدیم این وجه 
به شما مستلزم شرایطی است که شما نخواهید پذیرفت لذا من از تقدیم آن 
نحودداری می کنم. فاوراس گفت: بارون عزیز» چون هنگام ورودگفتید که 
عجله دارید و وقت ضیق است بفرمایید که برای چه اینجا تشربف آوردید؟ 
زانون‌گفت :با اطلاع دارید که فردا روز محا کمةٌ شماست؟ فاوراس گفت: 
بلی. زاسون گفت: آیا اطلا ع دارید قضاتی که شما را مسحا کمه م ی کنند 
فضاتمی هستند که اوژار و بسزن‌وال را در دادگاه شاتلسه تبر ثه کسردند؟ 
فاوراس گفت: بلی. زانون گفت:آبا اطلا ع دارید که اين دو نفر از این 
جهت برائت حاصل نمو دند که دربارفر انسه از آنها طر فد اری کرد و به قضات 
توصیه نمودند که آنها باید تبر ئه حاصل نمایند؟ برای سومین مرتبه فاوداس 
بدون اینکه در صدایش تغیبری حاصل شودگفت: بلی. 

زانون گفت: لابد شما امیدوار هستید که این مرتبه نیزدربار به حمایت 
شما برخیزد و مانع از این گردد که شما را محکوم نمایند؟ فاوراس گفت: 
کسانی که من به آنها مر بوط بودم و می‌عواستیم کاری را به انجام برسانیم 
که سبب افتادن من به زندان شد خود می‌دانند که چه بايد بکنند و هرچه 
بکنند مقبول ومورد قبول‌است. زانون گقت: آقای فاوراس» آنهاتصمیم حود 
را در این حصوص گرفته‌اند و می‌دانند که چه بايد بکنند»آیا مايل هستید که 
من به شما اطلا ع بدهم؟ فاوراس بر حلاف یك فرد عادی که در این گو نه 
مواقع خیلی کنجکاو می‌شود کنجکاوی به حرج نداد وگو یی علاقه ندارد که 
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بداند تصمیم دربار در بارة او چست. زانون گفت : روشی که آنها در مورد 
شما اتخاذ کرده‌اند این است که برادرشاه به شهرداری رفت و گفت شما را 
اخبر ً ندیده وبا شما رابطۀ مستقیم نداشته و شما درسال ۱۷۷۲ وارد حدمت 
او شدید و در سال ۱۷۷۵ خارج گردیدید و از آن موقع تا کنون حتی يك 
کامه با شما گفتگو نکرده است. فاوراس سر را به علامت تصویب رفتار 
بر ادر شاه فرود آورد و زانون گفت: اما خود شاه روز چهارم ماه حاری به 
مجلس شودای ملی رفت و در آنجا سو گند باد کرد که قانون اساسی را 
محترم بشمارد. 

تبسمی خفیت بر لبهای فاوراس آشکار گردید و زانون گفت:آبا نسبت 
به صحت کته من تردبد دارید؟ فاوراس گفت: من نگفتم که لست به صحعت 
گفتةٌ شما تر دید دارم. زانون‌گفت: حال که حرف مرا درست مسی‌دانید باید 
متو جه باشید که نباید تصور کنږد که برادرشاه دا حود شاه به‌طر قداری ازشما 
پرخیزند. فاوراس گفت: موضو ع اصلی رابفرمایید. زانون گفت: چون کسی 
از شما حمایت نخواهد کرد شما در داد گاه محا کمه خراهید شد. فاوراس 
گفت: بعد چه می‌شود؟ زانون گفت: بعد شما را محکوم می کنند. فاوداس 
گفت: بعید نیست که اینطور باشد. زانون گفت: ولی شما محکوم به اعدام 
خواهید شد. فاوراس گفت: این هم ممکن است و بعد از این حرف سرش 
را مثل آدمی که خود راآمادۂ دریافت ضربت تبر کرده خم نمود. زانون 
گەت : و لی آبا می‌دانید به چه نو ع مر گی محکوم خواهید شد؟ فاور اس گەت : 
بارون عز بز» مگر مرگ انواع مختلف دار د که مرا به نوعی از آنها محکوم 
کنند؟ 

زانسون گفت: بلمی؛ مر گث دارای انواع مختاف است از قبیل مر گث 
به وسیلةٌ دا غ و درفش» مسرگث به وسیل چهارپاره کردن؛ مسر گت به وسیلة 


چرخ مدور و هم‌چنین مرک به وسیلةً قطع سر و مصلرب شدن و غیرد... 


۴ / غرش‌طوفان 


و در هر حال تا هفتةگذشته مر گ انواع مختلف داشت ولی امروز بیش از 
بك نوع میراندن در فرانسه وجود ندارد و آن اعدام به وسیلۀ دار می‌باشد. 
فاوراس با حيرت و بیم گفت: اعدام به وسیلةٌ دار؟ زانون گفت: بلی» هفتة 
گذشته مجلس شورای مای» در تعقیب اقد امات کذ شتة خود برای برقراری 
آزادی و مساوات. قدمی دیگر برداشت و آن اينکه مقرر داشت همان گونه 
که تمام افر اد فر انسوی» در قبال قانون مساوی هستند در قبال مر گك هم باید 
مساوی باشند وهر کس که محکوم به اعدام می‌شود بايد به وسیلهٌ دار معدوم 
گردد» اعم از اینکه اصیل‌زاده یا عوام‌زاده باشد و گرچه اخیراً بسرای اعدام 
محکومین مساشینی اخترا ع‌گردبده که در خصوص مزایای آن مخترعش 
عیلی دادمعنی مسی‌دهد ولی هنوز مجلس شورای مای» استفاده از آن را 
تصو بب نکرده و وسله اعدام را جو به دار تعیین نموده است. فاوراس 
گفت: آه... آه... زانون گفت: و مصلوب شدن شما به راستی اثر آوراست 
و من می‌دانم شخصی مثل شما از مر گی بیم ندارد اما از دار متنفر می‌باشد. 

فاوراس گفت : آقا» پس شما آمده بودید که این خبرهای خوش را به 
اطلا ع من برسانید و آبا خبر حوب دیکری ند ارید که به من بدهید؟ زانون 
گفت: چرا و من خبر حوب را برای آخر گذاشتم و | کنون به شما می گویم 
که شما می‌تو انید خود را از مسر کک به وسیاءهٌ دار که جهت يك اصیلز اده 
پسندیده نیست» نجات بدهید و هرگاه مایل به نجات خود باشید در ظرف 
ده دقیقه از این ز ندان و در ظرف بیست و چهار ساعت از فرانسه حارج 
خواهید شد. با اینکه خبر فرار از زندان و حلاص شدن؛ برای فاوداس 
می‌بایست که خبری بز رگ و بهجت اثر باشد فاوراس علاقه‌ای زياد به 
این خبر نشان نداد و قدری فکر کرد و گفت: آبا شما این پيشنهاد را ازطرف 
اعلیحضرت به من می کنید با از طرف والاحضرت برادر شاه؟ زا نون گفت: 
من نه از طرف این به شما پيشنهاد می کنم و نه از طرف آن؛ بلکه خود من 


بك اص ل‌زاده چگو نه می‌باشد / ۲۲۷۵ 


به شما پيشنهاد فر ار می‌نمايم. فاوراس گفت: برای چه شما به من پيشنهاد 
فرار می‌نمایید؟ زانون‌گفت: برای اینکه به شما علاقه دارم. فاوداس گفت: 
من میل دارم بسدانم علت علاقمند شدن شما به من چیست زیرا من و شما 
پیش از دو مرتبه یکدیگر را ندیده‌ایم. 

زانون گفت: انسان اگر بتواند مردم را بشناسد در ملاقات اول مسی- 
شناسد ولزومی نداردکه دو مرتبه آنها را ببیند ومن در ملاقات اول تشخیص 
دادم که شما بك اصیل‌زاده هستید و چون اصیلز اد و اقعی کمیاب است میل 
دارم که شما زنده بمانید تا فرانسه بلکه نو ع بشر بك اصیلزادة و اقعی داشته 
باشد. فاوراس گفت: آیا غیر از این علاقمندی شما به من؛ علتی دیگر ند ارد. 
زانون کقت: چراء» و دومین علت علاقمندی من به شما این است که من 
خود را مسوول مر گگک شما می‌دانم» چون این من بودم که به شما دو میلیون 
دارم و اين تنخواه سیب گردید که شما با جدیت نقشه و توطئۀ خود را به 
موقع اجرا بگذارید و من چون خود رامسوول می‌دانم می‌خواهم که شمارا 
نجات بدهم که بتوانم شبها آسوده خاطر بخوابم. فاوراس تبسم کرد و گفت : 
آقا» اگر شما مرتکب گناهی دیگر نشده باشید نادم نباشید چون من کاملا" 
شما را غیر مسژول می‌دانم. زانون با شگفت بانگث بر آورد: آقای فاوراس» 
آیا به راستی میل ند ارید که از زندان فرار کنید و خود را نجات بدهید؟ 

فاوراس دست خود را برای تشکر به طرف او دراز کرد و گفت: آقا. 
من از صمیم قلب از این ابراز مساعدت شما سپاسگزارم و از طرف زن و 
اطقال خود نیز از شما تشکر می کنم اما نمی‌توانم پيشنهاد شما را بپذ بسرم. 
زانون گفت: شاید فکر می کنید که نقشةٌ من برای فسرار شما خسوب طرح 
نشده و مسی‌اندیشيد که اگر فرار کنید و شما را دستگیر نمایند گناه شما 
بزر گتر خو اهد شد. فاوراس گفت: من می‌دانم که شما مردی با تجربسه و 
قوی و با نفوذ هستید و نقشة فرار مرا هم حوب طرح کرده‌اید ولی دو باره 


۷۶ 7 غرش طوفان 


می‌گویم که من میل به فرارندارم. زانون گفت: شاید برای زن و اطفال خود 
تشوبش دارید و فکر می کنید بعد از فرار شماء آنها که در فر انسه می‌مسانند 
دچار تنگدستی خواهند شد» ولی من فکر این موضوع را هم کرده‌ام و در 
این جزوه کش بکصد هزار فرانك هست که به شما تقدیم می کنم. فاوداس 
نظری از روی تحسین به زانون انداخت و گفت: نه آقای بارون؛ چنین 
نیست و هرگاه من می خو استم از فرانسه فرار کنم بدون اینکه از شما وجهی 
دریافت نمایم فرار می کردم اما منظور من فرار نیست و از اینجا نخو اهم 
رفت. 

زانون نظری به فاوراس انداخت و مثل این بود که مردد می‌باشد که 
LT‏ وی عقلی درست دارد بانه. فاوراس این نظر را دبد و گفت: آفای 
بارون» لابد شما حبرت می کنید و از خود می پر سید چه سبب گردیده که من 
نمی‌خواهم از زندان فرار کنم واز فرانسه حارج شوم. زانون‌گفت: راست 
است ومن حيرت می کنم که شما چرا نمی‌خو اهید از و سیله‌ای که دردسترس 
شما گذاشته می‌شود استفاده نمابید؟ فاوراس گفت: من مردی هستم سلطنت- 
طلب؛ و لی نه مانند سلطنت طلبان دیگر که تا نفع ود را در حطر می‌بینند 
به خار ج فرار می کنند با خود را پنهان می‌نمایند. من برای نفع مادی 
سلطنت طلب نمی‌باشم بلکه علاقةٌ من به سلطنت» دين و آبین من است و به 
واسطة اعتقاد به این دیانت نمی‌خواهم اقدامی بکنم که به زیان سلطنت تمام 
شود زیرا اگر من فرار کنم مردم خحواهند گفت که شاه» یا برادر او من را از 
فرانسه خار ج کرده‌اند و حملاتی شدیسد متوجه مقام سلطنت می گردد و من 
نمی‌تعو اهم که این‌طور باشد. هردین احتیاح به قربانی دارد و دینی که فاقد 
قر بانی است پا برجا نمی‌ماند و من نیز ميل دارم که در راه دیانت خود که 
علاقه به سلطنت است به قتل برسم تا مر گث من برای آنهایی که رفته‌اند 


سیب توبیخ گر دد و بر ای نهابی که در آینده می آیند موجب عبرت شود. 


يك اصیلزاده چگو نه می‌باشد ۸ ۲۲۷۷ 
زانون گفت: آفای فاوراس» اگر مر گث شما و قربانی شما؛ نفعی برای 
سلطنت فرانسه می‌داشت من فکر می کردم که شما خود را فدا می کنید که 
سودآن عاید سلطنت فرانسه گردد» و لی گناه سلاطین فرانسه به قدری بزر گك 
است و مردم طوری از آنها زده شده‌اند که حون یك اصیلز اده که هیج» 
بلکه فد اکاری خود پادشاه هم نمی‌تواند سلطنت فرانسه را نجات بسدهسد. 
فاوراس گفت : هرچه خد اوند بخواهد همان خوب‌است ولی بگذارید که در 
این دورة تردید وبی‌وفابی که همه» حساب نفع وضرر رامی کنند و وفادادری 
را در ترازوی منافع مادی می گذارند يك نفر هم پیدا شود که فةط برای 
اینکه عاشق سلطنت می‌باشد در راه آن جان فدا نماید و من خوشوقتم که در 
راه انجام وظيفة قلبی خود جان فدا می کنم. زانون با رنجش گفت: آفای 
فاوراس؛ اشتباه می کنید چون در دم مرك در خواهید یافت که مسی‌میر بد 
بدون اینکه مرگ شما برای سلطنت يا دیگری فایده داشته باشد. فاوداس 
گفت: آفا؛ وقتی که يك قشون شکست می‌خورد بك سربساز در آن قشون 
شکست حو رده مقابل خحصم پایداری می‌نماید و با ابنکه می‌داند که فدا کاری 
او بدون فایده است و سبب پیروزی آن قشرن نمی‌شود باز از فدا کردن 
جان حود دریغ نمی‌نماید تا وجدان او نگوید که فرار کرده است. 
زانون گفت: آقا» با اینکه شما خواهان نجات خود نیستید من خود را 
در قبال شما مغلوب نمی‌دانم و فکر می کنم که عقل سلیم شما بید ار خو اهد 
شد وبه شما نحو اهد گفت که حورد رانجات بدهید. زانون ساعت را از جیب 
بیرون آورد و گفت: اکنون سه ساعت بعد از نیمه‌شب است و ما بك ساعت 
دیگر هم برای فر ار وقت داریم ومن ازاین فرصت استفاده می کنم و کتابی 
از بین کتب شما بر می‌دارم و در اینجا تا نیم ساعت می‌خسوانم که شاید در 
ظرف اين نیم ساعت رای شما تغییر نمایسد. فاوراس گفت: بسیار خسوب: 
شب بخیر. و درحالی که زانون کتابی به‌دست گرفت و شرو ع به مطالعه کرد 


۳۷۸ / مرش طوفان 


فاوراس روی تختخواب عویش دراز کشید و رو به طرف دیسوار نمود و 
زانون اندیشید که اوبهتر می‌خو اهد فکر کند. در ضمن مطالعةٌ کتاب» زانون 
دو سه مرتبه ساعت را از جیب بیرون آورد که مبادا وقت بگذرد و عجلة او 
از محبوس زیادنر بود. بعد از نیم ساعت زانون کتاب را کنار گذاشت و به 
طرف محبوس رفت و روی او خم شد و با حیبرت. از نفسهای منظم او 
دریافت که فاوراس خوابیده است. 

زانون با حودگفت: معلوم می‌شود که من در قبال این مرد با اراده 
شکست خورده‌ام و حوب نیست که او را بیدار کنم زیرا این مرد» بعد از 
این فرصت کافی نخواهد داشت که در این دیا بخوابد و حواب او را باید 
محترم شمرد. آنگاه زانون» روی صفحه‌ای از کاغذ این سطور را نوشت و 
در جایی گذ اشت که وقتی فاوراس بیدار شد به طور حتم به چشم او برسد: 

«هنگامی که رای داد گاه صادر شد و آقای فاوراس دانست که دیگر 
شاه و برادرش به او كمك نخواهند کرد و بکلی از مساعدت آنها ناامید شد» 
هر گاه تغییرعقیده بدهد» ممکن است که لویی زندانبان عود را احضار نماید 
و به او بگوید من می‌خواهم نجات ینابم و فوری وسیلة فسرار او فراهم 
خحواهد گردید. هنگامی که آقای فاوراس را اززندان خارج کردند و درارابه 
نشانیدند که او را به طرف کلیسای نو تردام ببرند که در آنجا به گناه خود 
اعتر ان نماید و بعد از اینکه از کلیسا خارج شد و با پای برهنه و دستهای 
بسته او را به طرف شهرداری بردند که در آنجا وصیتنامةً خود را بنویسد» و 
بالاخره هنگامی که چشم او به دار افتاد که در مید ان «کرو» بر پا کرده بودند 
اگر تغییر عقیده بدهد ممکن است با صدای بلند بگوید که من می‌خواهم 
جات یابم و او را نحات حو اهند داد». 

امضاء -کا گلیوسترو 
بعد کا کلیو سترو چراغ را برداشت و دفعه‌ای دبگر به محبوس نزديث 


يك اصیل زاده چگو نه می‌باشد / ۲۲۷۵ 


شد که بداند آبا بیدار شده یا نه» ولسی او خوابیده بود. کا گلیوسترو 
برای خحروج از آن اطاق به راه افناد ولی تا موقع خروح از در چند مر تبه 
روی بر گردانید و باز فاوراس بیدار نشد. لویی زندانبان مانند مریدانی که 
در فرق بز ر گك مذهبی حاضر به هر گونه فداکاری هستند با شکیبابی پشت 
در ایستاده بود و تا کا گلیوسترو را دید گفت: آقا؛ چطور شد و تکلیف من 
چیست؟کا گلیوسترو گفت: تکلیف شما این است که در زندان بمانید و هرچه 
محبوس می گوید اطاعت کنید. زندانبان چراغ را از دست او گرفت ومانند 
یك نو کر برای روشن کردن راه جلو افتاد. 


1۵۲ 
در آ نجا که پیشگو بی کاگګلیو ستر و صورت حقیقت به 
خود گرفت 

همان روز (باید متوجه بود که اروپاییان روز را از نصف‌شب حساب 
می کنند) يك ساعت بعد ازظهرء منشی دادگاه شاتله به‌اتفاق چهار مرد مسلح 
به زندان فاوراس رفت تا به او اطلاع بدهد که خود را برای حضور در 
داد گاه حاضر کند زیرافر اراست در همان روز او را به داد گاه احضار کنند. 
فاوراس نه فقط شب قبل به‌وسیلة‌کا گلیوسترو از این موضو ع مطلع شد بلکه 
ساعت ٩‏ صبح آن روز» معاون حکمران زندان هم به او خبر داد که امروز» 
موقع حضور او در دادگاه است. 

داد گاه در ساعت نه و نیم صبح بدون حضور متهم تشکیل گردید تا 
مطالعهةٌ پرونده را شرو ع کند و تا ساعت سه بعد از ظهر» فضات مشغول 


در آ نجاکه... / ۲۳۸۱ 


اطلا ع یافتن از اوراق پرو نده بودند. ازساعت ٩‏ صبح نیزعده‌ای ۲7 بی 
در دادگاه حاضر شدند که بتوانند شخخصی را که باسد محکوم شود بینند 
زیراآنها می‌دانستند که فاوراس محکرم خحواهد شد» جون در تسوطه‌های 
سیاسی گاهی بعضی از اشخاص» از بخت بد» پیشاپیش, قربانی می‌شوند و 
همه می‌دانند که آنها بايد قربانی شوند تا کفارةٌ اعمال همدستان خود با 
اشخاص بزر کتر را پس بدهند. چهل نفر قاضی در دادگاه حضور داشتند و 
يك نیم دایرۀ بز رگ در بالای تالار تشکیل می‌دادند و رییس دادگاه زر 
بك غاشیه نشسته بود و پشت سرش مجسمة حضرت مسیح روی صلیب و 
مقابل ای آن طرف تالار» تصویر شاه به نظر می‌رسید. 

يك دسته از سر بازان نارنجك انسداز سیاه گارد ملسی در حارج و 
داحل تالار انتظامات را حفظ مسی کردند و در ساعت سه و ربع بعد از ظهر 
رییس دستور داد که متهم را بیاورند. يك جوخه مر کب از دوازده سر باز 
ار نحك انداز که درحال بافنگ» منتظر دریافت این امر بودند برای آوردن 
محبوس به راه افنادند و از آن پس تمام سرها و حتی سر قضات» متوجه به 
سویی شد که مسی‌بایست فاور اس از آنجا وارد تالار شود. بعد از ده دقیقه 
چهارسر باز نار نجك انداز نمایان شدند و درقفای آنها فاوراس و درعقب او 
هشت سر باز دیگر وارد تالار گردیدند. محبوس در وسط سکوت دو هزار 
ا چ کو ھی مس گر د کرت کی کر ا اک 
محبط رعب آور به وجود می آورد قدم به تالار گذاشت و مردم دید ند که رد 
نکوتی مطرز ازپارچۀ ابر یشمین خا کستری رن دربرونیم تنه‌ای از اطلس 
سفید و شلواری به رنگث پارچۀ ردنکوت پوشیده» داری جورابهای ابریشمین 
و کفشهای گلدار می‌باشد وصلیب‌نشان سن لوبی را از گردن آویخته است. 

مردم بخصوص آرایش موی سر فاوراس را تحسین کردند زیرابه 
قول نو یسنده کتاب «دوهواخواه آزادی» موهای سرش طوری آر استه شده 
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برد که رك مه از دبگری تفاوت نداشت و به رسم آن زمان که زنها ومردها 
پودر می‌زدند پسودر فسراوان روی سرش دیده می‌شد. در فاصلة فلیلی که از 
ورود فساوراس به تالار داد گاد تا وصول او به جایگاه متهم گذشت نه تنها 
مردم سکوت کرده بودند بلکه نةسها در سینه متوقف شده بود. ریس داد گاه 
بعد از چند ثانیه با اشارةٌ دست حطاب به قضات و تماشاچیان اعلام کرد که 
سا کت باشند ولی اين اشاره را بر حسب عادت نمود جون همه طوری 
سا کت بودند که لزومی نداشت آ نها را دعوت به‌سکوت نمایند. بعد رییس 
دادگاه از متهم پسرسید: شما که هستید؟ فاوراس جواب داد: من متهم و 
محبوس هستم. ریس داد گاه گفت : اسم شما را پرسیدم؟ متهم گفت : نام من 
«توماس ماهی دوفاوراس» است. دییس پرسید :اهل کجا هستید؟ متهم گفت : 
اهل «بلوا» می‌باشم. ربیس گفت: شغل شما چیست؟ فاوراس جواب داد: 
سرهنگ قشون هستم و در خدمت شاه بسر می‌برم. رییس گفت : مسکن شما 
کجاست؟ متهم گفت : میدان روبال در پاریس» حانه نمرة ۰۲۱ درپیس 
پرسید : چند سال دارید؟ متهم گت : چهل و شش سال. رییس گفت: بنشینید 
و فاوراس که برای ادای پاسخها برخاسته برد نشست. 

فقط در این مرقع نفسها از سینه بیرون آمد و قدری سکوت تالاد 
مختل گردید و زمزمة مردم که زمزمة انتقام بود به گوش فاوداس رسید. متهم 
بی‌درنگك فهمید که معنی احساسات خلق چیست و وقتی نظری به اطراف 
انداخت دید که تمام چشمها از فرط کینه می‌درخشد و تمام مشتها گره شده 
و همه خواهان یك قربانی هستند تا جبران اوژاد و بزن‌وال که از چنکت 
آنها فر ار کردند و هکذا جبران شاهزاده لان‌بسك که هر روز می گفتند باید 
او را یا مجسمة مقوابی اورا به دار آو بخت: بشود. اما در وسط آن قیافه‌های 
پر از کینه و چشمهای خشمگین: متهم قیافشه آرام شخصی را که شب قبل در 


زندان به ملاقات او آمد شنانعت و با اشارة کوچکی به او سلام داد. ریس 
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دادگاه گفت: متهم › آیا بر ای جواب آماده هستید؟ فاوراس گفت : آتای رییس. 
من مطیع اوامر شما می‌باشم. آن وقت رییس دادگاه مبادرت به تحقیق و 
استنطاق کرد و فاوراس به تمام سوالات با آرامش جواب داد بعد نوبت 
شنیدن اظهارات شهود رسید. 

بعد از اینکه شهود مسدعی‌العموم اظهارات خود را کردند نوبت آن 
رسید که شهود متهم نیز گواهی بدهند و فاوراس چهارده شاهد تهیه کر ده 
بود که در داد گاه حضور به هم رسانند زیرا آن مرد که نخواست به وسیله 
فرار جانش را نجات دهد قصد کرد که به وسیلة بحث و دفا ع در داد گاه 
خود را ازخطر برهاند. ولی دیس دادگاه از قبول شهود فاوراس خودداری 
نمود و در همان موقع که می‌بایست شهود او شرو ع به بیان نمایند» دییس 
داد گاه گفت: آقایان محا کمه خاتمه یافت. فاوراس از جا برخاست و با 
ادب و نزاکتی که از آغاز محا کمه نشان داده بودگفت: آقای ریس 
معذرت می‌خواهم؛ شما در جریان محا کمه يك موضوع را که کو با خیلی 
مهم نمی‌دانید فراموش کرده‌اید و آن اینکه» اظهارات چهارده شاهد من در 
دادگاه استما ع نشده است. رییس کت« داد گاه تصمیم گر فته که از استما نخ 
اظهارات آنها صرفنظر نماید۰ ناصیة متهم تبره شد و بعد برقی از چشمهای 
او درخشید و گفت: من تصور می کردم که در دادگاه شاتله پاریس محا که 
می‌شوم و حال می‌فهمم که اشتباه کرده بودم و مرا در دادگاه «انکیز یسیون» 
اسپانیا محا کمه می‌نمابند. ریس با نکت زد: متهم را ببرید واو را به زنداد 
بر گردانید. 

آرامش و ادب و تواضع فاوراس در کسانی که بدون احساسات عاد 
به آن داد گاه آمده بودند اثری زیاد بخشید ولی این عده نست به ا کثریب 
تماشاچیان قلیل بودند و جر أآت ابراز احساسات مساعد خود را نداشتند در- 


صورتی که اکثر یت بدون محابا بعد از جروج فاوراس را نک زدند با ند 


۳ 
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۳ راه -دکوم کرد و نباید نسبت به او ترحم نمود و فاوراس که صدای آنها 
را می‌شنید در دل گفت: این را کسان ی که امیدو ار به شاهزادگان و سلاطین 
فرانسه هستند بايد بینند تا بدانند مکافات کسی که با یك شاهزاده با پادشاه 
فرانسری و به نفع سلطنت توطثه می کند چیست و چگونه حا نو اده سلطنتی 
او را به حسال ود وا می‌گذارند که هرچه دیگران می‌خواهند به سرش 
بیاورند. با وجود احساسات مخالف تماشاجیان» فاوراس آن شب در زندان 
خسو د آسوده حسوابیده و یك ساعت بعد از نیمه شب زندانبان لویی» وارد 
اطاق شد و بك بطسری شراب بوردو را که از دفتر زندان برای محبوس 
گرفته بسود روی میسز گذاشت. محبوس شراب نخواسته بود اما لوبی آن 
موضوع را بهانه کرد که بتواند در آن موقع شب وارد ز ندان فاوراس گردد 
و در طبقات فوقانی زندان» اگر کسانی بیدار هستند از صدای درب ز ندان 
فاوراس در ز پرژمین حبرت نما یند. 

بعد از ورود به زندان» زندانبان‌گفت: آقای مار کی» هما کنون 
قضات مشغول مشاوره هستند وقرار است که رأی داد گاه امشب صادر گردد. 
فاوراس گفت: اگر برای همین مرا بیدار کردید بهتر این بود که بگذارید 
بخو ابم. لو بی گفت : آقاء من برای چیزدیگر هم شما را بیدار کردم وخواستم 
از شما بپسرسم که آیا برای شخصی که او را می‌شناسید پیغامی دارید با نه؟ 
فاوراس گفت: من برای او پیغامی ندارم. زند انبان گفت: آقا» خوب است 
فدری فکر کنبد و بسنجید که شما در معرض چه حطر بزرگی هستید. هنوز 
حکم صادر نشده و لذا شما را تحت نظر نگرفته‌اند اما به محض اينکه حکم 
صادر شد دیگر به محافظت من اکتفا نخواهند کرد و آن شخص, که می- 
دانید کیست . در قدر قدرت داشته باشد برای رهانیدن شما دجار اشکال 
تعو اهد شد. 


فاوراس گفت : از زحمتی که شما بر ای من می کشید متشکرم ولی من 
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بهآن شخص نه | کنون و نه در موقعی دیگر.کاری ندارم. زندانبان گفت : 
در این صورت متأسفم که شما را از خواب بیدار کردم گو اینکه اگر من 
شما را بیدار نمی‌نمودم بك ساعت دیگر» سایرین شما را از حواب بیدارمی۔ 
کردند.فاوراس گفت: اگر این طور باشد پس لزومی ندارد که من بخو ابم 
زیرا يك ساعت دیگر مرا ازخواب بیدارخواهند نمود. زندانبان گفت: بلی 
آقا و اگر گوش بدهید صدایآمدن آنها را می‌شنوبد. فاوراس گوش فر | 
داد و شنید که از طبقات فوقانی زندان صدای آمد و رفت و باز شدن درها 
و چکاچاك اسلحه شنیده می‌شود و گفت: آیا این هیاهو را برای من به وجود 
آورده‌اند؟ لویی گفت: بلی» داد گاه حکم محکومیت شما را صادر کر ده 
است و اینها آمده‌اند که حکم مزبور را برای شما بخوانند و به شما ابلاغ 
کنند. فاوراس گفت : پس بروبد و به فرستادة دادگاه بگویید قدری صبر 
کند تامن لباس خود را بپوشم. لویی خار ج شد وفاوراس با سرعت شلوار 
کوتاه خود را پوشید و جوراب ساقه‌بلند ابربشمین را به پا کرد و مشغول 
پوشیدن کفش بود که درب زندان را باز کردند. 
فاوراس دید همان قدر که لباس پوشیده‌کافی است و آنهایی که وارد 
زندان شد نسد فاوراس را از موافع عادی زیباتر دیدند و توری پیر آهن او 
گشوده بود و سین سفید و پهن محبوس را نشان می‌داد. فاوراس طاب به 
منشی داد گاه گفت: آقا» به طوری که ملاحظه می‌فرمایید من برای تشر یت 
آوردنآقابان آماده بودم و اگر فرمایشی دارید بفرمایید وپس از این حرف 
دستی به گردن کشید که نشان بد هد برای فرود آمدن شمشیر جلاد یا گره شدن 
طناب‌دار» مهیا می‌باشد. منشی داد گاه حکم راآهسته خو اند و بعد از خحاتمة 
قرائت حکم» فاوراس گفت: آقا؛ من دلم برای اعضای داد گاه که مجبور 
شده‌اند علی‌رغسم ندای وجدان خود این حکم را صادر نمایند می‌سوزد. 
منشی داد گاه جواب این حرف را نداد و گفت: آقا» به طوری که استنباط 
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می کنبد دیگر برای شما راه مفر باقی نمانده مگر اینکه متوسل به مراسم 
مذهبی شوید. 

فاوراس گفت : آقاء اشتباه می‌نمایید و من می‌توانم از اراده و وجدان 
حسود یروی زباد | کتساب کنم. منشی دادگاه و همراهان او که دیگر کاری 
ند اشتند از زندان حارج شدنسد و قبل از خروج. منشی روی خود را 
بر گردانید و گفت: آقاء آیا میل دارید که کشیشی برای شما بفرستیم. فاوراس 
گفت: متشکرم» ولی من از جانب کسانی که مرا محکوم به مر گ کردند 
کشیش قبول نمی کنم و فقط کشیش کلیسای سن پول را می‌پذیرم. دوساعت 
دبگر آن مرد روحانی که بر حسب درخواست خود فاور اس حاضر شده بود 
کنار فاوراس قرار گرفت. 


۱۵۳ 
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آنهایی که فاوراس را محکوم به مرگ کردند نگذ اشتند که آن دو 
ساعت عبث تلف شود و بعد از خروج منشی دادگاه» دو نفر با قیافه‌های 
گرفته و بدون ترحم» وارد اطاق فاوراس گر دید ند و محکوم دانست که آنها 
منادی مر کک و پیشاهنگت عزراییل هستند. یکی از آن دو گفت: در تعقیب ما 
بیایید. فاوراس لباس خود را به او نشان داد و گفت:آبا فرصت می‌دهبد که 
لباس خود را بپوشم؟آن مرد گفت: مانع ندارد. 

فاوراس مقابل آبينة کو چك خو د که به دیو ارنصب شده بود د کمه‌های 
پیراهن را بست و توری پیراهن را به طسرزی زيا روی سنه قرار داد و 
کراوات خود را به‌رسم اشراف گره زد و آنگاه نیم تنه وسپس ردنکوت را 
پوشید و گفت: آیا کلاه بر سر بگذارم با نسه؟ یکی از آن دو نفر که متکلم 
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و حده‌شده بودگفت: لزومی ندارد ودرحالی که فاوراس خودرا آمادهٌ خروج 
می کرد نفر دوم به طرزی دقیق فاوداس را می‌نگریست و حتی فاوراس 
احساس کرد که آن مرد با يك چشمك اشاره‌ای به او کرد» ولی فاوداس 
توجهی به اشارة او ننمود زیرا به قدری سریح بود که فاوراس نتوانست 
بفهمد که آبا اشاره‌ای عمدی بوده با خیر. خاصه آنکه فاوراس دید به فرض 
اینکه وی اشاره‌ای عمدی کرده باشد او چیزی نداشت که بکوید و لذا 
گفت: آقایان» جلو بیفتید» من برای خروح حاضرم. هنگام عروح از زندان 
فاوراس با يك اشاره دوستانه از زندانبان عداحافظی نمود و آنگاه محبوس 
را به این ترتیب به راه انداختند. 

پیشا پیش محبوس نمایندة دادگاه و در قفای او فاوراس حر کت می۔ 
کرد و آنگاه دو نفر مز بور که گفتیم منادی مر گگک بودند می آمدند و يك عده 
سر باز از گارد ملی فرانسه عقب آنها حر کت می کردند. نمابندة داد گاه که 
خرد را قوی و مستظهر به گارد ملی و دیگران دید» در خارج از سرداب به 
فاوراس گفت: آقا» نشان خود را بدهید. 

فاوراس گفت: من محکوم به اعدام شدم نه محکوم به جلع درجه و 
امتیازات و برای چه می‌خواهید نشان مرا بگیرید؟ نمایندة داد گاه گفت: به 
ما اين‌طور حکم کرده‌اند. فاوراس دیگر مقاومت ننمود و نشان سن لویی را 
از گردن بیرون آورد و به دست صاحب‌منصب جزء که فرماندة جوخۀ گارد 
ملی بود داد و نمایندة دادگاه هم اصرار نکر د که عودآن نشان را بگیرد. 

بعد از لمحه‌ای توقف که بر اثر تسلیم نشان از طرف فاوداس پیش 
آمد» محبرس را از پاکان بالا بردند و مقابل دری تسوقف کردند. آن در از 
چوب بلوط فخیم و آهن پوش و از نوع درهایی بو دکه وقتسی محکوم 
نظری به آن می‌اندازد تا اعماق عروق او» حون از فرط وحشت فسرده می- 
شود و درمی‌پابد که در پشت آن در» چیزی هست که از مرگ خحسوفنالتر 
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به شمار می آید. در باز شد و بدون اننکه فرصت ددهند که محکوم با بای 
ود وارد شود او را به‌جلو راندند و بعد» درمثل اینکه از فشار بك بازوی 
آهنین اطاعت کند» با صدایی لرزه آور بسته شد. فاوراس که خسود را در 
اطاق شکنجه دید گفت : آقابان» وقتی که انسان کسی را به این اطاق می آورد 
که از او پد یرایی نماید اقلا" به محبوس اطلاع می‌دهند که او را به کچا 
می‌بر ند. قبل از ابنکه حرف او تمام شود دو جلاد که در قفای او می آ مد ند 
خود را روی او انداختند و لباسش را کندند و کراوات وی را که با سلیقه 
گره خورده بودکشودند و لی یکی از آن دو نفر که در ز نسدان اشاره‌ای ره 
فاور اس کرده‌بود فر صتی به‌دست آورد و آهسته در گوشش گفت:ا گر خواهان 
نجات باشید بگویید و فوری وسایل فرارشما فراهم خواهد گردید. فاوراس 
تبسم کرد و آهسته سر را به‌علامت‌جواب منفی تکان داد وفهمانید که حواهان 

جلادان محکوم را روی سه پایمخصوصی که در آنجا بود قر ار دادند 
و جلاد اول که با محبوس آشنابی نداشت ۲ میخ‌هایی کلفت از جوب باو ط 
به وی نزديك کردید که پاهایش را در قد بگذارد. فاوراس بدون درس 
ساقهای‌خوش اندام خود را عرضه داشت و لی این شکنجه دربارةٌ او به عمل 
نیامد و نمايندةٌ دادگاه گفت: کافی است و دادگاه از شکنجة محکوم صر فنظر 
می‌نماید و از این حیث او را می‌بخشاید. شساوراس با لحن تمسخر گفت : 
من از داد گاه متشکرم که اقلا اجازه داد که من‌بتوانم با پاهای خود به طرف 
دار بروم چون اگر ساق پاهای مرا در قید درهم می‌شکستند من قادر به راه 
رفتن نبودم و انك آقابان» من حاضرم که به‌طرف دار برو یم نما ند داد کاد 
گفت: شما باید يك ساعت در این اطاق باشید. فاوراس گفت: گر چه حضو ر 
در این اطاق برای من تفریح ندارد اما باز از تماشای این اطاق استفاده 


خواهم نمود. بعد شرو ع به گر دش در اطراف اطاق کرد و ادوات شکنجه 
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را که به شکل عنکبوتهای آهنی نفرت‌انگیز و عقر بهای موحش بود از نظر 
گذرانید و فهمید که آن ادوات بی‌روح» ممکن است در یك لحظه برحسب 
امر آنهایی که دستور شکنجه می‌دهند به جان درآ بد و کالبد محیوس را پاره 
پاره کند و استخوانهای او را درهم بشکند. 

در آن اطاق همه نوع ادو ات شکنجه به چشم می رسد و قلابها و 
چنگکهاری و جود داشت که بد ان‌وسیله در قرن سیزدهم بهودیها را پاره کرده 
و در قرن هفدهم پروتستانیها را حر د کرده بودند. هر وقت که فاوراس مقابل 
آلتی قرار می گرفت که نمی‌دانست چه فایده‌ای دارد سؤال می کرد و از 
جلادها جو اب می‌شنید و آنها از آن همه حونسردی و جر أت متحیر ب ودند 
درصور تی که همه می‌دانند این گونه اشخاص کسانی نیستند که به سهو لت از 
چیزی حيرت نمایند.جلاد اول بالاخره پرسید: برای چه شما این توضیحات 
را می‌عواهید؟ فاوراس گفت: نظر به‌این که باید از این دنیا بروم ممکن است 
که در راه با شیطان برخورد نمایم واگر این ملاقات دست داد من شیطان را 
تو بيخ خواهم کرد و به او خواهم گفت که مسوجودی بدون ابتکار و عقب 
افتاده است زیر ا انسانها برای زار همنو ع خود وسابلی اخترا ع کرده‌اند که 
بمه عقل شیطان نمی‌رسد. در ساعت پنسج بعد از نیمه شب» محبوس را از 
اطاق شکنجه به ز ندان او بر گردانید ند و محکوم در آنجاء کشیش سن‌پول را 
بافت. 

وقتی محکوم با کشیش مواجه شد بر اثر مشاهدة ادوات شکاجه 
طوری روحش آماده برای مراسم مذهیی شده بود که ود را در آغوش 
کشیش انداخت و گفت: پدر روحانی» همان‌طور که شما آغوش خود را به 
طرف من می گشایید» من قاب خود را به روی شما می گشایم»زیر | این آقایان 
حوب مرا برای کشودن در بچه قاب به روی شما آماده کرده‌اند و از آن گذشته 
به طوری که ملاحظه می‌نمایید دستهای من از پشت بسته شده و اگر زمینه۔ 
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سازی این آقایان نمی‌بود» بازمن قادر نبودم که آغوش خود را به طرف شما 
بگشایم. کشیش به نمایند ة دادگاه گفت: آیا نمی تو انبد دستهای اورا بگشایید؟ 
نماینده داد گاه گفت : این کار از اختیار ما حارج است. محکوم گفت: پدر 
روحانی» به آنها بگوید که آیا ممکن نیست که دستهای مرا بگشابند و از 
جلو ببندند؟ چون به این ترتیب» منظور آنها که بستن دست است حاصل 
خواهد شد ومن هم خواهم توانست هنگامی که به طرف دار می‌روم شمعی 
به دست بگیرم یا حکم اعدام خود را بخوانم. 

جلادان نظری‌به نماینده داد گاه اند اختند که آیا با این پیشنهاد مو افقت 
می کند با نه و نمابندۀ داد گاه سر را تکان داد بعنی اشکالی ندارد. جلادان 
دستهای فاوراس را از جلو بستند و سپس او را با مرد روحانی تنها گذ اشتند. 
از آن پس تا سه ساعت بعد از ظهر» فاوراس با مرد روحانی در زندان تنها 
ماند و کسی ندانست که در آن ساعات طولانی بین آن مرد دنیوی و آن مرد 
اخروی که یکی می‌خواست به دنیای دیگر برود و دیگری در ابن جهان 
باقی می‌ماند جه‌ گذشت. و آیا فاوراس که حساضر نشد در مقابل دادگاه و 
عدالت بشری قلب خود را بکشاید و اسرار را بگوید مقابل آن مرد دا 
قلب خود راگشود با نه. 

کسی ندانست چشمهای فاوراس که در دادگاه و اطاق شکنجه از 
اشك مرطوب نشده بود» مقابل مرد خدا و هنگام راحیل برای جهان دیگر. 
آیا مرطوب گردید و وی برای اشخاص و اشبایی که در این جهان باقی می- 
گذاشت گریست با خیر. چون آنهایی که در سه ساعت بعد از ظهر آن روز 
وارد زندان فاوراس شدند که او را به محل اعد ام ببرند انسری از اشك در 
چشمهای او ندیدند و برعکس او را در حال تبسم بافتند. به او گفنند که 
اجرای مراسم مذهبی کافی است و باید برای مر کک آماده شود و فاوداس 
گفت: آقابان: شما طوری حرف میز نید که گوبی من شما را در حال انتظار 
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نگاه داشتم در صورتی که شما مرا منتظر گذاشتید و مدتی است که من بر ای 
مرگث آماده هستم. جلادان‌بدون اینکه دست فاوراس را بگشابند ودرحالی که 
وی نیم تنه و ردنکوت نداشت جوراب و کفش او راکندند و جامه‌ای 
بلند و سفید بر او پوشانیدند و روی جامه این کتیبه را از گردن وی‌آوبزان 
نمودند : «توطلئّه کننده عليه دو لت». 

مقابل زندان مزبور ( که زندان شاتله بود) ارابه‌ای دوجرخه بسته به 
يك اسب انتظار محبوس را می کشید و همین که فاوراس از زندان خارج 
شد؛ جمعیتی که بسرای دیدن او آنجا حضور بهمرسانیده بودند ابراز 
شادی کردند و خوشوقت گردیدند که بالاخره انتظار به پایان رسید. چون 
مردم که صبح آن روز از صدور حکم اعدام مطلع شده بودند برای تماشای 
اجرای حکم بیتابی می کردند و حيرت می‌نمودند که داد گاه چرا معطل 
است و حکم را فوراً به موقع اجرا نمی گذارد. بعضی از مسردم؛ از صبح 
در خیابانها به راه افتادند وبه هر کس که می‌رسیدند می گفتند که مژده بدهید 
و از او طلب پول می کردند و وقتی مخاطب می‌پر سید که برای جه بايد 
انعام بدهم در جواب می‌شنید که امروز فاوراس را اعد.ام می کنند . چون 
دستهای فاوراس بسته بود با كمك دیگران و با حرکاتی محکم وارد ارابه 
شد. در يك طرف ارابه مشعلی افروخته به چشم می‌رسید و فاوراس دانست 
که آن مشعل را برای او آنجا نهاده‌اند و لذا کنار مشعل نشست. بعد از او 
کشیش وارد اراببه شد و طرف جپ محکوم روی نیمکت نشست. بعد 
مردی که ما او را درمر بضخانه «بیبتر» هنگام آزمایش اعتراع د کتر گیو تین 
دیدیم قدم به ارابه نهاد و پشت سر محکرم و کشیش» قرار گرفت. 

آن مرد چشم‌هایی غمگین و نگامی ملایم داشت وچشم و نگاهش با 
حرفهٌ وی بی‌تناسب به نظر می‌رسبد. ما که این مرد را درمر بضخانة بی‌ستر 
دیدیم وهنگام اعدام فاوراس می‌بینيم باز هم خو اهیم دید ز بر ااین‌جلاد؛یکی از 
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مشاهیسر عصر عجیب و پسرغوغابی می‌باشد که ما از ابسن به بعد به اتفاق 
خوانند گان عزیز» وارد آن می‌شویم. جلاد» قل از اینکه پشت محکوم و 
کشیش بنشیند طنابی را که می‌بایست و سیلة اعد ام باشد حلقه کرد و به گردن 
محبوس انداخت و یك سرطناب را خود به دست گرفت. قبل از اینکه 
ارابة دوجرخه به حر کت در آبد» هیجانی در گروه تماشاچیان پدبدار گردید 
وچند نفر خواستند انبوه جمعیت را بشکافند وخودرا به صف اول برسانند. 
فاوداس براثر هیجان مزبور متوجه آن سوی گردید و پنج شش نفر از 
دوستان و همدستان حود را شناعت و آنگاه» از مشاهدة مردی که لباس 
باربرهای بازار عواربار فروشی را در برداشت» مسرتعش گردید چون دید 
بار بر مز بور» همان است که شب گذشته وارد زندان او شد و به وی تو صیه 
کرد که فرار کندد و تذ کر داد که اگر مابل باشد تا ساعت آخر» وسیلهٌ فر ار 
او را فراهم حواهد نمود. فاوراس با سر اشاره‌ای به طرف او کرد که جز 
سیاسگز اری معنای دیگر نداشت وسپس. ارابهةً دوچرخه به راه افتاد و مقابل 

کلیسای نوتردام توقف کرد. 
درهای طرفین کلیسای نوتردام! بسته اما درب وسط گشاده بود و از 
میدان مقا بل کلیساء محراب معبد مز بور» در روشنابی شمعهای ٻزر ڳڪ مومی 
دیده می‌شد. به قدری جمعیت گرد آمده بود که ارابةٌ دوچرخه» هر چند قدم 
متوقف می گردید و نگهبانان مجبور بودند که راه را بگشایند تا ارابه به راه 
بیفند. در میسدان نسوتردام هم برای عقب زدن مسردم و گشودن راه ارابه» 
نگهبانان فعا لیت کردند و ار ابه, مقا بل کلیسا رسد. حلاد» خطاب به فاوراس 
گفت: آقا» باید پیاده شو ید و استغفار نمایید و بار دیگر فاوراس با كمك 
دیگران پساده شد و چون دستهای او را از جلو و از مهسا بسته بودند و 
۱ کلیسای نو تردام مثل سردر فز اقخا نه سایق که اينك هست.ء سه در دارد که دو 


دد؛ در طر فین دو سردر و درب بزر گگ رسطی در ميان واقع است - مثر جم. 
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می‌توانست که انگشتان خود را بسه‌کار اندازده مشعل را در دست راست و 
حکم اعد ام را دردست چپ او جا دادند. محکوم؛ در محوطة مقا بل کلیسای 
نونردام قدری جلو رفت و روبروی کایسا زانو بر زمین زد. درآنجا هم 
جمعیتی کثیر از تماشاجیان حضور داشتند و فاوراس در صف اول» باربر 
میدان حواربار فروشی را شناخعت و با اينکه از وفاداری و پشتکار آن مرد 
ممنون و متأثر شد باز جیزی نگفت که دلیل بر درحواست رستگاری باشد. 

یکی از منشی‌های دادگاه که در آنجا حضور داشت گفت: آقای مار کی 
دو فاوراس» حکم را بخوانید و بعد آهسته افزود: هر گاه ميل داشته باشید 
که نجات پیدا کنید؛ آنچه را که به شما گفته شده است بگویید و فوری 
نجات خواهید یافت. محکوم بدون اینکه جوابی به آن مرد بدهد شرو ع به 
خواندن حکم کرد. فاوراس؛حکم را با صدای بلند خواند بدون اینکه از 
صدای او ولحن قرائت حکم» اثری از وحشت نمایان باشد و بعد از نحاتمة 
قرائت حکم نحطاب به مردم گفت: 

«اينك که برای رفتن به حضور خداوند آماده هستم کسانی دا که 
علی‌رغم و جدان خودمرا متهم به نقشه‌های نبه‌کارانه نمودند و محکوم کردند 
عفو می‌نمایم. من پادشاه خود را دوست می‌داشتم و با وفاداری نسبت به او 
می‌میرم وامیدو ارم که دیگر ان ازمن سرمشق بگیرند و آنهایی که قلبی شر یف 
دارند از ایين روش تبعیت کنند. ملت با فریادهای بلند خواهان مر گك من 
است‌زیرا محتاج يك قربانی می‌باشد ومن حرسندم که سرنوشت» مرا برای 
این قداکاری انتخاب کرد» زبرا اگرمردی ضعیف النقس از طرف سرنوشت 
برای این فداکاری انتخاب می‌شد شاد وی در در قبال مجازات ناحق 
دجار فتور می گرد بد و اامیدی براو غلبه می‌نمود». 

بعد از این نطق, فاوراس گفت: آقابان اگر کار ما در اینجا تمام شد» 


حوب است معطل نشویم و به راه خحود ادامه بدهیم. ارابه به راه افتاد و به 
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طرف میدان اعدام رفت و پس از ورود به آنجا فاوراس به اطرافی‌ان گفت: 
آقایان» آیبا ممکن است که من چند لحظه به شهرداری بسروم و چیزی 
بنویسم؟ کشیش که ازاین درحواست حبرت کرده بودگفت: فرزند آیا می- 
خواهید چیزی را افشاء کنید؟ فاوراس گفت: نه ای پدر روحانی» و لی چون 
به طرزی غیره منتظره مرا محکوم کردند من هنوزوصيتنامةٌ خود را ننوشته‌ام 
و از طرفی اطلا ع یافتم که هر محکوم حق دارد که قبل از مر گ» و صیتنامة 
خود را بنویسد. این درخواست پذیرفته شد و ارابه به عوض اينکه به طرف 
دار برود به طرف شهرداری روانه گردید و مردم که دید ند ارابه به طرف 
شهرداری روانه شد» فر یاد اعتر اض بر کشید ند چون دیدند که از تماشای 
اعد ام محکسوم محروم می‌شوند» زیرا مردم رفتسن فاوراس را به طرف 
شهرداری چنین تعبیر کردند که وی تصمیم دارد اسرار را افشاء کد و 
همدستان خود را بروز بدهد که در این صورت. اعدام نخواهد شد. 
جوانسی که لباس سیاه مبانند روحانیون در بر کرده بود» وفتی دید 
ارابه راه شهرداری را پیش گرفت» مضطرب گردید ورنگث از روی او پر بد 
لیکن مردی به او گفت: آقای کنت لویی» وحشت نداشته باشید زیرا محکوم 
اسر ار را افشاء نخواهد کرد و نخواهد کُفت که در میدان رو یال چه و اقعه‌ای 
اتفاق افتاد. جوان سیاه‌پوش با وحشت روی خود را بر گردانید و چشمش 
به يك باربرمیدان خواربار افتاد بدون این که چشمهای او را ببیند زبرا 
باربر: فوراً لبه کلاه را پایین آورد و جشمها را به زمین دوخت. اما نگرانی 
آن جوان زود رفع شد»چون وقتی فاوراس مقا بل شهرداری رسید به طرف 
مردم بر گشت و اشاره‌ای کرد که نشان می‌داد می‌خواهد صحبت کند. در 
يك لحظه همهم جمعیت قطع شد و انگار باد مغرب» که در آن موقع مسی- 
وزید» همهمه و فربادهای مردم را با خود برد و سکوت برمیدان حکمفرها 


گردید. 


۶ 7 ترش طوفان 


فاوراس گفت: آقابان» من از اطر ان می‌شنوم که می گوبند می خو اهم 
برای افشای اسرار به شهرداری بروم در صورتی که چنین نیست و مهن 
چیزی ندارم که بگویم وهر گاه در بین شما کسی باشد که به جهتی از افشای 
اسرار بیمناك است بايد آسوده خاطر شود و بداند که مسن برای اسن به 
شهرداری می‌روم که وصبتنامة خود را بنویسم. بعد فاوراس باقدمهای محکم 
وارد راهروی شهر داری شد و از بله‌ها بالا رفت و او را به طرف اطاقی که 
محبوسین در آخرین ساعات زند گی؛ گاهی در آنجاء اسراری را افشاء می۔ 
کردند یا مطلبی لازم را می گفتند» و به همین جهت به نام «اطاق اعتر افات» 
خوانده می‌شد» هدایت کردند. سه نقر سیاه‌پوش در آن اطاق» پیوسته با 
فاوراس بودند که یکی از آنها منشی دادگاه بود که مقابل نوتردام آهسته به 
او گفت اکر خواهان نجات است؛ بگوید. فاوراس» وصیتنامةٌ خود را املا 
نمود و منشی دادگاه آن را نوشت. 

در تاریخ راجع به اهمیت وصیتنامه آموبی شانزدهم خیلسی صحبت 
کردداند و لی به عقّدة ما؛ وصیتنامه فاوراس از آن بر جسته‌تر است و 
هر کس که آن را بخواند» می‌تواند قضاوت کند و بفهمد که سا درست 
می گوبیم. وقتی نوشتن وصیتنامه» بر حسب املای فاوراس و تحریر 
منشی دادگاه تمام شد» فاوراس درخواست نمود دستش را بگشایند که آن 
را امضاء کند و قلم به دست گرفت و وصیتنامه را مسرور نمودو سه غلط 
امسلابی را که منشی دادگاد مرتکب گردیده بود اصسلاح کرد و پای هر 
صفحه امضاء نمود: «ماهی دوفارراس». بعد دستهای خود را به جلاد که 
در تمام این مدت بك لحظه از کنار او دور نشده بود ارایه داد که بندد. 
املاء و تحریر وصیتنامه دو ساعت طول کشید و تماشاچیان که از صبح 
آن روز برای تماشاآمده بودند اظهار بی‌صبری می کردند و از آنها 


عسرشهای خشم: آن دسم غرشهابی حطر ناك شنیده می‌شد و بعید نبود که 


میدان گرو با محل اعدام محکوم ‏ ۲۲۹۷ 


مردم از فرط بی‌صبری» به شهرداری تهاجسم نمایند و عملی را که در روز 
قتل لونه و به دار آویختن فولون و شکم پاره کردن برتیه» انجام دادند تکر ار 
نما بند . 

در بین جمعیت کسانی بودند که صبح بدون خسوردن غذا به مید ان 
مز بور آمدند که بعد از خاتمة اعدام بر گردند و غذا بخورند ولی شب فرود 
آمد و آنها گرسنه بودند. بعد از اينکه هوا تاريك شد تمام پنجره‌های 
شهرداری روشن گردید و درسر اسر میدان بین نگهبانان مشعل توزیع کردند 
اما محوطه دار همچنان تاريك ماند و وضعی مخوف‌تر و مرموز پیدا کرد. 
تماشاچیان که نا گهان اند یشید ند که محکوم را از درب عقب شهرداری فر ار 
داده‌اند» به فکر افتادند که به عمارت شهرداری حمله‌ور گردند لیکن عافت 
در ساعت ٩‏ بعد از ظهر» محکوم را از شهرداری حارج نمودند و فرباد 
شعفی که از حلقوم پنجاه هزارنفر تماشاجی‌برخحاست» نشان داد که چه اندازه 
مردم برای تماشای اعد ام فاوراس بی‌صبر بودند. فاوراس نظری به اطراف 
انداحت و تبسمی کرد و آهسته گفت: در بین اين همه مردم يك کالسکه دیده 
نمی‌شود و یکی از اشراف و نجبا اینجا نیامده است» در صورتی که هنگام 
اعدا م کنت دوهورن عده‌ای از آنها حضورداشتند. صدایی به او جواب داد: 
از این جهت نجبا و اشراف اینجا نیامد ند که کنت دوهورن يك قاتل بود 
در صورتی که تو يك قربانی می‌باشی. 

قاوراس روی بر گردانید و باربر بازار عواربار فروشی را که در آن 
روز دو مرتبه دیده بود باز دید و به او گفت: آقا؛ حداحافظ» حسوشوقتم که 
شما اینجا هستید ولااقل درصورت لزوم می‌توانید به‌نفع من شهادت بدهید. 
بعد به طرف دار روانه شد و پای خود را روی پلۀٌ اول سباستگاه و پله‌ای که 
منتهی به دار می‌شد گذاشت. در این موقع یکی از تماشاچیان برای اینکه 
کین خود را بروز بدهد گفت: مار کی» چرا خیسز برنمی‌داری؟ مسار کی 


۵۸ ۸ رش طوفان 


دوفاوراس با صدای بلند گفت: هموطنان من بدون‌گناه اعد ام مسی‌شوم از 
خداو ند برای من طلب آمرزش کنید . در بلهً چهارم فاوراس دوباره تسوقف 
کرد و با صدای بلند گفت: هموطنان؛ از شما درخواست می کنم که برای 
من‌طلب مغفرت نمایید» من بیگتاه می‌میرم. درپلۀ هشتم که از آنجا می‌بایست 
جلاد او را به فضای خحالی پرتاب نمابد که به انتهای طناب آويخته شود! 
فاوراس برای سومین مرتبه گفت : هموطنان» من بیکتاه می‌میرم؛ از خداو ند 
برای روح من آمرزش بطلبید. جلاد دوم و در واقع دستبار جلادء آهسته به 
او گفت : »گر نمی‌سواهید حود را نجات بدهید؟ فاوراس گفت: نه 
دوست من» امیدو ارم خداو ند به مناسست این نیت خير به شما پاداش جمیل 
عنایت فرماید. آنگاه فاوراس سر را متوجه جلاد واقعی کرد و گفت : وظفهةٌ 
خود را انجام بدهید. جلادکه تحت تأثیر ثبات عزم محکوم قرار گرفته بود 
و گویسی انتظار داشت که خود او» حکم اعدام خویش را صادر کند بدون 
معطلی؛ فاوداس را در فضای خالی پرت کرد و جنازة او در انتهای طناب؛ 
آویزان گر دید . 

در حالی که بر اثر اعدام فاوداس هیجانی بزر گ در میدان مز بور 
(میسدان گرو ) پدید ار گردید و عده‌ای از تماشاچیان دست زدند و جمعی 
دیگر مانند اینکه در تقاتر با اپرا» آهنگک خواننده‌ای را شنیده‌اند فرباد 
می کردند : تکرار... تکرار... جموانی که گفتیم لباس سیاه در بر داشت 
وسط جمعیت را شکافت و خود دا بیرون انداخت ودر نزدیکی پل‌نو سوار 
که تو ضیح بدهبم که داد بالای سیاستگاه با آنچه در مشرق زمین از این ومیلة 
اعدام در خاطرها هست فرق داشت. امروز هم دد بریتانیا محکومین دا همین 
طود اعدام می کنند یعنی آنها را به يك فضای خا لی پر تاب می‌نمایند ودر انگاستان 
دریچه‌ای زیر پای محکوع کنوده می‌شود و وی در فضا یی عسالی مثل چاه آویخته 


می کر دد بج ٩ر‏ جم. 


مید آ نگرو با محل اعدام محگوم / ۲۲۹۵ 


بك کالسکة ب دون نشان و بی آرم گردید و گفت: با سرعت به عمارت 
لو کزامبور گ برو. کالسکه باسرعت به‌راه افتاد ودرعمارت لو کزامبور گک» 
جایگاه برادر شاه سه نفر منتظر کالسکۀ مز بور بودند که یکی کنت 
دوپروو نس برادر شاه و دیگران دو نفسر از اصیل‌زاد گان او محسوب می- 
گردبدند. آنها می‌بایست که دو ساعت بعد از ظهر پشت میز بنشینند و غذا 
صرف کنند واز آن موقع تا ساعت مزبورء‌منتظر بودند که ببینند آیا فاوراش 
در آخرین لحظه چیزی خواهد گفت يا نه. آشپز هم مثل ارباب خحود. منتها 
به علتی دیگر» بی‌صبر بود زیرا در آن روز آشپز کنت دوپروونس دو مرتبه 
شام تهیه کرد و هر دفعه غذا خراب شد و مجبور گردید که آن را دور بریزد 
و درآن ساعت برای سومین مرتبه شام تهیه می کرد و می‌دانست تا ده دقيقة 
دیگر شام حاضر خواهد بود. 

برادر شاه وقصی صدای ورود يك کالسکه را به حياط عمارت 
لو کزامبورگگ شنید کنار پنجره آمد و چیزی ندید زیرا تاریکی اجازه 
نمی‌داد که وی چیزی ببیند. ابن بود که پادشاهآبنده فرانسه از پنجرة عقب 
رفت و خود را به در اطاق رسانید که بداند چه کسی وارد شده و چه حبری 
آورده است. جوان سیاه‌پوش که از میدان اعدام می آمد گفت: و الاحضر تا» 
کار تمام شد و آقای فاوراس زند گی را بدرودگفت بدون اینکه يك کلمه 
حرف بزند. بر ادر شاه ما نند اینکه وزنهًسنگینی را از روی سینه‌اش بر داشته 
باشندنفسی به‌راحتی کشید و گفت: آقایان اينك ما می‌توانیم با عیال راحت 
پشت میز بنشینیم. یکی از آن دو نفرگفت: والاحضرتا؛ من فکر می کنم که 
TA 0‏ 
و به همین جهت بعد از صرف شام هنگسام دسر بك گیلاس شراب 
« کو نستانس» به باد او حو اهم نوشید. آنگاه دو لنگةٌ درب تالار غذاحوری 


باز شد و برادر شاه و اصیلز اد گان او به طرف مبز به راه افتادند. 


۱۵۳ 
سلطنت تجات یافت 


جند روز بعد از اعدام فاوراس» که ما جزییات آن را از نر شما 
گذرانید یم تا بهتر متو جه شو ید که سلاطین و شاهزاد گان جقدر باید مدیون 
کساتی باشند که با این حاو ص و فداکاری در راه آنها جان فدا می کنند» 
مردی که سوار براسبی نیلی" و فربه بود» با قدمهای آهسته اسب» از خیابان 
سن کلود می گذشت. 


آهسته راه پیمودن اسب نه ناشی از حستگی مر کوب بود نه ناشی از 


۱ دد ایر ان «ثیلی » یکی از رنگهای اسب است و ارویاییان اسب ثیلی را 
خا کستری می و اناد اما در ایر ان به کار بر دن این کلمه سیب تحقیر اسب شداسان 
و زیسان شناسان مسی‌شود. رنگهای اسب در اير ان عبارت است از: کھںء کر سده 


ابر ش» نیلی» قز ل» قره کهر و ره س مر جم. 


سلطنت نجان پافت / ۲۳۰۱ 


خستکی را کب زیرا اسب و سوار هر دو؛ بر سر حال بودند و کف 
سفیدی که در طرفین دهان اسب دیده می‌شد؛ ربطی به خستگی مسر کوب 
نداشت بلکه از این جهت دهان اسب کف کرده بود که دا کب دهانه را 
محکم گرفته. نمی گذاشت که اسب با سرعت حر کت نماید. لباس راکب 
هم گواهی میداد که وی از سواری خسته نیست زیرا روی لباس؛ لکه‌های 
گل که در آن فصل به لباس سواران و پیادگان می‌نشست دیده نمی‌شد و معلوم 
بود که علاوه براین که مدتی از سواری وی نمی گذشت. سوار علاقه داشت 
که لباس او تمیز بماند. سوار از این جهت آهسته راه می‌پیمود که نمی- 
خواست قبل از ساعت معین به متصد برسد که مبادا در انتظار بماند. 

راکب مردی بود تقریاً چهل ساله و زشت» ولی اگر این اصطلاح 
قابل ذکر باشد باید بگوییم که یك زشتی نیرومند داشت و آثار قوت از 
منظرةٌ نامطبو ع قيافةً او به چشم می‌رسید. آن مرد دارای سری بود بزر کث 
با گر نه‌های ورم کرده و چهره‌ای پر از آثار آبله و چشمهایی تیزبین و دهانی 
معتاد به زنجم زبان و کسی که با آن مرد بر حورد می کرد از رفتاراو می‌فهمید 
که مردی با اسم و رسم است و عادت دارد که نامش بر سر زبانها سفتد . 
ولی با قدری دقت» در قيافة آن مر د فهمیده می‌شد که وی مبتلا به یکی از 
امراض مزمن است که جد و جهد اوبرای درمان آن نتیجه نداده» زير ا زین 
رنگ صورتش تبره مسی‌نمود و گوشت گونه‌ها فسرو ریختگی داشت و از 
چشمها آثار کسالت مشهود می گر دید وفر بھی بدن که آغاز شده بود» کسالت 
مزاجش را تأیید می کرد. 

سو ار بعد از اینکه به بالای خیابسان‌رسید وارد کاخحی به نام «خیا بسان» 
گردید وقدم به حیاط کاخ گذ اشت. درطرف راست حیاط» فیمابین دوعمارت 
يك خیا بان بن بست وجود داشت که مردی در آنجا انتظار سوار را می کشید 


و تا او را دید اشاره کرد که وی را تعقیب نماید. سواردر تعقیب او خیابان 


۲۳ / غرش طوفان 


بن بست را طی کرد و از دری واقع در انتهایآن که مرد دبکر گشود وارد 
يك حياط انوی شد. در آنجا مرد راهنما که لباسی سیاه پوشیده بود نظری 
به اطر اف انداحت که بداند آیا در آن حياط تنها هستند با نه و چون کسی 
دیده نمی‌شد» نزديك سوار آمد و سوار روی اسب سر فسرودآورد و گفت: 
آیاآقای وبر شما هستید؟ آن مرد گفت: بلی و آدا آقای کنت دو میرابو شما 
می‌باشید؟ سو ار گفت: بلی و با چابکی و سرعتی که از جنه او بعید می‌نمود 
قدم بر زمین نهاد. وبر گفت: خواهش می کنم که وارد شوید و چند دقیقه 
اجازه بدهید که من اسب شما را به اصطبل ببرم و آنگاه درب سالونی را 
گشود که در و پنجره‌های آن به طرف حیاط دوم با با غ باز می‌شد. 

میرابو از غیبت وبر استفاده کرد و روپوش جرمی را که مانند کفش 
دوم بود کند و کفش برقی او بدون اينکه ذره‌ای‌گل به آن چسییده باشد 
نمایان گردید و بعد وارد سالون شد. وبر بعد از اینکه اسب را به اصطبل 
برد مراجعت کرد و کفت: آقا؛ علباحضرت ملکه منتظر شما هستند. مر ابسو 
گفت: آهآیا ملکه منتظر من است؟آیا من این قدر بد بخت بودم که ملکه‌را 
در انتظار گذاشتم در صورتی که تصور می کردم که زودتر آمده‌ام؟ وبر گفت: 
علیاحعضرت بی‌صبر هستند و می‌خواهند زودتسر شما را ببینند و کر نه شما 
ایشان را در انتظار نگذاشتید. بعد وب کنت دومیر ابو را از سالون وارد 
باغ کرد و او را از چند خیابان پيچ در پیج عبور داد تسا به منطته‌ای که 
بلندترین و دور افتاده‌تریسن موضع باغ بود رسید. در آنجاء وسط درختان 
که در آن فصل بر گ نداشتند و در زیر آسمان تیره و ابر آ لود» يك کوشك 
موسوم به «کيوسك» به نظر میر ابو رسید. 

پنجر دهای ابر انی آن کوشك را بسته بودند و فقط از دو پنجرةٌ باز 
نوری کم به خار ج آن می‌تا بید . میرابوبه راهنمابی وب اول وارد بك اطاق 
انتظار و بعد وارد يك سالون شد که آتشی در بخاری دبواری آن می‌سوخت 


سلعانت جات یافت / ۲۳۰۳ 


و دو شمعدان روشن چند شاخه» روی بخاری قرار گرفته بود. وفتی وبر 
حبر ورود میر ابو را داده اگر حواس خود را جمع می کرد می‌تسوانست 
صد ای تیش قلب میرابو را بشنود چون وکیل مبرز مجلس شورای ملی؛ با 
هیجان قدم به درون اطاق ملکه می‌نهاد. بعد از ورود میرابو» از دورتسرین 
گوشة تالار» ملکه برخاست و با قدری تردید و حتی بیم» چند قدم به میر ابو 
نزديك گردید. علت تردید و بیم ملکه این بود که با مردی منفور که راجع 
به او حرفهای زیاد می‌زدند مواجه می گردید و لی وجودآن مرد؛ با اینکه از 
وی نفرت داشتند» لازم به شمار می آمد و نمی‌تسو انستند که از وی بسی‌نیاز 
باشند. 

ملکه فکرمی کرد که آن مرد مسوول وقایم روزهای پنجم وششم | کتبر 
است (یا شهرت داشت که اینطور باشد) و می‌دید که در بار يك مر تبه به سوی 
آن مرد روی کرد اماعود درباریها از او بر گشتند. ولی بار دیگر میرابسو. 
شخصبت خود را آشکارنم‌ود و به دربار نشان داد که بايد با او کنار بیابند. 
آنچه سبب شد که میرابو با شخصیت خود را نشان بدهد دو نطق جدید او به 
حساب می آمد که مسانند دو صاعقه اثر نمود و در آن نطقهاء مير ابو چنان با 
عظمت ابر از خشم کرد که دشمنان اومجبور شدندد که درقبال شخصیت او سر 
تعظیم فرود بیاورند. میرابو یکی از آن نطقها را راجع به کشیشهای فر انسه 
کرد و در نطق دیگر گفت که چکونسه مبعوئین ملت و نمایند گان طبقات 
عوام» مرفق شد ند که مجاس شودای ملی را تشکیل بدهند. میرابوطوری 
با تزا کت به ملکه نز ديك شد که باعث حیرت ماری آنتوانت گردید چود 
انتظار نداشت که درآن مردخشن آن همه نزا کت ببیند. 

بعد از اینکه مير ابو چند قدم به ملکه نزديك گردید. با احترام سر فرود 
آورد وملکه» اول سکوت را شکست وبا صدایی که نمی‌توانست اضطر اب 
خود را در آن مستور نمابد گفت: آقای میرابو: در گذشته اقای ژ بارت به ما 
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اطمینان داده بود که شما حاضر ند با ما باشید. میرادو برای ادای جواب 
مثبت تعظیم کرد و ملکه گفت: و به همین جهت ما فتح بابی کردیم که سبب 
شد شما برای تشکیل کابینه طرحی به ما ارایه بدهید. میرابو دو بازه سرفرود 
آورد و ملکه گفت: آقای میر ابو ا گر طر ح شما اجرا نشد تقصیر از مانیست. 
میر ابو گفت: من یقین دارم که بخصوص علیاحضرت با این طرح مو افق 
بودید اما کسانی که می گو ند فدایی منافع سلطنت هستند با آن مخالفت 
نمودند. 

ملکه گفت : آقای میرابو چه بايد کرد و این یکی از بدبختی‌های 
ماست که دوستان ما با منافع سلطنت مخالفت می کنند زیرا امروز سلاطین 
نمی تو انند به اعتبار حود» دوستان با دشمنان را انتخاب نمایند و لذا مجبور 
می‌شو ند که بعضی از دوستان نادان و تامیمون را بیذیرند و به همین جهت 
امروز در پیر امون ما دوستانی هستند که قصد دارزد که ما را نجات دهندولی 
عمل آنها باعت محو ما می‌شود» و یکی از ابن اعمال» مخا لفت آنها بسا 
طرحی است که شما حهت تشکیل کابینه و شر کت عده‌ای از و کلای مجلس 
طرح را رد کردند ولی فقط شما مورد مخالفت قرار نگرفته‌اید چون با من 
هم مخا لذت می کنند از این قرار: اخیراً یکی از دوستان وفاداد من که بقین 
دارم حاضر است که جان خود را در راد من فدا نماید خواست به تصور 
خویش به من خدمتی بکند و بدون اينکه قبلا به من اطلاع بدهد زوجهة 
پیره و اطفال تیم فاوراس را که همه لباس عزا در برداشتند به دربار فرا 
حواند و انها در مجلس ما حضور به هم رسانیدند. من که عقیده دارم بابد 
از دوستان طرفداری کرد و نباید در روز حطر از حمایت آ نها ابا نمود» تا 
زن و اطفال بدبخت فاوراس را دیدم عزم کردم که به طرف آنها بروم و آنها 
را ہن حود و شاه فر ار بدهم و از آن بیجار گان استما لت نمایم. 
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تمام چشمها به من و شاه دوخته شده بود که بدانند ما چه خواهیم کرد 
اما به محض اينکه خواستم به طرف زن بیوه و اطفال یتیم فاور اس بسروم؛ 
«سان‌تر» را در قفای خود دیدم' و ناچار شدم که بر جای خود بنشینم و لی‌از 
فرط خحشم به گربه افتادم و دیگر جر أت نمی کردم که نظری به زن و اطفال 
فاوراس بد بخت بیندازم. در آنجاء ساطنت طلبان مرا مذمت و توبیخ می- 
کردند که چرا یتیمان فاوراس دا مورد تفقد قرار نمی‌دهم و انقلابیون با 
خشم مرا می‌نگریستند چون فکر می کردند که زن و اطفال فاوراس برحسب 
دستور من به آنجا آورده شده‌اند واین است نتیجة خدمتگزاری یك دوست 
وفادار ولی نادان وبی اطلا ع واین بد بختی بزر گی‌است که دشمنان ما همه با 
استعد اد و نابغه باشند و دوستان ما گر چه حسن‌نیت دارند -ولی افسوس که 
متوجه اوضاع نیستند و نمی‌دانند که ما در چه وضعی قرار گرفته‌ایم. 

ملکه بعد از این حرف دستمال خود را به چشم برد و از روی واقعیت 
یا برای تظاهر قطره اشکی از چشم پاك نمود. این عمل قلب میرابو رامتأثر 
کرد و گفت: خانم؛ امیدوارم وقتی صحبت از کسانی می کنید که نسبت به 
شما دوستی نادان هستند با مغرض‌می‌باشند مراهم جزو آنها به شمارنیاورید» 
چون من هنگامی به طر فد اری از سلطنت بر حاستم که در دربار جز ضعف و 
فتور نمی‌دیدم و هنوز نمی‌دانستم که دختر بزرگوار ماری ترز دارای چه 
روح نیرومند و ارادة قوی می‌باشد. من موقعی به طرفداری از سلطنت قیام 
کردم که دربار نست به من اعتماد نداشت و هر اقدامی از طرف من را به 
نظر سوءظن می‌نگریست و تصور می کرد که می‌خواهم دامی در راه دربار 
بگسترانم. موقعی من در صدد خدمتگزاری نسبت به شاه بر آمدم که می- 
دانستم از این پادشاه عادل» اما فریب خورده؛ نبایسد انتظار پساداش داشته 


1 سان‌تر یکی از مردان انقلاب فرانسه و جزو طبقه عواعالناس بود و سه سال 
بعد از تاریخ کنو نی این کتاب فرهم‌انده‌گارد ملی شد س متر جم. 
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باشم» به طریق اولی | کنون که به عظمت علیاحضرت و لطفی که نسبت به من 
دارید پی برده‌ام فداکاری بیشتری خواهم کرد. گواینکه امروز قدری دیسر 
شده و مثل سابق وقت برای فداکاری من مقتضی نیست و من هر گاه امروز 
در صدد كمك به سلطنت بر آیم ممکن است نتيج آن» این باشد که من نیز 
مانند سلطنت فرانسه محو شوم و لی معهذا من از خدمتگزاری فرو گزاری 
نخواهم کرد. من اگر مرد حسابگری بودم وحساب نفع وضرر خود دا می- 
کردم دراین موقع که شاه کتاب معروف قرمزرا به پارلمان تسلیم کرده است 
به حضور علیاحضرت شرفیاب نمی‌شدم زیرا در این کتاب که نام دوستان 
علیاحضرت نوشته شده» درواقعآبرو وحیثیت دوستان شما برباد رفته است. 

ملکه گفت : آقا» من‌متعجب هستم که چگو نه شما باور کردید که شاه این 
کار را کرده و چطور قبول نمودید که پادشاه فرانسه این کتاب را که محتوی 
نام دوستان سلطنت است به پار لمان تسلیم کرده باشد؟ شاه نمی‌عواست این 
کتاب و به عبارت بهتر این کتابچه را به کسی تسلیم ګند تا اینکه كميتة 
پارلمانی آن را از شاه حواست و شاه هم از کمیته قول گرفت که محتویات 
کتابچه را پنهان بدارد و افشا نکند و اگر محتویات ادن کتابچه از طرف 
کمیته جاب و منتشر شدهء شاه گناهی ندارد بلکه گناه از کمیته است که 
برخلاف عهد و قول خود رفتار کرد. میر ابو گفت: خانم» مگر نمی‌دانید که 
برای چه کمیته این کتابچه را چاپ و منتشر کرد؟ ملکه گفت: نه 

مير ابو گفت: با اینکه من از لحاظ يك اصیل‌زاده و يك نمایندهٌ مجاس 
با انتشار محتو بات این کنابچه موافق نیستم می‌بایست بگویم که چرا کمیته 
برخلاف قولی که به شاه داده بود آن را منتشر نمود. شاه به قانسون اساسی 
سو گند وفاداری ياد کرد و لی اعلیحضرت. پیوسته درتورن که مر کزمخا لفین 
انقلاب است بك نمایندة دایمسی دارد. اعلیحضرت قول داد که در صرف 
بودجه صر فه‌جویی نماید در صورتی که هم | کنون اصطبل بزر گ و کوچك 
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سلطنتی با تمام تشریفات و بودجۀ سنگین آن» موجسود است و شخصی 
موسوم به لان‌بسك که دشمن ملت می‌باشد و ملت خواهان بر کناری اوست 
از طرف شاه در ر أس اصطبل‌های مزبور قرار گرفته و اين» مخالف با 
وعده‌ای است که شاه به ملت و مجلس داد. 

همه می‌دانند که کنت دار توا بر ادرشاه وشاهزاده کنده به تورن رفته‌اند 
که در آنجا مر کز و تشکیلاتی علیه ملت فر انسه و انقلاب به وجود بیاورند» 
با این وصف شاه به طور منظم برای آنها حقوق‌گزای به خار ج می‌فررستند 
در صورتسی که دو ماه قبل حکمی صادر شد و حقوق مزبور را قطع 
نمود و البته این دا هم باید گفت که خود شاه این حکم را صحه نگذاشت. 
در دو ماه اخبر مجلس شورای مای از اعلیحضرت خواست بگوید مبلغ 
شصت میلیون که دراختیار شاه بوده به چه مصرف رسیده ولی شاه با وجود 
تکرار یاد آوری مجلس حاضر نشد که جوابی به این سوال بدهد و وقتی 
مجلس دید که شاه با اقدامات فوق» بر حلاف عهدی که کر ده رفتار می- 
نماید لذا کمیته پار لمانی هم خود را از تعهدی که نسبت به شاه نموده بور 
که‌آن کتابچه را منتشر نکند آزاد دید و آن صورت را در دسترس عموم 
گذاشت. باز اگر بپرسید که برای چه کميتةٌ پارامانی» این صورت را منتشر 
کرد می گویم برای چه شاه برای دشمنان ملت اساحه می‌فر ستد در صورتی 
که می‌داند روزی این اسلحه عليه ملت به کار حو اهد افتاد؟ 

ملکه گفت: آقای مسر ابو اگر شما مشاور شاه بودید طبعاً مانند 
مشاورین کنونی او که وسایل محواو را فراهم می‌نما بند به وی اندرز نمی 
دادید و موحبات زوال حشت سلطنت را فراهم نمی نمودید و لی می‌خو اهم 
بدانم که چه راهی پیش پای او می گذاشتبد ؟ میر ابو گفت : علیاحضرتا؛ | کر 
من مشاور شاه بسودم و این افتخار به من ارزانی می گردید» سعی می کردم 
که حشوق و قدرت سلطنت که بر طبق وانون تعیین شدد محفوظ بماند و 


۸ / ثرش‌طوفان 
همین قدرت و حقوق شاه ضامن حفظ آزادی می‌باشد. یعنی آز ادی وقانون» 
شاه را حفظ کند وشاه آز ادی وقانون را. عمده این است که شاه حافظ آزادی 
و قانون باشد و اگر این امر میسر شد اشکالات دیگر رفع می‌گردد. امروز 
در فرانسه» آزادی دارای سه دشمن می‌باشد: یکی از این سه حصم» کشیشها 
هستند و دو خصم دیگر اشراف و پارلمان می‌باشند. 

کشیشها رجه دشمن آزادی هستند و لی نمی‌تو انند کاری از پیش ببر ند 
بر ای ابنکه جزو این دوره نمی‌باشند و چون نمی‌توانند با مقتضیات زمان 
کنار ببایند» زمان آنها را عقب زده و لذا نباید از آنها ترسید, باقی می‌ماند 
دو طبقه دیکر که یکی اشراف و دیگری بارلمانیها می‌باشند. اشراف 
بر حلاف کشیشهاء در هرعصر وزمان» جزو کسانی هستند که با مقتضیات کنار 
می آیند و با اینکه آنها هم حصم آزادی هستند ولی وجودشان لازم است 
زیر | بدون‌اشراف» سلطنت معنی ندارد منتها شاه بايد بکو شد که از اجحاف 
و افراط طبمَةٌ اشراف جاو گیری کند» و برای جلو گیری از اجحافات و 
افراطهای طبته اشر اف» که همواره سلطنت را وارد راههای خطر ناك و 
ضد ملی می کنند بك راه و جود دارد و آن اتفاق شاه با ملت می‌باشد. ولی 
تا وقتی که پارلمان باقی است شاه نمی‌تسواند با ملت خود متفق و متحد 
صمیمی شود زبرا پارلمان نمی گذارد. 

جرا پار لمان نمی گذارد که شاه با مات خود صمیمی و متحد شود در 
جواب می گویم برای اینکه ار شاه و ملت باهم متحد شوند اصلا فلسفة 
وجود پارلمان از بین می‌رود ودبگر پار امان فابده‌ای نخو اهد داشت تا باقی 
بماند. پس پارلمان برای حفظ موجودیت خود و ابنکه همواره شاخص 
بساشد نمی گذارد شاه و ملت باهم متحد شوند. بنابراین هر گاد من مشاور 
شاه بودم» به شاه تو صيه می کردم که کشیشهای فرانسه را دورنماید و جلوی 
اشراف را بگیرد و با ملت برای حفظ آزادی و ق-انون متحد شود که در 
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آن صورت انحلال پسار لمان امری آسان خواهد بود و هر گاه این اعمال 
صورت بگیرد قدرت سلطنت در حدود آز ادی وقانون و ظ حو اهد ماند. 
این است سیاست من که نمی‌دانسم شاهآیا حواهد پذیرفت با اینکه رد 
خواهد کرد. 

ملکه که مجذوب دوشن بینی میسر ابو و هوش بزرگ او شده بود 
گفت: آقما؛ من نمی‌دانم که یا شاه این سیاست را خواهد پذیرفت با نه 
ولی من اگر توانایی می‌داشتم این سباست را می‌پذبرفتم. ابلك بگو ید که 
شما با چه وسایل این سیاست را به موقع اجرا می گذارید و خو اهشمندم 
که وسایل خود را بگویید ومن نه فقط با دقت بلکه با حق‌شناسی به صحبت 
شما گوش فسرا حسواهم داد. مير ابو نظر تند نحور را به اعمای روح ملکه 
اند اخت که بداند وی تا چه اندازه درست می گوبد و فهمید که اگر ملکه 
کاملا" متقاعد نشده باشد باری مجذوب نظربةٌ اوشده است. میرابو را این 
موضوع خوش آمد حاصه آنکه دید در زنسی مانند ماری آنتوانت دارای 
نفوذ گردیده و این موضو ع حس خود خواهی او را نوازش می‌داد و گفت: 
خانم» وسیلة من برای اجرای این سیاست از این قرار است: 

ما پاریس را از دست داده‌ایم و شاه دیگر در پاریس نمی‌تواند کاری 
بکند زیرا پایتخت تحت نظر و کنترل انقلابیون است» اما ولایات باقی 
است و ما می تو انیم دسته‌ها و افراد شاه دوست متفرق را که در ولایات 
هستند جمع کنیم و از آنها دسته‌های بزر گث تشکیل بدهیم. این است که به 
عقيدة من شاه باید از پاریس برود ولی نه اینکه از فرانسه حارج شود بلکه 
در ولابات و مثلا" در روئن؛ و در وسط ارتش» سکونت اختبار نماید و از 
آنجا شرو غ به صدور احکام و مقرراتی نماید که جنبةٌ طرقداری از ملت آن 
احکام» زیادتر از فوانیین مجلس شورای ملی باشد که در این صورت چون 
شاه از انقلابیون انقلابسی‌تر می‌شود لذا انقلابیسون را تحت‌الشعا ع قراد 
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خو اهد داد و طرفداران آزادی و انقلاب هم نخواهند توانست که مردم را 
عليه شاه بشورانند و جنگ داخلی تولید کنند زیرا دستاویز ندارند ولی به 
سرط اينکه شاه انقلابی‌تر از انقلابیون باشد. 

ملکه گفت: ولی این انقلاب که باید به دست شاه صورت بگیرد آیا 
سبب وحشت شما نمی‌شود و آیا اوضاع را تغییر نمی‌دهد و آبا قدرت 
سلطنت را از بیسن نمی‌برد؟ میرابو گفت: علباحضرتا؛ اگر ما تصور کنیم که 
می‌توانیم اينك» يك حکومت سلطنتی مانند حکومت سابق با همان قدرت و 
مزایا به وجودآوریم» سخت در اشتباه می‌باشیم برای اینکه دیگر نمی‌توان 
رژیسم سلطنت را بر مبنای رژیم سایق استوار کرد و ناچار رژیم جدید 
سلطنتی مقداری از قدرت خود را دست می‌دهد ولی در عوض کسب 
احتر امسی بیشتر می کند و در نظر مردم عسزیز می گردد. انقلاب فرانسه که 
عده‌ای با عمل خود در آن شر کت کردند و جمعی با دست روی دست 
گذاشتن و شر کت نکردن در امسور؛ وسیلةٌ پیشرفت انقسلاب را فسراهم 
نمودنسد اساس حکومت سلطنتی سابق را دیگر گون نسود و حکومت 
سلطنتی جدید باید با رعایت آزادی و احترام به قانون شرو ع شود. 

من منکر نیستم که ممکن است دز آینده» در همین مملکت حکومتی 
به وجود بیاید که قدرت آن» بیش از حکومت سلطنتی سابق باشد ولی 
امروز به وجو د آوردن حکومتی مانند حکومت سلطنتی سابق ممکن نیست. 
این است که من قصد دارم رژیم‌سابق را که قسمتی از آن تغییر کرده اصلاح 
نمایم و بر اساس جدید که اصول آزادی و قانون باشد استوار کنم تا اینکه 
رژیم فر انسه شبیه به انگلستان گردد وفرانسه هم مثل انگلستان درساعهًآزادی 
و قدرت قانون» به قا عظمت و افتخار برسد. آقای ژیلبرت به من گفت که 
اعلیحضرت پیش بینی کرده بودند که بر اثر انقلاب فرانسه گرفتار سر نوشت 
حبس و اعدام شارل اول پادشاه انگلستان شوند و آیا کسی که این انتظار 
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را دارد میل نسدارد که مانند سلاطین دیگر انگلستان از قبیل ویلهلم سوم و 
جورج اول» یك زند گی با افتخار و آرام داشته باشد و ملت او را دوست 
بدارند و عود وحانواده‌اش را محترم بشمارند؟ 

از شنیدن این حرف ملکه به باد منظره‌ای افتادکه بیست سال قبل از 
این» درکاخ تاورنی؛ در يك ظرف آب دیده بود و تصویری را به خاطر 
آورد که ژیلبرت در مجلس شب‌نشینی کشید و با صدایی بلند و توأم با تأثر 
گفت: آر ی آقای کنست. شاه با این سلطنت موافق است و اگر شما این 
سلطنت را به ما ارزانی بدارید خواهید دید که ما» برخحلاف آ نچه تهمت 
می‌زنند» حق ناشناس نیستیم. میرابدو هم صدا را بلند کرد و گفت: علیا- 
حضرتا» هر گاه پادشاه پشتیبان من باشد و ملکه از من حمایت و مرا تشویق 
کند» من در اینجا» درپیشگاه ومقابل پای شماء به شرافت اصیل‌زاد گی خود 
سو گند یاد می کنم که به وعد حویش یعضی به وجودآوردن این سلطنت 
وفا نمایم یا اینکه در راه وفای به عهد» جان بسپارم. ماری آنتو انت گفت: 
آقای میرابوء آیا متوجه هستید که شماء این سو گند را در حضور يك زن 
یاد نمی کنید بلکه در حضور سلسله‌ای از سلاطین که مدت پانصد سال در 
فرانسه سلطنت کردند و شصت تا هفتاد پادشاه این سلسله از «قر امون» 
گرفته تا لویی پا نزدهم» در قر خوابیده‌اند» یاد می‌نمایید و هر گاه امسروز 
تاج سلطنت دا از ما بگیرند مثل این می‌باشد که این شصت تا هفتاد پادشاه 
را بی‌تاج کرده‌اید؟ 

میرابو گفت: علیاحضرتا؛ من می‌دانم که چه تعهد بزر گی می کنسم و 
اطلاع دارم که این التزام» خیلی با اهمیت است ولی با اهمیت‌تر از اراده 
و فداکاری من نیست و اگر من از لطت ملکه و اعتماد پادشاه خود 
برخوردار باشم» شرو ع خواهم کرد. ملکه با تبسمی فریبنده که بسیاری از 
تلوب را اسر کرده بود گفت: آقای مير ابو اگر برای شرو ع به‌کار چیزی 
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غير ازاين لازم دارید من به شما قول می‌دهم که از هر دو برخوردار خواهید 
بود. این عبارت طوری ادا شد که میرابو فهمید ملاقات خاتمه یافته و باید 
از حضور ملکه مرحض شود. ولی بعد ازاینکه خود حواهی آن مرد سیاسی» 
با اظهاراتی که از ملکه شنید تسلی بافت؛ نوبت آن فرا رسید که غرور 
مردانگی و اصیل‌زادگی او هم تسکین یابد و لذا با احترام و نزاکت و 
نیز قسدری تهور گفت: علیاحضرتا؛ وقتی مادر بزرگور شماء علیاحضرت 
ماری ترز امپراطریس اطریش» یکی از رعایارا بار می‌داد و افتخار تشرف 
به حضور خسود را به وی ارزانی می کرد» هر گز بدون اینکه دستش را 
ببسوسد او را مسرخص نمی‌نمود. میرابز این راگفت و در انتظار جواب 
ابستاد. 

ملکه نظری به آن شیر مغلول که آرزویی جز خوابیدن مقابل پای او 
نداشت اندانحت و با تبسمی حاکی از پیروزی دست خود را کسه مانند گچ 
سفید و سرد بود به طرف میرابو دراز کرد و میرابو تعظیم کرد و سر را 
پایین آورد ودست اورا بوسید و بعد از اينکه سر را بلند نمود گفت: خانم» 
با این بسوسه سلطنت فرانسه نجات بافت. بعد با مسرت و غرور از در 
خارج شد زیراآن مرد با استعداد که به نبو ع عود ایمان داشت» می‌اند یشید" 
که می‌تواند آنچه را که برای ملکه پیش بینی کرده انجام بدهد و غافل از 
این بود که حوادث ممکن است مرد نابغه‌ای را ناتوان کند. 
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در حالی که قلب دردناك ماری آنتوانت ملكة فرانسه» بر اثر وعدة 
میرابو امیدوار شد و لحظه‌ای تألم زنانگی را فراموش کرد و با فکر نجات 
مشغول گردید و هنگامی که میرابو» می‌اند بشید که مسی‌تواند مانند «آلسی 
داماس» پهلوان افسانه‌ای به تتهایی سقف متز لزل سلطنت فرانسه را که در 
حال فرو ریختن بود و شاید خود او را زیر آوار دفن می کرد نگاه دارد» 
ما خوانند گان را که از این مسابل سیاسی خسته شده‌اند به طرف مسایلی 
دیگر راهنمایی می کنیم که اگر آن اهمیت را ندارد در عوض تو لید خستگی 
نمی کند. ما دیدیم که وقتی پی‌تو فرمانده گارد ملی و لافایت فريةٌ هارامون 
برای دومین مرتبه به پاریس مسافرت کرد» چگونه با اظهار عسود بیلو را 
ترسانید و برزگر مزبور را واداشت که به طرف مزرعۀ حویش» و پدر را 
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وادار نمود که به سوی دختر خود؛ مسراجعت نمابد. باز کشت بیلو به 
مزرعه» دو روز بعد از شب کذایی که در طی آن سه واقعة فرار سباستین 
ژیلبرت از مدرسه و عزیمت ویکونت ایزیدور دوشارنی و اغمای کاترین 
در نزدیکی مزرعة پدر اتفاق افتاده صورت گرفت. 

ما در یکی از فصول گذشتة این کتاب؛ توضیح دادیم که چگونه پی‌تو 
جنازة بی‌حال‌کاترین را نزديك مزرعة پدرش یافت و آن را در بر گرفت و به 
مزرعة بیلو رسانید ودر آنجا از زبان‌کاترین شنید که علت ضعف ناگهانی او 
عزیمت ایزیدور دوشارنی بود و چگونه پی‌تو از شنیدن این اعتراف» مانند 
کسی که کوهی روی اوفرودآمده باشد» از لحاظ معنوی خرد شد و از آنجا 
به قریة هارامون بر گشت و نامه سباستین ژیلبرت را دید و فوری به طرف 
پاریس به راه افتاد» و نیز دیدیم که در پاریس؛ پىتو به قدری در قکر 
سباستین و دکتر ژیلبرت بود که به خاطرش نیامد راجع به مزرعه و کاترین» 
چیزی به بیلو بگوید و فقط بعد از اينکه دید دکتر ژیلبرت با پسرش وارد 
خانه شد و از دهان سباستین چکونگی مسافرت او را به پ-اریس و سوار 
شدن به ترك اسب ایزیدور شنید» موضو ع کاترین و مزرعه به حاطرش آمد 
و آنگاه راجع به بدی محصول و بارانهای متوالی و ضعف کردن کاتسرین» 
با یلو صحبت کرد و باز گفتیم که بیلو از شنیدن خبر ضعف کاترین حيرت 
کرد و مضطرب شد و از دکتر ژیلبرت تقاضای مرخصی نمود و دکتر با 
تقاضای او برای مر اجعت موافقت کرد. 

در راه بیلو راجع به ضعف کاترین خیلی از پیتو توضیح خواست» 
چون بیلو گرچه ما نند يك برزگر حوب» به مزرعةٌ خود و مثل بك شوهر 
وفادار» به ز نش عسلاقه‌مند بود» معهسدا کاترین دحتر خود را بیش از همه 
دوست می‌داشت. اما با وجود محبت زياد بیلو نسبت به دعترش» چون هر 
پدری نسبت به موضو ع شرافت دختر و حیثیت خانوادگی پای بند است 
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هرگاه بیلو از عشق کاترین نسبت به ایزیدور مطلع مسی‌گردید؛ محبت را 
کنار می‌گذ اشت ومبدل به‌يك قاضی سختگیر می‌شد. پی‌تو که این موضو ع 
را می‌دانست در توضیحات خود از حدودآنچه باید بگوید تجاوز نمی کرد 
و اشعار می‌داشت که او در راه زنی را دید که در وسط حاده افتاده و وقتی 
برای كمك به وی خم شد با حيرت متوجه‌گردید که کاتسرین است و او را 
بلند نموده» روی ژانوهای خود قرار داد و اول خیال کرد که مرده» و لی بعد 
احساس کرد که قلب او می‌زند و نفس می کشد لذا با حد اعلای سرعت 
ممکن» راه مسزرعه را پیش گسرفت و با كمك مادام بیلو» کاتسرین را روی 
تختخواب دراز کردند و مادام بیلو که نمی‌دانست چه بکند» گریه می کرد» 
اما او (یعنی پی‌تو) ظرفی را پر از آب کرد و دوی صورت کاترین پاشید و 
خنکی آب» سبب شد که کاترین به حال آمد و چشمهای خود را گشود و وی 
که دید کاترین به حال آمده» حضور خودرا درمزرعه زاند دانست وبه انه 
خودرفت. 

این توضیح» مکرر از طرف پی‌تو در راه برای بیلو حکایت شدءولی 
بیلو توضیح مربوط به مسافرت سباستین و آمدن پی‌تو را در قفای او به 
پاریس بیش از یك مرتبه نشنید» چون علاقه نداشت که برای مسرتبةٌ دوم و 
سوم آن‌را بشنود. هر دقعه که موضو ع کاترین مطر ح می‌شد» بیلو با اضطراب 
به فکر فرو می‌رفت که چرا باید دخترش ضعف کند زیرا دعتر او کسی نبود 
که دچار اغما شود. هرچه بیلو در اطراف و جوانب این قضیه فرض‌هابی 
می‌نمود و آن فرضها را به‌صورت سوّال از پی‌تو می‌پرسید» پی‌تو با احتیاط 
می گفت : نمی‌دانم. بايد تصدیق کرد که انکار پی‌تو درخور تقد بر بود زیر' 
پی‌تو بعد از اعتراف کاترین می‌دانست که‌ضعف دخترجوان ناشی ازاندوهی 
بود که بر اثر عزیمت ناگهانی ایزیدور بر وی چیره گردید اما پی‌تو حاضر 
نبود ولو در ازای تمام ثروت دنا حقبقت را به بیلو بگوید و راز دعتسر را 
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پی‌تو کاترین دا دوست می‌داشت وعلاوه بر عشقء آن دختر جوان را 
: سین می کرد چون صفاتی برجسته در وجود کاترین بافته بسود و دیسدیم 
که پی‌تو چقدر از بی‌اعتنایی کاترین رنج می‌برد و برخود می‌پیچید که چرا 
در قلب دحتر جوان احساساتی شبیه به احساسات او وجود ندارد. اضطراب 
عشق پی‌تو به قدری زباد بود که گاهی يك ساعت و حتی دو ساعت» سوقع 
خوردن غذاء از طرف وی به تأخیر می‌افتاد ولی هر گز پی‌تو بر اثر عشق 
کاترین ضعف نکرد و اختبار حود را از دست نداد. پی‌تو بر طبق روش 
منطقی خود ضعف کاترین را این‌طور تفسیر و تحلیل می کرد: 

اول اینکه چون مادموازل کاترین به قدری آقای ایسزیدور را دوست 
می‌دارد که از دوری او ضعف می کند معلوم می‌شود که عشق کاترین برای 
ایزیدور» زیادتر از عشق او برای کاترین می‌باشد زیرا هنوز اتفاق نیفتاده که 
وی برای کاترین ضعف کند. دوم اینکه چون کاترین» ایزیدور را زیادتر از 
عشق پی‌تو نسبت به‌کاترین دوست می‌دارد ناچار زیادتر رنج می کشد و درد 
عشق او شدیدتر از درد عشق وی (پی‌تو) نسبت به کاترین است. و چون 
پی‌تو بر طبق استدلال فوق می‌فهمید که کاترین بیش از او رنج می‌برد لذا 
در قلب خود نسبت به‌آن دختر جوان احساس ترحم می‌نمود و این تسرحم 
هم علاوه بر لزوم راز نگاه‌داری» او را وامی‌داشت که از ابر از حقیقت به 
پدر خودداری نماید. واما بیلو که هرچه ازپی‌تو توضیح می‌خحواست چیزی 
تازه به دست نمی آورد دغدغه‌اش فزونی می گرفت و افزایش نگرانی او را 
وامی‌داشت که ضربات شلاقی زبادتر» با پشت اسب آشنا نمابد که زودتر به 
مزرعه برسند. زیرا بیلو بعد از وصول به قریةٌ دامارتن يك اسب و ارابة 
دوچرخه به امانت گرفت که وسیلةٌ نقليةٌ او و پی‌تو تا مزرعه باشد و ضربات 
شلاق بیلو سیب شد که چهار ساعت بعد از ظهر» اسب و ارابه و دو مسافر 
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که درون ارابه بودند مقابل مزرعه توقف کر دند و عو عوی سگكث» به سکنه 
مزرعه اطلاع داد که از حارج شخص با اشخاصی وارد شده‌اند. 

همین که ارابه متوقف شد بیلو از آن فرود آمد و وارد خانه شد و به 
طرف اطاق دخترش رفت ولی برخلاف انتظار» مقابل اطاق» مسانعی جلوی 
او راگرفت وبیلو دید که آن مانع همانا د کتر «ری‌نال»است که در آن حدود 
همه او را می‌شناختند همان گونه که او نیز همه را می‌شناعت. دکتر ری‌نال 
جلوی بیلمو راگرفت و گفت: حال مادموازل کاترین طوری است که کسی 
تباید وارد اطاق او شود زبرا نه فقط بر اثر ورود او بیماری کاترین شدت 
خواهد یافت بلکه ممکن است منتهی به مر گ‌گردد. ببلو از این امتناع غير 
منتظره حيرت کرد چون بعد از اينکه از دهان پی‌تو مکرر شنید که کاتسرین 
چشم گشود و به حال آمد» تصور می‌نمود که آن قضیه را باید خاتمه بافته 
تلقی کرد و عوارض معنوی نخواهد داشت؛ و حال آنکه ممانعت دکتسر 
ری‌نال نشان می‌داد که غیر از عوارض معنوی» اغمای کاترین يك عارضة 
جسمانی هم به وجود آورده که به قول دکتر ری‌نال تب نخاعی است و 
دکتر ری‌نال می گفت که تب مزبور از صبح دیروز شرو ع شده و او مسی- 
کوشد که ازشدت تب با تداوی طبی ممانعت نماید. تداوی طبی آن زمان 
هم برای مبارزه با تب عبارت بود از فصد و نهادن ضماد» و با وجود سعی 
جمیل دکتر ری‌نال؛ از صبح آن روز تب کاترین شدت یافت به طوری که 
دختر جوان هذیان می گفت. 

مادام بیلو» در اطاق خود روی چهار پایه‌ای نشسته و از فرط انسدوه 
سر را بین دو دست گرفته» مشل این بود که نمی‌داند در اطراف او چه 
وقایعی اتفاق می‌افتد و حتی صد ای عوعوی سگها که حکایت از ورود کسی 
می کرد او را به خود نیاورد. ولی وقتی بیلو راجع به بیماری دخترش بسا 
دکتر ری‌نال شرو ع به مذاکره کرد مادام بیلو چشم گشود و شوهر را دید و 
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گفت: آه» مرد من آمد. از روی چهار پابه برحاست و با اندوهی فراوان 
و پاهابی لرزان» خود را در آغوش بیلو انداخت. بیلو طوری زن حسود را 
از نظر گذرانید که گو یی او را نمی‌شناسد و وحشت‌زده پرسید:چه‌خبر است؟ 
مگر در اینجا چه وقایعی اتفاق افتاده است؟ د کتر ری‌نال گفت: واقعه‌ای که 
اتفاق افتاده این است که دختر شماء‌بنابر اصطلاح ما اطبا مبتلا به حرق حاد 
نخا ع شده و کسی که مبتلا به این کسالت است همان طور که نباید بمضی 
از چیزها دا بخورد بعضی از اشخاص را هم نباید ببیند. 

بیلو با حوف گفت: آقای د کتر» آیا این بیماری خطر ناك است و آبا 
سبب مر گک خواهد شد؟ د کتر گفت: هر بیمادی وقتی که مورد مداوا قرار 
نگرفت و درست از مریض پرستاری نکردند خطرناك است و سیب مر کث 
می‌شود ولی این یکی» مشروط بر اینکه بگذارید من بر طبق سليقة خود از 
او پرستاری و مداوا کنم»ءعطری نخواهد داشت و دختر شما معا لجه خو اهد 
شد. بیلو گفت: آبا به من اطمینان می‌دهید که خطری‌متوجه دختر من نخواهد 
شد؟ دکتر گفت: کاملا" به شما اطمینان می‌دهم به شرط اینکه وارد اطاق او 
نشوید و تا دو سه روز دیگر» هیچ کس جز من و کسانی که من تعیین می- 
کنم قدم به اطاق او نگذارند. بیلو در مقابل این گفته چاره‌ای جز تسلیم 
نداشت معهذا گفت: بالاخرهآیا من نمی‌توانم که دختر خود را يك مرتبه 
ببینم؟ د کتر گفت: اگر قول می‌دهید که بعد از اينکه دختر خود را دیدید و 
او را بوسیدید تا سه روز به اوکاری ند اشته باشید وقدم به اطاق او نگذ ارید 
من با درخواست شما موافقت می کنم. بیلو قول داد و دکتر گفت: بیایید و 
آهسته درب اطاق‌کاترین را گشود و بابا ببلو» وارد اطاق شد و دید که پارچۀ 
مرطوبی اطران سرکاتسرین بسته‌اند و از چشمهای درعشان و صورت 
ارغوانی او معلوم است که تب دارد. 

وقتی که در باز شد» مادام بیلو در حالی که دستها را په هم جقت کرده 


باز گشت بیلو به مزرعه / ۲۳۱۸ 
بود به آستان اطاق نزديك گردید و پی‌تو روی پنجهٌ پاهای در از خود باندشد 
که داخل اطاق را بییند و دو سه نفر از کار گران مزرعه هم حضور داشتند که 
ببینند حال خانم جوان آنها چگو نه است. بیلو به دخترش نزديك شد و دید 
که‌کاترین هذیان می گوید و خم گردید و پیشانی او را بوسید ولی اخمها را 
در هم کرد زیرا دروسط هذیان‌کاترین نام ایزیدور را شنبد» و چون به د کتر 
قول داده بود که مصد عکانر ین نشود از اطاق خارج گردید و هنگام خسروح 
آهسته با خودگفت: معلوم می‌شود که موضو ع وخیم‌تر از آن است که من 
تصور می کردم و حوب شد که من مراجعت نمودم. 

بعد از خسرو ج از اطاق‌کاتسرین» بیلو به طرف آشپزخانسه که تقریاً 
اطاق همیشکی آن خا نواده بود روان شد و مادام ببلو در قفای شوهر افتاد و 
پی‌تو هم در عقب مادام بیلو روان‌گردید. اما دکتر ری‌نال آهسته بازوی 
پی‌تو راگرفت و گفت: از این حدود دور نشوید» من با شماکار دارم. پی‌تو 
که فکر نمی کرد شخصی مانند دکتر ری‌نال با پسری جوان مثل او کارداشته 
باشد و خود را کوچکتر از این میدید که مورد مراجعة دکتر و افع گسردد 
پرسید: با من چه‌کار دارید؟ دکتر انگشت را روی لبها گذاشت و به پی‌تو 
فهمانید که بعد در این خصوص با او صحبت خواهد کرد. این بود که پی‌تو 
نز دبك آشبز حانه درهمان‌جا که ابستاده‌بود توقف کردبدون اینکه تکان‌بخورد 
و اگر او را درآن حال می‌دیسدنسد فکر می کردند که وی مجسمةً بکی از 
خدایان قدیم است که بر جای خحويش خحشك و بی‌حر کت ایستاده تا بنابر 
معتقدات باستانی به دیگران بفهماند که حسدود زمین و مزرعة اوء آنجا 
می‌باشد. 

بعد از پنج دقیقه» د کتر ری‌نال از اطاق‌کاتسرین حارج شد و گفت: 
پی‌تو... بی‌تو... بی‌تو تکانی خورد و گفت: آقای د کتر؛ با من چه‌کار دارید؟ 
دکتر گفت: بيا و به خانم «کلمان» كمك کن که دست مادمو ازل‌کاترین را 
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نگاه دارد چون می‌خواهم او را فصد کنم. مادام بیلر که نام فصد را شنید 
گفت: پناه برحدا» تا کنون دو مرتبه دخترم را فصد کرده‌اند وباز می‌حواهند 
او را فصد کنند. بیلوبا خشم گفت: ای زن» اگرشما بیشتر مواظب این طفل 
بودید هیچ یك از این وقایم اتفاق نمی‌افتاد. 

بیلو این راگفت و به طرف اطاق حو د که مدت سه ماه از آن غایب 
بود رفت و پی‌تو هم که بر اثر گفتة دکتر ری‌نال تسرقی کرده شا گرد طبیب 
شده بود وارد اطاق‌کاترین گردید. 


۱061 


بی تو پرستار بیمار می‌شود 

پی‌تو منتظر نبود که به درد کسی مانند دکتر ری‌نال بخورد و لذاوقتی 
دید که دکتر از او كمك خحواست حيرت کرد اما پس از اینکه از زبان د کتر 
شنید کمکی که وی باید برای بهبود مسر یض بکند بشتر كمك معنوی است 
حیرت او زبادتر گردید. در واقع دکتر ری‌نال» ضمن هدیان‌کاتسرین متوجه 
شده بود که دختر جوان دو نام را زیادتر تکرار می کند که یکی نام ابزیدور 
و دیگری نام پی‌تو می‌باشد» زیرا وقتی‌کاترین در شب موصوف» چشم بر 
هم گذ اشت ایزیدور را دیده بود و وقتی چشم گشود پی‌تورا دید؛ لاعجیب 
نبود که این دو نام را در هذبان» زیادتر تلفظ نماید. 

د کتر ری‌نال مسانند بعضی از اطبای کار کرده و با سابقه؛ به رموز 
روانشناسی وقوف داشت و نبروی تدقیق و تحلیل او کمتر از دکتر ری‌نال 
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دیگر نویسنده معرون» که کتابی به عنوان «تاریخ فلسفی در هندوستان» 
نوشته است نبود. او وقتی دید که‌کاترین این دو نام را تکرار می کند ولحن 
گفتۀ او هنگام تلفظ این دو نام با یکدیگر فرق دارد؛ بسدون اینکه لحن 
خصومت از هیچ یك از آنها استنباط گردد» بلکه برعکس» هر دو اسم با 
لحنی مساعد منتها به تفاوت ادا می‌شود فهمید که یکی از این دو نام یعنی 
ابز یدور نام عاشق کاترین و دیگری نام دوست اوست. لذا فکر کرد هر گاه 
پی‌تو دا وارد اطاق‌کاترین کند که دختر جوان بتواند راجع به عاشق خودبا 
دوست خویش صحبت نماید معا لجة او تسریع خواهد شد. 

د کتربدون اینکه علمغیب داشته باشد با یك استدلال ساده فهمیده بود 
که‌کاترین» ایزیدور دوشارنی را دوست می‌دارد وعزیمت ناگهانی ایزیدور 
سبب بیماری او شده است. چون در آن حدود همه می‌دانستند که جورج دو 
شارنی در شب پنجم و ششم اکتبر» در ورسای به قتل رسید و نیز همه می- 
دانستند که دو روز بعد برادرش از بدور به‌طرف پاریس حر کت کرد. دیگر 
اينکه وقتی د کتر دی‌نال را به بالین کاترین آوردند ماد ر کاترین که ناچار بود 
علت بیماری را بگو ید گفت که دخترش نزديك مزرعه ضعف کرد و او را با 
حالاغما به مزرعه آوردند و وقتی دکترپرسید آن محل کجا بود ومادر کاترین 
تو ضیح داد» د کترفهمید که محل مز بور درسرجاده‌ای است که از کنارمزرعه 
می گذرد و به پاریس می‌رود» و چون دختر جوان دچار تب مغزی‌گردید و 
مادرش گفت که وی هنگام شب ضعت کرد و نظر به اینکه ایزیدورشب هنگام 
راه پاریس را پیش گرفت وکاترین هم مرتب نام ایزیدور را بر زبان می- 
آورد» برای د کتر ری‌نال اشکالی نداشت که بفهمد ایزیدور عاشق کاتر یسن 
است. ۱ 

بعد از وقورن براین مسئله که ناعوشی کاترین با عشق ارتبساط دارد» 
دکتر متوجه شد که يك بیمار که مبتلا به تب مغزی شده احتیاح به آرامش 
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فکری دارد و بهترین وسیل آرامش فکری برای یك دختر جو ان که عاشقش 
به طرف پاریس رفته این است که از حال عاشق خود مطلع شود؛ و هیچ 
کس بهتر از پی‌تو نمی‌توانست که‌کاترین را از حال ایزیدور مطلع نماید 
زیرا پی‌تو همان روز از پاریس می آمد. لدا اگر پی‌تو که دوست کاتر ین 
است در کنار دختر جوان باشد می‌تواند خیسال او را راجع به ایزیدور 
آسوده نماید. این بودکه دکتر ری‌نال فصد کاترین را بهانه کرد که بی‌تسو 
را وارد اطاق‌کاترین نماید» چون دکتر برای فصد کاترین احتباح به کمك 
پی‌تو نداشت زیرا می‌توانست که سوراخ فصد سابق را بگشاید که خون 
از آن فوران کند. 

وقتی که پی‌تو وارد اطاق شد دکتر به خانم کلمان که پسرستار کاترین 
بود گفت که دست دختر جوان را از زیر پتو بیرون بیاورد و پارچه‌ای را که 
روی بازو بسته بود گشود و پنبه را برداشت و طرفین سوراخ را قدری فشار 
داد و حون جستن کرد. پی‌تو که هر گز خون‌کاترین را ندیده بود و خیلی 
میل داشت که خون او را به جای خون دختر جوان بریزند» وقتی فوران 
حون را دید روی صند لی راحتی که به طور معمول خانم کلمان روی آن 
می‌نشست قرار گرفت و شرو ع به گریه کرد و با ندبه می گفت: آه مادموازل 
کاترین آه مادمو ازل کاتر بن» ای‌کاش من به جای شما ناخوش بودم و ای 
کاش ناحوشی شما برای من می آمد و شما بهبود می‌بافتید. علاوه بر این 
کلمات ظاهری در باطن هسم به خود چنین می گفت: من مسی‌داتم که تسو 
ایزیدور را دوست می‌داری ولی اطسلا ع دارم که عشق تو برای ایزیدور؛ 
زیادتر ازعشق من نسبت به تو می‌باشد و آنقدر که نو برای او رنج کشیدی 
و ممی کشی من برای تو رنج نکشیده‌ام زیرا نو براثر این عشق مبتلا به 
تب مغزی شده‌ای و اکنون تو را فصد می کنند و حال آنکه من هر گز مبتلا 
به تب مغزی نشدم و مرا فصد نکردند. 
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د کتر در حالی که زخسم کوچك بازوی‌کاترین را دوباره سی‌بست 
مواظب پی‌تو بود و برصحت استنباط خود آفرین می‌گفت چون انسدوه 
پی‌نو نشان می‌داد که او نسبت به بیمار علاقمنمد می‌باشد و خواهان ددمان 
اوست و به احتمال قوی بیمار هم وی را از دوستان خود به شمار می آورد. 
بعد از اینکه براثر فصد جدیدء قدری خون از بدن دختر جوان حارج 
گردید» التهاب بیمار برحسب پیش‌بینی دکتر ری‌نال تخفیف یافت و دیگر 
شقیقه‌های‌کانرین جستن نمی کرد و نفس آرام شد و ضربان نبض از یکصد 
وده ضر به به هشتاد ضربا تنزل نمود و کاترین مثل هر بیمار که در حال بهبود 
پا تخقیف مرض است ميل به خواب پیدا کرد. د کتر ری‌نال که دید بیمار او 
قدری بهبود یافت» نفسی به راحتی کشید و برای پرستاری از کاترین توصیه. 
های لازم را به حانم کلمان پرستار او کرد و از جمله گفت (و این توصیه 
عجیب بود) که شما امشب دوسه ساعت بخوایید و من به پی‌تو می گویم که 
به جای شما بیدار باشد. 

غرابت‌این توصیه در آن بود که پزشك هواره به پرستارتوصیه می کند 
که بیدار باشد و به خواب نرود» ولی این دفعه پزشك به پسرستار توصیه 
می‌نمود که دوسه ساعت بخوابد. سپس هنگام خرو ج از اطاق» د کتر ری‌نال 
به پی‌تو اشاده نمودکه در عقیش از اطاق خارج گردد. پی‌تسو عقب دکتسر 
افتاد تا به آشپزخانه رسیدند. مادرکاترین طوری محزون و در حود فرو رفته 
بود که به زحمت سر را بلند کرد و دکتر گفت: غصه بس است» اندوهکافی 
است» زیرا حال بیمار ما رضابت بخش می‌باشد. مادر کاترین از این مژده 
مثل اینکه از دنیای دیگر به زمین می آید به حودآمد و جان‌گرفت و گفت: 
آقای دکتر»آیسا راست می‌گویید و آیا حال دخترم خوب شد؟ دکتر گفت: 
بلی و دختر شما امشب به آسودگی خسواهد خسوابید و هسرگاه یکی دو 
فریاد از داخل اطاق شنیدیسد مضطرب نگردید و بخصوص داخل اطاق 


بی تو پرستار بیمار می‌شود / ۲۳۳۵ 


نشوید. 

ماد ر کاتر ین گفت :خدایا آ خر چگو نه می‌توان تحمل کرد که‌مادری وارد 
اطاق دختر حود نشود؟ دکتر گفت: اگر می‌خو اهید دختر شما معالجه شود؛ 
شما و آقای بیلو نباید وارد اطاق او بشوید. مادر گفت: ولی آخر چه کسی 
از بچه بیچارة من پرستاری خو اهد کرد؟ دکتر گفت: دغدغه نداشته باشید و 
خانم کلمان و پی‌تو به جای شما از او مواظبت خواهند نمود. ماد ر گفت: 
پی‌تو چگونه می‌تواند از دحترم مواظبت کند؟ دکتر گفت: پی‌تو پرستادی 
حوب است و من اکنون متوجه شدم که او برای این کار استعداد دارد و 
حالا من او را با خود به ویلر کوتره می‌برم و در آنجا از دوا فروشی شربتی 
می گیرم و به او می دهم که بیاورد وبرحسب دستوری که به خانم کلمان داده‌ام 
او باید این شربت را قاشق به قاشق به مادموازل‌کاترین بدهد و اگر درموقع 
شب» واقعه‌ای غیر منتظره اتفاق افتاد؛ پی‌تو باید پاهای بلند خود را به‌کار 
اندازد و در ظرف ده دقیقه مرا مطلع کند. بعد روی خود را به طرف پی‌تو 
کرد و گفت:آیا این طور نیست؟ پی تو با اطمینانی که مورد قبول همه واقع 
شد گفت: د کتر» من در ظرف پنج دقبقه شما را مطلع خواهم کرد. 

د کتر گفت : دیدید که گفتم پی‌تو برای برستاری از بیمار استعد اد دارد. 
مادرگفت: بسیار خسوب, ولی اکنون که می گویید حال‌کاترین بهتر شده 
قدری هم به پدر بیچاره‌اش اطمینان بدهید. د کتر گفت: آقای بیلو کجاست؟ 
مادام بیلو گفت: در اینجا» در اطاق مجاور است. ولسی بیلو در آستان در 
نمایان‌گردید و گفت: لزومی ندارد که آقای دکتر به من اطمینان بدهد زیرا 
من تمام صحبتها را شنیدم. بیلو بدون اینکه ایرادی نسبت به تصمیمات د کتر 
بگیرد و مثل کسی که ناچار است تن به قضا در دهد؛ به طرف اطاق ود 
رفت و پسی‌تو به اتفاق د کتر به طرف ویلر کوتره روانه گردیدند. يك ربع 
ساعت بعد» پیۃو برای اینکه ثابت کند که پاهایی راهوار دارد با يك شيشه 


۶ رش طوفان 


شربت مسکن و رافسع عطش, از شهر کوچك ویلر کوتره مراجعت کرد و 
روی شیشه اتیکت دوافروشی استاد «پا کنو» که پسر بعد از پدر در ویار 
کوتره دو افروش بودند ودیپلم د کتری در دو افروشی داشتند» دیده می‌شد. 

پی‌تو با شیش شربت» بدون اینکه کسی جلوی او را بگیرد از آشپز. 
خا نه گذشت و به‌طرف اطاق پیمار رفت» فقط مادرکاتر ین چشم گشود و گفت: 
پی‌تو» این تو هستی؟ و پسر جوان در جواب گفت: بلی» من هستم. کاترین 
در خوابی راحت و طبیعی که برای بیمار بهترین مداوا می‌باشد فرو رفته 
بود و خانم کلمان کنار بستر بیمار دوی صندلی راحتی و در حالی که پاها 
را روی شبکه‌ای که زیر آن منقل آتش قرار داشت نهاده بود؛ له بیدار بود 
نه خسواب. چون این طبه از افراد که پرستار بیمار هستند نه حق دارند 
بخوابند و نه می‌توانند که بیدار بمانند و وضع آنها شبیه به ارواحی است 
که نه می‌توانند که وارد بهشت شوند و نه رنگ روشنابی برزخ را ببیند و 
پیوسته بین خو اب و بیداری قرار گرفته‌اند و از فرط عادت» در همان حال 
که حد وسط خحواب و بیداری است کارهایی را به انجام می‌رسانند. همچنان 
که خانم کلمان» بسن خواب و بیداری شیشة شر بت را از دست پسی‌تو 
گرفت و برای احتباط» که در موقع لزوم بیمار معطل نشود درش را گشود و 
شیشه و قاشق را روی میز دستی نزديك تختخواب بیمار قرار دارد. آنگاه 
روی صندلی به پشتی آن تکیه داد و پی‌تو هم نزديك پنجره قرار گرفت که 
کاترین دا بهتر ببیند. 

هرچه پی‌تو بیشتر نظر به‌کاترین می‌انداخت ترحم او نسبت به دختر 
جوان زیادتر می‌شد. تا آن موقع پی‌تو از نزديك‌کاترین بیمار را ندیده بود و 
نمی‌دانست این نیروی معنوی که نامش عشق است چه ضایعات مادی تو لید 
می کند. ولی در آن موقع که می‌دیدکاترین از عشق به چه حال افتاده» عشق 
خود او نست به‌کاترین در نظرش کو چك و بدون فداکاری جلوه می‌نمود و 
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به‌کاترین که باآن شدت و فداکاری عاشق خود را دوست می‌داشت حق 
میداد که او را دوست بدارد وحاضر بود که محرم اسرارکاترین باشد بدون 
اینکه نسبت به عاشق اوحسد بورزد. طرز فکرپی‌تو ممد فرضیۀ دکترری‌نال 
برای معالجه‌کاترین بود چون می‌فهمید که‌کاترین برای اینکه تسکین یابد» 
به يك محرم رازه بیش از پسرستار دلسوز احتیاج دارد. تقریاً يك ساعت 
بعد از ورود پی‌تو»کاترین آهی کشيد و تکانی خورد و چشمها راگشود. باید 
این حسق را دربارة خانم کلمان قابل گردید که به محض اینکه بیمار او لین 
حر کت را کرد وی‌ازجا برحاست و به‌کاترین نزديك شد و گفت: مادموازل» 
چا می خو اهيدا 

کاتسرین زیر لب گفت: تشنه‌ام» قدری به من آشامیدنی بدهید. خانم 
کلمان یك قاشق از شربت مسکن که طبیب داده بود با کمك پی‌تو در حلق 
بیمار ريخت و بیمار آن را حورد و مثل اینکه از آن آشامید نی کم نسکین 
یافته سر دا روی ناز بالش نهاد و خانم کلمان که نزد وجدان عویش راضی 
بود که وظیفه‌اش را انجام داده رفت و روی صندلی راحتی دراز کشید. 
پیتو تصور کرد که‌کاترین وقتی از خواب بیدار شد و آشامیدنی عواست 
او را ندیده» در صورتسی که اشتباه می کرد و کاترین با وجود ضعف و 
بیماری» هنگامی که پی‌تو كمك کرد که وی از جا برخیزد وشربت بخورد 
از لای پلکهای عسود پی‌تو را دید. ولی چون دعتر جوان از بدو بیماری 
گرفتار هذیان بود و ده‌ها قیافة خبالی از مقابل چشمش گذشت که یکی از 
آنها واقعیت نداشت» تصور نمودکه پی‌توهم یکی از آن قبافه‌های خیا لی 
است. 

با اینکه‌کاتر ین در نظر اول نتوانست بفهمد که پی‌تو که به چشمش 
رسیده آیا دارای وجسود واقعی یا خیالی است معهذا مشاهد ة آن قیافه اثری 
مساعد در او کرد» حاصه آنکه تب تخفیف بافته بود وکاترین می‌توانست 
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قدری فکر کند و به خاطر بیاورد که نسبت به پی‌تو همواره بی‌اعتنا بوده و 
با اظهار تنفر حود وی را رنجانیده است. اما بادش آمد که پی‌تو باید با 
پدرش در پاریس باشد چون هنوز کاترین نمی‌توانست که باز گشت پی‌تو را 
به حاطر بیاورد لذا برای اينکه بر او محقق گردد که پی‌تو وجود خارجی 
ندارد و دارای هیکل خیالی ميی‌باشد بعد از چند دقبقه چشمها را گشود و 
این بار پی‌تو را بهتر دید. پی‌ت و که دید چشمهای‌کاترین باز شد و متوجه او 
گردید و مثل این است که او دا می‌شناسد» دست را به طرف دختر جوان 
به حر کت در آورد و مثل این بود که از او برای سلامتی خحود وی استمداد 
می کرد و به زبان حال می‌گفت‌کاترین» زودتر معا لجه شو» مگر نمی‌فهمی 
که من از بیماری توچقدر مکدر و افسرده هستم. کاترین که به تحقیق پی‌تو دا 
شناخته بود گفت: پی‌تو» این شما هستید؟ پی‌تو دو قدم جلو گذاشت و گفت: 
آه مادمو ازل‌کاترین» خدا را شکر که حال شما حوب شد. 

خانم کلمان بر اثر این گفت و شنود از چرت بیدار گردید و گفت: چه 
خبر است؛ آبا مادموازل چیسزی می‌خواهد؟کاتر بسن نظری به زن پرستار 
انداخت و چیزی نگفت وپی‌تو فهمید که بیداری خانم پرستار مانع از این 
است که کاتسرین به آزادی صحبت کند چون از او ملاحظه می‌نماید. لذا به 
طرف خانم کامان رفت و گفت: خحانم امشب شما خیلی خسته شدید» 
خاصه آنکه دیشب هم تا صبح بیدار بودید ومن فکر می کنم بهتر این است 
جند ساعت بخوابید ومن به جای شما بید ارمی‌مانم واز مادمو ازل پرستاری 
می کنم و اگر به خاطر داشته باشید د کتر هم گفت که شما باید چند ساعت 
بخوابید و من بیدار باشم. خانم کلمان این اجازه را فوزی بز رگ شمرد و 
گفت: پس من به امید شما هستم و چند دقیقه می‌خحوابم به شرط اینکه شما 
بیدار باشید. چند لحظة دیگر صدای خرخر آهسته خانم کلمان وبعد صدای 
خرخر بلند او به گوش رسید و زن پرستار در حوابی عمیق فرو رفت. 
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کاترین که مانند هر بیماری که حواسش بر جای خود باشد» دقیق بود 
و هیج چیز از نظر و گوش او محو نسی‌شد فهمید که پی‌تو علاقه دارد که 
خانم کلمان را بخواباند. پی‌تو چند دفبقه کنار خانم کلمان ایستاد تا بداند 
آیا به راستی او به حواب رفته با اینکه خود را به حواب می‌زند. اما خر خر 
و نفسهای منظم و عدم لرزش پلك چشم خانم پسرستار ثابت می کرد که او 
به‌راستی در خوابی عمیق فرو رفته است. آنگاه پی‌تو به تختخواب کاترین 
نزديك شد و گفت: مادموازل» من می‌دانستم که شما او را دوست می‌دارید 
ولی تصور نمی کردم که این قدر او را دوست بد ارید که بر ای خاطر او 
مریض شوید. 


۱۵۷ 


ہی تو محرم اسر ار می‌شود 


پی‌تو این جمله را طوری بر زبان آورد که‌کاترین دو چیز از آن 
فهمید» اول تأثر خاطر پی‌تو برای اینکه ود او را دوست نمی‌دارد و دوم 
اندوه او برای اینکه چرا بایدکاترین این قدر از عشق ایزیدور رنج بکشد 
و این دو احساس» به يك اندازه در قلب دختر بیمار اثر کرد. 

کاترین وقتی فهمید که پی‌تو اندوهگین است که چرا وی این اندازه 
باید متأثر باشد» احساس کرد که پسر جوان دوست او است و می‌تواند با 
او صحبت کند. تا وقتی که ایز بدور نرفته بود و کاترین می‌دانست که عاشق 
او در فاصلةً سه ربع فرسخ منزل دارد» تا موقعی که‌کاترین مسی‌توانست که 
عاشق خود را ببیند و مانعی در سر راه خود» جز چند مرتبه اصرار پی‌ت و که 
با او برود و بعضی از توصیه‌های پدن در نامه‌هایی که از پاریس مي‌فرستاد 


بی آو محر م اسرار می‌شود / ۲۳۳۱ 


نمی‌دید» دخترجوان عشق حو د را در عمق قلب پنهان می کرد و حاضر نبود 
حتی يك کامه داجع به آن با کسی صحبت نماید. ولی وقتی ایزیدور رفت 
و دختر جوان خود را تنها دید» دریافت کسه اگر بتراند با کسی راجع به 
عاشق خود صحبت کند» آن هم عاشقی که نمی‌داند چه مسوقع برمی گردد» 
باعث تشفای قاب او خو اهد گردید. 

کاترین بیچاره قادر نبو د که راز دل خویش را با هیچ کس درمیان 
بگذ ارد و اشخاصی مانند خانم کلمان و دکتر ری‌نال و مادرش کسانی 
نبودند که‌کاترین بتواند از این متوله با آنها صحبت نماید لذا خبلی برخود 
می‌پیچید. ولی وقتی نا گهان پی‌تو را دید و مشاهده کرد که بسرخورد و 
تصادف» او را بربالیسن وی آورده و به محض چشم گشودن فیافةً پی‌تو به 
نظرش رسید» و بخصوص وقتی پی‌تو حرف زد و مکنون خود را آشکار 
نمود کاترین دانست که يك غمخوار برای او پیدا شده که به حرفش گوش 
می‌دهد و می‌تواند بنهمد که وی چه می‌گوید لذا بدون معطلی به بر ادرزادة 
عمه آ نژليك گفت: آه» آفای پی‌تو» من خیلی بد بخت هستم. از این پس» 
سدی که بین پی‌تو وکاترین حایل بود شکست و مانع ابراز مکنون قلسب 
برطرف گردید و پی‌تو گفت: مادموازل‌کاترین؛ گرچه من خیلی خوشم نمی- 
آید که داجع به آقای ایزیدور صحبت کنم ولی اگر شما میل داشته باشیسد 
و خوشتان بیاید ممکن است که من شما را از حالات او مطلع نمایم. 

کاترین گفت: مگر تو او را دیده‌ای؟ پی‌تو گفت: نه مادموازل‌کاترین؛ 
ولی من می‌دانم که او صحیح و سالم وارد پاریس گردید. 

کاترین با چشمهایی که این دفعه از شرر عشق می‌درخشيد پسر سید : 
چگونه تو از این موضوع اطلاع داری؟ با اینکه پی‌تو ازمشاهدة برق نگاه 
کاترین آه کشید معهذا گفت: مادموازل» من به وسیلۀٌ دوست جوان خود 
سباستین ژیلبرت از این مسوضو ع آگاه شدم زیرا هنگامی که آقای ایز ید ور 
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به پاریس می‌رفت در راه به سباستین برخورد و او را بر ترك اسب خود 
نشانید و به پاریس رسانید. کاترین سعی کرد که بتواند به يك آرنج خود 
تکیه بدهد و پرسید: پس اينك او در پاریس است؟ پی‌تو گفت: باید بگویم 
که او در پاریس بود ولی حالانباید در آنجا باشد. کاترین گفت: اگر در آنجا 
نیست پس در کجا باید باشد؟ پسی‌تو گفت: من نمی‌دانم که او در کجاست 
ولی می‌دانم که قرار بود برای يك مأموریت به اسپانیا با ایتالیا برود. 

کاترین سررا روی نازبا لش انداخت واول آه ی کشید وبعد شرو ع کرد 
به اشك ریختن. پی‌تو که از اندوه تازة کاترین» بسیار غمگین شد گفت: 
مادموازل | گر شما میل دارید بدانید او در کجاست برای من اشکال ندارد 
که جویا شوم و تحصیل اطلاع نمایم کاترین گفت: چگونه جویا می‌شوید 
و از که تحصیل اطلاع می کنید؟ پی‌تو گفت: کاغذی به آقای دکتسر ژیلبرت 
که در پساریس است می‌نویسم و از او کسب اطلاع مس ی کنم و چون 
کاترین به علامت نفی سر را تکان داد پی‌تو گفت: مادموازل» من می‌توانم 
به طرزی مطمئن تر کسب اطلا ع کنم و آن اینکه به پاریس بروم و از تأخیر 
من هم بیم نداشته باشید زیرا من در مدت بيست و چهار ساعت خود را 
به پاریس می‌رسانم و برمی گردم و در هر حال از سی و شش ساعت تجاوز 
نخو اهد کرد. 

کاترین دست خود را برای تشکر به‌طرف پی‌تو دراز نمود ولی پی‌تو 
که پش‌بینی نمی کرد که ممکن است چنین مسرحمتی شامل او شود دست 
کاترین را نگرفت و دختر جوان‌گفت: پی‌تو» آیا می‌ترسی که به مرض من 
مبتلا شوی؟ بی‌تو جلو رفت و گفت: مادموازل ببخشید. آنگاه دست 
کاترین را بین دو دست خود گرفت بدون اینکه فشار بدهد و گفت: مادمو ازل» 
آیا موافقت می کنید که من‌به پاریس بروم؟ کاترین گفت: لزومی ندارد زیرا 
یقبن دارم که فردا از طرف او کاغذی برای من خواهد دسید. پی‌تو حبرت 
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زده پرسید : آبا کاغذی از طرف او به شما خواهد رسید؟ کاترین گفت: بلسی 
و من یقین دارم که این کاغذ فردا خو اهد آمد. پی‌تو با وحشت نظری به 
اطراف انداعت که از نظر کاترین پنهان نماند و گفت:آبا به راستی فردا 
کاغذی از او خواهد رسید؟ کاترین با صد ای آهسته گفت: چرا اظهار نمجب 
می کنید؟ مگر | کنون که شما از روابط من و اوآ گاه هستید نمی‌دانید که او 
مرا بدون حبر نخواهد گذاشت؟ پی‌تو گفت: من در این مسئله تردید ندارم 
که او برای شما کاغذ خواهد نوشت و من اگر به جای او می‌بودم به جای 
يك صفحه کاغذ ده صفحه بر ای شما می‌نوشتم ولی می‌ترسم... 

کاترین گفت: از چه می‌ترسید؟ پی‌تو گفت: از این می‌ترسم که کاغذ 
آقای ایز یدور به دست پدر شما بیفتد. کاترین طوری از این حرف خرف 
کر د که با وجود بیماری‌قدری سر را بلند نمود و گفت: آیا ممکن است کاغذ 
اوبه‌دست پدرم بیفتد؟ مگر پدرم در پاریس نیست؟ پی‌تو گفت: نه مادموازل» 
پدر شما در اینجا و در اطاق مجاور است و اگر می‌بینید که پدر شما وارد 
این اطاق نشده برای این است که طبیب قدغن کرده و گفته است وارد این 
اطاق نشود و به عقیدة من» طبیب کاری خوب کرد که ورود پدر شما را به 
این اطاق ممنو ع نمود. کاترین گفت: برای چه‌پزشك حوب کرد که از ورود 
پدرم به این اطاق ممانعت نمود؟ پی‌تو گفت: برای اينکه پدر شما نسبت به 
آقای ایزیدور نظری خوب ندارد و یك مرتبه که شما در حال هذیان اسم 
او را بردید» پدرتان بشدت اخم کرد. کاترین با ارتعاشی که ناشی ازخوف 
بودگفت: خدایا؛ پناه بر توء آقای پی‌تو» آیا راست می گویید؟ پسی‌تو گفت: 
بلی مادموازل و من شتیدم که پدرتان چیزی با خود می گفت که چنین معنی 
داد که خوب شد وی به مزرعه مراجعت کرده است. 

این دفعه کاترین دست پی‌تو داگرفت و گفت:آقای پسی‌تو» حسق با 
شماست و این نامه و نامه‌های دیکر ی که از او برای من می‌رسد نباید به 
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دست پدرم‌بیفند زیرا اگر پدرم یکی از این نامه‌ها را ببیند مرا خواهد کشت. 
پی‌تو گفت: در این صورت آیا تصدیق می کنید که من حق داشتم متسوحش 
باشم؟ کاترین گفت: حالا چه باید کرد؟ پی‌تو جواب داد: اگر شما بگویید 
که راه چاره جیست شاید بتوان فکری برای اجرایآن نمود. کاترین گفت: 
البته راه هست. پی‌تو گفت: اگر راه چاره هست چرا متوسل به چاره نمی- 
شوید؟ کاتر ین گفت: برای اینکه جر أت نمی کنم. پی‌تو گفت: چرا جر أت 
نمی کنید؟ کاترین گفت: برای اینکه اسباب زحمت برای شما حسواهد شد. 
پی‌تو جواب داد؛ آه مادمو ازل» آیا از دست من کاری برای این مسوضوع 
ساخته است؟ و اگر ساخته است چرا نمی‌گویید که انجام بسدهم؟ کاتسرین 
گفت: آخر آقای پی‌تو... 

پی‌تو گفت: لا بد به من اعتماد نسدارید و مرا درخور انجام این کار 
نمی‌دانید؟ کاترین گفت: نه پی‌توی عزیز» برعکس من نسبت به تو اعتماد دارم. 
پی‌تو که از لحن خصوصی کاترین به وجد آمده بودگفت: اگر اعتماد دارید 
پس بگویید که چه باید بکنم؟خواهش می کنم زوتر بگویید. کاترین جواب 
داد: می‌تررسم که برای شما اسباب زحمت شود. پی‌تو گفت: اگر از این 
می‌ترسید» وحشت نداشته باشید» چون من بزر گترین زحمتها را با اشتیاق 
بر ای آسرده کردن خاطرشما استقبال خو اهم کرد. کاترین گفت:پی‌تو» پس تو 
حاضری که زحمت انجام کاری را که من از تو می‌خو اهم بر عهده بکیری؟ 
پی‌تو گفت : با کمال میل هر زحمتی را تحمل خواهم کرد ولی مشروط بر 
اینکه انجام کار غیر ممکن نباشد. کاترین گفت: انجام کار خیلی هم آسان 
است. پی‌تو گفت: این کار آسان کدام است؟ کاترین جواب داد: با شما 
ننه کو لومب را می‌شناسید؟ پی‌تو گفت: بلی و می‌دانم که دکانک‌وچکسی 
دارد. کاترین گفت: ولی او علاوه بر دکانداری نامه‌های پستی دا هم توزیع 
می کند. پی‌تو گفت : حال فهمیدم که چه می‌خواهید بگویید ومنظورتان این 
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است که من به ننه کو لومب بسپارم که نامه‌های شما را به کسی غیر از شما 
ندهد. کاترین گفت: بروید و بگو بيد که نامه‌های مرا به هیچ کس غیر ازشما 
ندهد به طوری که شما نامه‌های مرا از ننه کولومب بگیرید و برای من 
بیاورید. 

پ یتو که انتظار نداشت این اندازه مورد اعتماد قرار بگیردگفت: 
آیا او باید نامه‌های شما را به من تسلیم کند؟ کاتر ین گفت: بلی» مگر 
اینکه شما نخواهید ایسن حدمت را برای من انجام بدهید. پی‌تسو گفت: 
مادمسوازل کاتریسن» محال است که شما حدمتی به من رجوع نمایید و 
من از انجام آن امتناع کنم و بعد آهی کشید وافزود: فردا صبح خواهم رفت 
و پیغام شما را به ننه کو لومب خواهم رسانید و اگر کاغذی داشتید خو اهم 
آورد. کاتر بن گفت: در اینکه‌کاغذی خواهم داشت تردیدی نیست اما فردا 
صبح دیر است و باید همین حالا بروید. پی‌تو گفت: بسیار خوب» چون 
امر شما چنین است همین حالا می‌روم. کاترین گفت: پی‌تو» تو پسری حوب 
و تيك‌فطرت هستی ومن تو را دوست می‌دارم. پی‌تو جواب داد: مادمو ازل 
کاترین» از این حسرفها به من نزنید برای اینکه قلب من آتش می گیرد. 
کاترین گفت: نگاه کن چه ساعتی است. پی‌تو به ساعت دختر جوان که 
روی بخاری دیسواری بود نزديك شد و گفت: مادموازل» ساعت پنج و 
نیم صبح است. کاترین گفت: پی‌توی عزیز» تا وقتی که تو از اینجا بروی 
و ننه کولومب را ببینی صبح خواهد شد و ننه کولسومب هم زنی سحر 
خیز است وزود از خواب بیدار می‌شود. پی‌تسو گفت: اطاعت می کنم؛ 
ولی مادموازل‌کاترین» شما باید یك قماشق از این شربت بخورید چون 
دکتر گفته که هر نیم ساعت يك مرتبه مسا باید يك قاشق شربت به شما 
بدهیم. 

کاترین بعد ازاینکه قاشق شربت را در دهان برد و خورد» قاشق را به 
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پی‌تسو پس داد و گفت:کاری که شما | کنون برای من انجام می‌دهید اثرش 
بر ای معسالجه. از تمام شربتهای دنیا زیادتر می‌باشد. پی‌تو گفت: مادمو ازل 
کاترین» شاید به‌همین علت بود که د کترمی گفت من برای پرستاری استعداد 
دارم. کاترین گفت: حالا برای بیرون‌رفتن ازمنزل چه عذری می آور ی که به تو 
ظنین نشو ند؟ پی‌تو گفت: از این حیث خاطر جمع باشید و من می‌دانم چه 
عذری بتر اشم. پی‌ت و کلاه خود را برداشت و برای خروج برسر گذاشت و 
گفت: مادموازل کاترین آیا لازم است که خانم کلمان را از خواب بید ار 
بکنم که اگرچیزی بخواهید به شما بدهد؟کاترین گفت: نهء بگذ اراو بخوابد 
زیرا می‌دانم خیلی خحسته است و من هم به چیزی احتیاج ندارم مگر به يك 
چیز. پسی‌تو گفت: می‌دانم که به چه احتیاج دارید و شما اکنون نامهةآقای 
ایزیدور را می‌عواهید و اگر نامه‌ای برای شما نوشته به طور حتم خواهم 
آورد. 

کاتریین با وحشت گفت: آه؛ آیا ممکن است که من کاغذی ند اشته 
باشم؟ پی‌تو گفت : مادمو ازل کاترین» به‌فرض اینکه ننه کو لومب کاغذی برای 
شما ند اشته باشد» برای اینکه شما بدانید که من در انجام اوامر شما تردید 
نمی کنم و برای اينکه همان طور که چند لحظه قبل به من نگاه می کردید 
مرا نگاه کنید و مرا به نام پی‌تر عزیز بخوانید» من به پاریس خحواهم رفت 
و از آنجا برای شماکاغذ خواهم آورد. پی‌تو این راگفت و از در حارج شد 
وکاترین زیر لب اظهار نمو د که واقعاً پیتو پسری حوب و ذی‌قیمت است 
و بعد چون از این گفتگوی طولانی خسته شده بود سر را روی ناز بالش 
گذاشت و به حواب رفت. اما زیادتر از يك ربع ساعت تخوابید و بعد از 
يك ربع ساعت که دخنر جموان چشم گشود و صحبت خود را با پی‌تسو به 
خحاطر آورد» طوری از بشارت حوشوقت بود که تردید داشت مبادا آنچه را 
که گفت و شنید» در خمواب گفته و شنبده باشد. ولی از این اطمینان داشت 
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که امیندی مسرت‌بخش برای او پیدا شده و دیگر از بیماری رنج نمی- 
کشد . 

پی‌تو هنگامی که از آشپزخانه می گذشت که از منزل خارج شود مادام 
بیلو چشم گشود و پی‌تو دید که او همچنان روی چهار پایه نشسته و همانجا 
چرت می‌زند. زن بد بخت چون دختر خود را بیمار میدید نمی‌توانست در 
بستر بخوابد و از آشپزخانه» واقع درمجاورت اطاق‌کاترین تکان نمی‌خورد. 
مادام بیلو گفت: پی‌تو» حال‌کاترین چطور است؟ پی‌تو گفت : حال او حوب 
می‌باشد. مادر گفت: پس تو کجا می‌روی؟ پی‌تو علت رفتن خود را نگفت 
بلکه مقصد را بیان کرد و گفت: به ویلر کوتره می‌روم. مادام بیلو گفت : 
برای چه آنجا می‌روی و چه‌کار داری؟ پی‌تو آدمی نبود که بتواند مسوفع 
درو غ گفتن» جواب‌فوری بدهد وبرای او گفتن جواب ددو غ وفوری اشکال 
داشت وبرای اینکه وقت بگذراند تا جو ابی پیدا کند گفت: آیامرا می گو بید؟ 
مادام بیلو گفت: بلی» می‌پرسم که برای چه به وپلر کوتره می‌روی زیرا نو 
می گویی که حال‌کاترین خحوب است؟ پی‌تو گفت: می‌روم که به دکترری‌نال 
اطلا ع بدهم زیرا او گفت که من وضع حال‌کاترین را به اطلاع او پرسانم. 

خانم بیلو دیگر ايراد نگرفت و خود بیلو هم که بر اثر صدای گفت و 
شنود زنش با پی‌تو از تختخواب فرود آمده بود چیزی نگفت زیرا پی‌نسو 
خبری خوش به زوج او داد و ببلو چنین استنباط کرد که د کتر ری‌نال از 
حال دختر او مضطرب بوده و اگر پی‌تو برود و به او اطلا ع بدهد که حال 
کاترین حوب است دکتر ری‌نال از اضطر اب بیرون خو اهد آمد. پی‌تروقتی 
به ویار کوتره دسید موفعی بو د که سکنهةًآن شهر کوچك در آن فصل سال از 
خواب برسی‌خاستند و پی‌تو اول به سراغ دکتر ری‌نال رفت که هر گاه در 
مزرعه ازاو بپرسند که آیا پی‌تو نزد شما آمد دکتر بگوید بلی. دکتر دی‌نال 
مثل سایر سکنهٌ شهر ویلر کوتره از خواب بیدار شده بود و بعد از اینکه 
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راجیع به حال‌کاترین پرسید در خصوص صحبتهایی که شب قبل پی‌تسو با 
کاترین کرد از او توضیح خواست و پی‌تو با حيرت دید که دکتر ری‌نال 
طوری از آن صحبتهسا مستحضر است که گویسی در اطاق حضور داشته و 
همه چیز را سی‌شنیده و وقتی پی‌تو گفت آیا دو ای جدیدی برای مادموازل 
کاترین تجویز مسی کند» دکتر گفت: دوای مادموازل همان است که دیشب 
تجویسر شد و اشاره‌ای که ضمن بیان این مطلب دکتر به پسی‌تو کرد به او 
فهمانید که پزشك می‌گوید باز هم باید راجع به ایزیدور دو شارنی با او 

پی‌تو بعد از اینکه حبال خود را ازاین طرف راحت کرد که اگرد کتر 
ری‌نال به مزرعه بیاید که حتماً خواهد آمد» شهادت خواهد داد که وی صبح 
زود نزد وی آمده» به طرف دکان ننه کو لومب رفت و ننه کو لومب تازه‌دکان 
خود را باز کرده بود که پی‌تورسید. ننه کو لومب عمۀ پیتو را می‌شناخت و 
پی‌تو هم نزد وی معروف بود معهذا پی‌توفهمید که اگربخواهد ننه کو لومب 
را وادارد که کاغدهای‌کاتر ین را به‌اوبد هد بايد به‌وی رشوه تقدیم‌نماید ورشوه 
هم این خواهد بود که چند عدد از نانهای شیرینی او را حربداری کند زبرا 
ننه کو لومب از همه چیز می‌فرونعت و در درجه اول شغل او فروش انهای 
شیرینی و انوا ع آب‌نباتها بود. بعد از اینکه پی‌تو چند نان شیرینی حرید و 
از محل بيست و پنج لویی که دکتر ژیلبرت به او داده بود قیمت آن را 
پردانعت» به زبانی که می‌دانست اثرخو اهد داشت موضو ع اصلی را به ميان 
آورد و ننه کو لومب گنت: اشکالی ندارد و من نامه‌های مادمو ازل‌کاتسرین را 
به شما می‌دهم که برای او ببرید و لی باید کاغذی از او ارایه بدهید که جنبۀ 
قانونی این موضو ع رعایت شده باشد . 

پی تو گفت: من به شما قول می‌دهم که فرداکاغذی از طرف او بیاورم 
و چون ننه کو لومب اطلاع داشت که پی‌تو در مزرعۀ بیلو می‌باشد - زیرا 
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هنگام آوردن نامه‌ها او را در آنجا دیده بسود. دیگر ایراد نگرفت و گفت: 
بیایید به پستخانه برویم وبینیم که آیا برای مادموازل کاترین نامه‌ای آمده 
است یانه. همان طور که می‌رفتند پی‌تو در راه نانهای شیرینی را حورد تا 
اينکه به میدان کوچکی که شیر آب عمومی آنجا قر ار داشت رسیدند وپی‌تو 
به طرف شیر آب رفت و دهان را مقابل شیر گذاشت و آن را کشود و مدت 
يك دقیقه بدون اينکه یك قطره آب از شیر ببهوده حارج شود پیت و آب 
نوشید و آنگاه سر را بلند کرد. قبل از آن تاریخ هر گز اتفاق نیفتاده بود که 
پی‌تو در يك وعده و يك روز آن همه نان شیرینی بخورد ولی آن روز از 
این عمل پشیمان نبود چون آن را ادای تکلیف نسبت به مادموازل‌کاترین 
می‌دانست زیرا می‌دید هر گاه آن معامله را نمی کرد و نانهای شیر ينی را از 
پیر زن خر داری ثمی‌نمود او حاضر نمی‌شد که نامه‌کاترین را به او بدهد. 
وقتی پی‌تو سیر آب شد وسر را بلند کرد» وسط میدان چشم اوبه يك چوب 
بست بز رگ افتاد و بدواً حيرت کر دکه چراآن چوب بست را به وجود 
آورده‌اند. بعد بادش آمد که قراراست سرپناهی بزر گک بسازند ونمایندگان 
قصبات مجاور ویلر کوتره که جزو ولایت مسزبور هستند در آنجا مجتمع 
شو ند. 

پی‌تو این موضو ع و هکذا سایر مسایل سیاسی را فر اموش کرده بود 
و حوادث چند روز اخیر مسایل سیاسی را بکلی از باد او برد» و مشاهدة 
چوب بست مسزبورء آن حوادث را به خاطر او آورد و متوجه شد که با 
بيست و پنج لویی که د کتر ژیلبرت به اوداده ممکن است که عدهٌ سی و دو 
سه نفری گارد ملی فرب هارامون را طوری به جلوه در آورد که سبب 
غبطة تمام قرا و قصبات و بلوك اطراف گردد. پی‌تو بعداز اينکه از نوشیدن 
آب فراغت حاصل کرد دید که ننه کو لومب ناپدید شده و جلو رفته اما از 


ناپدید شدن اومضطرب نشد» چون می‌دانست که وی به طرف پست می‌ررد 
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و پاهای بلند خویش را به‌کار انداخت ودرظرف چند لحظه به ننه کو لومب 
رسید. 

ننه کو لومب تسازه بستة مسراسلات را از محل توزیع مرسوله‌ها و 
تفسیم آن بین موزعین گرفته بود که پی‌تو به او رسید و ننه کو لومب از بیسن 
نامه‌هاء پا کتی زیبا را که لاك ومهر شده بود به دست پی‌تو داد و پی‌تو بدون 
این که نظری به عنوان پا کت بیندازد از زیبایی پا کت و عطری که از آن 
به مشام می‌رسید فهمید که آن پا کت محتوی پیام عشق مسی‌باشد و از طرف 
ایز بدور برای‌کاترین فرستاده شده است. به محض اینکه ننه کو لومب نامه 
را به پیتو تسلیم کرد» پسر جوان پاهای بلند خود را که ما نند دو شاخة يك 
پرگاد طولانی بود به حر کت انداخت و با دو احساس متضاد؛ که عبارت 
از شادی و اندوه باشد به طرف مزرعهٌ بیلو روانه‌گردید. شادی وی از این 
جهت بود که می‌دانست کاترین» خیلی از او ممنون می‌شود و حدمت او را 
با ادزش می‌داند و اندوه او ناشی از این بود که شادی‌کاترین» از منبعی 
سرچشمه می گرفت که او (یعنی پی‌تو) آب آن چشمه را بسی تلخ يافته بود. 
ولی چون می‌دانست چقدر کاتسرین از دریافت آن نامه حوشوقت می‌شوده 
حر کت سریع را مبدل به قدم دو کرد و در وسط قدم دوء گاهی مانند اسب 
که به چهار نعل بیفتد بر سرعت می‌افزود تا مزرعة بیلو از دور نمایان شد. 

يك مرتبه پىتو متوجه گردید که اگر با آن سرعت نفس‌زنان و عرقه 
ریزان وارد خانه شود» هر گاه برای مادر کاترین تولید سوه‌ظن ننماید برای 
بیلو که از زمان باز گشت از پاریس بد گمان‌گردیده» تو لید بد گمانی زیاد 
خواهد کرد. لذا با اینکه می‌دانست که دو سه دقبقه دير تر به کاترین خواهد 
رسید. قدمها را آهسته کرد و بی‌اراده» مانند جاسوسانی که در تئاترها روی 
صحنه می آیند آهسته قدم برمسی‌داشت و این طرف و آن طرف دا می۔ 
نگریست که ببیند آبا از کار گران مزرعه بر حسب اتفاق کسی در آن حدود 
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هست» چون پی‌تو مصمم بود طوری بکند که بدون ورود به خانه کاغذ 
ایز یدور را از راه پنجره به‌کاترین برساند. وضع بنای خانه طوری بود که 
پنجر اطاق‌کاتر ین بهدو طرف که حباط مزرعه و خارح آن باشد باز می۔ 
گردید و پی‌تو از دور احساس کرد که پنجرة اطاق‌کاترین نیمه باز است و 
لابد خانم کلمان که از خو اب بید ارشده» پنجره راباز کرده بود که قدری هوا 
وارد اطاق بیمار گردد. 

پی‌تو اول بینی و بعد چشمهای خود را ازراه پنجره وارد اطاق‌کاتر ین 
کرد و دید که‌کاترین روی تختخواب خود نشسته و از اشارة سر یعی که 
پی‌تو به کاترین کرد دختر جو ان فهمید که وی‌کاغذ را آورده است وصورتش 
از شعف گلگون گردید. بعد پی‌تو نظری به اطراف اطاق از يك طرف و به 
اطراف خحود یعنی اطران خارج اطاق از طرف دیگر؛ انداخت و مانند 
شکارچیان قاچاق که با يك نظرء تا اعماق جنگل و هر زاوبه از درختها را 
می‌بینند تا بدانند که آیا مأمورین قرق در آنجا هستند با نه» پی‌تسو اطمینان 
حاصل کر د که کسی در اطاق و خارح از اطاق نیست و بعد با سرعت نامه 
را به طرف کاترین انداخت و نامه» روی پتو» مقابل سینهکاترین به وی 
رسید و دختر جوان به سرعت نامه را بسرداشت و پنهان کرد که اگر خانم 
کلمان وارد اطاق شودآن را نبیند. آنگاه پی‌تسو بدون اينکه منتظر تشکر 
کاترین بشود از اطاق دور گردید و به طرف در خانه رفت. به محض اینکه 
پی‌تو خواست وارد خانه شود در آستان در با بیلو برخورد کرد و از این 
برحورد غير منتظره طوری يکه خورد که تابنا گوش سرخ شد و در دل خدا 
را شکر کرد که وضع ساختمان خانه طوری است که بیلو نمی‌تسوانست 
نزديك شدن او به پنجرۀکاترین و انداختن کاغذ را ببیند» چه با سوابقی که 
از سوءظن در ذهن بیلو وجود داشت فاجعه‌ای بز رگث به‌وجود می آمد. 

پیت که هیچ منتظر حضود بیلو در آنجا نبودگفت: آه آقای بپلو شما 
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مرا نرساندید. بیل و گفت: پی‌تو» مگر آدمی مل تو که فرمانده‌گارد ملی 
و فانح باستیل است از چیزی وحشت می کند؟ پی‌تو گفت: گاهی ازاوقات» 
چون انسان منتظر بر حورد با کسی نیست» می‌ترسد. بیلو گفت: داست‌است؛ 
وقتی انسان منتظر دختر باشد و بعد ناگهای با پدر برخورد نماید به وحشت 
می‌افند. پی‌تو گفت: آقای بیلو» من هیچ منتظر مادموازل‌کاترین نبودم زیرا 
با اینکه می‌دانم خوشبختانه رو به بهبود می‌رود؛ می‌دانم که هنوز نمی‌تواند 
از جا برخیزد و از اطاق حارج شود. بلو گفت: پس توکاری نداری و نبا ید 
چیزی به او بگویی؟ پی‌تو گفت: که را مسی‌گویید؟ بیلو گفت: کاترین را 
می‌گویم؛ آیا تو پیغامی برای کاتسرین نسداری؟ پی‌تو گفت: چراء دکتر 
ری‌نال گفت که مطابق دستوری که دیروز داده است رفتار کنند و امروز 
هم حود او برای دیدن مسادموازل کاترین خواهد آمد» لیکن لزومی 
ندارد که حود من پیغام د کتر را به مادمو ازل‌کاتسرین برسانم و دیگری هم 
می‌تواند این پیغام را به او بسرساند. بیلو گفت: راست است» خاصه آنکه 
اکنون تو گرسنه هستیء آیا چنین نیست؟ پی‌تو با حبرت گفت:مرا می گو پید؟ 
آیا من گرسنه هستم؟ 

بیلو با شگفت هر چه زبادتر گفت: پی‌تو» چطور شده که تو گرسنه 
نیستی؟ پی‌تو فهمید که خبطی بزر گ کرده و حرفی بیجا زده» زیراگرسنه 
نبودن پی‌تو هنگام صبح؛ آن هم بعد از رفتن به شهر و باز گشت از آنجاء 
بدان می‌مانست که آفتاب از مغرب طلو ع کرده» نظام عالم بر هم خورده 
باشد . این بود که اشتباه خسود را جبران کرد و گفت: البته که گرسنه هستم. 
بیلو گفت: کار گران مشفول غذا خوردن هستند؛ تو هم برو و صبحانه بخور. 
وقتی که پی‌تو واردآشپزخانه شد و کنار میز نشست و مادام بیلو» يك قطعه 
بزر گث نان و يك ظرف پیه خوك مقابل او نهاد؛ بیلو او را می نگر يست که 
ببیند آبا چیزی می‌خورد یا نه» زیسرا جواب منفی پىتو که تصور نمی‌شد 
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ساختگی و از دوی تعارف ب‌اشد» بیلو را ظنین کرده بود که چرا پی‌ت-و 
گرسنه نیست و چه واقعه‌ای خارقالعاده اتفاق افتاده که اشتها را از پیتو 
سلب کرده است. ولی پی‌تو مانند کسی که صبح هیچ چیز نخورده» شرو ع 
به عوردن نان و چربی خوك کرد چون معدۀ نیرومند پی‌تو از شهر وبلر- 
کوتره تا مزرعة لو نانهای شیرینی را هضم کرده بود. 

بیلو پسر جوان را می‌نگر یست که بداند آیا می‌تواند در وجود او» 
چیزی کشف کند که مؤید سوءظن وی باشد؛ ولی چیزی که تولید بد گمانی 
نماید کشف نکرد. چون پی‌تو بدون توجه به همسایگان و بی آنکه نظری‌به 
اطاق‌کاترین بیندازد مشغول صرف غذا بود و گاهی جرعه‌ای از شراب سیب 
که مادام بیلو جلوی او گذاشته بود می‌نوشید» لذا بیلو فکر کرد که لابدرفتن 
پی‌تو به شهر» فقط مربوط به د کتر ری‌نال بوده و رفته است که او را از 
حال‌کاترین مطلع نماید. چند دقیقه بعد درب اطاق‌کاتسرین باز شد و خانم 
کلمان از آنجا خار ح گردید و واردآشپزخانه شد که صبحانة خود را صرف 
کند ولی خانم کلمان» برخلاف‌کار گران مزرعه نان و چربی خوك و شراب 
سیب نمی‌خورد بلکه يك فنجان قهوه صرف می کرد. بك فنجان قهسوه 
دومین صبحانةٌ خانم کلمان محسوب می گردید» زیسرا صبح زود و اند کی 
بعد از اینکه پی‌تو به شهر رفت» خانم کلمان وارد آشپزخانه شد و گیلاسی 
عرق از مادام بیلو گرفت و نوشید» چون می گفت بگانه چیزی که می‌تواند 
شب تا صبح و صبح تا غروب او را بر بالین بیمار نگاه دارد» عرق 
می‌باشد . 

وقتی خانم کلمان وارد آشپزخا نه شد» مادر کاترین و پدرش وارد مطبخ 
شدند تا حالکاتسرین را از زن پسرستار بپرسند و خانم کلمان گفت : حال 
مادموازل عوب است و فقط قدری هذیان می‌گوید. بیلو گفت: هذیان می- 
گوید؟ مگر هذیان او عود کرده است؟ خانم کلمان گفت: البته ایين هذیسان 
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خفیف می‌باشد و معلوم است که شدت و خحطر ندارد. مادموازل‌کاترین از 
شهری به‌نام تورن و از مملکتی به‌نام ساردنی اسم می‌برد و ميل دارد که آقای 
پی‌تو به اطاق او برود و برای او توضیح بدهد که این شهر و این مملکت 
کجاست. پی‌ت و آخرین جرعةٌ شراب سیب خود را نوشید واز جا برعاست 
و قدمی برداشت که به طرف اطاق بیمار روانسه شود ولی يك نظر سریع 
بیاو او را متوقف کرد. پی‌تو گفت: البته اگر آقای بیلو میل داشته باشد که 
من به مادموازل‌کاترین توضیح بدهم؛ توضیح خواهم داد. مادر کاترین گفت: 
عیبی ندارد که تو برای او توضیح بدهی زیرا تو را می‌طلبد و دکتر ری‌نال 
هم گفته که تو شا گرد خوبی برای او هستی. 

پی‌تو گفت: اگر می‌خواهید بدانید که ما دیشب چگونه از مادموازل 
کاترین پرستاری کردیم از خانم کلمان بپرسید و خانم کلمان دیشب تا صبح 
يك لحظه چشم بر هم نگذاشت. پی‌تو حواست بدین وسیله زن پرستار را 
با خود دوست کند و حرف او خیلی موثر واقع شد و خانم کلمان که شب 
گذشته در اطاق بیمار خسواب خوب و راحتی کرده بود و نمی‌خواست 
دیگران بدانند که وی خوابیده؛نظری مقرون به حق‌شناسی به پىتو اند احت. 
بیلو گفت: بسیار خحوب» حال که‌کاترین تو را صدا می‌زنسد برو و با او 
صحبت کن و شاید موقعی بر سد که ما را صدا بزند. در حالی که پی‌تو» با 
موافقت پدر و مادر کاترین» به طرف اطاق بیمار رفت از حرفها و ژستها و 
نگاههای بیلو دریافت که پدر کانرین» ظنین شده ودیر با زود» خشم او مانند 
طوفان آشکار حو اهد گردید و همان گونه که شبانان و جنگل پیمایان» قبل از 
شرو ع ر گبار در صدد برمی آیند که سر پناهی پیدا کنند و خود را از باران 
يا صاعقه حفظ نمایند» پی‌تو هم به فکر پناهگاهی افتاد که خود را از خحشم 
بیلو محافظت کند و بادش آمد که برای او بهترین پناهگاه؛ قري هارامون 
است ودر آنجا هم از خشم بیلو در امان حواهد بود وهم به وظایف سیاسی 
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خویش که تعطیل گردیده خواهد پرداعت. 

وقتی پی‌تو وارد اطاق بیمار شد دید که چشمهای‌کاترین درخشنده و 
صورت او گلگون است ولی بر خلاف تصور خانم کلمان تغییر رنگ وی 
ناشی از تب نمی‌باشد» بلکه علامت شادی است. کاترین از صدای پای 
پی‌تو فهمید که وی وارد اطاق شده و روی خود را در بستر بر گردانید و هر 
دو دست را به طرف او دراز کرد و گفت: پی‌تسو» برای چه آمدی؟ پی‌تو 
گفت: مادمو ازل» علت دير آمدن من این بود که پدرتان مرا نگاه داشت. 
کاترین گفت: برای چه پدرم تو را نگاه داشت؟ پی‌تو گفت: او چیزی به من 
نگفت که حا کی از بد گمانی وی باشد ولی من می‌دانم که او ظنین شده و 
به همین جهت بدواً میل نداشت که من وارد اطاق شما شوم و من هم زیاد 
عجله نداشتم. کاترین با نظری حا کی از توبیخ گفت: برای چه عجله 
نداشتی؟ پسی‌تو آهی کشید و گفت: برای اینکه می‌دانستم آنچه شما مسی- 
خواستید به شما رسیده است. دختر جوان‌گفت: راست است و من از تو 
پىی تو؛ برای زحمتی که برای من کشیده‌ای متشکرم و تو را دوست می‌دارم. 

پی‌تو از ابراز محبت‌کاترین نزديك بود که به گریه در آید» چون می- 
دید محبتی که کاترین نسبت به او ابراز می کند پرتوی از نور محبت وی 
نسبت به ابزیدور می‌باشد و همان طور که ماه نور خورشيد را به زمین 
منعکس می کند» کاترین هم لمعه‌ای از نور عشق ایزیدور را به طرف او 
منعکس می‌نماید و پی‌تو با وجود قلب پا کی که داشت نمی‌خواست در 
عشق طفیلی باشد و از نور دیگری روشن شود. این بودکه با قدری 
حشونت گفت: مادموازل» معذرت می‌خواهم که باعث تصدیع شما شدم 
ولی به من گفته بودند که شما حواهان توضیحات هستید. کاترین دست خود 
را به طرف قلب برد و روی‌کاغذ ایزیدور که زیر پیراهن روی سینه نهاده 
بود گذاشت و مثل این بود که می‌خو است از آن‌کاغسذ نیرو بگیرد و بعد 
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کے 


گفت: پیتو» تو که این قدر دانا هستی به‌من بگو که ساردنی چیست. پی‌تو 
گفت: ساردنی را می‌گویید؟آه؛ اگرقدری صبر کنید به شما خواهم گفت که 
ساردنی چیست و در کجاست زیرا یکی از چیزهایی که آقای آبه فورتیه در 
مدرسه به ما می آموعت جغرافیا بود. قدری صبر کنید تا من اولين کلمهٌ آن 
را به حاطر بیاورم و همین که کامۀ اول را به خاطر آوردم بقیه» به عودی 
خود به یادم م ی آید. کاترین دستها را به هم متصل کرد و گفت: پیتو» سعی 
کن که هر چه می‌دانی به خاطر بیاوری زیرا من فوق‌العاده مایلم بدانم که 
ساردنی چیست و در کجاست. 

پی‌تو مانند اینکه يك فتح کرده باشد با مسرت گفت: پیداکردم» به 
تحاطر آوردم» ساردنی که در قدیم ازطرف رومیها به نام «ساردی‌نیا» خوانده 
می‌شد یکی از سه جزبرةٌ بزرگ دریای مدیترانه است و در جنوب جزيرة 
«کورس» واقع شده وبغازی به نام بغاز«بونیفاسیو» آن را از جزيرة کودس 
جدا می‌نماید. طول جزیرة ساردنی از شمال به جنوب شصت فرسخ و از 
شرق به غرب شانزده فرسخ می‌باشد و پنجاه و چهارهزار جمعیت دارد و 
پایتخت آن را به نام «کا گلیاری» می‌خوانند. دختر جوان گفت: آقای پی‌تو» 
خوشا به حال شما که این همه چیز می‌دانید و من نمسی‌دانم. پی‌تو که از 
تمجید کاتر ین مسرور گردید گفت: مادموازل» علت اینکه من می‌توانم شرح 
این جسزیسره و چیزهای دیگر را به شما بدهم این است که حافظه‌ای قوی 
دارم. کاترین گفت: حوب» حالا که شما گفتید ساردنی چیست و در کجاست» 
آیا ممکن است بگویید تورن چه می‌باشد و در کجا واقع شده است؟ 

پی‌تو قدری در حافظة خود تفحص کرد که تورن را بیابد و کاترین که 
دید پی‌تسو مثل این است که وامانده گفت: آقای پی‌تو» سعی کنید که این را 
به حاطر بیاورید زیسرا اهمیت تورن برای من زیادتر از ساردنی می‌باشد. 
پی‌تو گفت: مشوش نباشید چون اگرفورا به خاطر نیاید من می‌توانم جستجو 
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کنم با از دیگران بپرسم. کاترین گفت : من عجله دارم که زودتر بدانم تورن 
چیست و در کجاست و اگر شما بخواهید از دیگران بپرسید» طول می کشد 
و من نمی‌تسوانم صبر کنم زیرا دل من تاب شکیبایی را ندارد. کاترین جما 
اخیر را طوری ادا کرد که پی‌تو به ارتعاش در آمسد و با خودگفت:کاترین 
عزیز» من فدای دل بی‌صبر و ناشکیبای تو شوم و به صدای بلند گفت: 
مادموازل» | کنون به شما خواهم گفت» قدری صبر کنید و به شما قول می- 
دهم که عنقریب به خاطرم خواهم آمد. کاترین منتظر بود تا پی‌تو به خاطر 
بیاورد که تورن چیست و پی‌تو گفت: مادموازل علت اینکه مختصات تورن 
دیرتر به خاطرم می آید این است که در مدیترانه بیش از سه جزيرة بزر گگ 
وجود نداردکه یکی از آنها ساردنی می‌باشد که به پادشاه پیه‌مون تعلق دارد 
و دیگری کورس است که متعاق به پادشاه فر انسه می‌ب‌اشد و سوم سيس 
است که پادشاه ناپل آن را به تصرف در آورده درصورت ی که تورن بك شهر 
را تشکیل داده و در اروپا از این نوع شهرها فراوان وجود دارد. 

کانرین گفت: پسی‌تو» هما کنون شما گفتید که ساردنی به بك پسادشاه 
تعلق دارد و اسم آن پادشاه را هم بردبد آیا می‌توانید تکرار کنید؟ پی‌تو 
گفت: بلی و من گفتم که ساردنی متعلق به پسادشاه پیه‌مون می‌باشد. کاترین 
گفت: از قضا آقفای ايز يدور در نامۀ خود نوشته که قصد دارد که به تورن 
واقع در پیه‌مون برود و از این قرار تورن هم جزو شهرهای پادشاه پیه‌مون 
است. پی‌تو گفت: آیا آقمای ایزیدور در نامةٌ خود چنین نوشته بود؟کاترین 
گفت: بلی. پی‌تو گفت: آه» پس سئو الاتی که شما راجع به ساردنی و تورن 
ازمن می کنید مربوط به آقای ایزبدور می‌باشد و لابد شاه آقای ایزیدور را 
به تورن فرستاده و به همین جهت شما می‌خواهید بدانید که تسورن در کجا 
واقع شده است.کاترین گفت: بدیهی است و گرنه من چه علاقه‌ای دارم که 
بدانسم ساردنی چیست و تسورن در کجاست» برای من چه فرق می کند که 
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بدانم ساردنسی يك جزیره هست يا نیست» بلکه چون او به تورن رفته من 
میل دارم که از چگو نگی نورن مطلع شوم. 

پی‌تو آهسی طویل کشید معهذا جواب‌کاترین را داد و گفت: تورن آه 
حالا به عاطرم آمد» تورن پایتخت پیه‌مون می‌باشد و در قدیم آن را به نام 
«توراریا» مسی‌خواندند و امروز تورن پایتخت مملکت پیه‌مون است و در 
کنار دو رود «پو» و «دوار» واقع شده و یکی از زیباترین شهرهای اروپا و 
دارای یکصدو بیست وپنج‌هزار جمعیت است و پادشاه کنونیآن «شارل 
امان و ئل» می‌باشد. کاترین گفت: شما که همه چیز دا مسی‌دانید این را هم 
بگویید که از اینجا تا تورن چقدر راه می‌باشد. پی‌تو گفت: من می‌دانم که 
ازپاریس تا تورن چقدر راه است. کاترین گفت: اول بگویید که فاصلۀ تورن 
تا پاریس چقدر است و بعد ما؛ هیجده فرسخ فاصله از اینجا تا پاریس را 
هم منضم به آن مسی کنیم. پی‌تو گفت: راست است و بعد شرو ع به بیان 
مسافات تورن از شهرهای بزرگک دنیا نمود و گفت: تورن تا پاریس دویست 
و شش فرسخ فاصله داردو فاصلهً آن تا استانبول... 

کاترین گفت : آقای پی‌تو» من به استانبول‌کار ندارم و فقط می‌خواهم 
بدانم فاصلهً فاصلةٌ تورن تا پاریس چقدر است. پی‌تو گفت: به طور ی که 
گفتم دویست وشش فرسخ می‌باشد. کاترین گفت: دویست وشش فرسخ و 
هیجده فرسخ هم از اینجا تا پاریس» این دویست و بیست وچهار فرسخ 
می‌شود. یك مرتبه کانرین به‌گریه در آمد و دستهای خود را به هم پیچید و 
گفت: خدایا» سه روز قبل او در کنار من بود و اينك با من دویست وبیست 
و چهار فرسخ فاصله دارد. پی‌نو گفت: مادمو ازل» او هنوز به تورن نرسیده 
و شابد در وسط راه است. کاترین گفت:آبا می‌دانید ا کنون در کجاست؟ 
پی‌تو گفت: متأسفانه آبه فورتیه فقط شهرها و مسافات را به ما می آموعت 
و دیگر به سا نسی گفت که در وسط راه چه چیزها وجود دارد. اترین 
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گفت: پی‌تو» پس تمام چیزهایس ی که تو می‌دانستی همین بود؟ جوان 
جر افیادان که زود پابان معلومات خود را نشان داد گفت: مادمو ازل» من 
بك چیز دیگر را هم مسی‌داننم و آن اينکه تسورن کمینگاه اشراف است. 
کانرین گفت : مقصودت از کمینگاه چیست؟ پی‌تو گفت: مقصودم این است 
که تمام شاهسزاده خانمها و اشراف از قبیل کنت دارتوا و شاهزاده کنده و 
خانم پو لین‌یاك و دیگران در آنجا جمع شده‌اند و مرتب عليه ملت فر انسه 
توطثه می کنند و روزی خواهد آمد که به‌وسیلۀ ماشینی که آقای د کتر گیو تین 
احتراع کرده سر همه را قطع خواهند کرد. 

کاترین گفت :آه» آقای پی‌تو» شما که این قدر بیرحم نبودید. پی‌تو 
گفت: من بیرحم نیستم ولی شما لابد می‌ترسبد که مبادا به آقای ایزیدور که 
به تورن رفته آسیبی برسد و آنگاه آهی دیگر کشید و گفت: مادموازل‌کاترین» 
اينك خوب است که قدری راجع به‌شما صحبت کنیم و بگویید که من‌چگو نه 
می‌توانم باز خدمتی برای شما انجام بدهم. کاترین گفت: پی‌نوی عزیز» 
نامه‌ای که من به وسیلةٌ شما از آقای ایزیدور دریافت کردم منحصر به فرد 
نخواهد بود و به احتمال قوی نامه‌هایی دیگر هم از او برای من فرستاده 
خواهد شد. پی‌توگفت: آیا شما میل دارید که من بروم و آن نامه‌ها را برای 
شما بیاورم؟ دختر جوان گقت: بلی» زیرا خود من نمی‌توانم آن نامه‌ها را 
دریافت کنم چون به طوری که شما می‌گویید پدرم ظنین شده و مواظب من 
است. پی‌تو گفت : پدر شما فقط نسبت به شما ظنین نشده بلکه نسبت به من 
هم ظنین گردیده است و من از طرز نگاه کردن او فهمیدم که مرا هم تحت 
نظر گرفته و فکر می کند که من چیزهایی می‌دانم که نمی‌خو اهم به اوبگویم 
ولذا من هم به اشکال خواهم توانست که نامه‌های مزبور را به شما برسانم. 
کاترین گفت: ولی هر قدر پدرم نسبت به شما ظنین باشد نمی‌تواند شما را 
تا هارامون تعقیب نماید و خوب است که نقطه‌ای تعیین کنیم که شماکاغذ ها 
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را در آنجا بگذارید. 

پی‌تو گفت بسیارخوب, آیا مو افق هستید که من کاغذ ها را درون درنعت 
بید بزرگگ و مجوفی بگذارم که نزديك محلی است که شما در آنجا ضعف 
کرده بودید و من شمارا در آنجا در حال اغما پید | کردم؟کانر ین گفت :جای 
حوبی است زیرا از پنجره‌های این خانه دیده نمی‌شود و نزديك مزرعة ما 
هم هست ولی‌باید دقت کنید که وقتی کاغذها را در آنجا می گذ ارید کسیشما 
را نبیند. پی‌تو گفت: اگر شمابه نگهبا نان جنگل مر اجعه نمایید خو اهید دید که 
آنها حود را خیلی زرنگث می‌دانند و تصور می‌نمایند که هیچ کس نمی‌تواند 
در فرقآنها شکار نماید و حتماً او را خواهند دید معهذا من ده‌ها خر گوش» 
در نزدیکی هر يك از آنها شکار کرده‌ام بدون اينکه یك مرتبه مرا دیده باشند 
و بعد از این هم کسی مرا هنگام نهادن‌کاغذها در جوف آن درخت بید 
نخواهد دید» و لی شما چکو نه می‌روبد و آن‌کاغذها را از آنجا بر می‌دارید؟ 
کاترین تبسمی کرد و گفت: اگر من معالجه شوم می‌دانم که چگونه بایدرفت 
و کاغذها دا از آنجا برداشت. 

پی‌تمو آهی بلندتر از تمام آهها که تسا آن موقع کشیده بود از سینه 
بر آورد و قبل از اینکه چیزی بگوید در باز شد و دکتر ری‌نال وارد اطاق 


گردید. 
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دکتر ری‌نال بعد از ورود به اطاق به بیمار خود نزديك گردید و پی‌تو 
پس از اینکه نظری باکاترین مبادله نمود وبدین ترتیب کاترین آخرین توصية 
خود را در حصوص کاغذها کرد حارج شد ود کتر و بیمار او را تنها گذاشت. 
کاتر ین تبسمی کرد ودست خود را به طرف د کتر دی‌نال دراز نمود که نض 
او را بگیرد و پزشك گفت: مادموازل کاترین» اگر من حوشوقت نبودم از 
اینکه دست زیبسای شما را بگیرم خود را محتاج به معساینه نبض شما 
نمی‌دانستم زیرا من بقین دارم که نبض شما از دقبقه‌ای هفتاد و پنج قرعه 
زیادتر نمی‌زند. 

کاترین گفت: آقای دکتر» راست است و من احساس م یکتم که بهتر 
از دیروز هستم و دواهای شما خیلی اثر کرد. دکتر گفت: فرزند» من خبلی 
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میل دارم که افتخار تمام معالجه عاید من شود ولی این طور نیست و شا گرد 
من پی‌تو هم به نسبت زیاد» در افتخارات معا لجه سهیم است و بعد سر را 
به طرف آسمان بلند کرد و گفت: ای طبیعت» تو مخزن تمام اسرار هستی و 
هرقدرتی در دست تواست ولی فقط کسانی از اسر ارتو برخوردار می‌شوند 
که بتوانند از تو پرسش نمایند و بدانند از چه راه بايد وارد شد تا از تتو 
پرسش نمود. آنگاه روی خود را به طرف در کرد و گفت: بیایید» آقای بیلو 
پدر مادموازل‌کاترین که با اضطراب آنجا ایستاده‌ایسد و شما مادام بیلو که 
برای دیسدار دختر خود بی‌صبر هستید» داخل شوید تا ببینید که دختر شما 
معا لجه شده و احتیاجی جز به محبت پدر و مادر ندارد. 

پدر و مادر با صدای د کتر وارد اطاق شدند و گرچه هر دو از مداوای 
دختر خود شادمان بودند اما رخسار بیلو گواهی می‌داد که با وجود عوش- 
وقتی از معا لجه‌کاترین» در باطن نگران است. حوب است‌کاترین را با کاغذ 
ایزیدورروی قلب او - که وی را از کیسۀ بخ روی سر و ضماد خر دل روی 
پا مستغنی می کرد - باو الدین وی بگذاریم و پی‌تو را که از اطاق دخترجوان 
خارج شده بود تعقیب کنیم. پی‌تسو بدون اينکه خود بسداند» عملی را 
انجام داده بود که یکی از بزرگترین وابهای مذهبی در دیانت مسیح است 
زیرا دردیانت مسیح فدا کردن منافع خحصوصی را در راه خبر دیگران از 
بزر گترین کارها دانسته‌اند. پی‌تو هم نسبت به خود و کاترین چنین کاری 
Ea‏ 

اگر بگوییم که پی‌تو با مسرت از اطاق دختر جوان خارج شد اغراق 
گفته‌ایم ولی می‌توانیم بگوییم که وی از خویش راضی بود و با اینکه نمی- 
دانست چه‌کار بززگی انجام داده» صدای وجدان به او می گفت که عمل او 
روی هم رفته پسندیده بوده و گرچه از لحاظ اخلاقی وجدان پی‌تو عمل او 
را تصویب نمی کرد زیرا پبی‌تو میل نداشت که وسیاة الفت یکی از هم- 
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جنسان حود (یعنی روستاییان) با یکی از اشر اف باشد» ولی از لحاظ بشریت 
عملش در حور تقدیر بسود. در آن دوره کلم «بشریت» از کلمات مدروز 
محسوب می‌گردید و پی‌تو مکرر آن کلمه را تلفظ کرده بود» بسدون اینکه 
معنای آن را بدانند و در آن مسوقع مفهوم کلمه را اجرا کرده بود بی آنکه 
بداند بر طبق مصداق بشریت عمل کرده است. اگر پی‌تو پسری ساده و نيك 
فطرت نبود؛ شاید فکر می کرد حساب نفع او اقتضا مس ی کند که آن گو نه 
دربارء کاترین مساعدت نماید اما پی‌تو ساده‌تر از آن بودکه حتی يك لحظه 
در آن‌کار» فکر نفع خود را کرده باشد. 

اینکه می‌گوبیم نفع او اقتضا می کرد از این جهت است که بر ار 
آوردن‌کاغذ ایزیدور و تسلیم آن به‌کاترین» دوشیزة جوان که از پی‌تو بدش 
می آمد و او را معارض خود می‌دانست نسبت به وی نيك‌بین شد و او را 
دوست خود دانست و وی را با عنوان «بی‌توی عزبز» مخاطب ساخعت. 
کاتر ین تا آن دوز از پی‌تو نفرت داشت چون می‌دانست که وی مصد ع 
ملاقات او با ایزیدور است و به همین مناسبت وی را از مزرعه بیرون نمود 
و به طوری که دید بم به او گفت که‌کاری ند ارد که به وی رجو ع کند. پى تو 
اگر همچنان رقیب ایزیدور و مصد عکاترین باقی می‌ماند» نمی تو انست قلب 
دختر جوان را به طرف خود متمایل کند اما وقتی محرم راز او شد» دیگر 
کاترین اورا به نظر رقیب نگاه نمی کرد بلکه وی را دوست خویش به‌شمار 
می آورد. علاوه بر این پىتو نزدکاترین آ بنده‌ای درحشان داشت و مر قدر 
که بیشتر نامه‌های ایزیدور را به‌کاترین می‌رسانید و زیادتسر محرم عشق آن 
دو نفر می‌شد نزدکاترین مقامی گرامی‌تر پیدا می کرد. 

کاترین برای اینکه اعتماد خود را نسبت به پی‌تو ثابت کند نامه‌ای به 
خط خود نوشت و به پی‌تو داد که به ننه کو لو مب موز ع پست تسلیم کند و 
بعد از آن» نامه‌هاي او را بگیرد و بیاورد. پی‌تو آن پیام کتبی را به ننه 
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کو لومب تسلیم کرد و برای اینکه ننه کو لومب را نسبت به خود و کاترین 
نيك بین تر کند گفت: مادمو ازل‌کاترین تصمیم دارد که به‌مناسبت عیدسن‌مارتن 
که نزديك است» جشنی برقرار کند و در آن جشن به‌کار گران مزرعه پدرش 
شیرینی بدهد و تمام شیرینی و آب‌نبات مورد احتیاج را از نن هکو لومب 
حرید اری خواهد کرد. ننه کو لومب هم که بعد از دریافت معرفی نامه کتبی 
از لحاظ اداری خود را از مسژولیت مبری دید و متوجه شد نفع دکانداری 
هم اقتضا می کند که وسایل رضایت مادمو ازل‌کاترین را فراهم کند» قول داد 
که هر روز صبح که پی‌تو نزد اومی آید اگر کاترین کاغذی داشته باشد به او 
تسلیم کند. بعد از حاتمة اين کار» پی‌تو که دبگر کاری در شهر وبلر کوتره 
نداشت به طرف قربهٌ هارامون به راه افتاد. 

باز گشت پی‌تو به قريةٌ هارامون و اقعه ای فوقالعاده جلو کردچون وقتی 
پی‌تو از آن قریه نا گهان رفت» با توجه به اينکه در گذشته افسری از طرف 
ژنرال لافایت آمده» حکمی برای او آورده بود و با در نظر گرفتن دستور 
ژنرال لافایت» برای دریافت تفنگها از آبه فورتیه و مسلح کردن گارد ملی 
هارامون» روستاییان عزیمت ناگهانی او دا ناشی از یکی از علل ذیل مسی- 
دانستند؛ بعضی می گفتند که دکتر ژیلبرت او را احضار کرده و عده‌ای 
عقیده داشتند که او از طرف لافایت احضار شده و دسته‌ای دیگر» که شماره 
آنها کمتر بود» می گفتند که پی‌تو از طرف شاه احضار شده است. با اینکه 
پی‌تو نمی‌دانست که درغیاب او» روستایبان راجع به غیبت وی چه گفتهاند 
و چگو نه گفتگوهای مزبور به نفع او تمام شده با وضعی متین وارد قرية 
هارامون گسردید و همه از متانت پی‌تو تحت تاثیر قرار گرفتند زیرا همانها 
که وی را محصل مدرسه در آموزشگاه آبه فورتیه و کار گر مزرعة بیلو دیده 
بودند» فرماندهٌ گارد ملی هارامون را می‌دیدند و نمی‌توانستند انکار کنند که 
پی‌تو با احراز لباقت به آن مقام رسیده است. البته در نقاط کسوچك ممکن 
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است نسبت به‌یکی ازاهالی که ترقی کرده مردم رشك ببرند ولی وقتی ترفی 
او مبتنی بر لیافت‌شد شخصیت وی در نظر آنهایی که در گذشته او را دیده 
بودند زیادتر می‌شود. 

متانت و اعتماد به نفس پی تو را عاملی دیگر تقویت می کرد و آن 
اینکه غیر از پنج شش لویی طلا که پی‌تو در جیب داشت بيست وپنج‌لویی 
هم برای تهیۀ لباس گاردملی هارامون می آورد وبه طوری که دیدیم آن مبلغ 
را دکتر ژیابرت به او داده بود که به مصرف لباس گارد ملی آنجا ببرساند. 
وقتی پی‌تو وارد قربه شد» طبال گارد ملی به دیدن او آمد که بداند دستوری 
دارد با نه و پی‌تو به او گەت که به‌گارد ملسی اطلاع بدهد که روز بعد 
(یکشنبه) با اسلحه و بسیج» هنگام ظهر» در میدان بز ر گك قریه برای سان 
رسمی حضور به هم رسانند. از آن پس برای کسی تردید باقی نماند که 
پی‌تو خبری با اهمیت را می‌خواهد به اطلا ع آنان برساند و چند نفر آمدند 
که به طور خحصوصی» قبل ازوقت ازپی‌تو کسب اطلاع کنند اما پی‌تو زبان 
خود را نگاه داشت چون فهمید که هر راز بزر گك» وقتی قبل از وقت بر 
سر زبانها بیفتد ارزش خود را از دست می‌دهد. آن شب پی‌تو که در ضمن 
اشتغال به کارهای اجتماعی کارهای حصوصی سود را فسراموش نمی کرد 
چند دام در جنگل کار گذاشت و به سراغ بابا کلوییس رفت و سلامی به او 
داد و هنوز صبح نشده» سه خر گوش گرفت وبه خانه آورد و آنگاه راه شهر 
ویلر کو تره را پیش گرفت که سری به ننه کو لومب بزند و استاد «دو لوروی» 
یکی از خباطهای شهر را ببیند. متأسفانه ننه کو لومب کاغذی بسرای‌کاتریسن 
نداشت که به پی‌تو تسلیم کند زیرا نامه‌ای از ایزیدور نرسیده بود و پی‌تو 
در عوض‌کاترین از عدم وصول‌نامه در آن روز ملول شد. 

منظور پی‌تو از مذاکره با استاد دو لوروی خباط این بود که بداند 
وی برای دوخت لباس نظامی گارد ملی هارامون چه مبلغ می گیرد و مقاطعة 
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لباس افرادگارد ملی چقدر تمام می‌شود. 

استاد دولوروی بر طبق معمول راجع به ارتفا ع قسامت و فربهی جله 
افر ادگارد ملی قريةٌ هارامون توضیحاتی از پی‌تو خواست و پی‌تو راجع به 
هر یك از افراد گارد ملی توضیحاتی داد و به خیاط فهماند که بعضی از آنها 
افسر و برعسی افسر جزه و بقیه سرباز می‌باشند. استاد دو وروی که تقریاً 
تمام افراد گارد مای را می‌شناخت بعد از اینکه قلم و مداد به دست گرفت 
و حساب کرد گنت که برای پوشانیدن افراد گارد ملی قرب هارامون نمی- 
تسواند از نفری بسك لویی کمتر بگیرد آن هم به شرط اینکه پی‌تو متوقسح 
نباشد که پارچۀ نوی درجه اول به‌کاد برده شود. پی‌تسو گفت: من خود از 
دهان آقای ژنر ال لافایت فرمانده گارد ملی فرانسه شنیدم که می گفت لباس 
مجمو ع افرادگارد ملی فرانسه که سه میلیون نفر هستند از هفتاد و پنج میلیون 
لیره تجاوز نمی‌نماید و لذا هزينة لباس مريك از آنها بیست و پنج ليره 
می‌شود در این صورت شما چگونه می‌خسواهید که برای لباس هر نفر یك 
لوبی در بافت کنید؟ 

استاد خیساط گفت: البته وقتصی بخواهند برای سه میلیون نفر لباس 
متحدالشکل بدوزند در میزان مصرف پارچه صرفه‌جوبی می‌شود و پارچة 
دم‌قیچی و بی‌مصرف بافی نمی‌ماند و هکذا در میزان آسترواجرت دوعت 
هم صرفه‌جویبهای بزرگث خواهد شد و مقاطعه‌کار استفادة زیاد خو اهد نمود 
ولی شمارة افر ادگارد ملی قریه هارامون قلیل است و بالاخره او حاضر 
است که برای هر دست او نیفورم نظامی عبارت از نیم تنه و شلسوار به 
طوری که گفته بك لویی دریافت کند و نظر به اینکه باید پارچه خریداری 
نماید اگر پی‌تر می‌حواهد سفارش بدهد باید قبمت البسه را قبلا پرداخت 
نما بد . 


پی‌تسو دست به جیب کرد و مشتی پول طلا از آن بیرون آورد و به 
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استاد دو لسوروی نشان داد و گفت: پسرداخت پول اهمیت ندارد ولی قیمت 
شما گر ان می‌باشد و چون گران‌فروش هستید ناچار من نزد استاد «بلین بی» 
خیاط می‌روم و سفارش دوعت لباس را به او می‌دهم حاصه آنکه او با عمةٌ 
من هم دوست می‌باشد و حق دوستی بر گردن ما دارد. 

تهدید پی‌تو اثر خود را کرد و استاد حياط بعد از اینکه برای حفظ 
اصول و بازار گرمی قدری مقاومت کرد راضی شد که البسة افراد گارد ملی 
قرية هارامون را در ازای دریافت بيست و پنج لوبی بدوزد. ولی پی‌تو 
درخواست دیگری هم داشت و آن اینکه استاد دولوروی اولا" لباس افسری 
را از پارچۀ بهتری نسبت به پارچۀ افراد و افسران دیگر انتخاب نماید و 
ثانیاً سردوشی لباس هم از طرف خیاط دوخته شود و او مجبور نباشد که 
برای تهیه و دوخحت سردوشی مبلغی دیگر بد هد. استاد دو وروی بازمتاومت 
کرد ولی يك مسرتبةٌ دیگر در قبال تهدید پی‌تو که آن سفارش را به بلین‌بی 
رقیب اوخواهد داد ناچار به تسلیم گردید وقرار شد که استاد دو لوروی روز 
شنب بعد لباس افراد را به ضمیمة دو دوست لباس افسری و يك دست لباس 
فرماندهی مختص پی‌تو با سردوشی تحویل بدهد وهر گاه البسة مزبور روز 
شنبه تحویل نشود استاد خباط باید عین مبلغی را که دریافت کرده پس بدهد 
و لباسها را هم دوخته تحویل نماید زیرا ضرر بزرگی بر گارد ملی خواهد 
خورد چون روز یکشنبه روز انجام مر اسم حضور نمایند گان قرا و قصبات 
اطراف در وبلر کوتسره می‌باشد و در آن روز گارد ملی هارامون با باس 
رسمی باید در مراسم حاضر شود. استاد خیاط این شرط را هم پدیرفت 
و ساعت ٩‏ صبح چون مذاکرات خانمه بافت و دیگر پی‌تو کاری در شهر 
نداشت به قریة هارامون مراجعت کرد و در ساعت یازده صبح دستور داد 
که طبل بنوازند و سر بازان گارد ملی را احضار کنند. 

سربازها با اسلحةٌ ود در میدان مر کزی قربه حاضر شدند و بعد از 
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اینکه فشدری مشق کردند و نظر تحسین پی‌تو فرمانده گارد ملی و اطفال و 
زنها و سالخوردگان را جلب نمودند» پی‌تو دو نفر صاحب‌منصب گارد ملی 
یعضی کلودتلیه و دزیره مانیکه را احضار نمود و کت: بروید و به سربازان 
خود بگویید که پسی‌تو می‌گوید که من از جسانب دکتر ژیلبرت» و دکتر 
ژیلبرت از جانب ژنرال لافایت» و ژنرال لافایت از طرف شاه مأمور 
هستیم که به شما بگوییم فوراً به ویلر کوتره بروید و در آنجا خود را په 
استاد دو لسوروی خیاط معرفی کتید و اوکاری لازم با شما داردکه تعطیل و 
تسأخبرپذیر نیست. افسران مقابل سربازان حضور به هم رسانیدند و مانیکه 
طبق رسم نظامی فرمان داد: طبال» افتتاح کنید و غرش طبل در فریههارامون 

مانیکه امر پی‌تو را برای رفتن سربازان‌گارد ملی به شهر ویلر کو تره 
به آنها ابلا غ کرد و بعد عطاب به طبال فرمان داد: طبال» ببندید". وقتی صف 
نظام بر هم خورد» سربازها با سرعتی مانند دیوانگان راه شهر ویار کوتره 
را در پیش گرفتند. 

شبی که بعد از آن روز آمد به مناسبت این واقعة فرخنده» برای سکنة 
قریه هارامون شب عید بود و سر بازان‌گارد ملی و روستاییان ترقه آنش می- 
زدند و موشك به هوا می کردند و آفتاب مهتاب می‌سوز نید ند و دو نفر 
سازنده و نوازنده که هنر پیشگان قريةً هارامون بودند به افتخار فرمانده گارد 


۱ در قدیم دسم بود هنگامی که می خو استند امری دا به سر بسازان ابلاغ کنند 
ارل طبالان یا دستهةٌ موزيك (البته ددکشود فرانسه) طبل يا موزيك می‌زدند و بعد 
امر به سر بازان ابلاغ می گردید و سپس در پایان قرائت امسر نظامی» يك مر تبة 
دیگر طبل زده می‌شد یا موزيك مي‌نسو اختند و این دو عمل با دو فرمان «افتتاح 
کنید» و «ببندید» انجام می‌گر فت و هم شکوه و ابهت داشت و هم حواس سرباذان 
دا جمع می کرد - هتر جم. 


بی آو متصدی ملبوس می‌شود / ۳۲۳۵۹ 


ملی قریه می‌واآند ند و می‌نواختند و بودند کسانی که بر اثر مستی فرباد 
می‌زدند: زنده باد پی‌تو پدر ملت! 


۱۵۹ 


در آ نجا کهآ به فو رتیه با دلیلی دسکر روحيةً ضد 
) تقلابی‌خو د راآشکار می کند 

روز یکشنبه بعد از ساعت پنسج صبح صد ای رش طبلها سکنةٌ شهر 
کوچك ویلر کو تره را از خواب بیدار کرد. 

یکی ازچیزهایی که جنب مردم آزاری دارد این است که مردم يك شهر 
را صبح زود از حسواب بیدار کنند در صورتی که اگر عده‌ای علاقه دار ند 
زود از حواب بیدار شو ند» ا کثریت با آنهابی است که میل دارند بخوابند 
تا اینکه هفت ساعت خواب آ نها که برای سلامتی بدن و رفع حستگی لازم 
است تکمیل شده باشد و گر نه» روز دچار کسالت می‌شوند و نمی‌توانند به 
کارهای خود برسند. ولی در تمام ادوار اتقلابی همین‌طور بوده و همین که 
ملتی وارد دورة انقلاب و هیجان شد. باید خواه نخواه» پیه بی‌خوابی را 


در ۲ نجاکهآ به فور تیه... / ۲۳۶۱ 


بر تن بمالد و حواب خود را هم مثل چیزهایی دیگر» در شمار آنهایی به 
حساب بیاورد که باید درراه میهن قربانی کرد. این بود که در آن روز یکشنبة 
هیجدهم ماه ا کتبر سال ۱۷۸۹ میلادی؛ چه‌آنهایی که راضی بودند و چه 
آنهابی که راضی نبودند و اشران و طبقات عامه مجبور شد ند که ساعت 
پنج صبح چشم از حواب بگشایند. 

با اينکه مراسم رسمی از ساعت ده صبح شروع می گردید باز مردم 
شهر بعنی آن طبقه که علاقمند بودند درمراسم شر کت کنند» وقت زياد برای 
تدارك وسایل جشن نداشتند. گرچه در وسط میدان مر کزی شهر وبلر کو تره 
جایگاه عظیمی به وسیل تیر و تخته به وجودآمد که در ساعتمان آن نجارها 
و شا گردان آنها شر کت نمودند ولی‌آن جایگاه به بك اسکلت شباهت 
داشت و فاقد تزیینات بودو آن استخوان‌بندی می‌بایست با تزبینات پوشیده 
شود. جایگاه مزبور به نام «محراب وطن» با «معبدوطن» به وجود آمد و 
پانزده روز قبل از یکشنبه ۱۸ ا کتبر» از آبه قورتیه دعوت کرده بودند که در 
آن روز به جای اینکه مرراسم مذهبی را در کایسا به عمل آورد مراسم عشاء 
ربانی را در آنجا به انجام برساند» و برای اینکه محراب وطن از لحاظ 
مذهبی و اجتماعی باشکوه باشد لازم آمد که سکنةٌ شهر » به قدرهست و وسم 
خود. در تزبین آن بکوشند. 

اگر منصفانه قضاوت کنیم بايد بگوییم که مردم از شر کت در تزیین 
محراب وطن دریسغ نکردند و یك نفر فرش و دیگری پرده و سوسی یك 
روپوش گرانبها برای محراب و چهارمسی پرده‌ای ابریشمین و پنجمی بك 
تابلوی زیبا از تصاویر مذهبی و قس علیهذا؛ دادند. اما حون در ماه | کت 
وضع هوا ابت نیست و متغیسر است و کمتر اتفاق می‌افتد که هواسنح 
بشارت از هسوای خوب بدهد و چون در برج عقرب هر روز ممکن است 
بساران ببارد» این بسود که مردم امانات خود را برای تزیین محراب وطن 


۳ ر خرش طوفان 


روزهای قبل ندادند» بلکه به روز یکشنبه مو کول نمودند که مبادا بر اثر 
باران» ائاثبه و تزیینات مزبور حراب شود. ولی در آن روز هوا حوب بود 
و ساعت شش ونیم صبح که آفتاب طلو ع کرد مردم دیدند که فضا خالی از 
ابر است و آسمان صاف و نور خورشید مژده می‌دهد که آن روز» یکی از 
ایام حوب فصل پایین که می‌تواند با بهترین روزهای بهار برابری نماید» 
خواهد بود. 

ازساعت نه صبح آن روز محراب وطن به طرزی باشکوه آراسته شد. 
کف محراب را با يك فرش گرانبها پوشانید ند و روی محراب دوپوشی از 
تور انداختند و يك تابلوی مذهبی که «سن‌ژان» را در صحراء در حال تبلیغ 
نشان مسی‌داد بالای محراب نصب نمودند. بالای محراب هم يك یر لیق از 
مخمل مطلا سایه افکند و از طرفین آن پرده‌های قشنگث آو یزان شد. متصدیان 
جشن برای ادوات مذهبی در زحمت نبودند چون می‌دانستند کشیشی که 
مراسم عشاعربانی را به جا خواهد آورد آن اثائیه را از کلیسا خواهد آورد. 
هر بك از سکنةٌ شهر ویلر کوتره مانند بزرگترین روز مذهبی» جلوی خانة 
خویش را با پارچه‌ها و شاخه‌های درعت لبلاب الارض تزبین کرده بود با 
فرشهایسی راکه نقش گل و سبزه با اشکال آدمی داشت مقابل خانة حود 
آو بخته بودند. دختر ان جسوان وبلر کو تره و دختر ان قرا و قصجات اطراف 
هم مقرر شد که لباس سفید بپوشند و کمر بند سەر نگ ملی بر کمر ببند ند و 
هر يك شاخه‌ای از درخت لبلاب‌الارض به دست بگیر ند و اطران محراب 
وطن بایستند و بعد از اینکه در وسط این تشریفات مراسم عشایربانی به 
عمل آمد می‌بابست که مردها نسبت به قانون اساسی سو گند وفاداری یاد 
نمایند. 

گارد ملی ویلر کو تره از ساعت هشت صبح برای پذیسرفتن گاردهای 
ملی اطراف آماده شده بود و به هر نسبت که گاردهای ملی قرا و قصبات 


درآ نجاعه آبه فور تبه... / ۲۳۶۳ 


اطراف وارد می‌شدند کارد ملی ویلر کو تره به آنها ابسراز دوستی می کرد 
ولی همه با بی‌صبری منتظر ورود گارد ملی قریةٌ هارامون بودند چون شایع 
شده بو د که با اعمال نفوذ پی‌ت-و و مساعدت شاه افرادگارد ملی قسربة 
هارامون دادای لباس متحدالشکل شده‌اند و پی‌تو فرماند؟ آنها هم لباس 
افسری دربر کرده است. در واقع خیاط خحانة استاد دو لوروی برطبق وعدۀ 
خود عمل کرد و هر طور که بود با كمك ده نفر از شا گردهای خود سفارش 
بزر گك پی‌تو را که در ناریخ ویر کوتره کسی نظیر آن را ندیده به انجام 
رسانید» و آخرین دست لباس که لباس بی‌تو باشد در ساعت یازده و پنجاه 
و نه دقیقه عصر روز شنبه حاضر شد زیرا پی‌تو گفته بودکه لباس افرادش را 
باید قبل از لباس او بدوزند. در روزهایی که او نیفورم سر بسازان گارد ملی 
قري هارامون در آن دکان دوخته می‌شد مردم با کنجکاوی به آنجا می‌رفتند و 
حيرت می کردند که چگو نه آن همه لباس» يك مرتبه در يك دکان دوخته می- 
شود. با توجه به انعکاس ی که این موضوع نه فقط در وبلر کوتسره بلکه در 
تما م آن منطقه نمود» نباید متعجب بود که چرا همه انتظار ورود گارد ملی‌قر ية 
هارامون را می کشید ند. 

درست در ساعت ٩‏ صبح صدای طبل و قردنی گارد ملی هار امون که 
از داه می‌رسید ند شنیده شد و همه دیدند که پیتو سوار بر اسبی سفید که 
متعلق به نایب او مانیکه بودگردیده و پیشاپیش سربازان حود حر کت می- 
نماید. با اینکه مردم مد تی بود که راجع به گارد ملی هارامون صحبت مسی- 
کردند و با اینکه وقتی مردم خبلی راجع به بك موضو ع صحبت نمودند و 
از آن تعریف کردند» مشاهدة آن در آنها تولید یأس می کند معهذا ورود گارد 
ملی قريةً هارامون تولید یأس نکرد و مردم دریافتند که واحد نظامی مزبور. 
در خور تعر بف و تحسینی می‌باشد که از آن کر ده‌اند. اکر سه خاطر داشته 


باشید » دیدیم روزی که کارد ملی هارامون برای اتحاد شکل» جز کلاه 


۴ ۸ غرش طوفان 


نداشت و سر باز ان کلاه متحدا لشکلی برسر نهاده بودند چه موفقیت بزر گی 
به دست آورد. اينك فکر کنید که در آن روز مردم وقتی تمام سربازها را با 
لباس متحد الشکل دید ند چه موفئیت جدیدی نصیب گارد ملی مز بور شد و 
چگونه آن قشون کوچك» کیفیت و شکوه نظامی و سلحشوری پیدا کرد. 

پی‌تو با نیم تنه و شلوار افسری و در حالی که کلاه کوچکی را کج بر 
سر نهاده بود و «هوس کول»" او روی سینه‌اش به نظر مي‌رسید با غلاف 
آو یختهة شمشیر» جلوه‌ای به سزا داشت.مردم وقتی گارد ملی هارامون و افسر 
آن را دد ند درسر اسر خیابانی که گارد ملی از آن عبورمی کرد فریاد تحسین 
بر کشیدند و عمۀ پی‌تو موسوم به آنژليك که نام بسرادرزادهٌ عسود را شنیده 
بود اما نمی‌عواست که او را افسر گارد ملی بداند جاو آمد و چیزی نمانده 
بود که زیر سم اسب افسر گارد ملی خسرد شود. پی‌تسو وقتی عمة حود را 
شناعت شمشیرعر بان را که به دست داشت به حر کت در آورد وبه عمه سلام 
نظامی داد و به طو ری که تا فاصلةً بیست قدمی همه صدای او را بشنو ند 
بانگگ زد: مادام آنژليك» روز شما بخیر ! 

پیر زن که منتظر نبود بر ادرزادداش با آن جلال از مقابل او بگذرد وبا 
آن لحن رسمی به او سلام کند قدمی عقب رفت و هر دو دست را به آسمان 
بلند نمود و گت :آه» ای بد بخت» سعادت و افتخار او را طوری مغرور 
کرده که دیگر عمة حود را نمی‌شناسد و او را به نام مادام آنژليك صدا می- 
زند. پی‌تو به ادن گفتةٌ عمه که ناشی از رشك بود جواب نداد وپای محراب 
وطن رفت و در آنجا از اسب پیاده شد زیرا به مناسبت اونیفورم زیبایگارد 
ملی هارامون هبات مدیسر محراب وطن؛ تصویب کرد ند که نگهبانی در 
اطراف محراب وطن بعنی بلافاصله بعد از محراب به گارد ملی هارامسون 


۱ «موس کول» جیز ی شبیه به هلال بود که افسر ان آماده به عدمت از گردن 


مي آ و یختند س هدر جم. 


در آنجا کهآ به اور تیا... | ۲۳۶۵ 


سپرده شود. وقتی پی‌تو از اسب پیاده شد یکی از اطفال را که می‌توانست 
عهده‌دار نگاهداری اسب او باشد صدا زد و گفت اسب مرا نگاهدار و در 
عوض یك سکۀ درشت نقره که ارزش آن شش واحد پول بود در کف او 
گذاشت و اين خبر که به عمه رسید بان زد: مگر پی‌تسو میلیو نر شده که 
اینطور پول را دور می‌ریزد؟ و بعد آهسته با خود گفت: من اشتباه کردم که‌با 
پی‌تو به هم زدم برای اينکه اگر برادرزاده بمیرد ارث او به عمه می‌رسد. 
ولی بی‌تو که به فتةٌ اول عمه اعتنا نکرد نفهمید که عمهً سالخورده در آرزوی 
خوردن میراث برادرزادةً جوان است زبرا شش دانگک حواس پیتو را 
کاترین اشغال کرده بود. 

پی‌تو در بین دوشیز گانی جوان که از اطرای با لباس سفید و کمربند 
سه رنگک ملی آمده بودند و هر يك شاخه‌ای از گیاه مسوصوف را در دست 
داشتند کاتر ین را شناعت. کاترین گرچه تازه از ناخوشی بسرخاسته بسود و 
بی‌رنگك به نظر می‌رسید ولی چهرة مسرورش او را از دختران سرخ و 
سفید قشنگتر جلوه می‌داد زیر ا پی‌توی بیچاره» حتی در آن روز که خیلی‌کار 
داشت» صبح زود پیاده به ویلر کو تره رفته کاغذی از ایز بدور بسرای‌کاتر بسن 
برده» در شکاف درخت بيد کهنسال نزديك مزرعۀ بیلو جا داده بود و در 
ساعت هشت صبح او نیفورم فرماندهی را پبوشید و سیاه خود راسان دید و 
در رأس سپاه» راه ویار کوتره را پیش گرفت. پی‌تو از آن روز که از اطاق 
بیمار حارج شد دیگر کاترین را ندیده بود و روز یکشنبة مذ کور وقتی اورا 
با لباس سفید و شاخةٌ گیاه مانند یك فرشته وسط دختران جوان دید از فرط 
شعف و جذبه لرزید و به تماشای‌کاترین مشغول گردید. 

نا گاه‌کاترین اشاره‌ای کرد و پی‌تو که امیدوار نبود این اشاره مر بوط 
به او باشد نظری به اطراف انداخحت که بداندکاترین به که اشاره می کند. 
دومین اشاره‌کاترین به فرما ند جوان گارد ملی ثابت کرد که منظور کاترین 


۶ / فرش طوفان 


خود وی می‌باشد. لذا با قلبی پر از مسرت شمشیر را در غلاف کرد و کلاه 
را از سر برداشت و به‌دستگرفت وبا سر بدون کلاه» به‌طرف کاترین روانه 
شد. اگر ژنر ال لافایت فرماندهٌ کل گارد ملی فر انسه پی‌تو را احضار می کرد 
پی‌تو کلاه را از سر برنمی‌داشت و فقط هنگام ی که به لافایت نزديك شده 
بود دست خود را به کلاه نزديك می‌نمود. ولی‌کاترین درنظر پی‌تو احترامی 
بیش از لافابت داشت. 

دختر جوان بعد از اینکه پی‌تو نزديك شد به او تبسم کرد و گفت: 
آقای پی‌تو» من بدواً شما را نشناختم» براستی با این او نیفورم جدید شما 
جقدر خحوش قر کیب شده‌اید. سپس آهسته و به طوری که دختران دیگر 
نشنو ند گفت : مرسی پی‌توی عزیز» من کاغذ را از آنجا برداشتم و خوشوقتم 
که می بینم شما نيك فطرت هستید و من شما را دوست می‌دارم. بعد کاترین 
دست فرماندهٌ گارد ملی را کرفت و در دست خود فشرد و پ یتو که امیدوار 
به آن همه محبت و علاقه نبود طوری خود را گم کرد که چشمهای او سیاهی 
رفت و کلاه از دستش به زمين افتاد و چیزی نمانده بود که خود او هم در 
پای دختر جوان برزمین بیفتد که ناگاه ازامتد اد خیابان موسوم به «سو اسون» 
که منتهی به مید ان می‌گردید صدای غوغایی با تهدید به گوش رسید. 

با اینکه پی‌تو نمی‌دانست که علت این غوغا چیست. ازاین و اقعهٌغیر. 
مترقبه استفاده کرد و دست خود از دست کاتسرین بیرون کشید و کلاه را از 
زمین برداشت و نسزد افراد عویش باز گشت نمود و فرباد زد: خبردار؛ 
آماده‌باش! و سر بازان او تفنگها را بر سر دست آوردند. اينك بايد چند 
کلمه راجع به علت بروز آن غوغا و جنبۀ تهدید آمیزآن صحبت کنیم. به 
طوری که اشاره کردیم قر ارشده بود که در آن روز آبه فورتیه مراسم مذهیی 
را در محراب وطن اجرا کند و ادوات و آلات مذهبی را هم از کلیسابی که 
بر عهدۀ اوسپرده شده بود بیاورند. آقای لون‌پره شهردار ویلر کوتره مأمور 


درآ لجا کهآ به فور تیه... ] ۲۳۶۷ 


ابلاغ این دستور به آبه فورتیه گردید ولی شهردار چون آبه فورتیه را می۔ 
شناحت و چون در موقع دریافت اسلحه از فورتبه - به طوری که دیدیم - 
با مقاومت او مواجه شد» نخواست که خود برودو با نعوی تند و لحاجت 
و سرسختی فورتیه مبارزه نماید زیرا می‌دانست که آبه فورتیه؛ از اوخاطره. 
ای خوش به‌باد ندارد. لذا به‌جای ابنکه خود به ملاقات او برود و به طوری 
که در همه جا متداول است با يك ملاقات مستفیم» بین شهردار و دییس 
مذهبی شهرقضیه را حل کند» بر نامه جشن محراب وطن را که مشتمل برچند 
قسمت بود برای آبه فورتیه فرستاد. 

در بند چهارم بر نامه جشن چنین نوشته بودند: «آفای به فور تیه مراسم 
عشای ربانی را در محراب وطن به عمل خواهد آورد واين مراسم ازساعت 
ده صبح آغاز خو اهد شد». در بند پنجم برنامة جشن» چنین نوشته بودنسد: 
«ظروف مقدس و ساير لوازم و تزینات مذهبی» تحت نظر آقای آبه فور تیه 
از کلیسا به محراب وطن حمل خواهد شد». منشی شهردار بر نامه مزبور را 
برایآبه فورتیه برده» به دست او داده بود و آبه فورتیه» با کج خلقی نظری 
به برنامسه انداحت و گفت: بسیار خوب... در ساعت نه صبح آن روز» 
محراب وطن همان طور که گفتیم شد و دارای فرش و روپوش و توری و 
پر لیق و تسابلوی مذهبی گردید ولی هنوز از کلیسا شمعدان و سایر چیزهای 
لازم را برای انجام مراسم مذهبی نیاوزده بودند. 

شهردار ویار کو تره از تأخبر وصول اشیاء مزبور مشوش شد و منشی 
خود را به کلیسا فرستاد که به آبه فورتیه یادآوری نمابد که عجله کند. اما 
منشی شهردار بر گشت و گفت درب کلیسا بسته بود و آبه فورتیه دیده نمی- 
شد. شهردار منشی خود را به منزل خسادم کلیسا فرستاد چون ناچان حادم 
کلیسا می‌بایست که اشیاء مز بور را بیاورد و لی وقتی منشی شهردار وارد 


منزل او شد دید که خادم کلیسا» پای خود را روی چهار پایه‌ای نهاده وازدرد 


,۳۳۶۸ / غرش طوفان 


فریاد می‌زند و می‌گوید که قدرت حر کت ندارد. شهردار ویلر کوتره بعد 
به منشی خودگفت که بسرود و دو تفر دستیار کشیش دا پیدا نماید و وقتی 
منشی آن دو را پیدا کرد دید که هر دو مریض شده‌اند و یکی می‌گوبد که 
مسهل و دیگری دوای مهو ع خورده و هر دو اميد وارند که‌با كمك طبیبی که 
آن داروها را برای آنها تجویز کرده» روز دیگر بهبود حاصل نما بند. 

شهردار در این موقع ظنین شد و فهمید که ممکن است‌کار کنان کلیسا 
متلف شده‌اند که آن روز مراسم مذهبی انجام نگیرد لذا منشی خود را 
مستقیم نزدآبه فورتیه فرستاد و آبه فورتیه گفت: گرفتار مسرض نقرس هستم 
و قدرت حر کت ندارم و خدا کند که این مرض به شکم من سرایت ننماید 
و خواهرم از این حیث بسیار مضطرب می‌باشد. از آن پس شهردار دانست 
که بدون تردید آبه فورتبه و کار کنان کلیسا همدست شده‌اند که در آن روز 
مراسم عذهبی صورت نگیرد و نه فقط فورتیه خواهان انجام مراسم مذهبی 
نیست بلکه درب کلیسا را بسته و کار کنان کلیسا را و ادار به تمارض کر ده که 
کشیش دیگر هم نتواند از ظروف و اشیاء مقدس کلیساء برای انجام مراسم 
مذهبی استفاده کند. 

وضعی وخیم پیش آمده بود و بیم آن می‌رفت که بکلی مراسم مذهبی 
تعطیل شود ودرنتیجه مراسم جشن برهم بخورد» چون در آن دوره برعلاف 
سنوات بعد» هنوز کسی تصور نمی کر د که يك جشن بزر گی ملی واجتماعی 
ممکن است که بدون انجام مر اسم مذهبی صورت بکسرة. علاوه بر اینکه 
خطر تعطیل مر اسم جشن» بر اثر تعطیل مراسم مذهبی مسوجود بود» منشی 
شهردار ضمن رفت و آمد. با این و آن صحبت کرد و لذا جمعی از مسردم 
از مرض نقرس آبه فورتیه ولزوم صرف مسهل یکی از دستیاران او وتجویز 
داروی مهو ع به دیگری مطلع شدند و زمزمهةٌ خطرنا کی بین مسردم شروع 
گردید وبعضی می گفتند باید درب کلیسا را شکست و اشیاء مقدس راآورد 


درآ نجا کهآ به فور لیه... / ۲۳۶۵ 


تا مراسم مذهبی انجام بگیرد. لون‌پره شهردار وبلر کوتره که مردی آرام و 
صبور بود مردم را سا کت کرد و گفت: من می‌روم و با آبه‌فورتیه مذا کره 
می کنم و رفت درب خانۀ آبه‌فورتیه را در خیابان سواسون کو بید ولی 
همان گو نه که درب کلیسا باز نشد درب بستةٌ منزل آ به‌فور تیه هم باز نگردید. 
شهر دار این هنگام لازم دانست که متوسل به نیروی نظامی شود و از 
دو افسر جزء ژاندارمری شهر ویلر کوتره كمك حواست و وقتی آن دو نفر 
بر حسب درخواست شهردار از میدان مر کزی (محل انعقاد جشن) به راه 
افتادند عد ه کثیری از مردم عقب آنها به حر کت در آمدند تا به درب خانه 
آبه‌فور تیه رسیدند. چون بر ای شکستن در» منجنیق و درو ازه شکن ند اشتند 
يك قفلساز را احضار کردند که در را بگشاید اما قبل از اینکه ققلساز کار 
خود را انجام بدهد در باز گر دید و آبه‌فور تیه در آستان در نمابان شد. در 
تسذ کره‌ها نوشته‌اند که وقتی رکو لین بی» درب خانۀ خود را گشود گفت: 
«برادران» از من جه می‌خواهید». اما آبه‌فور تيه وقتی در را گشود؛ شباهت 
به «کال کاس»۲ داشت و به قول راسین شاعر فرانسوی که راجع به کال کاس 
۱ دد سال ۱۵۲۷ میلادی قتل عامی بزرگث در پاریس روی داد که به نام 
قتل‌عا م سن بار ت ی خوانده شد زیرا درروز عیدی به این نام وفع یافت و ددآن 
قتل عام فر انسوپان‌کسانی را که پیرو مذهب پروتستان بودند به قتل رسانیدند و از 
جمله کو لین یی را که در یساسالار قا بلی بود کشتند و هنگامی که درب خا نه اش را 
کو بیدند که او دا بیسرون بکشند در راگشود و گفت «برادران از من چه می۔ 
حواهیدی و بعد او دا که دار ای مسذهب پرونستان بود کشتند و جنازه‌اش دا ړوی 
زمین کذیدند و عاقیت از دادی آو یختند. 
.ال کاس که هنگام نوشتن «کال‌شاص» می‌نویسند وهر دو بر وزن کاددار است؛ 
غیبگوی معروفی بود که به قول افسانه‌های یونان در جنگ مشهور تروا انددز 
داد که مهاجمین يك اسب بز د گث چو بی بسازنسد و در شکم اسب پنهان بشوند د 
اسب چو بی را وارد شهر تروا کنند و محصودین را غا فلگیر تمایند و نام کال کاس 
در تاریخ اروپا مروف است- مترجم. 


۷۰ |/ فرش طوفان 


مسی‌گوید از چشمهای او آتش می‌جهید و موهای بدنش چون پیکان شده 
بوده 

هنگامی که آبه‌فورتیه مردم را دید فریاد زد: دور شوید... و دست 
حود را با تهدید بلند نمود و بانگگ زد: ای ز ندیتها» ای پلیدهاء ای پرو تستانها» 
ای مسرتسدها؛ عقب بروید» ای قوم لوط» ای قوم عاد» دور شوید و آستان 
حا نة خد | را از وجود ناپاك خود مصفی نمایید. از جمعیت زمزمه‌ای بلند تر 
که سودی بر ای آبه‌فورتیه نداشت بلند شد و شهردار باز در صدد سازش 
بر آمد و گفت: آقای‌آبه» معذرت می‌خواهیم ما اجا آمده‌ایم از شما 
بپر سیم که آیا به به راستی مایل هستید که امروز مراسم مذهبی را درمحراب 
وطن به انجام برسانید يا نه؟ 

آبه فورتیه که زود به حشم می آمد فریاد زد: این چه سوالی است که 
از من می کنید؟آیا انتظار دارید که من در محراب وطن مراسم عشایربانی 
را به جا بیاورم؟آبا انتظار دارید که با این عمل» من شورش و طفیان ونمك 
بحرامی را تصویب نمایم؟ آیا انتظار دارید که من با این عمل از خد او ند 
بخواهم که اعمال نيك را به‌لمن ابدی دچار نماید و در عوض به گناهکاران 
پاداش خیر بدهد؟ آقای شهردار لابد شما انتظار دارید که من مرتکب چنین 
عملی بشوم ولی چون از من سژالیکردید به شما جواب می‌دهم که نه نه» 
نه» من حاضر نیستم که این مراسم را به جا بیاورم. شهردار گفت: بسیار 
حوب آقای آبه» شما آزاد هستید که مراسم را به جا بیاورید و کسی نمی- 
تواند شما را مجبور نمابد. آبه‌فورتیه با لحنی مسخره آمیز گفت: آقای 
شهردارء جای شکرباقی است که من آز اد هستم و کسی نمی‌تواند مرامجبور 
کنسد که مراسم عشای ربانی را به جا بیاورم و آنگاه حواست در را ببندد. 
چیزی نمسانده بود که در» به قول عامسه» قبافةٌ چو بی خود را به مردم نشان 


بدهد که مردی از وسط جمعیت بیرون دوید و خود را به در رسانید و چتان 


درآ نجا کهآ به‌لور یه ...۰ / ۲۳۷۱ 


با شان ضر بتی بر در واردآورد که نه فقط در بازشد بلکه چیزی نمانده بود 
که آبه‌فور تیه بر زمین بیفتد. 

آن مرد بیلو بود که خود را به خحانة آبه‌فورتیه رسانید وبا رنگی ازفرط 
خشم سفید؛ در را به اجبار گشود. بیلسو مسردی بود فبلسوف مشرب» لذا 
کشیشها را دوست نمسی‌داشت و آنها را بیکاره می‌نامید و مردم که بیلو 
را شناعتند سکوت کردند چون حدس زده می‌شد که و اقعه‌ای مخوف اتفاق 
خواهد افتاد. با اینکه بیلو با غضب جلو آمد ودر راگشوده بر خشم ود 
فایق گردید و در حالی که شهردار را مخاطب ساخت با لحنی ملایم گفت: 
آفای شهردار چه گفتید» آیا شما گفتید که آقای آبه ميل نسدارد که مراسم 
مذهبي به جا بیاورد؟ آیا ميل ندارد که در جشن شر کت کند؟ و آیا شما 
هم گفتید که او آزاد است که مراسم مذهبی را به جا بیاورد با نباورد؟ 
شهردار آهسته گفت: بلی» خیال می کنم که من‌این موضو ع را برزبان آوردم. 
بیلو گفت: آقای شهردار» معذرت می‌خو اهم ولی شما اشتباه کردید که این 
حرف را زدید و در این دوره که ما زند گی می کنیم بهتر آن است که از این 
اشتباهات پیش نیابد و دیگران از آن تقلید نکنند. 

آبه‌فورتیه این دفعه بیلو را مخاطب ساخت و فرباد زد: کاف دور شوه 
ای پلید از اینجا برو» ای مر تد دور شو» ای ز ندیق جای خود را خالی کن. 
بیلو گفت: آقای آبه» فر یاد نز نید و اگر بخواهید به فریاد زدن ادامه بدهید به 
شما اعلام می کنم که عاقبتی بد خواهد داشت؛ فحش هم ندهید زیرا کسی 
در اینجا فحش نمی‌دهد و مافقط مذاکره می کنیم. آقای شهر دار گفت: 
کسی نمی‌تسواند شما را مجبور کند که مراسم مذهبی را انجام بدهید ولی 
من عقیده دارم که می‌توان شما را مجبور کرد. آبه‌فورتیه فرباد زد: دور شو ای 
مانوی (یعنی طرفد ار مانی و فرانسویها مانی را به نام «مانش» می‌خوانند) 
دور شو ای پروتستان. یلو گفت: آقا؛ ساکت باشید و من به شما قول 


۲۳ |/ غرش طوفان 
می‌دهم که حرف خودرا ثابت کنم. مردم که فهمید ند بیلو می‌خواهد صحبت 
کند گفتند هیس... هیس ساکت باشید و همه ساکت شد ند. 

بیلو گفت : آقای آبه» ملاحظه کنید مردم با عقيدة من موافق هستند و به 
همین جهت سا کت شده‌اند و گرچه من نمی‌تسوانم مثل شما موعظه بکنم 
ولی در عوض می‌توانم مطالب دیگری بگویم. آبه‌فورتیه خیلی میل داشت 
که بار دیگر بیلو را لعنت کند و او را مرتد و مانوی و غیره بخواند ولی 
چون دید جمع کثیری در آنجا حضور دارند ملاحظه کرد و با تمسخر گفت: 
بگو ببینم که چه می‌گوبی. بیلو گفت: من هم | کنون صحبت خواهم کرد. 
آبه گفت: پس چرا معطلی؟ حرف بزن» من گوش می کنم. 

بېلو گفت :کاری حوب می کنید که گوش مي‌نمایید و بعد از اینکه 
نظری بهآبه انسدانعت که بداند آیا صحبتش را قطع خواهد کرد با نه 
گفت: آنچه من می‌گویم سهل‌الفهم است و فهم آن احتباح به تحصیلات 
و طس مقدمات ندارد» من می گویم کسی که مزدی دریافت می کند مجبور 
است که در ازای مسزد مزبور» شغلی را که بر عهده گرفته است به انجام 
برساند. آبه گفت : می‌دانم چه می‌عواهی بگویی. بیلو خطاب به دویست 
سیصد نتفر از حضار گفت: دوستان آیا شما ميل دارید که ناسر اهای آبه را 
بشنوید با اینکه میل دارید اظهارات مرا استما ع نمایید؟ مردم گفتند: آقای 
ببلو» صحبت کنید» ما میل داریم اظهارات شما را بشنویم و شما هم آقای 
آبه سا کت باشید. 

بیلو جنین به سخن ادامه داد: من می گفتم هر کس که مزدی می گرد 
باید شغلی را که بر ای آن‌مزد دریافت می کند/به‌انجام برساند» مثلا" این آقاء 
منشی آقمای شهردار است و مزد می گیرد برای اینکه تحریرات شهردار را 
انجام بدهد و کارهای متفرق او را به سامان برساند و جواب کسانی را که 


به شهردار نامه می‌نو سند بدهد و وقتی شهردار» برنامةً جشن را به او داد 


در آ نجا کهآ به فور نیه..۰ / ۲۳۷۳ 


که ببرد و به آبه فورتبه تسلیم نمابد هیچ به فکر او نرسید که بگوید آقای 
شهردار» من نمی‌خواهم که این برنامه را ببرم و به آبه فورتیه تسلیم نمایم. 
آقای منشی شهردار آبا چنین نیست و آباشما به فکر افتاده بسودید که 
استنکان کنید؟ منشی شهردار به سادگی گفت: نه آقای بیلو» من به این فکر 
نیفتاده بودم. بیلو گفت: آقای آبه» آیا می‌شنوید که منشی چه می‌گوید؟ آبه 
فریاد زد: این قد ر کفر نگو... و حاضرین گفتند: سا کت بساشید... ساکت 
باشید .. 

بیلو به سخن ادامه داد و گفت: این آقا» افسر ژاندارمری است وبه‌او 
مزد می‌دهند که انتظامات راء در آنجا که انتظامات مختل شده برقر اد نماید 
و هما کنون که آقای شهردار به فکر افتاد که از ژاندارمری کمك بخو اهد که 
انتظامات را در اینجا برقرار کند» هیچ به فکر این افسر ژاندارمری نبر سید 
که به شهردار بگوید آقای شهردار» به من مر بوط نیست و هرطور که خود 
می‌دانید انتظام را حفظ نمایید. بعد روی خود را به افسر جزء ژاندارمسری 
کرد و گفت: آبا این فکر به مخبلهٌ شما رسید؟ او گفت: نه» وظیفةٌ من این 
است که انتظامات را حفظ کنم وتا آقای شهردار گفت که وجود من لازم‌است 
آمدم. بیلو گفت: آقای آبه؛ آیا شنید ید که چه می گوبد؟آبه به جای جواب؛ 
دندانها را از خشم به هم سایید. بیلو گفت: اين آقا يك نفر قفل‌ساز است و 
حرفةٌ او این می باشد که قفل بسازد و قفلها را بگشاید با ببندد و اکنون که 
آقای شهردار کسی را دنبال او فرستاد که بیاید و قفلی را بگشاید» هر گز به 
حاطرش نرسید که به شهردار بگوید به من مربوط نیست و من نمی‌توانم 
درب نحا نة آقای آبه فورتیه را بگشایم آقای قفل‌ ساز آیا چنین فکری کردید؟ 
قفل‌ساز گفت: نه» و تا به من گفتند که شهر دار برای گشودن يك قفل تو را 
خحواسته ابزارهای ود را برداشتم و به راه افتادم. 

بیلو گفت: آقای آ به» ۲یا می‌شنوید چه می گوید؟ آبه حواست جیزی 
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بگوید اما بیلو جلوی حرف او راگرفت و گفت: ابنك چطور شده که در 
این جا همه وظیفهٌ ود را انجام می‌دهند و شما که بابسد برای دیگران 
سرمشق حسن انجام وظیفه باشید از انجام وظیفه حودداری می کنید؟ مردم 
فریاد زدند : ز نده‌باد بیلو... زنده‌باد ببلو... بیلو گفت: نه فقط شما وظيغة 
خود را انجام نمی‌دهید» بلکه برعکس برای دیگران سرمشق بد می‌شوید 
و آنها را از انجام وظیفه باز می‌دارید و تولید بی‌نظمی می‌نمایید. آبه فورتیه 
که دانست بايد ازخود دقا ع کند گفت: کلیسا دارای استقلال است و به کسی 
نمی‌رسد که بسرای کلیسا وظیفه تعبین نماید» زیسرا کلیسا مطیع کسی نیست. 
بیلمو گفت: عیب کار و بد بختی جامعةً فرانسوی» در همین جاست که شما 
کشیشهای فرانسوی» جامعه‌ای را در وسط جامعةً دیکر و دولتی را در بین 
دولت فرانسه تشکیل داده‌اید و بايد این موضو ع را روشن کنید که آیا شما 
فرانسوی هستید يا نه و آیا هموطن ما هستید یا خیر؟ اگر شما فر انسوی‌نمی- 
باشید و اگر شما انگلیسی یا آلمانی با اطریشی هستبد و مزد خود را از 
صدر اعظم اطر بش و آلمان یا نخست وزير انگلستان دریافت می‌نمایید از 
دستورات اطریش و آلمان و انگلستان اطاعت کنید» ولی اگر فرانسوی 
هستید و هموطن فرانسویان به شمار میآیید و مزد خود را از ملت فر انسه 
دریافت می کنید باید که از اوامر ملت اطاعت نمایید. 

مردم فر یاد زدند: همین طوراست... همین طور است... بیلو برابروان 
آگره اندااحت ودر حالی که از چشمهای او برق می‌جست دست را دراز نمود 
وروی شا نة آ به گذاشت و گفت: من به‌نام مات به‌توای کشیش حکم می کنم که 
هما کنون از خانة خود حارج شوی و در مجراب وطن حضور به هم‌رسانی 
و در آنجا مراسم مسذهبی را انجام بدهی و در حین انجام مراسم مسذهبی 
لطف و مرحمت پرورد گار را به‌طرف این ملت جلب تمایی و ينك بگو که 
آیا میل داری که این در حواست ملت را به انجام برسانی یا نه؟ مردم فریاد 
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زدند: زنده‌باد بیلو... زنده‌باد بیلو... آفرین» حوب گفتی و او بايد برطبق 
امر ملت امروز مراسم مذهبی را به جا بیاورد. چون کشیش دید که در قبال 
هیجان مردم چاره ندارد جز اینکه مطیع شود ناچار از منزل خارج گردید و 
بیلو او را جلو انداخت و خود در قفای او حر کت کرد و دیگر ان در ففای 
بیلو به راه افتادند و به طرف میدان مر کزی شهر روانه شدند و کشیش که 
ازفرط خشم نمی‌توانست خود را آرام کند ودرعین حال قدرت دم بر آوردن 
نداشت بانگگ زد: ای مردم» من قربانی هستم» گواه باشید که من در حال 
قربانی می‌میرم. سپس در حالی که مشغول خواندن یکی از ادعیه مذهبی 
گردید به طرف میدان مر کزی به راه افتاد. 

اعتراض آبه فورتیه آمری طبیعی بود و او فهمید که در آن حال اگر 
بخواهد در قبال تصمیم مردم مقاومت کند برای او عاقبتی وخیم خسواهسد 
داشت ولی اگر خود را قربانی جلوه دهد از این طرف خطری متوجه او 
نخواهد گردید چون مردم قصد قتل یك نقر راکه بعد از کشته شدن به درجة 
قربانی می‌رسد ند ارند. شاید هم آبه فورتیه در ټول جود صادق بود و می- 
حواست به درج قربانی برسد زیرا کسانی هستند که وقتی مورد فشار قمراد 
گرفتند برای اينکه نزد وجدان خویش منفعل نباشند که چرا زیر بار زور 
دیگران رفته‌اند حاضرند که بمیرند مشروط بر اینکه زور سابرین را تحمل 
ننما بند . 

و صدای این جمعیت که آبه فورتیه را جلو انداخته بودند - به طوری 
که دیدیم - به گوش پی‌تسو رسید و در لحظه‌ای که از بذل تسوجه‌کاتسرین 
نزديك بود حواس خود را بکلی از دست بدهد به خودآمد و نزد سر بازان 
خویش بر گشت و به آنها گفت که خود را برای پیکار آماده کنند. 


۱۹۰ 
اعلامية حقوق بشر 

آنچه سبب گردید که پی‌تو بعد از شنیدن صدای آن هیاهو و مشاهدة 
آن جمعیت» به سر بازان خود امر بدهد که برای پیکار آماده باشند این بود 
که بعد از مشاهدةآن جمع به یاد کشتارهایی که در پار بس مشاهسده کر ده 
بود افتاد و فوراً منظره قتلهای آنجا را به حاطر آورد و اندیشيد که‌لابد می- 
خواهند در ویلر کوتره هم شخصی را مانند فله‌سل و مثل فو لون یا برتیه به 
قتل برسانند. 

وقتی که جمعیت آمد 5 پی‌تو در جلوی آنها آبه فورتیه را دید هم حيرت 
کرد و هم احساساتی که يك شا گرد سبت به استاد خود دارد او را واداشت 
که به حمابت آبه فورتیه برود جون خیال کر دکه قصد دارند که او را به قتل 
برسانند» و نظر به اینکه بیلو را در نزدیک ی آبه فورتیه دید تصود نمود که 
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بیلو قصد قتل اورا کرده وبه طرف او دوبد وگفت: آفای بیلو؛ چه می کنید؟ 
کانرین هسم مانند اینکه از احساسات پی تو تبعیت کند» يا به مئل اینکه یك 
رشتة نامریی بین قلب دختر و پسر جوان وجود داشته است» به طرف پدر 
دوید و گفت:[ه پدر جان» به این روحانی بیچاره جه‌کار داربد؟ ولی بباو 
با يك نظر تند هم پی‌تو را عقب راند و هم دختر خود را وادار به عقب- 
نشینی کرد و پی‌تو با تمام جر أت و فرماندهی خود نتو انسث که درقبال نگاه 
بیلو مقاومت نماید. 

وقتی که جمعیت به‌پای محراب وطن رسید بیلو» آبه‌فورتیه رارها نمود 
و به او گفت: اینجا که ممی‌بینی محراب وطن است و تو باید بالای این 
جایگاه بروی و درون محراب مراسم مذهبی را به جا بیاوری» ولی من که 
بیو هستم به تو می‌گویم کسی که از پلکان این جایگاه بالا می‌رود و در 
محراب وطن حضور به هم می‌رساند؛ باید در قلب اوسه حس وجود داشته 
باشد : اول علاقه به آزادی» دوم علاقه به فد اکاری در راه میهن و سوم عشق 
نسبت به بشریت. اينك تو ای کشیش. آیا علاقمند به آزادی هستی و ميل 
داری که مردم جهان از قیسد بردگی و ظلم نجات پیدا کنند؟ آیا تو علاقمند 
به میهن خود می‌باشی و آن را دوست می,داری؟ و آیا تو ای کشیش همنو ع 
خود را مسانند خودت دوست می‌داری با نه؟ هر گاه این سه احساس در تو 
وجود دارد در این صورت از این پلکان بالا برو و در آنجاء درون محر اب 
رحمت» رحمت حق را به سوی این خلق جاب کن» ولی | گر در قلب تو 
این احساسات وجود ندارد» از اډنجا برو و جای خود را په یکی از افر اد 
ملت که از همه لابق‌تر باشد واگذار» چه جواب می‌دهی؟ 

آبه‌فورتبه ازاین اجازه استفاده کرد و عقب رفت ودر حالی که ازوسط 
جمعیت و از میسدان خار ج می‌شد با انگشت به طرف بیاو اشاره نمود و 
گەت : ای بد بخت؛ تو نمی‌دانی که به چه کسی اعلان جنگ داده‌ای. بیلو 
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گفت: مسن می‌دانم به چه کسانی اعلان جنگ داده‌ام» من هر گز به کشیشان 
واقعی و روحانیون حقیقی دیسانت مسیح که مقام‌آنها محترم است اعلان 
جنگ نمی‌دهم لیکن به ۲ نهایی اعلان جنک داده‌ام که شبیه به گر گت و رویاه 
و مار هستند و بدون پیروی از تعالیم حضرت مسیح مانند گر گ در ظلمت 
می‌در ند و مانند روباه در تاریکی می‌برند و همچون مار درپنهان» نیش می- 
زننشد. سپس بیلو دست خود را بر سینه زد و گفت: اينك اگر تو می‌توانی 
پاره کن و نیش بزن و بر ! 

چند لحظه سکوتی عمیق و توأم با اضطراب بر حضار مستولی گردید 
و مردم کو چه دادند که.آبه فورتیه برود و در عقب او کوچه بسته شد و همه 
از تهسور بیل و که به کشیشهای فر انسوی اعلان جنگ داد حيرت می کردند 
زیرا در آن زمان» هتوز نیروی کشیشهای فرانسوی» قدرتی مهیب محسوب 
می‌گردید و نصف از مردم» هنوز بردةٌآنها محسوب می‌شدند. دیگر کسی 
نه به شهردار و معاون او و نه منشی وی» و نه شورای شهرداری نوجه 
نداشت و همه نظرها متوجه بیلو بود. شهردار آهسته به بیاو نز ديك گردید و 
گفت: آقای بیلو» بعد از تمام این تفاصیل» ما بالاعدره محروم از کشیش 
شدیم . بیلو گفت: مقصودتان جیست؟ شهردار گفت: مقصود من روشن است 
و چون کشیش نداریم مسراسمی که وی باید انجام بدهد انجام نمی گیرد. 
بیلو که بعد از اینکه در کلیسا تعمید شد فقسط دو مرتبه؛ بك مرتبه هنگام 
عروسی وی و دفعة دبگر موقع تعمید دعترش» قدم به کلیسا گذ اشته برد 
گفت:آبا این یك بد بختی بزرگک است؟ شهردار که نمی‌خواست چیزی 
بر حلاف بیلو بگوید گفت: من نمی‌گویم که این يك بدبختی بز رگ است 
ولی به جایآ نچه نداریم چه بگٌذاریم؟ 

ببلو که نا گهان فکری به عاطرش رسیده بود بانگث زد: اکتون به شما 
خسواهم گفت که به جای مراسمی که این کشیش می‌بایست ایجام بد هد ما 
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چه حسواهیم کرد. بعد خطاب به شهردار گفت: آقای شهردار؛ ابا که به 
اتفاق بالا برویم و روی محراب وطن قرار بگیریم و تو هم پی‌تو بالا بيا و 
وقتی بالا رفتند بیلو گفت: آفای شهردار» شما در طرف راست من قرار 
بگیرید و تو پی‌تو در طرف چپ من قرار بگیر. آن وقت دوی خود را به 
طرف جمعیت کرد و فریاد زد: ای ملت» درست گوش بدهید» امروز ما به 
جای مراسمی که ایسن کشیش می‌خسواست به انجام برساند و امتنا ع کرد 
اعلاميةٌ حقوق بشر را حواهیم خواند که ضامن آزادی ابنای انسان و به 
منز له انجیل دنیای آینده است. مردم بك مر تبه کف زدند زیرا همهةٌآنها که تا 
دیروز در قید استبداد بودند و از آن روز آزاد شدند» بدون اینکه درست 
بدانند چه مزایا و حقوقی را تحصیل کرده‌اند» می‌خو استند از اعلاميةٌ حفوق 
بشر که مز ابابی تازه به آنها اعطا می کرد برخوردار گردند. 

آنها به شنیدن این کلام خیلی بیش از آنچه آبه فورتبه می‌خو است 
برای آنها بگوید علاقه داشتند و لذا مردها به احترام شنیدن اعلاميةٌ حقوق 
بشر کلاه از سر بسرداشتند و بیلو در وسط شهردار و پی‌تو که اولی نمایندۀ 
نیروی قانونی و دومی نماینده نیروی نظامی بود» از حفظ و با صدایی رسا 
به شرح زیر شرو ع به بیان اعلاميةً حقوق بشر کرد» زیرا به طوری که می- 
دانیم بیلو سوادی درست نداشت که بتواند اعلاميةً حقوق بشر را از روی 
کاغذ بخواند.۱ 


۱ این او لین اعلاميةٌ حقوق بشر است که درجهان تصویب و منتشر گردید و 
اعلامیه‌های دیگر و از جمله اعلامةٌ حقوق بشر که در سازمان ملل متحد در تصر مال 
تصویب شده همه از این اعلامیه استفاده کر ده‌اند و با اینکه تکر ار باد آودی مبتذل 
است‌و تو لید کسا لت می کند تذ کر می‌دهیم که جلدهای این کتاب‌را مر تب نگ هدارید 


که در سنوات بعل بوا نید به این اعلامیه مراجمه فرما ید > مرج 
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ماد اول 


«افراد بشر مساوی متو لد می‌شوند و از لحاظ حقوق» آزاد و مساوی 
زندگی می کنند. افراد بشر نمی‌توانند از مزایای اجتماعی برخوردار گردند 
مگر به نسبت فایده‌ای که از آنها عاید عموم می‌شود». 


ماد دوم 

«هدیف هر گو نه سازمان سیاسی با بد حفظ حتوق طبیعی و سلب‌نشدنی 
انسان باشد» این حقوق عبارت است از حسق مالکیت» حسق امنیت» حق 
مقاومت در مقا بل تضبیقات». 

بیاو کلمات اخیر را که «حق مقاومت در مقابل تضبیقات» باشد رساتر 
ادا کرد ز بر | او که به چشم خود سقوط باستیل را دیده بود» می‌دانست که 
وقتی ملت تصمیم بگیرد که در قبال تضییقات مقاومت کند کسی نمی‌تو اند با 
ملت مبارزه نماید. مردم که فهمید ند بیلو چه می‌گوید» چنان هلهله کر دند که 
گویی عده‌ای از شیرها غرش می‌نمایند و بیلو چنین ادامه داد: 


ماده سوم 
«اساس هر گونه حا کمیت» از ملت سرچشمه می گیرد. هیچ فرد یا 
هیچ دسته از افر اد» نمی‌توانند از حا کمیت استفاده کنند مگر اینکه از ملت 
سر جشمه گر فته باشد). 
این بیان بیلو هم با کف زدنهای شد یبد مستمعین بدرقه شد زبرا همه» 
هنوز وافعةً آن روز و مباحثة بیلو و آبه‌فورتیه را به خاطر داشتند و دیدند که 


چگونه بیلو به نام ملت؛ آبه فسورتیه را از منزلش به میدان شهر و به پای 


اعلامیا حلوق بشر / ۲۳۸۱ 


محراب وطن آورد. وقتی کف‌زدنها خاموش شد بیلو گفت: 


ماد چهارم 


«آزادی عبارت ازاين است که هر کس بتواند هرچه می‌خواهد بکند» 
مشروطه بر اینکه اذیت و ضرری برای دیگری نداشته باشد و بنابراین» 
یج چیز نمی‌تسوانسد استفاده از حقوق طبیعی هر فرد را محدود کند» مگر 
چیزهایی که به سایر افر اد جامعه اجازه بدهد که از همین حقوق برخوردار 
شوند و این حدود فط باید به وسیلهٌ قانون تعیین گر دد». 

ممردم آن طور که باید معنی این ماده را نفهمید ند برای اینکه مضمون 
این ماده» موجز و معنای آن فشرده شده بود و بیلو هم نمی‌خواست که 
هر ماده‌ای را تفسیر کند» لذا مردم برای این ماده چندان کف نزدند و بیلو 
ماده دیگر را خواند در صورتی که اگر مردم معنی این ماده را که مرربوط 
به تعیین آز ادی است می‌فهمید ند متوجه می‌شدند که از مواد اساسی اعلامية 
حقوق بشر است و بیلو ماده دیگر را چنین خواند: 

ماد بنجم 

«قانون فقط از اعمالی می‌تواند جلو گیری کند که مضر به حال جامعه 
باشد و هکذا قانون فقط می‌تواند امر به اجر ای اعمالی بدهد که خودداری 
از اجرای آنها برای جامعه مضر باشد. هرچه را که قا نون منع نکرده؛ نمی- 
توان جلو گیری کرد و هیچ کس نمی‌تواند کسی را مجبور به اعمالی کند که 
قانون» تصویب نکرده است)». 

صدایی از بین جمعیت بسرخاست و مردی گفت: از این قر ار چون 
قانون امر نکرده است که ما بیگاری بدهیم و فدیه را منع نموده» لذا کسی 
نمي‌تسواند ما را به بیگاری بگیرد و کشیشها نمی‌توانند هنگام برداشت 


۳۸۴۲ رش طوفان 


محصول به مزرعة ما ببایند و فدیه بگیرن-د؟ بیلو گفت: درست است و ما 
امسروز و درآبنده» از این تبعیضات و اخاذیهای شرمآور معاف هستیم. آن 
مرد گفت: در ایسن صورت پاینده باد قانون» و مردم به يك صدا بانگگ 


بر آوردند: پاینده باد فانون. بیلو به ماد بعد پرداحت: 


مادء ششم 


«قانون عبارت از بیان اراد عموسی است». بعد بیلو دست خود را 
بلند کرد و گفت : دوستان» هموطنان» برادران و ای ابنسای بشر» درست این 
عبارت را گوش کنید: «تمام فرانسویها حق دارند که بشخصه یا به وسیلۀ 
نمایندة خودشان در به وجود آوردن قانون شر بك باشند». آنگاه بیلو صدا 
را بلندتسر نمسود و گفت: «قانون» اعم از اینکه حمایت کند یا تنبیه و منع 
نماید» برای همه باید یکسان باشد». 

باز بیلو صدا را بلندتر کرد و گفت: «تمام همو طنان که از نفار قانون 
مساوی هستند می‌توانند که به هر مزیت و مقام و شغل برسند ومأحذ وصول 
آنها به آن مزایا و مقامات و مشاغل» هیچ نوع امتیازی جز صفات نيك و 
هر آنها نیست. این ماده سبب کف زدنهای طولانی گردید و بیلو ماد دیگر 
را بیان کرد: 


ماد هفتم 


«هیچ کس را نمی‌توان متهم یا توقيق یا محبوس کرد مگردد مواددی 
که قانون تعیین کرده و به ترتیبی که قانون| تجویسز نموده است. آنهایی که 
بر طبق ارادةٌ شخصی, درخحسواست اتهام و توقیف و حبس می‌نمایند» يا 
اوامر دیگری را در این موارد به موقسع اجرا می‌گذارند؛ باید مجازات 
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شو ند اما هر بك از افراد جامعه که بر طبق قانون احضار و با توقیف شد 
با ید فوراً اطاعت کند» و گرنه به جرم مقاومت مقصر شناخته می‌شود». 


ماد هشتم 
«مجازاتی که قانون تعیین می کند بابد مشخص و روشن باشد و هیچ 
کس را نمی‌توان مجازات کرد مگر بر طبق قانونی که قبل از وقو ع جرم» 
تدوین و برای اجرا منتشر شده باشد». 


ماد نهم 
«هر کس تا وقتی که مقصر اعلام نشده» بی گناه شمرده حواهد شد و 
هر گاه توقیف او لازم باشد» هر گونه سختگیری که برای نگاهداری وی 
لازم نیست ممنوع و جداً از طرف قانون جاو گیری خواهد شد). 


ماده دهم 
«نمی‌توان به مناسیت عفّاید افر اد ولو عفیدة مدهبی باشد » مسز احم 
کسی شد» مگر اینکه ابر از آن ععید ه» نظمی را که بهو سياه قانون بر قر ار شد ه» 
مختل نما بد). 


مادق‌بازدهم 


«آزادی انتشار و مبادلة افکارو عقاید» یکی از گر انبهاترین حفوق‌انسان 
است و هر هموطن؛ می‌تواند افکار و عقابد خود را به آزادی بگویسد و 
بنویسد و طبع کند مگر در مواردی که استفادة نامطلوب از این آزادی از 
طرف قانون تعیین می‌شود). 
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مادة دوازدهم 


«برای بای حقوق بشر و هموطن» باید يك قو عمومی وجود داشته 
باشد. بنابراين این قوه برای اینکه به حال همه و کسانی که قوهٌ مز بور به 
آنها سپرده شده مفید باشد بابد به وجود بیاید». 


مادة سیز دهم 


«برای حفظ قوه عمومی و هزین ادارة کشور؛ مالیات عمومی لازم 
است و این مالیات باید به تساوی و به نسست تسوانایی هموطنان از آنها 


دریافت شود». 


ماد جهار دهم 
«تمام هموطنان حق دارند که بشخصه با به‌وسیلة نمایند گان حود در 
امرما لیات به‌لزوم آن پی ببر ند و نیز حق دارند که به آزادی نظارت کنند که 
ما لیات به چه مصرف مسيی‌رسد. تعیین میزان مالیات» از حقوق هموطنان 


است». 


مادخ با نزدهم 


«جامعه حق دارد که از هر عامل» حساب ابواب جمع اورا بخو اهد). 


ماد شا نزدهم 


«هر جامعه‌ای که در آن بقاي حقوق افراد تضمین نشده و اصل تفکيك 
قوا در آن تعیین نگردیده فاقد قانون اساسی است». 


اعلامیا حقوق بشر / ۲۳۸۵ 
ماداهفدهم 
«مالکیت يك حق مقدس و غیر قابل تخطی است و هیچ کس را نمی۔ 
توان از مالکیت محروم کرد مگر برای احتیاجات عمومی» که بر طبق 
فا نون ضرورت آنها محرز باشد ودر این مو ارد باید قبلا و به‌طوری عادلهء 
به ما لك غر امت پرداخته شود». 
سپس بیلو گفت: ای همو طنان» ای برادران» | کنون که اعلامیة حقوق 
بشر را شنید ید و مطلع شدید که بر طبق اعلامیه آز ادگردیدید گوش کنید که 
چگونه این اعلامیه باید به موقع اجرا گذ اشته شود. مردم بانگ زدند: 
ساکت؛ سا کت باشید و گوش کنبد. بیاو دبا له اعلامیةٌ حقوق بشر دا چنین 
گفت: «نظر به اينکه مجاس شورای مای قصد دارد قانون اساسی فر انسه را 
بر مبنای این حقوق که به رسمیت شناخته است» تدوین و منتشر نماید لذا 
اعلام می‌دارد که هرچه مخا لف یا مزاحم آزادی و مساوات حقوق افراد 
است به طرزی رجعت ناپذیر و مطلق لغو می‌شود». بعد بیلو با صدابی که 
بر اثر کینه و تهدید خشن شده بود دنبالة اعلاميةٌ حقوق بشر را این طوربیان 
کرد: 
«بنابراین» دیگر اصیل زادگی و شیخالرجالی و افتخارات موروئی و 
افتخارات ناشی از نشانها و قلاده‌ها و حمایلها و اسلوب حکومت ماو 
الطوابفی و جود ندارد. دیگر کسی نمی‌تواند خود در منطقه‌ای معین اجرای 
عدالت نماید با به استناد اينکه دارای افتخار و امتیازی است عدالت را 
اجرا کند. دیگر هیچ گونه عنوان و لقب و مزایای ناشی از آنها و هیچ گونه 
امتیاز شوالیه‌گی و خسود شوالیه گی وجود نخواهد داشت دیگر هیچ گو نه 
صنف واتحادیه‌ای که برای عضویت در آن» درخواست مدارك اصیل‌زادگی 
می کردند موجود نیست»دیگرهیچ گونه برتری برای افراد نسبت‌به دیگران» 
در کشور وجود ندارد مگر برتری‌کارمندان دولت» هنگام انجام وظیفة اداری 
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آنها» که آن هم باید به‌وسیلة قانون نعیین شود. 

هر گونه حق انحصار برای اشتغال به مقامات و مشاغل لغو می‌شود و 
کسی نمی‌تواند به استناد اينکه و ادث دیگری است شغل دولتی و اجتماعی 
او را به‌دست بیاورد- دیگر هیچ فردو هیچ دسته از افر اد دادای افتخار ومزیتی 
نسبت به دیگران نیستند و همه در مقابل حقوق عمومی ملت فرانسه مساوی 
می باشند و هیچ کس در حقوق عمومی؛ دادای حق ومزیت استثنایی نیست. 
حق کدخد | منشی و حق صنفی صاحبان مشاغل و هنر پیشگان و صنعتگران 
لغو می‌شود و بالاخره» قانون هیچ حق مذهبی یا نذر و تعهد مذهبیء با 
تعهداتسی دیگر را که مخالف با حقوق طبیعی با قانون اساسی باشد 
به‌ررسمیت نمی‌شناسد». 

بیان بیلو؛ یعنی بیان اعلاميةٌ حقوق بشر تمام شد و بیلو سکوت کرد. 
مردم اعلامیة حقوق بشرو بخصوص قسمتهای آ خر آن را با سکوتی‌کامل ما نند 
سکوت موقع اجرای مراسم مذهبی در کلیسا؛ شنیده بودند و از استماع آن 
کلمات و جملات که نشان می‌داد آنها به حقوق خود رسیده‌اند حيرت می- 
کردند زیراکسی جرأت نمی کرد امیدوار باشد که دوزی در میدان عمومی 
شهر و مقابل آسمان که منبع رحمت حضرت باری تعالی است و در پر تسو 
آفتاب درخشان؛ کسی بتواند بگوید که افراد ناس در مقابل هيات حاکمه و 
اشر اف و نجبا و کشیشها نیزحقی دارند. کسی امیدو ار نبودکه دوزی برد گی 
میلیونها افراد زحمتکش و محروم به پایان برسد و ز نجیرهای غلامی یگسلد 
و ملت بتواند علناً بگوید دیگر اصیل‌زادگی نیست و دیگر فلان به صرف 
اینکه پسر فلان است تمی‌تراند گروهی از افراد و رعایا را مادام‌العمر غلام 
و کنیز خود نماید. 

برای او لین مر تبه» انسان؛ یعنی فردی از طبقةً عسوام و پست‌تسرین 
طبقات جامعه از لحاظ بضاعت» که هزار سال بود سلطنت فر انسه روی دوش 


اعلامر" حفوق شر / ۲۳۸۷ 


او فشار می آورد و جناح راست سلطنت يا اشراف و جناح چپ سلطنت با 
روحانیون سیحی نیز به پشتیبانی از سلطنت فرانسه وبرای استفاده عودشان 
کمر او را خم کرده بودند» سر بلند می‌نمود و کمررا راست نگاه می‌داشت 
و چشم در چشم پادشاه فرانسه و اشراف و طبَهةٌ روحانیون به نها می گفت 
که من بسا تو مساوی هستم. برای او لین بار» يك کار گر زراعتی و يك 
کار گر شهری یا عمله و يك افسزارمند» پسی مسی‌بردکه او قوی است و 
می‌دانست که در زمین دارای مکان است و پادشاه فسرانسه و اشراف و 
روحانیون» کوچکترین مزیتی بر او ندارند و این حق را از شاه یا اشراف 
و روحانیون نمی گرفت» بلکه ازفردی مثل خود دریافت می‌نمود وملت این 
حق را.به او می‌داد. 

.ای است که وی مالو ا غر ین نله رازفا ور مس از ری 
سکوت» فر یاد زد: زنده باد ملت (و این دو کلمه هنوز به مناسبت تاز گی» در 
بعضی از گوشها مانند کلماتی تبه‌کارانه جلوه می‌نمود). مردم از فرط هیجان 
طوری غریو کشید ند که میدان را به ارتعاش در آوردند و هنگامی که بیلو» 
بعد از فریاد «زنده‌باد ملت» هر دو دست را دراز کرد و دنباله شال شهردار و 
سردوشی پی‌تو دا که یکی مظهر قدرت فانون و دیگری مظهر قدرت سر نیزه 
بود در آغوش گرفت (گو اینکه هم شهر دار و هم پی‌تو در یك شهر کو چك 
ويك قریه انجام وظیفه می کردند)» مردم بدون ترضیح به مفهوم این حر کت 
پی‌بردند و فهمید ند که بعد از آن ملت و قانون و سر نیزه» عنصری واحد را 
تشکیل خواهند داد و با فرباد زنده باد ملت هر کس دیکری را در آغوش 
گرفت و میدان بز ر گك شهر ویار کوتره همچون بزم صلح و اخوت گردید 
و درآن لحظات تمام قلبها؛ با يك امد و احساس می‌تبید. دکتر ژیابرت 
چندی قبل وقوع این حادثه را برای ماکه ماری آنتوانت پیش بینی کرد و لی 
ملکه نتوانست بفهمد که این واقعه روی خواهد داد وتمام قوای ملت»› متحد 
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خواهد گردید. 

بیلو که در محراب وطن کاری نداشت به اتفاق شهردار و پی‌تو فرود 
آمد ودستة موزيك ویار کو تره باهم آهنگی دسته‌های موزيك‌قرای اطر اف» 
شرو ع به نواختن تصنیف نشاط آور موسوم به «هیچ جا بهتر از آغوش 
خانواده نیست» کرد. ایسن تصنیف را در مواقع سرور و عروسی و جشن 
می‌نواختند و به راستی» از آن به بعد فسرانسه مسی‌خواست مبدل به يك 
خسانواده بز رگ شود که در آن تمام افراده خود را سعادتمند ببینند. چه‌آن 
هنگام کينه فیما بین افراد و تفاو تهای ناشی ازاختلان محل تولد و لهجه‌های 
ولایتی از بین رفت» و آنچه آرزوی فلاسفه و اصلا ح‌طابان دنیا است ومقرر 
می‌باشد که روزی در جهان عملسی شود و تفاوت ناشی از سرحدات و 
مليتها و زبانها و موانع جغرافیایسی و کوه‌ها و رودها از بین برود و تمام 
افراد» دارای يك وطن و يك زبان و بك حکومت و يك قاب باشند» آن 
روز در آن شهر کوچك اجراگردید. 

مردم که روزی با آهنگث آن تصنیف» هانری چهارم پادشاه فرانسه را 
پذیرفته بودند و آن روز» با همان آهنگ» به‌آزادی سلام میداد ند» يك 
ضیافت عمومی بر پا کردند که به سرعت از میسدان مر کزی به خیابانها و 
کوچه‌های اطراف سرایت کرد و هر کس میز و صند لیهای خود را در 
خیا بان گذاشت وهر جه از حوردنی و آشامیدنی داشت روی‌آن نهاد. آنهابی 
که شراب انگور و شراب سیب و آبجو داشتند مشروبات مزبور و آنها که 
نسداشتند کوزة آب را روی میز نهادند و شش‌هزار سکنۀ شهر ویار کو تره 
مانند اینکه پشت یك میز نشسته باشند خوردند و نوشیدند. بیلو در آن روز 
فهرمان زمان شد ولی بدون خسادت. شهردار و پی‌تو را در افتخارات خود 
سهیم کرد و زاید است بگوییم که دروسط جشن» پی‌تو با مهارت ازفرصت 
استفاده نمسود و کنارکاتبرین نشست ولی میدید که‌کاترین غمگین است و 
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شاط هنگام صبح را ند ارد. 

علت حزن‌کاتر ین این بود که می‌دید پدرش بیلو خشم ملت را عليه 
اشراف و روحانیون مسیحی برانگیخته و سبب شده که امتیازات فیما بین 
اشراف و عوام‌الساس از بین برود. محتاح به تفصیل نیست که بیلو غیر از 
بیان اعلامیة حقوق بشر کاری نکرد و امتبازات اشر اف و روحانیون مسبحی 
را مجلس شورای ملی از بین برد نه بیلو. اماکاترین» پدرش را محرك خشم 
مردم علیه اشران و از جمله ایسزیدور عساشق او میدید و متأسف بو دکه 
چرا عاشق او که صبح دارای عنسوان اصیل‌زادگی و مقام و شخصیت بود» 
بايد يك مرتبه از آن مزایا محروم‌گردد. کاترین» ایمزیدور را برای عنوان و 
مقبام او دوست نمی‌داشت که سلب مزایای مسزبور باعت سلب محبت او 
گردد» لیکن فکر می کرد که پدرش نسبت به آن جوان ظلم کرده و با ابن 
عمل» به جای اینکه ایزیدور را به وی نزديك کند از او دور نموده» زبرا 
ایز دور حواهد فهمید که محر این کار بیلو بوده است. 

و اما درخصوص مراسم عشای‌ربانی» دیگ رکسی راجع به آن صحبت 
نکرد وحتی آبه فورتبه را بخشیدند زیرا اگر وی از انجام مراسم عشاءربانی 
استنکای نمی کرد آن منظره انحوت و مساوات ویکدلی به وجود نمی آمد» 
ولی روز بعد» وقتی آبه‌فورتیه مدرسةٌ عود را گشود دید عده‌ای از شاگردان 
او نیامده‌اند زیر میهن‌پرستان ویار کوتره حاضر نبودند که اطفال حودرا 
به مدرسه‌ای بفرستند که در احساسات ضدملی مدير مدرسه تردیدی وجود 


ند ارد. 


۱۳۱ 


زير بنچره 

مراسمی که در روز یکشنبه ۱۸ اکتبر سال ۱۷۸۹ در شهر وبار کوتره 
به عمل آمد در سایر شهرهای فر انسه نیز منتها با تفاوت تاریخ» اجراگردید 
و تا پایان زمستان و آغاز بهار آن سال» شهر به شهر و ولایت به ولایت ادامه 
داشت. منظور از این مراسم در ولایات و شهرها و بلوك این بود که در هر 
حوزه؛ بین مسر کز ولایت با بلوك؛ با قصبات و قرای اطراف آن؛ وحدت 
هدف و احساسات برقرار شود. 

در ضمن اجرای این مراسم پیش‌بینی می‌شد که در سال آینده؛ روز 
چهاردهم ژوییه به مناسبت اينکه مصادف با روز تصرف قلع باستیللب» دست 
ملت است» مسراسمی بزرگتر برای وحدت تمام فرانسه در پاریس انجام 
خسواهد گرفت و هر شهر و بلوك؛ چند نفر نماینده باید انتخاب کنند و 
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برای حضور در آن مسراسم به پاریس بفرستند. نقش بز ر گی که در روز 
یکشنبه ۱۸ اکتبر» بیلو و پی‌تو در ویر کوتره بازی کردند آن دو را طوری 
مورد توجه همشریهای آنها کرد که تمردیدی وجود نداشت هر دو به سمت 
نماینده آن منطقه به پاریس خواهند رفت تا در مراسم روز چهاردهم ژویه 
سال ۱۷۹۰ میلادی حضور به هم رسانند. ولی چون تا روز ۱۳ ژوییه ۱۷۹۰ 
خیلی وقت باقیمانده بود» مردم شهر؛ قصبات و قرای اطراف» که روز ۱۸ 
| کتبر ز ند گی عادی خود را کنار گذ اشته و یك زند گی فوق‌العاده را در آن 
روز تا غروب به انتها رسانیدند» باز به عادات آرام و معمولی خود 
پرداختند. اینکه مسی گوبیم «عادات آرام و معمولی» غرض این است که در 
ولایات و از جمله ویلر کوتره و قصبات و قرای اطراف» زند گی خلق فاقد 
> حوادث و دور از غم و شادی است. 
در هر جامعه و در هر شهر و قصبه و قسریه» هسر چه کوچك باشد» 
زند گی مردم توأم با نیکبختی‌ها و بدبختی‌ها و پیروزبها و فاجعه‌ها است. 
از يك جو ی کوچك که از دامن تپه‌ای سرچشمه می گیرد و آهسته راه حودرا 
از وسط علفهای جلگه و جنگلها می‌جوید وجلو می‌رود؛ تا يك شط بزر گث» 
که از کوهستان آلپ» مثل امپراطوری که از تخت فرود بیاید» وارد دشت 
می‌شود و مثل جهانگشایی فاتح راه خود را می گشاید و در دربا می‌ریزد؛ 
همه در حط‌سیر خود پستی‌ها و بلندیهایی دارند و در سواحل آنها علفهای 
کوچك یا جنگلهای بزر گک قرار گرفته و دارای سایه روشن ظلمت و نسور 
است. در اجتماعات بشری هم جایی نیست که سایه روشن» ظلمت و نود 
بد بختی و نیکبختی» در آن با مجاورت آن وجود نداشته باشد» و اگر 
تردیدی در این قسمت موجود باشد ابتك که می‌خواهیم بعد از عبور دادن 
خوانند گان از کاخ سلطنتی تویلری آنها را به مزرعة بیلو ببریم این تسردید 
رفع می‌شود و خوانند گان در خواهند یافت که در زیر ظاهر آرام زند گی 
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مزرعۀ بیلو» فاجعه ای نهفته که نمی‌توان گفت در خور اهمیت یست. 

ظاهر آرام زندگی مزرعة بیلو از این قرار بودکه ساعت پنج صبح» 
دروازه‌ای که به‌طرف جنگل باز می‌شد وفصل تابستان به‌سوی درختهای سبز 
و فصل زمستان به طرف درختهای بی‌بسر گك و زمین مستور از برف گشوده 
می گردید» باز شد. اول زارعی که مأمور کاشتن بود» با جوالی پر از گندم» 
مخلوط با حا کستر از آن دروازه خارج گردید» بعد برز گری که می‌بایست 
شخم بزند» با اسبهایی که باید به‌گاو آهن ببندد از دروازه خار ج‌گردید تا 
در صحرا به کاو آهن برسد و شخم زمين را از آنجا که دیروز توقف کرده 
بود شرو ع نمایسد. آنگاه زن چوپان, گلهٌ گاوهای خود را از اصطبل خارج 
نمود و وارد دشت کرد در حالی که پیشاپیش گله يك گاونر و قوی باشکوه 
و اطمینان قدم بر می‌داشت و بعد از او گاوهای ماده و گوساله‌ها حر کت می- 
کردند و زنگوله‌ای که به گردن یکی از ماده گاوها بسته بودند نشان مسی‌داد 
که گاو محبوب گله همان است. و بالاخره در قفای همه آنها؛ ببلو سوار بر 
اسبی تنومند و قوی و پرطاقت» می آمد و از نظری که گاهی به صحرا و 
زمانی به کار گران خود و که گاو می‌اند اخت» هر کس مي‌فهمید که ارباب 
اوست و سایرین کار گر هستند و برای او کار می کنند. 

اگر کسی بیلو را در آن موقع میدید و چشمهای تیزبین وی را زیر 
ابروهای پر پشت از نظر می گذرانید مشاهده می کر دکه وی‌گاهی نظر به 
صحرا می‌اندازد و نگاه او دایره وار» اطراف دا می‌پیماید و مثل این است 
که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که آبا آن روز هوا حوب خواهد بود با نه 
و آیا در شب گذشته» گرگها دستبردی به آغل او زده و گر ازها حمله‌ای به 
مزرعة سیب‌زمینی او کرده و خر گوشها یو نجه او را خورده‌اند يا نه. چون 
در آن جنگل» از آن جانوران که در فرق جنگلی دوك دور لئان زند گی می۔ 
کردند و کسی غیراز دوك و دوستان او حق نداشت به‌طرف آنها تیر بیند ازد» 
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یافت می‌شد. ولی اگر بیننده بیلو را بهتر می‌شناعت و به دوحیه‌اش وقوف 
داشت می‌دانست که منظور بیلو از آن نظرهاء معاینۂ دستبرد احتمالی گر کها 
و گرازها و حرگوشها نیست و در باطن او» فکری دیگر وجود دارد که‌بیش 
از حملات احتمالی و شبانةٌ جانوران مزبور بیلو را مشوش کرده است. 
منظور بیلو از نظر انداختن به اطراف این بود که آیا کسی را در آن حدود 
می‌بیند که به‌طرف پنجرة اطاق‌کاترین روانه باشد و آیا گوش او» صدایی را 
می‌شنود که‌کاتر ین را می‌خواند و آیا روی زمین علامتی به نظر می‌رسد که 
گواهی بد هد دیشب کسی از آنجا گذاشته و به اطاق‌کاتسرین نسزديك شده 


اشن 

کاترین با اینکه میدید که دیگر بیلو مانند سابق نظرهای حا کی از 
اسو«ظن به او نمی‌اند ازد و نگاه او ملایم شده معهدا مانند پاسبان گله» از 
نگاهبانی وی فارغ نیست و پیوسته مواظب او می‌باشد و در شبهای بلند 
زمستان که‌کاترین به عاشق خود ایز یدور می‌اندیشید از خود می‌پررسید که ایا 
بهتر این نیست که عاشق اوء همچنان ازوی دور باشد و برای ملاقات او نیاید؟ 
پی‌تو بعد از اینکه با غرور» از افتخارات فرماندهی نیروی قرية مارامون 
برحوردارشد» زند گی عادی را با اندوه همیشکی و افکارمر بوط به‌کاترین و 
اشتغالات سابق پیش گرفت. او هر روزصبح ازخانۀ خود به شهرو بلر کو تره 
می‌رفت که ببیند آیا از ابز ید ور کاغذی برای‌کاترین رسیده یا نه و وقتی میدید 
نامه‌ای نرسیده با حزن مراجعت می‌نمود» چون می‌دانست که کاترین‌هم در آن 
روز غمگین خواهد بود» و دیگر اینکه‌کاترین به او فکر نخواهد کرد زیرا 
پی‌تو می‌فهمید که نامه ایسزبدور وسیله‌ای است که‌کاتر ین را با حق‌شناسی 
به‌یاد او می‌اندازد» و اگر نامه‌ای از ابزیدودمی‌رسید وپی‌تو آن را درجوف 
درخت معهود می گذاشت باز در عين مسرتء غمگین بود. چون میدید که 
کاترین راجع به او فکر نخواهد کرد مگر به‌وسیلةً نامه از اصیل‌زاده‌ای که 
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اعلامبةٌ حقوق بشر وی را ازمزایای اصیل‌زادگی محروم نموده ولی نتوانسته 
زیبایی و نزااکت فکری را از او بگیرد و بر پی‌تو گران بو دکه‌کاترین» فقط 
به وسیلهٌ نامةٌ عاشق ود به یاد او بیفتد. 

پی‌تو قاصدی بود راز نگاهدار و ساکت که اگر چیزی نمی گنت در 
عوض خیلی چیزها می‌فهمید و از جمله دریافت که عاشق کاترین که مدتی از 
شهر تورن برای او کاغد می‌نوشت و تمبر عارجی روی نامة او دیده می- 
شد. از شهر لبون واقع در فرانسه برای او کاغذ می‌نو بسد زیرا تمبر داخلی 
و استامپ ليون روی پا کت دبده می‌شود. هکذا وقتی آخرین نامه را در 
جوف درخت گذاشت دید که روی پا کت» تمبر فرانسه و استامپ پاریس به 
نظر می‌رسد و معلوم می‌شو د که عاشق‌کاترین» از ليون به پاریس رفته است. 
استنباط پی‌تو به او ممی‌فهمانید که چون عاشق‌کاتمرین از ایتالیا به پاریس 
رفته طولی نخواهد کشید که از آنجا برای ملاقات او به منطقة ویلر کوتره 
حواهد آمد و کسی هم از آمدن او حيرت نخواهد کرد زیر ا همه می‌دانند که 
ایز بدور سا کن آن منطقه می‌باشد و در آنجا ملك دارد. 

يك روز بعد از اينکه نامةٌ پادیس به تاریخ ۷۵ دسامبر آمد» پی‌تو بعد 
از اينکه نامه را در جوف درخت گذاشت» برای اینکه دستاویزی جهت 
دیدن‌کاتر ین داشته باشد و بداند دخعتر جوان در چه فکری است دامهای 
خر گوش گیری خود دا بسرداشت که به ظاهر در جنگل موسوم به 
«برویر او لو» دامها راکار بگذارد و جنگل مزبور هم طوری واقع شده بود 
که پی‌تو برای وصول بدانجا باید از مقابل خحانۀ بیلو بگذرد. پی‌تسو در 
راه‌پیمایی خود از وسط دشت وجنگل همواره مبان برمی کرد و آن روز بعد 
از اینکه مان بر نمود نزديك خانۀ بیلو سید و پشت درختها پنجرة اطاق 
کاترین را از نظر گذرانید و دید که‌کاترین مقابل پنجره است و چشمهای او» 
ب یآ نکه روی نقطه‌ای مخصوص متوقف گردد تمام صحر ا را از نظر مسی- 
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گذراند. پی‌تو قصد نداشت که‌کاتسرین را غافلگیر کند و از پشت درختها 
حارج شد وطوری درصحرا راه پیمود تا اینکه مقابل نظرکاترین قر ار گرفت 
وکاترین او را دید» و چون پی‌تو برای‌کاترین؛ علاوه بر دوست» محرم راز 
محسوب می گردید دختر جوان به او تبسم کرد و پی‌تو به پنجره نزديك شد 
و سلام داد و کاترین گفت: پی‌تسوی عزیز چطور شد که شما امروز اینجا 
آمدید؟ 

پی‌ت و گفت: مادموازل‌کاترین» من قصد داشتم که يك جفت خر گوش 
که دارای‌گوشت لطیف و معطر باشند برای شما بگیرم و به شما تقدیم کنم 
و چون بهترین خر گوشها درجنگل برویراو لو وجود داد و گوشت خر گوش- 
های این جنکل به‌مناسبت علف آنجا معطر است» من از اینجا عبور مسی- 
کردم که به آن جنگل بسروم و وقتی شما را در حال عبور دیدم فکر کردم که 
بهتر این است سلامی به شما بدهم و از حال شما جویا شوم و بدانم کهآیا 
بکلی رفع نقاهت شده است؟کاتسر ین بعد از اينکه قبسم کرد گفت: آقای 
پی‌تو» بر اثر پرستاری‌های شما» هنگامی که من بیمار بودم و توجهی که‌شما 
از آن موقع تا کنون نسبت به من داربد حالم حوب است و تقریباً معالجه 
شده‌ام. پیت و آهی کشید و گفت: چرا می گویید تقر یباً معالجه شده‌اید؟ من 
امیدو ار بودم که شماکاملا" معالجه شده باشید. کاتسرین سرخ شد و او هم آه 
کشید و دست پی‌تو راگرفت و خحواست چیزی بگوید ولی خحودداری کرد 
و از پنجرةٌ اطاق دور گردید و دستمالی را به‌دست آورد و روی پیشانی خود 

هیچ يك از این حسرکات از نظر تیز بین پی‌تسو پنهان نمانسد و گفت: 
مادموازل» آیا می‌خو استید چیزی به من بگویید ؟ کاترین گفت :نه.نه» من‌حرفی 
با شما نداشتم. پی‌تو گفت: مادموازل» می‌خواهم بگویم که... اگر به‌وجود 
من احتیا ج دارید خواهش می کنم که ملاحظه نکنید. کاترین گفت: پی‌تسوی 


۶ ۸ فرش طوفان 


عزیز» شما ثابت کردید که در هر موقع من می‌توانم به دوستی شما اعتماد 
داشته باشم» و لی اکنون با شماکاری ندارم. آنگاه دختر جوان سر را پایین 
انداحت و گفت: فقط خوب است به شما بگویم که دیگر زحمت نکشید و 
به پست نروید چون در چند روز آینده» مسن دیگر نامه‌ای دریافت نخواهم 
کرد. پی‌تو از این موضو عآگاه بود با حدس می‌زدکه‌کاترین دیگر نامه‌ای 
از عاشق خود دریافت نخواهد کرد» ولی جیزی نگفت که بد اند کاترین تا 
چه اندازه حاضر است حرف دل خود را به او بگو ید. 

حدس پی‌تو از حرف‌کاترین مبدل به یقین گردید و فهمید به احتمال 
قوی» در نامه‌ای که وی دیروز در جوف درخت نهاده» ابزیدور به معشوق 
خود اطلاع داده که چون عنقریب برای ملاقات اوحر کت خواهد کرددیگر 
نامه‌ای به وی نخواهد نوشت» وچون از پاریس تا ویلر کوتره راهی نیست 
و سواری مانند ایزیدور به سرعت می‌تواند آن را طی کند شایسد عاشق 
کاترین وارد شده باشد و یحتمل دختر جوان که چشم به صحرا" دوخته بود 
می‌خواست بداند آیا علامتی از ورود او به نظرش می‌رسد یا نه. 

قدری سکوت شد وبی‌تو گفت: مادمو ازلکاتر ین آیا منوجه هستید که 
پدر شما متفکر و ظنین است؟ دختر جوان مرتعش شد و ایسن سوّال را با 
سوالی دیگر جواب داد و گفت: آهآیا شما در پسدرم تغییری را مشاهده 
کرده‌اید؟ پی‌تو مانند کسی که از وحامت و عاقبت کار می‌ترسد» سر را تکان 
داد و گفت: مادمو ازل‌کاترین؛ من فکرمی کنم مردی که باعث تغییر روحية 
پدر شما شده» لحظاتی بد را بر اثر مداخلةٌ پدر شما خواهد گذرانید. رنگگ 
.ما عادت کرده‌ايم که وقتی نام صحرا را می‌شنویم بك دشت خشك و بی آب 
و علف در نظرمان مجسم می‌شود و در جغر افیا هم صحرای مطلق به زمینی مسطح و 
ام یز دځ اطلاق می گردده کلی فر انسویها در مملکت خحود» صحرا دا يك زمین سبز و 
دار ای جنگل یا علف به شمار ی آورند و این تذ کر را دادیم که خو انند گان حير ت 
نکنند چرا جلگه‌های فر انسه در این صفحه به نام صحرا خوانده شده است س مترجم. 


زير پنجره / ۲۳۹۷ 
کاترین پرید و گفت: چرا می گوبید مردی که باعث تغییر روحیةٌ پسدرم شده 
و چرا نمی گویید زنی که مشمول این امر است لحظاتی سخت را خواهسد 
گذرانید؟ پی‌تو گفت: مادموازل‌کاترین» حرف شما باعث وحشت من شد» 
آیا شما چیزی در خود سراغ دارید که سبب حسوف شما شده است؟ دختر 
جوان گفت: آنچه باعث خوف من شده این است که وقتی دختری مثل من» 
کسی را بالاتر از مرتبه و طبقة اجتماعی خود دوست می‌دارد» بدان دچار 
می‌شود. 

پی‌تو گفت: مادمو ازل کاتر ین اگرمن به جای شما بودم... و لی بی تو 
حرف خود را تمام نکرد و کاترین گفت: اگر شما به جای من بودید چه می- 
کردید؟ پی‌تو گفت: مادمو ازل‌کاترین» اگر من به جای شما بودم... اما باز 
حرف خود را تمام نکرد و مردد ماند و بعد گفت: نه مادموازل» من جرت 
نمی کنم به شما بگویم اگر به جای شما بودم چه می کردم چون دفعة فبل‌با 
اینکه او» به طور موقت از شما جدا شد» شما دچار حطر مسر کت شدید و 
هرگاه به طور همیشگی از شما جدا شود؛ شما به طور حتم خواهید مرد و 
من هر گز نمی‌خواهم که جان شما به حطر بیفتد و هیچ گاه مایل نیستم که‌بار 
دیگرء آن طور که شمارا نزديك این خحانه در حال اغماء یافتم» بيابم. کاتسرین 
گفت: هیس! مواظب باشید و صحبت را تغییر بدهید یا اصلا" صحبت 
نکنید زیرا پدرم می آید. 

پی‌تو روی خود را به طرف امتداد نگاه کاترین بر گردانید و دید بیلو 
با حر کت چهار نعل سریع اسب نزديك می‌شود. ولی چند لحظه بعد بیلو 
عنان اسب را کشید و حر کت مر کوب او آهسته شد زیرا مردی را که کنار 
پنجرة دخترش بود شناخت و اضطراب اوء رفع گردید. پیتو کلاه از سر 
برداشت و به طرف بیلو رقت و بیلو گفت: پی‌تو؛آیا این تو هستی و آبا 
آمده‌ای که با ما شام بخوری؟ پی‌تو گفت: نه آقای بیلوء من چنین جسارتی 


۸ / رش طوفان 


ندارم» و چون در این لحظه نگاه کاترین متوجه او گردید و گسویی که او را 
تشویق می کرد» اضافه نمود: مکر اینکه شما اجازه بدهید. بیلو گفت: 
من به تو اجازه مسی‌دهم و از تو دعوت می کنم که با ما شام بخوری و آن- 
گاه به راه افتاد که وارد حیاط شود. پی‌تو که نگاه تشربق کننده کاتسرین را 
دیده بودگفت: مادموازل؛ آیا می‌خو استید چیزی به من بگویید؟ کاترین 
گفت: می‌خواستم بگویم آیا دیدید که امروز پدرم از روزهای دیگر گرفته‌تر 
است؟ پی‌تو گفت: بلی» من امروز او را خیلی گرفته می‌بینم. کاتر ین به خود 
گفت : خدیاء آیا پدرم از این مسوضوع مطلع شده است؟ پی‌تو پسرسید: 
مادمو ازل چه کفتید ؟کاتر ین گفت: چیزی نگفتم و پنجره را بست و از کنار آن 
دور شد. 


۱۹ 


بابا کلو بیس به میان می٣‏ ید 

پىتو در تعقیب بیلو وارد منزل شد و با اینکه بیلو با محبت او را 
پذیرفت و به‌وی دست داد اما پی‌تو فهمید که‌کاترین درست می گو بد و باو 
غمکین و گرفته است و دست وی سرد و مرطوب می‌باشد» و وقتی کاترین» 
به عادت همیشگی گو نه‌های خود را به پدر عرضه داشت» پدر بدون محبت 
لب خود را به گونه‌های‌کاترین نزديك کرد. خانم بیلو وقتی ورود شوهر را 
دید» به‌رسم ما لوف ازجا برخاست تا به وی احتر ام بگذارد اما بیلو به اوهم 
توجه نکرد و گفت: آیا شام حاضر است؟ مادر کاترین گفت: بلی» ای مرد ما. 
بیلو گفت: پس برویم و پشت میز بنشینیم زیرا من بعد ازشام‌کار دارم و باید 
زودتر به‌کارهای خود برسم. 

آنها وارد اطاق غذاخوری شدند و پنجره اطاق غذاخوری که به‌طرف 


۰ / فرش طوفان 


حیاط باز می‌شد؛ طوری بودکه هر کس وارد حباط می گردید از نظر 
پنهان نمی‌ماند. خانم بیلو یك بشقاب با کارد و چنگال و فاشق و يك حوله 
برای پی‌تو روی میز گذاشت و پی‌تو را وسط زنها پشت به پنجره نشانیدند. 
با اينکه پی‌تو متفکر و برای‌کاترین محزون بود» چون فکر و اندوه اواثری 
سوه درمعدة وی نداشت» با اشتها شروع به حوردن غذا کرد و بیلو که گاهی 
با دقت پی‌تو دا می‌نگریست (چون نمی‌دانست که او چرابه‌عانةٌ وی آمده 
ولی ظنین بود که آمدن پی‌تو مر بوط به يك موضو ع حاص است) دید که‌در 
چهرة پسر جوان» چبزی جز آثار رضایت از يك غذای لذبذ» مشاهده نمی- 
شود. اول آبگوشت کلم و بعد از آن گوشت گاوی را که با پیه خوك طبخ 
شده بود روی میز نهادند وپی‌توبا لذت گوشت گاورا بعد از آبگوشت خورد. 
با اینکه در چهره‌اش اثری که مژید سوءظن بیلو باشد دیده نمی‌شد بیلو 
تصمیم داشت آمدن پی‌تو را از وی بپرسد تا حاطرش آسوده شود. 

بعد از گوشت گاو» بك شقه گوشت بره را که در فر پخته شده بود 
روی میزقرار دادند و پی‌تو با رضایت خاطری که از چهره‌اش عیان می‌شد» 
خود را آمادة خوردن بره می کرد. 

بیلو این موقع را برای س ؤال حود مناسب دید و گفت: پی‌توی عزیز» 
به طوری که می‌بینی همواره در اینجا تو را با مسرت می‌پذیر ند ولی مسی- 
خحواستم بدانم چطور شد که امروز در این طرفها-پید| شدی؟ پی‌تو تبسم کرد 
و نظری به اطراف اند اخت و انگار که حتی در آن اطاق از جنگلبان و 
قرقچی می‌ترسید و بعد آستین را بالا زد و در حدود بیست دام خر گوش را 
که مانند دستبند» اطر ان ساعد خود پیچیده بود جه ټلو نشان داد. بیلو 
گفت: آه. معلوم می‌شد که نسل خر گوش را در جنگل هارامون اند اخته‌ای 
که امروز از این طرف آمدی تا سراغ خر گوشهای اینجا را بگیری؟ پی‌تو 
گفت: من به خر گوشهای اینجا کاری ندارم و فقط به قصد خر گوشهای‌جنگل 


با باکلو یس به هیان می‌آید ‏ ۲۴۰۱ 


برویر اولو آمدم زیرا آقای بیلو» مثل این است که در جنگل هارامسون تمام 
خر گوشها دام مرا می‌شناسند و با دقت از آن پرهیز می کنند ولی در جنگل 
برویر اولو" خر گوشها هنوز مرا نمی‌شناسند و مثل جانوران هارامون 
محیل نیستند و گوشت آنها هم به مناسبت علفی که می‌خورند لطرف‌تر و 
خوش‌طعم‌تر است. بیلو گفت: عجب! استاد پی‌توء من تصور نمی کردم که 
تو اینقدر باسلیقه باشی که بسرای تغییر ذائقه از يك جنگل به جنگل دیگر 
بروی. 

پی‌تو گفت: من برای حسودم خر گوش نمی گیرم بلکه قصد دارم که 
برای مادمو ازل کاترین خر گوش بگیرم زیرا مادموازل چون هنوز آن‌طور که 
باید بهبود نیافته باید گوشت لطبف خر گوش را تناول نماید. بیلو گفت: 
راست است وکاترین اشتها ندارد و نمی‌تواند غذا بخورد. هنگام ادای این 
حرف بیلو با اشاره بشقاب‌کاترین را که چیزی در آن نبود به پی‌تو نشان‌داد 
و کاترین گفت: پدر جان» علت اينکه من امروز اشتها ندارم ایسن است که 
چند لحظه قبل از اينکه آقای پی‌تو از مقابل خانة ما بگذرد ومن او را صدا 
برنم يك فنجان شیر با نان حوردم. پدر که دید کاترین هنگام ادای این جواب 
قدری آرغوانی شد گفت: من نگفتم که تو چرا چیزی خرردی با نخوردی» 
بلکه حسواستم بگویم که بسی‌اشتها هستی. سپس از پنجره نظری به حاط 
اند اخت و گفت: این شخص که آمده با من کار دادد. پی‌تسو احساس کرد که 
پای‌کاترین به پای او خورد و سر را بلند کرد و دید دختر جوان رنگث به 
صورت ندارد و کاترین با اشارۀ چشم؛ پنجره را به پی‌تو نشان داد و پی‌تسو 
روی خود را بر گردانید و دید که بابا کلوییس رفیق سالخوردة او و کسی 
که او لین بار فن نظام را به او آموعت در حالی که تفنگ بیلو را به دوش 


۱ این کلمه این طور تلفظ می‌شود: برویر بر وژن شکو فه و او او بر وزن هلو و 
لذا کلمة مر کب بر ویر او او با باپد بر وزن شکو فا هلو تلفظ کرد - متر جم. 
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گرفته و خر گوشی از دستش آویزان است وارد حياط گردید. 

پی‌تو حيرت کرد که چراکاترین از دیدار ببابا کلوییس وحشت نمود 
زبرا بابا مردی وحشت آور بود و ورود او مناسبتی با فکر بساطنی‌کاتسرین 
نداشت. پی‌تو که از تزیینات نقره کوب تفنگک شناخت که تفن مزبور به 
بیلو تعلق دار د گفت: آقای بیلو» با با کلر ییس تفنگک شما را آورده است؟بیلو 
گفت: بلی و هرگاه شام نخورده باشد با ما شام خواهد خورد. ای زن» برو 
و در را بر وی بابا کلوییس باز کن. زن رفت و در را شود وقبل از اینکه 
در باز شود پی‌تو دربافت خر گوشی که بابا در دست دارد عبارت از 
خر گوشی است که بر حسب اجازه‌ای که سالها پیش از دوك دور لئان گرفته 
روزی یکی از آنها را شکار می کند و به احتمال قوی آن را با تفنکک بیلو شکار 
کرده زیرا تفنگی دیگرء با او نمی‌باشد. 

بابا کلوییس که به يك دست گوشهای خر گوش داگرفته بوده با دست 
دیگر کلاه پوستی کهنه عویش را که پشم آن مدتی مدید قبل‌از آن تاریخ» 
بر اثرجنگل گردی او و تماس با خارها وشاخحة درختان جنگل از بین رفته 
بود» از سر برداشت وگفت: سلام بر آقای بیلو و حاضرین» من افتخار دارم 
که به شما سلام بکنم. 

کت باب و ا ر 
که شما آدمسی خوش قول هستید. بابا کلوییس گفت: وقتى انسان قول 
انجام‌کاری را داد بابد آن کار را به انجام برساند تا اینکه طرف» در حال 
انتظار باقی نماند. شما به من گفته بودید بابا کلوییس اگر تو بتوانی برای 
تفنگث من دوازده گلو له ذوب کنی» خدمتی به من کرده‌ای زیرا من می‌دانم 
که تو در ذوب گلو له بصیرت داری و می‌دانی که چو نه باید گلو له‌ها را به 
اندازة دهانة تفنگث ذوب کرد. من گفتم چه موقع گلو له‌ها را می‌خواهید و 
شما گفتید اگر برای امروز غروب برسد خبلی حوب است و من هم جواب 
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دادم بسیار خسوب» تا غروب امروز گلو له‌ها را به شما تحویل خواهم داد و 
اينك آمده‌ام که گلو له‌ها را تحویل بدهم. 
بیلو گفت: با با کلو بیس» ازشما متشکرم و امیدو ارم که با ما شام صرف 
کنید. بسابا کلوییس گفت: شما آدمی خوب هستید» ولی من احتیاج به غذا 
ندارم. بابا کلو بیس تصور می کرد که ادب» عبارت از این است که وقنی 
به انسان می گو بند که بيا غذا بخور» جواب بدهد من احتیاج به غذا ندارم 
و وقتی می گو بند که بيا بنشین» بگو بد که من حسته نیستم. اما بیاو په روحةٌ 
بابا کلوییس وقوف داشت و لذاگفت: با این وصف بنشینید و در صرف 
غذا با مسا شر کت کنید و اگر نتوانید غذا بخورید» شراب که می‌توانید 
بنوشید. خانم بیلو يك بشقاب و یك حوله و قاذق و کارد و جنگال مقابل او 
گذاشت و بابا کلوییس گفت: بسیار -وب. حال که شما مابلید من چیزی 
بخورم» مسن اطاعت می کنم. آنگاه تفیگ را در گوشة اطاق به دیو ار تکیه 
داد و خر گوش را روی پیشخوان اشکاف بوفه نهاد و مقابل دعترجوان که با 
وحشت او را می‌نگریست نشست. 
قبافة بابا کلوپیس سالخورده آنقدر حا کی از سادگی و در آن ساعت» 
به قدری نمایندهٌ سلامت نفس و صفای قاب بود که پی‌تو بیشتر از وحشت 
دختر جوان حبرت کرد و در دل گفت: نمی‌دانم جراکاترین از این مرد بی- 
آزار و خدمتگزار می‌ترسد. بیلو بشتاب میهمان خود را از غذا و لیوان 
او را از شراب پر کرد و بابا کلوییس با اینکه می گفت احتیا ح به غدذا 
ندارد؛ با اشتها؛ به غذا و شراب حمله‌ور گردید و گفت: آقفای بیاو» شراب 
شما حوش‌طعم و مقوی و جا افتاده و کهنه و برةٌ شما لدید و نازك است و 
گویا شما از کسانی هستید که می گویند «بره را تا وقتی که جوان است باید 
حورد ولی شراب را باید گذاشت خیلی پیر شود». کسی به این لطيفة نمکین 
و به موقع بابا کلوییس پاسخ نداد و پیرمرد که خود را در آن منزل میهمان 


۶۴ |/ فرش طوفان 


می‌دیسد و فکر می کرد که میهمان نبایسد بگذارد در سر میز غذا بسرودت 
حکمفرما شود و صحبت قطع گردد گفت: ام-روز نوبت آن بود که من 
خسر گوش وحشی صید کنم زیرا به طوری که می‌دانید يك روزخر گوش 
وحشی و روز دیگر خر گوش اهای صید می‌نمایم و فکر کردم که در ضمن» 
تفنگ آقای بیلو را هم امتحان نمایم و ببینم این تفنگث نقره کوب چگونه 
تیر مسی‌اندازد و لذا به جای دو ازده گلو له که آقای بیلو از من خواسته بود 
سیز ده گلو له ذوب کردم و گلولۀ سیزدهم را به مصرف خر گوش رسانسدم 
ولی آقای بیلی باید تصدیق کنم که تفنگك خوبی است و با دقت تبراندازی 
یک 

بیلو گفت: بلی؛ این تفنکگث يك سلاح خوب است. پی‌تو گفت: آه 
آقای بیاو» آبا خیال دارید که به مسابقهٌ تیر اند ازی بروید که سفارش دادید 
بابا کلوییس برای شما دوازده گلو امه بریزد؟ بیلو گفت: نه! پی‌تو مثل اینکه 
برای حاضرین غیر از بیلو حکایت می کند گفت: من می‌دانم این تفنگ که 
در این حول و حوش به نام «نقره کوب» معروف است چقدر خوب تیر 
می‌اندازد و دو سال قبل در مسابقة تیراندازی» آقای بیلو با این تفنکث يك 
کارد و چنگال نقره که شما خانم بیلو» با آن غذا می‌خور ید و همچنین يك 
جام نقره» که شما مادموازلکاتسرین» با آن می‌نوشید تحصیل کرد. آه» 
مادمو ازل‌کاترین» شما را جه می‌شود؟ آبا کسالت دارید؟کاترین جشمهای 
خود را کشود و گفت: من کسالتی ندارم. ولی پی‌تو دید که طوری ضعف 
بر دختر جوان غلبه کرد که به پشتی صندلی تکیه داد و چشمها را برهم 
گذاشت. بیلو با بسی‌اعتنایی نسبت به وضع مزاج کاترین» شانه‌ها را بالا 
انسداخت و گفت: کاترین که کسالتی ندارد و چیزیش نیست. 

بابا کلویس که آن گفت و شنود را مر بوط به حود ندانست دنبال 


باباکلوزبس به میان می‌آید / ۲۳۰۵ 


صحبت خحود راگرفت و گفت: تفنگهایی که امروز می‌ساز ند همه از کالیر ۱ 
ببست‌وچهار است و قالبی که گلو له این تفنگها را میر بزد به کالیبر تفنگك 
نثره کوب شما نمی‌خورد» این بود که من جستجو کردم تا اینکه در خرده 
فروشی توانستم يك قالب به اندازة تفنگ شما پیدا کنم و گرچه گاو »هابی 
که من با این قا لب ریخته‌ام قدری از کالیبر تفنگث شما کو چکتر است و لی‌عبب 
آن محسوب‌نمی‌شود وشما می‌توانید قبل از اینکه کلو له را وارد تفنگک کنید» 
قدری پسوست چرب اطران گلوله پیچید که در این صورت. برد گلو له 
تفن شما زیادتر خواهد شد بدون ابنکه لطمه‌ای به دقت تیر اندازی بز ند. 
آیا در حال حر کت تیراندازی خحواهید کرد با در حال توقف؟ بیاو گفت: 
من در حال کمین گرفتن تبر اندازی خواهم نمود. بابا کلوییس گفت: فهمیدم» 
و لابد گرازهای جنکل آقای دولدور لئان خیلی به مزار ع سیب‌زمینی شما و 
سایر محصولا تآسیب می‌رساند و شما فکر کرده‌اید که اگر پیه و گوشت 
گرازهای مز بور نمك‌سوز شود و برای زمستان بماند بهتر از این است که 
آنها مزار ع شما را ویر ان کنند. 

بار دیگر سکوت برقرار گردید و جز صدای نفسهای تند کاتسر ین 
چیزی به گوش نمی‌رسید و پی‌تو نظری به‌کاترین و نظری دیگر به بابا- 
کلو بیس انداخت که بفهمد علت اضطراب کاتر ین چیست وجیزی نمی فهمید . 
حانم بیلو هم توجهی به صحبت مردها ند اشت بر ای ابنکه نمی‌فهمید جه 
می‌گوبند وبه طر بق اولی نمی‌توانست به مفهوم پنهان ی آن صحبت پی ببرد. 
بابا کلو بیس درتعقیب سخن خودگفت: هر گاه می‌خواهید که به طرف گر از 
یر ازی کنید بايد متوجه باشید که این گلو اه برای‌گراز کوچك است زیر ا 
آن جانور» قطع نظر از اینکه به شکارچی حمله‌ور می‌شود پوستی کافت 
دارد و من دیسدم که گرازی چهار پنج؛ بلکه هقت هشت گلو له خورده بود و 


۱ کالییر قطر دھانۂ تفنگگ یا توپ است س دنر جم. 


P۶‏ / رش طوفان 


باز از پا درنیامد زیرا به واسطۀ پوست کافت گراز» گلوله‌ها بین پوست و 
گوشت متوقف شد و جلو تر نرفت» آن هم گاو له‌های دولتی که سنگین تر و 
مۇر قر است. بیلو گفت: من این گلو له‌ها را برای شکار گراز نمی‌خواهم. 
پی‌تو گفت: آقای بیلو» معذرت می‌خواهم» اگر شما این گلوله‌ها را برای 
مسابقة تیراندازی یا شکار گر از نمی‌خواهید» پس بر ای چه گفتید با با کلو بیس 
این گلو له‌ها دا برای شما تهیه کند؟ 

بیلو گفت: من این گلوله‌ها دا برای گر گ می‌خواهم. بابا گفت: اگر 
برای گر گث می‌خواهید که خیلی مفید است. سپس دست به جیب کرد و 
دوازده گلو له از آن بیرون آورد و در بشفابی که روی میز بود نهاد و گفت: 
اسا گلو له سيزدهم در شکم خر گوش می‌باشد و من نمی‌دانم که این گلو لهها 
آبا حوب هست یسا نه ولی تفنگك شما؛ حوب آنها را خالی می کند و په 
هدف می‌زند. حواس پی‌تو در آن موقع متوجه بابا کلوییس بود و ندید که 
چگو نه رنگ از صورت‌کاترین پرید و وقتی شنید که بابا می گو ید که گلو ل 
سیزدهم در شکم خر گوش است از جا برخاست و به بوفه نزديك شد و 
انگشت ود را وارد سورا خکرد تا به گاو اة وافع در بدن خر گوش رسید 
و گفت: آفای بیلو» با اينکه شما تیراندازی قابل هستید تصور نمی کنم که 
بتوانید مثل با با کلوییس حیوان کوچکی مثل خر گوش را با گلو له شکار 
نمایید. بیلو گفت: من خر گوش شکار نمی کنم و چون حیوانی که من باید 
به طرف او تیراندازی نمایم بیست مرتبه بزرگتر از خر گوش است می‌دانم 
که تیر من به هدف اصابت خو اهد کرد. پی‌تو گفت: آقای بیلو از این قر ار؛ 
در این موقع سال» دراین حدودگر کث پید | شده واین قدری حیرت آوراست 
زیرا معمولا" بعد از اینکه برف روی زمین می‌نشیند گر گها آشکار می‌شوند. 

بیلو گفت: آری» در سالهای قبل» بعد از آمسدن برف گرگ نمابان 
می‌شد ولی امسال زودتر آمده است. پی‌تو گفت: آفای بیلو آیا بقین دارید 


با باکاو پیس به موان می‌آید / ۲۴۰۷ 


که‌گر گك پیدا شده است؟ بیلو گفت: بلی؛ و مخصوصاً امروز صبح چوپان 
ما آن را دید. هنگام ادای این کلمات» بیلو دختر خود و هم پی‌تو را از نظر 
گذرانید و پی‌تو پرسید:آیبا مطلع شدید که گر گك را در کجا دیدند؟ بباو 
گفت: باسی؛ و گرگث در جادة پساریس و در نسزدیکی جنگل تسراشیدة! 
«ای‌ورس»" دیده شد. پی‌تو مثل کسی که نمی‌تواند آمدن جانور مز بور را 
باور کند گفت : آیا و اقعا همین طور است؟ بیلو گفت: بلسی» سال گذشته این 
چانور نمایان شد و بعد ناپدید گردید و من فکر می کردم که دیگر مر اجعت 
نخواهد کرد ولی باز امسال نمایان‌گردید و به همین جهت به بابا کلو یس 
گفتم که تفنگ مسرا پاك کند و برای آن‌گلوله بریزد؛ تا اگر این جانور» 
اطراف مزرعه و خانة ما گردش کرد من آن را به قتل برسانم. 

کاترین دبگر نتوانست که خودداری کند و از جا برحاست و با پاهای 
مرتعش به طرف خارج رفت و پی‌تو هم که دید حال‌کاترین به وضمی 
وحشت آور تغییر کرده در تعقیب او برعساست. بیلو نظری تند به طرف 
پی‌تو انداعت ولی قیافة پی‌تو طوری حا کی از سادگی او بود که بیلو فکر 
نکرد که باید بین او و کاترین» سابقه‌ای در حصوص صحبت وی وجود داشته 
باشد. وقتی‌کاتریس واردآشپزخانه شد» پىتو هم وارد گردید و درست 
مسوقعی رسید که کاترین تقریباً بیحال در آغوش او افتاد و پ یتو گفت : آخر 
مادمو ازل‌کاترین» شما را چه می‌شود؟ من هرچه فکر می کنم می‌بینم بابا- 
کلوبیس چیزی نگفت که باعث وحشت شما گردد. کاتربسن در حالی که 
می لرزید گفت : چطورشما معنای حرف پدرم را نمی‌فهمید؟ یا متوجه نیستید 


۱ جنگل تر اشیده که فر انسویهای به نام «تایی» بروذن دایی می‌شو انند جنگلی 
است که در فو اصل معین شاخة درختهای آن را می‌چینند که درختها رشد نمایند واز 
سر شاخه‌ها استفاده کنند. 


۲ ای‌ورس دا باید بر ودن «سیمرغ» یا ( بی‌مزد» تلفظ کر دب متر جم. 


۸ / فرش طوفان 


که تمام صحبتهای او مر بوط به ایزیدور است زبرا ایز بدور مر اجعت کرده 
و پدرم تفنگث خود را آماده نموده که اگر ایزیدور اطراف خانةٌ ما دیده شد 
ار را به قتل برساند. 

آن‌وقت پی تو فهمید که علت وحشت کاتر ین چه‌بود ولی فرصت نکرد 
جواب بدهد زیرا در باز شد و بیلو با لحنی که پی‌تو خوب معنای ن را 
فهمید گفت: پی‌توی عزیز» اگر تو به راستی آمده‌ای که برای گرفتن خر گوش 
درجنکل دام نصب کنی» موقع‌آن است که بروی زیر ا به زودی هوا بدطوری 
تاريك خواهد شد و تو جلوی پای خود را نخواهی دید و نخواهی دانست 
که دامهای خود را در کجا نصب مسی‌نمایی. پی‌تو با فروتنی گفت : آقای 
بیلو» اطاعت می کنم و بعد از نظری که به‌کاترین و پدرش انداعت افزود: 
من به شما اطمینان می‌دهم که فقط برای خر گوشها آمده بودم وقصدی دیگر 
نداشتم. بیلو گفت: اگر برای خر گوشها آمده‌ای پس وقت خود را تضییع 
نکن. پسی‌تو گفت: هما کنون می‌روم. سپس از درب دیکر آشپز خانه وارد 
حیاط شد و راه حارج دا پیش گرفت ۰ 

در همان موقع‌کاترین به طرف اطاق نعود رفت ودرب آن را از پشت 
بست و بیلو خطاب به دختر» اما آهسته و به طوری که وی نشنودگفت: ای 
بد بخت» خود را در اطاق محبوس کن ولی مطمثن باش که من آزاین طرف 
کمین نخواهم گرفت. 


۱۳ 
کدام یك جلو می‌افتند؟ 

بعد از اينکه پی‌تو از منزل بیو خسارج شد» از فرط حیرت» برای 
کاترین» تقریاً گیج بود چون - به طوری که گفتیم - آنچه را که باید بفهمد 
فهمید و حتی بیش از آنچه انتظار می‌داشت» نایل به فهم مطالب شده بود. 
پی‌تودریافت که ویکونت ایزیدور دوشارنی از پاریس مراجعت کرده است 
و اورا دیده‌اند و اشارۀ بیلو به گر کک همانا اشاره به ایز يدور دوشارنی بوده 
است. صحبتهسای موقع شام که برای پی‌تو معمایی به شمار می‌آمد که 
نمی‌توانست معنا ی آن را ادراك کند آشکار شد. 

پسر جوان فهمید که منظور بیلو از گر گی که سال گذشته دیده شد و 
تصور می کردند که دیگر مراجعت نخواهد نمود همانا ایزیدور می‌باشد 
که باز اطراف مزرعه و خانةٌ بیلو خود را نشان داد و لذا اگر بیلر چشمش 


۰ / فرش طولان 


بهه ی سفند او را هدف کلوله قرار خواهد داد. پی‌توفهمید که بیلو بر ای 
تیراندازی به طرف ایزیدور تفنکك خود را داد پاك کنند و برای آن‌گلوله 
تهیه نمایند ولذا موضوعی که بدوآ؛ امری پیش پا افتاده محسوب می گردید 
کسب وخامت می کرد. پیت و که هروقت احتیاج به‌قوت پیدا می کرد» دارای 
نیروی شیر می گردید حزم و مآل‌اندیشی مار را هم داشت زیرا از لحاظ 
فطری این طور تربیت و بزر گث شده بود. چون پی‌تو از روزی که خود را 
شناخت؛ مجبور بود که پیوسته با استعانت از زور و حبله و ماًلاندیشی گلیم 
خود را از آب بکشد وعویش را از عطر قرقچیها و جنگلبانان که وی شکار. 
های آنان را می گرفت حفظ نماید» یا اينکه مواجه با خشم باغدارها که او 
میوه‌های آنان را میر بود نشود. 

عادت به شکار پنهانی در جنگلهای قرق و صید ماهی در نهرهمای 
ممنو ع و دبودن میوه از باغهایی که هر لحظه احتمال داشت صاحبش سر 
برسد پی‌تو را وا می‌داشت که در موقع خطرء به سرعت‌فکر خود را به‌کار 
اند ازد و باحد اعلای وسایل ممکن؛ خویش را ازچنگك فرقچیها وجنگابانان 
و باغداران نجات بدهد. آن دفعه هم با این که اضطراب داشت همین که از 
منزل بیلو خار ج شد دانست که باید خود را به جنگل و اقع در هشتاد قدمی 
حانه بررساند که بتواند در تاریکی جنگل و زیر درختها فکر کند؛ و هنگامی 
که به طرف جنگل می‌رفت تصمیم گرفت تفای خود را نگاه کند که مبادا 
بیلو نگران او باشد و همین که قدم به جنگل نهاد نفسی آسوده کشید زیرا 
جنگل به منز له ملك و عرصة طبیعی زند گی پی‌تو بود و همین که خود را در 
جنگل می‌یافت مثل ماهی که به آب رسیده بود خویش را در عنصر مناسب 
می‌دید .کعتی می توان گفت که پی‌تودر جنگل» خود را مثل یك پادفاه میدید 
که وارد قلمروی سلطتت خود شده باشد. 

در جنگل پادشاهانی چند هستند» از قبیل منجاب که چابکی دارد و 
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روباه که دارای حیله است و گر گث که در تاربکی می‌بیند اما پی‌تو به تنهابی 
از تمام این مایا برخوردار بود و مانند سنجاب چالاك و مثل روباه محیل 
می‌نمود و چشمهای او مثل دید گان گر گک در تاریکی همه جا را می‌دید. در 
آن ساعت پی‌تو به چابکی و حبله و بینایی خود زیاد احتیاج نداشت و فقط 
می‌بایست بعد از ورود به جنگل و گم کردن رد خود» از نظر آنهایی که شاید 
او را من‌بینند» یك نیم‌دایره طی کند و حویش را درپناه درختان به نزدیکی 
منزل بیلو برساند و آنجا را تحت نظر بگیرد. 

جنگل در آنجاء از خانهٌ بیلو زبادتر از شصت با هفتاد قدم دور نبود و 
در این فاصله» پی‌تو می‌توانست هر واقعه‌ای که درمنزل بیلو اتفاق می‌افتد دا 
ببیند و باز در این فاصله پی‌تو می‌توانست برای حر کت ودفا ع از خویش؛ 
با هر حیوان که از دست و پا و چشم استفاده می کند مسابته بگذارد و از 
برعی از آنها سبقت بگیرد و ثابت کند که بالاتر از بمضی از آنهاست. مثلا" 
در آن فاصله» پی‌تو از اسب بر تر بود زبراکاری که پی‌تو می‌توانست بادست 
و پا و چشم خود بکند اسب؛ از عهدة انجام آن بر نمی آمد زیرا پی‌تو می- 
توانست از نقاط انسوه جنگل که اسب حتی یك قدم نمی‌تسوانسد از آنجا 
بگذرد عبور نماید» چون علفها وشاخه‌های درهم و انبوه جلوی اسب دا می- 
گرفتند اما نمی‌تدوانستند جلوی پی‌تسو را بگیرند. پی‌تسو بعد از اینکه نیم- 
دایسره‌ای در جنگل پیمود» در پناه درختان به حانۀ بیلو نزديك شد و آنگاه 
بالای درعت روی شاخه‌ها دراز کشید و سر را بر محل تلاقی دو شاحسه؛ 
نزديك زمین گذاشت و با استفاده از این ناز بالش طبیعی به فکر فرو دفت. 

اولین فکر پی‌تو این بودکه به سرعت خود را به منزل ایز یدوربرساند 
و به او بگوید که به خانةٌ بیلو نزديك نشود و درصدد ملاقات‌کاترین بر نیاید 
زیرا ممکن است به قتل برسد. ولی به سه دلیل از این فکر منصرف گردید : 
اول اينکه مادمو ازل‌کاترین در این خصوص دستوری به وی نداده بود» دوم 
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اینکه پیش‌بینی مسی کرد ایسزیسدور با اطلاع از حطری که او را تهد بسد 
می کند؛ وقعی بهگفتهة او نگذارد و از عشق کاتسرین» احتیاط را از دست 
بدهد و به خانة بیلو نسزديك گردد» سوم اینکه از کجا معلوم» در همان 
موقع که وی برای دادن اطلاع به ایزیدور در راه است» ایزیدور از داهی 
دیگر خود را به مزرعه بیلو برساند زیرا اگر چه جاده‌ای که به طرف منزل 
ایز يدور می‌رود شاهراه پاریس است و اگر ایزیدور برای ملاقات با 
کاترین آن جاده را انتخاب کند پی‌تو اورا در راه خواهد دید ولی جنگل» 
راه‌های کوچك بسیار دارد که ایزیدور آنها را می‌شناسد و شاید از آن راه‌ها 
به طرف منزل‌کاترین روانه و در حال حر کت است. پس صلاح در این 
می‌باشد که پی‌تودر همان جا که هست بماند زیرا اگرایزیدور برای ملاقات 
کاترین بیاید» ناچار در آنجاء آشکار عواهد گردید» چون از هر طرف که 
بياید ناگزیر است که خود را به خانهٌ بیلو و پنجرة اطاق‌کاترین برساند. 

از این سه دلیل گذشته» پی‌تو که برای نجات ابزبدور از حطر [ نقدر 
دلسوز بود» قلبش گواهی نمی‌داد که‌کاترین را تنها بگذارد و برود و با خود 
می گفت: باید اینجا باشم تا اگر عطری‌کاترین را تهدید کرد» به كمك او 
بشتا بم زیرا گرچه من به نجات ایزبدور به عاطر کاتسرین علاقه دارم ولسی 
ءلاقه‌ام به حودکاترین و سلامت او زیادتر است. پی‌تو که تصمیم به توقف 
و انتظار گرفت جشمها را ما نند دو چشم گربة جنگلی به خحانۀ بیلو دوخت و 
طولی نکشید که با با کلوییس از آنجا حارج گردید و پسی‌تو دید که او در 
آستان درب کوچك خانه» از بیلو خداحافظی کرد و طول دد-وار منزل را 
پیمود و آنگاه راه ویل ر کوتره را پیش گرفت» چون منزل با با کلوییس آن 
طرف شهر ویلر کوتره بود و تا منزل بیلو يك فرسخ و نیم فساصله داشت. 
وقتی که با با کلوییس رفت غروب آفتاب فرود آمد وچون بابا کلوییس درنظر 
پی‌تو از لحاظ فاجعه‌ای که می‌خحواست و قوع پابد اهمیت نداشت» همین 
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که وی از نظر ناپدید شد پی‌تو فکر او را از حاطر بیرون نمود و نگاه خود 
را روی درب کوچك و پنجره‌ها متمر کز کرد. 

طولی نکشید که پنجرۀ اطاق بیلو روشن شد و پی‌تو از آنجا که قر ار 
داشت به مناسبت اینکه بالای درعت بود داخل اطاق بیلو را خوب میدید 
و مشاهده کرد که وی با دقتی هر چه تمامتر» بر حسب سفارش بابا کاو بیس 
تفنگ خحسود را پر نمود. سپس بیاو چسراغ را خاموش کرد و دو لنکۀ 
پنجره را گشود به طوری که بتواند از آنجا تمام منطةۀ مقابل را ببیند و پی‌تو 
می‌دانست که بیلو در آنجاء يك نیم‌داسرة وسیع از جنکل را می‌بیند و 
ایزیدور از هرطرف که واردآن منطقه شود به نظر بیلو می‌رسد. ولی‌گویا 
گفتیم که دیوار منزل بیلوطرری ساخته شده بود که پنجرة اطاقکاتر ین »و اقع 
در طبقةٌ اول» از بك طرف عمارت دیده نمی‌شد و هر گاه کسی به‌پنجرة 
کاتر ین از امتداد و جهتی دیگر نزديك می‌شد» ببلو نمی‌توانست او داببیند. 

هر گاه کاتر ین از پنجرةٌ اطاق خود قدم بر زمین می گذاشت تا از خانه 
حارج شود. بیلو فقط به يك شرط می‌توانست او را ببیند و آن اينکه کاترین 
وارد منطقه‌ای که مقا بل پنجرة اطاق بیلو است بشود و تازه با آن حال هم 
به مناسبت تاریکی شب بیلو جز یك هیکل زن چیزی نمی‌دید بدون اینکه 
یقین حاصل کند که او کاترین است. اين طرز فکر پی‌تو بسود نه بیلو» و 
پی‌تو پیشاپیش راجع به خروج احتما لی‌کاتسرین از منزل» ابن طور اندیشه 
می‌نمود. همین که تاریکی به قدری شد که کاترین فهمید پدرش نمی‌تواند 
درست اورا ببیند پنجرة اطاق خود را گشود و پی‌تو که در تاریکی‌ما نند گر به 
جنگلی می‌دید مشاهده کرد که دختر جوان از پنجره» قدم بر زمین گذاشت. 
در آنجا که کاترین از اطاق خود خارج شد» بیلو نمی‌توانست او را ببیند و 
کاترین قدری مردد ماند که چه بکند.پی‌تو می‌دانست کها گر کاترین داه شهر 
ویلر کوتره را پیش بگیرد پدرش او را نخواهد دید ولی اگر بخواهد به 
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طرف خان عاشق خود برود به احتمال قوی به چشم پدر خو اهد رسید. 

کاترین بعد از چند لحظه تردید» خود را خم کرد و مثل جانوری که 
با چهار دست و پا راه می‌رود فاصلةٌ فیمابین خانه و جنگل را پیمود و يبك 
مرتبه نعود را در جنگل اندانعت و راه حانة عاشق را پیش گرفت. پی‌تو این 
بار هم توجهی به آن کس که از خانسه خار ج‌شد نکرد چون مسی‌دانست که 
می‌تواند کاترین دا پیدا کند زیسرا خطسیر او» به طرف منزل عاشق معلوم و 
مشخص است و در نظر پی‌تو خط سیرکاتبرین و رفتن او به خانهٌ ایز یدود 
برای اینکه به وی اطلاع بدهد که مبادا به خان پدرش نزديك شود» اهمیت 
نداشت» بلکه این موضوع مهم به شمار می آمد که پدر کاترین چه خواهد 
کرد. چون بسرطبق حدس بیلو؛ با وجود احتیاطهای دختر جوان و تاریکی 
شب» بیلو هیکل زنی را در تساریکی دید و یقین حاصل کرد که آن کاترین 
است» زبرا سگهای خانه بعد از اينکه به طرف آن هیکل دوید ند و قدری 
عوعو کردند بی‌صدا مراجعت نمودند» و رجعت بدون صدای سگها به بیاو 
ثابت کرد سایه‌ای که از مقابل دید گان او» در خارج از خانه» گذشت همانا 
کاتر ین بود زیراا گر کاترین نمی‌بوده سگها بی‌صدا نمی‌شد ند و به طور حتم 
با عوعوی شدید به آن سابه حمله می کردند اما چون دختر صاحب خود را 
شناختند آرام و بی‌صدا مر اجعت کردند. 

اطاق بیلو برحلاف اطاق‌کاتر بن» در طبقه دوم عمارت قرار داشت و 
بیلو نمی‌توانست از آنجا پایین ببرد و گرنه استخوانهای پای او می‌شکست. 
پی‌تو که در تاریکی» ناظر همه‌چیز بود می‌دانست که عنقریب بیلو از اطاق 
خود» از راه پلکان فرود خواهد آمد و از درب کوچك خانه» خارج خواهد 
گردید که دخترش را در صحرا تعقیب کند. همین‌طور هم شد و بیلو ازدرب 
کوچك خانه» در حالی که تفنگ را به دوش داشت خارج گردید و عقب 
دختر خود که جلو رفته بود و مقداری با پدرفاصله داشت به راه افتاد.پی‌تو 
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فهمید که نباید تأخیر کند چه اگر تأخیر نماید طولی نخواهد کشید که پسدر 
به دجتر خو اهد رسید و آنچه نبابد بشود خو اهد شد. لذا مانند گوزنی که‌از 
شکارچی فرار می کند در ظلمت از بیر امه شرو ع به دویدن کرد و به زودی 
خود را به دعتر جوان رسانید که بسا سرعت راه می‌پیمود و صدای نفسهای 
سریع او به گوش می‌رسید. 

پی‌تو در سر راه دختر جوان؛ جلوی او» کمین گرفت و نا گهان خو درا 
به او نشان داد و اسم خویش را هم بر دکه‌کاترین وحشت نکند. در موقع 
دیگر پی‌تو مبادرت به این کار نمی کرد چون می‌دانست که‌کانرین خواهد 
ترسید ولی در آن موقع تأخیر جایز نبود وکاترین از دیدن پی‌تو فسریاد 
کوچکی زد ولی چون صدای او را شناخت خیلی نترسید و گفت: آقای 
پی‌تو» شما اینجا چه می کنید و از من چه می‌نعواهید؟ پی‌تو گفت: مادمو ازل 
کاترین» شما را به خدا یك قدم جلوتر نروید و فوری با من بر گردید برای 
اینکه پدرتان در تعیب شما می‌باشد ومی‌داند که شما ازمنزل خار ج شده‌اید. 
کاترین با اضطراب گفت: چطور بر گردم؟ من حتماً بایسد بروم و به آقای 
ایزیدور اطلاع بدهم زیرا او نمی‌داند که هر گاه به سراغ من بیابسد کشته 
عواهد شد. پی‌تو گفت: مادموازل» به فرض اینکه شما به راه ادامه بدهید و 
بروید باز نخواهید توانست که آقای ایزیدور را مطلع کنید زیرا پدر شماء 
به طور قطع میان برخواهد کرد و از جلوی شما سر بدر خواهد آورد و راه 
را بر شما حواهد گرفت. شما مراجعت کنید و من به شما قول می‌دهم به 
محض اینکه آقای ایزبدور را دیدم این موضوع را به او اطلا ع خواهم داد 
و توصیه خحواهم کرد که به خانۀ شما نزديك نشود. 

کاترین گفت: شما را به خداء آیا حاضر هستید این کار را بکنید؟ پی‌تو 
گفت: بلی مادموازل» من برای خاطر شما حاضرم هر کاری بکنم. کاتسرین 
دست پی‌تسو را فشرد و گفت: پس زود مرا بر گردانید. چون دختر جوان از 
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نحستگی قادر به راه رفتن نبود پی‌تو زیر بازوی او راگرفت واورا به طرف 
منزل بر گردانید و وارد اطاقش کرد و قبل از اینکه‌کاترین پنجرة اطاق خود 
را ببندد» پی‌تسو درختهایی را به وی نشان داد و گفت: من در اینجا کشيك 
می‌دهم و اگر آقای از بدور آمد و وضعی شد که من توانستم به او اطلا ع 
بدهم» حتماً اطلا ع حواهم داد. 


و۳۹ 
در کمین گر کک 


در ننزدیکی منزل بیلو» يك عده درخعت قسرار داشت که مشرف بر 
حفره‌ای بود و از آن حفره آب عبور می کرد واینکه اسم آن را حفر ه گذ اشتیم 
و جوی ننهادیم از این جهت است که خیلی عمق داشت و حفرة مزبور به 
تبیعت از جاده اطراف خانۀ بیلو می‌پیچید. 

هر کس که درختهای مزبور را می‌دید به نظرش همچون افرادی کو تاه 
قد جلوه می کرد که سرهای بزر گك و انبوه دارنسد و یك نفرء بخصوص 
هنگام شب» خوب می‌توانست در درختهای مزبور پنهان شود. یکی از این 
درختها» مجوف بود و بی‌تو هروقت کاغذی داشت نامه را در جوف درت 
می گذاشت و به قدری او و کاترین احتباط می کردند که ممکن بود ماههای 
دیگر بلکه سالها بگذرد و بیلو پی نبرد که‌کاترین بدان وسیله از عاشق خود 
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نامه‌ها دریافت می‌نماید. اما آن روز بر حسب تصادف یکی از چوپانهای 
بیلو هنگام عبور از صحراء ایزبدود دو شارنی را دید و بسدون اینکه قصد 
خاصی داشته باشد این خبر دا به اطلاع دیگران رسانید و به گوش بیلو 
رسید و بیلو از باز گشت بی‌صدای ابزیدور بد گمان شد. 

از وقتی که دکتر ری‌نال به بیلو گفت که وارد اطاق کاترین نشود و از 
زمانی که احساس کرد که بین پی‌تو و کاترین دازی وجود دارد که مر بوط به 
روابط آن دونفر نیست بلکه يك شخص ثالث در آن دخیل می‌باشد» فهمید که 
ایز يدور دو شارنی عاشق دختر او ممی‌باشد و چون عشق اصیل‌زاده‌ای چون 
ايز يدور نسبت به کاترین عشفی نبود که منتهی به ازدواج شود بیلو متوجه 
شد که آن» عشقی ننگین خواهد بود و لذا تصمیم گرفت که ننگگ را با حون 
بشوید. به همین جهت بیلو متغیربه نظر می‌رسید ولی‌کاترین فقط می‌دانست 
که علت خشم پدرش چیست. کاترین چون پدر خود را می‌شناعت» مسی- 
دانست که بر حواهش و ناله» اثری مترتب نخواهد بود و جز اينکه زادی 
او» هبوط بد بختی را تسریع نماید فایده‌ای نخواهد داشت. لذا مصمم شد 
که مانع از برعورد عاشق خود با پسدرش گردد و نگذارد که آن دو نفر به 
یکدیگر برسند و پدرش مبادرت به قتل ایزیدور نماید. 

تا آن موقح بگانه آرزوی‌کاترین این بود که عاشق او مراجعت نماید 
و وی بتواند او را ببیند ولسی آن وقت» از صمیم قلب از خداوند استدعا 
می کرد که طوری بشود که ایز یدوراز آمدن به‌مزرعه وملاقات با او صرفنظر 
نماید. پی‌تو حوب فهمید که‌کاترین تا چه اندازه مضطرب است و به اوحق 
داد که برای حیات عاشق خحویش مشوش باشد و داو طلب شد که ایز بدود 
را از حطر برهاند و هر گاه وی با اسب با پیاده بباید» به او اطلا ع بدهد که 
بیلو در کمین او می‌باشد و قبل از اینکه بیلو با وی برحسورد کند او را 
بر گرداند. پی‌تو طوری در وسط درخت پنهان شده بود که گوبی عضوی از 


در کمین گرگ ۸ ۲۴۱۹ 


اعضای گیاهسی درنحت است و تمام حواس طبیعی خود را جم عآوری کرد 
که بتو اند طبیعت را ببیند و صداهای جنگل را که گوش وی خیلی بهآ نها 
انس داشت بشنود. نا گهان پسر جوان از جنگل صدای پایی شنید و دانست 
شخصی که مشغول حر کت می‌باشد» ازمرز مزار ع می‌گذرد وصدای سنگین 
قدمهاء بر او آشکار نمود که آن شخص ایسزیدور نیست زیرا ایزیدور با 
قدمهایی ظریف و چابك» مانند کسانی که اندامسی ورزیده دارند راه می- 
رفت. پی‌تو روی درحت آهسته تغییر مکان داد که امتداد جنگل را بهتر ببیند 
تا اینکه هیکل بیلو را دید و مشاهده کرد با تفنگی که بر دوش دارد نزديك 
می‌شود. 

بیلو وقتی که در صدد تعقیب‌کاترین بر آمد به طوری که پی‌تو حدس 
زد جلو افتاد و در چهارراهی موسوم به «بور گگ‌فو نتن» منتظر کاترین ایستاد؛ 
ولی چون‌کاترین نیامد بیلو بعد از چندی انتظار مراجعت کرد چون فکر 
نمود که اشتباه کرده و دانست بهتر این است که پنجرهکاترین را تحت نظر 
بگیرد» زیسرا اگر ایزیدور بیاید چاره ندارد جز اینکه از راه پنجره وارد 
اطاق‌کاترین شود یا با او صحبت کند. بدبختانه (برای پیتو) پیلو هم برای 
تحت نظر گرفتن پنجرة اطاق‌کاتربن» تصمیم گرفت که زیر درختها بی که 
پی‌تو بالایآن بودكشيك بدهد و پی‌تو به محض احساس این موضو ع» 
قبل از اینکه بیاو زیردرختها برسد» آهسته از درحت فرودآمد و در خا کر یز 
سر اشیب گودالی که گفتیم آب در آن جریان داشت» نزديك ریش درختها قر ار 
گرفت. اگر باد نمی‌وزید؛ بیلو شاید می‌توانست صد ای تپش فلب پی‌تو را 
بشنود ولی باید برای برائت پسر جوان گفت که وی از جهت خود 
نمی‌ترسید بلکه برای‌کاترین وحشت داشت. 

پی‌تسو می‌ترسید که ایزیدور بیاید و هدف گلوله واقع شود و کاترین 
خیال کند که وی عمدی به آن جوان اطلا ع نداد تا اینکه اورا به قتل برساند 


۰ |/ غرش طوفان 
و بدین وسیله از رقب خود انتفام بگیرد. مر گث برای پی‌تو بهتر از این 
بود که کاتر ین تصور نماید که وی به اوحیانت کرده و آن جوان را از عطری 
که در کمین اوست آ گاه ننموده تا به فتل برسد. ولسی پی‌تو نمی‌توانست 
کاری بکند جز اينکه همان جا که هست قرار بگیرد و ازجا تکان نخورد. بعد 
از مسدتی که ندانست آیا نیم ساعت يا يك ساعت است صدایی به گوش 
پی‌تو رسید و به زودی دریافت که باید صدای حر کت اسب باشد زیرا 
پی‌تو چسون‌گوش را به زمین چدبانیده بود زودتر از بیلو می‌توانست به 
نزديك شدن اسب پىی ببرد. خطسیر صدا آشکار می‌نمود که سوار از طرف 
مزل ابزیدور میآید و پس از دو سه دقیقه صدای حر کت اسب روی 
جاده‌ای که از مقابل مزرعه می گذشت به گوش رسید و حتی پی‌تو جرقه‌ای 
ناشی از تصادم نعل اسب دا با سنگهای جاده دید. 

پی‌تو بالای سر خود؛ بیلو را که قدری خم گردیده بود مشاهده کرد و 
فهمید که او سعی می کند که در تاربکی ایزبدور را بیند زیرا بر اثر تاریکی 
شب» حتی بیلسو نمی‌توانست که سوار را به درستی تشخیص بدهد. برای 
پ یتو تسردیدی وجود نداشت که آن سوار ایزیدور است ولی فکر کرد که 
شاید ایزیدور از راهی دیگر» غیر ازپنجرة اطاق‌کانرین» وارد خانه می‌شود. 
بیلو تیز همین فکر را کرد چون پی‌تو شنید که وی زیر لب چیزی گفت و 
بعد ایزیدور اسب خود را به درحتی بست و پیاده به طرف خانه و در واقع 
به طرف پنجرةٌ کاترین روانه گردید. پی‌تو» ایزیدور را می‌دید ولی امیدو ار 
بود که شاید بیلو نتواند او را ببیند در صورتی که اشتباه می‌نمود زیر صد ای 
بلند کردن چخماق تفنگ دولول را دو مرتبه شنید. مردی که به پنجرۀ اطاق 
کاترین نزديك می‌شد و در طول دیوار عمارت راه می‌پیمود نیز این صدا 
را شنید چون محال است که گوش یك شکارچی و کسی که با تفنگ کار دارد 
صدای مز دور را نشناسد و لذاآن مرد ایستاد و چشم به تاریکی دوخت که 
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بداند این صدا از کدام طرف میآید و لی چیزی ندید . 

در این چند لحظه که ایمزیدور از آن طرف سعی می کرد بداند این 
صدا از کجا می‌آیبد. پی‌تو دید که لولۀ تفن در دست بیلو راست شد و 
بیلو قصد دار د که نشانه گیری کند. ولی به مناسبت دوری راه» شابد بیلو 
فکر کرد که ممکن است تیسرش خط نماید و بهتر آن دید که منتظر موقع 
مقتضی دیگری باشد زیرا لولۀ تفنگث او پایین آمد. مرد عاشق که صدابی 
نشنید به حر کت ادامه داد و محسوس بود که می‌خواهد خود را به پنجرۀ 
کاترین بسرساند و هرچه او به پنجرةکاترین نزديك می‌گردید التهساب بیلو 
زبادتر می‌شد به طوری که پی‌تو احساس کرد مثل اینکه صدای تپش قاب 
بیلو را مسی‌شنود. پی‌تو فکر می کرد چه می‌تواند بکند؛ اگر فریاد بزند و 
بدین وسیله توجه جوان عاشق را جلب نماید بیلو بی‌در نگک او را خواهد 
کشت و اگر وی را به قتل نرساند شرمساری این عمل» برای او زبادتر از 
مرگ است. هیچ راهی برای نجات ایزیدور به نظر پی‌تو نرسید و ازفرط 
ناتوانی موهای سر را چنگث می‌زد. 

پی‌تو برای دومین مرتبه بلند شدن لول تفنگ را دید لیکن باز برای 
دومین بار لولهٌ تفنگث پایین آمد زیر هنوز بین بیلو وجوان عاشق» فاصله‌ای 
زیاد وجود داشت. نیم دقیقة دیگر گذشت و جوان عاشق به پای پنجرة اطاق 
معشوق رسید. وقتی که جوان عاشق‌نزديك پنجره رسید دومرتبه پشت پنجره 
زد و این مرتبه برای پی‌تو و بیلو تردیدی باقی نماند که وی همانا ایز یدود 
می‌باشد و پی‌تو دید که بیلو لول تنگ را بلند کرد وبه طرف پنجره هدف 
رفت. 

هنگامی که بیلو تفنگث را نشانه می‌دفت» پی‌تو برحود می‌لرزید چون 
می‌دانست گلو له‌ای که از آن تفنگت خالی شود نه فقط ایزیدور را به قتل 
خواهد رسانید بلکه قلب‌کاترین را هم مجروح خواهد نمود و شاید تاآخر 


۲ / نغرش طوفان 


عمر کاترین از غم محبوب تسلی نیابد. صدای بررخورد چخماق تفنگ روی 
چاشنی به گوش پی‌تو رسید ولی صدای تیر از آن برنخاست ودر ءوض در 
المت شب نوری به نظسر پی‌تو که همانا نور. انفجار چاشنی بود خورد. 
صدای چخماق را ایزیدور هم شنید و نور مز بور را دید و خواست که به 
طرف تفنگ برود و بفهمد که برای چه تیر انسدازی می کنند و لی‌کاترین که 
پنجره را گشوده بود گفت: ایزیدور. ایزیدور» از آن طرف نرو زیرا به طور 
حتم به قتل خواهی رسید چون شخصی که در آنجا قرار گرفته و تیر اندازی 
می کند پدر من است. و تا آنجا که نیروی زنانگی او اجازه می‌داد ایز یدود 
را کشید و وارد اطاق خود کرد و گفت : اکنون بکانه راه نجات تو از این 
طرف است. 

بیلو یك تیر دیگر داشت و می‌توانست که آن تیررا به طرف ایزید ود 
در اطاق شليك نماید ولی چون ایزیدور در اطاق نسزديك کاترین قرار گرفته 
بود هر گاه تیر دوم دا خالی می کرد ممکن بود که به خطا برود و فرزندش 
را به قتل برساند یا اینکه هردوی نها به قتل برسند و بیلو نمی‌خواست که 
فرزند او مقتول گردد چون مانند هر پدر که در این گونه مسوارد» اجنبی را 
گناهکار می‌داند» بیلو هم ایز یدور را گناهکار می‌دانست. ولی بیلو به خود 
امیدو اری داد که ایزیدور چاره ندارد جز اینکه از اطاق بیرون بياید و به 
محض اینکه از اطاق خارج شد تیر دوم را شليك خواهد کرد و او را به قتل 
خو اهد رسانید. 

در ضمن برای اینکه بتواند از دو گلوله استفاده کند چاشنی تفنگك را 
عوض کرد و چاشنی دیگر بر جای آن نهاد که این مسرنبه» با آن طرز که 
شبیه به اعجاز بود» ایزیدور از حطر مر گث رهایی تیابد". 

۱. لابد چاشنی‌های آن دورہ یا تفنگها طرز مخصوصی بسوده چون در تفنگهای 

کنو نی اگر چاشنی آتش بگیرد و نود از آن برعیزد باددت همآتش خواهدگرفت 
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مدت پنج دقیقه سکوت‌کامل مستولی گردید. نه پی‌تو و بیلو حر کتی 
می کردند و صدایی از آنها برمی‌حاست و نه از داخل اطاق‌کاترین صدایی 
شنیده می‌شد و پی‌تو از حود می‌پرسید که در آن مسوفع آن عاشق و معشوق 
در اطاق چه م یکنند. نا گهان صد ای عوعوی شدید سگهاء سکوت شب را 
از بین برد. بیلو قدری گوش داد و پی‌تو متوجه بود که صاحب مزرعه متحیر 
است که صد ای سکهای خود را به‌چه تعبیر کند و جرا صد ای سکها از باغچه 
که مکان آنهاست میآید. و لی يك‌مرتبه بیلو متوجه شد چرا سگهایی که در 
باغچه هستند عوعو می کنند و فهمید که‌کانسرین عاشق خود را بعد از اينکه 
وارد اطاق کرد از راهی که عمارت به باغچه دارد» وارد آنجا نموده که 
سپس از راه باغچه و دری که از آنجا به حارج باز مسی‌شود عاشق خود را 
بیرون بفرستد. 
دیگر بیلو معطل نشد و خیزی بزر گك برداشت وبه طرف درب باغچه 
دوید وبه سرعت از نظر پی‌تو ناپدید شد.بیلو امیدوار بود که درآن طرف 
عمارت و پشت دری که از باغچه به بیرون باز می‌شود ایزبدور را پیدا کند 
زیرا بیلو آن در را پیوسته از بیم دله دزدها می‌بست و می‌دانست که عاشق 
کاترین نخواهد توانست در را بگشاید و مدتی طول می کشد تا در مفتو ح 
گردد و وی تاآن موقع خود را به آن طرف باغچه حسو اهد رسانید و کار 
جوان عاشق را خواهد ساعت. به محض اینکه بیلو ناپدید شد پی‌تسو که 
در مواقع ناگهانی» زود می‌توانست تصمیم بگیرد و به موقع اجرا بگذارد 
به طرف پنجرة اطاق کاترین دوید و وارد اطاق شد و پهنای اطاق را پیمود 
و از آن طرف سربدر آورد و به واسطة‌آشنایی به وضع خانه» خود را به 
باغچه رسانید و هنگامی به باغچه رسید که دید در بای دیو ار» کاتسرین 
ابستاده و عاشق او بالای دبوار دستها راگشوده. کاترین را در بر می گیرد و 


و گلو له شليك خراهد شد م منرجم. 
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از او خداحافظی می کند و می گوید کاترین فراموش نکن که تو از آن مين 
هستی. بیلو با تمام تجر بیاتی که در زند گی داشت فکر نمی کرد که جوان 
ءاشق» ود را برای گشودن درب باغچه معطل نخواهد نمود وازراه دیوار 
از آنجا حارج خواهد شد. 

پی‌تو بانگك زد: آقای ایزیدور» جرا معطل هستیدء فرار کنید. جوان 
عاشق بدون اينکه بفهمد این صدا از طرف که برخاسته از دیوار پایین پر ید 
و صدای افتادن او به گوش پی‌تو رسید. در حالی که ابزبدور بعد از افتادن 
از دیوار» به طرف راست رفت که اطراف عمارت بپیچد و سار بر اسب 
خود شود بیلو تفنگگ به‌دست. از طرف چپ» عمارت را برای وصول به 
پشت باغچه دور می‌زد و هنگامی که بیلو به پشت باغچه رسید» ایزیسدود 
سوار براسب خود شد و بعد با سرعت اسب را به حر کت در آورد. بیلوهم 
صدای افتادن ایز بدور را شنید و بعد که وی قرار کرد از صد ای قدمهابش 
فهمید که از کدام طرف فرار می‌نماید اما دیر رسید و هنگامی که بیلوعمارت 
و باغچه را دور زد و تقریاً به جای اول بر گشت» سوار براسب, قدری راه 
پیموده بود. اما بیلو دیگر معطل نشد و سوار را هدف قرار داد و تیر اول‌را 
خالی کرد. 

با صدای تیر اول کاترین فریادی زد و صورت را بین دو دست 
گرفت» ولی از خارج صدای تیر دوم به گوش دختر جوان رسید و وی این 
دفعه مثل اینکه خواست به كمك محبوب خود برود قدمی برداشت ولی 
بی‌حال در آغوش پی‌تو که مواظب او بود افتاد. پی‌تو در حالی که کاتسرین 
را در آغوش گرفته بود و وزن بدن دختر جوان را تحمل می کرد گوش به 
صدای خار ج‌داد و می‌حواست بداند که ۲یا بعد از تیر دوم صدای حر کت 
چهار نعل اسب که دور می‌شود به گوش می‌رسد يا نه. اگر صدای حر کت 
اسب متوقف می گردید دلیل بر این بود که ایزیدور یا اسب او تیر خورده» 


در گمین گر کف ۸ ۲۴۲۵ 


اما صدای چهار نعل سریع اسب» در ظلمت شب کماکان مر برد سا 
اینکه در دامنهٌ افق» رفته رفته صدا ضعیف و خحاموش گردید. پی‌تو با حود 
گفت: معلوم می‌شود که بیاو با وجود مهارت درنشانه زنی نتوانسته است که 
اسب یا سوار را هدف قرار بدهد و ابن هم حيرت ندارد» چون تیراندازی 
در شب غیر از تبراندازی در روز است و هنگام شب؛ انسان درست نمی. 
تواند فاصلةً هدف را با تفنگث خود اندازه بگیرد وحساب ارتفا ع و حط سیر 
هدفٰ (اگر هدف حر کت کند) از دست او بدر می‌رود. 

وقتی که پی‌تسو اطمینان خاطر حاصل کرد که ایزیدور از حطر جسنه 
خواست‌کاترین را به اطاقش ببرد و روی بستر بخواباند ولی‌کاترین چشم 
گشود و گفت: پیتو» مرا به کجا می‌بری؟ پسر جوان گفت: واضح است که 
می‌خواهم شما را به اطاقتان ببرم. کاترین گفت: من به آنجا نمی آیم. پىتو 
حیرت‌زده پرسید: برای چه؟کاترین گفت: پی‌توءآیا توجایی دارد که مرا در 
آنجا پنهان کنسی؟ پسی‌تو گفت: مادم ازل کاترین؛ البنه من چنین جایی دارم 
ولی اگر هم نمی‌داشتم ممکن بود که پیدا کنم. کاترین گفت: اگرچنین جایی 
داری مرا به آنجا ببر. پسی‌تو گفت: مادموازل, آبا می‌عواهید از مسزرعه 
بروید؟ کاتسرین گفت: بلی. پی‌تو گفت: پدرتان را چه می کنید؟ آبا 
می‌خواهید از پدرتان‌جدا شوید؟ دختر جوان گفت: دیگر بین من و پدرم که 
می‌خو است عاشق مرا به قتل برساند رابطه‌ای وجود ندارد. پسی‌تو گفت: 
مادموازل با این وصف... کاتریسن گفت: پی‌تو» صریح بگو که آیا حاضر 
هستی با من بیایی با نه؟ پی‌تو گفت: اگسر شما بخواهید به انتهای دنبا هدم 
بروید من با شما خواهم آمد. 

کاترین گفت: پس این جا باش تا من بروم و کلید درباغچه را بیاورم. 
کاترین رفت و با کلید در بباغچه بر گشت و دررا گشود و بعد از اينکه خود 
او و پی‌تو از باغچه حارج شد ند کاترین در را از پشت قفل کرد و کلید را 


۶ / فرش طولان 


دز سحر! وسط علفها انداعت و سپس با قدمهایی سریع و محکم و در 
حال ی که پی‌تو زیر بازوی او راگرفته بود به حر کت در آمد وطولی نکشید 
که هر دو در سیاهی شب از نظر ناپدید شدند و غير از خداو ند و پیتو که 
با اوهمر اه بود هیچ کس نفهمید که‌کاترین به کجا رفت ودرچه نقطه سکو نت 
اعتبار کرد. 


۱1۹۵ 
محلی که طو فان از آن عبور گرده است 

طوفا نهایسی که در زند گی افراد بشر به وجود می آید مانند طوفانهای 
طبیعت است و شرو ع و خاتمةآن شباهت به آغاز وانجام طوفانهای طبیعت 
دارد. در طبیعت اول آسمان پوشیده از ابر می‌شود و آنگاه برقی می‌جهد و 
رعد می‌غرد و باد می‌وزد و طوفان آغاز می‌شود و زمین به لرزه درمیآید و 
دروسط طوفان موقعی فرا می‌رسد که گوبی جهان و آنچه دراو هست؛ معدوم 
خواهد گردید و مسردم وحشت‌زده و مر تعش دست به طرف آسمان بلند می- 
کنند» زیرا می‌بینند که در آن حال پناهگاهی جز خد اوند ندارند و فقط از 
آنجا می‌تو انند کسب رهتگاری و رحمت کنند. 

بعد به تدریج باد آرام می‌شود و زمين از ارزه می‌افتد و ابرها متفرق 
مسی‌شو ند و ستار گان مسی‌درخشند و صبح روز دیگر که آفتاب طلو ع کرد؛ 


۲۲۸ / فرش‌طوفان 
.رهم می‌بینند که علفها از باران شب قبل شسته و مصفی گردیده و گلها شکفته 
شدند و درختها جان گر فتند و مردم مثل روزهای دیگر و شاید با علاقة تازه 
به‌کار ها و تفریحات سود مشغول می‌شو ند و زند گی چهره بانشاط خود را 
به همه نشان می‌دهد و کنار جاده‌های سبز وخرم و آستان مناز لی که به طرف 
مرتع و جنگل باز می‌شود» مهد شادمانی و سعادت می گردد و هر گاه» براثر 
طوفان شب قبل» درختها شکسته شده با در یك نقطه خرابی به وجود آمده 
باشد» هیچ کس بدان توجه ندارد و برا ی آن» عیش خویش را منقص نمی- 
کند ‏ 

طوفانی هم که درزند گی یك فرد با بك جامعة بشری به وجود می آید 
نیز همین طور است و طوفانی که آن شب در زند گی مزرعة بیلو به وجود 
آمد» همین طور بود. در قلب بیلو آن شب طوفانی بزر گت به وجودآمد و 
بیلو نقشه‌ای‌را که از چندی قبل از آن درخاطر طرح ومطالعه می کرد به موقع 
اجر | گذاشت و بعد دختر او ناپدید شد. بیلو اول با خشم دختر را صدا زد 
و بعد با نگرانی او دا به سوی خود خواند و چون دید که‌کاترین نیامد با 
التماس او را صدا می‌زد و لسی جوابی نشنید. بی‌شك بر اثر ناپدید شدن 
کاترین» دروجود بیلو ر کنسی از ارکان موجودبت او فرو ربخت و شاید 
چیزی جبران ناپذیر» در روح آن مرد درهم شکست یا ضایع شد. 

پس از اینکه طوفان بیلو» مثل طوفان آسمانسی؛ رعد و برق خود را 
تو ليد نمود و سگهای مزرعه از بس عوعو کردند خسته شد ند و صدایآنها 
قطع گردید و قطرات بارانی سریع؛ مثل تگرگث؛ اثر خونی دا در اطراف 
مزرعه» که از يك طرف به طرف دیگر امتداد داشت شست؛ وپس از اینکه 
زمان که شاهسد بی‌صد ای تمام حوادث زند گی بشری است مناضی گردید و 
صدای ز نگ ساعت کلیسا» سواربر بالهای نامریی امواج» به سا کنین نقاط 
دور خبرداد که آخرین ساعات شب گذشت» همه چیز به وضع عادی در آمد. 


محلی که طوفان از آن عبور کرده است / ۲6۲۹ 


یعنی درب مزرعه» مثل روزهای دیگر روی پاشنهةٌ حود جرخید و باز شد و 
کار گران فلاحتی مزدور» برای بذر افشاندن و وجین کردن و شخم زدن؛ 
از مزرعه خارج شدند و آنگاه بیلو سواز بر اسب؛ آشکار گردید و صحرا را 
از هر طرف در نور دبد. سپس روز دمید و سایبر سکنة آن حدود از 
حواب بیدار شدند و بعضی از آنها که شب قبل مثل سایرین خوابی سنگین 
نداشتند» قدری با کنجکاوی و قدری با بی‌اعتنایی به هم گفتند:آیا متوجه 
شدید که دیشب سگهای بابا بیلو خبلی عوعو می کردند و آیا صدای دو تبر 
را شنید بد؟ این بود انعکاسی که طوفان شب گذشنۀ بیلو در آن حول و حوش 
کرد ولی اثری هم در خود خانۀ بیلو داشت. 

چون بابا بیلو آن روز هم مثل روزهای دیگر در ساعت ٩‏ صبح برای 
خوردن او لین غذای روز با صبحانه از صحرا مراجعت کرد و خانم بیلو به 
او گفت: ای مرد ماء آیا می‌دانی که کاترین در کجاست؟ من از اسروز صبح 
کاترین را ندیده‌ام. بیلوبا بی‌اعتنایی» یعنی با لحن عادی گفت : کاترین پیش 
عمۀ خود درقريةٌ سو لونی رفته زیرا هوای اینجا برای مزاج او حوب نبود. 
خانم بیلو گفت:آیا توقف او در خانهةٌ عمه‌اش خیلی طول خواهد کشید؟ییلو 
گفت: تا وقتی که بهبود کامل حاصل کند در آنجا خواهد مانسد. خانم بیلو 
آهی کشید و بدون اینکه چیزی بگوید دور شد و بیلو ببه‌خوردن صبحانه 
مشغول‌گردید ولی بعد از صرف دو سه لقمه» هر چسه کرد نتوانست چیزی 
بخورد و گویی که گاوی او دا گرفته‌اند و نمی‌گذارنسد که غذا از آنجا 
گن 

بیاو بطسری شراب موسوم به بور گونی را برداشت و بدون اینکه 
شراب را در جام بریزد سر کشید و با صدایی خشن گفت: امیدوارم زین 
اسب مرا برنداشته باشند. طفلی که هرروز صبح به مزرعه می آمد که غذایی 
دریافت کند گفت: نه آقای بیلو» اسب شما حاضراست. اما بیلو بدون توجه 


۰ | رش طوفان 


به طفل و در حالی که او را با حشوات از سر راه خود دور کرد سوار بر 
اسب گردید و وارد صحرا شد و زن او بعد از رفتن بیلو قطرات اشك را 
پاك کرد و در جای همیشگی خود در آشپزخانه نشست. روی‌هم رفته» هر گاه 
دختر جوان را که در هر خانو اد قدیمی و سالخورده» به منزلهٌ مر غ خوش 
الحان و غنجة زيا و تازه شکفته و خندان می‌باشد» منها کنیم در وضع خان 
بیلو تغییری حاصل نشد و کارها» جریان هر روز را تعقیب کرد. 

و اما پیت و آن روز در ساعت شش صبح در خانة خود وافع در قرية 
هارامون طلوع روزرا دید و کسانی که آن موقع وارد خان وی شدند دید ند 
که فرماندۀ گارد ملی هار امون هنوز مشغول نوشتن است. اينکه می گوبيم 
«هنوز» مشغول نوشتن است ازاین جهت می‌باشد که‌مردم میدید ند که شمح 
پی‌تو چون در تمام شب روشن بوده» به انتها رسیده وفتیله‌ای بلند از آن بجا 
مانده است. آنچه پی‌تو می‌نسوشت گزارش و صورت‌حسابی برای دکتر 
ژیابرت برای مصرف بیست و پنج لسویی بود و در آن شرح میداد که 
چگونه با آن مبلغ» گارد ملی قریةٌ هارامون را دارای لباس متحدالشکل کردو 
هر بك از افراد لباس خود را دریافت کردند و پی‌تو رسید هر سرباز را به 
ضمیمه صورت‌حساب و گزارش» برای دکتر ژیابرت می‌فرستاد. بنابرایین 
سکنۀ قر ب هار امون‌متوجه شد ند که پی‌توتا صح درخا نه بيد ارو مشغول تحریر 
کاغذهای اداری خود بوده» اما يك هیزم‌شکن گفت که شب قبل پی‌تو رادیده 
بود که نزديك نیمه‌شب» چیزی سنگین شبیه يك زن را در آغسوش داشت و 
از راهی که به‌طرف کلبة با با کلوییس می‌رود» و نزديك آ نکلبه» می‌رفت. 

ولی این گفته مسجل نبود» چون دبگری می گنت که دیشب متارن بك يا 
يك ساعت ونیم بعد از نصف‌شب» پی‌تورا دیده که با سرعت از راهی دیگر 
مخالف راهی که به منزل بابا کلوییس می‌رود حر کت می کرد. در حالی که 
ما نیکه که در انتهای قر بةٌ هارامون سکو نت داشت گفت : دیشب من پی‌تو را 


محلیکه طوفان از آن عبور گرده است / ۲۴۲۱ 
ديدم که ساعت دو با دو نیم بعد از نصف شب از مقابل خان من گذشت و 
من به او گفتم پی‌تو» شب بخیر و او هم جواب داد مانیکه. شب بخر. در 
بین اظهارات این سه نفر گفتة مانیکه صحیح‌تر ازدو نفر دیگر به نظرمی‌رسید 
چون وی» هم پی‌تو را دید و هم با او حرف زد و صدای او را شنید. آنچه 
گفتۀ دو نفر دیگر را مشکوله می کرد ازاین قرار است: برای اینکه پی‌تو که 
ما ساعت ده ونیم يا بازده در مزرعۀ بیلو» اورا ترك کردیم» بنواند نیمه‌شب 
نزديك خانهٌ بابا کاوییس باشد و يك يا يك ساعت و نیم بعد از نصف‌شب» 
در جایی که شاهد دوم موسوم به بابا لاژونس می گفت حاضر شود و بعد هم 
ساعت دو یا دونيم بعد از نصف شب در قرية هارامون» از مقابل حانة 
ما نیکه بگذرد» لازمه‌اش این بود که پسر جوان اولا" یك فسرسخ و نیم راه 
از مزرعةٌ بیلو تا خانةٌ بابا کلوبیس بپیماید و بعد از آنجا به راه بیفتد و دو 
فرسخ راه بپیماید تا به محلی که بابا لاژونس می گفت بسرسد» که این سه 
فرسخ و نیم می‌شود و آنگاه از آنجا بر گردد تا به خانة خود واقع در قربة 
هارامون بیابدوعتل باورنمی کرد که بین ساعت ده ونیم و بازده عصر» تا دو 
ساعت و يادو ساعت ونیم بعد از نیمه‌شب» پی‌تو بتواند آن همه راه بپیماید 
چون‌این نقاط در جنگل»› طوری واقع شده بود که فواصل بین آنها» مسافات 
طولانی‌را تشکیل می‌داد» و شاید یکی از شاطرها و قاصدهای سلاطین - به 
طوری که مردم در قصه‌ها حکایت می کردند - نیز با زحمت می‌توانست در 
مدت دو سه ساعت» آن همه راه برود. 

و لی‌آنهابی که بهتر پی‌تو را می‌شناختند اگر از قضایای شب قبلمطاع 
بودند» تعجب نمی کردند و می‌فهه‌ید ند که پی‌تو می‌توانست درآن مدت 
کوتاه اولا" کاترین را از مزرعةّ پدرش به محلی که منزل بابا کاو یس آنجا 
بود برساند و انیا از آنجا به منزل ایزیدور دو شارنی بسرود تا تحقیق کند 
که آیا ایز بدور از گلو له‌های بیلوء آسیب دیده یانه» و ثالثاً از منزل ایزیدور 


۲ / رش طوفان 


به طرف پناه‌گاه‌کاترین راه بیفتد و خاطر کاترین را از حال عاشق او مطمثن 
کند» و رابعاً و بالاخره از آنجا به منزل خود واقع در قریهٌ هارامون برود 
و ساعت دو يا دو و نیم بعد ازنیمه‌شب به‌قریه برسد. با توجه به نکات مربوط 
به بعد مسافات و شهادت صریح مانیکه که در ساعت دو يا دوو نیم بعد از 
نیمه‌شب» در قریهٌ هارامون با پسی‌تو صحبت کرده؛ اظهارات هیزم‌شکن و 
باب لاژونس مردود جاوه می کرد و اگر پای ايراد سو گند به میان می آمد» 
آنها نسی‌توانستند قسم بخورند که در آن ساعات پی‌تو را در جنگل و در 
اما کن موصوف دیده‌اند و مجبور بودند بگویند که چیزی دیدند بی آنکه 
مطمگن باشند که پی‌تو است. 

صبح آن شب طوفانی» برای پی‌تو هم به ظاهر آرام شده بسود» یا 
دیگران او را آرام می‌دید ند جون مشاهده می کردند که مشغول نهية 
صورت‌حساب برای دکتر ژیلبرت می باشد. علاو ه بر کسانی که گفتیم» شب 
قبل یك نفر دیگر هم بی‌عواب شد و آن دکتر ری‌نال بود. چون يك ساعت 
بعد از نیمه‌شب صدای زنگث تحانةٌ دکتر» در شهر کوچك ویر کوتره بلند 
شد و جون در این ساعت» طبیب را جز برای مداوای بیمار سخت از 
خواب بیدار نمی کنند» د کتر ری‌نال خود؛ درب خانه را شود و دید که 
نو کر ایز يدور دو شارنی در حالی که اسب زین کرده‌ای را در يدك دارد 
می‌گوید فوراً بیایید زیرا برای ارباب من حادثه‌ای ناگو ار اتفاق افتاده 
است. دکتر ری‌نال با سرعت لباس پوشید و سوار بر اسب دیگر شد و به 
راهنمایی نو کر ایزیدو رکه پیشاپیش وی می‌تاخت به منزل جوان اصیل‌زاده 
رسید و دانست که آن جوان مجرو ح شده است. 

اپزیدورراجع به زخم خود توضیح نداد ود کترهم توضیح نخواست 
و وقتی اورا معاینه کرد دید که از دو جا مجروح شده؛ یکی از شانه ودیگری 
از پهلو. جراحت شانه بدون اهمیت به نظر می‌رسید و گلوله‌ای از روی 


محلیکه طوفان از آن عبور رده است / ۲۴۳۳ 


پوست عبور کرده؛ قدری بدن را حسراشیده بود.اما جراحت پهلو» بی آنکه 
حطر ناك باشد؛ اهمیت داشت چون گلو له گوشت را سوراخ کرده» خو نر بزی 
با لثبسه شدیدی به‌وجود آورده بود. دکتر ری‌نال هردو زخم را پانسمان کرد 
و هنگامی که می‌خواست بر گردد ایزیدور بیست و پنج لوبی طلا در دست 
او نهاد و گفت: د کتر» این را به شما تقدیم می کنم که به کسی نگویید من با 
دو گلو له مجرو ح شده‌ام. د کتر ری‌نال گفت: اگر علاقمندید که من در این 
حصوص چیزی نگویم پول طلای خود را بگیرید وحق‌القدم مرا که فقط يك 
پیستول است بپردازید. ایزبدور اصرار کرد که دکتر آن وجه را قبول کند 
اما نکرد و فقط یك لویی طلا را برداشت و بعد از اینکه حق‌القدم خود را 
محاسبه کرد» چهارده ليره به ایزیدور پسرداعت و گفت: حساب ما درست 
شد . 

قبل از اینکه د کتر برود گفت: اگر دیدید که من یك پیستول از شما گرفتم 
برای این است که باید برای معالجه شما سه مسر تبه» يك روز در میان» بیایم 
و لذا شما سه حق‌القدم به من می‌پردازید و گرنه» نرخ یك حق‌القدم ارزانتر 
از يك پیستول است. دو روز بعد وقتی دکتر آمد دید که مجرو ح از بستر 
برخاسته و معلوم شد که ایزیسدور به‌وسیلة کمربند و شانه‌بندی مخصوص» 
پانسمان را روی زخحم پهلو نگاه داشته و می‌تواند از جا برحيزد. در و بزیت 
سوم؛ ای‌زیدور لباس پسوشید و سوار بر اسب شد و کسانی که پسانسمان 
زخمهای او را نمی‌دیدند او را سالم سی‌دانستند و هیچ کس فکر نمی کرد 
که وی مجروح باشد. د کتر ری‌نال بابت ویبزیت سوم نصف از مباغی را 
که پیش بابت سه ویزیت برداشته برد مسترد داشت و گفت: چون این 
مرتبه من شما را پانسمان نکردم حق ندارم که بیش از نصف حق‌المدم خود 
را دریافت کنم. دکتر ری‌نسال از جمله اطبایسی بود که شایستگی دارنند 
تصویر معروف بقراط دا در مطب خود به دیوار نصب نمایند و آن تصویر 


۴ / غرش طوفان 


منظره‌ای را نشان می‌دمد که در آن» بقراط از قبول هدایای آرتاگزرسس 
(اردشیر) پادشاه ابر ان در قیال معالجاتش امتناع می کند. 


۱1 


خیانت بزر کآقای مير ابو 

خوانند گان به حاطر دارند که وقتی میر ابو از ملکه خداحافظی می کرد 
دست او را بوسید و گفت بر اثر این بوسه سلطنت فرانسه نجات یافت. این 
وعده که در قدیم» یکی از ارباب انواع یونان به دیگری هنگام سقوط 
سلطنت اوداده بود» وعده‌ای بزرگک محسوب می‌گردید که اجرای آن اشکال 
داشت و میرابو می‌بایست که آن را اجرا نماید. 

میرابو وقتی این وعده را به ملکۀ فرانسه داد حبال می کرد که هنوز 
مثل سابق نیرومند است و فکر نمی نمو د که بعد از سه توطئۀٌ بسدون نتیجه؛ 
سود را وارد مبارزه‌ای می کند که امکان مسوفقیت در آن اسر محال نباشد 
بسیارمشکل است. باز اگرمردم میرابو زا نمی‌شناختند و کماکان او را و کیل 
محبوب ملت می‌دانستند که هیچ هدفی جز تأمین منافع ملت ندارد» شاید 


۶ / فرش طوفان 


می‌توانست به وعده‌ای که به ملکه داده بود وفا نماید ولی مردم میرابو را 
شناحتند یا کسانی پیدا شدند که مردم را از نقشة حقیقی میرابو مطلع کردند 
و به مردم فهمانیدند که میر ابو پنهانی با دربار فرانسه رابطه دارد. 

دو روز بعد از اينکه میرابو به ملک فرانسه و عد نجات سلطنت را 
داد» از خانة حود حارج شد که به مجلس شورای ملی برود اما در خیابان 
به دسته‌هایی از مسردم برخورد» که اجتما ع کرده بودند و باهم صحبت می- 
کردند و گاهی فرباد می‌زدئد. میر ابو نزديك شد که بداند علت اجتماع و 
فسریادهای اعتراض مردم چیست و دید که مردم اوراقی را دست به دست 
می گردانند ویکی فرباد می‌زند: خیا نت بزر گ آقای میرابو» خیانت بزر گك 
آقای میر ابو. معلوم شد که روزنامه‌فروشی مشغول فروختن اوراقی است که 
در آن؛» راجع به خیا نت بزرگ میرابو گفتگو می‌شود. میرابو سکه‌ای از 
جیب بیرون آورد و خطاب به روز نامه‌فروش گفت: دوست من» تصود می- 
کنم اوراقی که شما مسی‌فروشید» مورد توجه من می‌باشد» بگویید که قیمت 
این اوراق چقدر است؟ 

روزنامه‌فروش دو زنبیل بزرگث» پر از اوراق مزبور کرده» بر پشت 
دراز گوشی نهاده بود و دراز گوش, با تفتن هر جا که می‌عواست می‌رفت 
و روزنامه‌فروش هم اوراق را بین مردم تقسیم می کرد و وقتی سوال میرابو 
را شنید سر را بلند نمود و گفت: آقای کنت» اوراق من مجانی است و من 
آنها را بلاعوض بین مردم توزیسع می کنم. سپس آهسته و به طوری که 
دیگران نشنو ند گفت: آقای کنت» از این اوراق یکصد هسزار نسخه چاپ 
شده است. میر ابو یکی از اوراق مزبور راگرفت و با تفکر دور شد. علت 
تفکر میر ابو این بود که می‌دید اوراق مزبور دا بسلاعوض بین مردم تقسیم 
می کنند و موز ع اوراق؛ که به احتمال قوی روزنامه فروش صنفی نیست 
او را شناعت. میرابو دانست اوراق مز یور از نوع نشریه‌هایی است که آن 


خیالت برر کل آفای میرابو / ۲۴۴۷ 


اوقات» زیاد منتشر می‌شد و ارباب غرض و منافع» در آنهاء مخالفین خود 
را مورد هتا کی شدید قرار می‌دهند. 

بااینکه در آن دوره» از آن اوراق زیاد منتشرمی گردید میرابو مضطرب 
شد و وقتی‌کاغذ را مقابل چشم گرفت و خواند بر خود لرزید چون دید که 
در بالای ورقه» صورت دقیق قروض او را طبع کرده‌اند و عجب آنکه 
صورت مزبودءکاملا" با حفیقت تطبیق می کند و هر قلم از قروض» نمايندة 
دين میرابو بسه این وآن می‌باشد. در پایین صورت قروض» شرحی چاپ 
کرده بسودند مبنی بر اينکه ملکه فرانسه؛ قروض میرابو را پرداخته و حنی 
به طور صحیح؛ تاریخ پرداخت قروض مزبور به طلبکاران میرابو از طرف 
آبه فسو نتاثر کشیش ملکه درج گردیده بود. ناشر ورقه می گفت که ملکه به 
وسیلةً فونتا نژ دویست و هشت هزار فرانك قرض میرابو را يك مر تبه 
پرداعت و به علاوه دربار فرانسه» هر ماه مبلغ شش‌هزار فرانك به میر ابو 
مستمری می‌دهد. علاوه بر اینها؛ آنچه میرابو را سخت نگران کرد» ددج 
خبر ملاقات او با ملکه بود و ناشر» طوری گفت وشنودهای او را با ملکه 
منتشر می‌نمود که گویی نه فقط در جلسه ملاقات حضور داشته بلکه کلمه به 
کلمة آن مذا کرات را ثبت نموده است. میرابسو برای اینکه راجع به ناشر 
ورقة مز بور از موز ع آن اطلاعاتی کسب نماید مراجعت کرد و دید که مردم 
همچجنان اطراف دراز گوش و موز ع اوراق را احاطه کرده‌اند و چون آنجا 
نزديك مجلس شورای ملی بوده مردم برای تحصیل اوراق حسرارت زباد 
به خر ج می‌دادند. 

هنگامی که میر ابو به موز ع اوراق نزديك شد متوجه گردید که موز ع 
عسوض شده و آن کس که او را می‌شناخحت رفته و دیگری جای او را گرفنه 
است. میرابو مردد بود که آیا با موز ع جدید صحبتی بکند یا نه» که ناگهان 
چشم او به د کتر ژبلبرت افتاد که به طرف مجلس مسی‌رفت؛ زیرا ژیلبرت 


۸ / فرش طوفان 


علاقه داشت هر روز که جلسةٌ مجلس شورای ملی تشکیل می‌شود به مجلس 
بسرود و مذاکرات مجلس را استما ع نماید. ژیلبرت بی‌تسوجه به هیاهوی 
مردم و فریاد موز ع اوداق» به راه خویش ادامه می‌داد اما میرابو که مردی 
متهور بود به طرف او رفت و بازوی وی را گرفت و او را به طرف موز ع 
آوزد. موز ع همان‌گونه که اوراق را به سایرین میداد به د کتر ژیلبرت هم 
داد و دست خود را با بك ورقسه به طرف او دراز کرد و گفت: آفا» خیانت 
بز رگ میر ابو را بخوانید. ولی همین که ژبلبرت را دید مثل این بود که 
دست او خشك و زبانش لال شده است. 

ژیلیرت همین که او دا دید با نفرت ورقه‌ای را که گرفته بود به زمين 
انداعت و گفت: آفای بوسیر» شغلی نفرت‌انگیز را انتخاب کرده‌اید. آنگاه 
دست میرابو راگرفت و هر دو به طرف مجلس شورای ملی به راه افتادند. 
میرابو گفت: آقای د کتر ژیلبرت» من فهمیدم که شما این مرد را شناختید و 
آیا با او آشنایی دارید؟ ژیلبرت گفت: آشنایی من با این مرد شببه به آشنایی 
هرفرد عادی باابن نوع افراد است یعتی اورا می‌شناسم بدون ابنکه بخواهم 
که با او آشنا شوم و می‌دانم که این مرد در قدیم نظامی بود و بعد قمارباز 
و کلاهبردار شد و گوبا !کنون دست او از قماربازی و کلاهبرداری کو تاه 
شده که این حرفه را پیش گرفته است. میرابو با نفرت و تعجب گفت: آه... 
و دست خحود را مانند کسانی که به پا کی قلب خویش اطمینان دارند روی 
قلب نهاد ولی در آنجاء دست میراب-و دوی جزوه کشی قرار گرفت که پول 
ملکه در آن بود و این موضو ع سبب گردید که میر ابو دست را از روی قلب 
برداشت. ژبلبرت گفت: آفا» مسردی فیلسوق مانند شما نباید به این جور 
چیسزها اعتناء کند و این فریادها نباید اثری در عزم و خط مشی او داشته 
باشد. 

میرابو مثل کسی که چیزی باورنکردنی شنیده بانگ زد: آه»آبا مرا 


خیا لت برر ك آقای میر ابو ۲۴۳۸ 
می‌گویید و آبا خبال می کنید که من ممکن است از این حملات بیمنالك 
باشم؟ پس معلوم می‌شود که شما مرا نشناخته‌اید. من ازفریادهای مردم نمی- 
ترسم و بگذار بگویند که من خائن هستم و بگذار بکویند که من خود را 
به دربار فروخته‌اع. همین فردا من يك خانةٌ عالی خسواهم خرید و اسب و 
کالسکه ابتیا ع حواهم کرد و جمعی از عدمه را استخدام حواهم نمود و هر 
شب مردم را در منزل خود شام خواهم داد تا ز بادتر فکر کنند که در بار مرا 
رید اری کرده است. من از این نمی‌ترسم که محبوبیت و شهرت خود را 
از دست بدهم بلکه از ایسن می‌ترسم که وعده‌ای به ملکه داده‌ام که شاید 
نتوانم به آن وعده عمل نمایم و ناتوانی من هم ناشی از این است که در بار 
به من خیانت کرد. ژیلبرت گفت: چطور دربار به شما خیانت کرد؟ میرابسو 
گفت : وقتی که من ملکه را ديدم و احساس کردم که ملکۀ فرانسه نسبت به من 
دادای اعتماد می‌باشد آرزویی پیدا کردم و آرزوی من نه این بودکه يبك 
وزير مقتدر مشل ریشلیو بشوم بلکه آرزو داشتم که مانند ماز ادن شوم و با 
این آرزو تصمیم گر فتم که تمام قوای خود را به کار اندازم که بتوانم سلطنت 
فرانسه را نجات بدهم ولی به طوری که مطلع شدم؛ در همان روز بعد از 
اینکه من از حضور ملکه خار ج گردیدم ملکه نامه‌ای به عامل خود در آلمان 
موسوم به «فلاچس لودن» نوشت و در آن نامه راجع به من چنین گفت: «به 
برادر من بگویید که من بر حسب توصي او عمل کردم و در صدد بر آمدم 
که میرابو را به طرف خود جاب نمایم تا اینکه از او استفاده نمایم و او 
هم مجذوب شد و نیز به برادر من بگویید که روابط من با میرابو جدی 
نیست و خیال او از این حیث کاملا" راحت باشد». 

ژیابرت با تعجب گفت:آبا بقین داربد که ملکه چنین نسامه‌ای به 
فلاچس لودن عامل خود در آ لمان نو شته است؟ میر ابو گفت : هیچ تردید ندار م 
برای اینکه مدرك آن را به دست آورده‌ام و اينك تصدیق کنید که دربار به 


۰ ا فرش طوفان 


من خیانت کرده است. ژیلبرت سکوت کرد و میرابو گفت: با این وصف 
من نظرية خود را نسبت به دربار تفییر نمی‌دهم و از مساعدت خود به شاه 
و ملکه فرو گذاری نخواهم کرد و شما حواهید توانست همین امسروز در 
مجلس» دلیل این وفاداری مرا ببینید» آیا می‌دانید که امروز در مجلس چه 
موضوعی مطر ح می‌باشد؟ ژیلبرت گفت: من به طورمجمل می‌دانم که امروز 
در مجلس موضو ع جنگ مطرح می‌شود ولی ازچگونگی آن اطلاع ندارم 
و وارد در موضو ع نیستم و نمی‌دانم که علت این جنگ چیست. 

میر ابو گفت: امروز در اروپاء دو دسته با فرانسه مخالف شده‌اند یکی 
از این دو دسته عبارت از دول اطریش و روسیه است که هر دو امپراطودری 
و هر دو دارای دژیم استبداد هستند و کین حود را نسبت به انقلاب فرانسه 
و آزادی پنهان نمی‌نمایند و به محض اينکه توانستند مبادرت به جنگ می- 
کنند تا در این مملکت نهال آزادی را که تازه از زیر حاك بیرون آمده 
است از ریشه قطسع نمایند. دستهٌ دیگر» عبارت هستند از دول انگلستان و 
پروس ولی این دو دولت جرت نمی‌نمایند که مئل دول روسیه و اطر بش» 
احساسات خصمانهة خود را به فرانسه نشان بندهند و علاش این است که 
انگلستان حود را مهد آزادی می‌داند ونمی‌تو اند با ملتی که درصدد برقرادی 
آزادی بر آمده» بدون مناسبت بچنگد. و اما پروس دولتی است که 
زمامسد اران آن فیلسوف مشرب می‌باشند و این فلاسفه هم نمی‌توانند يك 
مر تبه کینۀ حود را نسبت به فرانسه که خو اها ن آزادی است نشان بدهند چه 
در آن صورت برخلاف مرام و عقیدة خود رفتار می کنند. ولی در پنهان 
علیه فرانسه تحريك می‌نمابند همچنان که احير آقای بور گث که یك ابر لندی 
است یعنمی از ملتی است که صدها سال است زبسر سرغ استبداد و طلم 
انگلستان دست وبا می‌زند» عليه فر انسه رسا له صادرمی‌نماید و کسی نیست که 
نداند بور گك مزدوز انگلستان می‌باشد وبا پول لندن به فرانسه حمله می کند. 


خیانت برر گ آقای میرابو / ۲۳۴۴۱ 


شاه که می‌بیند عنقریب ممکن است فرانسه از طرف دول دیگر مورد 
حمله قرار بگیرد دیبروز به مجلس شورای ملی اطلاع داد که مصمم است 
چهارده کشتی جنگی را بسیج و برای جنگ آماده کند که اگر فرانسه مورد 
حمله قرار گرفت بتواند دفا ع نماید. این موضو ع سبب گردید که امروز در 
مجلس شورای ملسی موضو ع اختیار مسر بوط به جنگ مطرح شود که ٣یا‏ 
اعلان جنگ از اختیارات شاه است یا از اختیارات مجلس شورای ملی. دیگر 
اینکه به طوری که می‌دانید از وقتی که انقلاب شرو ع شده شاه در داحل 
مملکت تمام اختیارات خود را از دست داده و دیگر قدرتی ندارد و نمی 
تواند در امور کشور و دادگستری دحالت کند امسا اگر اختبار اعلان جنگ 
را با منضمات آن به شاه و اگذار نمایند در آن صورت حربه‌ای بر نده به 
دست شاه خسواهد افتاد. بر شما پسوشیده نیست که انقلاب بدون شکستن 
شمشیر شاه صورت نمی گرفت و چون ملت فرانسه توانست که شمشیر لوبی 
شانزدهم را بشکند لذا انقلاب به وجودآمد و پیش رفت. 

اينك من تصمیم‌دارم که امروز در مجلس شورای ملی به جای شمشیر 
شکسته يك شمشیردرست به دست شاه بدهم واختبار جنگ و منضمات آن؛ 
یعنی اختیار تهیة قوا برای جنگ را به شاه تفویض نمایم» چون اگر لویی 
شانزدهم اختیار داشته باشد که اعلان جنگ بدهد و برای جنگ نیروی 
نظامی تهیه نماید و اختیار نیروی مزبور را در دست داشته باشد» قدرت او 
اعاده خواهد شد چون نیروی شمشیر و سر نیزه را در دست دارد. ولی در 
این ساعت که من دراین فکرم که يك شمشیردرست به دست لویی شانزدهم 
بدهم و باز او را مقتدر نمایم او مشغول به‌کارهای بی‌فایده است و دستور 
داده که در اوراق و پرونده‌های قدبمی اتاژنرو جستجو کنند که پینند آبا 
می‌توانند که چیزی به دست بیاورند که شاه بتواند از روی آن و به انکای 
سوابق مزبور اعتراض نامه‌ای‌برای مجلس شورای‌ملی بفرستد واختیارات 


۲۳ / فرش‌طوفان 
از دست رفتةً حوبش را مطالبه کند. 

البته شاه ایسن موضو ع را به من نگفت برای اینکه وی يك سیاست 
پنهانسی دارد که به کسی بروز نمی‌دهد و دیگران هم در این مملکت دارای 
سیاستهای پنها نی هستند و همین سیاستهای پنهانی است که‌کار مملکت را 
حراب کر ده زیرا کسانی را می‌بینید که دعوی آز ادبخواهی می کنند و سنکت 
طرفداری از ملت را بر سینه مسی‌زنند ولی در پنهان» عليه آزادی و ملت 
کارشکنی می‌نمایند. لیکن من ازسیاست پنهانی که قسمتی از آز ادبخواهان و 
ملت‌پرستان امروز را بوقلمون صفت کرده و هر روز به رنگی درمی آبند و 
در باطن غیسر از آن هستند که در ظاهر می‌باشند نفرت دارم و به طور علنی 
سیاست حود را نشان می‌دهمم و می گویم که طرفدار شاه هستم ولو این 
سیاست آشکار؛ به ضرر من تمام شود و محبوبیت مرا از بین ببرد» و باز به 
به همین جهت از ورقه‌ای که امروز عليه من منتشر کردند وحشت ندارم و 
حتی این چیزها را برای تقویت اراده و ثبات تصمیم حویش لازم می‌دانم. 
اپنك بیایید که به مجلس شورای ملی برویم زیرا امروز شما در آنجاء جلسة 
پرشوری خواهید دید . 

میر ابودرست پیش‌بینی کرد زیرا به محض اینکه قدم‌به مجلس گذ اشت 
و قبل از اینکه وارد تالار جلسةٌ علنی شود مردم فریاد خائن... خائن... دا 
بلند کردند و بعضی از آنها به وی تبانچه و طناب نشان دادند و گفتند این 
است مجازات خائن. ولی میرابو بدون بیم از این فریادهاء مانند ژان‌بار! 
از وسط آنهابی که راه را بر او بسته بودند گذشت و وارد تالار جلسة علنی 
مجلس شد و يك مرتبه نسزديك یکصد نفر از و کلای مجلس فریاد زدند: 


. ژان‌باد دریانورد معروی فراسوی است که در قرن هفدهم میلادی»؛ شا نزده 
مر تبه حلةةٌ محاصره سفاین جنگی انگلستان دا شکست واز وسط آنها با سفاین خود 
عبور کرد - مترجم. 


ییا لت برر گآاای مبر ابو / ۲۴۴۳ 


خائن وارد شد. این است خائن به ملت که خود را می‌فروشد» مرده باد 
خائن. در آن موقع بار ناو( که نام اورا دراین کتاب شنید ید - مترجم) پشت 
تریبون بود و عليه میرابو نطق می کرد و چون میر ابو بعد از ورود» چشم به 
او دوخت بارن‌او بدون ملاحظه گفت: آری؛ من عليه تو صحبت می کنم و 
گفتم که تو يك خائن هستی. 

مير ابو که می‌دید در دست هر بك از و کلاء یکی از ورقه‌های کذابی 
است که با ارقام مشرو ح» پولی را که ملکه بابت تأدیه فروض او پرداخته, 
چاپ نمسوده خطاب به بارنساو گفت: چون تو عليه من نطق می کنی حوب 
است من بروم و قدری در تویلری‌گردش کنم و پس از این که نطق تو تمام 
شد مسراجعت خواهم کرد. و در وسط فربادهای و کلا و ناسزاهایآ نان 
میرابو با قدمهای محکم؛ سر باند» از تالار مجلس خارج‌گردید و به طرف 
باغ تسویلری رفت. در تویلری خانمی جوان که شاخه‌ای از گل در دست 
داشت و گاهی آن را سه بینی نزديك می کرد و می‌بوبید » عده‌ای را اطراف 
خود گردآورده با آنها صحبت می‌نمود. در طرف چپ آن خانم جوان يك 
صندلی خالی به نظر می‌رسید و میرابو روی آن نشست ولی نصف آنهابی 
که در آن جر گه حضور داشتند تا دید ند میرابو جلوس کرد» ازجا بر حاستند 
و رفتند و میرابو تبسم کنان دور شدن آنها را می‌نگریست. زن جوان با 
میرابسو دست داد و و کیل مجلس شورای ملسی گفت: خانم» اینها که رفتند 
می‌ترسید ند که مبادا مبتلا به طاعون شوند و آیا شما نمی‌ترسید که با بك 
طاعو نی دست می‌دهید؟ 

زن‌گفت: کنت عزیز» من از سرایت این مرض بیم ندارم و برعکس 
چون شنیده‌ام که شما به طرف ما می‌آیید و متمایل به ما هستید ميل دارم که 
پیشتر شما را به طرف خودمان جاب کنم. میر ابو مد ت سه ربع ساعت با آن 
خانم جوان» موسوم به آن لوییزژرمن نکر که در تاریخ به نام نا نم دو استال 


۶۴ / غرش طوفان 


مشهور است صحبت کرد وبعد نظری به ساعت خود انداخت و گفت:خانم» 
وقتی که من وارد مجلس شدم نزديك يك ساعت بود که بسارناو عليه مسن 
سحبت می کرد ويك ربع ساعت طول کشید تااینجا آمدم وسه‌ربع ساعت 
هم در حدمت شما بودم که جمع آن دو ساعت می‌شود و خیال می کنم که 
در این دو ساعت نطق بارناو تمام شده باشد و اينك می‌روم که به او جواب 
بدهم. زن جوان گفت: بروبد وامیدوارم که استقامت وموفقیت داشته‌باشید. 
مير ابو گفت: خانم» خواهش می کنم که شاخه گل خود دا به من بدهید تا 
جادوی موفقیت من باشد. خانم دو استال‌گفت: مگر نمی‌دانید که از این 
گل» در تشریفات مر بوط به اموات استفاده می‌نمایند. میر ابو گفت: با این 
وصف برای من مفید است زیرا وقتی انسان وارد سيرك مسی‌شود" بهتر آن 
است که دیهیم قر بانی را بر سر داشته باشد. 

قبل از اینکه میرابسو دور شود؛ زن جوان گفت: آیا مذا کرات جلسة 
دیروز مجلس را شنیدید؟ من که تصور نمی کنم از جلسة دی وز مجلس» 
بتوان جیزی احمقانه‌تر پیدا کرد. میراب و که شاخة کل را از دست زن جوان 
گرفت گفت : خانم» چرا تاریخ تعبین کردید و چرا از روز بخصوصی اسم 
بردید؟ مگر روزهای دیگر مجلس فرقی با دیروز داشت؟ سپس میرابسو سر 
فرود آورد و به طرف مجلس رفت و وقتی وارد تالار جلسه گردید دید که 
بارناو از پشت تریبون پایین می‌آید و و کلا برای او کف میزنند و معلوم 
است که وی» نطقی کرده که توانسته دل تمام احزاب را به‌دست بیاورد بعنی 


۱ چون هنگام قتل حضرت مسح )€( تاجی از حار بر سرش نهادند» مسیحیان» 
قر بانی را با تاجی از حار با بر گك وگل در ثظر مجم مي‌کنند و جون در فليم 
مسیحیان را ور سیر ك رو به کم درند گان میا ندا تاد لذا میر ابو مسی‌خواهسد 
بگو ید که وی 13 بك قر بانی بر ای مواجهه با در ند گان سی ررد وللا بهتر این 
است که یك ديهم از گل مر بوط به اموات داشته باشد - متر جم . 


خیانت برر کی آفای میرابو / ۳۴۴۵ 
از لحاظ نتیجه» چیزی مفید نگفته است. به محض اينکه میرابو پشت تریبون 
قرار گرفت» فر یادهای مخالفت و ناسزای و کلا بلند شد و بانگ زدند: مرده 
باد نحائن ملت» مرده باد کسی که خود را می‌فروشد. مير ابودست قوی خود 
را بلند کرد و به و کلا اشاره نمود که سکوت نمایند و از بك سکرت و 
آرامش موقت ی که در وسط هر طوفان به وجود می آید استفاده نمود و گفت: 
هموطنان؛ من می‌دانستم که بین«کاپیتول» و سنگلاخ «تارپه‌بین» فاصله‌ای 
زياد وجود ندارد" . 

استعداد میر ابو و قدرت کلام او به قدری بود که همین چند کلمه» 
سبب شد که بزر گترین مخالف اودرمجلس سکوت نمود. همین که سکوت 
برقرار گردید فهمیده شد که میر ابسو نصف از پیروزی را در قبال مخالفین 
به‌دست آورده» زیرا سا کت کردن آن مجلس حشمکین کاری آسان به شمار 
نمی آمد. میرابو نطقی ايراد کرد و گفت: باید اختیار جنگث با شاه باشد. 
ولی چون این پیشنهاد خیلی بزرگ بود» مجلس نپذیرفت. میرابو که دید 
نمی‌تواند اختبار جنگ را دربست به شاه بدهد در صدد بر آمد که تا ممکن 
است» اختبارهای دیگری را که مسربوط به جنگ می‌باشد به پادشاه فر انسد 
بدهد. در آن روز میرابسو پنج مر تبه پشت تریبون قرارگرفت و اگر بار ناو 
۱ کاپیتول ام معبدی در دوم قدیم بودکه بزر گان و قهرمانان ملت را در آنجا 
تجلیل می کر دند و افسر افتخاد دا بر فرقآنها می‌گذاشتند و تاد به‌یین سنگلاخی 
بود در سز دیکی همان معبد که در بین آنهاء سنگی مر تفع‌تر از سایبریسن وجسود 
داشت و محکومین دا از بالای سنگث مر تفع برت می کردند و به قتل می‌رسا نید :د 
و این موضو ع ضرب‌المثل شد ووقتی می گفتند که بین کاپیتول و تادپه‌یین فاصله‌ای 
وجود ندارد یعنی بین شهرت و اقبال و بدبختی و ادیاب فاصله‌ای زیاد مسوجود 
نیست» لیکن بیشتر در مو اردی استعمال می‌شد که شخصی به احق از اوج قلددت 
و سعادت» به حضیض بدبختی و بدنامی سقوط کرده است. با این توضیح معنای 
گفنهةٌ میر ابو آشکاد می‌شود و او می گوید که من بدون استحقاق مورد اتهام فسر اد 
گر فتم و شهرت و محبو بیت من لکه‌دار شده است س متر جم. 


۶ 7 فرش طوفان 


دو ساعت حرف زد میرابودر آن پنج نوبت سه ساعت نطق نمود وبالاخره 
احتیارات شاه را راجع‌به جنگ به این صورت از تصویب مجلس گذرانید: 
«شاه حق دارد که وسایل جنگ را فراهم کند و آنها را اداره نماید و به هر 
ترتیب که حسود او صلاح می‌داند آن وسایل را تفویت و بسیج نماید ولی 
نمی‌تسواند اعلان جنگك بدهد مگر اینکه قبلا“ اعلام جنگ را به مجلس 
شورای ملی پيشنهادکند و مجلس هم در این خصوص تصمیمی نخواهد 
گرفت که مورد تصویب شاه قرار نگیرد». 

بنابراین بالاخره منظور میرابومنتها با تشریفاتی مفصل‌تر عملی گردید» 
چون مجلس موافقت کرد که راجع به جنگ تصمیمی نگیرد مگر اینکه شاه 
آن را تصویب کند و از طرف دبگر» حق به وجودآوردن قوای نظامی 
و ادارۂ آنهاء بعنی فرماندهی قسوای مز بور به شاه واگذار شد و در نتیجه» 
شاه صاحب اختیار قوای جنگی مملکت گردید. فکر کنید که اگردر آن روز» 
آن ورقه را عليه میرابسو منتشر نکرده» بین و کلا و مردم توزیع نشموده 
بودند» میسرابو چه مزایایی می‌توانست برای شاه بگیرده چون با وجود 
انتشار ورقة مز بور» مزابای فابل ملاحظهةٌ فرق را برای شاه تحصیل کرد. 

وقتی جلسةٌ مجلس ختسم شد و میرابو از مجلس خارج‌گردید مردم 
نزديك بو د که او را قطعه‌قطعه نمایند و در عوض بارناو را تجلیل کردند و 
قهرمان ملت خواندند. اما بسار او بیچاره نمی‌دانست که به زودی روزی 
خواهد رسید که او هم به‌گوش خود خواهد شنید که مردم قریاد خواهند 
زد وحبا نت بزرگ بارناو» 


۱۷ 
کسیر ز ند گی 

میرابو با وجود کسالتی که داشت با قدمهای ثابت ازمجلس شورای- 
ملی خار ج شد» چون وی تا وقتی که خود را درمعرض خطر ودرحال مبارزه 
می‌دید تسوجهی به کسالت مزاج خود نمی کرد. وضع میرابو از این حیث 
به مارشال دوسا کس فرانسوی شباهت داشت که با وجود بیماری سخت در 
جنگ «فونتنای» از صبح تا شام» سوار بر اسب در میدان حضور بافت 
بدون اینکه فتوری بر او دست بدهد. ولی وقتی قشون انگلستان در جنگ 
فونتنای شکست خورد و آخرین سرباز انگلیسی اسیر با متواری شد» مارشال 
دوسا کس فرانسوی که تا آن موقم خود را نگاه داشته بود از اسب فرود 
آمسد و در بستر دراز کشید و همان بستری شدن بود که منتهی به مرگث او 


گردید. 


۸ / فرش طوفان 


میرابو هم بعد از اينکه از میدان مبارزه به خحانۀ خود مراجعت کرد 
احساس نمود که خیلی خسته است و به جای اینکه دوی تختخواب دراز 
بکشد در کف اطاق وسط گلهای خحود» روی چند بالش دراز کشید زیرا 
میرابو دو چیز را دوست مسی‌داشت» یکی زنها و دیگری گلها. آن روز از 
آغاز جلسه و شرو ع به نطق و پایداری در مقابل مخالفین که می‌خو استند به 
وسیلة فرباد و ناسزا او را قایل به خیانت کنند» میرابو زود احساس ضعف 
مزاج کرد یعنی به کسالت او افزوده شد» زیرا میرابو که در گذشته حبس‌ها 
و آزارها دیده بود» مزاجی سالم نداشت و هر وقت دجار هیجان مسی‌شد؛ 
بر کسالت بدن افزوده می‌گردید و مرور سنوات عمر هم؛ زمینه را برای 
تشدید کسالت آماده می کرد. 

انسان تا وقتی که جوان است تمام اعضای بدنش از اراده او اطاعت 
می‌نمایند و به محض اينکه مغزء برای اعضای بدن فرمانی صادر کرد از 
طرف آنها: اجرا می‌شود اما همین که انسان قسدم به دور چهل‌سالگی و 
زیادتسر گذاشت و به تدریج رو به کهولت رفت هر یك از اعضای بدن؛ 
مانند خادمسی که بر اثر حدمت متوالی نزد ارباب خود» محرم و از خود 
راضی شده و اوامر را با تأنی انجام سی‌دهد و دبگر مقبد به سرعت عمل 
نیست» تنبل می گردند و انسان برای اینکه آنها را وادار به‌کار کند باید به 
آنها فشار بباورد و خود را حسته نماید. میرابو به آن مرحله از عمر رسیده 
بود که اعضای بدن در اجرای اوامر مغز سرعت به حرج نمی‌دادند ومیرابو 
برای اینکه آنها را وادار به جنب‌وجوش کند می‌بایست به وسیلةً هیجان و 
خشم اعضای تنبل را به‌کار وا دارد و در نتیجه مزاج خویش را حسته نماید. 

آن روز وقتی میرابو به منز لش مراجعت کرد و خواست کف اطاق؛ 
وسط گلها دراز بکشد» متوجه شد که غیر از خستگی هر روزه» چیزی تازه 
پیدا شده که بیشتر او را ناتوان کرده و به فکر افتاد که خادم خود دا احضاد 


ا کسیر ز ندگی / ۲۴۴۹ 
نماید و دنبال طبیب بفررستد که ناگهان خبر دادند که د کتر ژیلبرت آمده 


ات : 

میرابو از دیدار ژیلبرت ابراز مسرت کرد و دستش را گرفت و وسط 
گلها روی یك ناز بالش نشانید ود کتر ژیلبرت گفت : کنت عزیز» من آمده‌ام 
که به شما تبريك بگویم زیرا شما می گفتید که در جلسةٌ امروزموفقیت تحصیل 
کردید در صورتی که بیش از موفقیت عاید شما شد و شما امروز توانستید 
پیروز بشوید. میرابو گفت: و لی به طوری که می بینید این پیروزی خیلی مرا 
خحسته کرده و به قول «پیروس» اگر بك پیروزی دیگرء مثل این نصیب من 
شود من محو خواهم شد. ژیلبرت نظری به رنگ رخسار میرابو انداحت 
و گفت: راست است. شما بیمار هستید. میسرابو گفت: اگر دیگری به جای 
من»کاری را که من می کنم انجام میداد تا کنون ده مرتبه مرده بود زیرا من 
دو تفر منشی دارم که در کارها به من كمك می کنند و معهذا هر دواز فرطکار» 
خسته شده‌اند و بخصوص یکی از آنها به‌نام «موسو به‌پلن» که باید نوشته‌های 
مرا پالنویس کند و خیلی برای من ارزش دارد» زیرا غیر از او کسی نمی- 
تواند نوشته‌های مرا بخواند» سه روز است که از فشارکار بیمار می‌باشد. 
اينك آفای دکتر» من از شما درخواست می کنم که دوایی به من بدهید که 
نمی گویم بر طول عمر من بیفزاید و مر گك را عقب بیندازد بلکه تا وقتی که 
زنده هستم مرا بر سر پا نگاهداردکه بتوانم به‌کارهای خود برسم و وظایف 
خویش را انجام بدهم. 

ژیلبرت بعد از اينکه بض مریض را به دست گرفت و قدری اعضای 
ریسه بدن او را معاینه نمودگفت: آقا ی کنت؛ طبیب ی که می‌خواهد شما را 
معا لجه کند نمی‌تواند بگوید که دست از کار بکشید و استراحت کنید چون 
شما کسی هستید که از کار» کسب نیرو می کنید و کار و فعالیت برای ادامة 
حیات شما لازم است زیرا نسوابغ» این طور آفریده شده‌اند که اگر بیکار 


۰ / فرش طوفان 
شو ند و استراحت کنند از فرط ملالت از پا در می آیند. شما کسی نیستید 
که من بتوانم به شما بگویم که این گلها دا از اطاق خود خارج کنید زیسرا 
هنگام روز اکسیژن وهنگام شب دیا کسید کربن ازاین گلها خارج می‌شود؛ 
چون می‌دانم که گلها هم به اندازهُ کار برای شما لازم است و اگر گل نباشد» 
شما از فقدان آن زیادتر رنج می‌برید تا اینکه دیا کسید کربن آن را هنگام 
شب استشمام نمایید و خسون خود را با آن خبراب کنید. شما کسی نیستید 
که من بتو انم بگویم که از زنهاء مانند گلها؛ بخصوص موقع شب» کناره 
نمایید چون دوری شما از زنها برای شما بیش از مر گت اراحت کننده 
است. معهذا به خود اجازه می‌دهم به شما بگویم حال که نمی‌توانید از گلها 
و زنها صرفنظر کنید, گلهایی را انتخاب نمایید که عطر نداشته باشد و زنها 
را بدون هیجان و التهاب دوست بدارید. 

میر ابو گفت: دکتر عزیزء» از قضا در قسمت اخبر» می‌تسوانم وسایل 
رضایت خاطر شما را فراهم کنم زیرا عشق توأم با هیجان و التهاب طوری 
درکام من تلخ شده که دیگر دنبال آن نخواهم رفت. بر اثر همین عشق 
آتشین بود که من سه سال به زندان افتادم و محکوم به مرگ شدم و زن 
مبادرت به خود کشی - نه برای من بلکه برای دیگری کرد و به همین 
جهت دیگر دنبال عشق آتشین نمی‌روم. ولی اعتراف م ی کنم که بی‌میل نبودم 
که عاشق شوم وعشتی مانند مازارن صدراعظم فرانسه به ملکه آن دوطریش» 
با مثل عشق پوتمکین نسبت به‌کاترین دوم ملکۀ روسیه داشته باشم. اما این 
تمایل فقط يك پندار و خیال بود و من در عالم وهم» ملکه مار یآنتوانت 
را دوست می‌داشتم و به همین جهت بعد از اینکه يك مرتبه اورا دیدم دیگر 
به سراغ او نرفتم و اينك هم که برای نجات او مبارزه می‌نمایم به ملاقات 
ملکه نخواهم رفت. 

این هنگام میرابو قدری سکوت کرد؛ سپس آهی کشید و گفت: دکتر» 


اکسیر ز لد گی / ۳۴۵۱ 


در واقسع رنج بزر گی است که شخص» در مغز حود نقشه‌های وسیع و 
آرزوهای دور ودراز برای پیروزی سلطنت و تأمین سعادت دوستان و از پا 
در آوردن دشمنان و بهبود وضع زند گی جامعه داشته باشد ولی نتواند این 
نقشه‌ها را جامه عمل بپوشاند و به آرزوی خود پرسد زیرا دچار اراد شوم 
سر نوشت شده است. آری» سرنوشت من مسانعی بر گک در راه اجرای 
نقشه‌ها یم به وجود آورد» زیرا سر نوشت مرا وادار به دیسوانگی‌های دورة 
جوانی نمود و امروز اعمال دور جوانی از لحاظ مادی و معنوی» جسمی 
و روحی» روی مسن فشار می آورد و مانع از ترقی و انجام آرزوهای من 
می‌شود. 

من تصور می کنم که همان سوابق جوانی سبب گردیسده که امسروز 
انقلابیون و آزادیخواهان؛ به من با نظر سوء‌ظن می‌نگرند و حاضر نیستند 
آن طور که من می‌خواهم مرا به بازی بگیرند» در صورتی که از دو سه 
مورد گذشته» که من ناچاربودم قوت وتهورخود را به انقلابیون نشان بدهم» 
من پیوسته طرفدار آنها بوده‌ام و از برخی از سران انقلاب» برای پیشرفت 
مقاصد انقلابیون زیادتر تعصب به حرج دادم. نسبت به شاه و اصیل‌زادگان 
هم تعصب من بیش ازدیگران یابعضی از آنها بود» مثلا"هنگامیکه موضو ع 
و تو را طرح می کردند و می‌خواستند به شاه حق وتو بسدهند که بتوانسد 
قوانین موضوعه از طرف نمایند گان ملت را لغو کند من طرفدار وتوی‌کامل 
بودم ومی گفتم که شاه باید به‌طور مطلق دارای حق وتو باشد و بتواند قوانین 
را لغو کند در صورتی که آقای نکر می گفت که لوبی شانزدهم باید از حق 
نسبی وتو استفاده نماید نه حق کامل آن» یعنی قادر نباشد که تمام قوانین 
نمایند گان ملت را لغو کند. 

درشب چهارم اوت» که اصیل‌زاد گان از تمام مزایای خود محروم‌شد ند 
آیا غیر از من کسی برای حفظ مزایای آنها تلاش می کرد؟ و آبا من نبودم 


۲۳ / غرش طوفان 


که با اعلامیةٌ حقوق بشر مخالفت کردم؟ و با اینکه در بساطن ميل داشتم که 
این اعلامیه تصویب شود معهذا در این دوره» انتشار آن را به صلاح فر انسه 
نمی‌دانستم» و بالاخعره آیا من نبودم که امروز شهرت و محبو بیت حود را 
فدا کردم که بتوانم برای سلطنت فرانسه يك مزیت بز رگ کسب کنم؟ کدام 
و کیل مجلس و وزير است که بتواند امروز بیش از آنچه من برای سلطنت 
تحصیل کردم به‌دست بیاورد؟ و آبا اثر سرنوشت شوم نیست که با تمام این 
تعدمات» سلطنت فر انسه و اصیل‌زاد گان باید نسبت به من‌ظنین باشند وملکه در 
نامه‌ای که بر ای‌عامل خود نوشته» صریح اعتر اف کند که به من‌اعتماد ندارد؟ 

آیا این یك سرنوشت شوم نیست که پدر من بايد درست در روزی 
که باستیل سقوط کرد زند گی را بدرود گوید که من به مناسبت رعسایت 
رسوم و عزادار بودن؛ نتوانم که روز بعد خود را نشان بدهم زیرا اگر مسن 
روز بعد حودرا نشان‌می‌دادم» در آن‌روز که دیگر آن‌فرما نده گارد ملی وشهردار 
و غیره شدند» به طور فطع من به جایآقای بایی شهردار پادیس می‌شدم؛ 
و آن وقت خیلی چیزها تغییر می کرد زیرا چون شهردار پاریس بودم شاه 
مجبور می‌شد که با من مربوط گردد و من از این ارتباط استفاده می کردم تا 
اینکه فکرشاه را تغییر بدهم و اورا وادارم در شهری که انقلاب در آن شعله 
می کشد» آن طورها که دیدید رفتار ننماید و سبب زوال قدرت خود وتز لزل 
حیثیت اصیلز اد گان و محو مزایا ی آنها نشود. ولی سرنوشت شوم این‌طور 
اقتضا کرد که من در آن روز به مناسبت مرگ پدر خود نتوانم خویش را 
نشان بسدهم و دیگران» به عوض من جلو بیفتند و امروز فقط يك وکیل 
مجلس مظنون هستم که دیگران از من می‌ترسند و به من رشك می‌برند و 
آنقدر نزد شاه و ملکه از من بد گفتند که شاه مرا از خود دور کرد و ملکه 
حاضر نیست که به من اعتماد داشته باشد. من وقتی درکاخ واقع در خیابان 
سن کلود ملکه مار ی آنتوانت را دیدم» با اینکه ملافات من با او غر منتظره 


اکسیر ز ند گی | ۲۴۵۳ 
نبود معهذا وی از دیدن من رنگک خودرا باخعت زبرا به او گفته بودند که 
من در قضایای روز پنجم و ششم ماه اکتبر دست داشته‌ام و می‌خو استم اوو 
لویی شانزدهم را به فتل برسانم» در صورتی که من برای حمایت ازسلطنت 
از چیزهای زیادی گذشتم و همین امروز. تقریباً همه چیز خود را در راه 
حمایت از سلطتت از دست دادم ولی می‌ترسم با وجود تمام فداکاریها دیسر 
شده باشد و نتوانم سلطنت را نجات بدهم. 

در این موقع میراب و آهی دیگر کشید و چنگ زد وپوست شکم خود 
را در قسمت پایین معده گرفت و نالید. ژیلبرت گفت: آقاء آیا شما دجاردرد 
هستید و رنج می‌برید؟ میرابو گفت: بلی د کتر عمزیز» بعضی از روزها من 
طوری دچار درد می‌شوم که گویی همان طور که روح مرا با انسواع تهمتها 
می آزارند جسم مراهم با زهر «ارسنيك» شکنجه می‌دهند . آیا شما که طبیب 
هستید عقیده به زهر معروف «آ کو ۲ توفانا» دارید"؟ و مباداکه مرا مسموم 
کرده باشند. ژیلبرت گفت : من فقط به چیزهایی معتقدم که علم وجسود 
آنها را قول کند و به همین جهت به کو ۲ توفانا عقیده ندارم اما به چیزی 
دیگر معتقدم که وقتی وارد بدن شد» گرچه مانند روغنی که مشتعل شده باشد 
می‌سوزاند ولی بعد تولید اثر نیکو می‌نماید. 

ژیلبرت پس از این حرف یك شيشةٌ کوچك بلوری از جیب بیرون 


۱ در ایتا لیا در قرن پانز دهم میلادی» حا نو اده‌ای بودکه‌آن را به ام «پو رژیا» 
می‌خواندند و در این خانواده زهری موسوم به آکو آ توفانا یعنی آب شوم یااب 
مرگ و جود داشت که از آن عليه دشمنان خویش استفاده می کردند و این ذهر؛ بر 
اثر دمانهایی که در قرن بعد» نویسندگان ادوپایی نوشتند در اروپا معروف گر دید 
بو نة خی فر اوی هن گرید به اننال وبا ار ره مش ی زیر ور 
بوده و بعضی هم آن دا «استر» دانسته‌اند. رمان نویسها می گویند این زهرء 
نرو ماده داشته و زهر نر را | گر کسی می خو رد سیب نمی دید مگر اینکه زهر ماده 


آڼ دا بخورد - مار جم. 


۴ | فرش طوفان 


آورد و میرابو دید که به اندازۀ دو انگشتانه از بك مایع سبز رنگ درون 
شیشه دیده می‌شود. میرابو گفت: این جیست؟ ژیلبرت گفت : یکی ازدوستان 
دانشمند من که امیدو ارم روزی دوست شما هم بشود» و در علوم طبیعی - 
و به طور ی که خود می گودد - در علوم ماورای طبیعی دست دارد این دارو 
را اخترا ع کرده و فرمول ساعتمان آن را به من داده است. این دارو دارای 
چند حاصیت بزر گی است و از جمله یك پاد زهر قوی و یك تریاق و يك 
| کسپر زند گی می‌باشد و در مزاج انسان» اثری شبیه به اعجاز دارد. خود 
من گاهی از اوقات گر فتار افکاری تاريك» از این نسو ع که اکنون به شما 
دست داده می‌شوم و حالی به من دست می‌دهد که انگلیسیها وقتی گرفتار آن 
می گردند ممکن است از فرط اندوه خود کشی نهابند» لیکن من چند قطره 
از این ا کسیر را می آشامم و فوری حال من تغییر می‌نماید و افکار تاريك و 
غم آور می‌رود و فعالیت و نشاط و امیدواری به زنند گی آینده» جای آن را 
مسی‌گیرد و به همین جهت می‌خواهم که چند قطره از این دار و را به شما 
بخورانم. 

میراب و گفت: د کتر عزیز» من ازدست شما هرچیز» و لو جام شو کران 
را هم می‌نوشم آیا این دوا را باید حالص نوشید يا با چیزی دیگر مخلوط 
کرد؟ ژبلبرت گفت: چون این ا کسیر دارای نیروبی زیاد است» حالص 
نوشیدن آن خحطر دارد و باید با چیز دیگر مخلوط شود. به خادم خود بگویید 
که چند قطره عرق یا جوهر شراب (یعنی الکل) بیاورد. میر ابسو گفت: آه» 
این چهآتشی است که برا ی کم کردن اثر آن باید آتش دیگر؛ یعنی جوهر 
شراب در آن ريخت و به راستی دو ای شما آتش مایع می‌باشد و من اينك 
می‌بینم افسانه‌های باستانی حا کی از اينکه «پسرومته» آتش مایع نسوشید» 
بدون اساس نبوده است". ولی این را هم بدانید که تصور نمی کنم در 


۰۱ بنابر عقیدة یونانیان قدیم پرومته یکی از خدایان بود که در قفتازیه: او را 


اکسیر زندگی | ۲۴۵۵ 


منزل ماء عرق با جوهر شراب بافت شود زیرامن مثل پیت صدراعظم 
انگلستان نیستم که قبل از اینکه به مجلس عوام بسریتانیا برود نوشابه می- 
نوشد تا اینکه بتواند نطق کند و من بدون احتیاج به نوشیدن نسوشابه نطق 
می‌نمایم. چند لحظه بعد خادم میرابو قدری عرق آورد و ژیلبرت چند فطره 
عرق را در يك قاشق ريخت و چند فطره از داروی خود را به آن افزوده و 
محلولی به رنگ سبز افسنطین به وجودآمد وقاشق را به میرابو داد و گفت: 
بخورید. 

به محض اينکه مير ابو آن محلول را حورد گفت: د کتر» به راستی که 
داروی شما آتش مایسع است و من وقتی آن را فرو بردم انگار که صاعقه 
خورده‌ام. چند لحظه میرابو سکوت نمود و سر دا پایین انداخت و دست 
را روی‌شکم گذ اشت و نا گهان سررا بلند کرد ورنگ صورت اوارغوانی شد 
و گفت: دکتر» من احساس می کنم که قوت و نشاطی زیاد به دست آورده‌ام 
و اعتراف می‌نمایم که داروی شما ا کسیر زند گی است. بعد میرابو از جا 
برحاست و نفسهای عمیق کشید و تمدد اعصاب کرد و گفت: من اکنون به 
قدری خود را قوی می‌بینم که به تنهایی می‌توانم پابه‌های تخت سلطنت 
فرانسه را نگاهدارم و مانع از فرو ریختن آن شوم. 

ژیلبرت تبسم کرد و گفت: آیا حال شما خوب شد و آیا افکار تبره رفع 
گردید؟ میرابو گفت: بلی د کتر» خواهش می کنم به‌من بگویید که این دارو 
را در کجا می‌فروشند تا من در ازای هر قطره از این داروء یك دانه الماس 
بپردازم و از تسام زند گی خود برای تحصیل قطرات این | کسیر صرفنظر 
نمایم. ژیلبرت گفت : آقا» این دارو را در جایی نمی‌فروشند و اگر شنید ید 


به‌وسیلةً ز تجیر » به کوههای قفماز بستند و پرومت هآ تش مایم ٥ی‏ کو رد. بسر خی از 
تل کره نویسان می گویند این روایت» حا کی از این است که پر ومته دسم افر و تن 
آتش دا به یو نانیها آموخت - مترجم. 


,۶ / غرش طوفان 


که چنین دارویی در معرض فروش گذاشته شده بدانید که تقلبی است و هر 
وقت که به این دارو محتاج شدید فقط به من مراجعه نمایید. میر ابو گفت: 
: یار حوب» هرچه بخواهید می‌دهم. ژیلبرت گفت: تنها خوردن این دارو 
کافی نیست بلکه شما کاری دیگر هم باید بکنید» آیا امروز به من نگفتید که 
قصد دارید اسب و کالسکه خر بد اری کنید؟ میرابو گفت: بلی. ژبلبرت گفت: 
پس زودتر اسب وکالسکه حریداری کنید تا اينکه بتوانید هر روز باکالسکۀ 
خود از صحرا به شهر بيایید زیرا شما باید در صحرا و در هوای‌آزاد 
زند گی کنید و این گلها را که سبب سنگینی هوای این اطاق شده به منزل 
خود در صحرا ببرید ودر باغچۀ آن منرل بکارید چون در آنجا سبب تلطیف 
هوای باغچه خواهد گردید و آمد و رفت شما از آنجا به پاریس و از شهر 
به آنجا» به حسال شما خیلی مفید خواهد بسود؛ بخصوص اگر خانسه‌ای که 
انتخاب می کنید» در نقطه‌ای مر تفع و درون يك جنگل و کنار يك رودخانه 
باشد. 

میر ابو گفت: ازقضاء من به گماشتۀ خو د گفته‌ام که به منطقۀ «آرژانتوی» 
که دارای ابن شرایط است برود و در آنجا خانه‌ای برای من تهیه نماید و 
بعد روی خود را به طرف خادم که هنوز در اطاق بود و دوا خوردن و تغییر 
حال ارباب خود را دید کرد و گفت: «تیش»آیا خحانة مناسبی در آرژانتوی 
پیدا کردی؟ تیش گفت: بلی آقای کنت» من در آنجا حانه‌ای زیبا پیسدا کردم 
که یکی از دوستان من به نام «فریتز» به من نشان داد. میرابو گفت: از اسم 
او پیداست که آلمانی می‌باشد. تیش گفت: بل ی آقای کنت» فریتز نزد يك 
صراف خارجی کار می کند و اکنون خانةٌ مز بو رکه سابقاً ارباب او در آن 
می‌نشست خالی است وشما هر وقت که مایل باشید می‌تو انید به آنجا منتقل 
شوید ودر خادج از منطقه آرژانتوی» این خانه را به نام «کاخ مرداب» می- 
خوانند. 


اکسیر ( ند گی / ۲۴۵۷ 


میرابو گفت: د کتر عزیز؛ آیا اطلاع دارید که پدر من ا کی نله 
آرژانتوی بود؟ ژیلبسرت گفت: بلسی. میرابو گفت: حالا که تیش گفت اسم 
این خانه کا خمرداب است یادم آمد که هر وقت پدرم مرا از خانه بیرون می- 
کرد من می‌رفتم و نزديك این خانه می‌نشستم ودیو ارهای آن را می نگریستم 
و آرزو می کردم که روزی ساکن آن خانه باشم. ژیلبرت گفت: و اکنون 
موقعی فرا رسیده که شما به آرزوی خود واصل شده‌ابد و لذا هرچه زودتر 
از شهر بسروید و در آنجا منزل کنید بهتر است. میرابو قدری فکر کرد و 
سپس گفت: د کتر عسزیز» وظیفة پبزشك این است که مسکن بیماری را که 
برای معا لجه تحت نظر گرفته است معاینه نماید و چون بیش از پنج ساعت 
از ظهر نمی گذرد و در این فصل آفتاب به زودی غروب نمی‌نماید خوب 
است سوار شویم و به اتفاق به آرژانتوی برویم. ژیلبرت گفت: من با این 
پيشنهاد موافقم» برخیزیم و برویم زیرا وقتی يك پزشك» عهده‌دار حفظ 
سلامتی وجود گرانبهایی مثل شما می‌شود باید مسکن او را ببیند. بسرویم و 
ببینیم که مسکن شما چه‌جور جایی است. 


4 


در ۲ نجا که خو بشاو ندی بدون اثر می‌شود 

در آن موقع میرابو هنوز يك خانة بز ر گی با خدمة فراوان و کالسکه و 
اسب نداشت لذاخادم خود را فررستاد که يك کالسکة کرایه بیاورد تا به طرف 
آرژانتوی بروند. در آن مسوقع دفتن از پساریس به آرژانتوی تفریباً يك 
مسافرت محسوب می گردید در صورتی که امروز این مسافت را در بازده 
دقيقه طی می کنند و شاید فردا که وسایط نقلیه سریع‌تری پیدا شد مسافت 
مزبور را در یازده ثانیه طی نمایند. 

ابراز علاقةٌ میرابر نسبت به آرژانتوی از آن جهت بود که خاطرات 
دورة کو د کی و جوانی» او دا به آن شهر کوچك و اطراف آن مربوط می۔ 
کرد و خاطرات مزبور؛ در انسان طوری عزیز و قوی است که شخص 
سعی می‌نماید رشته‌های ی که او دا به دورة طفو لیت و جوانی‌اش مربوط می- 


در ۲ تجاکه خو بداو ندی بدون الر می‌شود / ۲۴۵۹ 


کند قویتر نماید. علاوه بر حاطرات کرد کی و جوانی؛ پدر میرابو سال 
4 در آرژانتوی فوت کرد و گویی آن مرد اصیل‌زاده؛ عمداً قبل ازساعت 
سقوط باستیل زند گی را بدرود گفت که ناظر غلبة ملت بر باستیل نباشد. 
در انتهای پلی موسوم به پل آرژانتوی»کالسکة کرایه‌ای که حامل آن دو نفر 
بود توقف نمود و میرابو پیاده شد و به ژبلبرت گفت که پیاده شود. ژیلبرت 
پرسید: آیا به مقصد رسیدیم؟ میر ابو گفت: بلی و نه» زیرا ما به‌آرژانتوی 
رسیده‌ایم بدون اینکه به مقصد خودمان که خانۀ موسوم به کاخ مرداب است 
رسیده باشیم چون‌کاخ مسرداب يك ربع فرسخ آن طرف آرژانتوی و اقع 
شده و بعد بايد به آنجا بسرویم. ژیابرتگفت: پس برای چه اینجا پیاده 
شد ید؟ میر ابو کفت: برای اینکه ما امروز فقط برای دیدار خانه نمی‌رویم 
بلکه برای زیادت هم اینجا آمدهام. 

ژیلبرت با تعجب گفت: آیا برای زیارت به اینجا آمده‌اید؟ میرابو 
گفت: بلسی و در اینجا بك مرد مقدس و پاك زند گی می کرده که به نام 
«سنریکتی» عوانده می‌شد و گرچه هرگزپاپ رییس مذهب‌کاتولیکی حاضر 
نشد که او را در شمار مقدسین و اولیای مذهب مسیح به شمار بیاورد معهذا 
خود مردم» سن‌ریکتی را جزو او لیاء دانسته‌اند و سن‌ریکتی ملقب به مار کی 
دومیر ابو که مردم وی را «دوست بشر» می‌دانستند در اینجا» از فرط غصه 
بر اثر جهالتها و اعمال جسوانی پسرش ریکتی دومیر ابو زندگی را بدرود 
گفت. آن وقت ژیلبرت متوجه گردید که منظور میرابو از سن ریکتی همانا 
پدرش می باشد که در ماه ژو بیه ۱۷۸۹ زند گی را بدرودگفت و جواب داد: 
آه کنت عزیز» مصذرت می حو اهم که این موضو ع را به حاطر ند اشتم و 
نمی‌دانستم که پدر بزرگوار شما در آرژانتوی زندگی را بدرود گفت ولی 
تصور می کنم که عذر من قابل قبول است زیر | در آن موقع من از آمریکا 
وارد فرانسه شدم و در حالی که از بندر لوهاور به طرف پاریس می آمدم؛ 


۱۳۶۰ / غرش طوفان 


در داه مر | توقیف کردند و به زندان باستیل انداختند و من تا روز چهاردهم 
ژوییه که مردم باستیل راگرفتند در زندان و از وقایع خارج بدون اطلا ع 
بسودم و در آن روز مسردم مرا با هفت زندانی دیگر آزاد کردند و با اينکه 
تصدیق مس ی کنم که مسر گت پدر بزرگوار شما واقعه‌ای بز رگ بوده معهذا 
عظمت واقعةً سقوط باستیل و هیجانی که به مردم و از آن جمله به من دست 
داد مانع از این شد که ما به این موضو ع توجه کنیم» اينك بکویید که پدر 

شما در کجای آرژانتوی زند گی می کرد؟ 
موقعی که ژیلبرت این سئوال را کرد میرابو مقابل خانه‌ای واقع در 
کنار رودخانة سن توقف کرد. آن خانه به وسیلةٌ چمنی به عرض سیصد قدم 
(تقریباً) از رودخانه جدا می گردید و نیز یك ردیف درخت بین منزل و 
رودخانه» فاصله به وجود آورده بود. وقتی که میر ابو مقابل آن خانه توقف 
کرد يك سگك بزرگث از نوع سگ کوه‌های پیرنه" ازددون خانه به طرف 
طارمی آهنی که اطر اف آن بود هجوم آورد وم ی کو شید که سرش را از بالای 
میله‌های طارمبی بیرون بیاورد و لباس با نقطه‌ای از بدنش را بکند. میرابو 
عقب رقت و خود را از عرصه دندانهای سفید و تيز سگ دورنمود و گفت : 
دکتر عزیز» معلوم می‌شود که در این خانه تغییری حاصل نشده زیرا وقت ی که 
پدرم در حال حیات بود یز مرا به همین ترتیب در این خانه می‌پذیرفتند. 
اما مردی جوان از درون خانه آشکار شد و تهیبی به سگ زد و او را دود 
نمود و گفت: آقایان» معذرت می‌خواهم و امیدو ارم که رفتار سگ را نمونة 
رفتار صاحبخانه ندانید زیر بسیاری از اشخاص» مقابل این خانه که مسکن 
مرحوم مار کی دو میرابو می‌باشد توقف می کنند تا این خانه را ببینند و 
برای رو حآن مرحوم طلب مغفرت نمایند و چون «کارتوش» نمی‌تواند هم 
۱ کوه‌های پیر نه معرون می‌باشد و بین فرانسه و اسپانیا قراد گرفته است- 


مر جم. 


درآ تجاکه خو یداو ندی بدون الر می‌شرد  ٣۴۶۱‏ 
افراد را بشناسد لذا حمله می کند و نمی‌داند آنهایی که اپنجا می آبند به 
احترام سا کن این خانه مقابل این عمادت توقف می کنند. 

سگ که بعد از نهیب آن جوان ممراجعت کرده بود باز مواجه با تغیر 
او شد و جوان گفت:کارتوش؛ برو به کلب حود و دیگر از آنجا بیرون نیا 
و سگ به کلبۀ عود رفت و دو دست حود را جلوی خانه قرار داد و 
سر را روی دو دست نهاد و دندانهای تیز وزبان قرمز و چشمهای شعله‌انکن 
خود را به نظر میرابسو و ژیلبرت رسانید. میرابو و ژیلبرت نظری باهم 
مبادله کردند و آن جوان‌گفت: اکنون سگ رفت و در پشت این طارمی؛ 
جز يك میزبان که حاضر است در را به دوی شما بگشاید کسی وجود ندارد 
زیرا فکر می کنم که تماشای شما نباید منحصر به تماشای خارجی بساشد 
باکه داخل خانه را هم باید بینید. ژیلبرت اشاره‌ای به میرابو کرد که نشان 
می‌داد ميل دارد وارد خانه شود و میرابو گفت: آقا» مسن تصور می کنم که 
شما ازمکنون ما مطلع شدید زیرا ما خیلی ميل داشتیم این خانه را که مسکن 
«دوست بشر» بوده است ببینیم. 

جوان گفت: آقایان» اگر به شما بگویم که دو سه مرتبه پسر معروف 
مار کی دومیرابو نیز به این خانه آمد که پدر خود را ملاقات کند و به طوری 
که روایت می کنند با برودت مو اجه گردید کنجکاوی شما برای دیدار این 
خسانه زیادتر خواهد شد ولی اگر يك مرتبۀ دبگر آقای میرابو اپنجا بیابد 
خواهد دید که ما او را به طرزی دیگر و با تجلیل خواهیم پذیرفت. پس از 
این حرف» جوان سر تعظیم فرودآورد و در را به روی آن دو نفر گشود و 
خود برای راهنمایی جلو افتاد. اما کارتوش ميل نداشت که تازه واردین از 
میهمان‌نوازی آن جسوان برخوردار شوند و با عوعوی شدید از کلبه خود 
بیرون دوید و دندانها را برای دریدن آماده کرد. 

جوان که دید سگ نسبت به یکی از آن دو نفر زیادتر از دیگری کینه 


۲ / فرش طولان 


دارد خود را بیسن او و سک حایل قرار داد و میرابو که حملۀ سک را به 
طرف خود دید به آن جوان گفت: آقا» مدتی است که سگها و آدمها به‌طرفن 
من عسوعو می کنند و گرچه آدمهاگاهی مرا گزیده‌اند اما از سگها گزندی 
ندیده‌ام بکد ارید که این سکف به‌طرق من بیاید» ز يرا من شنید هام که نگاه 
انسان در جانوران مئر است ومی‌خواهم تجربه کنم که آیا می‌توانم بانگاه 
خود جلوی این جانور را بگیرم. جو ان گفت: آقا» بر حذرباشید زیراکارتوش 
خیلی شرور است. میرابو گفت: آقاء من ازسکك شرور شما نمی‌ترسم چون 
در مدت عمر با کسانی برحورد کرده‌ام که شرورتر از او بوده‌اند و از جمله 
همین امروزبا عده‌ای از آنها مبارزه می کردم. ژیلبرت گفت : آقا» شمادرست 
مسی‌گویید و می‌توانید که با سگهایی که دو پا دارند مبارزه کنید زیراآنها 
زبان می‌فهمند و همه ی‌دانند که قدرت کلام شما شبیه به سحر است. 
میرابو گفت: دکتر عزیز» من شنیده بودم که شما یکی از طرفداران 
مانیه‌تیسم هستید و خود شما هم گاهی بدان مشغول می‌شوید. ژیلبرت گفت : 
صحیح است. میرابو گفت: در ایسن صورت باید تصدیق نمایید که چشم 
انسان دارای نیروبی زیاد می‌باشد که در جانوران اثر می کند و بگذارید که 
مسن نیروی دید گان خود را در این سک بیازمسایم. ژیلبرت گفت: بسیار 
خوب. بیازمایید. جوان که از گفت و شنو د آن دو نفر چیزی نفهمیده بود به 
تصور اینکه بکی از آنها دبگری را منع می کند گفت: آقا» برحذر باشید و 
بدون جهت خود را در معرض خطر قرار ندهید. میرابو گفت: آقا» خحواهش 
مسی کنم که ممانعت نکنید و بگدارید که من با این سگ تنها باشم. جوان 
سر فرودآورد و کنار رفت. ژیلبرت هم خحسود را عقب کشید به طوری که 
مانند دو نفر شاهد دول که عرصة مبارزه را برای طرفین خالی م یکنند» 
میدان را خسالی کردند و سکك مقابل میرابو قرار گرفت. جوان میز بان با 
وجود خواهش میرابو خبلی دور نشد که هر گاه خطری بروز کرد بتوانسد 


درآ تجاگه خوبداو لدی بدون الر می‌شود / ۲0۶۳ 


مداخله نماید و سگ نظری به چپ و راست انداعت که بیند آبا شخصی 
که مورد نفرت اوست تنها است با دیگران از او حمایت می کنند وچون او 
را تنها یافت» آهسته مثل مار روی زمین حزید و سپس با يك خیز» نصف 
از فاصلةً فیمابین خود و میرابو را پیمود. 

میرابو دستها را متقاطع روی سینه گذاشت و با نگاهی تند که در 
مجلس شورای ملی» ممد کلام وی بود و وی را مانند «ژوپیتر» می کرد اما 
رب‌النوعی که به جای صاعقه» کلام بیرون می‌داد یا کلام را صاعقه می کرد» 
چشمها را به سگ دوخت. در عين حال» میر ابو» تمام قوایی را که در بدن 
داشت در چشمها متمسر کز نمود و موهای سرش مانند یال شیر بلند شد و 
اگر آن هنگامء آفتاب غروب بر آن موها نمی‌تایید و آنها را روشن نمی کرد 
و هر گاه تاریکی شب وجود می‌داشت؛ دیده می‌شد که از موهای او برق 
جستن می‌نمابد. سک در وسط حمله نا گهان ابستاد و میرابو را نکر یست. 
میر ابو خم شد و مشتی از شنهای کف باغچه را برداشت و به طرف سگ 
پرتاب نمود وسک غرشی کرد وخواست حمله کند ولی میرابودو باره چشم 
خود را به چشمهای سگ دوخت و شرو ع به پیشرفت کرد و هرچه جلو 
می‌رفت سکك جزیی حر کت نمی کرد. گاهی جانور می‌حواست مقاومت 
کند ولی میرابو دست خود را با همان ژست که در مجلس شورای ملی با 
در وسط مجامع تکان می‌داد و با يك حر کت» طوفان شم مردم را سا کت 
می‌نمود» به تکان درمی آورد تا اینکه سگ مثل مار روی زمین خزیدن گرفت 
و دست میرابو را لیسید. 

میرابسو بعد از اينکه مطمئن گردید که پیروز شده گفت: دکتر عز بز» 
میر ابو... یعنی پدر این میرابو» می‌گفت که سگها عبارت از کسانی هستند 
که قابلیت انسان شدن را دارند و اینکه هنوز انسان نشده‌اند» بدین جهت 
می‌باشد که آنها را به دانشکده‌ها راه ندادند و وقتی سگ مغلوب شد مانند 


۴ / فرش طوفان 


انسان شکسته نفسی می‌نماید و در صدد خدمتگزاری برمی آید» همان‌طوری 
که من می‌توانم اکنون این سک را وادارم که مقابل من فروتنی و اظهار 
انقیماد کند و لسی آبا می‌دانید که من برای چه این کار را کردم و سگی را که 
درنده بود رام نمودم؟ 

ژیلبرت گفت: علت این کار را نمی‌دانم آیا شما فقط برای اينکه سگ 
را وادار به اطاعت کنید این کار را کردید؟ میر ابو گفت: ته» بلکه منظور من 
از این کار این بود که آرزو می‌نمودم که لوبی شانزدهم این منظره را ببیند. 
من به قدری علاقه دارم که لویی شانزدهم این منظره را ببیند که نصف از 
عمری را که باید ز نده بمانم اهداء می کنم به شرط اینکه لویی شانزدهم 
در شب پنجم و ششم اکتبر که آن حادثه روی داد میدید که این سگ بدواً 
به طرف مسن حمله‌ور گردید و بعد سرافکنده به کاب حود رفت و اينك از 
من اطاعت می‌نماید. بعد خطاب به جوان میز بیان گفت: آقا» ار شما را 
معطل کردم درخواست بخشایش دارم و چون گفتند که حاضرید خحانة دوست 
بشر را به ما نشان بد هید خواهشمندم شرو ع کنید. ولی وقتی به حر کت در 
آمدنسد جوان احساس کرد که آن دو نفر و بخصوص یکی از آنها در آن 
خسانه احتیاج به راهنما ندارند لذا ةب رفت که میرابو و ژیابرت وارد 
عمارت شو ند و خود او عقب آنان روان گردید. 

میرابو در طبقةٌ اول عمارت توقف نکرد و ژیلبرت را با خود به طبقة 
دوم عمارت برد و همین که نقش راهنما را بر عهده گرفت» مر تبه‌ای دیگر 
استعد اد فطری او که همواره می‌تو انست دیگران را تحت الشعا ع قرار دهد 
آشکار گردید زیبرا ژیابرت طوری به اظهارات او گوش فرا می‌دادکه گوبی 
يك شا گرد مدرسه اظهارات معلم حسود را می‌شنود. در طبقة دوم میر ابو 
اطاق پذیرایی و اطاق غذاخعوری و اطاق‌عواب پدرش را به ژیلبرت نشان 
داد و در حالسی که وی مشغول نشان‌دادن آن خانه به پدرش بود جوان که با 


در ۲ نجا که خو بداو ندی بدون الر می‌شود / ۲۶۵ 
خانوادۀ سود در آن منزل سکونت داشت به سراغآنها رفت تا آنها را 
بیاورد و آنان شخص عجببی را که برای دبدار آن خانسه آمسده است 
ببینند و مشاهده کنند که چگونه خان دوست بشر را بهتر از آنها می‌شناسد 
و میرابو وارد هراطاق که می‌شد خاطره‌ای از آن اطاق به یادش می آمد 
که به ژبلبرت می گفت. جوان میز بان و خانوادۀ او که در آن منزل سکونت 
داشتند باحیرت توضیحات میرابو را که بهتر از آنها به اوضا عآن منزل آشنا 
بود مي‌شنید ند. 

وقتی که ز نگ ساعت کلیسای آرژانتوی ساعت هفت بعد ازظهر را 
نواعت میرابو به توضیحات مربوط به منزل پدرش خاتمه داد و به د کتر 
ژیلبرت گفت که مراجعت کنند زیرا ناطق ز بردست پار لمانی دید که اگر باز 
توقف کند به جای دیگر نخواهد رسید. میرابو ژیابرت را جلو اندانعت و 
خود در عقب وی از پله‌ها دو به دو فرودآمد ولی صاحب‌خحانه جدید که 
همان جوان بودگفت: آقاء در اینکه شما راجع به مرحوم مار کی دومیر ابو 
و فرزند او اطلاعات زیاد داشتید تردیدی نیست ولی می‌خواهم بپرسم که 
این پلکان که از آن فرود می آیید چه سر گذشتی دارد. یعنی چه و افعه‌ای‌است 
که مربوط به این پلکان می‌باشد؟ مير ابو تبسم کرد و گفت: بلی» من از این 
سر گذشت اطلاع دارم و لی نمی‌خسواستم که آن را بیان کنم. دکتر گفت : 
برای چه نمی‌خو استید بیان کنید زیرا حیف است که این گونه سر گذشتها 
مسکوت بماند و دیگران از آن مطلع نشوند. 

میرابو قدری سکوت کرد و بعد گفت: شرح واقعه از این قرار است 
که میرابوی کوچك» فرزند دوست بشر بعد از اینکه مدت هیجده ماه در 
قلع و نسن زندانی بود به منزل پدرمر اجعت نمود. مب ابودر آن موقع دیگر 
طفل نبود و قدری شعور داشت و لذا هنگامی که از زندال به منزل پدر 
مراجعت می کرد پیش‌بینی‌می نمود که برای‌او گاو و گوسفند نخو اهند کشت. 


۶۶ / فرش طوفان 


ممهذا به دوعلت مراجعت می کرد؛ اول اینکه می‌حواست به پدرش بفهماند 
که او می‌تواند علی‌رغم تمایل و ارادة پدرش از زنسدان خارج شود و دوم 
اینکه احتیاج به پول داشت و لازم بود که قدری تنخواه از پدر دریسافت 
نماید. هنگامی که میرابسوی کوچك وارد منزل پسدر شد پدرش مشغول 
رسیدگی به یکی از کارهای خیریة معمولی خویش بود و به محض اینکه 
میرابوی کوچك وارد شد و شرو ع به صحبت کرد و کلمةٌ پول از دهان او 
خار ج گردید عصای خویش را به‌دست گرفت و بدون مقدمة دیگر به طرف 
پسر حمله‌ور گردید. 

پسر مز بور پدر را حوب می‌شناعت ولی فکر می کرد که چون وی 
درآن تاریخ سی وهفت سال دارد وتقرياً مردی نزديك به سن سالخوردگی 
به شمار می آید» دیگر پدرش مآنند دورة کودکی اورا تأدیب نخواهد کرد. 
ولی میرابوی کوچك اشتباه می‌نمود زیرا میر ابوی بزر گك بدون توجه به 
سی و هفت سالگی فرزند خود عصا را بلند کرد و وقتی ضربات عصا دوی 
سر و شانه میرابری کوچك فرود آمد فهمید که چقدرراجع به پدرش اشتباه 
کرده بوده است. ژیلبرت حیرت زده گفت: آقا» آیاراست می گوبید؟ میرابو 
گفت: بلی» مطمئن باشید که راست است و ضرباتی که میرابوی بزر کگث به 
فرق و شانةً میرابوی کوچك فرود می آورد ضربات وافعی عصا بود و با 
ضرباتی که روی صحنة تثاتر هنگام نمایش آثار فکاهی مو لیر هنر پیشگان 
رد و بدل مسی کنند خیلی فرق داشت و آن ضربات فرق دا می‌شکافت و 
استخوان شانه را می‌شکست. 

ژیلبرت گفت: بعد از آن؛ میرابوی کوجك چه کرد؟ میرابسو گفت: 
میرابوی کوچك در آن موفع متوسل به تا كتيك هوراس" در جنگ اول او 
۰۱ داجع به جنگ هوراس در جلدهای سایق غرش طوفان و ژوذف با لسامسو 


وضیح دادیم و تکر ار توضیح مورد اداردے متر جم. 


در آ نجاکه خو یداو ندی بدون اار می‌شود / ۷۵۶۷ 


گردید یعنی فرار کرد و متأسفانه مانند هوراس یك سپر نداشت چون اگسر 
دارای سپری بود به جای اینکه مثل هوراس آن را دور بیندازد از سپر مزبور 
برای احتراز از ضربات عصای پدر يك جان پناه به وجود می آورد. چون 
میرابوی کوچك نمی‌توانست که مقاومت کند - به طوری که گفتیم - فسرار 
کرد و با سرعتی بیش از آنچه اکنون من از این پلکان فرود آمدم» از چهاد 
پله اولیة اینجا فرودآمد. ولی بعد از اينکه پلة چهارم دا طی کرد چون دید 
که پدرش او را تعقیب می‌نماید رویش را بر گردانید واو هم به نوبه خود» 
عصای خویش دا بلند نمود و گفت «تسوقف کنید» وبدانید که اگر از له 
چهارم بگذرید پدری و فرزندی و خویشاوندی از بین می‌رود». 

این گفته گر چه چندان جالب توجه نبود معهذا پدر خشمگین را متوقف 
کرد و گفت «آه» افسوس که دوست من؛ کلانتر؛ فوت کرده و گرنسه این 
گفته را برای او می‌نوشتم چون تساز گی دارد». بعد میرابو چنین به سخن 
ادامه داد: وقتی میرابوی کوچك فهمید که کلام او اثر کرده وحملهٌ پدربزر گ 
را متوقف نموده از این فرصت استراتژیکی برای عقب نشینی کامل استفاده 
کرد و تمام این پلکان را پیمود و از خانه خارج شد وبا اینکه از دوری پدر 
واین خانه رنج می‌برد» دیگر قدم به اینجا نگذاشت. قدری سکوت برفر ار 
شد و بعد میرابو گفت: آقای دکتر؛ اینك آیا تصدیق می کنید که میرابوی 
کوجك مردی بدذات بود؟ جوان صاحب خانه به میرابو نزديك گردید و 
مثل اينکه از او معذرت می‌خواهد که چسرا باید حرفی برخلان گفتةٌ او 
بگوید گفت: نه آفاء کنت دومیرابو يك مرد بزر گك است. میر ابو نظری به 
جسوان انداخعت و گفت: من از گفتة شما حیسرت می کنم چون تصور نمی- 
نمودم کسانی باشند که میر ابو را آدمی خوب بدانند. 

در این گفت و شنود اعضای خانوادة آن جوان» مر کب از يك مرد 
سالخورده و دو دختر جسوان حضور داشتند و با حيرت و لذت کفتةٌ میرابو 


۸ / فرش طوفان 
را می‌شنیدند و ناطق پارلمان خنده کنان افزود: آقا» در این خانه این حرف 
را نزنید زبرا ممکن است که ناگهان دیوارها و سقف این خانه روی شما 
فرود بباید. آنگاه با احترام و نزاکت مقابل پیرمرد و دختران جوان سر 
فسرودآورد و بسه اتفاق ژیلبرت عازم خروج گردید و موقع عبور از مقابل 
کلبةٌ کارتسوش اشاره‌ای دوستانه به سگ نمود و سگ با غرشی جواب داد 
ولی جرأت نکرد از کلبه حارج شود و حمله نماید. 

میرابو و ژیلبرت سوارکالسکهة کر ابه شدند و میرابو دستور دادکه به 
طرف شهر آرژانتوی برود و بعد از ورود به شهر يك کوچه مسانده به 
کلیس کالسکه را نگاه داشت و يك کارت ویزیت از جیب بیسرون آورد و 
و کر خود را صدا زد و گفت: این کارت را ببر و به این جوان که در خانۀ 
سابق پدرم از ما پذیرایی کرد تسلیم کن چون احساس می کنم که او هنوز 
ورقةٌ محتوی «خیانت بز رگ میرابو» را نخوانده است. 

تیش رفت و کارت وبزبت را به جوان داد و جوان به محض اینکه 
نظری به اسم مندرج روی کارت اند ات به اتفاق تیش آمد تا احتر امات 
خود را به میرابو تقدیم کند و با لحنی صمیمی گفت :آقای کنت» آمده‌ام از 
شما خواهش کنم عنایتی که در بار کار توش کردید دربار؛ من هم بکنید و 
اجازه بدهید که دست شمارا ببوسم. میرابو آغرش خود را گشود و آن 
جوان دا در بر گرفت و بوسید و هنگامی که جوان» حواست برودگقت: 
آقای کنت» اسم من مورنه می‌باشد و هر وقت احتیاج به کسی داشتید که 
جان خود را بدون مضایته در راه شما فدا نماید به من مراجعه نمایید. 

وقتی‌کالسکه به حر کت در آمد» چشمهای میرابو پر از اشك شد و 
گفت: دکتر عزیسن. اینها مردانی هستند که بعد از ماء باید زند گی کنند و 
جای مسرت است که من می‌بینم ارزش آنها بیش از ماست. 


۱1۹ 


زنی که شبیه به ملکه بود 

کالسکه این مرتبه مقابل خود کلیسای آرژانتوی متوقف شد و میر ابو 
گفت: به شما گفتم که بعد از اینکه پدرم با ضربات عصا مرا از خانۀ خود 
بیرون کرد دیگر قدم به آنجا نگذاشتم و چون به خانۀ پدر نرفتم موردی 
پیدا نکردکه به این شهر بیایم و فقط روزی به این شهر آمدم که ديدم وظیفه 
دارم که جنازهٌ پدرم را به این کلیسا منتقل کنم. آنگاه میرابو به احتر ام کلیس 
کلاه از سر برداشت و وارد شد. ژیلبرت با حبرت از اينکه میرابو به کلیسا 
احترام می گذارد او دا تعقیب کرد چون در آن موقع کسانی که خود را 
فیلسوف می‌دانستند (یعنی تقریباً تسام طبقهٌ منورالفکر) بی‌اعتنایی نسبت به 
مذهب راشأن خود می‌دانستندو شاید برعی از آنها» در باطن» مذهبی بودند 
ولی به ظاهر از مذهب پرهیز می کردند و ژیلبرت می‌دید میرابو با اینکه 


۰ / غرش طوفان 


فیلسون مشرب و آزادیخواه است برای عبادتگاه قایل به تقدس و احترام 
می‌باشد . 

میرابسو و در قفای او ژیلبرت از تالار بزرگک کلیسا گذشتند و ناطق 
پارلمان نزديك محراب» به يك ستون بز رگ که سر ستون‌آن مسبوق به 
قرن دوازدهسم میلادی بود تکیه داد و چیسزی را نگریست. دکتر حواست 
بداند چه چیزی توجه میرابو را جلب کرده و دنبالة نظر او راگرفت و دید 
کف کلیسا سنگك قبری وجود دارد که مسطح است یعنی نسبت به اطراف 
دارای بر آمسد گی نیست و روی سنگك مسزبور این عبارات را نوشته‌اند: 
«اینجا آرامگاه فر انسواز دو کاستلان مار کیزدومیر ابو می‌باشد که مظهر تقوا 
و زهد بود ودر سال ۱۶۸۵ متولد و در سال ۱۷۶۹ زند گی را بدرود گفت. 
این زن در زمان حیات باسعادت می‌زیست و برای شوهرش زنی وفادار و 
برای فرزند انش مادری دلسوز محسوب مسی گردید و برای اینکه بسا پسر 
عزیزش ویکتور دو ریکتی مار کی‌دومیرابو در یك جا قرار بگیرد او را از 
آرامگاه او لیه‌اش به‌ابنجا منتقل کردند. این فرزند که به عنوان دوست بشر 
خحوانده مسی‌شد در سال ۱۷۱۵ متو لد و در سال ۱۷۸۹ زنسدگی دا وداع 
گفت» خداوند آنها را بیامرزد». 

احترام مرده به قدری زیاد و بیم انسان از مر گث آنقدر شدید اس ت که 
حنی ژیلبرت شا گرد ژان ژاك روسو وقتی آن قبر را دید و فهمید که قبر مادر 
بزر گت مير ابو می‌باشد» در صدد بر آمد که برای آمرزش روح آن زن و 
پسرش» میرابوی بزر گ» دعایی بخواند. ولی هر انسدازه که در حافظه 
جستجو نمو د که‌شا ید بتو اند از دورۀ طفو لیتدعا یی به یادبیا ورد چیزی به‌عاطرش 
نیامد و لذا با تأثر از اینکه چرا نباید در آن موقع برای مرده دعایی تلاوت 
کند و آمرزش بطلبد روی خود را از قبر بر گردانید و متوجه میراب و کرد و 
دید از گوشۀ چشم میرابو دو قطره اشك» روی‌گونه‌ها و صورت اوء که مثل 


زل ی که شبیه به ملکه بود / ۲۴۷۱ 


بك زمین آتش فشانی پستی و بلندی داشت جاری‌گردید. مشاهد ۀآن دو 
قطره اشك که میرابو بر بالای مزار مادر بزرگ و پسدر خود می‌ربخت بك 
مرتبه عقیدة ژیلبرت را درباره میرابو تغبیر داد و فهمید که آن مرد» همه‌اش 
متشکل از عقل و هوش نیست بلکه دارای قاب و عاطفه می‌باشد و به طرف 
میرابو رفت و دست او را دوستانه و برای ابراز همدردی فشار داد. 

میرابو که دید در قبال ژیابرت رقت بر او غابه کرده و ممکن است 
اشك وی» دلیل بر ضعف نفس به شمار بیاید گفت: د کتر عزبز» این تأثشر 
به مناسبت مادر پدرم که اینجاء کتار پدرم خواییده به من دست داد زیرا او 
زنی خوب بود و در بین تمام خویشاو ندان یگانه کسی که از من حمایت 
می کرد همان زن محسوب می گردید و در حالی که دیگران مرا خیلی زشت 
می‌دانستند این زن حاضر بود که تقریباً مرا دوست بدارد. ولی بیش از من» 
پسرش را که پدر من باشد دوست می‌داشت و به همین جهت من او را در 
این کلیسا به پسرش ملحق کردم که در جوار یکدیگر زندگی نمایند. این 
هنگام میراب و آهی کشید و گفت: من این دو نفر را به هم رسانیدم و لی معلوم 
نیست که چه کسی در نزدیکی من خواهد خوابید و استخو انهای من در کجا 
مدفون خواهد شد زبراحتی يك سک مرا دوست نمی‌دارد. و بعد از آن 
شاید به جبران گریه‌ای که کرده بود خندبد ولی ژیلبرت که آن خنده را 
میدید می‌دانست ناشی از تأثر است نه از شادمانی. 

يك‌مرتبه صدایی از پشت آن دو نفرشنیده شد که می گفت: این جا کلیسا 
است و در کلیسا نباید خندید. میرابو و ژیلبرت روی خود را بر گردانید ند 
و چشمشان به يك کشیش افتاد. میرابو با وجود لحن تند کشیش با ملایمت 
گفت: آقاء یا شما کشیش این کلیسا هستبد؟آبه گفت: بلی آقاء بسا کشیش 
چه کار دارید؟ مير ابو گفت: خو استم بپرسم که آیا در حوزهٌ روحانی شما فقیر 
زیاد بافت می‌شود؟آبه گفت: متأسفانه در اینجا شماره فقرا زیادتر از کسانی 


۲ / غرش طوفان 


است که حاضر ند کمکی به ففرا بنمایند. میرابو گفت: با این وصف تصور 
می کنم که در بین مژمنین این حوزه عده‌ای هستند که حاضر ند از روی رضا 
ر رغبت کمکهایی به فقرا بنمایند ولی شما آنها را نمی‌شناسید. کشیش از 
این حرف خندید و با آن خنده خواست به میرابو بنهماند که اگر چنین 
کسانی در آن حوزة روحانی یافت‌می‌شد ند محال‌بو دکه وی آنها را نشناسد . 

میرابو گفت: آقا» فراموش ننمایید که اینجا کلیسا است و در کلیسا 
نباید خندید. مرد روحانی روی ترش کرد و گفت: آقاء آبا سی‌خو استید که 
مرا تنبیه کنید؟ میرابو گفت: نه آقا؛ بلکه می‌خواستم به شما بگویم که 
به‌راستی دراین حوزءٌ روحانی کسا نی‌هستند که حاضر ند نسبت به مستمندان 
کمك نمایند و اگر شما فقرا را به آنها معرفی کنید کمکهابی از طرف آن 
اشخاص به افراد بسی‌بضاعت خواهد شد مثلا" من عنقریب درکاخ مرداب 
سکونت اختیار خواهم کرد وبه‌وسیلة شما به سکنة این حسوزه می گویم که 
هرکار گر بیکار و هر پیرمرد و پیرزن‌گرسته و هر بیمار؛ بدون توجه به اینکه 
عقیدهٌ سیاسی او چیست» می‌تواند در آن خانهکار و نان و وسیل معا لجه 
به‌دست بیاورد و نیز برای اينکه شما بتوانید به فقرای خود کمك نمایید من 
هر ماه هزار فرانك برای فقرای شما تقدیم خواهم کرد. میرابسو کاغذ و قلم 
از جیب بیرون آورد و این باددات دا نوشت و به‌دست کشیش داد: «ایسن 
سفته دوازده هزار فرانك ارزش دارد و آفای کشیش روحانی آرژانتوی می- 
تواند هر ماه برای دریافت يك قسط آن که هزار فرانك باشد به اینجانب 
مراجعه نماید و تاریخ پسرداخت اقساط از روزی که من درکاخ مرداب 
سکونت اختیار کردم شرو ع خواهد گردید - امضاء میرابو». 

کشیش وقتی ديد که نو بسنده سفته» هر ماه هزار فرانك به او می‌دهد 
متعجب شد اما وقتی امضای سفته را دید حیرت او افزون‌گردید و میرابسو 
دست ژبلبرت راگرفت و از کلیسا حارج شد ند و سوارکالسکه گر دید ند. 


ز لی که هبیه به ملگه بوه / ۲۴۷۲۳ 


با اینکه مدت توقف مير ابو درشهر کو چك آرژانتوی ز ناد طه ل. نکشید 
معهذا آن روز. ورود او به آن شهر تولید انعکاس کرد و وقایع مربسوط به 
ورود او» برای آبند گان باقی ماند. چون یکی از مشخصات رجال بزرگ 
این است که به هر جا که قدم می گذ ار ند» بر اثر ورود به آنجاء يك واقعة 
تاریخی در آن محل به وجود می آبد و حوادث مر بوط به رجال مسزبسورء 
ولو خیلی کوچك باشد جزو تاریخ می‌شود. اکنون مدت شصت سال از 
مرگ میر ابو می‌گذرد و لی هرگاه شما امسروز به شهر کوچك آرژانتوی 
بروید و در دو محل» یکی مقابل خسانة پدر میرابو و دیگری مقابل کلیسا 
توفف نمایید و چشم به آن دو عمارت بدوزید» بعد از چند دقیقه به طورحتم 
شخصی پیدا می‌شود که وقتی شما را در حال نظارة هسر یك از آن دو مکان 
دید به شما نسزديك می گردد و این دو واقعه را که ما نقل کردیم برای شما 
نقل می‌نماید و شاید بیش از ماء در خحصوص اين دو واقعه اطلاعات داشته 
باشد. 

بساری» کالسکۀ کرایه میرابو و ژیلبرت بعد از عبور از کلیسا بسه راه 
ادامه داد تا اینکه از طرف راست. درختهای انبوه يك پارك نمابان شد و 
میرابو گفت: اگر اشتباه نکنم اینجا خانة موسوم به‌کاخ مسرداب است. کاخ 
مرداب و پارك آن با خیابانی که کالسکه در آن حر کت می کرد قدری فاصله 
داشت به طوری که برای وصول به‌کاخ مرداب می‌بایست یك کوچة باريك 
راطی کنند. در کوچة باريك» يك کلبه با سقف گالی‌پرشی» ازنو ع کلبه‌هابی 
که منزل فقراست به نظر میرابو و ژیلبرت رسید و دیدنسد که نزديك کلبه 
زنی بی‌بضاعت نشسته و طفلی لافسر و زرد را در آخوش گسرفته و آهسته آن 
موجو دکوچك راکه نیمه‌جانی دارد در آغوش تکان می‌دهد وسز دا په طرف 
آسمان می‌نماید و اشك می‌ریزد» چون آنهایی که دیگر از زمین و نوع بشر 
امیدواری ندارند سر به طرف آسمان می کنند که شاید از هالم بالا مکی به 


۶۴ / فرش طوفان 
آنها بر سد. 

میرابو به دکتر ژیلبرت گفت: د کتر عزیز» به طوری که می‌بینید طفل 
این زن بیمار است و من تقریباً یقین دارم که او نا کنون طفل را معالجه 
نکرده زیرا وسیل مداوا نداشته است؛ از طرف دیگرمن موهوم‌پرست‌هستم‌و 
اگربدانم که‌بچه‌این زن‌از بیماری می‌میرداززسکو نت درکاخ مرداب خودداری 
می کنم. شما پیاده شوید و بروید و این طفل را معاینه کنید و برای من که 
جهت دید ارکاخ مرداب می‌روم خبر بیاورید که آیا طفل زنده خواهد ماند یا 
نه. ژبلبرت از کالسکه پیاده شد و میرابو خطاب به آن زن گفت: خانم» معلوم 
می‌شودکه خدا با شما است زیرا این آقا طبیب می‌باشد و شما می‌توانید که 
برای معالجة طفل خودتان از او كمك بخواهید. زن فریادی از مسرت 
بر آورد و از جا برعاست و طفل خود را به ژیلبرت عرضه داشت و میرابو 
باکالسکه از کوچه عبور کرد و به‌کاخ مرداب رسید. 

تیش نو کر میرابو در زد و بعد ازچندین مرتبه در زدن در باز گردید و 
شخصی که از لباس وی معلوم می‌شد باغبان است در راگشود و میرابو قدم 
به منزل گذاشت و اول از وضع عمادت از لحاظ اينکه قابل سکونت هست 
یا اینکه ویران می‌باشد سئوال کسرد. باغبان جواب داد که منزل مزبور» 
درخور سکونت است و جزو املاك ومستغلات کلیسای معءسروف سن دنیس 
به‌شمار می آید و قصد نداشتند که آن را بفروشند ولی نظر به اینکه دولت 
راجع به املاك و مستغلات کلیساها قانونی جدید وضع کرده تصمیم به 
فروش آن گرفته‌اند. میرابو - به طوری که گفتیم - اهل آرژانتوی بود و لذا 
کاخ مرداب را می‌شناخت و مکرر آن را دیده بود ولی هر گز فرصتی پیش 
نیامد که بتواند وارد آن منزل شود و عمارت را از داخل ببیند. بعد از ورود 
به منزل» بدو وارد يك حیاط مربع شکل شد. در طرف راست این حباط 
گوشواری بود که باغبان در آن می‌نشست ودر طرف چپ حياط گوشواری 


نی که شبیه به ملگه بود / ۳۴۷۵ 


دیگر دیده می‌شد که بنای آن زیاد با گوشوار اول فرق نداش.» وی 
تز یینات» آن را مبدل به يك کوشك بهشتی کرده بود. 

میرابو دید که هريك از پنجره‌های گوشوار مز بور» به‌وسیلة يك پردة 
زیبای طبیعی از شاخحه و بسرگک وگل ميخك و آفتا بگردان پسوشیده شده و 
ساقه‌ها و بر گها و گلهای‌گیاهان مزبسور؛ نه فقط مانع از این است که چشم 
نامحرم داخل گوشو ار را ببیند بلکه ازورود نور و حرارت آفتاب نیز ممانعت 
می کند. در پای‌گوشوار و در سراسر طول حباط یك باغچة گل کاری» پر از 
گلهای زنبق و نر گس و شب‌بو وکا کتوس» مشهود مسی‌گردد و به قدری 
گلهای مزبور زیبا و منظم است که‌گویی الهةٌ طراحی و بافند گی موسوم به 
«پنه کوپ» طرح آن باغچه را ریخته و مر گلی را جای خود نشانیده است. 
میرابو که عاشق گل بود از اینکه گوشوار مزبور را مستور از گل و آن باغچه 
را در پای آن میدید مجذوب گردید و به باغبان گفت:آیا این گسوشوار را 
اجاره می‌دهید؟ باغبان گفت : بلیآقا» چون این گوشوار روی عمادت اصلی 
است و چون عمارت اصلی یاکاخ را می‌فسروشند و اجاره می‌دهند هر که 
خرید ار یا مستأجر باشد می‌تسواند این گوشوار دا هم اجاره کند ولی لازم 
است بگویم که | کنون شخصی در این گوشوار سکونت دارد ولی چون 
فاقد اجاره نامه می‌باشد و سکونت اودر اینجا غیر رسمی است هر وقت که 
بخواهند می‌توانند او را خار ج و گوشوار را تخلیه نمایند. 

میرابو گفت: شخصی که دراین گوشوار سکو نت اختیار کرده چه جور 
آدمی است؟ باغبان گفت: او يك خانم می‌باشد. میرابو پرسید:آیا جسوان 
است یا پیر؟ باغبان گفت: تقریباً سی و پنج سال از سن او می گذرد. میرابو 
گفت: آیا زشت است یا زیبا؟ باغبان گفت: زیبا است.میر ابو گفت: يك خانم 
زیبای سی وپنج ساله تصورنمی کنم برا ی کسی که بخواهد کاخ را حریداری 
با اجاره کند تولید زحمت نماید؛ خواهش می کنم که خودکاخ دا به من 
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زشان :۱ هرا.. ,اغبان جلو افتاد تا اينکه به یك حباط دیگر رسید. وسط حياط 
اول و دوم پلی بود که یك نهر شبیه به يك رودخانه از زیر آن می گذشت و 
باغبان گفت: آقا» این نهر بکلی کاخ دا از قسمتهای دیگر این خانه مجزا می- 
کند به طوری که اگر شما نخواهید کسی مزاحم شما باشد» همین قدر که 
این پل دا بردارید»کاخ از حیاط اول مجزا خواهد گردید. 

میرابو که برای دیدن‌کاخ عجله داشت زیرا غروب نزديك می‌شد به 
گفتة باغبان چندان توجه نکرد و در عوض گفت عجله کند که تا شب نشده 
کاخ را ببیند. بعد از ورود به حياط دوم از بك پلکان پنج پله‌ای بالا رفتند و 
باغبان دری را گشود و میرابو وارد بك سراسری بزرگ شد ودید که در آن 
سرسراء امکنة مخصوصی را برای نهادن مجسمه‌ها در نظر گرفته و نیز روی 
ستونهای سرسرا ظروفی است که می‌توان در آنگل نهاد. در طرف راست 
سالون بیلارد و سالون غذاخوری و در طرف چپ آن دو سالون پذیسرابی 
یکی بزرگ و دیگری کوچك قرار داشت و مشاهدة سرسرا و اطاقهای 
مجاور آن تآثیری نیکو در میرابو کرد. آنگاه به طبقةٌ بالا رفتند و میرابودید 
که در طبقة فوفانی يك سالون وسیع هست که می‌توان آن را مبدل به يك 
اطاق‌کار (اطاق تحریر) بزر گ کرد و چند اطاق خواب هم در طبقةٌ فوقانی 
دیده می‌شود. پنجره سالون و اطاقهای دیگر بسته بود و میرابسو به طرف 
یکی از پنجره‌ها رفت و آن را گشود. باغبان نیزخو است پنجره‌های دیگررا 
بگشاید اما میرابو اشاره کر دکه از گشودن پنجره‌های دیگر حسودداری کند 
چون بعد ازاینکه میرابو پنجرة اول را گشوددر باغ و تزديك پنجره» زیر يك 
درخعت کهنسال بید مجنون» زنی جوان را دید که روی یك آرنج تکیه داده 
و مشغول کتاب خواندن است و يك كودك پنج شش ساله» نزديك او در 
وسط علقها و گلها بازی می کند و هر گاه باغبان» پنجره‌های دیگر دا مسی- 
گشود آن زن ناراحت می‌گردید. 


ز لی که شبیه به ملکه بود / ۲۴۷۷ 
میرابو فهمید که آن زن جوان باید همان باشد که در گوشوار سکونت 
دارد و چون زن او رانمی‌دید» میرابو با کمال فرافت به تماشای او مشغول 
گردید و نسزد خود اعتراف کرد که هیچ زنی نمی‌تواند آن‌گونه با ظرافت 
لباس بپوشد. زن» رب دو شامبری از حریر» مزین به‌توری» روی یك نیم تنه 
از اطلس سفید مزین به روبانهای دورنگث (سرخ و سفید) در بسرداشت و 
دامن او هم از حریر سفید با تزیینات سفید و قرمز بود و روی سرء کلاه 
زیبای وی با یك آفتابگردان از توری صورت زن جوان را می‌پسوشانید و 
پاهای او درون یك جفت کفش راحتی از تافتةٌ سفید تکان می‌خورد و نانعن- 
های سرخ رنگث اوء مسانند گلهای قسرم زکفش راحتی» زینت آن کفش را 
تشکیل می‌داد. و اما طفلی که وسط گلها و علفها بازی می کرد با اطلس سفید 
ملبس گردیده؛ مطابق مد روز کلاهی مشل کلاه هانری چهارم بر سر و بك 
کم ربند سەر نگ بر میان داشت؛ چون مد روز افتضا می کرد که اطفال 
دارای کمر بندهای سه ر نگ به علامت رسمی ملت باشند. 
وقتی که مر ابو آن زن زیبا را در وسط گلهای پارك دید مثل این بود 
که آن زن هم یکی از آن‌گلها است و میرابو نمی‌توانست فتوا بدهد که آیا 
گلهای پارك آن زن را بیشتر زیبا کرده یا آن زن زیادتر گلهای پارك را زیا 
نموده است.عجب آنکه آخرین‌مر تبه که میر ابر » و لیعهدفر انسه رادید مشاهده 
کرد که و لیعهد لباسی شبیه به لباس آن روز طفل مز بور که وسط گلها بازی 
می کرد دارد. چند دقیقه میبرابو با نگاه خود آن زن را می‌نگریست و بر 
اثر تصادف يا اینکه امو اج مغناطیسی چشمهای میراببو در آن زن اثر کرد 
زن مزبور سربلند نمود و پنجره و میرابسو را دید و از وحشت با حيرت 
فریادی زد و از جا برخاست وطفل خود را صدا زد ودست او راگرفت و با 
سرعت از وسط درختها دور شد ولی دو سه مرتبه روی خود را بر گردانید 
که بداند آنکه از پنجره او را نگاه می کر دکیست. 


۳۴۷۸ / فرش طوفان 


تا وقتی که نور دید گان میرابسو تسوانایی داشت آن زن را در وسط 
درعتها و در پرتو نور غروب آفتاب تعقیب نمود تا اينکه ناپدید گردید.ولی 
وقت ی آن زن متوجه پنجره شد و از حيرت يا بیم فریاد زد» فریادی دیگر از 
دهان میرابو حارج گردید چون به محض اینکه میر اب و آن زن را دید متوجه 
شد آن زن را در جای دیگرء آن هم درجای خیلی عالی دیده و وقتی آن زن؛ 
با روشی چون ملکه‌ها دور گردید» میرابو متوجه شد آن زن را درجای دیگر 
ندیده بلکه زن مزبور به طرزی شگفت انگیز شبیه به ملکه مار ی آنتوانت 
می‌باشد و خردسالی پسر او و لباسی که دربر کرده و او را شبیه به و لیعهد 
نموده» شباهت او را به ملکۀ فرانسه زیادتر می کند. مير ابو از وقتی که ملکه 
را درعمارت واقع درخیا بان سن کلود دیدطوری قامت وقیافة ماری آنتوانت 
در خاطرش نقش بست که هیچ گاه ممکن نبود او را فراموش کند و در هر 
نقطه که او را مشاهده می کرد فوراً می‌شناعت» و جون امکان نداشت که 
ملکه در آن پارك بسر ببرد و نظر به اینکه باغبان هم گفته بود که آن زن در 
گوشوار حباط اول سکونت دارد» لذا میرابو فهمید آن زن ملکه نیست اما 
خیلی شبیه به ملکه است. 

میرابو از این برخورد بسی خرسند گردید و گرچه مشاهدة‌کاخ مرداب 
سبب شد که وی خواهان عمادت مزبور شود و آن را اجازه نماید ولی وقتی 
دید که همسایةٌ او زنی است که شباهت به ماری آنتوانت دارد عزمش برای 
اجاره کرد نآن عمارت جز مترشد. این هنگام دستی آهسته دوی شانۀ میرابو 
فرودآمد و وقتی روی بر گردانید دید دکتر ژیلبرت است. 


۱۷۰ 


نفوخ یك زن زیبا چه اثری دار د 

هنگامی که مير ابو محو تماشای آن زن بود و از بر خوردی که او را به 
کاخ مرداب و همسایگی آن زن آورده در باطن شکر می کرد» ادش نبود که 
به دکتر چه گفته و برای اجاره کردن‌کاخ مرداب چه تصمیمی گرفته است. 

میرابو به طوری که خود به د کتر ژیلبرت اعتراف کرد خرافه پسرست 
بود و نمی‌توانست که فکر خود را از سيطرة بعضی از خرافات وموهومات 
نجات بدهد. از مير ابو گذشته» بسیاری از بزر گان دنیا خرافه‌پرست بوده‌اند 
و با اینکه عقل آنها می گفت عقیده به خر افه داشتن ناشی از حماقت است؛ 
چیزهایی که بك نسل بعد از نسل دیگر در رو حآنها جایگزین شده بودآنها 
را وامی‌داشت که به حرافات معتقد باشند. به محض اینکه میرابو روی خود 
را بررگردانید و ژیلبرت را دید لرزید چون عهدی را که با خود راجع به 
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اجار کاخ مرداب بسته بود به خاطر آورد و از دکتر پرسید: حوب» چطور 
شد؟ ژیلبرت گفت: من‌طفل را معاینه کردم. میرابو گفت: آیا طفل معا لجه شد؟ 
ژیلبرت گفت: ما اطبا هر گز از مداوای یك بیمار مآیوس نمی‌شویم. میرابو 
گفت: از این قراراین طفل به شدت بیماراست؟ ژیلبرت گفت: بلی و مرض 
او مهلك می‌باشد. میر ابو گفت:آه؛ او مبتلا به چه مرضی می‌باشد؟ ژیابرت 
گفت: حسوب شد که شما این مئوال را از من کردید زیرا لازم بودکه من 
راجع به مرض این طفل توضیحی به شما بدهم. 

میراب و گفت: چه لزومی دارد که شما توضیحی به من بدهید؟ ژیابرت 
گفت: برای اینکه شما میحواهید در این خانه سکونت نمایبد؟ میر ابو 
گفت :یا می‌خواهید بگویید هر گاه من در این حانه سکونت اختیار کنم 
مبتلا به طاعون خواهم شد؟ ژیلبرت گفت: نه» در این خانه طاعون وجود 
ندارد بلکه چیز دیگری موجود است که تسولید بیمادی می کند و بر اثر 
همین عامل دیگر که تو لید بیماری می کند طفل این زن ممکن است که تا 
يك هفتة دیگر بمیرد. میرابو گفت: این عامل که تسولید بیماری می کند 
چیست؟ ژیلبرت گفت: این زن» در این کاخ به اتفاق باغبان» بونجه درو می- 
کرد و برای اینکه راحت‌تسر باشد طفل حود را کنار مردابی که پاركه را 
احاطه کرده - و گویا به همین متاسبت اینجا داکاخ مرداب می‌خوانند - نهاد 
و طفل را در سایه خوابانید غافل از اينکه بعد از یکی دو ساعت؛ سایه می- 
رود و جای خود را به آفتاب واگذار می کند و طفل او علاوه بر گرمای 
آفتاب از بخار مرداب هم مر بض حواهد گر دید و در هر حال وقتی که آمد 
طفل او.از آفتاب و هکذا از ابخرةٌ مضر صرداب بیمار گردید و به همین 
علت است که اين بیماری را به نام ناخوشی «پالوده» مسی‌خوانند یعنی 
ناخوشی ناشی از آب» و در بیماری پالوده بدن بر اثر ابخرةٌ زیان‌بخشی که 


لفول بك زن زیبا چه الری دادد / ۲۴۸۱ 


از آب مرداب برمی‌خيزد مسموم می‌شود". 
میرابو گفت: دکتر» معذرت می‌خواهم و لسی من معنای حرف شما را 
تفهمیدم و نمی‌دانم که چگونه آب تولید مسمومیت می‌نماید. ژیلبرت گفت: 
هر آبی تولید مسمومیت و بیماری نمی کند بلکه آبهای راکد و بخصوص 
مردابها تو ليد مسمومیت می کنند و آیا شما نشنیده‌اید که مردابهای «پون‌تن» 
سبب تو لید بیماری می‌شود و هکذا نشنیده‌اید که ابخره زیان‌بخش مردابهای 
توسکان در ایتالیا تو لید بیمادی می‌نماید و آیا در آثار دانته شاعر معروف 
ایتا لیایی نخوانده‌اید که از این بیماری نام می‌برد و می گوید که شخصی با 
این مسمومیت فوت کرد؟ میرابو گفت: آری» این موضوع دا تحوانده‌ام ودر 
این خصوص اطلاع دارم ولی اطلاعات من در این مورد اطلاعاتی عادی 
است و جنبة اطلاعات طبی و شیمیایی ندارد و گفتهٌ شما موضوعی دیگر را 
به خاطر من آورد و آن اینکه یکی از اطبا به مسن می‌گوید که هسوای تالاد 
جلسهةٌ مجلس شورای ملی تو لید مسمومیت وبیماری می کند و آخربن مر تبه 
که او را دیدم می گەت» در هر جلسه» من بايد سه مر تبه از آن تالار خارج 
شوم و به باغ تویلری بروم ودر آنجا گردش کنم وگرنه حواهم مرد. ژیلبرت 
گفت: این طبیب درست می گوید و استنشاق هوا ی آن تالار برای شما 
حطر ناك است. میرابو گفت: خواهش می کنم بگو یبد که چرا استنشاق هوای 
آنجا برای من خطر ناك می‌باشد؟ 
ژیلبرت که تصور نمی کرد میرابو از این موضوع بی‌اطلاع باشد و 
به گمان اینکه وی تجامل می کند گفت: آیا جدی می‌گویید؟ میرابو گفت: 
جدی می‌گویم زیر اگرچه من تا اندازه‌ای زبانهای یونانی قدیم و لاتینی را 
۱ این ناخوشی همان مالاریا است و در ضمن بايد متوجه باشیم که در اینجا 


کلمةٌ پا لوده یعنی آب یك کلمة لاتینی است و نبایدآن را با پالوده حو دمان که 
متأسفا نه‌گاهی دندان می شکند اشتباه کرد - متر جم ۔ 
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می‌دانم و گرچه در مدت پنج‌سال که در زندان بودم پدرم با حبس من این 
توفیق اجباری را در دسترس من گذاشت که داجع به ملل قدیم مطالعه کنم» 
و حتی کتابی داجع به عادات و زند گی مال قدیم نوشته‌ام که قدری دور از 
نسزاکت» اما دارای اطلاعاتسی است» معهذا اعتراف می‌نمایم که نمی‌دانم 
چگونه انسان در تالار جلسة علنی مجلس شورای ملی مسم‌وم می‌شود؛ مگر 
اینکه بگوییم که نطق و رفتار بعضی از نمایند گان مجلس انسان را مسموم 
مسی‌نمابد. ژیلبرت گفت: اگر این طور است من اکنون علت آن را برای 
شما تسوضیح می‌دهم و گرچه فهسم این علت» برای کسی که می‌گوید در 
فیسزيك و شیمی اطلاعاتی ندارد مشکل است» معهذا سعی می‌نمایم که به 
طرزی ساده علت را بیان کنم. میرابو گفت: خواهش می کنم توضیح بدهید 
و مطمئن باشید که مستمع دقیق و وفاداری دار ید . 

ژیلبرت گفت: مهندسی که نقشة تالار مجلس شورای ملی را کشیده و 
آن را ساخته» توجهی به تجدید هو ای تالار ند اشته زیر ا متأسفا نه» مهندسین» 
مثل شما از فيسزيك و شیمی زیاد اطلاع نسدارنند و در نتجه تالار مجلس 
شورای ملی» بادگیر برای اخبراج هسوای فاسد و لولة تهویه برای ورود 
هوای تمیز ندارد و به همین جهت» وقتی هزار و بکصد نفر در این تالا 
اجتما ع مسی کنند و نفس می کشند بعد از يك ساعت هوای تالار فاسد و 
مسموم کننده می‌شود بخصوص اگر فصل زمستان باشد و پنجره‌ها را برای 
گرم کردن نسالار بسته و بخاریها را دوشن کرده باشند. میرابو گفت: من 
خیلی ميل دارم که عات مسموم شدن هوای آنجا را از لحاظ شیمیایی بدانم 
تا اقلا" بایی را از این موضو ع مستحضر کنم که نواقص تالار را رفع نماید. 
ژیلبرت گفت: توضیح شیمیایی این مطلب آسان است. هوای صاف. بعنی 
هو ایی که برای نفس کشیدن مفید است» مثل‌هوای مناز لی که يك سمت آنها 
به طرف مشرق و کنار آب جاری می‌باشند» در هر یکصد قسمت» هفتاد 


لفوف بك زن زیبا چه الری دارد / ۲۴۸۳ 
و هفت قسمت گاز ازت و بیست و یك قسمت گاز اکسیژن ودو فسمت 
هم بخار آب دارد. 
میرابو گفت: بسیارخوب. من این ارقام را یادداشت می کنم. ژیلبرت 
گفت: از طرف دیگر؛ حونی که در وریدهای ما جاری است و نباید آن را 
با حون شریسانها اشتباه کرد با گاز مسموم کننده کربن توأم شده و رنگی 
سیاه دارد و این خون» به وسیلة وریدهاء به‌ربه آورده می‌شود تا در آنجا» در 
معرض هوای صاف خارج قرار بگیرد. عمل ی که این هنگام انجام می گیرد 
از این قرار است که حون سیاه و آلوده به کربن گاز | کسیژن را ازهوا می- 
گیرد و ا کسیژن با حون تر کیب می‌شود و رنگك سیاه آن را مبدل به قرمز 
می‌نماید و خون مز بور را برای بدن مفید می‌نماید» علاوه بر این عمل گاز 
کربسن که گفتیم در خسون هست» با مقداری از | کسیژن تر کیب می‌شود و 
به صسورت | کسید کر بونيك يا ا کسید دو کربسن از ریه خارج می گردد که 
این عمل را به نام «زفیر» می‌خوانند و عمل اول» یعنی تر کیب | کسیژن با 
خون» شهیق نام دارد و اما ا کسید کر بونيك پا اکسید دو کربن که از ریه و 
دهان حار ج‌می‌شودناچار» هوای خار ج ومثلا" هو ای تالارمجلس شورای‌ملی 
را به تدریج پرم ی کند و طولی نمی کشد که هوای مزبور؛ دیگر برای‌تتفس 
مفید نیست‌چون پر از گازهای مسموم کننده | کسید کر بونيك‌یا | کسید دوکر بن 
گردیده است. حال اگر شماء با من مدئی از این هوای آ لوده که در تالار 
مجلس يا اطاق مضبوط دیگر» به وجودمیآید تنفس نماییم مسموم‌می‌شویم. 
میرابو گفت: اگر این طور باشد پس من نیمه مسموم هستم؟ ژیابرت 
گفت: بلی کنت عسزیز من شما نیمه مسموم هستید اما فقط از هوای آلودۂ 
تالار مجلس شورای ملی مسموم نشده‌اید بلکه هوایآ لوده ز ندانهایی که در 
ادوار مختلف در آن بسر برده‌اید نیز كمك به مسمومیت شما کرده و کسالت 
جهاز هاضمۂ شما را تر لید نموده است و بخصوص در زندان ونسن که شما 


۸۴ / فرش طوفان 


در آن بودید اطافی هست که خانم «بل گارد» یکی از محبوسین آن زندان 
می گفت که اطاق مز بور از لحاظ مسموم کردن انسان» هموزن خود ارسنيك 
قیمت دارد. میرابو گفت: و لابد به همین جهت است که آن خانم بیچاره» 
بالمضاعف نسبت به من» مسموم شده واگر من نیمه مسموم هستم» اومسموم 
کامل است. ژیلبرت گفت: بلی آقای کنت و هوای مسموم آنجا؛ سیب شده 
که آن زن بیمار گردد و بك تب خحطرناك در مغز او جا بگیرد و این بیماری 
را به نام تب مفزی می‌خوانند. هروقت زن بیچاره مورد حملةٌ این تب قرار 
می گیرد» دچار ار تعاش می‌شود و صورتش ورم می کند و لبها کبود و زنخ» 
دچار اعوجاج می گردد و نفسها به شماره می‌افتد و قرعات نبض» شد ید 
می‌شود و عرقی سرد ولزج سراپای او را مرطوب می‌نماید. 

میرابو گفت : آه؛ د کتر عز بز» انسان از شنیدن این توضیحات مر تعش 
می‌شود و من هر وقت می‌شنوم که طبیبی با کلمات و اصطلاحات فنی» يك 
ناخوشی را بیان می‌نماید مثل این است که‌کاغذ تمبردار مأمور اجرای 
عدلیه و دفاتر رسمی را می‌بینم و فکر می کنم که اگرناخوشی این‌قدرشدید 
است همان بهتر که انسان فوت کند زیرا مر گث قابل تحمل‌تراز آن ناخرشی 
ات کوت شا برای سال این رن با وه کردید؟ و یلیرت کرت : 
من به طوری موثر در صدد معا لجة او بر آمدم و برای اینکه التهاب مغز او 
فرو نشیند گفتم که روی سرء چیزهای حنك کننده بگذارد و انتهای اعضای 
بدن راگرم کند و به وسیلۀ دوای مهو ع» معسده را سیک گرداند و برای از 
بین بردن تب» شیر ةٌگنه گنه را میل کند. میرابو گفت: آیا این معالجات بدون 
اثر خواهد بود؟ ژیلبرت گفت: معا لجاتی که ما اطبا می کنیم برای این است 
که به كمك طبیعت و مزاج بیمار بياييم که طبیعت بیمارءکار خود را بکند 
و بیمار را سالم نماید و هرگاه طبیعت این خانم هم به فعا لیت در آید البته 
وی‌معا لجه خراهد شد. خوبآیا | کنون متوجه شدید که من چه می خو استم 


اوق یلك زن زیبا چه الری دادد / ۲۴۸۵ 


بگویم؟ 

میر ابو گفت: بلی و توضیحات شما مرا قانع کرد که ا کسید دو کربن 
یا کسید کر بونيك انسان را مسموم می کند. ژبلبرت گفت: منظورم صحبت 
اصلی ما بود ومی‌خو اهم بگویم آیا متوجه شدید که هو ای‌کاخ مرداب برای 
شما حوب نیست زیرا اطراف این خانه بك مرداب می‌باشد؟ میرابو گفت: 
آیا شما یقین دارید که هوای این خانه برای من مضر است؟ ژیابرت گفت: 
از این حیث بقین دارم. میرابو گفت: ولی من از این موضو ع متأسفم برای 
اینکه‌کاخ مرداب در نظرم خان عوبی آمده است. ژیلبرت گفت: کنت عزیز» 
شما مثل همیشه دشمن خودتان هستید و همواره‌کاری می کنید که به ضرر شما 
تمام شود» مسن به شما گفته بودم که در مکان مسرتفع زندگی نمابید و شما 
در يك جلگة مسطح می‌خواهید زند گی کنید آن هم در خانه‌ای که اطراف آن 
مرداب است. میرابو گفت: دکتر» آبا از این پارك و درختهای زببا حیفتان 
نمی آید و چگونه من اینجا را رها کنم و در جای دیگر منزل‌نمایم؟ 

ژبلبرت گفت: اگر بك شب» پنجره اطاق خود را باز بگذارید و 
بخوابید با بك شب بعد از ساعت بازده» زیرا درختهای این پارك گردش 
کنید فردا حواهید دید که چرا من شما دا از سکونت در اینجا منع می- 
کردم. میرابو گفت: لابد روز دیگر متوجه می‌شوم که اگر تا آن روز نیمه 
مسموم بودم» بعد از آن مسموم‌کامل و تمام به شمار تحواهم آمد. ژیابرت 
گفت: آیا اجازه می‌دهید که دربارةٌ وضع مزاجی شما حقیقت را بگویم؟ 
میر ابو گفت: بدیهسی است که مين غیر از حقیقت انتظاری دیگر از شما 
ند ارم. 

ژیلبرت گفت: حال که چنین است من هم حقیقت را بدون پرده‌پوشی 
به شما می گویم. کنت عزیزء» شما به اینجا می‌آیید برای اینکه از دنیا فرار 
کنید ولی دنیا شما را رها نخواهد کرد ودر عقب شما به ابنجا حواهد آمد» 


۶ / فرش طوفان 


چون هر یك از ما در زندگی مانند آن محکومین به اعمال شاقه که هنگام 
کار در صحراء ز نجیری را متصل به يك وزنة سنگین آهنسی در قفای خود 
می کشند» ما هسم زنجیری که ما را مقید کرده در قفای حود می کشیم. منتها 
زنجیر بعضی از ما از پولاد و از آن برعی دیگر از طلا و ز نجیر عده‌ای هم 
از گل و سبزه است و زنجیر شما عبارت می‌باشد از تفریح وخوشگذرانی 
در شب وکار و مطالعه در روز. تا وقتی که شما جوان بودید» عیاشی شب 
و سبله‌ای بود که شما را از حستگی کارهای روز بیرون می آورد ولی وقتی که 
دور جوانی شما گذشت کار و مطالعه هنگام روز و عیاشی در موقع شب» 
شما را خسته می کند به طوری که مزاج شما در هر دو حال» خسته است. 
خود شما با بیانی مشخص و روشن که از مختصات شما می‌باشد گفته‌اید که 
دورة بهار و تابستان عمر شما گذشته و دور پاییز آن فرا رسیده است. 

در این دورة پاییز عمر» چون شما هنگام روز.کار و مطالعه و ددموقع 
شب در عیاشی افراط می کنید» من برای جلو گیری ازخطر چاره ندارم جز 
اینکه شما را فصد کنم و وقتی نسوبه به نوبه فصد کردم حون از بدن شما 
حارج می‌شود و مزاج شما ضعیف می گردد وضعف مزاج سبب خواهد شد 
که شما برای جاب ناخوشی از هوایآلوده این درختهای پارك" و آب این 
مرداب» بیشتر مستعد بشوید. تا وقتی که شما بك نفر بودید» سعی من برای 
حفظ مزاج شما دشوار بود و حال که بعد از سکونت در اینجا دو نفسر 
می‌شوید و طبیعت هم با هوا و آب مسموم خود به ناخوشی كمك می کند 
سکنهٌ بعضی از نقاط مبتلا به نوبه می‌شوند. حیال می کر دند که هسوای آن منطقه 
تو اید مسمومیت می‌نماید و به همین جهت این بیماری دا «مسالاریا» نو اندند یی 
بیمادی هو ا و بیمادی پا لوده دا هم نوعی از مالاریا می‌دانستند با این تفاوت که 
تصور می کردند مالادیا از هوا تو ليد می‌شود و پا لوده از آب بی‌حر کت مرداب» 
در صودنی که هر دو یك بیمادی بود و هست س متر جم. 
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من دیگر قدرت مبارزه نخواهم داشت و ناچار از پا در می آیم. 

میرابو گفت: دکتر عزیز؛ جهاز هاضمۀ من مدتی است که درد می کند 
و من می‌دانم که مبتلا به درد امعاه هستم و آیا به عقیدة شما من از مسرض 
امعاء حواهم مرد؟اگر چنین باشد من خیلی رنج خواهم کشید بسرای اینکه 
بیماری روده‌ها یك بیماری طولانی و عذاب آور است و من مرض سکته را 
بر آن ترجیح می‌دهم زیرا يك مرتبه انسان را راحت می کند. ژیلبرت گفت: 
کنت عزیز» از بیماری امعاء حود متوحش نباشید زیرا در شما بیماری امعاه 
از حیث اهمیت در درجهة دوم واقع گردیسده و در وجود شما آنچه در درجة 
اول اهمیت دارد قلب است. ولی کسانی که به سن شما هستند ممکن است 
به یکی از انواع مختلف بیماری قلب مبتلا شوند بدون اینکه بیماری سبب 
مرگ آنها گردد. 

اينك کنت عزیز» در عصوص بیماریهای انسان می‌خو اهم موضوعیرا 
به اطلا ع شما پرسانم که در هیچ کتابی نوشته نشده ولی چون من علاوه بر 
طبابت» فیلسوف هم می‌باشم براثر مطالعات فلسفی خود بدان و قوف بافته‌ام 
و آن اینکه» بیماریهایی که در ادوار مختاف عسارض انسان مسی‌شود ردیف 
معینی دارد. دردورة کودکی بیماریها در مغز با به‌وسیلة مغز به وجود می‌آید . 
وقتی انسان از این مسرحله گذشت و قدم به دوره عقل گذاشت بیماری او 
بیمار یهای جهاز هاضمه‌یعنی معده و امعاه می‌باشد» و بالاحره بیماری‌اشخاصی 
که از این مرحله گذشته‌اند ناخوشی‌ه‌ای مغز و قلب» دو عضوی است که 
در زند گی زیادتر فکر کرده و بیشتر ناملایمات را تحمل نموده است. اگر 
روزی بیاید که به طورحتم خواهد آمسد که داروی تمام بیماریها کشف 
شود و انسان هر گز بیمار نگردد و مانند جانورانی که اطراف او هستند فقط 
از پیری فوت نماید» باز درآن روز؛ این دو عضو که مغز و قلب باشند به 
واسطة ظرافت و لطافت خود مورد حملةٌ بیماری قرار می کر ند و در آن 


۸۸ / رش طوفان 


موقع؛ بیماری و مر گث قلب سب از کار افتادن مغز ممی‌شود و مغز از قلب 
فوت می‌نماید. 

میرابو گفت: دکتر عز بر صحبتهای شما خیلی مورد توجه من است» 
به طوری که وقتی شما راجع به قلب صحبت می کنید قلب من به تپش می‌افتد 
و اينك شرو ع به تپش کرده است. میرابو دست ژبلبرت راگرفت و دوی 
قلب خود نهاد و دکتر ژبلبرت گفت: کنت عزبز» چگو نه انتظار دارید این 
عضو (قلب) که شريك تمام ناملایمات و تأثرات شما بوده وبه قدری سریع- 
النأثر است که وقتی راجع به آن حرف می‌زنند به تبش می‌افند معیوب 
نشده باشد؟ آقای کنت» شما کسی هستید که با قلب خود ز ند گی می کردید 
و همه چیز زند گی شما را قلب اداده می‌کرد و لذا بر اثر بیماری قلب هم 
خح و اهید مرد. 

این را بدانید که دراین جهان» هر گونه کسالت روحی شدید با کسالت 
جسمانی سخت در وجود ما تولید نوعی از تب می کند و همین که تب آمد» 
هر نوع که باشد» کم یا بیش سبب سرعت تبشهای قلب می‌گردد و بر اثر 
فشاری که به قلب وارد می آید؛ قلب بیمار می‌شود. به همین جهت در سینۀ 
پیرمردان» قلب آنها بزر گ است» یعنی حجیم شده و گاهی هم قلب آنها بر 
اثر حجم زياد نازك می‌شود یعنی عضلات مثل باد کنکی که بر آن فشار وارد 
بیاید و جدار آن نازك کردد؛ نازك شده است. اگر براثر نازك شدن عضلات 
قلب» این عضو مژّثر پاره شود» انسان فوراً می‌میرد و اما حجیم شدن قلب» 
سبب حملة مغزی می‌شود و حملةً مغزی ممکن است که انسان را فوری‌نکشد 
و شخص مدتی زنده بماند و لی در این مدت خون مغز او از کار مسی‌افتد و 
دردها را احساس نمی‌نماید و نمی‌تواند فکر کند. به همرحال سکتهةٌ قلبی یا 
پاره شدن قلب که مر گك فوری می آورد وسکتة مغزی که ممکن است انسان 
مد تی بدون حواس زنده بماند» هردوناشی ازعیب و کسالت قلب می‌باشد. 
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بعد از این مقدمات می‌گویم که چون شما زنها دا دوست نی.! تید » 
احساس نيك‌بختی می کردید یا برعکس احساس رنج و بد بختی می‌نمودید 
و چون در زندگی؛ گاهی مسرور بودید و زمانی غمگین و نظر به این که 
هیچ کس مثل شماء نایسل به سعادتهای بز رگ نشد که بعد از آن گرفتار 
بد بختیهای شد ید گردد و نظر به اینکه مدت چهل سال» فلب شما گاهی با 
سرعت و زمانی با کندی» حون به اطراف بدن شما فرستاده است» و جون 
شما فکر می کردید و ابراز فعالیت می‌نمودید و گاهی یك روز تمام نطق از 
دها نتان خار ج می‌شد» آیا فکر نمی کنید که این قلب که این همه آن را به‌کار 
گر فتید روزی از کار بماند؟ کنت عزیز» قلب انسان مانند يك صندوق پر از 
پول است و کیسه یا صندوق مز بور هر قدر پر باشد» اگر مرتب از آن پول 
بردارید روزی خواهد آمد که دیگر چیزی در آن باقی نمی‌ماند. اکنون که 
من شما را از بیماری قلبتان برحذر کردم بگذارید که کلماتی امید بخش هم 
به شما بگویم و آن اینکه !گر میل دارید که قلب شما از کار نیفتد» بعد ازاین 
بیش از ظرفیت قلب؛کار به آن محول نکنید و آن را فرین تأثر نتمایید و در 
زند گی میانه رو باشید و کاری بکنید که وظایف سه‌گانة بدن شماء با اعتدال 
انجام بگیرد. 

این وظابت سه‌کانه عب‌ارت است از: تنقس که مر کز آن در ریه می- 
باشد و جریان حون که مر کز آن در قلب است و عمل هضم که مر کز آن را 
معده و امعاء تشکیل می‌دهد. اگر شما رعایت اعتدال را بکنید بیست سال» 
بلکه سی سال دیگر ز نده خواهید ماند اما اگر باز زیاده روی نمایید» مثل 
این است که مبادرت به‌نجود کشی بکنید زیرا مرگ خود را تسریع خواهید 
کرد. این طور فکر کنید که شما مشغول راندن یك ارابه هستید و دو اسب 
نیرومند به آن بسته‌اند واگر اسبهای مزبوررا با حر کت قدم به راه وادارید 
خواهید توانست که مسافات طولانی را بپیمایید ولی اگر شما اسبها را مثل 


۰ / فرش طوفان 


اسب اراب خسورشید که ژوپیتر آن را می‌راند به راه اندازید گرچه در يك 
روزتمام صحه آسمان را طی خواهید کرد ولی اسبهای شما از پا درمی آیند 
و دیگر نمی‌توانید آنها را وادار به راه‌پیمایی کنید. 

میر ابسو گفت: این درست است اما در آن یك روز که اسبها باسرعت 
ارابةٌ خورشید را به حر کت درم ی آورند همه‌جا را روشن و گرم می کنند و 
انسانی هم که در زندگی فعالیت کند و افراط نماید گرچه زود می‌میرد اما در 
آن مدت قلیل که زند گی کرده» خیلی از عمر خود لذت برده است. ابنك 
بیایید بسرویم زیرا وقت می‌گذرد و دچار تاریکی شب خواهیم شد و من 
راجع به این موضو ع فکر خواهم کرد و نظریةٌ قطمی خود را به شما خواهم 
گفت. ژیلبرت گفت: بسیار خوب. فکر کنید ولی فکر شما باید این باشد که 
از سکونت در این خانه صرفنظر نمایید چون سکونت شما در این خانه به 
مناسبت وجود مرداب و هوای اینجا حطر ناك است و شما مسی‌تسوانید در 
اطراف پاریس» ده» بیست» بلکه پنجاه خانة دیگر پیدا کنید که از نظر طبی 
بدون نقص می‌باشند. 

شاید میرابو تحت تأثیر اظهارات ژیابرت می‌خواست از سکونت در 
آن خانه صرفنظر نمابد ولی همان طور که با ژبلبرت می‌رفت ود کتر بازوی 
او راگرفته بسود» چشم میرابو به یکی از پنجره‌های‌گوشوار افتاد و در 
روشنایی کم‌رنگ آغازشب» زن جوانی را که در پارك زیردرخت دیده بود» 
پشت گلهای آن پنجره دید و احساس نمو د که زن جوان به او تبسم می کند 
با اینکه زن تبسم نمی کرد اما میرابو این طور می‌دید. ژیلبرت که بازوی 
میرابو راگرفته بود» احساس نمودکه او لرزید و امتداد نظر او راگرفت تا 
بداند چه چیز سبب ارتعاش میرابو گردیده است. ولی زن جوان بعد ازيك 
لحظه که پشت پنجره به نظر میرابو رسید از آنجا دور گردید و ژیابسرت 
نتوانست غیر از گلهای ميبخك و رز و غیره چیزی ببیند. ژیلبرت که سئوالی 
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از میرابو کرده بودگفت: چرا جواب نمی‌دهید؟ 

میرابو گفت: دکتر عزیزء آیا به خاطر دارید روزی که من به ملاقات 
ملکه رفتم هنگام خد احافظی که وی دست خود دا برای بوسیدن به من داد 
به او گفتم «خانم به وسیلهةٌ این بوسه سلطنت فر انسه نعات خواهد یافت». 
ژیلبرت گفت: بلسی. میرابسو گفت: اکنون من می‌بینم که تعهدی بزر گث بر 
گردن گرفته‌ام که انجام آن بخصوص امروز که مردم با من خصم شده‌اند 
دشوار است اما من نمی‌خواهم که از زیر بار تعهد شانه خالی کنم و چون 
بگانه وسیله برای حفظ حیثیت من در نظر ملکه این است که خود کشی 
نمایم بهتر آنکه شما مرا از حو د کشی منم ننمابید. 

دو روز بعد» میرابو آن حانه را با بیع شرط حریداری کرد. 


۱۷۱ 


شان‌دومارس یا میدان مر لخ با میدان جنک با میدان 
سیه 


در صفحات قبل گفتیم که بر اثر علاقه به آزادی» ملت فرانسه مبدل به 
اتحادیه‌ای از افراد مختلف گردیده بود که همه یك چیز می‌خو استند و همه 
می‌دانستند روزی حسواهد آمد که ملل اروپا هم یك اتحادیة بزر گ تشکیل 
می‌دهند و در هدف و خطمشی باهم متشابه می گردند. 

نه فقط فر انسوبها این موضو ع را احساس می‌نمودند بلکه مال اروپا 
هم پیش‌بینی می کردند روزی خواهد آمد که تمام افسراد ملل مزبور باهم 
برادر خواهند شد و گویبی که همه عضو يك خانواده می‌باشند. برای اینکه 
اعوت مزبسور بین افراد ملت فرانسه مسجل شود يك فرصت مناسب پیش 
آمد و آن روز چهاردهسم ژویه سال ۱۷۹۰ میلادی بود که در سال قبل» در 
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چنان روزی» ملت فرانسه باستیل را مسخر کرد و ویران نمود. 

به مناسبت فرارسیدن روز چهاردهم ژوییه سال ۱۷۹۰ میلادی قر ارشد 
که نما یند گان سکنهةً فرانسه از تمام ولابات به پاریس بیایند و در آن روز» 
مقابل محراب وطن در پاریس» بسرادری و اتحاد خود را تثبیت نمایند. 
میرابو خیلی کوشید که این فکر علمی شود و نمایند گان ملت از ولایات به 
پاریس بیایند تا اينکه در آن روز مردم ولابات شاه را ببینند و شاه هم مردم 
ولایات را ببیند. چون میرابو می‌دانست که در ولابات» مردم برخلاف سکنۀ 
پایتخت» نسبت به شاه خوشبین هستند. دیگر اينکه میرابسو می‌دانست که 
وقتی نمایند گان ملت از تمام ولایات به پاریس آمدند و مقابل شاه فسرباد 
زدند پاینده باد آزادی» دیگر بعضی ازدرباریهای بدون اطلاع و متملق نمی- 
توانند که لویی شانزدهم را از جریان واقعى علاقة مسردم به‌آزادی دود 
نگاهدارند و به او بگویند «اعلیحضرتا» مطمئن باشید که سکنة ولایات 
خواهان انقلاب نیستند». زیر ا شاه به چشم خود نمایند گان ملت را خمواهد 
دید و با گوش خودء صدای آنها را خواهد شنید و خواهد دانست که علاقه 
به آزادی منحصر به سکنةٌ پاریس نیست بلکه سکنةٌ ولایات نیز آز ادبخواه 

میرابو از برخورد شاه و ملت» انتظارات زبادی داشت و پیش‌بینی 
می کرد که وقتی شاه متوجه شد که مات او آزادبخواه است و نیز دانست که 
ملتش نسبت به وی احساساتی مساعد دارد» شاه و ملت دست به دست هم 
خواهند داد و بین سلطنت وملت» اتحاد برقرار خواهد گردید و اتحاد مز بور 
سلطنت فرانسه را حفظ خواهد نمود و دیگر درباریان متملق و شاهزاد گان 
مغرور فرانسه و اصیل‌زادگانی که حاضر ند برای حفظ قدرت و روت خود» 
حتی سلطنت را فدا نما یند نخواهند توانست که ذهمن شاه را مشوب کنند. 


میرابو با وجود نبو غ خود در این مورد سطحی فکر می کرد و ایسن از 
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صفات نوابغ است که چون همه چیز را بر طبق فکر بلند خود می‌سنجند؛ 
گاهی آنچنان اشتباه‌می کنند که ساده‌ترین افراد»بر کم‌هوشی آنها می‌خندند. 
چون او تصور می کردکه همین یك بسرخورد در یك روز تساریخی و 
باشکوه» کافی است که جلوی دسسه‌ها و مانورهای سیاسی و فتنه‌انگیزیها و 
مطامع و نظریه‌های حصوصی افراد را بگیرد و دیگر هیچ نیر نگ و دسیسه, 
نتواند بین ملت و شاه جدابی بیندازد. 

باری» وقتی قرار شد که نمایند گان ملت در بك نقطه مجتمع شوند» 
اول يك هیأت نمایند گی» تقریباً به عودی خوده از سکنۀ ولایات به وجود 
آمد و به طرف شهر ليون رفتند تا اینکه در جلگة وسیع آنجاء موسوم به 
جلگۀ رون (به مناسبت اینکه رود معروف رون از آن عبور می کند) وسایل 
اجتماع تمام نمایند گان ملت را فراهم نمایند. آنچه مردم دا به این فکر 
انداحت این بود که لبون از لحاظ جغر افیایی در وسط فرانسه واقع شده و 
جلگۀ وسیع آن» هم می‌توانست که تمام نمایند گان ولایات را که سیصدهزار 
نفر می‌شد ند جا بدهد و هم مر کزیت جغرافیایی داشت. ولی بعد از اينکه 
قدری مطا لعه کردند دیدند برای ابنکه عشق ملت به آزادی مسجل شود باید 
پاریس را جهت اجتما ع نمایند گان ملت انتخاب کرد چون جلکة شهر لبون 
گرچه به مناسبت وسعت و مر کزیت جغرافبایی خود» برای نامز دکردن 
آزادی جهت ملت جای حو بی است اما پاربس به قدری دارای اهمیت 
سیاسی و اجتماعی می‌باشد که مراسم ازدوا ج آزادی برای ملت» بايد در 
آنجا صورت بگیرد تا عشق ملت برای آزادی منتهی به وصال شود و از این 
وصال درخت آزادی میوه بدهد. وقتی این خبر در پاریس به مجلس 
شورای ملی رسید که هیأت نمایند گی مقدماتی ملت؛ عفیده دارد که شهر 
پاریس باید به علل عدیده» مر کز اجتماع نمایند گان ملت باشد» مجلس 
مضطرب شد. 
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در مجلس دودستةٌ بزرگ وجود داشت که یکی از آنها ژا کوبنها و 
دیگری سلطنت‌طلبان بودند و با وجود اختلاف فیمابین این دو دسته؛ هر دو 
دسته فکر کردند که این يك کار حطرناك است. 

سلطنت‌طلبان می گفتند چمون پارپس همواره مر کز هیجان و اعتلای 
است اگر نمایندگان ملت از ولایات به پاریس بیایند تا به مناسبت روز 
چهاردهم ژویبه» علاقة حسودرا به آزادی ابراز نمابند»کافی است که يك 
صدای مخالف شاه از وسط جمعیت برخیزد تا اينکه اجتما ع مردم را مبدل 
بسه يك اجتما ع ضد سلطنت نماید و آن وقت کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند 
که چه خواهد شد. ژا کوبنها که مخالف سلطنت بودند طوری دیکر فکر 
می کردند. آنها می‌اند یشيدند که چون سکنۀ ولابات به شاه علاقه دارند 
وقتی که صدها هزار نفر از نمایندگان‌آنها به پاربس آمدند» ممکن است 
اجتما ع نها جنب طرفداری از سلطنت دا پیدا کند و تخت سلطنت لوی 
شانزدهم طوری مستحکم شود که دیگر هیچ قدرتی نتواند آن را متزلسزل 
نماید. 

با اینکه در مجلس شورای ملی» و کلاء اعم از موافق و مخالف 
سلطنت» میل نداشتند که مردم ولایات به مناسبت روز ۱۴ ژویبه به پاریس 
پیابند» نمی‌توانستند که از اجتماع مردم جلو گیری کنند. آنها می‌دانستند که 
اگر مخالفت کنند مردم بدون اعتناء به تصمیم مجلس خواهند آمد و ممکن 
است که مجلس را ویران نمایند. چون هیجان مردم ولابات» به قدری شدت 
داشت که هر گزقارۀ اروپاء یك چنان علاقه به کو ج دسته‌جمعی را جز در قرن 
یازدهم ندیده بود و فقط در قرن یازدهم» علاقه‌ای نظیر عشق و هبجان سال 
۰ میلادی در مردم اروپا برای مسافرت دسته‌جمعی دیده شد تا به مشرق 
زمین بروند و قبر حضرت مسیح را از دست تر کها نجات دهند. به هرحال 
مجلس شورای ملی که مایل نبود مردم از ولایات بیایند و درپادریس مجتمع 
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شوند بحثهای طولانی نمود ومنظورش این بود: حال که نمی‌تواند از آمدن 
مردم به‌پاریس جلو گیری کند» اقلا" برای مردم اسباب زحمت بشود وتو لید 
اشکال نماید که همه نتو انند بیابند و عده‌ای عقب بیفتند یا اصلا" وسیلۀ آمدن 
ند اشته باشند. 

مجلس برای تأمین منظور فوق گفت که مملکت؛ برای اجتما ع مردم 
ولایات در پاریس بودجه ندارد و نمی‌تواند مخارج ایاب و ذهاب آنها را 
بدهد و هر شهر و قصبه وقریه‌ای که می‌خواهد نمایند گان خود دا به پاریس 
پفرستد بايد مخار جح آمدن و رفتن آنها راء خود عهده‌دار شود و هیچ گو نه 
انتظار مساعدت از مجلس شورای ملسی نداشته باشد. مجلس فکر می کرد 
که بدین وسیله از آمدن عد کثیری از نمایند گان ولایات به پاریس ممانعت 
خواهد کرد چون می‌دانست که در برخی از شهرها و قصبات و قرا مردم به 
قدری فقیر هستند که نمسی‌توانند هزینةآمدن نمایند گان خود را به پادیس 
بپردازند تا چه رسد به اينکه هسزينة باز کشت آنها را هم تأدیه نمایند زیرا 
نمایند گان شهرها و قصبات و قرا وقتی که به پاریس آمد ند» ناجار بودند که 
مراجعت نمایند و هر نماینده می‌بایست مباغی هم بابت غذای خود از شهر 
یا قصبه‌ای که نمایند گی آن را بر عهده داشت دریافت کند زیر ا نمی‌تو انست 
که گرسنه بما ند. و لی مجلس شودای‌ملی پیش‌بینی نمی کرد که سکنۀ ولایات 
طوری برسر شوق آمده‌اند که مردم با رغبت حاضرند که هزینة اياب وذهاب 
نمایند گان را بپردازند و اغنیا علاوه بر سهم خود سهم فقرا را هم تأدیه 
می‌نمایند. 

مجلس شورای ملی فکر نمی کرد که در سر راه عبور نمایند گان» درب 
منازل به رو ی آنها گشوده می‌شود و دسته‌ای پیشا پیش نمایند گان در جاده‌ها 
فر یاد می‌زنند «ای هموطنان» برادران شما از نقاط دوردست می آیند که به 
پاریس بروند» درب منازل خود را به رو ی آنها بگشایید و يك شب. با يك 
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روز از آنها پذبرایی کنید واگر غذا وشراب ندارید» آنها به داشتن یك سر. 
پناه اکتفا حو اهند کرد». مجلس فکر نمی کرد که حتی فقرا بعد از شنیدن 
این پيشنهاد بر خود لازم می‌شمارند که از یك نماینده پذیرایی کنند و يك 
روز ناهار با يك شب شام نان و پنیر خود را با او نصف نمایند. 

هر نماینده در هر جا که وارد می‌شد گویی وارد خانهٌ حود شده است. 
تفاوت و بیگانگی از بسن برداشته شده بود و مردم بانگ می‌زدند «ای 
زایرین آزادی که برای شر کت در جشن بزرگث ملی به پاریس می‌روید 
بیایید» ای برز گران و ای بازر گانان و شما ای افر اد گارد ملی و ای سر بازان 
و ملاحان و کار گران» درب خانة ما به روی شما باز است و مادران و 
حواهر ان ماء مادران وخواهران شما هستند» همان گو نه که شوهر ان و بر ادران 
و پسران ما که به طرف پاریس رفته‌اند در جای دیگرء مادران و خواهرانی 
این‌چنین خواهند یافت». اگر کسی مانند حضرت مسیح» که بالای بلند ترین 
کوه‌های زمین رفت» توانایی داشت که بالای بلندتر ین کوههای فر انسه 
برود تماشایسی منحصر به فرد و دیدنی می کرد چون می‌دید سیصد هزار 
نماینده» از تمام جاده‌هاء به طرف مر کز سیاسی و اجتماعی فرانسه؛ پاریس 
روان هستند. 

اومی‌دید که راهنمای این زوار آزادی» يك مشت پیرمردان و سر بازان 
کهنسال و افسران جزء سالخورده. با افسرانی که يك عمر جان کندند تا به 
درجهٌ ستوانی یا سروانی رسیدند و آن درجه را درسن شصت و هفتادسالگی 
دریافت نمودند» می‌باشند. زیرا در آن دوره» افسری که جزو اصیل‌زادگان 
نبود» بر حلاف اصیل‌زادگان نمی‌توانست ترقی نماید و مجبوربود که برای 
تحصیل یك درجۀ ستوانی» مانند کوه کنی که با کلنگ سالها به کوه حمله‌ود 
می‌شود تسا دالانی ور آن به وجسود بیاورد» سالهای متمادی جان بکند تا در 
سنکك خارای رژیم گذشته؛ نفوذ نماید و درجه‌ای روی دوش او بیاید. 


۳۳۴۸۸ / غرش طوفان 


در بین سالخوردگان مزبور» سربازانی دبده می شدند که در تمام 
جنگهای اروپا شر کت داشتند ولی حاصل آنها از آن همه فداکاری غیر از 
تهیدستی و فقر نبود. ملاحانی فرتوت به نظر می‌رسید ند که در هندوستان» 
بر ای سر بلندی امپر اطوری فر انسه» عمری فداکاری کردند و هند را گرفتندو 
بعد دید ند که به‌دست حکام و صاحب منصبان نالایق» همان خطهً زرخیر از 
دست فرانسه خار ج گردید. هر کس آن سربازان و افسران جزء سالخورده 
را مسی‌دید مثل این بسود که ویرانیهای جاندار میدان جنگ را مسی‌بیند 
چون اثر زخمها و پیکارها» روی قیافه و در اعضای بدن آنها نمابان می‌شد. 
ولسی با وجود سالخرردگی و ناتوانی» همان سربازها و صاحب منصبان 
جزه» مثل جوانان راه می‌پیمودند و پیرمسردان هشتاد ساله پیاده» روزی ده 
فرسخ حر کت می کردند که به موقع به پاریس برسند و رسید ند. 

کسی از آن سر بازان فر توت انتظار همکاری نداشت زبراآنها عمر 
خود را تمام کرده و انتظار خواب ابدی را می کشید ند ولی در همان موقع 
که می‌بایست به خواب ابدی بروند» برحسب اشاۀ میهن» که با ياك دست 
آنها را صدا می‌زد وبا دست دیکر آیندهٌ درعشان را برای فرزندانشان نوید 
می‌داد» ازجا برخاستند وقوه‌ای تازه بافتند وامید پیروزیهایآینده» زانوهای 
سست آنان را قوی کرد. همة آنهاء از پیر و جوان» يك آواز مسی‌خواند ند. 
بین آواز آنهایی که از شمال می آمد ند و آو از کسانی که از جنوب با مشرق 
با مغرب به طرف پاریس می‌رفتند تفاوتی وجود نداشت. آواز مزبورتصنیفی 
بودکه آهنگی مقطع و سنگین داشت و آهنگك تصنیف به يك سر ود مذهبی 
پیش از مارش نظامسی شباهت پیدا می کرد و آنهایی که آن تصنیف را می- 
شنید ند اگر اطلاعات تاریخی داشتند» آواز سنگین و طولانی سر بازانی را 
به حاطر می آوردند که هشت قرن قبل از آن تاریخ» از جلکه‌های اروباو 
آسیای صغیر می گذشتند تا در فلسطین» با سایر جنگجویان صلیبی برای 
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نجات اما کن مقدسه مسیحیت پیکاز نما بند. 

این آواز به نام «خوب خواهد شد»اسم گذاری شده بود ولی نباید آن 
رابا آوازی به‌همین نام که درسال ۱۷۹۳میلادی| نقلابیون فر انسه می‌خو اند ند 
اشتباه کنیم. چون آواز سال ۱۷۹۳ میلادی» گرچه همین اسم را داشت اما 
روح آن عوض شده» جنبه‌ای تهدبد آمیز پیدا کرده بود. در سال ۱۷۹۳ 
میلادی ملت آوازخوب خواهد شد را چنین می‌خواند: «خوب خواهد شد 
و اشراف رابه تیرچرا غ آویزان خواهیم کرد؛ حوب خواهد شد آه» حوب 
خواهد شد و اشراف را به دار عواهیم آويخت». 

نه» آواز سال ۱۷۹۰ میلادی از این کلمات و جملات که بوی حون 
می‌دهد و مر کك را تشویق می کند نداشت و در آن آثار ناامیدی دیده نمی- 
شد. آواز سال ۰ میلادی» امید اری تو لید می کرد و مردم را تشویق به 
زند گی می‌نمود و این مضمون را داشت: «ملت دراین روز بیدرنگ تکرار 
می کند حوب خواهد شد آه حوب خواهد شد» ملت از گفته انجیل تبعیت 
می کند که حوب خواهد شد» آه حوب خواهد شد و قانو نگذار قوانین کامل 
وضع حواهد کرد که حوب خواهد شد آه» حوب خواهد شد؛ اگر کسی از 
پا افتاده اورا بلند خو اهد کرد و کسی که بلند است اورابست خواهد نمود». 
این جمعیت کثیر که به طرف پاریس روان بود برای اينکه بتواند در آنجا 
مجتمع شود؛ فضابی بسزر گك می‌تعواست ولسی علاوه بر این جمعیت؛ 
نمایند گا نی از پادیس و عد کثیری تماشاجی» به نها ملحق می‌شدند به 
طوری که شهرداری پاریس می‌بایست برای روز چهاردهم ژوییه» مید انیرا 
برای جا دادن جمعیت در نظر بگیردکه يك میلیون نفر نماینده و تماشاچی 
در آن جا بگیر ند. این بود که «شان دومارس» با «میدان مسریخ» يا «میدان 
جنگك» رابرای جادادن‌این جمعیت درروز۱۴ ژوبیه در نظر گرفتند و لی‌میدان 


مز بوراین عیب راداشت که چون مسطح بود آنهايي که درعقب می‌ابستاد ند 
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نمی‌توانستند جلو را ببینند و می‌بایست در آنجا اطراف میدان جایگاهمی 
مدرج به وجود بیاورند تاآنهایی که عقب قرار می گیرند بتوانند» جلو را 
مشاهده نمایند. 

پانزده هزار کار گر (از همین کار گرانی که همواره شکایت می‌نمایند که 
بیکار هستند و لی در دل از خداوند تقاضا می کنند که هر گزکاری نصیب آنها 
نشود که راحتی آنان از بين بر ود) از طرف شهردادی پار یس مأمور شدند 
که دشت مسطح شان دومارس را مبدل به میدانی نمایند که اطراف آن 
جایگاه مدرج به وجود بیاید ولی این‌پانزده هزار کار گر برای انجامکاری که 
به آنها سپرده شده بود بیش از سه هفته وقت نداشتند و در پایان دومین روز 
کار متوجه کر دید ند بر ای اینکه بتوانند اطراف شان دو مارس جایگاهی بر ای 
تماشاچیان به وجود آورند سه ماه وقت لازم دارند در صورتی که بیش از 
مدتی قلیل به جشن ۱۴ ژوییه باقی نمانده بود. شاید هم کار گران مز بور» ناز 
و تنبلی می کردند و می‌خو استند که مسزد بگیر ند وکار نکنند و کاری راکه 
باید در ظرف سه چهار هفته به انجام برسانند» سه ماه طول بدهند. 

در هر حال به محض اینکه ملت فهمید که پانزده هزارکار گر شهرداری 
قادر نیست که میدان را در راس مدت معین تحویل بدهد یکصد هزار نفراز 
افراد مات قبام کردند و وقتی شنیدند که شان دومارس روز ۱۴ ژوییه حاضر 
نمی‌شود تصمیم گرفتند که آن را حاضر کنند و گفتند که حتماً حاضر خواهد 
شد وچون ارادة عداو ند همان ارادۀ ملت است می‌دانستند که ازعهدة انجام 
کار برخواهند آمد. آن یکصدهزار نفر برای اینکه مز احم کارهای روز 
کار گران دیگر نب‌اشند حسود پيشنهاد کردند که شبها کار بکنند و آن روز 
همین که آفتاب به افق مفروب نزديك شد و قبل از اينکه حورشید غروب 
کند یعنی در ساعت هفت بعد از ظهر يك توب به صدا در آمد و به همه 


حبر داد که ساعات کار کار گر ان داوطلب شرو ع می‌شود. به صدای تسوب» 
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کار گر ان داوطلب» از چهار طرف میدان شان دومارس و در حالی که هر يك 
از آنها؛ آلتی از ابسزارهای بنایی پا حاك برداری را در دست داشتند ورود 
نمودند و بلافاصله کلنگها و بیلها به حر کت درآمد و زنبه‌ها و چرخهای 
دستی برای خا کبرداری به راه افتاد. 

در حالی که این جمعیت کثیر» مشغول‌کار بود دسته‌ای دیگر از پاریسیها 
بشکه‌های بزرگك پر از شراب را روی زمین می‌غلطا نید ند و با ویولون و 
گیتار و قره‌نی و طبل وسایل تفر بح کار گسران را فراهم می کردند. در بین 
کار گران» از هر طبقه و صنف و سال دیده می‌شد. افراد جا افتاده و بسالنبسه 
محترم با کشیشها و سربازان و زنهای جوان و زیبا و زنهای فروشندة هال و 
هنر پیشگان تثاتر و زنهای تارك دنیاء در کنار هم کلنگ می‌زدند و بیل در 
زمین فرو می کردند و زنبه‌ها و چرخهای دستی را پر از سنگث و خاك می۔ 
نمودند. و اما وظيفة اطفال در وسط آن ازدحام نوظهور و بی‌سابقه نگاهداری 
مشعلهای مشتعل برای روشن کردن‌کار گاه بود و در حالی که صدها نوازنده 
با انواع‌آلات مو سیقی به نواختن اشتغال داشتند» فضای میدان از آهنگ و 
تصنیف «حوب خواهد شد» مرتعش می‌شد و سبصدهزار نما بندهٌ ولایات؛ 
که در راه بودند تا به پاریس بیایند مثل اينکه صد ای‌کار گران را از پایتخت 
می‌شنوند» در جاده‌ها بر گردان تصنیف مزبور را مسی‌خواندند و جواب 
می‌دادند. 

روزهای بعد» بین کار گرانی که زیادتر برای‌کار غیرت به خرج مسی. 
دادند دو نفر دیده می‌شدند که لباس متحد الشکل (اونیفورم) پر تن داشتند و 
یکی از آنها مردی چهل ساله و چهار شانه و قوی و دیگری نسوجوان می- 
نمود. مرد چهل‌ساله آواز نمی‌خواند و خیلی کم حرف می‌زد در صورتی که 
جران؛ هر وقت که صحبت نمی کرد آواز می‌حواند. جوان مزبور چهره‌ای 
گشاده و چشمهایی آبی و موهابی طلایی و دستهایی بز رگ و پاهایی بلند و 
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زانوهایی برجسته و قطور داشت و بسدون یك دقیقه استراحت» سنگهای 
سنگین را از زمین بلند می کرد و چرخهای بزر گت را پر از حاك می‌نمود و 
به حر کت در می‌آورد. آن جوان گاهی با مرد جهل‌ساله صحبت می نمود 
ولی آن مرد جواب نمی‌داد و زمانی لیوانی شراب نزد او می‌برد اما آن مرد 
نمی آشامید و همه‌اش متفکرو غمگین به نظر می‌رسید و جوان که می‌دید آن 
مرد اعتنایی به شراب نمی‌نماید به جای خود برمی گشت و به عسوض پنج 
نفرکار می کرد و در عوض دو نفرآواز می‌خواند. آن دو نفر» جزو 
نمایند گانی بودند که می‌بایستی به مناسبت جشن روز ۱۴ ژویه از ولایات 
به پادیس بیایند ولی نظر به اينکه حوزۀ نمایندگی آنها با پاریس فاصله‌ای 
نداشت‌همین که شنید ند که در پاریس شمارۀکار گران کم است به راه افتاده‌اند 
تا یکی از آنها به‌نام بیلوبا سکوت شريكکار سایرین باشد ودیگری (پی‌تو) 
با آواز و خنده در ساعتمان شان دومارس شر کت نماید. 

آن شب. که ما بیلو و پی‌تو را در مید ان شان دومارس با سار 
کار گران داوطلب دیدیم» شب پنجم و ششم ژوییه سال ۱۷۹۰ میلادی بود 
و سه شب از ورودآنها به پارس می گذشت و خوب است که بینیم در 
همان شب در منطقةٌ ویار کوتره چه اتفاقی می‌افتاد. 


۱۷۲ 


در آ نجا که می بینیم بر سر کاترین چه آمسده ولی نمی 
دانیم که بعد بر سرش چه خواهد مد 

در آن شب پنجم و ششم ماه ژوییه در شهر ویلر کوتره دکتر ری‌نسال 
که ما سابقه به احوال او داریم و وی را مسی‌شناسیم وارد بستر گسردید و 
امیدو از بود که آن شب بتواند به آسودگی بخوابد و هیچ کس او را از 
خواب بیدار نکند ولی یك مرتبة دیگر طبیب شهر ویل رکوتره در پیشبینی 
خود اشتباه می کرد زیرا همین که نیمه شب شد» ضر بات سریع وشدیدی که 
به درب خان پزشك نواختند او را از خسواب بیدار نمود. د کتر ری‌نال 
عادت داشت که هنگام شب هر کس در می‌زد» خود او می‌رفت و در دا می- 
گشود و منظورش این بود که زودتر با مراجعه کنند گان بسرخورد نمابد که 
میادا تا خد متکار از خو اب بیدار شود و برودو دررا بگشاید» حطری عارض 


۴ / رش طوفان 


بیمار گردد چون د کتر ری‌نال مسی‌دانست که هنگام شب» جز برای رفتن بر 
سر بیمار» برای‌کاری دیگر او را از حواب بیدار نمی کنند. 

آن شب هم پزشث. فوری از پله‌ها فرودآمد و قبل از این که خسود 
را به در برساند و آن را یکشاید دقالباب کننده با سرعت و شدتی زیادتر 
شرو ع به در زدن کرد و معلوم بودکه خیلی عجله دارد وطبیب فهمبد که باید 
مریض سختی داشته باشد. بعد از اینکه دکتردر را باز کرد قیافة آشنایی دید 
و صداییی آشنا شنید و یادش آمد که وی نو کر ویکونت ایزیدور دوشارنی 
است که چندی پیش يك شب آمده بود که او را برای معا لجةٌآقای مجروح 
خودیبرد. پزشك گفت: دوست من» من نمی‌خواهم که شما رامورد نکوهش 
قرار بدهم ولی بهتر این است که ارباب جوان شما قدری احتیاط بکند و 
به جاهمایی که در آن نقاط کلو له از آسمان می‌بارد نرود» زیرا احساس می- 
کنم که شماء باز آمده‌اید که مرا برای معالجة آقای خود ببرید. نو کر گفت: 
آقای دکتر» مطمئن باشید که این مرتبه آقای من مجروح نشده بلکه من 
بر ای‌کادی دیگر دنال شما آمد هام» حواهش می کنم که زود لباس خود را 
بیوشید تا برویم و اسب هم حاضر است. 

دکتر ری‌نال عادت داشت که لباس خود را هنگام شب يا روز» وقتی 
که بر بالین یك مریض سخت احضار می‌شد در ظرف پنج دقیقه می‌پوشید 
ولسی آن شب يك دقیقه در وقت صرفه‌جویی کرد و در ظرف چهار دقیقه 
لباس خویش را دربر نمود و بیرون آمد و روی زین اسب قرار گرفت و به 
راه افتادند. ولی دکتر دی‌نال دید که خادم او را از جهتی می‌برد که منزل 
ایزیدور دوشارنی از آن طرف نمی‌باشد و بعد از اینکه در جنگل راهپیمایی 
کردند به نقطه‌ای رسیدند که جنگل طوری انبوه و زمین به قدری پست و 
بلند بسود که اسبها نسی‌توانستند عبور کنند. نا گهان يك سیاهی از پشت 
درختی خار ج شد و به طرف دکتر آمد و دکتر ری‌نال با قدری نگرانی 
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اسبها را نگاه داشت چون نمی‌دانست که منظورآن مرد» در آن موقم شب 


کیست ۰ 

ایز یدور دوشارنی (زیرا آن سیاهی ایزیدور بود) خود را به پزشك 
معرفی نمسود و دکتر گفت: آه» آقای ویکونت» شما ابنجا چه می کنبد و 
برای چه‌در این موقع شب مرا به‌اینجا آوردند؟ ایز یدور گفت: آقای دکتر» 
خواهش می کنم از اسب پیاده شوید» زیرا دیگر نمی‌توان با اسب راه‌پیمایی 
کرد و هما کنون خسواهید دانست که من برای چه این موقع شب شما را 
احضار کردم. د کتر از اسب پیاده شد و اسب خود را به خادم داد و او و 
ایزیدور به راه افتادند. جنگل تاريك بود و صدای رد شدن بر گهای 
خشك و شکستن شاخه‌ها زیر پسای آن دو نفر به گوش می‌رسید و درختهای 
بزر گ و تنومند جنگل» در تاریکی شب با وضعی هول‌انگیز دیده می‌شد و 
گاهمی از لای شاخسار درختان؛ ستاره‌های آسمان می‌درخشيد . ناگهان د کتر 
ری‌نال که می‌توانست با نیروی حدس به وقاییع پی پبردگفت: اگر اشتباه 
نکنم شما مرا بر سر زائو می‌برید و می‌خواهید که من برای وضع حمل به 
او كمك نمایم. ایز بدور گفت: بلی آقای د کتر و امیدوارم که شما راجع به 
این موضو ع با کسی و لو از محارم و عانوادةٌ عودتان باشد چیزی نگو بید. 
دکتر ری‌نال گفت: لزومی نداشت که شما به من توصیه کنید که از این 
مقوله چیزی نگویم زیرا اولین وظبفة بك طبیب بعد از معا لجة بیمار راز 
نگاه‌داری است و اطبا بسی چیزها را می‌بینند ولی هر گز بروز نمی‌دهند تا 
روزی که سنگ قبر» اسرار حافظة آنها را برای ابد» مهروموم نماید. 

دکتر ری‌نال که اهل محل بود يك مسرتبه خود را جلوی کلبه بسابا. 
کلو یس دید و گفت: آه»آیا زائو در اینجاست؟ ایزبدور گفت: نه آقای 
دکتر» در حود این کلبه نیست ولی در جوار آن است و بعد د کتر ری‌نال را 
از جلوی کلبه عبور داد و او را به پشت کلبه رسانید و در آنجا چشم د کتر 
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به يك کلب دیگر افناد که با آجر ساخته بودند. وضع ساختمان کلبةٌ دوم و 
طسرز ساختمان آن نسبت به کابهةٌ اول» طوری بود که هر کس آن دا می‌دید 
فکر می کرد که لابد جای بابا کلوییس تنگ شده و در صدد بر آمده که 
کلبة دیگری بسازد که محل سکونت خود را راحت‌تر گرداند. ولی به‌سحض 
اینکه وارد کلب دوم می‌شدند می‌فهمید ند که آن کابه نباید که جزو منزل بابا- 
کلوپیس باشد زیرا ازحیث ائاثیه وتزبین اطاق شباهتی به کلبة بابا کلو بیس 
ند اشت. 

آن اطاق با پرده‌های زیبا و دودریهایی از کاغذ قشنگ که جلسوی 
شیشه‌های پنجر ه کشید ه بسودند و آینةً قدی و وسایل توالت چینی و دو 
صند لی عادی و دو صندلی و يك نیمکت راحتی و يك اشکاف پر از کتاب 
آشکار می‌نمود که منزل يك زن باسلیقه و جوان است. دکتر ری‌نال وقتی 
که وارد اطاق شد توجهی به ائائیه و تزیین نکرد بلکه مستقیم به طرف 
تختخواب رفت» چون بلافاصله زن زائو را روی تختخواب دید و بی آنکه 
صورت وی را دیده باشد حدس زد که آن زن غیر از مادموازل‌کاترین کسی 
نیست. کانسرین وقتی دکتر را بالای سر خسود دید صورت را بین دو دست 
پنهان نمود و نتوانست از گریه حودداری کند اما ایزیدور که بعد از د کتر 
می آمد کاترین راصد ازد و زن جوان خود را در آغوش عاشق خود اندانعت 
و ایسزیدور گفت: آقای دکتر» من اينك حیات و آبروی زنی درا که اکنون 
معشوقةً من است و امیدوارم که روزی زن شرعسی من شود به شما واگذار 
مي کنخ 

کاترین به‌عاشق خود گفت: ایزیدور» با اینکه من می‌دانم که نمی‌توانم 
زن تو بشوم زیرا اصیل‌زاده نیستم از اظهار لطف تو متشکرم چون این گفته 
حا کی از قلب پا تو است و می‌دانم که منظورت این است که من نیرو مند 
باشم و بتوانم وضع حمل کنم و امیدو ارم که قوت و ارادة خود را ازدست 
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ندهم. د کتر دست زن جوان راگرفت و بض او دا امتحان کرد و در همان 
موقع درد زایمان فرا رسید و ناله‌کاترین بلند شد و دکتر نظری به ایزیدود 
اند اخت و به او فهماند که بايد ازا طاق خارج شود زبرا حضوراو در آنجاء 
جز اينکه باعث اشکال شود نتیجه‌ای دیگر ندارد. ایزیدور مقابل تختخواب 
کاترین زانسو به زمين زد و گفت:کاترین» من خیلی مایل هستم که در اینجا 
بمانم و بتوانم بهتو كمك کنم ولی د کتر عقیده دارد بهتر آن است که دراین 
اطاق نباشم. 

کاترین دست خود را اطراف گردن ایز یدود حلقه کرد و گفت: من هم 
میل ندارم که تو در اینجا باشی زیرا می‌دانم که وقتی می‌بینی که من رنج 
می کشم خیای متأثر خواهی شد و من از تو که این اندازه مرا دوست می- 
داری و برای من مضطرب هستی سپاسگزازم. بعد د کتر ری‌نال و کاترین را 
در اطاق تنها گذاشت و از آنجا خارج شد و در جنگل به حر کت در آمد. 
مدت دو ساعت ایزیدور بدون توقف در جنگل گردش می کرد و یك دايره 
را می‌پیمود وهر دفعه که به کلبه نزديك می‌شد صدای نالهٌکترین را می‌شنید 
و با شنیدن صدای نالة او» مانند اینکه با پیکانی گداخته او را آزار بدهند» 
به راه آدامه می‌داد. پس از دو ساعت. ایزیدور از دور صدای دکتر ری‌نال 
را شنید که او را احضار می کرد و وقتی نزديك آمد صدای دیگری هم به 
گوش وی رسید و دانست که صدای طفل است و دکتر ری‌نال در دوشنایی 
چراغ طفلی را به جوان عرضه داشت و کاترین وقتی فهمید عاشق او وارد 
کلبه شده گفت: ایزیدور» تا کنون من فقط با عنوان معشوقه به تو تعلق 
داشتم ولسی اکنون با عنوان دیگری هم به تو تعاق پیدا کرده‌ام که عنوان 
مادری است. 

يك هفته بعد از آن شب که زائو فراغت حساصل کرد و دارای يك 
فرزند شد» درب اطاق‌کاترین باز گردبد و دومرد در حالی که بك تختخواب 
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دست , را حمل می کردند از آن اطاق حارج شدند. روی تختخواب دستی؛ 
کاترین و در کنارش طفل او دراز کشیده بود و ایزیدور که از عقب تخت 
می آمد به آن دو نفر توصیه می‌نمود که احتباط کنند که مباداکاترین با طفل 
او به زمین نیفتد. 

این هیأت به جایی رسید که يك‌کالسکة بزر گ از نو ع‌کالسکه‌هایی 
که زائوی فار غ شده می‌توانست در آن دراز بکشد» انتظار او را می کشید 
وکاترین و طفل وی را با احتیاط زياد واردکالسکه کردند و دوی تشکی که 
آنجا بسود خوابانیدند و آنگاه ایسزیدور هم واردکالسکه شد و آخسرین 
دستورهای لازم را به نو کر خویش داد و کالسکه به راه افتاد و اول به ویلر- 
کوتره رسید و بدون اینکه در آن شهر توقف نماید اطراف آن را پیمود و 
با سه اسب قوی» درجاده‌ای که ازویلر کوتره به پاریس می‌رفت به حر کت 
در آمد. 

قبل از اینکه ایزیدور کاترین را از کلبهةٌ مجاور خانة بابا کلوییس 
حر کت بدهد» يك کبسة مسکول زر به بابا داد واز خدمات و راز نگاهداری 
او تشکر نمود. کاترین هم کاغذی به عنوان پی‌تو نوشت و به بابا کلوییس 
گفت: این کاغذ نزد شما باشد و هر وقت پی‌تو آمد به او بدهید. ایزیدور 
میل نداشت که‌کاترین را از آن خانه حر کت بدهد ولی می‌دانست همین که 
مراسم روز چهاردهم ژویه در پاریس بر گزار شود؛ بیلو به اتفاق پی‌تو با 
تنها از آنجا مسراجعت خحواهد نمود و به احتمال قوی مسکن پنهاتی‌کاتر ین 
را کشف خواهد کرد زیرا با وجود کمال دقتی که برای مخفی نگاه داشتن 
مسکن کاترین کرده بسودند» وضع حمل وی؛ انعکاساتی تو ليد کرده بود که 
ایز یدور می‌دانست به طور حتم به گوش بیلو خحواهد رسید. وقتی ایزیدور 
با دکتر ری‌نال مشورت کرد دکتر گفت : چون وضع حمل به طور عادی 
صورت گرفته وکاترین و بچه‌اش هر دو سالم هستند و نظر با اینکه زائو با 
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سرعت بهبود بافته» هر گاه کالسکه‌ای بزر گک تهیه کنید که‌کاتر ین بتواند در آن 
بخوابد مسافرت تا پاریس» خطر یا زحمتی برای وی به وجود نخواهد 
آورد و بعد از ورود به پاریس هم شهر مز بور به قدری بزرگک است که 
شما می‌توانید به سهو لت کاترین را پنهان کنید تا موقعی که بدانید می‌توانید 
پدر را از حال دختر مستحضر نما بید. 

اگر بیلو برای مسافرت به پاریس از مزرعۀ خود دورنمی‌شد و هر گاه 
پی‌تو هم برای همان منظور راه پاریس دا در پیش نمی گرفت شاید کاترین 
نمی‌توانست که بدون اطلا ع پدر با بی‌اطلا ع پی‌تو که زیاد به منزل او می. 
آمد وضع حمل کند ولی اقبال با او مساعدت کرد و در آن ایام» بیلو و 
پی‌تو تصمیم گرفتند که برای كمك به ساعتمان شان‌دومارس قبل از وقت» 
به پاریس بروند و تا روز چهاردهم ژوییه در آنجا باشند. پی‌تو گرچه می- 
می‌دانست که مسکن پنها نی کاترین کجاست» ولی آن جوان آن قدر ساده بود 
که نمی‌فهمیدکاترین آبستن است وهر مرتبه که به منزل‌کاترین می آمد کاترین 
روی تختخواب یا صندلی راحتی از او پذیرایی می کرد و جامه‌های فراخ 
وی طوری شکمش را سی‌پوشانید که پسی‌تو به بارداری دختر جوان پی 
نمی‌برد. حتی اگر پی‌توشکم بر آمدة کاترین را می‌دید نمی‌توانست استنباط 
کند که او باردار شده و از فرط سادگی تصور می‌نمود که کاترین فر به 
گردیده است. 

باری؛ کالسکهٌ حامل‌کاترین صبح به پاریس رسید و از دروازۀ موسوم 
به سن‌دنیس وارد شهر شد ولی ازبس خیابان شلو غ بودکالسکه نمی‌توانست 
بگذرد زیرا خیابان مزبور که از کنار مید ان شان‌دومارس می گذشت یکی از 
اضلاع آن میدان عظیم را تشکیل می‌داد. کار گران داوطلب که از سر شب تا 
صبح کار کرده بسودند دست از کار می کشید ند و خسوشوقت» به طرف 
استراحتگاه خود می‌رفتند که چیزی بخورند. آنها از این جهت خوشوقت 
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بودند که می‌دید ند سعی آنها به نتیجه دسیده و میدان برای روز معین آماده 
شده و نقصی ندادد. 

کاترین وقتی متوجه شد که‌کالسکه نمی‌تواند بگذرد» سر را از دریچه 
بیسرون آورد که بداند علت توقف آن چیست و فوراً با بیم بسیار سر را په 
درون کالسکه برد زیرا اولین کسی را که مشاهده کرد پسدرش ببلو و پی‌تو 
بود. 


۱۷۳ 


روز چهار دهم ژو ییه سال بکهز ارو هفتصد و نود 
میلادی 

به طوری که اشاره شد کار عظیم به وجود آوردن جایگاه تماشاچیان در 
میدان شان‌دومادس یك روز قبل از روز جشن؛ یعنی در روز سیزدهم ژویه 
حاتمه بافت. غروب‌آن روز وقتی کار تمام شده عد کثیری از کار گران تصمیم 
گرفتند برای اینکه فردا جای تماشای خو بی داشته باشند در میدان بخوابند 
و مانند فاتحینی که در میدان پیروزی بسر می‌بر ندء آنها شب دا در میدانی 
که حود به وجودآورده بودند روز کردند. بیلو و پی‌تو منضم به هیأتهای 
نمایند گی شدند و شهردادی پاریس و مجلس شورای ملی» محل هر يك از 
هیاتهای نمایندگی را معلوم کردند که در روز چهاردهم ژوییه بدون بی‌نظمی 
و تصادم هر هیأت در جای خود قرار بگیرد و هر کس بداند که جای او در 
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هر هیأت نمایندگی که از خارج به پاریس وارد می‌شد برای پذیرایی 
از او هیاتهای دیگر به استقبال می‌رفتند وهنکام ی که هیأت نمایند گی سکنة 
برتانی(ابالتی و اقع‌درمفرب فرانسه) آمدند عدة کثیری ازهیاًتهای نمایند گی 
به استقبال آ نها رفتند. برای اينکه سکنةٌ برتانی از لحاظ علاقه به آزادی 
نسبت به سایر سکن ولایت بین فرانسویها دارای حق ارشدیت بودند و 
هنگام ورود هيات مز بور به پاریس» تظاهرات برادرانه و میهن پبرستانه 
ی ا نمایند گان ملت به عمل آمد. ورود سیصد هزار نفر نماینده 
از ولایت به پاریس» معلوم است که چگونه يك مر تبه کرایة اطاق و قیمت 
غذا را در میهما نخانه‌های پایتخت گران می کند. ولی صاحبان میهمانخانه و 
رستورانها به جای اینکه بر نر خ کرای اطاق و بهای اغذیه بیفزایند باوحدت 
کلمه از کرایة اطاقها و بهای اغذیه‌کاستند و رقابت را کنار گذاشتند. صنف 
دیگری که در آن روز و موقع به‌مناسبت روز چهاردهم ژوییه رقابت را کنار 
گذاشتند روزنامه‌نویسها بودند. 

همه می‌دانند که صنف روزنامه نوبس و نوبسند گان روزنامه‌ها تا چه 
اندازه با یکدیگر رقابت دارند و چگونه هر یك از آنها می کوشند که 
خبری»یا بحث با اهمیتی را ازدیگری بربایند» یعنی مجال ندهند که دیگری 
آن را منتشر نماید بلکه خودشان منتشر کنند تا بتوانند در طبع‌های اول و 
دوم و سوم» اوراق بیشتری به فروش برسانند. ولی بر اثر احساسات میهن- 
پرستی و آزادیخواهی» قلوب افراد ملت طوری به هم نزديك شده بود که 
دو نفر از نویسند گان موسوم به‌کامیل دمولن و لوتالو پيشنهاد کردند که بین 
روزنامه‌نگاران فرانسوی پیمانی منعقد گردد که آنها رقابت راکنار بگذارند 
و اخبار و جریان حوادث را به همه بدهند ولی متأسفانه این پیشنهاد جا لب 
توجه در آن موقع اجرا نشد و اينك هم که مسدتی از آن تاریخ می گذرد 
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وارد مرحلةً اجرا نگردیده و جنبةٌ بك آرزوی محال و یك ايده آل غیرعملی 
را دارد. 

مجلس شورای ملی هم تحت تأثیر ارتعاشات پر از هیجان ملت قر از 
گرفت و چند روز قبل از چهاردهم ژوییه بر حسب پيشنهاد دو نفر موسوم 
به آقابان «مرن‌مورانسی» و لافایت نجابت و اصیل‌زادگی مسوروئی را لغو 
کرد ودر مجلس شورای ملی فقط يك نفراز اصالت و نجابت اصیل‌زادگان 
دفاع نمود و آن هم و کیکی موسوم به آبه موری بود که اصالت ند اشت و 
پدرش در یکی از قرا پاره دوزی می کرد و برای روستاییان کفش چو بی 
می‌ساخت. باید دانست که مجلس شورای ملی قبل ازاینکه نجابت موروئی 
را لغ و کند؛ ننگك موروثی رالغونموده بود بدین معنی که قانونی به‌تصویب 
رسید که هرگاه پدر مرتکب عملی ننگین گرد و محکوم شود فرزندان او 
ننگین نخواهد شد و هکذاء اگر پسر با برادر مرتکب عملی شود که وی را 
بدنام تماید پدر و مادر یا برادران و خواهرن او بدنام نخواهند گردید. ولی 
در قدیم این طور نبود و وقتی پدری به ارتکاب علمی ننگین» یا جنایت» 
محکوم می‌شد فرزندان او تا وقتی که زنده بودند می‌بابست که بار ننگک 
پدر را به دوش حمل کنند و هرجا که می‌رفتند با تحفیر مواجه می‌شد ند و 
هر دری را که می‌زدند جواب منقی می‌شنیدند. 

در روزی که مجلس شورای ملی بعد از الغای ننک موروئی در صدد 
بر آمد که نجابت مسوروثی را لغ و کند» يك نفر آلمانی که در آلمان عنوان 
بارون داشت و از عنوان و لقب خود صرفنظر کرده بود به اتفاق بیست نفر 
دیگر که هريك لباسی غیر از لباس رفیق خود به تن داشتند وهر یك از نقطه‌ای 
بو دند درمجلس حضور به هم رسانیدند. آنها می گفتند که نمايندة نوع بشر 
هستند و شکایت می کردند که ظلم حکومت استبد اد ی آنها را از حق حیات 
محروم کرده است و درحواست می‌نمودند که جزو نمابند گان ملت فرانسه 
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در روز ۱۳ ژوییه در میدان شان دو مارس حضور به هم رسانند. مجلس 
شورای ملی این درخواست دا پذیسرفت و در میدان شان‌دومادس جایی به 
نمايندة نوع بشر داد و قسرار شد که نمايندة نوع بشر رسماً جسزو هیأتهای 
نمایند گی پذیرفته شود. از طرف دیگر نفوذ میرابو به طرفداری از شاه در 
مجلس شورای ملی اثر خود را می کرد و فایدة خود را می بخشید زیر | 
بر اثر این که میرابو از سلطنت طرفداری می کرد نه فقط در بین نمایند گان 
دست راست» بلکه در بین نمایند گان دست چپ مجلس هم کسانی طرفدار 
سلطنت می‌شدند و مجلس شورای ملی بدون مخالفت و حتی می‌توان گفت 
که با مسرت بیست و چهار میلیون بودجة سالیانه شاه را تصویب کرد 
همان گو نه که جهار میلیون بودجۀ سالیانه ملکه را تأدیه نمود. 

گرچه ملکه دویست و هشت هزار فرانك قرض میرابو را پرداخت و 
هرسال شش هزارفرانك در بار اومستمری برقرار کرد و لی میر ابو با حدمت 
نعود نسبت به ملکه» از لحاظ تصویب بودجه دربار وی در مجلس» خیلی 
بیش از دوبست وهشت‌هزار فرانك به ملکه حدمت نمود. میر ابو همان گونه 
که توانست در مجلس شورای ملی به شاه و ملکه خحدماتی موثر بکند و 
و کلا را طرفدار اعلیحضرتین نماید» راجع به فواید اجتما ‏ نمایند گان 
ولابات در پاریس برای شاه اشتباه نکرده بود. نمایند گان ولایات گرچه 
برای احترام به آزادی به پاریس آمده بودند و هر دفعه که از مقابل بابی 
هبور می کردند کلاه عود را برمی‌داشتند و بانگ می‌زدند پاینده باد 
آزادی» اما وقتی که به حضور شاه رسیدند مانئد اينکه در مقابل معبود خود 
قر ار گرفته‌اند زانسو بر زمین زدند و شمشیرهای حود را مقابل پای شاه 
نهادند . 

متأسفانه (برای لویی شانزدهم) پادشاه فرانسه مسردی نبو که بتواند 
مفهوم حماسی و باشکوه این اظهار انقیاد را ادراك نموده و به طرزی که 
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هیجان مردم راگرم نگاه دارد به آنها جواب بدهد و نیز بدبختانه (برای 
ملکه) آن زن از روی تکبر اعتنایی به اظهار عبودیت سکنۀ ولایات نمی‌نمود 
و یك مربةٌ دیگر چنین جاو می‌داد (یا فکر می کرد) که آنها هر چه کنند در 
حدود وظابت آنهاست و وظایف خود را انجام می‌دهند و تکلیف آنها این 
است که نسبت به سلطنت وفاداری و بند گی نمایند. دیگر اينکه در قعر ضمیر 
ملکه» یك لْکهٌ سیاه. مانند لک سیاهی که درون خورشید را تاريك می کند 
وجود داشت که مانع ازاین می‌شد که ملکه از آن همه تظاهرات و وفاداریها 
به هیجان بیاید و آن اینکه عاشق خود شارنی دا دور می‌دیسد» چون شارنی 
که از طرف شاه نزد ژنرال بویه رفته» هنوز مراجعت نکرده بود. 

يك لحظه ملکه به فکر افتاد که در غیبت شارنی خود را با میرابسو 
مشغول نماید زیرا چون مردی نابغه همچون میرابو در قبال ملکه زانو زد 
حس خودخواهی ماری آنتوانت ارضاء شد و در صدد بر آمد که میرابو را 
مشغول خود نماید ولی فوراً قیافةٌ شارنی مقابل نظرش مجسم شد و او را با 
میر ابو مقایسه نمود. صحیح است که میر ابو نبو ع داشت ولی عشق» بەنبوغ 
کاری ندارد و گاهی از اوقات قلب متمایل به کسانی می‌شود که یگانه مزیت 
آنها داشتن زیایی و جوانی و قامت دنک است. میرابو با قامتی فربه و 
صورتی پر از آثار آبله و گردنی فربه» و چشمهایی که حون در آن جمح می- 
گردید با شارنی قابل‌قیاس نبود. شارنی آن موقع دربحبوحة بلو غ دجولیت 
میز يست و در سنی بود که مردها از هر موقع زیباتدر می‌شو ند و کرچه 
طراوت دور جوانی را ندارند ولی در عوض آثار مردانگی» در انسدام و 
قیافة آنهاء بیشتر توجه زنها را جلب می‌نماید. 

بالاعره روز تساریخی چهاردهم ژویبه» با حوادث بسزر گث وکوچك 
خود» که مجمو عآنها تاریخ اقوبا و ضعفا وملت وساطنت را تشکیل می‌دهد 
فرا رسید. ولی آسمان و طبیعت مثل این بود که نمی‌دانند آن روز جسه 
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روز تاریخی و جشن بزرگی است زیرا چهاردهم ژوبیه با هوای ابر آلود و 
باد طلو ع کرد. یکی از مختصات ملت فرانسه این است که به همه چیز می- 
خند ند و از جمله هر گاه که در يك جشن بزرگ عمومی باران ببارد و باد 
بوزد از این موضو ع تفریح می‌نمایند. گارد ملی و نمایند گان ولایات که از 
ساعت پنج صبح در جاهای خود حاضر شده بودند با اینکه زیر باران یس 
می‌شد ند می‌خند ید ند و شوخحی می کردند. در خیابانهای پاریس که معبر 
نمایند گان ولایات بود و هکذا در معا ببری که گارد ملی صف بسته بودند 
مردم که نمی‌توانستند جلوی باران را بگیر ند به‌وسیلۀ اغذیه و آشامیدنی آنها 
را تقویت کردند. از بالای عمارات پاریس سکنةٌ خانه‌های مجاور نان و 
بطری‌های شراب و گرشت پخته را به دنبال طنابها می‌بستند و از پنجره می- 
آویختند و به‌گارد ملی و نمابند گان ولابت می‌خورانیدند. 

در شان دومادس با میدان مریخ با میدان جنگ آ نقدر جمعیت جمع 
شده بود که کسی نمی‌توانست تخمین بزند که چقدرمی‌باشد وهمهةٌآنها روی 
جایگاهی که‌کار گران مزدور و دا و طلب ساخته بودند» نشسته با ایستاده بودند. 
شان دومارس مبدل به يك سيرك عظیم گردید که می بایست اتحاد افر اد فر انسوی 
در آنجا مسجل شود تا روزی بیاید که در آنجا تمام افراد بشر دست اصوت 
و برادری به بکدیگر بدهند. ما ممکن است که تاآن روز زنده نباشیم وآن 
جشن بز رگ را در پاریس نبینیم ولی مسی‌دانيم که روزی خواهد آمد که 
فرزندان ما آن جشن عظیم را برای تسجیل وحدت افراد بشر و از بین رفتن 
سرحدات و موانع مصنوعی خواهند دید. 

روزی خو اهد آمد که فرزندان ما خواهند دید که دیگر کوهها و رودها 
و سدها و مسوانع مصنوعی دو مملکت را از یکدیگر جدا نمی کند و 
اعتلافات نژادی و زبانی و مذهبی مانع از اعوت و وحدت افراد بشرنمی- 
گردد. دوزی خواهد آمد که فرانسوی و ایتالیایی و اسپانیایی از بین می‌رود 
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و به جای آن» همه تبعةٌ يك کشور می‌شوند که همانا که خالا است و همه‌از 
يك قانون اطاعت می کنند که همانا قانون اخوت و مساوات می‌باشد. وقتی 
فرزندان ما بالاعره آن روز را خواهند دید چه اهمیت داردکه آن روز را 
نبینیم زیرا اصل این است که آن روز بياید و اخوت افراد بشر تأمین شود و 
مساوات جای تفاوت طبقاتی را بگیرد. یکی از اشتباهات بزرگ ما افراد 
بشر این است که تصور می کنیم که دنیا را فقط برای دورهٌ عمر کوتاه ما به 
وجودآورده‌اند و هر گاه ما با عمر کوتاه خود در دنا نباشیم حوادئی که در 
جهان اتفاق می‌افتد دارای ارزشی نخواهد بود. 
ما خیال می کنیم که به طور حتم ما بايد در فلان و اقعه حضور داشته 
باشیم تا آن و اقعه ادزش پیدا نماید وهر گاه ما شهادت ندهیم که درفلان روز 
فلان و اقعه را به چشم خحود دیده‌ایم بدان می‌ماند که آن واقعه اتفاق نیفتاده 
است. در صورتی که در دورۀ همین زند گی» مسی‌شنویم که هر روز در 
| کناف دنیا حوادثی بزر گک یا کوچك اتفاق می‌افتد که ما درهیج يك از آنها 
حضور ند اریم و لی عدم حضور ما از ارزش و اهمیت آن حوادث نمی‌کاهد و 
هیچ کس نمی‌گوید که ما چون نبودیم در فلان مملکت انقلاب روی نداد؛ 
و برعکس ما چون حضور داشتیم در فلان کشور فلان قانون امضاء شد. این 
فک رکه حضور ما در دنیای آینده لازم است تا اينکه به چشم خحویش شاهد 
احوت و مساوات افراد بشر باشیم ناشی از کوته نظری وخودخواهی است. 
ما باید بدانیم که ما نیز دراین جهان بك حلقة کوچك از ز نجیرهایی هستیم» 
یا یك حادنهٌ کوچك از حوادثی را تشکیل می‌دهيم که مجمو عآنها «مسرود 
زمان» است و مجمو عآنها تاریخ را به وجود می آورد. 
اهمیت ما در به وجودآوردن حرادث دنیا فقط به انسدازة يك حلقَة 
کوچك در وسط صدها هزار» بلکه صدها میلیو ن ز نجیر های طولانی است. با 
این تفاوت که هر گاه در وسط يك زنجیر باريك و بلند» يك حلقه بگسلد و 


۸ 7 غرش طوفان 


مفقود شود شاید آن زنجیر به صورت اول بر نگردد و لی وقتی که ما از 
بین می‌دویم صدها و هزارها حلقه در يك آن پیدا می‌شود و جای ما را می- 
گرد و سر و ته زندگی را به یکدیگر متصل می‌نماید. تمامآنهایی که در 
آنجا حضور داشتند در آن روز فکر می کردند که این فرشتهةً فسراری را که 
به نسام «آزادی» خسوانده می‌شد دستگیر کرده» در حبطةً تصرف حود 
در آورده‌اند و همان طور که دو بال کبوتر را می گیرند و نمی گُذارند پرواز 
کند» دو بال فرشتة آزادی را گرفته» از پرواز او ممانعت می‌نمایند. 

در بیسن آن جمعیت چه‌آنهایی که نشسته و چه‌آنهایی که استاده بودند 
قلبی نبو دکه در آن روز خرسند و مبامی نباشد زیرا هر يك از نمابند گان 
ولایات و هر یك از کار گر انی که دراحداث جایگاه تماشاچیان شريك بودند 
و هر کس که برای تماشا قدم به آن جا گذ اشته بود» تصور می کرد که او 
یکی از عوامل اصلی برقراری آزادی بوده و هر گاه مداعله نمی کرد شاید 
آن روز ملت نمی‌توانست که وحدت و علاقهٌ خود را به آزادی به ثبوت 
پرساند. هردسته از نمایند گان ولابات که وارد میدان شان‌دومارس می‌شد ند 
مردم با شعف و هم‌حیرت کف می‌زدند و هورا می کشید ند. شعف آنها از 
دیدن آن منظره بود وحیرت می کردند که چگونه موفق شده‌اند چنان منظرۀ 
منحصر به فردی را مشاهده نمایند. چون اجتماع نمایند گان ولایات در آن 
میدان آنقدر باشکوه و عظمت بودکه بعد از اینکه بیش از شصت سال از 
آن تاریخ می گذرد هنوز ما به یادآن روز شادکام هستیم در صورتی که حود 
آن منظره راندیده و فنط در کتابها خوانده» یا بر حسب تصادف و به‌ندرت 
شرح آن را از یکی شنیده‌اییم. در آن روز» یك فرسخ محیط میدان شان۔ 
دومارس بود و در وسط میسدان محراب وطن را به وجود آوردند که به 
وسیل چهار پلکان از چهار طرف بالای آن می‌رفتند و میل مکعب‌شکل و 
مرتفعی بالای محراب بود که هريك از سطو ح چهار گا نه آن مقابل یك پلکان 


روز چهار دهم ژویبه / ۲۵۱۵ 


قرار داشت. 

در چهار طرف مید ان وطن» در مجمرهای بزر گث؛ بخور می‌سوعت 
و آن مجمرها و بخورها؛ مختص آن روزساخته و تهیه شده بود به طوری که 
بعد از آن» در هیچ يك از تشریفات» بخور مز بور را درمجمرهای موصوف 
نسوزانیدند مگر در سنوات بعد» که باز جشن چهاردهم ژوییه که روز عید 
ملی فر انسه شد» اقامه می گردید. روی هر يك از سطوح چهار گا نه که به 
شکل مکعب مستطیل بالای محراب وطن قرار داشت؛ کتیبه‌همایی مشعر 
بر اینکه ملت فرانسه نایل به تحصیل آزادی گردیده نقش شده بود و 
در ضمن آن کتیبه‌ها از سایرملل جهان دعوت می کرد که زنجیرهای عبودیت 
را از دست و با بکسلند و آنها نیز آزاد شو ند. لیکن آسمان آسوده نبود وهر 
لحظه ر گبارهای تند و کوتاه می‌بارید و گاهی باد می‌وزید و در سنوات 
۳ و ۱۸۱۴ و ۱۸۱۵ که جشن ملی چهاردهم ژوییه اقامه شد باز آسمان 
همان وضع را داشت اما در سنوات ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ میلادی در روز جشن 
ملی گاهی در وسط باران و باد» ابرها می‌شکافت و آفتاب پد ید ار می‌شد. 

من نمی‌دانم که اگر در آن روز يك غیبگو» به آن میدان می آمد و به 
ملت فرانسه می گفت که در سنوات بعد جه وقابعی در انتظار ملت است و 
چگونه فرانسوبها آزادی را از دست خواهند داد با او چگو نه رفتار مسی- 
کردند. چون در آن روز کسی تصور نمی کرد روزی بیاید که ملت فرانسه 
آزادی نداشته باشد و نتواند ازحریت استفاده کند. در آن روز» همه در آنجاء 
از دو احساس برخوردار بودند اول ایمان به آزادی ودوم امیدواری به سعادت 
آینده و لذا اگرغیبگویی می آمد و حبر از زوال سعادت می‌داد شاید در يك 
آن» او را قطعه قطعه می‌نمودند. در بك طرف میدان» نتسزديك عمارت 
مدرسۀ نظامی» یك ایوان سر پوشیده به و جود آورده بودند که شاه و ملکه 
و رجال و خانمهای دربار و و کلای مجلس شورای ملی می‌بایست در آنجا 
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قرار بگیر ند. 

شاه در آن روز (و فقط برای همان روز) فرمانده کل قوای نظامی و 
جنگی مملکت گردید و بنابر این گارد ملی در آن روز تحت فرمانسدهی او 
قرارگرفت» اما شاه لافایت را به نمایندگی خود برای ادارٌ امور گارد ملی 
انتخاب کرد و لافایت فرماندهٌ شش میلیون نفر گارد ملی شد. مدتی بود که 
اقبال لافایت مرتب به طرف بالا می‌رفت و هرچه می کرد و هر اقدامی که 
می‌نمود به کام او به نتیجه می‌رسید و گویی که چر خ به‌کام او می گشت ولی 
در آن روز فوارة سعادت لافایت به حد اعلای ارتفا ع خود رسید و چون 
بالاتر نمی‌توانست برود» لاجرم سرنگون گردید. در آن روز او و دیگران 
این موضوع را ادراك نمی‌نمودند و مثل این بود که آن همه تشریقات و آن 
شکوه بی‌نظیر فقط برای این به وجودآمده که لافایت سوار بر اسب سفید 
رنگت خود» فرماندهی گارد ملی و انتظامات میدان را برعهده بگیرد و در 
نظر مات فر انسه به جلوه در آید. 

در آن روز کسی نیسی‌توانست در بین آن جمع» البته از طبقۀ عوام و 
حسواص (غیسر از بر گزید گان و نوابغ) پیش‌بینسی کند که عنفریب روزی 
خواهد آمد که ملت با آن همه علاقه به آزادی طوریآلت دست عوام فریبان 
و جاه‌طلبان حسواهد شد که قدرت خود را از دست خواهد داد و سر لوبی 
شانزدهم از پیکر جدا خواهد گردید و لافایت با اسب سفید خود باید راه 
عزلت را در پیش بگیرد و از فرماندهی و افتخارات محروم‌گردد. در وسط 
آن باران که به باران زمستان شباهت داشت و در پرتو روشنایی اما نه 
روشنابی آفناب» بلکه روشنایی روز» که از پشت ابرها به زمین می‌تا بید 
نما یند گان ولایات» از سه طاق نصرت ببزر گک که در سه طرف مید ان شان- 
دومارس برپا شده بود وارد میدان می‌گر دید ند و بعد ازاینکه تمام نمایند گان 


ولابات وارد شدند و هر يك در جای خحویش قرار گر فتند بیست‌وپنج هزار 
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نفر وارد میدان شد ند و در فواصل معین » اطراف میدان اس-تادزد ١‏ و 
که این عده» دو ردیف اطر ان میدان به و جود آوردند که هر ردیف دوازده 
هزارو پانصد نفر بود و مانند دو کمربند» اطراف میدان راگرفتند. 

ایستادن آ نها اطر ان مید ان دوفا بده داشت؛ یکی ارنکه بر شکوه جشن 
می‌افزود و دیگر اینکه انتظامات را بیشتر دارای انضباط می کرد و عدة 
زیادتری جلوی مردم می‌ایستادند که مبادا جمعیت تماشاچی» بك مرتبه وسط 
میدان بریزنسد و انتظام آن مر اسم ملی مختل گردد. بعد از آن بيست وپنج 
هزار نفرء که در جای خحسود قرار گرفتند» نمایند گان ملت از پادیس وارد 
میدان شدند و بعد نمایند گان شهرداری و آنگاه نمایند گان مجلس شورای 
ملی» قدم به مید ان کذ اشتند. این سه دسته» قرار گاهمی درون سرپوشیده‌ها 
داشتند ولی چون شماره افر ادآ نها زیاد بود طوری قرار گر فتند که يك سر 
e Î‏ کر خی Sa EOS‏ 
سه گانه شد.' تازه بعد از ورود این سه دسته» دسته‌های دیگر از قبیل 
ارتش و نمایند گان گارد ملی وارد میدان گر دید ند. هرهیأت نمایند گی دارای 
يك پرچم بود که ولایت او را معرفی می کرد ولی تمام پرچمهای ولایات» 
یك کمر بند بز رگ از پرچم سه‌رنگ ملی داشت و آن پسرچه‌های سه‌رنگث؛ 
به دید کان مردم و قلوب نمابند گان و تماشاچیان می گفت که در آن میدان 
جز میهن و اتحاد که بند گان حدا بدان وسیله می‌تو انند کارهای بز رگ انجام 
بد هند» جیز دبگری قدرت و نقوذ ندارد. 
۱.ضمن ترجماآئاد الکساندر دوماء چه در کتاب ژوزف با لسامو؛ چه ود ایسن 
کتاب, چه در کتا بهای دیگرش؛ بارها به مضامینی برحودده‌ا که‌به‌ین درزبان فادسی 
هست و یکی از آن مضامین در همین فصل نوشته شده و الکساندد دوما می گو ید: 
«در آن روز فو ارة سعادت لافایت به حد اعلای ارتفاغ خود رسید و چون بالاتر 
نمی تسوانست برود لاجسرم سرنگون گر دید». ما در فادسی این مضمون دا دادیم: 
«فواده چون سر بلند شود سر نگون شود» - مر جم. 
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بر ابو برنامة تشریفات» ربیس مجلس شورای ملی و شاه» در يك 
موقع روی مسندهای خود نشستند و بعد ملکه روی مسند خود نشست ولی 
به طوری که تذ کر دادیم افکار ملکه؛ در آن ساعت؛ با عظمت و تقدس آن 
جشن مناسبت نداشت زیرا ملکه» فکر نمی کرد که آن جشن برای چه به 
وجود آمده بلکه در این فکر بود که دوستان ود را در آنجا پید | کند. 
ماریآنتوانت دوستان حود را در آنجا نمی‌دید زیراآنها از بیم جان با 
برای حفظ ثروت از فرانسه رفته و ملکه را تنها گذاشته بودند. شاید اگر 
مهاجریسن مزبور» در غربت می‌شنبدند که میرابو توانسته است از مجلس 
شورای ملی ۲۵ میلیون اعتبار برای هزينة دربار بگیرد مراجعت می کردند 
اما در آن روز هنوز در خارج از فرانسه کسی از آن خبر مطلع نبود. 

ملکه می‌دانست که در بین آشنایان ودوستان او شخصی هست که برای 
حفظ جان و ثروت مهاجرت نکرده چون وی به قصد جاه و مقام و ثروت» 
نزد او نمی‌زیست ولی این شخص که ملکه مسی‌دانست وفادار و صمیمی 
می‌باشد در آنجا حضور نداشت. و چون جشمهای ملکه نمی‌ت-وانست او 
را ببیند و مار ی آنتوانت می‌دانست که شارنی بز رگ آنجا نیست؛ اطراف 
را از نظر می گذرانید که شاید به جای او دوستی دبگر را مشاهده کند. 
ملکه نترانست سکوت نماید و از دیگران پرسید که آقای ایزیدور دوشارنی 
در کجاست و برأی چه در آن روز هواخواهان شاه و ملکه در پیرامسون 
لوبی شانزدهم و خود او نیستند. ولی کسی نمی‌توانست بگوید که ایزیدور 
دوشارنسی در کجاست و قادر نبودند به ملکه توضویح بدهند که وی معشوقة 
خود را که دعتری روستایبی است وارد پاربس کرده و در صدد می‌باشد که 
مسکنی برای کاترین تهیه نماید و قصد دارد که در خانه‌ای و اقع در دامنة تة 
موسوم به «بل‌وو» او را سکنی دهد. 

اگر کسی می‌دانست که ابزیدور در کجاست و چگونه مشغول اسکان 
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معشوقةٌ روستایی خسود می‌باشد و این موضو ع را به ملکه میگ ۰.: «اری. 
آنتوانت از روی بی‌اعتنایسی ویحتمل از روی حسادت شانه‌ها را بالا می- 
اند اخت. چون بعید نبود ماری آنتوانت که قلب خودرا محتاج عشق می‌دید 
نسبت به سرنوشت آن دختر روستابی رشك نبسرد و آن زن» که از سلاله 
قیاصره محسوب می گردید حاضر باشد که تخت و دیهیم خود را بدهد به 
شر ط اینکه» همان گو نه که برادر کوچك» یك دعترروستایی دا دوست می- 
دارد» برادر بزرگ او را دوست بدارد و بکوشد که برای او مسکنی پیدا 
کند. میرابو حوب متوجه بود که ماری آنتوانت در آن موقع به جشن فکر 
نمی کند ولی نمی‌دانست که به چه فکر می‌نماید و با صدای بلند گفت :۲یا 
معلوم هست که ملکه در چه فکر می‌باشد؟ هر گاه کا گلیوسترو نزديك میرابو 
حضور می‌داشت شاید به او می گفت که ملکه در فکر مساشین مخوفی 
می‌باشد که بیست سال قبل» او در يك ظرف آب. درکاخ تاورنی» آن را به 
مار ی آنتوانت نشان داد و پس از بیست سال همان ماشیسن را دوی 
صفحه‌ای از کاغذ به ترسیم د کتر ژیلبرت دید. اما اگر آن غیبگوی بزر گث» 
که کمتر اشتباه می کرد» این حرف را می‌زد» به طور قطع اشتباه کرده بود 
زرا شاوی اا ور سایق ماه مر ودرا نمی‌نمود و فقط 
راجع به شارنی و بی‌مهری او در عشق می‌|ندیشید. 

فریاد ز نده‌باد پادشاه زنده باد ملت» پاینده باد آز ادی چنان از مسردم 
برمی‌خاست که يك دستة موزيك مر کب از پانصد نفر طبال و دوهزار نفر 
نواز نده که هر يك» با یکی از ادوات مسوسیقی می‌نواختند نمی‌توانستند 
آهنگهای خحود را به گوش مردم برسانند و فریاد ملت؛ موزيك دوهزار و 
پانصد نوازنده و طبال را تحت‌الشعا ع ق-رار مسی‌داد. تا اينکه يك مرتبه 
سکوت برقرار شد» زیرا مردم دید ند که شاه ورییس مجلس شورای ملی بر 
مسندهای خود نشستند ودانستند که تشریفات مذهبی شرو عمی‌شود. تشریفات 
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«ذهبی این طه ر به عمل آمد که دویست نفر کشیش با جبه و باشلق سفید در 
حال ی که اسقف شهر اوتون در جلوی آنها حر کت می کرد برای انجام 
مر اسم عشاءربانی به‌طرف محراب وطن به‌حر کت افتادند. استف‌اوتون که 
در آن روز ریاست روحانیون را بر عهده داشت» «تالیر ان» نامیده مبی‌شد و 
همین مرد است که نه به خداو ند معتقد بود و نه به ملت و آزادی» اما آن 
روز کسی نمی‌دانست که آن مرد روحانی که قدم به پله‌های محر اب وطن 
گذ اشته» بالا می‌رود قلبی سیاه دارد و عقیده‌اش نسبت به هر چیز» وابسته به 
منافع خود اوست. 

اجرای مراسم عشاءربانی» به‌وسیلة تالیران در روز جشن بز رگ ملی 
فرانسه؛ چیزی عجیب به شمار می آمد و موقعی که با پای لنگث خود از 
پله‌های محراب وطن بالا می‌رفت» هر کس اورا می‌شناعت» حق داشت که 
انجام آن مراسم مذهبی را در آن روز از طرف تالیران شوم بداند و به فال 
بد بگیرد و ما هم فراموش کردیم که در آغاز بگوییم که شر کت این مرد در 
مراسم مذهیی» حبری شوم بود و نشان میداد که فرانسه دچار بدبختی خحواهد 
شد. وقتی مراسم عشاء ربانی تمام شد» اسقف بی‌اعتفاد»‌چند پله فرودآمد و 
پرچم ملت فرانسه و پسرچمهای ولایات را تقدیس کرد. سپس نوبت اراد 
سو گند رسید و اول لافایت به نمایندگی از طرف گارد ملی سو گند یاد کرد» 
بعد رییس مجلس شورای ملی به نمایندگی ملت فرانسه سو گند یاد نمود و 
در درجۀ سوم شاه از طرف خود و به‌نام حویش» قسم خورد. 

طرز ايراد سو گند از این قرار بود که لافایت از اسب پیاده شد و از 
پله‌های محر اب وطن بالا رفت و شمشیر را از نیام بیرون آورد و نولاشمشیر 
را به کتاب آسماتی (انجیل) تکیه داد و با صدای بلند متن قسم نام حود را 
به این مضمون خواند: «ما سو گند یاد می کنیم که پیوسته» به ملت و قانون و 
شاه وفادار باشیم و با تمام قوای خود. قانون اساسی را که از طرف مجلس 
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شورای ملی وضع و از طرف شاه پذیرفته شده است» حفظ نمايیم و برطبق 
قوانین» امنیت افراد و حق مالکیت آنها را محفوظ بداریم وسعی کنیم که 
غله و خواربار» آزادانه در داخل قلمرو سلطنت فرانسه حمل شود و ما لیاتها 
به طور معمول وصل گردد و می کوشیم که با تمام فرانسویها به وسبلة 
رشته‌های پاره نشدنی احوت متحد باشیم». 

هنگامی که لافایت از طرف گارد ملی سو گند ابراد می کرد سکوت 
کامل بر مید ان مستولی بود و همین که نطق او تمام شد یکصد ارابهٌ تسوپ 
شليك کرد و شليك توپها؛ به ولایات اعلام داشت کهآ نها هم بايد رعد 
آتشبارهای خود را به صدا در آور ند. چون مقررشده بودکه به محض اپنکه 
شهرهای مجاور پاریس صدای توپ پایتخت را شنید ند آنها هم توپهای خود 
را به صدا در آورند و شهرهای دیگر به نوبة خود مبادرت به شليك نمابند 
تا اينکه مرحله به مرحله صدای توپ پایتخت» در تمام قلمرو فرانسه به‌وسیلة 
توپهای دیگر منعکس گردد تا به سرحدات برسد. بدین ترتیب» از هر شهر 
صدای این رعد بشری برخحاست و نشان داد که هر گاه برتری رعد» تنها به 
این بود که آبادیها را ویران کند وخون افراد را بر زمین بریزد» رعد بشری 
رعد آسمانی را شکست می‌داد» زیر ا رعد آسمانی هر گز به اند ازۀ رعدی که 
بشر به وجود آورده است» خرابی و خو نریزی ندارد. صدای توپهاء مانند 
سنکی که در يك دریاچه بیفتد و دوایری به وجود بیاورد و به تدریج وسعت 
بگیرد» در آن ساعت» از مر کز فرانسه به سرحدات وسعت یافت و به گوش 
آخرین روستایی مرز نشین و شاید سکنةًآن طرف مرزها رسید. 

بعد از لافایت؛ رییس مجلس شورای ملی» قسم نامه خود را بدین 
مضمون ايراد نمود: «من سو گند یاد می کنم که نسبت به ملت و قانسون و 
شاه وفادار باشم و با تمام قوت خود قانون اساسی راکه از طرف مجلس 
به تصویب و از طرف شاه پذیرفته شده حفظ نمایم و در مقابل قسوائینی که 
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از طرف مجلس شورای ملی وضع می‌شود مطبع باشم و بکوشم که و ظیفة 
ملی حویش را با صمیمیت انجام بدهم». 

بعد از نطق رییس مجلس شورای ملی؛ باز بکصد توب شليك شد و 
صدا ی آن مرحله به مرحله به گوش سکن مرزنشین رسید. آنگاه شاه برای 
ادای سو گند از جا برعاست. بك هاتف غیبی؛ در وسط سکوت میدان » به 
گوش فرانسویها ندا درمی‌داد که ای‌ملت فرانسه گوش کن که لویی شانزدهم 
چگونه سو گند ايراد می‌نماید» در صورتی که در قلب به سو گندی که ايراد 
می کند عقیده ندارد. بك هاتف غیبی در آن موقع به‌گوش شاه گفت ای 
پادشاه فرانسه» متوجه باش که ابرها شکافته شد و حورشید دمید و آفتاب که 
در این لحظه طلو ع می کند» به منز لة چشم حداست که ترا می‌نگرد و مبادا 
که در حضور خداوند درو غ بگویی و سو گندی که یاد می کنی موافق با 
عقیدة قلبی تو نباشد. لویی شانزدهم متن قسم نامة خود را چنین خواند: 

«من که پادشاه فرانسوبان هستم و نامم لوبی شانزدهم می‌باشد 
سو گند باد می کنم که تمام قدرتی را که قانون‌اساسی مملکت به من تفویض 
کرده» برای حفظ قانون اساسی که از طرف مجلس شورای ملی تصویب 
شده و من آن را پذیرفته‌ام به‌کار ببرم و قوانین را به موقع اجرا بگذارم». 

شاه قسم نامه عود رادرجایی که ایستاده بود قرائت کرد یعنی نخواست 
که مانند دیگران در محراب وطن حضوریابد ودر آنجا قسم نامه را بخواند 
و گویی به سو گندی که ابسراد می کرد عقیده نداشت. اما بعد از سو گند 
ظاهری یا صمیمی او باز یکصد اراب توپ به صدا در آمد و برای سومین 
مرتبه انعکاس غریو توپها مرحله به مرحله به مرزهای فرانسه رسید و به 
ملل و سلاطین همجوار اعلام داشت کهآگاه باشید که ملت فرانسه بر پای 
خود ایستاده و ميل دارد که در آغوش آزادی زند گی نماید و هر گاه شما 
نخواهید که آزادی او را محترم بشمارید مانند آن سفیر رومی که در زیر جبۀ 
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خود فرمان جنگ و هم پیمان صلح را داشت» فرانسه می‌تواند به اقتضای 
رفتار شما» صلح یا جنگ را نصیب شما نماید. 


۱۷۴ 
در اینجا می ر قصند 

بعد از این مراسم و مسراسمی دیگر که شرح تمام آنها ممکن است 
سبب کسالت خوانند گان شود» مدت يك ساعت مسر تی بز رگ قلبهای افر اد 
را مالامال از شادمانی کرد. آنهایی که در میدان بو دند طوری خوشحال‌شد ند 
که حتی میرابو در آن ساعت ملکه» و بیلو دختر خودکاترین را فراموش 
نمود. 

شاه که دیگر درمید ان‌کاری نداشت با هلهله وهو رای عمومی مراجعت 
کرد و نمایند گان مجلس شورای ملی» با همان تشر غات که آمسده بسودند 
بر گشتند» و لی نه برای اينکه به حانه‌هاۍ خود بروند» بلکه برای اينکه در 
تالار مجلس حضور به هم بمرسانند. یکی از مسراسم آن روز که در اینجاء 
برای احتر از از اطتاب کلام ذ کر نکردیم این بود که شهر پاریس» پرچمی 
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به سر باز ان قدیمی و جنگ دیده ارتش داد. در کتاب «تاریخ انقلاب به قلم 
دو نفراز دوستان آزادی» نوشته شده که آن پرچم را از سقف مجلس شورای 
ملی آویزان کردند تا و کلایی که در اعصار آبنده در تالار جلسه حضور می۔ 
یا بند بدانند که پدران آنهاء چه عصر سعادت بخش و درخشانی را ادراك 
کردند» ونیز سربازان و افسر ان در اعصار آینده بد انند که آنها مطیع دو قوه 
هستند» اول قو کشوری یعنی نیروی ملت و دوم قو نظامی» تسا اینکه هسر 
وقت آن پرچم را برمی‌افرازند این حقیقت را به اد بیاورند. 

جریان جشن میدان شان دومارس با ملحقات خود؛ آنقدر طولانی بود 
که روز به پایان رسید و ملت که خود را برای جشنی دیگر آماده می کرد؛ 
در باستیل ویران» که سال قبل در آن دوز تصرف کرده بود؛ حضور به هم 
رسانید» چون قرار بود که روز در میدان شان دومارس جشن بگیرند و شب 
درمحل قلعهٌ باستیل. نما یند گان ولایت که به پاریس آمد ند به اتفاق نمایند گان 
پاریس در محل برجهای هشت گانه قلعةٌ باستیل هشتاد و سه درخت کاشتند. 
درختهای مز بور هنگام شب مر کز مشعلها گردید؛ بدین معنی که ععدة کثیری 
از مردم» در حالی که مشعل به‌دست داشتند اطراف درختها یك دابرة نورانی 
بز رگ به‌وجود آوردند و آواز می‌عواندند و می‌رقصیدند. در وسط محوطه 
درختها؛ که محوطهٌ برجهای هشت گا نه سابق باشد» دکلی بلند به چشم می- 
رسید که پرچمی بزرگث از بالای آن آویزان بود وروی پرچم نوشته بودند: 
«آزادی». کنار عندق (خندق سایق قلع باستیل) در بك قبر» که از سوشیدن 
روی آن خودداری کرده بودند زنجیر ها وقفلها وقیدهای قلع باستیل مشهود 
بود و هر که آن حفره را می‌دید می‌فهمید که آن ادوات را در قبر جا دادها ند. 

باستیل در زمان آبادی ساعتی درون يك برج داشت و مجسمهٌ دو غلام 
مقید به ز نجیرء آن ساعت را نگاه مسی‌داشتند و آن ساعت و مجسمه‌ها هم 
درون قبر دیده می‌شد. آنهابی که باستیل را گرفتند و ویران کردند سیاهچالها 
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و سلولهای تاريك آن را عمداً ویران نکردند و آن شب در پرتو چراغهاء 
آن سیاهچالها و سلو لها منظره‌ای مخوف داشت و آنهابی که بر ای تماشا به 
محوطةٌ باستیل می آمد ند از دیدن سیاهچالهای مز بور بر عود می‌لر زید ند. 
محلی که در گذشته حباط داحلی باستیل به شمار می آمد مبدل به يك سالون 
بزر گک رفص گردید و بالای درب سالون این تابلو را نصب کرده بودنسد: 
«در اینجا می‌رقصند» و بدین تسرتیب پیشگوبی‌کاگلیوسترو صودت وقوع 
بافت که می گفت‌روزی در آنجا خواهند رقصید. اطراف باستیل نزديك 
هزار میز نهاده» زن و مرد پشت میزها مشغول خوردن و آشامیدن بودند. 

پشت یکی از آن میزها دو نفر با اکل و شرب. قوای از دست رفته را 
در آن روز تجدید می‌نمودند و مقابل آنها بك قطعه بسزر گی گوشت روده و 
يك نان به وزن چهار ليور و دو بطری شراب قرار داشت. یکی از آن دو» 
جوان بود و لباس متحدالشکل گارد ملی را در برداشت و با اشتها غذا می۔ 
حورد و دیگری مردی بود چهل ساله که اعتنایی زياد به غذا وردن نمی- 
کرد و جوان به او گفت:آقای بیلو؛ به نظرم که نه شما تشنه هستید و نه 
گسرسنه. بیلو گفت: مين سیرم و تشنگی ندارم و فقط تشنة بك چیز هستم. 
پی‌تو گفت: تشنۀ چه هستید؟ بیلو گفت: وقتی که نوبت رفع عطش رسید به‌تو 
خواهم گفت که تشنةٌ چه هستم. پی‌تو متوجه بود که نه فقط بیلو در آن شب 
میلی به غذا خوردن ندارد بلکه ازروزی که ازویلر کوتره به پاریس آمدها ند 
نسبت به اکل و شرب بی‌اعتناء است و غذا کم مسی‌خورد و شراب کم 
می آشامد. 

پی‌تو دیگر يك طفل نبود که نداند چسرا بیلوغذ! نمی‌خورد وشراب 
نمی آشامد. او می‌دانست که بعضی از تأشرات روحی در اشتهای اشخاص 
موثر است و مانع از این می‌شود که آنها به طور عادی بخورند و بیاشامند 
ولی هر مرتبه که در چند روز اخیر این سوّال دا از ببلو می کرد وی همین 
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جواب را می‌داد. پی‌تو از کم خوری بیلو نگر انی نداشت زير | می‌دانست که 
هر کس اختیار غذاخوردن خود را دارد و شاید بعضی از اشخاص قطع نظر 
از تأثر ات روحی بخواهند امساك کنند. از آن گذشته» هر چه بیلو کمتر غذا 
می‌خورد برای پی‌تو زیادترغذا می‌ماند اما پی‌تو از کم‌حرفی آن مرد کشاورز 
حيرت می کرد و ملول بودکه چرا بیلو با او صحبت نمی کند. چون پی‌تو 
صحبت کردن بخصوص هنگام صرف غذا را دوست می‌داشت و آزمایش به 
او آموخته بودکه صحبت» مانعی برای غذاخوردن نیست و برعکس كمك 
به هضم غذا می‌نماید و به همین مناسبت هروقت پی‌تو به تنهایی غذا صرف 
می کرد آواز می‌خواند مگر در مواقعی که غمگین بود. ولی در آن روذپی‌تر 
غصه‌ای نداشت و برعکس خوشحال بود زیراکاترین را دوست می‌داشت. 
پی‌تو هر وقت که می‌توانست به منزل با با کلوییس می‌رفت و مقابل‌کانسرین 
زاثر بسر زمین می‌زد بعنی جلوی تختخواب او می‌نشست و قدری جمال 
محبوب خود را تماشا می‌نمود و کاترین که به مناسبت خدمات سابق و لاحق 
پی‌تو» نسبت به وی حق‌شناسی داشت او را با تبسم و محبت می‌پذیرفت 
بدون اینکه وی را امیدوار کند» چون‌کاترین بالاتر را می‌نگربست وجوانی 
را که بهتر از پی‌تو می‌دانست دوست می‌داشت. گاهی هم پی‌تو که مسرتب 
نامه‌های‌کاترین را به پست می برد که به ایز یدور برسد با نامه‌های ابزبدور 
را از پست می آورد احساس حسادت می کرد ولی حسادت مزبور طوری 
نبود که پسر جوان را ملول کند. زیرا خود را مورد اعتماد و در جوارکاترین 
می‌دید و وضع او با موقعی که از پاریس مراجعت نمود و کاترین به عنوان 
نداشتن کاری بر ای او» پی‌تو را از مزرعه بیرون کرد خیلی فرق داشت. 
پی‌تو که نمی‌دانست کاترین آبستن است خو شحال بود که آن وضع ۳ 
پایان عمر او به طول خواهد انجامید و هر گز وی از دید ارکاترین و صحبت 
با او محروم نخواهد شد. اگر وی مختار نفس حود بود همر گر از قفرية 
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هارامون به پاریس نمی آمد که از دیدار کاترین» به‌طور موقت؛ محروم‌گردد 
اما فرما ندهی گارد ملی هارامون و وظيفة میهن پر ستی پی‌تو واینکه می‌بایست 
برای دیگران سرمشق باشد او را واداشت که از کاترین حداحافظ ی کند و 
او را به بابا کلوییس بسپارد و راه پاریس دا در پیش بگیرد. پی‌تو بعد از 
ورود به پاریس» نيك‌بینی عویش را نسبت به آینده حفظ کرد چون واقعه‌ای 
پیش نیامد که ارکان نيك‌بینی وی را مترلزل کند و حتی حوادث پاربس او 
را نسبت به آتیه امیدوارتر کرد. چون بعد از ورود به پادیس, د کترژبابرت 
را ملاقات نمود و گزارشی راجع به مصرف بیست و پنج لویی برای ملبس 
کردن گارد ملی هارامون به ضمیمه سپاسگز اری افر اد گارد ملی آن قریه» به 
ژیلبرت تقدیم کرد. ژیلبرت هم در عوض بيست و پنج لویی دیگر به او داد 
و گفت: لزومی ندارد که این مبلغ را صرف افراد گارد ملی بکنید بلکه می- 
توانید که به مصرف خود برسانید. 

نظربه اینکه پی‌تو د کترژیلبرت را نسبت به‌عویش» همچون خد اوند 
نسبت به بنده می‌دانست بدون حجالت آن مبلغ را پذیرفت زیرا هرچه از 
جانب خحداوند عاید بنده شود باید با تشکر قبول گردد. وقتی که خحد او ند 
باران یا آقتاب می‌فر ستاد» هر گز پی‌تو به فکر نیفتاده بود که چتری به دست 
آورد و خود را از قطرات باران و اشعة آفتاب حفظ کند و می گذ اشت که 
قطر ات باران روی او ببارد و اشعهةٌ آفتاب بر بدنش بتابد و همان طور که 
نباتات و گلها از باران و آفتاب استفاده می کردند » او هم استفاده می نمود و 
هدي ژیلبرت نیز برای پی‌تو همان اثر و ارزش را داشت. روزی که پی‌تو به 
اتفاق بیلسو به ملاقات دکتر ژیابرت رفت علاوه بر دریافت پول» واقعة 
مسرت بخش دیگری هم بر او دست داد و آن اینکه ژیلبرت گفت : نظر به 
اينکه من می‌خواهم قدری با بیلو صحبت کنم - چون می‌بیتم که اومیل دارد 
که با من گفتگو نماید - بهتر این است که تو بروی و سباستین را ملاقات 
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کنی. پی‌تو بانگی از مسرت بر آورد و گفت: با کمال میل می‌روم و خیلی 
میل داشتم که او را ببینم و لی جرأت نمی کردم این تقاضا را از شما بکنم. 

ژیلبرت قلم به دست گرفت وکاغذی برای مدیر مدرسة سن اوبی که 
پسرش در آنجا تحصیل می کرد نوشت و به دست پی‌تو داد و گفت: چون 
من می‌دانسم که سباستین ميل دارد از مدرسه خارج شود تا برود و شخصی 
را ملاقات نماید تو می‌توانی که او را از مدرسه حارج و سوارکالسکۀ کر ایه 
کنی و به منزل آن شخص برسانی و مقابل در منتظر باشی تا او بر گردد؛ 
چون ملاقات وی با آن شخص قدری طولانی حواهد شد و امیدو ارم که از 
انتظار خسته نشوی و هر وقت خسته شدی به خود بگو که این خدمتی 
است که برای سباستین انجام می‌دهی و خستگی تو رفع خواهد شد. پی‌تو 
گفت: آقای د کتر» من از انتظار خسته نمی‌شوم و برای اینکه در غیاب آقای 
سباستین مشغول باشم يك نان از دکان نانوایی خواهم خرید و در آنجا 
حواهم خورد. ژیلبرت گفت: پی‌تو» من می‌خواهم درسی از بهداشت به نو 
بدهم و درس مزبور این است که خوردن نان حالی و خشك خوب نیست 
وبهتر این است که انسان با نان خود يك آشامیدنی هم بنوشد. پی‌تو گفت: 
آقای دکتر» من فکر این را کرده‌ام و علاوه بر نان در راه يك قطعه پنبر و 
يك بطری شراب خواهم رید و با نان خواهم خورد. 

ژیلبرت گفت: بسیار حوب و پی‌تو با نامة دکتر ژیلبرت برای مدير 
مدرسه و نام دیگری برای سباستین سوار یك کالسکۀ کرابه شد و به طرف 
مدرسة سن وی رفت و کاغذ مر بوط به مدر مدرسه را ارابه داد. در آن 
موقع سباستین در باغ مدرسهگردش می کرد و پی‌تسو تا او را دید مانند 
هر کول پهلوان معروف» پسر د کتر ژیلبرت را بلند کرد و در آغوش خود 
فشرد و بعد از اینکه سباستین را بر زمین نهاد نامه دوم راکه ژیلبرت برای 
پسر نوشته بود به وی داد. سباستین از دیدن نامۀ دکتر ژبلبرت به قدری 
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خحسوشوقت شد که آن را ببوسید و خواند و بعد گفت: پی‌تو؛ پدرم به من 
اجازه داده که به ملاقات یك نفر بروم» آیا در این حصوص چیزی به تو 
گنت؟ پی تو گفت: بلی. سباستین گفت: بعد از اینکه پسدرم را دیدی به او 
بگو که من بامسرت از اجازة او استفاده می کنم و به ملاقات آن شخص 
می‌روم. پی‌تو گفت: لابد آنجا مکانی حوب است و تو در آنجا خیلی تفریح 
می کتی. سباستین گفت: مسن بیش از یك مرتبه به آن نقطه نرفتم ولی خیلی 
میل دارم که به آنجا بروم. 

پی‌تو گفت: کالسکة کرایه دم در حاضر است و ما می‌توانیم فوری به 
راه پیفتیم» یا به مدير مدرسه پاید اطلا ع داد؟ سباستین گفت : بلی و بدون 
اجازه او من نمی‌توانم از مدر سه حارج شوم و تو این نام پدرم را نسزد 
مدير مدرسه ببر و بگو که من میل دارم که به قدر یکی دو ساعت از مدرسه 
خارج شوم و تا مدير مدرسه به تو جواب بدهد من لباس خود را عوض 
می کنم و می‌آبسم. پی‌تو به طرف اطاق مسدیر مدرسه و سباستین به طرف 
اطاقی که در مدرسة شبا نه‌روزی مز بور داشت روانه گردیدند. ملاقات پی‌تو 
با مدير مدرسه زیاد طول نکشید ولی فرصت دیگری به دست آمد که پی‌تو 
ازمسافرت خود به پاریس خوشوقت شود زیرا متوجه گردید که مد یر مدرسه 
بعد ازاینکه اورا شناخت با احترام نسبت به وی برخورد کرد. مد بر مدرسه 
سال قبل در همان ایام» یعنی ایام حملة ملت به باستیل» پی‌تو را با وضع و 
کسوتی دیگر دبده بود. به خاطر داریم روزی که پی‌تو به اتفاق بیلسو به 
مدرسة شبانه‌روزی مزبور آمد يكکاسك نظامی بر سر و يك شمشیر بلند بر 
کمر داشت ولی تقریباً شلواری در پای او دیده نمی‌شد. 

در آن موقع پی‌تو با اسلحه‌ای که داشت و شلواری که تفریباً نداشت 
در مدرسۀ شبا ن‌روزی به اتفاق بیلو یك انقلاب به وجود آورد ومدیر مدرسه 
آن جوان ژولبده و شمشیر بر کمر بسته را با نظر وحشت و نفرت می۔ 


در اینجا می‌رقصند ۸ ۲۵۲۵ 


نگریست. اما این مرتبه پی‌تو با لباس افسری‌گارد ملی و یك او نیفورم زیبا 
و کلاه قشنگک نظامی خود را به مد بر مدرسه معرفی می کرد و مدير مدرسه 
که يك صاحب‌منصب جوان را مقا بل خود دید به اواحترام وتواضع کرد و 
پی‌تو هم بر حلاف سال گذشته با قوت قلب با مدير مدرسه برخورد نمود 
زیرا وقتی مرتبة انسان بالا می‌رود و می‌بیند که دیگران برای او قابل به 
احتر ام هستند» مثل کسی که سرمایه‌ای داشته باشد» نست به خود احساس 
اعتماد می‌نماید. بعد از اينکه پی‌تو قدری با مدير مدرسه صحبت کرد و 
مدير دانست که او علاوه بر اينکه فرمانده گارد ملی منطقه‌ای از فرانسه 
است» به عنوان نمايندة ملت در جشن اولین سال سقوط باستیل به پاریس 
آمده» جسواز خبروح سباستین را از مدرسه با احترام به وی تسلیم نمود و 
هنگام خروج چند قدم او را مشایعت کرد و پی‌تو قدم به حياط مدرسه نهاد 
و همان وقت سیاستین با لباس جدیدی وارد حياط شد. 

پی‌تو دید که سباستین بزر گ شده و تقریاً يك جوان به شمار می‌آید 
و در چشمهای درعشان و آبی‌رنگش نخستین برق جوانی می‌درخحشد. 

سباستین گفت: پی‌تو» بیا برویم. ولی پی‌تو چنان او را تماشا می کرد 
که سباستین به تصور اینکه حرفش را نشنیده گفت: پی‌تو» چرا ایستاده‌ای؟ 
بيا برویم. وقتی که سوار کالسکه شدند پی‌تو گفت: من نمی‌دانم که کجا باید 
رفت» آیا تو آدرس مکانی را که بايد به آنجا برویم می‌دانی؟ سباستین گفت : 
بلی» خاطرجمع باش و به راننده گفت: به نمره ٩‏ خیابان کوكهرون برو... 
وکالسکه به حر کت در آمد. این آددس» در پی‌تو عکس‌العملی تو لید نکرد 
چون نمی‌دانست که در کجاست و چه سوابقی بدان ارتباط دارد. بعد از 
اینکهکالسکه از مدرسه دور شد سباستین گفت : پی‌توی عزدز» بايد به تو 
بگویم که امروز باید قدری منتظر بمانی زیرا من ممکن است يك ساعت و 
شاید بیشتر در آن خانه توقف کنم و تو به طور قطع ازانتظار و تنهایی کسل 
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و آهی شد. پی‌تو دهان گشاد خود را گشود وعندید و گفت: سباستین» برای 
من نگران مباش زیرا من می‌دانم چگونه در غیاب تو خود را مشغول کنم. 
ر چون همان وقت‌کالسکه از مقابل یك دکان نانوایی می گذشت پی‌تو به 
راننده گت نگهدارد و وارد دکان نانوابی شد و یك نان به وزن دو لیور 
حریسداری کرد و به‌کالسکه مراجعت نمود. چند قدم بالاتر پبی‌تو کالسکه را 
مقا بل‌میخا نه نگهداشت ورفت و يك بطری شراب که اتیکت سبزرنگک داشت 
خرید و برای مرتبه سوم»کالسکه را جهت خرید مقداری پنیر نگهداشت و 
آنگاه به‌راننده گفت: حالا بدون توقف به آدرسی که به شما داده شد بروید 
زیرا من دیگر کاری ندارم و وسایل مشغول شدن خود را خریداری کرده‌ام. 
هرچه‌کالسکه به خیا بان کولهرون نزديك می گردید اضطراب سباستین 
زیادتر می‌شد به‌طوری که نزديك خیان مزبور در کالسکه ایستاده بود و می- 
گفت: کالسکه‌چی تندتر بروید. اما تأ کیدهای پیاپی سباستین اثری در روش 
کالسکه و حر کت دو اسب لاغر آن نمی کرد. اما چون هر چیزی بالاخسره 
بايد به جایی برسد و نهر به رودخانه و رودعانه به شط و شط به دریما 
واصل گردد» کا لسکۀ کر اه هم به خانه نمر ه٩‏ خیابان کوك هرون رسید.سباستین 
بی آنکه منتظر كمك راننده شود درب کالسکه راگشود و با سرعت به خانه 
نوديك شد و زنگث زد و دربانی در را گشود. سباستین گفت: آبا حاتم 
لاکنتس دو شارنی در منزل هستند؟ و بی آنکه منتظر جواب دربان شود 
واردگردید و از پاکان بالا رفت. دربان هم که دبد يك پسر جوان زیبا و 
تمیز سراغ خانم را می‌گیرد و از ظاهرش معلوم است که قصد بدی ندارد 
ممانعت ننمود و در را در قفای خود و سباستین بست که مبادا دیگری وارد 
منزل شود. پی‌تو به راحتی درون‌کالسکه قرار گرفت و درب بطری شراب 
راگشود وکاغذی را که اطراف پنیر بود باز کرد و چاقوی جیبی را بیرون 
آورد و قطعه‌ای از نان را برید و قطعه‌ای از پتیر را دوی نان‌گذاشت و آن 
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راوارد دهان فراخ خود نمود و با لذت؛ شرو ع به جویدن کرد وای «ارز 
تشنه‌اش نشده نمو د که جرعه‌ای از شراب بنسوشد. موقعی که پی‌تو خود را 
برای تناول دومین لقمة بز رگ نان آماده می کرد؛ دربان درب کالسکه را باز 
نمود و کلاه از سر برداشت و به احترام‌گفت: خانم لا کنتس دوشارنی از 
صاحب‌منصب محترم آقای ستوان پی‌تو خواهش می کنند به جای اينکه در 
کالسکه انتظار بکشند قدم رنجه نمایند و وارد منزل شوند. 

پی‌تو ميل ند اشت که نان و پنیر لذیذ و شراب گوارای خود را بگذارد 
و وارد منزل شود و به همین جهت جوابی درست به دعوت دربسان نداد و 
دربان دعوت رد را تکرار نمود و این مرتبه پی‌تو با آهی از روی تأش 
پنیر را در کاغذ آن پیچید و درب بطری را گذاشت و شراب را طوری کنار 
کالسکه نهاد که نیفتد و بعد از اینکه خاطرجمع شد که بعد از رفتن او» نان و 
پنیر و شراب باقی خواهند ماند وارد منزل شد و مثل آدمی که قدری از این 
پیش آمسد گیج است قدم به اطاق انتظار گذاشت. ولی در آنجا چشم او به 
يك خانم زیا و از آن نوع حانمهای زیباء که دارای وقار و شکوه نیز می- 
باشند افتاد و دید وی با بك دست سباستین را روی سینه حرد می‌فشارد و 
دست دیگر را به طرف او دراز کرده می گوبد: آقای پی‌تو» امروز شما که 
سباستین را اینجا آورده‌اید حدمتی بزرگث به من کردید و من ازاین حدمت 
شما به قدری مسرورم که تصمیم گرفتم خود ازشما تشکر کنم. پی‌تو حیرت- 
زده نظری به آن خانم زیبا که شکوه وی ده نفر از امثال‌کاترین دا در مقام 
مقایسه بی‌جلوه می کرد انسداخت و با نظر دیگر» سباستین را نگریست و 
نمی‌دانست چه بگوید و دست آن خانم هم به طرف پی‌تو دراز بود. 

سباستین گفت: پسی‌تو؛ این دست را معطل نگذار» چون مادرم اجازه 
می‌دهد که تو دست او دا بقشاری. 

پی‌تو با شگفت پرسید: این خانم مادر تو است؟ سباستین گفت: بلی. 
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زد رہ گفت : بلی» من مادر او هستم و مادری می‌باشم که فقط ٩‏ ماه قبل يك 
مر تبه فرزند خود را دیدم و اينك از شما بسیار متشکرم که او را نزد مسن 
آوردید و من توانستم باز او را ببینم و با اينکه اگر این راز افشاء شود و 
سایرین بدانند که من مادر او هستم محو خواهم شد معهذا این راز را از 
شما آقای پی‌تو پنهان نمی کنم. هر دفعه که پی‌تو در وضعی قرار می گرفت 
که دیگری متوسل به عاطفه و وجدان او می‌شد قلب پاك پسر جوان؛ بدون 
لحظه‌ای تردید آمادة خدمتگزاری می گردید و پی‌تو دست آندره را گرفت 
و آنگاه دست خود را روی‌قلب خویش گذ اشت و گفت: خانم »مطمثن باشید 
که راز شما هر گز از اینجا حارج نخواهد گردید. 

آنسدره گفت: آقای پسی‌ت-و» پسرم می‌گوبد که شما امروز ناهسار 
نخورده‌اید و حواهش می‌کنم به اطاق غذاخوری تشریف ببرید و هنگامی 
که من با پسرم قدری صحبت می کنم - و البته شما این مرحمت را دربارة 
یك مادر دریغ نخواهید کرد - شما ناهار میل کنید که وقت شما خیلی تلف 
نشود. آنگاه آندره با نگاهی پر از محبت» که اصیل‌زادگان دربار لویی 
پانزدهم و لویی شانزدهم» آرزوی آن را می کشیدند ولی يك مرتبه ندید ند» 
از پی‌تو خحد احافظی کرد و پسرش را از اطاق انتظار و اطاق پذیرایی عبور 
داد و به طرف اطاق‌خواب خود برد. پی‌تو به طرف اطاقی که فهمید اطاق 
غذاخحسوری است رفت و در حال انتظار ماند که ببیند وعده‌ای که به او 
داده‌اند چه موقع عملی می‌شود» اما انتظارش خبلی طول نکشید. برای او 
دو کتلت و يك مرغ سرد و يك بطری از شراب «بردو» آوردند و گیلاس 
پایه‌بلند شرابخضوری که نزديك او گذاشتند به قدری ظریف و درخشان بود 
که گویی با حریر آن را ساخته‌اند و نیز برای اولين بار؛ پی‌تو موفق شد که 
در بشقابهای چینی ساحت جین غذا صرف نماید. با اینکه پی‌تو از تجمل 
و ظرافت میز غذا ناراحت بود نمی‌توان گفت که غصة نان و پنیر و شراب 
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خود را مسی‌خورد زیر غذایی که به او می‌عورانبدند لذیذتر و فراهانتر از 
نان و پنیر بود. پی‌تو با دقت کتلت‌ها را حورد وشرو ع به تناول مر غ نمود 
و در این موقع مردی جوان وارد اطاق غذاخوری شد و معلوم بود که می- 
خواهد از آنجا بگذرد که وارد اطاق پذیرایی شود. 

پی‌تو سر بلند کرد و طوری از مشاهدة آن جوان متحیر شد که بی‌اراده 
کفت: آه؛ آقای وبکونت دوشارنی است! ابزیدور هم که پسر جوان را 
شناخت گفت آه آنژپی‌تو است! پی‌تو ازجا برحاست. ولی دیدار ابزیدور 
حاطر اتی غم آور را به یادش آورد اما ایز يدور از دیدن پی‌تو برعکس راضی 
به نظر می آمد زیرا از کاترین شنیده بود که پی‌تو خیلی به او حدمت کرده 
است. ایزیدور نمی‌دانست که پی‌توکاترین را دوست می‌دارد و او دا رقیب 
خود می‌داند» او تصور می کرد که خدمتگزاری پی‌تو نسبت به‌کاترین فقط 
ناشی از وفاداری حادم نسبت به مخدوم است و با اینکه پی‌تو اونیفورم 
افسری در برداشت» ایزیدور که عادت کرده بود او را یك پسر روستایی و 
جنگلی ببیند بدون تکلف به او نزديك شد و گفت: آقای پی‌تو» من از دیدار 
شما خرسند هستم و از حدماتی که شما به ما کرده‌اید تشکر می کنم. 

پی‌تو گفت : آقای ویکونت اگر من خدمتی کرده باشم؛ فقط برای 
مادمو ازل کاتر ین و خود او حدمت کرده‌ام. ابز دور گفت: صحیح است و لی 
چون شما می‌دانستید که من کاترین را دوست می‌دارم» من نیز از حدمات 
شما برخوردار شده‌ام و وظبفة من ادای تشکر می‌باشد و مخصوصاً فر اموش 
نمی کنم که شما برای ساختن منز لی جهت‌کاترین در مجاورت منزل بابا- 
کلو بیس خیلی زحمت کشیدید. ایز يدور این را گت و دست به جیب کرد 
که مبلغی بیرون بباورد و بابت هزینۀ ساعتمان منزلکاتر ین که قسمتی از آن 
را پی‌تو از کیسةً لاغر خود عهده‌دار گردیده بود بپردازد ولی پی‌تو با لحنی 
که نشان می‌داد گوبنده دارای سعةً صدر می‌باشد گفت : آقا» من هر وقت که 
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بتوانم» خسدمتی راکه از دستم بسرآید برای دیگران انجام می‌دهم و لی 
خحدمات خود را نمی‌فروشم که آن را دریافت کنم. از آن گذشته» مجدد می- 
می‌گویم که من این حدمت را برای مادموازل‌کاترین انجام داده‌ام و اگر او 
بخواهد پاداشی به من بدهد خواهد داد و شما نست به من هیچ مدیون 
نیستید زبرا من حدمتی برای شما انجام ندادم. 

ایزیدور از لحن کلام پی‌تو بیش از کلمات او حبرت کرد زیرا پی‌تو 
با لحن کسی صحبت می کرد که مخاطب را هموزن خود می‌داند یعنی برای 
او قایل به ارزشی بیش از حویش نیست. لذا ایزیدور که متوجه شد با يك 
افسر گارد ملی صحبت می کند نه با يك پسر روستایی که در جنگل در راه 
خر گوشها دام می‌نهاد» سر فرود آورد و گفت: بسیار خحوب» حال که نمی- 
خواهید خسارت وارده بر خود را از من بپذیبرید من هم اصرار نمی کتم 
ولی من مجبورم که شفاهی از شما تشکر نمایم و امیدو ارم که از دست 
دادن به من امتنا ع ننمایید. پی‌تو آهسته با نوك انگشتان دست ایسزبدور را 
گرفت. دراین لحظه کنتس دوشارنی وارد اطاق شد و گفت: آقای و یکونت» 
از دیدن شما حوشوقت هستم و چون می‌خواستید مرا سرافر از کنید بسرای 
ملاقات حاضرم. 

ایزیدور بر حسب دعوت از اطاق غذاخوری وارد اطاق پذیرابی شد 
اما آندره درب اطاق پذیرایی دا که به طرف اطاق غذ اخوری باز می‌شد 
عمدی نیمه‌باز گذاشت به طوری که پی‌تو هم می‌توانست که صحبت آن دو 
را در اطاق پذیرایی بشنود و هم اگر مایل بود و قدری سر را جلو می‌برد 
می‌توانست آن دو را ببیند. آندره گفت: آقای و یکونت»ممکن است بفرمایید 
که چطور شد مرا به ورود خود مفتخر نمودید؟ ایزیدور گفت: خانم» من 
اخیراً از طرف برادر خود او لیریه نامه‌ای دریافت کردم و در نامه خود می- 
گفت که نمی‌تواند به زودی مر اجعت کند و لی‌مرا مأمور کرد که حتمعدمت 
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شما برسم و احترامسات او دا بسه خا کپای شما تقدیم کنم و از حال شما 
بېرسم وخبرسلامتی‌شما را برای بر ادرم بنویسم. آندره گفت : آقای ویکو نت» 
هنگامی که آقای شار نی می‌خواست از اینجا برود به من‌نامه‌ای نوشت که من 
چون آدرس اورا نمی‌دانستم نمی‌تو انسنم جواب نامه‌اش را بدهم و اگرفردا 
شما اینجا تشریف بیاورید من جواب نامة او را امسروز تهیه خواهم کرد و 
فردا به شما تقدیم خواهم نمود که برای آقای شارنی بفرستید و در نامسة 
نحودتان هم از قول من بنویسید که من از وصول خبر سلامتی او حوشحال 
هستم و خود دا زن مطیع او می‌دانم. ایزیدور گفت : خانم» من فسردا نمی- 
توانم شرفیاب شوم» ولی خواهش می کنم که شما نامه خود را بنوبسید که 
آماده باشد و علت اینکه نمی‌توانم فسردا بیایم این است که به يك سفر 
کوچك پنج شش دوزه مسی‌روم و قبل از پایان بك هفته مراجعت خحسواهم 
کرد و نامه را از شما دریافت خواهم نمود و برای برادرم خواهم فرستاد. 

ایز یدور بعد از این گفته از آندره اجاز مرحصی گرفت و به راه افتاد 
که برود و آندره برای خرو ج از اطاق» راهی دیگر را به اسزیدور نشان 
داد. چون ایزبدور از اطاق غذاخوری عبور نکرد» پی‌تو بدون مسزاحمت 
وی نوانست که مر غ سرد را تمام کند و به طرف مر با که برای دسر بعد از 
غذای او آورده بودند حمله‌ور گردد. وقتی که آندره به اتفاق سباستین» وارد 
اطاق غذ احوری شد که فرز ند حود را بدرقه نماید واز پی‌تو خداحافظی کند» 
پی‌تو محتویات ظرف مربا را چنان تمام کرده بسود که آن ظسرف مثل اینکه 
شسته شده باشد» اثری از مسربا نداشت و نیز پی‌تو تاآخرین فطره بطری 
شراب را نوشید. اگر پی‌تو» در سنوات گذشتهآندره را می‌دید و آن زن با 
اراده و حونسرد و خحودخواه را می‌شناست» به طور قطع در آن موقع از 
مشاهدهٌ وی حيرت می‌نمود زیرا در آن ساعت؛ آنسدره شباهتی به آندرة 


سابق که او را می‌شناسیم ند اشت و سعادت دیدار فرزند» جنان قاب منجمد 
بی می سا سیم کر 0 
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او راگرم کرد که رخسار مادر جوان مانند گل سرخ شکفته شد و حتی خود 
آندره از دیدن قیافة خویش در آبینۀ دیواری حیرت می‌نمود زیسرا هر گز 
خویش راآنچنان گلگون ندیده بود. عشق مادری که نیمی از موجودیت يك 
زن را تشکیل می‌دهد ماهیت آندرة محزون و متکبر را در آن ساعت» مبدل 
به نشاط و امیدواری کرده بود. 

آندره باری دیگر سر و صورت پسر خود را بوسید و سباستین هم 
مثل اشخاص باعاطفه وعصبی مزاج که درعشق ومحبت خیلی حرارت دارند 
از صورت و دست مادر؛ بوسه‌های آتشین برداشت. سیاستین هم مسانند 
مادرش» در آن لحظات. ماهیتی دیگر پیدا کرد و هیچ به حاطر نداشت که 
در ملاقات اول» مادرش راجع به دکتر ژیلبرت به او چه گفت. سباستین ‏ 
به طور ی که می‌دانیم - از اظهارات آندره نسبت به دکتر ژیلبرت در 
ملاقات اول ملول شد و بعد هم وقتی آندره اطاق حواب خحسود راگشود 
پسرش را ندید و دانست که‌هم پسر را از دست داده وهم شوهرخود او لیو یه 
دو شارنی راء اما بعد از اینکه سباستین به مدرسه بر گشت در روزهابی که 
به تنهابی دربا غ گردش می‌نمود شبح مادر» مثل گذشته براو آشکارشد وتجد ید 
شبح مز بور قلب پسر را نسبت به مادر رئوف کرد و لذا آن روز به محض 
اینکه نامه پدر را دریافت نمود و دید که پدرش اورا مجاز کرده که یکی دو 
ساعت به ملاقات مادرش برود با خرسندی از اجازۀ مز بور استفاده نمود. 

ژیابرت تعمدی نداشت که آنندره را (بعد از اينکه دانست او پسرش 
را یافته) از ملاقات سباستین» و پسر را از ملاقات مادر محروم کند ولی می- 
دید که اگر خود او سباستین را به منزل آندره ببرد» حضورش در آن خانه» 
مسرت ونيك بختی مادر را ازدیدار فرزند» مبدل به اندوه وبدبختی خواهد 
کرد. دیگری را هم نمی‌توانست مأمور نماید که سباستین را به منزل آندره 
ببرد چون نمی‌خواست که دیگران بدانند آندره مادر سباستین است و 
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محرمی نداشت که رازپوش باشد و با اعتماد به اینکه این راز را فاش 
نخواهد کرد سباستین را برای ملاقات مادرش ببرد. و لی وقتی پی‌تو را دید 
فهمید که اولا" پی‌تو از آن راز آ گاه نخواهد شد و انیا به فرض اینکه ۲ گاه 
شود متوجه اهمیت آن نخواهد گردید و اگر متوجه اهمیت آن‌گردد؛ راز را 
فاش نخواهد کرد. پی‌تو بدون اينکه کوچکترین تسوضیحی از کنتس دو- 
شارنی بخواهد یا نظری با کنجکاوی بسه خانة او بیندازد دست سباستین را 
گرفت و از آندره حد احافظی نمود و تا وقتی که از خانه خارج شدنسد 
سباستین چند مرتبه روی خود را بر گردانید و با اشاره از مادر خحد احافظی 
کرد. بعد هر دو سوارکالسکه شدند و پی‌تو نان و پنیر و بطری شراب خود 
را درکالسکه یافت. 

آن شب مثل شب قبل» پی‌تو اونیفورم قشنگك خود راکند و با 
لباس عادی در شان دومارس مشغول‌کار شد و با اینکه شب تا صبح کارمی- 
کرد» روزها هم ازکار کردن ابا نداشت و به قدری همت به خر ج می‌داد که 
آقای مابار به او تبريك گفت و آقای بایی شهردار پاریس از او قدردانی 
کرد. در آنجا پی‌تو آقایان الی و هولن را که جزو فاتحین باستیل بودنسد 
یافت و آنها هم وی را شناختند. پی‌تو دید که روی سینة آنها نشان فتح 
باستیل قرار دارد و با اینکه متوجه‌گردبد که او و بیلو بیش از آن دو نفر 
مستحق دریافت آن نشان بودند جسارت به خر ج نداد. 

بالاخحره روز چهاردهم ژوییه فرا رسید و پی‌تو به اتفاق نمایند گان به 
طرف شان دومارس روانه گردید و در راه از انتهای طنابی که خانه‌دارها از 
عمارت آو يخته بودند بك نان و بك بطری شراب و يك قطعه گوشت روده 
به‌دست آورد و حورد و آشامید وبعد از اینکه تشر یفات رسمی روز چهاردهم 
ژوییه با غرش توپها به پایان رسید» پی‌تو در نزدیکی محراب وطن درحالی 
که از بك طرف» دست يك آرتیست اپسرا و از طرف دیگر دست يك زن 
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خانه‌داررا گرفته بود رقصید. یکی ازچیزهای دیگر که پی‌تورا حوشوقت کرد 
این بود که در آن روز» جزو نمایند گان ولایات او را به آقای لافابت معرفی 
کردند و لاقایت که با سی چهل هزار نفر دست داده بود با پی‌تو هم دست 
داد و این افتخاری بزر گی برای فرمانده‌گارد ملی قریةٌ هارامون محسوب 
می گردید خاصه آنکه لافایت» پی‌تو را شنانعت و به یادآورد که این اسم را 
در گذشته و در موردی نیکو شنیده است. 

آن روز تا غروب نمایند گان ولابات درپاریس مشغول گردش ورقص 
و تفربسح بودند و به همین جهت بسیاری از آنها بعد از فرودآمدن شب» 
خسته شدند و رفتند بخوابند. اما پی‌تو که نمی‌دانست خستگی چیست» از 
تفریحات شب هم برنحوردار شد. تا اینکه درمحل قلع باستیل یك میزخا لی 
یافت و به اتقاق بیلو پشت میز نشست و دستور داد برای آنها نان و گوشت 
روده و شراب بساورند. بنابر آنچه گفته شد دیگر ما نباید حبرت کنیم که 
چرا پی‌تو از سکوت بیلو ملول بود و میل داشت که بیلو با وی صحبت 
نماید چون پی‌تو نمی‌دانست چند روز قبل که ویکونت ایزیدور دوشارنی 
در منزل آندره گفت که می‌خواهد به یك سفر کوتاه برود منظررش این بود 
که به منطقة وبلرکوتره مراجعت نماید وکاترین را که وضع حمل کرده بود 
با بچه‌اش به پاریس بیاورد. پی‌تو نمی‌دانست که وضع حمل کاترین بعد از 
حر کت او از منطقة ویلر کوتره صورت گرفت واطلاع ند اشت که ابزیدور 
معشوقة خود را با فرزندش به پاریس آورده و هنگام ورود به پاریس» 
کاترین او را در شان‌دومادس دیده» خود را عقب کالسکه اند اخته بود. 

پی‌تو که از این ماجراها اطلاع نداشت و در عوض بعد از ورود به 
پاریس» با د کتر ژیلبرت و سباستین ملاقات کرد و توانست آقابان الی و 
هولن را ببیند و با مایار تجدید عهد ګند و مورد تقدیر بایی قرار بگیرد وبه 
لافایت معرفی شودو در وسط يك آرتیست اپرا و يك زن خانه‌دار برقصد و 
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درشب جشن‌ملی فرانسه» در محل سابقه فلعةٌ باستیل» وسط چراغانی و آتش- 
بازی پشت میز بنشیند ونان و گوشت روده وشراب بخورد؛ جرا پی‌تو یی که 
این چنین است خوشوقت نباشد و دنیا را به‌کام خود نبیند. تنها چیزی که 
روی مسرت پسی‌تو سایه می‌انداخت و فدری آسمان نيك‌بختی او را تیره 
می کرد این بود که میدید بیلو» سا کت و غمگین است. 


۱۷۵ 
ملاقات غبر منتظر ه 

به طوری که در آغاز فصل قبل گفتیم» پی‌تو برای این که اندوه خود 
را رفع کند و هم از اندوه بیلو بکاهد تصمیم گرفت که صحبت نماید. و لی 
مسانند تیرانندازی که قبل از خالی کردن تفنگت. قشنگها را در دسترس می- 
گذارد که یکی بعد از دیگری خالی کند» پی‌تو هم چیزهسابی دا که مسی- 
حسواست بگوید» در حافظةً ود جمع آوری و مرتب کرد و بعد از قدری 
سکوت که در -لی آن پی‌تو مشغول جمسع آوری و طبقه‌بندی مطالب بود 
گفت: آقای بیلو؛ از روزی که مادمو ازل‌کاترین به من یك لویی داد و طناب 
دستهای مرا باکارد برید یك سال و چند روز می گذرد و آیا در آن موقع 
کسی تصور می کرد که در ظرف یك سال و چند روز این همه وقایع روی 
بد هد؟ 


ملاقات فیر منتظره / ۳۲۵۴۷ 


بیلو گفت: هیسچ کس. اما پی‌تو منوجه نشد که وفتی نام‌کاترین را برد 
جگونه از چشمهای مرد کشاورز برق درخشید. 

پی‌تو قدری سکوت کرد که بداند آیا بعد از کلمةٌ «هیچ کس» بیلو 
چیزی خواهد گفت ولی چون دید که بیلو سکوت نمود مانند تبراندازی که 
بدو اشاره شد» تفنگك خالی را پر کرد و باز گفت: آقای بیلوءآبا يك سال 
قبل که شما سوار بسر کاده" مرا در صحرا تعقیب می کردید و نزديك بود که 
آن حیوان را از فرط دوندگی به قتل برسانید» تا اينکه به من رسیدید و 
ود را معرفی کردید و مرا ترك اسب خود سوار نمسودید و به دامارتن 
رسیدیم و درآنجا اسب عوض کردید و وارد پاریس شدیم و دیدیم که 
دروازه می‌سوزد و بعد به جمعیتی رسیدیم که فریاد می‌زدند ز نده باد آقای 
نکر و زنده باد دوكدو ر لئان و شما دستهٌ نخت‌روانی را که حامل مجسمه‌های 
آن دو نفر بود به دوش گرفتید و من سعی می کردم که مار گو را از مر گی 
نجات بدهم و بعد سربازان اجنبی به ما حمله‌ور شد ند و مجسمة آقای نکر 
روی سرشما افتاد و ما در حالی که عویش را نجات می‌دادیم فریاد می‌زدیم 
مسلح شوید » مسلح شوید» می‌خواهند بر ادران شما دا به قتل برسانند» آقای 
بیلمو» یا در آن موقسع کسی بو د که فکر کند در ظرف يك سال این همه 
وقایع اتفاق می‌افتد و ما خواهیم توانست قلعةٌ بماستیل را مسخر کنیم؟ بیلو 
دو باره گفت: هیچ کس» و باز پی‌تو منتظر ماند که شاید بیلو کلمه‌ای به گفتة 
خود بیفزاید اما بیلو چیزی نگفت. 

پی‌تو با خود گفت: معلوم می‌شود که بیلو نمی‌خواهد حرف بزند ومن 
باید بار دیگر مبادرت به شليك کنم و بعد با صدایی بلندتر گفت : آقای بیلو» 
آیا کسی بودکه بعد از اینکه ما باستیل را گرفتیم بتواند فکر کند که يك 


۱ کاده نام اسب می باشد و در فصول قسدیم کتاب» نام او ذ کر شده است - 


متر جم. 


۴۸ / رش طوفان 
سال بعد از تصرف باستیل» من فرمانده گارد ملی و شما نمایندة ملت برای 
حضور در پایتخت خواهید شد و ما در محلی که سال قبل» فلعهٌ باستیل در 
آنجا قرار داشت خواهیم نشست و آیا این واقعه را کسی می‌تسوانست 
پیش بینی نماید؟ بیلو بر ای سومین مر تبه گفت: هیچ کس. پی‌تو دریافت که‌او 
نخو اهد توانست بیاسو را به حرف بیاورد» ولی چون خود او می‌توانست 
حرف بزند» از سکوت بیلو مثل چند دقیقه قبل» ملول نبود و با مسرت ناشی 
از اینکه متکلم و حده‌است گفت: آقای بیلو» وقتی که من فکر می کنم که‌درست 
يك سال پیش بو د که وارد عمارت شهرداری شدیم و شما آقای فله‌سل را به 
جنگ آوردید - بیچاره فله‌سل آیا کسی می‌داند اکنون او در کجاست - و 
به او گفتید که باید به ما باروت بدهد و من مقابل درب اطاق نگهبانی می- 
کردم و شما علاوه بر باروت بادداشتی هم برای آقای دلو نه" از او گر فتید 
و بعد از تقسیم باروت» ما از آقای مارا که به طرف عمارت انوالید مسی. 
رفت جدا شدیم که به طرف باستیل برویم و در مقابل باستبل» آقای‌گونشون 
را که می گفتند میرابوی ملت است يافتیم؛ آه» آقای بیلو آیا این حسوادث 
را به حاطر دارید و آیا می‌دانید که گونشون کجاست و چه بر سرش آمسده 
است؟ این دفعه ببلو سر را به علامت جواب منفی تکان داد. 

پی‌نسو گفت: آقای بیلو؛ پس شما هسم مثل مسن نمی‌دانید که گونشون 
کجاست و چه بر سرش آمده است و شاید او هم گرفتاد سرنوشت آقسای 
فله‌سل و قلعةٌ باستیل شده همان طوری که ما نیز (و اين دا پی‌تو فیلسوفانسه 
ادا کرد) دوزی از بین خواهیم رفت (اين هنگام پی‌تو یك جملةٌ لاتینی بر 
زبان آورد که همین منهوم را می‌رسانبد). من وقتی به خاطرمی آورم که شما 
از راه دری که اینجا بود و حالا یست وارد باستیل شدید وقبل از ورود به 
۱. این کلمه را در دس الخط «دلون‌ای» مسینو بسند اما دلو نه می‌خو انند ب 
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و سيلةآقای مایار کاغذی نوشتید که اگر از باستبل مراجعت نکردید من بر ای 
ملت بخوانم... من وقتی فکرمی کنم که شما دراین محل که اينك سوراعی 
مثل قبر به وجودآمده و آهنها و زنجیرها را در آن ریخته‌اند» آقای دلونه را 
ملاقات کردید - بیچاره دلونه» من هنوز او را با لباس رسمی و عصای او 
که شمشیری درون آن بود و کلاه سه ترك می‌بینم - و وقتی فکر می کنم که 
دلسونه تمام باستیل را به شما نشان داد و شما همه جا را دیدید و اندازه 
گرفتید و دیوارهای ستبر قلعه را که در قاعده سی قدم کافتی داشت به نظر 
آوردید و به اتفاق او بالای برج رفتید و او را تهدید کردید که اگر بی- 
احتیاطی کند او و ود دا از بالای برج پسایین بیندازید... من وقتی فکر 
می کنم که هنگام پایین آمدن از بر ج» او آن توب حطر ناك را به شما نشان 
داد و ده دقیقه بعد اگر من پناه‌گاهی در یك زاویه پیدا نمی کردم آن توپ 
مرا نزد فله‌سل می‌فرستاد... وقتی فکر می کنم که شما مثل اینکه می‌خو اهید 
وارد يك انبار علیق بشوید يا از يك برج کبوترخانه بالا برویسد به ملت 
گفتید دوستان» بساستیل دا تصرف کنید و ما هم باستیل را تصرف کردیم و 
به قدری خوب ازعهده بر آمدیم که بعد ازيك سال در محل آن قاعه ودرست 
در نقطه‌ای که موسوم به برتودیر سوم بود نشسته‌ایم و نان و گوشت روده 
می‌خوریم و شراب می‌نوشیم... 

من وقتی فکر می کنم که در همین برتودیر بود که آقای د کنر ژیلبرت 
را حبس کرده بودند وشما او را نجات دادید... وهنکامی که وقایع آن روز 
و آن کشتارها و هیجانها و فریادها را به حاطر می آورم به راستی نمی‌توانم 
از اظهار حيرت خودداری نمایم. اما» | کنون که من صحبت از غوغا و 
فریاد کردم مثل این است که در این طرف ماء مردم می‌دوند و به طرف 
نقطه‌ای هجوم برده‌اند و فریاد می‌زنند» راستی این فریادها برای چیست؟ 
آقای بیلو آبا صدای مردم دا می‌شنوید و آبا می‌بینید که همه می دو ند؟ 
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برخیزید برویم و بینیم چه خبر است. بیلو مایل نبود که از جای خویش 
برعیزد اما پسی‌تو دست را زیر بغل او جا داد و مرد کشاورز را از جا بلند 
نمود و هر دو به طرف نقطه‌ای که صدا از آن امتداد می آمد روانه شدند. 
معلوم شد که غوغای مردم ناشی از عبور شخصی است که هرجا وارد می- 
شود دارای ابن امتیاز می‌باشد که تولید غوغا می کند. زیرا در وسط 
فر یادها» صدای «زنده باد میرابو» که از سینه‌های پهن افراد ملت حارج می- 
گردید (همان سینه‌های پهنی که وقتی به طرفد اری کسی صدایی از آن خارج 
شد» صاحبان صداء با اینکه عوامالناس هستند بیش از دیگران نسبت به آن 
شخص وفادار می‌مانند)» به گوش می‌رسید. 

درواقع میرابو به اتفاق يك خانم از آن حدود عبور می‌نمود ومیرابو 
را همه شناخته بودنسد اما کسی نمی‌توانست آن خانم را بشناسد زیرا نقاب 
بسر چهره داشت. اگر کسی غیر از میرابو خود راآن طور عامل تولید آن 
هیاهو می‌دید» می‌ترسید اما میرابو مثل اینکه بك واقعة عادی می‌باشد 
وحشتی ند اشت» حتی بعضی از صداهای مخالف» اثری در او نمی کرد. 
چون در وسط فر بادهایی که به افتخار مير ابو بلند می‌شد صداهای تهد ید 
آمیسز نیز به گوش می‌رسید و آن صداها از نوعی اصواتی بود» که وقتی 
قیصر روم سوار بر ارابة حود از خیابانهایآن شهر می گذشت» می‌شنید و 
برحی فر داد می‌زدند «ای قیصر » به حاطر داشته باش که تو نیز انسان هستی 
و هر انسان بالاعره فوت می کند و مرگ او را در برمی گیرد». اما میر ابو 
مانند مر غ طوفان که خویش را در وسط رعد و برق و امواج دریا آسوده 
می‌بیند؛ از وسط آن هیاهسو» با تبسم و قدمهای محکم و حرکاتی حاکی از 
اطمینان می گذشت» ولی زن ناشناس که به بازوی میرابو تکیه کرده بود» 
قوت قلب میر ابمو را نداشت و از آن صداها می‌ترسید و می‌لرزید. لابد آن 


زن؛ متل زن افسانه» که می حواست ژوییتر حدای حدابان بو نان را بسند» از 
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روی بی‌احتباطی حواست که در کنار ژوپیتر عصر انقلاب باشد و لذا 
نزديك بود که صاعقه او را بسوزاند. 

پی‌تو گفت : آه» معلوم می‌شود که مردم برای میرابو» میر ابوی اشراف 
و اغنبا هلهله می کنند. آقای بیلوء آیا به حاطر دارید که يك سال قبل» تقریباً 
در همین نقطه برد که ماء گونشون میرابوی فقرا و عامةٌ ملت را دیدیم و من 
راجم به او به شما گفتم «مسن نمی‌دانم که میرابوی اغنیا و اشراف چگونه 
است اما میرابوی ملت را زشت می‌بینم» و امروز که میرابوی اشراق را 
مشاهده می کنم می‌بینم که او هم مسانند میرابوی ملت زشت است؛ ولی 
از این مسردها کسی زیبایبی صوری نمی‌خواهد پس ما هم خوب است به 
این مرد بزر گت احترام بگذاریم. پی‌تو سپس بالای یك صندلی رفت و از 
بالای صند لی خود را به بسالای يك میز رسانید و کلاه را نوك شمشیر زد و 
بانگك بر آورد: زنده باد میرابو! ولی بیلو در این ابراز احساسات شر کت 
نکرد و دستهای خود را روی سینه گذاشت و گفت: می‌گویند که این مرد به 
ملت خیانت می‌کند. 

پسی‌تو گفت: آقای بیلو» هکس که بز ر گك شد از این حرفها دربارة 
او می‌زنند» مگر نمی‌دانید که تمام بزر گان اعصار باستانی از اریستید گرفته 
تا سیسرون متهم شد ند که به ملت خیانت می کنند. و در حالی که میرابو که 
گردبادی از جمعیت و غوغای آنها را در قفای حود می کشید ناپدید می- 
گردید» پی‌تو با صدایی بلندتر فریاد زد: زنسده باد میرابو! بعد پی‌تو از 
بالای میز پاییسن جست و گفت: آقای ببلو؛ حال که میر ابو دا دیدیم برویم 
و دومیسن بطری شراب خود را نمام کنیم و بقية گوشت روده را بخوریم. 
سپس بیلو را با خود به طرف میز برد و دیدند که هنوز یك بطری ازشراب 
تقریباً دست نخورده ومقد اری از گوشت روده در آنجاست» برای اینکه در آن 
شب بیلوچیزی نمی‌خورد وپی‌تو به تنهایی غذا صرف می کرد. اما علاوه‌بر 
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بطری شراب و گوشت روده آن دو نفر دیدند که شخصی ثالث پشت میز 
نشسته و گویی که منتظ رآمدن آنها می‌باشد. پی‌تو که به مناسبت جسوانی در 
برحورد غیر منتظره با اشخاص» خو نسردی‌اش کمتر از بیلو بود نظرحیر تی 
به آن شخص و یك نظر استفهامی به بیلو انداخت و با نگاه» از بیلو پرسید 
که این مرد اینجا چه می کند. بیلو هسم با نگاه جواب داد که من او را 
نمی‌شناسم. 

ول ی آن شب ازشبهایی محسوب می‌شد که برادران ملی واخوان وطن 
می‌توانستند که به مناسبت نبودن میز پشت میز دیگران بنشینند و در آنجاغذا 
و شراب صرف نمایند» چیزی که هست پی‌تو از آن برادر وطن و انحوی 
ملی زیاد حوشش نیامد زبرا ترسید که شاید برای بطری شراب و گوشت 
رود او شريك پیدا شود. عجب آنکه مرد بیگانه بعد از ورود آن دو نفر» که 
اشغال کنند گان او لیه میز بودند» از آنها اجازه نگرفت ومعذرت نخواست و 
گویی به خویش حق میداد که پشت میز» صند لی سوم را اشغال نماید. 
پی‌تو از لباس آن مرد دانست که وی بايد جسزو نمایند گانی باشد که از 
اطران به پاریس آمده‌اند و از علامتی دیگرء که درلباس او یافت می‌شد به 
نظر می‌رسید که وی جزو عده‌ای‌است که به راهتمایی «کلوتز» و به عنوان 
اینکه نمايندة نو ع بشر هستند در جشن اولین سال سقوط باستیل حضور به 
هم رسانیده‌اند. پی‌تو در آن شب - به طور ی که دیدیم - بر سر حال نبسود 
و از ورود غير منتظره مرد بیگانه و بخصوص از تهور او که بدون حواستن 
اجازه پشت میز نشست بد شآمد و حر کت تندی کرد که به طرف او برود 
و توضیح بخواهد ول ی آن مرد اشار؛ کوچکی به بیلو کرد و بیلو آن اشاره 
را که علامت وابستگی به فرقةٌ فراماسونری بود شناخت و یك مسرنبه نحشم 
او فرو نشست و او و پی‌تو در کنار آن مرد پشت میز نشستند. 

پی‌تر وقنی که فهمید ببلو وآن مرد با یکدیگرآشنا شدند تبسم کرد و 
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بیلو سر دا برای ادای سلام فرودآورد و چون هسر دو سکوت کرد: نار 
بودند که مرد سوم لب به سخن بکشاید آن مرد گفت: برادران» من می‌دانم 
که شما مرا نمی‌شناسید ولی من شما را می‌شناسم. بیلو بدون اینکه جوابی 
بدهد آن مرد را نگریست و پی‌تو گفت:آه»آیساشما ما را می‌شناسید؟ مرد 
ناشناس گفت: بدیهی است و مثلا" من می‌دانم که تو ستوان پی‌تو و فرماندة 
گارد ملی قریة هارامون هستی ورفیق توموسوم به بیلو می‌باشد ودر نزدیکی 
شهر وبار کوتره مزرعه دارد و شغل او کشاورزی است. پی‌تو گفت : راست 
است. مرد ناشناس گفت: بیلو» برای چه تو گرفته و اندوهگین می‌باشی »۲یا 
علت حزن تو این است که می‌بینی کسی از تو قدردانی نکرد و با اینکه 
او لین کسی بودی که وارد باستیل شدی به تومدال چهاردهم ژوییه را ند اد ند 
و مانند آقایان مایار» الی و هولن تو را تجلیل نکردند؟ بیلو تبسمی غمگین 
کرد و گفت: برادر» اگر تو مرا می‌شناسی باید بدانی که قلب من از این 
جور چیزها ملول نمی‌شود. 

مرد ناشناس گفت: پس لابد علت اندوه تواین است که در این موقع 
به آقایان لونه» فو لون و برتیه فکر می کنی و می‌بینی با وجود مجاهدت ی که 
برای نجات آنها کردی نتوانستی آنهارا از چنگال مر گث نجات بدهی؟ بیلو 
گفت‌داین موضو ع هم سیب اندوه من‌نمی‌شود برای اینکه نزدنفس خویش 
شرمنده نیستم چون هر چه از دستم بر می آمد و اجرا شدنی بود» برای نجات 
آنها انجام دادم و از آن موقع تا کنون مکرر این اشخاص به خواب من 
آمدند و هر گز اتفاق نیفتاد که از من شا کی باشند که چراآنها را از مر کک 
نجات ندادم. مرد ناشناس گفت: پس علت انسدوه تو این است که بعد از 
وقایع پنجم و ششم اکتبر وقتی به مزرعة خود مراجعت می کردی دیدی که 
انبارهای تو خالی می‌باشد و مزرعه‌ات شخم نشده است. بیلو گفت: از این 
حیث هم اندوهگین نیستم زیرا من بضاعت دارم و اگر يك قصل مزرعة من 
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شخم ن*ود مرا زیاد ملول نخواهد کرد. مرد ناشناس گفت: پس اندوه تو 
مربوط به دعترت‌کاتر ین می‌باشد که... 

بیلو يك مرتبه بازوی آن مرد راگرفت و فشرد و گفت: سا کت باش و 
راجع به این موضو ع صحبت نکن. مرد ناشناس گفت: برای چه صحبت 
نکنم؟آیا اگر من به تو بگویم که چگو نه می‌عواهی انتقام بگیری باز هم 
می‌گوبی که از صحبت خودداری نمایم؟ لو گفت: نه» اگر راجع به انتقام 
صحبت می کنی هر چه می‌حواهی بگو. پی‌تو که مشغول خوردن و آشامیدن 
بود وقتی جملات آخر را شنید مجبور شد که چند لحظه جوبدن غذا را 
متوقف نماید و با دقت آن مرد را از نظر بگذراند زیسرا از اظهارات او 
حيرت می کرد و مثل این بو دکه يك جادو گر را مقابل حود می‌بیند. آن مرد 
گفت: بیلو» بگو که چگونه قصد داری انتقام بگیری؟آیا مایلی که مسا نند 
تبه‌کاران و فرومایگان؛ در گوشه‌ای کمین بگیری و همان طور که یك مسرتبه 
کمین گرفتی او را به قتل برسانی با اینکه قصد داری از تمام افراد این طبقه 
انتقام بکشی؟ بیلو گفت: من قصد دارم که از تمام افراد این طبقه انتقام بکشم 
برای اینکه هر فردی از آحاد این طبقه که مرتکب جنایتی می‌شوند مثل این 
است که تمام آنها مرتکب جنایت شده‌اند و وقتی من به آقای دکتر ژیلبرت 
شکایت کر دم» دکتر گفت «ای بیلوی بیچاره آنچه بر سر تو آمد» واقعه‌ای 
است که بر سر هزارها پدر دیگر آمده زیراکار اشراف و نجیا این است که 
تا جوان هستند دختران عسوام الناس دا گول می‌زنند و می‌ربایند و آنها را 
بدبخت می کنند و وقتی پیر شدند از دسترنج زارعین و کار گران ارتسزاق 
می کنند و از شاه مستمری می گیر ند». 

مرد ناشناس گفت: بیلو»آیا به راستی دکتر ژیلبرت این حرف را به‌تو 
زد؟ بیلو گفت: بلی؛ خود او به من گفت» آبا او را می‌شناسید؟ ناشناس گفت: 
بلی و من تمام افراد بشر را مانند تو که کشاورزی از زارعین ویاسر کوتسره 


ملاقات غبر هننفار ه / ۳۵۵۵ 


هستیء و مانند تو پی‌تو که فرماند ۂ گارد ملی هارامون میب اشی: و ان 
ویکونت ایزیدوردوشارنی که جزوملا کین آن حدود است» ومثل مادمو ازل 
کاترین می‌شناسم. بیلو گفت: برادر» به تو گفتم که ازذ کراین اسم خودداری 
کن ناشناس گفت: برای چه؟ بیلو گفت : بر ای اینکه کاتسرین دیگر وجسود 
ندارد. ناشناس گفت: برای جه وجود ندارد؟ بیلو گفت: برای اینکه او مرده 
است. يك مرتبه‌پی‌تو گفت: نه آقای بیاو او نمرده است و زنسده می‌بساشد 
زیر 1... 

پی‌تو نزديك بود که نسنجیده حرفی بزنسد و بگوید او نمرده است و 
زنده می‌باشد زير امن می‌دانم در کجاست وهر روز او را می بینم » اما دا را 
شکر کرد که جو اب قطعی بیاو جلوی او داگرفت چون بیلو با لحنی جبدی 
گفت: به تو می‌گو یم که او مرده است. پی‌تو سر را پایین اندانعت وفهمد 
که پدر کاترین چه می گو ید و را اینکه دعترش برای دبگران زنده است» 
پدر او را مرده می‌پندارد. ناشناس گفت: اگر من دیوژن بودم چراغ عسود 
را خساموش می کردم زرا احساس می کنم که بك انسان را بافته‌ام. بعد 
ناشناس ازجا برحاست و بازوی خود را به ببلو عر ضه داشت و گفت :برادره 
بیا قدری قدم بزنیم تا وقتی که این جوان گوشت روده وبطری شراب خود را 
تمام کند. بیلو گفت: بسیار خوب» من هم احساس می کنم که می‌توانم با تو 
صحبت نمایم زیرا می‌فهمم که چه میخو اهی بگویی و چه راهی را ه من 
نشان بدهی. 

آنگاه بیلو دست ناشناس راگرفت و به پی‌تو گفت: همین جا منتظر 
من باش تا مراجعت کنم و غیبت من زیاد طول نخواهد کشید. پىتو گفت: 
آقای بیلو» اگر صحبت و ةدم زدن شما خیلی طول بکشد من که تنها هستم 
کسل خواهم شد زیرا بیش از يك لوان شراب و قدری گوشت روده و 


رك تکه نان برای من جیزی نمانده است. ناشناس گفت: یی توی دلیر ۰ من 


۵۶ / غرش طوفان 


می‌دانستم که ته جوانی با اشتها هستی و بسرای اینکه از تنهایی کسل نشوی 
می گو بم که بر ای تو چیزهایی بیاورند که بتو انی تنهایی را با شکیبایی تحمل- 
نمایی. طولی نکشید که برحسب دستورمرد ناشناس برای پی‌تو غذا وشراب 
جدید آوردند و بیاو و مرد ناشناس پشت درختها از نظر پنهان شدند. پی‌تو 
نمی‌دانست که مرد ناشناس به بیلوچه خواهد گفت و لی پیش بینی می کرد که 
شاید چیزهایی بگوید که برای اوخحطر ناك باشد. لیکن چون هیجان هر گز از 
پی‌تو سلب اشتها نمی کرد و برعکس مزید اشتهای او می‌شد» پی‌نسو افکار 
تشویش آور را به‌وسیلةً صرف غذا جبران کرد و به زودی طوری مشغول 
جویدن و هضم شد که اضطراب خود را فراموش نمود. بعد بیلو به تنهایی 
مراجعت کرد و پی‌تو از رخسار مرد کشاورز دریافت که او مسرور است. 

بیلو کنار پی‌تو نشست و پسر جو ان گفت : آقای بیلوء از صحبت با این 
مردآیا نتیجه‌ای گرفتید؟ بیلو گفت: بلی و نتیجه‌ای که من گرفتم این است که 
در پاریس می‌مانم و تو باید به تنهایی مراجعت نمایی. 


۱۳۹ 
مشاهدات ما در يك لژ از اتحادیهٌ بز ر گت فر اماسو نری 
در زمان | نقلاب 

اگر خوانندگان میل دارند که بعضی از قهرمانان کتاب ما را که در 
گذشته نقشی افا کردند و قرار است که در آینده نیز در جربان حسوادث 
نقشهای دیگر ایفا نمایند باز ببینند» بهتسر آن است که هشت روز بعد از 
وقایعی که در فصول اخیر ذکر کردیم» با مسا به محل شیر و حسوض آب 
عمومی واقع در خیابانی که منزل روسو در آن خیا بان بود ببایند. 

اگر فراسوش نشده بساشد شیر آب عمومی مسزبسور نقطه‌ای بود که 
ژیلبرت در عنفوان جو انی» که تازه از تاورنی به پاریس آمد و میهمان روسو 
شد نان خودرا با آب آن شیر مرطوب می کرد و در دهان می گذاشت و یا 
بعد از خوردن نان» جرعه‌ای از آن آب می‌نوشید. هر گاه خوانند گان با ما 


۸ / رش طوفان 


به آنجا بایند و قدری منتظر بمانند خواهند دید که مسردی از آنجا عبور 
خواهد کرد ولی آن مردکه یك هفته قبل» لباس نمایند گان ولایات را در 
برداشت» دیگر آن لباس را نپوشیده بود. زیرا نمایند گان ولایات همه» با 
اغلب به مسا کن خود رفته بودند و اگر آن مرد باز لباس مزبور را مسی- 
پوشید؛ در بین سکنة پاریس خیلی جلب توجه می کرد. زاید است بگوییم 
که آن مرد» در لباس عادی» بیلو بود که از خیابانهای پاریس می آمد و بعد 
از اینکه از کنار طارمی‌های پاله‌رویال گذشت (و پا له‌رو یال بر اثر باز گشت 
دوك دور لثان از لندن که هشت ماه در حال تبعید در آنجا مسی‌زیست رونقی 
تازه یافته بود) و چند خیابان را پیمود به حیابسانی رسید که در قسدیم منزل 
فبلسوف معروف «ژنو» در آن قرار داشت. 

بیلو بعد از راهپیمایی طولانی وقتی نسزديك شیر آب عمومی رسید 
ایستاد. عنقریب خواهیم دید که مقصد بیلو نقطه‌ای بود که شاید دیگری فکر 
می کرد که توقف وی» در آنجا ازترس است. لیکن ما که بیلو را می‌شناسیم 
می‌دانیم که وی نمی‌ترسید و اگر مقابل شیر آب تسوقف کرد از ایسن جهت 
بودکه نمی‌دانست باید به کجا برود. بعد از قدری توقف به راه افتاد و وارد 
خیابان منزل سابق روسو شد و از نظر های دقیق که به هر در می‌انداعت 
معلوم بود که خانه‌ای را جستجو می‌نماید که از آدرس دقیق آن اطلا ع ند ارد. 
بعد از اینکه بیلو دو ثلث از آن خیابان را که روزی‌ گردشگاه ومحل قدم‌زدن 
روسو محسوب می گردید طی کرد دید که جمعیتی کنار خیا بان گرد آمده» به 
آواز يك خواننده و آهنگهای يك نوازنده گوش می‌دهند. 

تصنیفی که خواننده می‌حواند» به اوضا ع جاری فرانسه ارتباط داشت 
اما تصنیف او؛ شاید بدون یکی دو شعر مخصوص» نمی‌تسوانست که حس 
کنجکاوی مردم را تحر يك نماید زیرا در تصنیف» که راجع به اوضاع 
عمومی و جاری بود» چیزی تازه یافت نمی‌گردید. ولی وفتی بسه‌آن چند 


مشاهدان ما در بك لز..۰ / ۲۵۵۹ 


بیت می‌رسید حس کنجکاوی دیگر ان تحر رك می گردبد زبرا در آن اببات» 
خواننده به بعضی از افراد سرشناس نیشها می‌زد و آنها را مورد تمسخر 
قرار می‌داد. مخصوصاً یکی از ابیات مزبور مربوط به مانژ (بروزن دانش 
یعنی محل تمرین اسبها برای تسربیت سوارکاران - مترجم) طوری در مردم 
ثر می کرد که فرباد شادی برمی کشیدند و به قهقهه می‌خندیدند چون همه 
می‌دانستند که محل سابق مجلس ملی» جای مان بسوده و چون آن محل 
در گذشته اعتصاص به مانسرٌ داشت» رنگهای مختاف مجلس شورای ملی 
به‌نام اسبهای رنگار نگك» یعنی قره» قزل» ابرش و نیلی خوانده می‌شد. و باز 
به همین مناسبت. مسردم در آن دوره و کلای سرشناس را به نام اسبهای 
مختلف» اعم از اسبهای تاریخی یا اسبهای عادی می‌خو اندند. مثلا" میر ابو 
وکیل معروف مجلس شورای ملی نام «پرواری و با غیرت» را که مراد از 
یك اسب فر به و عصبی مزاج و با حرارت می‌باشد» داشت. 

بیلو قدری کنار خواننده و نوازنده ابستاد و به اشعار حواننده که 
جنب هزل آن» بر جنب ادبی و هنری شعر می‌چربید گوش داد. گویا آنچه را 
که می‌حواست یافت و فهمید به مقصد رسیده زیبرا وارد جمعیت مزبور 
شد» بدون ابنکه از آن طرف جمعیت سربدر آورد و به راه ادامه بدهد و 
پس از اينکه وارد جمعیت مزبور گردید پشت دری کوچك رسید که هر گاه 
روز می‌بود» دیده می‌شد بالای در با کچ قرمز رنگ سه حرف «لام - ب 
- دال» را نوشته‌اند و معلوم بود که آن نوشته دایمی نیست و همین که روز 
شود آن راپاك خو اهند کرد. عابر ین که از کنار آن درمی گذشتند نمیتوانستند 
آن سه حرف را بخوانند زیرا سابقةٌ ذهنی نسبت به حروف مز بور نداشتند 
و فقدان روشتاییکافی مانع از این می‌شد که حسروف مزبور به چشمشان 
برسد. ولی بیلو چون سابقة ذهنی داشت و قلا به او گفته بودند که نشانی 


در» حروف سه گانه فوی است که بااگچ #ر مز بالای آن نوشته‌اند» ۲ وجود 


۰ / غرش طوفان 
روشنایی قلیل خیابان آن سه حرف را دید. 

بیاو سوادی درست ند اشت که بتواند آن حروق رابخواند ولی چون 
بالاخره می‌توانست الفبا را تشخیص بدهد, تا ان‌دازه‌ای آن حروف را 
خواند و فهمید که مقصدش همان جاست. بعد بیلو از درب مز بور گذشت 
و از پلکانی پابین رفت و انگار که آن پلکان منتهی به یك سرداب می‌گردد. 
بعد از اینکه بیلو پل هشتم را طی کرد دید دالانی نمایان شد و مرد کشاورز» 
در آن دالان به راه افتاد» چون نوری ضعیت را ازدور دید. درانتهای دالان» 
چراغی کم نور به نظر بیلو رسید و مشاهده نمو د که مرد ی آنجا نشسته و از 
تور آن چراغ استفاده می کند و روزنامه می‌عواند یا این طور تظاهر می- 
کند که مشغول خوانسدن روزنامه است. آن مرد بعد از اینکه صدای پای 
بیلو را شنید و دید که وی نزديك می‌شود از جا برعاست و انگشت دست 
را روی سینه گذاشت. بیلو در عوض» انگشت دست را طوری نحم کرد و بر 
لب نهاد که گویی یك قفل بر لب نهاده است. مرد مز بور که این علامت را 
دید بدون اینکه حرف بزنسد دری را در طرف راست خودگشود. آن در را 
طوری ساخحته بودند که کسی بدون آشنایی با محل و اطلاع از وجودآن در 
نمی‌توانست به وجودآن پی ببرد. 

وقتی که بیلو از آن در عبسور کرد در با سرعت؛ ولی بدون صدا در 
قفای او بسته شد. بیلوخود را درتاریکی دید اما نترسید چون قبلا به او گفته 
بودند که هفده پله بشمارد و پایین برود و او هفده پله شمرد و آنگاه حود را 
مقابل يك پردة کافت دید و به حویش گفت گویا به مقصد رسیدم. مرد 
کشاورز» پرده را بلند نمود و قدم به يك تالار مدور گذاشت که قبل از وی 
نزديك پنجاه نفر در آنجا حضور به هم رسانیده بودند. این تالاری است که 
خوانند گان ما پانزده با شانزده سال قبل» به اتفاق روسو واردآن گردید ند. 


دیو ارهای تالار را به وسبلهً پارچه‌های سرخ و سفید پوشانیده بودند و دوی 


مفاهدان ما در يك لز... / ۲۵۶۱ 


پارچه‌هاء نقوش پر گار و تراز وگو نیاء که وسایل و ابزار معماری و بنابی 
است در هم به نظر می‌رسید. 

روشنایی تالار مزبور را يك چرا غ آویخته از سقف تأمین می کرد و 
چون آن چرا غ» نور زیادی نداشت فقط قسمت مر کزی تالار دا دوشن می۔ 
نمود و قسمتهای ددگر در نیمه تساریکی فرو رفته بود. در بك طرف تالار» 
جایگاه با مصطبه‌ای ترجه بیلو را جلب کرد و مرد کشاورز دید که به و سیلء 
چهار پله؛ مسی‌توان به آن مکان رفت. در آنجا يك میز تحر بر و بك صند لی 
وجود داشت و بیلر فهمید آنجا باید مکان رییس باشد. به زودی تالار پر از 
جمعیت شد و بیلو می‌دید که بین جمعیت مزبور از هر طبقه دیده می‌شو ند» 
بعضی از واردین جزو روستاییان و برعی جزو کار گران شهری و دسته‌ای 
جزو طبقات بالاتر و شاید اهل قلم یا شمشیر می‌باشند. آنهایی که وارد می۔ 
می‌شدند روی نیمکتها مسی‌نشستند و بعضی از آنان که با بکد یگر آشنایی 
داشتند صحبت می‌نمودند و برخی دیگر سا کت» منتظر بودند که بینند 
بعد چه می‌شود. 

بیلو دید تمامآنهابی که وارد تالار مدور می‌شوند دارای دو علامت 
هستند. آنها ز بر ردنکوت خود یك پیش بند بنایی که علامت عضویت فرقه 
فرام‌اسون بود بسته بودند و بك شال داشتند و بیلو فهمید آنهایی که شال 
دار ند مقامشان بزرگتر است و در سلسله مراتب عضربت فرق فراماسو نری 
رتبه‌ای عالیتر دارند. فقط سه نفسر در آن مجمع دارای پیش ‌بند: بدون شال 
حضور يافته بودند. یکی از آن سه نفر خود بیلو بود و نفر دوم جوانی بيست 
ساله (به نظر بیاو) به شمار می آمد و سومی نزديك جهل با چهل و دو سه 
سال داشت اما از وضع مرد اخیر» بیلو استتباط می کرد که وی باید حیلی 
در جامعة خار ج ازفرقة فراماسونری» بعنی درز ند کی عادی» عا لی‌مقام باشد. 
چند لحظه بعد از اینکه مرد اخحیروارد تالار شد ودر جای خود نشست دربی 


۲ / غرش طوفان 


که قبلا به نظر بیلو نرسیدء روی پایه چرخید و باز شد و مردی وارد تالار 
گردید و از علایم او بیلو فهمید که از همه بزرگتر و شاید رییس می‌باشد. 
آن مرد بسرای اينکه به طرف جایگاه مرتفع برود» از نزديك بیلسو گدشت 
و نزديك بود که بیلو از مشاهدة او فریاد بزند» چون دانست آن مرد؛ کسی 
است که در شب بعد از روز چهاردهم ژوییه» در محل باستیل» بدون اجازه 
پشت میز او و پی‌تو نشست و آنگاه صحبتهایی با او کرد. 

آن مرد که می‌توانیم عنوان رییس را روی او بگذاریم بعد از اينکه 
به جابگاه مر تفع با مصطبه قدم نهاد» خطاب به حضار چنین گفت: برادران» 
ما انك در اینجا مجتسع شد هايم که دوکار را به انجام پرسانیسم کار اول 
مربوط به من است و من بايد سه نفر عضو جدید راکه ترقی می کنند 
بېذیرم و لی‌کار دوم مربوط به من و شماست و من باید شما را از چگونگی 
اقد اماتی که تا کنون شده و نتایجی که به دست آمده مستحضر نمایم تا اينکه 
بدانید آیا من توانسته‌ام مأموریتی را که شما به‌من واگذار کرده بودید انجام 
بدهم یا نه. بسرادران» بین من و شما بابد همکاری و اعتماد متقابل موجود 
باشد زیرا تا وقتی که من از شما کسب نور و فیض نکنم و متقابلا" شما از 
من کسب فیض ننمایید نخواهم توانست که لابق انجام وظیفه‌ا ی که به من 
واگذار شده است باشم. برای اينکه بتوانم اينك سه عضو جدید را بپذیرم 
از تمام بر ادران عسواهش می‌شو د که از این تالار حارج شوند و به جای 
دیگر بسروند چسون هنگام پذیرفتن اعضای جدید غير از من و دسا کسی 
نباید در اینجا حضور داشته باشد» اما بعد از اینکه مراسم پذیرفتن اعضای 
جدید خاتمه بافت» همه باید در این مکان مجتمع گردند تا تمام بر ادران» از 
او لی گرفته تسا آخری گزارش مرا بشنوند و من بدانم که آیا مورد نکو هش 
قرار خواهم گرفت یما اینکه بر ادران؛ از اقدامات من راضی خواهند گردید 


و مرا در انجام وظایت آینده تقویت خواهند نمود. 
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بعد از این جملات» دربی دیگر که بیاو بدواً از وجود آن بی‌خبر بود 
باز شد و چشم بیلو به یك تالار بزر گ دیگر» مانند شبستان بك کلیسای 
کهنسال افتاد و حاضرین از جا برخاستند و در قفای بکد یگر وارد آن تالار 
شدند و یکوقت بیلو دید که غير از رییس و دو نفر دیگر که علامتی اعم 
از پیش‌بند با شال نداشتند کسی در تالار باقی نمانده» چرن قبلا" به بیلو 
تعلیم داده شده بود که وقتی رییس می‌گوید همه از تالار حارج شوند او 
بايد بمساند و بیلو فکر کرد که لابسد نظیر این تعلیم را به دو نفر دیگر داده 
بودند. بیلو و دو نفر دیگر حیرت‌زده بکدیگررا می‌نگریستند ولی برحسب 
تصادف. هر بك از آنها به قدری با دیگری فاصله داشت که نمی توانستند 
باهم صحبت کنند. این موقع دری که رییس از آن وارد تالار شده بود باز 
گردید و شش نفر که نقاب بر صورت داشتند ورود نمودند و جلو آمدند تا 
اينکه سه نفر آنها در طرف راست صندلی رییس و سه نفر دیگر در طرف 
چپ او قرار گر فتند. 

ریس گفت: نمره‌های دوم و سوم باید از آین‌ جا حارج شوند و فقط 
نمره اول باقی بماند» زیرا هیچ کس» غير ازرؤساء نباید بداند که يك عضو 
جدید که ترقی می کند چگونه پذبرفته می‌شود. جوان بيست ساله و مرد 
چهل ساله از تالار حارج گردید ند و به طرف راهرویی که از آنجا وارد تالار 
شده بودند رفتند. بعد از اين که آن دو نفر رفتند رییس صبر کرد تا اینکه 
آنها دور شوند و سپس خطاب به بیاو گفت: نزديك بیا. بیلو به رییس 
نسزدیاك شد و رییس گفت: نام تو بین افراد عسادی چیست؟ مسر د کشاورز 
جواب داد: اسم من فرانسوا بیلو می‌باشد . رییس گفت: نام توبین برادران 
چیست؟ بیلو گفت: من در اینجا به نام «قوت» خو انده می‌شوم. دییس گفت : 
تو در کجا با نور معرفت و اخسوت آشنا شدی؟ بیلو گفت: در اژ دوستان 
حتیقت واقع در منطقة سواسون. رییس گفت: چند سال داری؟ بیلو گفت: 
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هفت سال. البته بیلو طفل نبود که هفت سال داشته باشد و لی رییس از سال 
ورود او در فرقۀ فراماسون می‌پرسید و منظورش این بود چند سال است 
که وی جزو برادران گردیده و در آن فرقه‌کار می کند. بعد ریس گفت: 
برای چه می‌خواهی بالا بروی و بعین ما پذیرفته شوی تا به تو هم اجازة 
بستن شال را بدهند؟ بیلو گفت: برای اینکه به من گفتند کسان ی که به این 
درجه می‌رسند از نور حقیقت زیادتر برخوردار می‌گردند. 

رییس گفت: آیسا معرفیتی داری که برای وصول تو به مرتبة بالاتر از 
توپشتیبانی نمایند؟ بیل و گفت : من هیچ کس را جز آن کس که به من گنت که 
ممکن است پذیرفته شوم ندارم. بعد از این حرف» بیلو مستقیم رییس را 
نگریست و فهمانید که منظورش خود اوست. دییس گفت: تو با چه 
احساساتی وارد این داه که می‌خواهی در آن قدم بگذاری مسی‌شوی؟ بیلو 
گفت: احساسات من کینه نسبت به اقویا و تسرحم نسبت به ضعفا و حس 
مساوات است. ریس گفت: ما از کجا مطمئن شویم که تو با این احساسات 
در راه جدید قدم برحواهی داشت؟ بیلو گفت: ضامن من قول من می‌باشد» 
زیرا هر گز درو غ نگفته و خلف وعده نکرده‌ام. رییس گفت: چه شد که تو 
حواهسان مساوات شدی؟ بیلو گفت: چون از لحاظ اجتماعی در مراتب 
پست جامعه هستم به فکر افتادم که با دیگران باید مساوی باشم. دییس 
گفت: چه عاملی سبب شد که تونسبت به‌اقویا کینه پيد ا کنی؟ بیلو گفت: این 
جزو اسرار من است ولسی تو از این راز آگاه هستی و مرا مجبور مکن 
رازی که حتی حورد می‌ترسم نزد عویش تکرار نمایم بروز بدهم. 

رییس گفت: آبا قول مسی‌دهی که خود در راه برقراری مساوات قدم 
برداری و آنچه دا که اطراف تو است» در حدود قوه‌ات به طرف مساوات 
ببری؟ بیلو گقت: بلسی. رییس گفت :۲یا قول می‌دهی که در حدود توانایسی 
ود هر مانع دا در سر راه آزادی فرانسه و نجات دنا مرتفع نمایی؟ بیلو 
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گفت: بلی. دییس گفت : آبا تودر گذشته تعهداتی بر عهده گرفته‌ ای که منافی 
با روش جدید تسو است و آیا حاضر هستی که این تعهدات را برای پیروی 
از روش جدود لغو نمایی؟ یلو گفت: من هر گونه تعهدی را که منافی با 
روش و تصمیم جدید من باشد لغو خواهم کرد. رییس خطاب به شش نفر 
که طرفین او حضور داشتند گفت: بر ادران معرف این شخص من هستم 
و من به او گفتم به اینجا بباید تا اینکه جزو ما شود و نور بیشتری از منبع 
معرفت بر او بتابد. این مرد تا امروز نشان داده که به عهد خود وفادار است 
و برای پیشرفت انقلاب نیز زحمت کشیده و من یقین دارم که در آینده نیز 
به عهد خود وفا خواهد کرد و ضمانت روش او را در زمان حال و آینده 
می‌نمایم. 

روسای ششکانه گفتند : اگر چنین است ما هم با پذیرفتن او در بسن 
خودمان موافق هستیم. ریس گفت :یا شنیدی که رؤسا چه گفتند؟ آ نها 
حاضرند که پيشنهاد مرا ببذیرند و تو را با بك مرتبه بالاتر در بین ما قبول 
کنندء اکنون بگو آبا حاضر هستی که سو گند یاد نمابی با نسه؟ بیلو گفت : 
بلی» شما متن سو گند را بگویید تا من تکرار کنم و قسم بخورم که همواره 
نسبت به هدف خود وفادار خواهم بود. ریس دست خود را بلند کرد و با 
صدایی شمرده و باشکوه متن سو گند را چنین بر زبان‌آورد: «مسن به 
حضرت مسیح که به چهار میسخ کشیده شده سو گند یاد می کنم که تسام 
علایقی که مرا به پدن مادر» برادر؛ خواهر زن» معشوقه» فرزند» دوست. 
غمخوار و آنهایی که به من نیکی کرده‌اند وصل می‌نماید» قطع کنم و از هر 
کس که به جهتی» با اراده با بدون اراده مدبون اوهستم؛ آن دین را ند یدد 
بگیرم». 

بیلو با طمأنینه و اعتقادی بیش از آنچه رییس انتظارداشت متن سو گند 


را تکرار مسی کرد و دییس گفت: از این ساعت به بعد تو از قید هر گونه 
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تعهد و وفاداری آزاد هستی و نبابد به هیچ کس اعم از بزرگ يا کوچك» 
شاه یا افراد عادی وفادار باشی و برعکس باید تمام قوای خود دا صرف 
زناداری نسبت به مرام ود نمایی و باز بايد سو گند یادکنی که هرچه را 
می‌شنوی» یا فکر می کنی» با کشف می‌نمابی اعم از اينکه مسموعات و 
| کتشافات تو ارادی با غیر ارادی باشد؛ به رییس خود در این اتحادیه 
بگویسی. بیلو باز سو گند یاد کرد. رییس گفت: سو گند یاد کن که در به کار 
بردن آهن و زهر.و آتش» برای محو کسانی که می‌خحواهند حقیقت را پایمال 
نمایند تردید به حود راه نخواهی داد و هر کس راکه مخالف و دشمن می- 
باشد» در صورت لزوم بدون ترحم از بین خواهی برد. بیلو باز قسم خورد 
و عهد کرد که در ابن راه» دشمنان را بدون رحم و عاطفه محو کند. ريبس 
که دیگر با بیلو کاری نداشت گفت: دیگر من به تسو زحمت نمی‌دهم و 
امیسدوارم که در پناه پدر و پسر و رو ح‌القدس» تعهداتی را که بر عهده 
گرفته‌ای به خو بی انجام بدهی. 

دربی که به طرف تالار دیگر گشوده می‌شد باز گردید و بیلو رفت و به 
سایرین ملحق گردید و ربیس بانگت زد: نمره دوم بیاید. پرده‌ای که تالار را 
از راهرو جدا مسی‌نمود تکان حورد و جسوانی بيست ساله که لباسی سياه 
پوشیده بود مقابل ریس و شش نفر از رسای دیگر قرار گرفت. به طوری 
که گفتیم آن جسوان؛ بیست يا بيست و دو سال داشت ولی آن قدر پوست 
بدن و صورتش سفید بود که هر گاه کسی ناگهان او را می‌دید تصور 
می کرد زنی است که لباس مردانه پوشیده وموی سر را مانند مردان آراسته 
است. آن جوان بسك کراوات بسزرگک به گسردن داشت که در آن دوره 
هیچ کس گرۂ کر اوات را آن قدر درشت نمی‌ست. از قامت بلند و 
شانه‌های عریض او آشار قوت نمابان می‌گردید اما جمجمة نساموزون و 
نامنظم آن اثر نیکری حاصل از مشاهد انسدام و شانه‌ها را زایل می‌نمود. 
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آنهابی که در طب بصیرت داشتند می‌دانستند که سفیدی خیره کنندۀ پوست 
بدن آن جو ان طبیعی نمی‌باشد بلکه وی مبتلا به مرض مخصوصی است که 
پوست بدنش راآن‌گونه سفید کرده و دیگر اینکه با وجود جوانی از رفتار 
و قیافه و تکلم آن جوان طوری آثار برودت و غربت مشهود می‌گردید که 
به مثل اینکه وی از ابنای بشر نمی‌باشد و از دنیمای دیگر به کر حاك آمده 
است. 

رییس قبل از اینکه شرو ع به سالات از آن جوان بکند چند لحظه با 
قدری دقت او را نگریست» ولی جوان بدون اينکه پلك بر هم بزند رییس 
را می‌نگربست و بعد رییس گُفت : اسم تو در بین مردم عادی چیست؟ جوان 
جواب داد: نام عادی من آنتو ان سن ژوست می‌باشد. ر بیس گفت: نام تسو 
در بین احباب چیست؟ جوان گفت: اسم من در بین احباب فروتنی است. 
ربیس پرسید: در کجا تو از منیع نور کسب فیض کردی؟ جوان گفت: در لژ 
موسوم به بشر دوستان واقع در شهر لائون. رییس سؤال کرد: چند سال 
داری؟ جوان در جواب گفت : نج سال. رییس سوال کرد: برای جه قصد 
داری که خود را بالا ببری و در بین ما جا بگیری؟ جوان گفت: برای اینکه 
فطرت بشر حکم می کند که انسان خود را بالا ببرد چون در ارتفاعات» هوا 
صاف‌تر و لطیف‌تر و حورشید درخشنده‌تر است. 

ربیس گفت: آیا مرشد و مرادی داری؟ جوان‌گفت: مراد و مرشد من» 
فیلسرن بزر گك ژنو و عاشق طبیعت ژان ژاك روسو می‌باشد. زتنس گفت: 
آیا تو دارای معرف هستی؟ جوان گفت: بلی» معرف من رو بسپیر بز رگ و 
روسپیر کوچك است. ريبس گفت: تو که می‌حواهی خود را به مسرتبة 
فوقانی برسانی با چه احساساتی میل داری در آن مقام قدم برداری؟ جسوان 
گفت: من با ایمان‌کامل در این راه قدم برمی‌دارم. دییس پرسید: این راه 
باید به کجا منتهی شود و برای فرانسه و دیا چه فایده داشته باشد؟ جوان 
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گفت: این راه باید سبب آزادی فرانسه گردد و دنیا راهم از قد آزاد نماید. 
ریس گفت: برای حصول این آرزو چه خواهی داد؟ سن ژوست گفت: جون 
غر از جان عسود چیزی ندارم برای حصول این آرزو جان خود دا فدا 
می کنم. رییس گفت: آیا تعهد می کنی که تمام قوای خود را به کار اندازی 
که این آرزو جامه حقیقت بپوشدو آیا تعهد می کنی که تمام اطر افیان خود را 
و اداری که در راه حصول این منظور بکوشند؟ 

جوان گفت: بلی» از صمیم قلب. رییس گفت: تو باید بدانی راهی که 
اکنون وارد آن می‌شوی راهی است طولانی و خحطرناك و دارای تعهدات 
سنگین ومبادا در گذشته قبود و تعهداتی را برگردن گرفته باشی که با تعهد ات 
این جای تو مخا لف باشد. جوان گفت: اولا" من در گذشته تعهداتی را بر 
گردن نگرفته‌ام و ثانیاً هر تعهدی که کرده باشم در قبال عهد و میثاق جدیسد 
من بدون ارزش خواهد بود و به آنها پشت پا خواهم زد. رییس خطاب به 
شش نفر دیگر گفت: آیا شنید ید که این برادر چه می‌گوید؟آنها گفتند: بلی. 
رییس گفت: آیا او را برای ترقی صالح می‌دانید و تصویب می کنید که يك 
درجه ترقی نماید؟ آن شش نفر گفتند: بلی. رییس روی خود را به طرف 
جوان کرد و گفت: ابنك آبا حاضر هستی که سو گند بادکنی؟ سن ژوست 
گفت: بلی. آنگاه ریس کلمه به کلمه سو گند نامه‌ای را که برای بیلوخو انده 
بود برای جوان مزبور تکرار کرد و وی بعد از ادای سو گند مانند نمره‌اول» 
بیلو» از آن تالار خار ج شد. ريبس قدری صبر کرد تا سن‌ژوست خارج شود 
و بعد گفت: نمره سوم پیاید. 

پرده بالا رفت و مردی که گفته شد چهل سال از عمرش می گذشت قدم 
به تالار گذاشت. قبافۀ آن مرد دارای اثشری برجسته نبو د که در بیننده الر 
نمابد و از قیافه‌های عادی و مبتذلی محسوب می‌گردبد که انسان همین که 
دید ممکن است بعد از نیم ساعت فراموش نمایسد ولی از کسوت او آثار 
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ثروت و تعین به نظر می‌رسید و دیگر اینکه هر کس او را میداد ۵ ی ةمد 
اصرار دارد که از حیث رفتار و لباس شبیه به انگلیسها باشد. یگانه چیزی 
که غیر ازابن موضو ع» از آن مرد درحافظة بیننده باقی می‌ماند اینکه تردید 
داشت و وقتی مسی‌خواست راه برود یا حرف بزند یا حر کتی نماید دچار 
تردید می گردید. رییس گفت : نزديك بیا و آن مرد به میز ریس نزديك شدو 
رییس پرسید: اسم تو در بین خلق عادی چیست؟ آن مرد جواب داد: لوبی 
فیلیپ ژوزف - دوك دورثان. دییس پرسید: در بین احباب چه نامی داری؟ 
آن مرد جواب داد: مساو ات. رییس گفت: تو در کجا توانستی از منبع نور 
مستفیض شوی؟ دوك دورلثان جواب داد: در لژ مردان آزاد واقع در پار بس. 

ربیس گفت: چند سال داری؟ دوك دور ان اشاره‌ای کرد که رییس از 
از آن چنین فهمید «چون من از اعضای قدیمی فرقة فراماسون هستم» سن 
ندارم ولزومی ندارد که سن مرا بپرسید». رییس گفت: برای چه می‌عواهی 
وارد جر که ما بشوی؟ دوك دور لئان گفت: من تا امروز» بین مردان بزر کك 
زند گی می کرده‌ام که دارای شأن و عنوان بودند ولی ازاین پس می‌خو اهم 
که بین انسانهای واقعی زند گی نمایم ولواینکه عنوان وشن ظاهری ند اشته 
باشند. من تا امروز بین دشمنان زندگی می کردم و از امروز می‌خحواهم بین 
احباب و بر ادران زند گی کنم. ریس گفت: آیا برای اینکه ترقی نمایی معرف 
هم داری؟ دوك دور لئان گفت :بلی» دارای دو معرف هستم که یکی از آنها نفرت 
و دیگری کینه است. رییس گفت: هدف تو از ترقی چیست وجرا می حراهی 
که جزو بر گزید گان باشی؟ دوك گفت: برای اینکه آرزودارم که انتقام بکشم. 
ریس گفت: از که می‌خواهی انتقام بکشی؟ دول گفت: از آن کس که مرا 
تحقیر کرده و حاضر نشده است که شخصیت مرا محترم بشمارد بایسد انتغام 
بکشم. زیس گفت: برای حصول به این منظور چه حواهی کرد؟ دوك گفت : 
بر ای اینکه به مقصودم برسم ثروت خود را فسدا خواهم کرد و علاود بسر 
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ثررت حا ره که جان و حتی شرافت خود را فدا نمایم. 

رییس گفت: آیسا تو تعهداتی در گذشته بر عهده نگرفته‌ای که مان از 
انجام ادن منظور باشد؟ دوك گفت : من در گدشته تعهد ات زیادکردم اما از 
دیسروز تمام تعهدات خود را لغو نمودم. رییس خطاب به شش نفر دیگر 
گفت: آیا شنید ید که این مرد چه می گوید؟ آنها گفتند: بلی. رییس گفت : آبا 
او را می‌شناسید و می‌دانید که کیست؟ رسای شش گانه سر تکان دادندیعنی 
او را مسی‌شناسیم. دییس گفت: آیبا حاضر هستید که او را در بین خودتان 
پپذیر ید؟ آ نها گفتند : اگر سو گند یاد نماید بلی. دییس گفت:آبا می‌دانتی 
سو گندی که باید بادکنی دارای چه‌مضمونی است؟ دوك گفت: نه» و لی اگر 
شما آن را بگویید من باد حراهم گرفت و تکرار حواهم کرد. رییس گفت: 
این سو گند برای تسو خیلی حطر ناك می‌باشد. دوك گفت: هر قدر حطر ناك 
باشد از توهین‌هایی که بر من واردآمده است خطرناكتر نیست. 

رییس گفت: چون ما می‌دانیمْ که اجرای مضمون ایسن سو گند شاید 
برای تو خیلی مشکل باشد دربارةٌ تو قایل به استثناء می‌شویم» یعنی بعد از 
اینکد سو گند باد کردی» اگر دیدی که نمی‌ترانی به آن عهد وفاکنی: 
حاضر یم موافقت نماییم که توقول و قسم خود را پس بگیری و بروی. دوك 
گفت: بگو ید که این سو گند چیست ولی هر چه باشد من آن را مسترد 
نخواهم داشت. ربیس در مورد دوك قابل به یك استثنای دیکر هم شد و آن 
اینکه ردیف جملات سو کند نامه را تغییر داد و ازفر از دوم مر بوط به آهن و 
آنش و زهر حواند و چنین ادا کرد: سو گند باد می کنم که آهن و زهر و 
آنش را محتر م بشمارم و بدانم که آنها وسایل سریع و مطمئنی هستند که به 
آن و سیله می تو ان سطح زمین را از وجودآنهایی که می‌خواهند حقیقت را 
پست کنند و از دست ما افراد بشر بگیر ند مصفی نمایم. دوك با صدایی 
محکم گفت : سر گند باد می كنم . رییس گفت: سو گند پاد کن که هر گو نه 
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رابطه‌ای که توراهنوز به پدن ماد برادر» خواهر زن» فرز؛ا » "تر :شا › 
دوست» آشنا و کسانی که حدمتی به تو کرده‌اند مربوط می‌نماید قطع کنی؟ 
سو گند ياد کن که هر گونه رابطه را با کسانی که تو عهد کردی نسبت به آنها 
وفاداری کنی قطع نمایی. 

دولدور لثان قدری مردد ماند و حتی قطرات عرق دوی صورت او 
نشست و رییس گفت: دیسدی که به تو گفتم تعهدی که باید بر گردن بگیری 
سنگین است. اما دوك دور لئان بر تردید خود غلبه نمود و مانند کسی که می- 
خواهد طوری سو گند یاد نماید که نتواند زیر آن بزند» به جای اینکه 
بگوید سو گند باد می کنم کلمه به کلمه چنین گفت: من سو گند یاد می کنم که 
تمام علایقی که مرا هنوز به پدر» مادر برادر» خواهرء زن» بچه» مخدوم» 
خادم» خویشاوند؛ معشوقه» شاه» رعیت و غیره مسربوط می کند فطع کنم 
و دیگر نست به کسی وفاداری ننمایم وخود را خادم و فرمانبردار او ندانم. 
رییس نظر به شش نفر نقابدار انداحت و آنها با حرکات سر سو گند دوك 
را تصویب نمودند ولی از چشمهای آنان زیر نقاب» برق می‌در خشید و بعد 
ریس خطاب به دوك گفت : 

لویی فبلیپ ژوزف - دولدور لئان از این ساعت تو دیگر مقید بسه 
قو لی که برحسب سو گند خسود جهت وفاداری به میهن و قوانین مملکتی 
داده‌ای نیستی بلکه باید بر طبق سو گند جدبدی که اينكك یاد کردی رفتار 
نمایی. و لی این را هم بدان که هر گاه به ما خبانت کنی» درهر نقطه که باشی 
وهر قدر که برای حفاظت خود بکوشی» بالاخره‌کارد نامریی و انتقام گیر ندة 
ما تو را از پا در حواهد آورد و اينك تو را به پدر و پسر و رو حالشدس 
می‌سپارم که یتو انی در آینده به وظایف خود عمل نمایی. رسی بادست 
اشاره‌ای کرد و دوك را مرعص نمود و دوك دورلثان ما نند اينکه بار ستگینی 
بیش از میسزان طاقت خو د بلند کر ده آهسی عمیق کشید و پاهای خود را که 
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گو لسو در زمین فرو رفته دود به حر کت در آورد و از اطاق خارج شد و 
هنگامی که به طرف تالار دیگر می‌رفت با حود می گفت : اينك امیدواری 
دارم که می‌تو انم انتقام بکشم. آری» بعل از این می‌تو انم انتقام بکشم. 


۱۳۷ 
گزارش اعمال گذشته 


وقتی که گلیوسترو (چون رییس آن مجمح هماناک گلیوسترو بود) با 
آن شش نفر تنها ماند فدری به آهستگی صحبت کردند و بعد کا گلیوسترو 
گت تمام اشخاصی که دراطاقهای اطر اف هستند به‌استثنای خدمه ومأمورین 
و نگهبانان وارد شوند. 

کسانی که در تالار دپگر دسته به دسته یا دو به دو صحبت می کردند 
وارر اطاق شدند و کا گلیوسترو مشل کسی که به قیمت وقت واقف است و 
می‌داند که نباید وقت را از دست داد بسدون تأخیر گفت: بسراددان» بیست 
سال قبل از ایسن در بالای کوه صاعته» واقع در نسزدیکی رودخانةً رن؛ ما 
اجتماعی داشتیم و آیا در بین شما احباب که اکنون در اینجا حضور دارید» 
کسانی هستند که بیست سال قبل از این در آن مجمع حضور داشته‌اند و در 
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صورتی که چنین است خواهش می کنم کسانی که بیست سال قبل ددمجمع 
کوه صاعقه بودند دستها را بلند کنند. پنج شش نفر از حاضرین دستها را 
بلند کردند و گفتند که ما درآن مجمع حضور داشتیم. کا کلیس وسترو گفت: 
همین کافی است و من در حضور همین چند نفر که درمجمع نخست حضور 
داشتند گزارش اعمال گذشته را می‌تموانسم به اطلا ع حضار بسرسانم و از 
بصیرت و سوابق آنها گواهی بخواهم و دیگران که در مجمع اول حضور 
داشته‌اند» با زندگی را بدرودگفتند با اینکه در اطراف دنیاء مشغول سعی 
برای پیشرفت مرام عمومی می‌باشند. 

پیست سال قبل» این ايده آل که ما در صدد تحقق آن هستیم تازه 
شرو ع شده بود و روشنایسی تابنا کی که امروز بر ما می‌تابد» تازه از افق 
مشرق سر بد ر آورده درخشند گی نداشت و ابسرهای تبره» نمی گذ اشتند 
که این روشنایی به همه جا بتابد و لذا مردم تصور نمی کردند که ما بتوانیم 
در انجام منظورء پیشرفت حاصل نماییم و فقط بعضی از دیده‌های تیزیین که 
استعداد ریت آینده را داشتند می‌توانستند بفهمند که بالاخره ما به موفقیت 
خو اهیم ز سید . 

بيست سال قبل درمجمع نخست» من گفتم که به‌چه دلیل مر گث که هما نا 
فر اموشی حوادث و ازمنةًگذشته است شامل حال من نمی‌شود و چگونه من 
همواره ز نده هستم» و گرچه سی و دو مرتبه‌کالبد مرا در قبر گذاشتند ولی هر 
مرتبه روح جاوید من» به کالبد دیگری حلول کرد وز ند گی را که برای اوتمام 
نشده بود ادامه داد و چون من موفق گردیدم که این عمر طولائی را یکنم 
توانستم از تجربیات بسیار بررحوردارگردم و از مدتی قبل از زمان حضرت 
مسیح» در چگونگی وضع زندگی مسردم مطالعه نمایم و ببینم که چگونه 
مسردم رفته‌رفته ترقسی کردند و کلام حضرت مسیح که مردم را بشارت به 
رستگاری میداد به عمل نزديك شد و مردم که بدواً برده بودند مبدل به 
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رعیت گردیدند که یك مرحله بالاتر و آزادتر از بردگی است و از بردگی؛ 
به این مرحله که امروز می‌بینیم رسیده‌اند و این مرحله» گر جه آزادی نیست » 
ولی مقدمة آزادی می‌باشد زیرا | کنون مردم می‌فهمند که باید آزاد باشند و 
ميل دارند که به آزادی برسند. همان طور که شبهاء ستار گان در آسمان» یکی 
بعد از دیگری پدیداد می گردند اما قبل از طلو ع روز - طلو ع خسورشید 
جهان تاب - خاموش می‌شوند» در این مدت طولانی» ملل و اقوام کوچك 
ارو پا در صدد بر آمد ند که آزاد بشو ند ولی نتوانستند به حورشید جهان تاب 
آزادی که تمام دنا را منور می کند برسند و قبل از آن» خاموش شدند با 
اینکه نوری ضعیف را حفظ کردند. 

این ملل و افوام عبارت بودند از رومیها و سکنةٌ جمهوری و نیز و 
مردم فلو رانس و سویس و ژن و لو کسر و آرزو وعده‌ای ازشهرهای جنوب 
اروپاء که به واسطة مقتضیات طبیعی و گرمی هوا؛ در آنجا گلها زودتبر مسی- 
رویند و میوه‌ها زودتر می‌رسند و گویی به همین جهت در آنجا آز ادی‌زودتر 
آشکار شد. اما بسیاری از این اقو ام و ملل آزادی خود را از دست دادند و 
نتو انستند با حریت زند گی کنند و آن چند ملت هنوز که دارای آزادی و دژیم 
جمهوری می‌باشند» عیبی بزر گ دارند و آن این که آزادی بعضی از نها 
ت و أم با حکومت اشرافی وبعضی دیگرنیمی آزاد ونیمی دارای رژیم استبداد 
هستند. مثلا" ژن که اسروز یك جمهوری است و تسوانسته رژیم جمهرری 
خود را حفظ نماید بك جمهوری اشرافی به شمار می‌آیتد به دلیل اینکه 
سکنة این کشور کو جك. در داحل مملکت خود يك فسرد عادی هستند که 
مطیع قوانین می‌باشند و لی همین که از حدود کشور کوچك حود حارج 
شدند جزو اشراف به شمار می آبند و خود را بالاتر از دیگر ان می‌دانند و 
حاضر نیستند که با عام حاقی» مساوی باشند. 


در بین جمهوربهای اروپا که امروز باقی مانده و توانسته‌اند که آزادی 
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خود را درقبال اتحادیه ومنافع سلاطین اروبا حفظ کنند فقط مملکت سویس 
است که دارای رژیم دمو کر اسی می‌باشد وهر يك از ولایات آن آزاد هستند 
ولی این کشور کوهستانی طوری از اروپا دور افتاده و در حود فرو رفته» که 
دمو کراسی سویس نمی‌تواند کمکی به توسعهٌآزادی در قار اروپا بنماید. 
این بود که ماه از کشور سویس امیدی نداشتیم چون می‌دانستیم که نمی- 
توانیم به اتکای آن به آزادی برسیم. ما نیازمند بك مملکت بزر کت بودیم که 
از دیگران آزادی را نگیرد» بلکه خود او به دیگران آز ادی بد هد . ما محتاح به 
يك ماشین محرك نیرومند بودیم که بتواند اروپا را تکان بدهد ودندة اروپاه 
درون دندهٌآن ماشین قوی بیفتد و ماشین مزبور اروپا را به تکان در آورد. تا 
اینکه اروپا بعد از اينکه از نور آزادی روشن گردید» به نوبةٌ حسود دنیا را 
منور نماید. زمزمه‌ای از تصدبق و تحسین از حضار برحاست وک کلیوسترو 
این چنین ادامه داد: 
من روی خود دا به سوی کرد گار کردم تا از او مدد بکیرم زیسرا 
خد اوند خالق همه‌جیز و قو محرك هر حر کت و مصدر هر پیشرفت وترقی 
می‌باشد و ديدم که خد اوند به سوی کشور فرانسه اشاره می‌فرماید. چسرا 
خد او ند به سوی کشور فرانسه اشاره می‌فر مود؟ برای اینکه فرانسه مناسبت 
داشت که گاهوارة آزادی و مصدر آن باشد. فرانسه کشوری بودکاتو لیکی 
مذهب؛ که مردم آن از قرن دوم میلادی این مذهب را پذ یسرفتند و از قرن 
یازدهم دارای ملیت شد ند و از فرن شانزدهم مبدل به ملتی و احد گردید ند 
در صورتی که هنوز در ارو پا جماعات بزر گث بالغ بر میلیو نها نفر هستند که 
يك ملت واحد به شمار نمی آیند. فر انسه مملکتی بود که خالق؛ آن را دحتر 
ارشد خود نامید' و شاید از این جهت آن را دختر ارشد خود نامید تا این 
۱ معرون است که پاپ که دییس مذهب کاتو ایکی‌می با شد می گوید فرانسه دختر 


ارشد من است و علت اینکهآن را دختر خود (نه پسر حویش) نامیده این می‌باشد 


گر ارش اعمال گذهته / ۲۵۷۷ 


که در روز مقتضی» بتواند این دختر راء مانند پسر ارشد نود حضرت 
مسیح» برای نجات بشربت روی صلیب فدا نما ید . 

علاوه بر جهات مذ کور» فرانسه مملکتی بود که هر نوع حکومت از 
قبیل حکومت سلطنتی و ملوك الطوایفی و اشرافی در آن به‌وجودآمد و فقط 
حکومت دمو کراسی در آن به وجود نیامد» به همین جهت ما به راهنمایی 
خد او ند متعال به فکر افتادیم که فرانسه باید زودتر از سایر کشورهای ارو پا 
آزاد بشود. اگر شما نظری به اوضا ع فرانسه در بيست سال قبل بیندازید 
متوجه می‌شوبد که اقدام ما» يك تهور بز رگ بود که اگر به ایمان تمزلسزل 
ناپذیر ما اتکا نداشت» پیشرفت نمی کرد. زیرا همه چیز با ما مخالفت می۔ 
نمود و حتی بعضی از آنهایی که فکری روشن داشتند و علاقمند به آزادی 
بودند» تصور نمی‌نمودند که فرانسه نایل به آزادی شود. بیست سال قبل در 
فرانسه پادشاهی بی‌اراده و تن‌پرور و عیاش سلطنت می کرد که می کوشید 
اصول حکومت جد خود» لويي چهاردهم را برای اینکه بتواند به عباشی و 
تن‌پروری ادامه دهد حفظ نماید. 

بیست سال قبل مملکت فرانسه؛ در دور سلطنت لوبی پا نزدهم بعین 
ماتند دورة لویی چهاردهم اداره می‌شد » یعنی شاه قادر مطلق بود و اعیان و 
اشراف تمام امتیازات را به خود اعتصاص داده بودند و دسترنج ملت فقط 
صرف وسبلةً راحتی و تعیش اشراف وامنای دو لت می گردید. پادشاه فرانسه 
و به تبعیت از او عده‌ای از اشراف مملکت» می‌توانستند در يك لحظه شما 
را غنی یا فقیر» نيك‌بخت یا بد بخت. محبوس با آزاد کنند و حتی مسی۔ 
توانستند در بك لحظه جان شما را بگیر ند و شما را نابرد نمایند. بادشاه 
فرانسه» سه نوه داشت و قرار بود که یکی از آنها بعد از وی پادشاه بشود و 
9 فراندوی منت است و می گو بند 
«لافر انس» و «لا» در اول کلمه علامت تأنیث است - متر جم. 


۸ / فرش طوفان 


از قضا و لیعهد شاه طوری مورد توجه بود که اگر مردم را آزاد می گذاشتند 
که پادشاهی برای خویش انتخاب نمایند او را انتخاب می کردند. جون 
می گفتند که وی نيك‌فطرت و بی‌فرض و عادل و تحصیل کرده و تقریاً 
فیلسوف است؛ و برای اينکه کینة ديسرينهة بین اطریش و فرانسه که باعث 
آن» دعاوی ارضی بود و آن هسم از سر چشمة ادعای سلاطین هر يك از دو 
مملکت» از دوی میراث پدران تولید می‌شد» از بین برود و دیگر سلاطین 
این دو مملکت .به طمع تصاحب ولایساتی که آن را جزو ارث اجداد خود 
می‌دانستند باهم نجنگند تصمیم گرفتند که دختر ملکة اطریش را به نو پادشاه 
فرانسه که و لیعهد مملکت بود بدهند. 

ماری ترز ملکة اطر بش که سیاستمدار بزر گی بود می‌دید که در ارو پا 
فقط دو سلطنت بز رگ وجود دارد که یکی از آنها نیمة غر بی اروپارا تا 
ساحل اقیانوس اطلس و دیگری نیمة شرقی اروپا را تا ساحل دریای سیاه 
تصرف کرده و مسی‌اند یشید که ا کر این دو سلطنت به‌وسباة وصلت؛ باهم 
دوست شوند دیگر جنگی در اروپا بین آنها نسولید نمی‌شود. ملاحظه کنید» 
این سیاست می‌بایست فرانسه را بکلی ازجنگك مصون ودرنتیجه مقتدرترین 
دوات مغرب اروپا نماید بعنی فرانسه مقتدرترین حکومت استبدادی مغرب 
ارو پا بشود» و درست در همین موقع ما تصمیم گرفتيم که ملت فسرانسه را 
آزاد کنیم و لی لازم بود که شخصی قدم به جلو بگذارد و وارد این کنام شیر ان 
که مبارزه با این حکومت و رژیم استبدادی نیرومند است بشود و من این 
وظیفه را برعهده گرفتم و قدم به جلو نهادم. من می‌دانستم که این يك کار 
آسان نیست و به همین جهت برطبق نقشه‌ای که کشیدم فکر کردم که مبارزة 
ما بايد سه مرحله داشته باشد. 

در آن موقع بعضی از افراد و موسسات با نگرانی از من پرسیدند که 
چقدر طول می کشد تا اینکه ما به مقصد نهایی برسیم و من در جواب گفتم 


گرارش اعمال گذشته / ۲۵۷۸ 


که مرحلۀ اول‌کار ما ببست سال طول می کشد. جواب من باعث اعثر اض 
آنها شد و مدت بیست سال را خیلی طولانی دانستند زیرا وارد در مشکلات 
کار نبودند. با اینکه مدت بیست فرن ملت فرانسه و سابر ملل اروپاء در 
حال برد گی و رعیتی می‌زیستند» این دو هزار سال در نظر آنها طولانی نبود 
ولی وقتی من گفتم برای وصول به اولین سر متزل آزادی بیست سال وقت 
لازم است به نظرشان طولانی جلوه کرد. کا گلیوسترو قدری سکوت نمود و 
نظر به اطراف انسداخت و دید که گفتة او؛ سبب شد که حضار تبسمهای 
تحقیر آمیز» نسبت به کسانی که بیست سال را زياد می‌دانستند می‌نمایند و 
بعد گفت: بالاخره من موفق شدم که از برادران حودمان بیست سال مهلت 
بگیرم و شعار آنها را سه حرف «ل - پ - ده یعنی «لبلیا - پدی‌بسوس - 
دسترو»" قرار دادم و خود شروع به کار کردم و به آنها هم گفتم شروع به‌کار 
که بر ای آغاز کار» من وارد فر انسه گردیدم و همه جا از سرحد کشور نا 
پاریس از زیر طافهای نصرت و گلهایی که در قدم عروس سلطنتی فر انسه 
می‌ریختند گذشتم زیرا من در قفای مسار ی آنتوانت دختر ملکة اطریش و 
عروس دربار فرانسه وارد این کشور شدم. 

مردم فریاد می‌زد ند زنده‌باد و لیمهد و زنده باد ملکه کوچك با زنده‌باد 
ملکه آینده و امیدواری مردم در این بود که این عروس و داماد جوان که هر 
دو حواهان سعادت ملت هستند دارای فرزنسد شوند. ولی من تسا آنجا که 
توانستم مانم از به وجود آمدن این فرزند شدم و البته دست حق در این کار 
با من مساعد بود ومن خود به تنهایی نمی‌توانستم این عمل وده‌ها کار مشکل 
دیگر را انجام بدهم و سنگ‌های بزر گث را از پیش پا بردارم و چاله‌ها را 


۱ در آغازکتاب ژوزف بالسامو معنی این سه کلمه را گفتیم و تذ کر دادیم که 
یعنی «گل زنبق دا بایسد از بین برد» و مقصود از «گل ذنبق» سلاطین فسر انسه 


هستند زیرا علامت رسمی پرچم نها گل زنبق بود - مترچم. 


۸۰ / هرش طوفان 


هموار نمایم تا اینکه ما به مرحلهٌ کنو نی برسیم. ایتك ای برادران» از شما 
درخواست می کنم که نظری به بیست سال گذشته بیند از ید و ببینید که ما دز 
ظرف این مدت چه نتایجی تحصبل کرده‌ایم. در این بیست سال؛ ما در 
سنوات اول مانع از این شدیم که زوجۀ و لیمهد باردار شود و کاری کردیم 
که لویی پانزدهم با نفرین و لعنت مردم به خاك سپرده شد و درآخرین 
سنوات حیات» پارلمانهای کشور را عليه حود شورانید. بعد کاری کردیم که 
بعد از هفت سال که ملکۀ فرانسه دارای اولاد گردیند» مردم منکر شد ند که 
اولاد او از پشت پدرشان باشد و در واقعة گردن بند الماس» لطمةٌ شدبدی‌به 
حیثیت ملکه و سلطنت وارد آوردیم. 

ما با هر عاملی که سبب تضعیف سلطنت لویی شانزدهم بود مسوافقت 
نمودیم و می کوشیدیم که او نتواند سیاست ثابتی داشته باشد و كمك می- 
کردیم تا وی» وزرای نسالایق را روی‌کار بیاورد و مسردان لايق و وطن- 
پرست را مأیوس و مطرود نماید. بعد سعی کردیم تا مجلس وجوه مملکت 
تشکیل گردد و از آن مجلس اتاژنرو به وجود بیاید و جدیت نمودیم که 
مجلس شورای ملی از مجلس اتاژنرو ناشی شود تا بسدین وسیله امتیازات 
دوهزار سالهً اعیان و کشیشها از بین برود و عامةناس دارای امتیاز شوند. 
اقدامات دیگری که با كمك و سعی ما انجام گرفت عبارت بود از سقوط 
باستیل و اخسراج سربازان خسارجی از پساریس و ورسای و از بین بسردن 
امتبازات موروئی اشراف و اصیل‌زاد گان و کوچانیدن اوی شانسزدهم از 
ورسای به پاریس و کوتاه کردن دست او از ورسای که مظهر قدرت سلطنت 
محسوب می گردید و منفور کردن اصیل‌زاد گان و شاهز اد گانی که به خارج 
کشور مهاجرت کرده‌اند در نظر ملت و رسوا کردن بر ادر لویی شانزدهم در 
قضیة محا کمه فاوراس و انعقاد اولین جشن بزر گث روز سقوط باستیل در 
۴ ژویه سال جاری و تصویب و انتشار فانسون اساسی و اعلاميةً حتوق 


گر ارش اعمال گذشنه / ۴۵۸۱ 


بشر . 

ماکاری کردیم که در روز ۱۴ژوییه سال جاری» رییس مجلس شورای۔ 
ملی نمایندة ملت» روی يك صندلی» مشابه با صندلی شاه و در همان ردبف 
نشست. و اينك اروپا با دقت نگران تحول و انقلات با است و سلاطین 
ارو پا گرچه سکوت کرده‌اند اما بر عود می‌لرزند. اينك ای بر ادران آبا به 
عقیدۀ شما فرانسه» به مرحله‌ای رسیده است که ماشین محرك اروپا باشد و 
دندهٌ اروپا در دندة این ماشین جا بگیرد تا اينکه فرانسه بتو اند اروپا دا به 
حرکت در آورد و با نور خود این قاره را روشن نماید؟ حاضرین بانگه 
زدند: بلی, کاگلیو سترو گفت: برادران» اينك که ما به این مسرحله رسیده‌ایم 
آیا به عقیده شما می‌توان که آزادی را به حال حود گذاشت و دست از کار 
شست و آیا تصور می کنید که تصویب فانسون اساسی و اعلامیه حقوق بشر 
کافی است تا اینکه فرانسه بتواند آزاد باشد و آیا بقين دارید که لویی 
شانزدهم سو گند وفاداری خود را فراموش نخواهد کرد؟ حضار بانگ 
زدند: نه» نه» نباید دست از کار شست. 

کاگلیو سترو گفت: من هم‌با شما موافق هستم ومی‌گویم اکنون دومین 
دورهُ مجاهدت ما فرا رسیده ودراین دوره ما باید شا لودةآزادی وحکرمت 
دمو کراسی را قوی کنیم. این اشتباه است اگسر تصور نماییم که آمسدن 
سیصدهزار نمايندة ملت به پاریس و مسجل شدن وحدت ملی؛ هدف‌نهابی 
است زیرا لویی شانزدهم و دربار او» بعد از يك وقفة موقتی باز شرو ع به 
فعا لیت خواهند کرد و عليه انقلاب قیام خواهند نمود و بر ماست که کمر را 
محکم ببندیم و آماده بساشیم. البته در دوره‌ای که در پیش دادیم و دومین 
دورة مجاهدت ما می‌باشد شاید کسانی دچار تزلزل و تردید شونسد و فکر 
کنند که نور آزادی خحاموش می‌شود. در این دوره شاید ما بر اثر مخالفت 
دشمنان و حق ناشناسی با نادانی بعضی او هموطنان و هم مسلکان» دچار 


۲ / رش طوفان 


شیر گردیم ر شاید برای میهن ماء حوادث غير منتظره پیش بیاید و به لب 
مغاك سقوط برسد وشاید در بین ماء کسانی از برجسته‌ترین منورالفکران» در 
قبال نادانی برخعی از هموطنان» یا غرض و جاه طلبی عده‌ای دیگر» از خود 
پپرسند که آیا خطا نکرده و راه را عوضی نرفته‌اند؟ ولی من می گویم نه» 
چنین نیست وهر واقعه‌ای که پیش بیاید شما بايد بدانید که ما راه را عوضی 
نرفته‌ایم و نمی‌رویم و من این را می‌گویم تا همواره» چه در موقع موفقیت 
و چه در زمان احساس شکست» در گوش شما باشد و بدانید که هر واقعه‌ای 
پیش بیاید باید این راه را ادامه داد» زیسرا راهی که مسا یعنی ملت فسرانسه 
پیش گرفته‌ايم تنها برای آزادی فسرانسه نیست بلکه به قصد آزادی جهان نیز 
هست و يك ملت راهنما که مشعل آزادی را به‌دست گرفته» هر گز نباید فکر 
کند که اشتباه کرده و راه را به خطا انتخاب نموده است. زیرا در يك جادةٌ 
طولانی» بسی ناهمواریها و سنگلاخها و سربالاییها پیش می آید و مرد مسافر 
نباید درمقا بل یك سنگلاخ یا سربالایی از عزم ادام مسافرت منصرف شود. 

حداوند تبارك و تعالی که پشتیبان و هادی ما می‌باشد مشیتهابی بزر گك 
داردکه‌گاهی بر ما معلوم نیست و شاید لازمسهة اجرای مشیت حداوند 
که حتماً آزادی و رستگاری ما می‌باشد این است که ما با مشکلات سواجه 
شویم تا تجر به بیاموزیم و از خامی بیرون بياییم و پخته گردیم. ما هر گز 
نباید بیندیشیم که مشیت خداونند این است که ما را به قهقرا بر گردانسد و 
اگر دیدیم که به ظاهر خداوند ما را برمی‌گرداند مانند شوالیه‌های زمان 
قدیم» که در عرصة مبارزه برمی گشتند تا میدان بگیر ند و بهتر حمله کنند ما 
هم باید بدانیم که خحداوند می‌خواهد ما با نفسی تازه و عزمی قوی‌تر» حمله 
کنیم. برادران» مقصد ما به منزلة بك چراخ نورانی است که بالا ی کوهی 
روشن باشد و ما به طرف آن چراغ می‌دویم و اراض ی کوهستانی را بسرای 
وصول به چراغ مزبور طی می‌نماييم. در ضمن حر کت» بر اثر اینکه گاهی 
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از دره راه می‌پيماييم آن چرا غ از نظرمان محو مسی‌شود و هنخامی ده به 
ارتفاعات می‌رسیم» چراغ مزبور نمایان می گردد و لی هنگام ی که وارد دره 
می‌شویم نباید فکر کنیم که آن چرا غ از بین رفته و روشنایی آن ناپدید شده 
است» و وقتی از دره‌ها و ار تفاعات گذشتیم وا به جرا مزبور نسزديك 
گردیدیم خواهیم دید که نور آن بیشتر می‌درخشد. آنهایی که برای برقراری 
آزادی جدیت می کنند به شرط اینکه ثبات و استقامت را از دست ندهند» 
بالاخره به پای چراغ درخشنده‌ای که نور آن ته فقط فر انسه بلکه جهان را 
منور خواهد کرد» خواهند رسید. بنابراین ای برادران» ببایید بار دیگر 
هم‌عهد شویم وسو گند یاد کنیم که ما وفرز ندانمان -زیرا گاهی‌برای برقر اری 
بك اصل بزر کث باید چند نسل پیکار کنند -آری ما و فرز ندانمان» از پاننشینیم 
مگر هنگامی که در اروبا و سراسر جهان» اصول سه‌گانه‌ای را که حضرت 
مسیح گفته و ما امروز به مرحلة اول آن رسیده‌ایم برقرار نمايیم و این اصول 
عبارت است از: آزادی» مساوات و اخوت. 

گفتار ک گلیوسترو با شور و هیجان عمومی بسدرقه شد ولی در وسط 
فریادهای مواففت» ناگهان صدای مخالفی به‌ گوش رسید که مانند قطر ات 
آب سرد که غفلناً روی انسان بریسزد تولید بسرودت و حيرت کرد. چون 
بك صدای مخالف با لحن سرد و زننده گفت: البته هم عهد شدن و سو گند 
باد کردن خوب است ولی قبلا" تو باید به ما بگویی که منظورت از این سه 
کلمه چیست تا اینکه ما که مر يدان نو هستیم بتوانیم برای دیگر ان آن را 
توضیح بدهیم. چشمهای تیز بین کا گلبو سترو در وسط جمع متوجه‌گویندة 
این کلمات گردبد و نگاهش به او دوخته شد و گفت: بسیار حسوب» 
ما کزیمیلین» حال که تو در این خصوص توضیح می‌خواهی گوش بده... و 
شما هم ای برادران‌گوش بدهید زیرا توضیحی که من برای او مسی‌دهم 
ممکن است که برای همه مفید واقع گردد. 


۱۷۸ 


آزادی» مساو ات و اخوت 

از سکوت‌عجیبی که بر آن‌جمع مستو لی گردید معلوم‌بود که شنو ند گان 
خود را برای شنیدن مطالبی با اهمیت آماده می کنند وکا گلیوسترو گفت: من 
به شما حق می‌دهم که این سئو ال را از من بکنید و ببرسید آزادی چیست و 
مساوات چه می‌باشد و اخوت را به چه می گویند. 

ما از آزادی شرو ع می کنیم و می گویم برادران» ما نباید آزادی را با 
استقلال اشتباه نمايیم چون این دو کلمه ازحیث مفهوم به هم شباهت ندار ند 
بلکه گاهی مخا لف يکد بگر می‌باشند. زیرا ملتی مهکن است مستقل باشد 
اماآزاد نباشد و لذا نمی‌ت-وان گقت هر ملت که استقلال دارد آزادی هم 
دارد. شما دریافته‌اید که تقریباً تمام قبایل و ملل که سا کن کوه هستند مستقل 
می‌باشند ولی از بین ملل کسوهنشین» از ملت سویس گذشته» من ملتی دا 
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سرا غ ند ارم که آز اد باشد یا آزادی‌کامل داشته باشد. هر کس تصدبق می کند 
که ملت کالابر و کودس و اسکاتلند که در کوه زند گی می کنند استقلال 
دارند و منطفة صعب ال وصول زند گی آنها» مانع از این شده که دول دیگر 
بتوانند کشور آنها را تصرف نمابند. 

اگر يك نفر از ملت کالابر خود را مورد توهین ببیند و یك نفر ازملت 
کورس تصور کند که به شرافت اوهتا کی شده و بك نفر از ملت اسکاتلند 
دریابد که چشم طمع به منافح او دوخته‌اند شخصی که از ملت کالابر است 
خنجر و آن کس که از ملت کورس است دشنه و آنکه ازملت اسکاتلند است 
قمة خود را از غلاف بیسرون می آورد و دست را بالا مسی‌برد و دشمن را 
مورد ضرب قرار می‌دهد و دشمن از پا در میآید. چرا این اشخاص سلاح 
خود را از غلاف بیرون می آورند؟ در جواب می‌گویم برای اينکه خود را 
مجبور می‌بینند که بشخصه اجر ای عدالت نمایند و چرا مجبورند که خود 
اجرای عدالت کنند؟ درجواب می گویم برای اينکه در مملکت آنها عدالت 
وجود ندارد به دلیل اينکه در مملکت آنها آزادی نیست. این سه نفر مستقل 
هستند و بعد از اينکه دشمن را به قتل رسانیدند به کوه پناه می‌برند و کسی 
نمی‌تسواند گریبان آنها را بگیرد و به دادگاه بیاورد. آنها مانند روباه که در 
غارهای کوهستان مستقل است و مشل بز کوهی که در بیشه‌های کوهستانی 
استقلال دارد ومثل عقاب که در قلل شامخ جبال» مختار نفس خود می‌باشد؛ 
می‌تو انند غارها و بیشه‌ها وقلل کوه را عرص استقلال حویش بدانند. روپاه 
و بز کوهی و عتاب با استقلالی که دارند در منطقۀ کوهستانی» بدون توجه 
به حوادثی که در پای کوه» در شهرها و قصبات اتفاق می‌افتد روز گار خود 
را می گذ ارنند و غریزۂ آنها حکم می کند که دور از جامعةٌ پای کوه باشند و 
به تنهایی بسر می‌بر ند 

در پای کوه» مد نیت‌هابی مانند تمدن هنندوستان و مصر و ایران و 
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آسیای صفیر و بونان و غیره به وجودآمد که به وسیلةٌ علوم وصنایع ظریفه 
و مذاهب و ادبیات و رسوم خویش؛ نوری به وجود آوردند که بر دنیا تابید 
و آن نور سیب پیدایش تمدن جدید شد ولی این علوم و صنایع ظریفه و 
مذاهب و غیره با اینکه فاصله‌ای زیاد با غارها و بیشه‌ها و قلل کوه نداشتند 
به سرا غ روباه و بز کوهی و عقاب و سیر جانسوران کوهستان نرفتند و 
جانوران مزبور هم توجهی به آن علوم و تمدنها نکردند. آنها می‌دید ند که 
پای کوه علوم جدید به وجود می آید ولی نسبت به آن بی‌اعتناء ما ندند و 
بعد می‌دبدند که مللی به وجود می‌آیند و رشد می کنند و از بین می‌رو ند 
ولی از این آمد و رفت پندی نیندوختند وترقی نکردند. زیرا هدف زند گی 
آن موجودات مستقل محدود بود و آنها فقط می‌خواستند بخورند وبخوابند 
و حیات خود را در قبال خطر جانوران دیگر یا همنو ع خود حفظ کنند. 

آنها که مستقل بودند فقط از غربرةٌ حفظ حیات که فطرت هر جانور 
است اطاعت می کردند و به تنهایی زند گی می‌نمودند و لی خداو ند که به 
نوع بشر هوش و عقل اعطا کرده به‌وی این مزیت را داده که تنها زند گی 
نکند و افراد» دور هم جمع شو ند و زند گی اجتماعی داشته باشند. اگر 
بشر فقط از غریزه پیروی می کرد بایسد مثل جا نورا ن کوهستانی به تنهایی 
زند گی کند ولی بر اثر پیروی از عقل دور هم جمع شد و تشکیل خانو اده 
و قبیله و ملت را داد. امروز هم کسی که تنها است و خود را ازدیگران جد! 
می کند مسی‌تواند استقلال داشته باشد اما قادر به تحصیل آزادی نیست» 
درصورتی که افر اد مجتمع و آنهایی که جامعه و ملتی را تشکیل می‌دهند حق 
دارند که از آزادی برخوردار شوند. 


آزادی 


آزادی مثل طلا و آهن نیست که به خودی خود در طبیعت وجود 
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داشته باشد وما آن را برداریم و استفاده کنیم. آز ادی مانند گل اهلی است که 
بايد آن را تسربیت کرد و آب و شوره داد تا اینکه شکوفهٌ آن شکفته شود و 
دماغ را معطر نماید. بر ای استفاده ازطلا و آهن شما مجبور نیستید که زحمت 
بکشید و آن را به وجود بیاورید زیرا درطبیعت ساخته و آماده حاضر است 
ولی برای استفاده از گل سرخ و یاسمن باید فن گلکاری را دانست و زحمت 
کشید. آز ادی در طبیعت هم هست و هم یست. آزادی هست برای اینکه 
بوته یا بذ ر آن وجود دارد ولی تا بوتهٌ آزادی را تربیت نکنیم و بذر آن را 
نکاریم و مواظبت ننماییم گل یا میوه نخواهد داد. 

آزادی عبارت از حقی است که هر کس دارد تا بتواند آزادانه برای 
منافسع خود و آسایش خویش و وسایل رضایت خاطر شخصی و جهت 
تفریح و تعیش فردی» هرکاری دلش خواست بکند و هر جا که خو است 
بسرود مشروط بر اینکه اقدامات او به منافع و آسایش و رضایت خاطر و 
تفریح و تعیش دیگری لطمه وارد نیاورد. بنابراين بر خلاف آنچه برخی 
تصور می کنید آزادی این نیست که انسان هر کار که دلش خواست بکند و 
هر چه که میل کرد بگوید و هر نوع سلیقه را که مایل است ابراز نماید 
چون ممکن است که باعث اذیت و رنجش و توهین به دبگران شود. بااين 
تعریف آزادی عبارت از ایسن است که هر کس بك قسمت از آزادی فردی 
عود را محدود نماید تا اینکه دیگران هم دارای آزادی باشند. اگر هر کس 
دك قسمت از آزادی خود را محدود کند از این محدودیت يك سرمابه به 
وجود می آید که آن سرمایه» همانا صندوق عمومی است و هر کس می‌تواند 
از آن صندوق عمومی به قسدر رفع احتباج عویش بسدون پایمال کردن 
احتیاجات دیگران استفاده نماید. همان طور که یك فرد باید قدری 
از آزادی عسود صرف‌نظر کند و خویش را محدود نماید تا دیگران هم از 
آزادی استفاده کنند» يك ملت هم که دارای علم و صنایع و قدرت وثروت 
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شده بايد هرچه را که دارد برای خود نخواهد» بلکه لازم است که قسمتی 
از آن علوم و صنایع و ثروت دادر دسترس ملل دیگر بگذارد؛ و گرنه 
داد ای مسوو لبت می‌باشد. 

وقتی آزادی در ملتی بسرقرار شد و وقتیآن صندوق عموس ی که گفتم 
همه مسی‌توانند از آن برخوردار شوند به وجودآمد آن وقت هر قد رکه 
می‌خواهید از آزادی استفاده کنید و مطمئن باشید که آزادی مانند آب دریا و 
باد و هوا هر گز تمام نمی‌شود و برعکس هر قدر از آزادی برداشت نمایید 
زیادتر جا ی آن را می گیرد. و لی باز می گویم مشروط براینکه در همه حال» 
هر کس بداند که آزادی او نباید باعث شود که دیگری از آزادی محروم 
گردد. این است نعمت بزر گ آزادی که هرفرد و ملت» مانند مایدة آسمانی 
می‌تو اند از آن استفاده نماید و هیچ فرد و ملت» نباید این مایدۂ آسمانی را 
ففط برای حود بخواهد بلکه باید بداند که افراد و ملل دیگر هم باید ازاین 
مایده استفاده نمایند. 

کاگلیو سترو این توضیح را طوری داد که منظورش بیان مطلب برای 
همه بود نه برای یك فرد بخصوص از حضار. 


مساوات 

همهم تحسین؛ که برای انسان و بخصوص‌افر اد مفرور بهترین نوازشها 
است از حضار برعاست ولی‌کا گلیوسترو که معتاد به این تحسینها بود با 
دست اشاره کرد که سکوت نمایند و گفت: بسرادران» وقت می‌گذرد» در 
صورتی که تباید اوقات گر انبها را از دست داد زیرا هر ساعتی که ما تلف 
بکنیم دشمنان هدف و ابد ه آل ما اکنون از آن استفاده می کنند تا زیر پای 
ماء مقا کی حفر نمایند و مارا در آن سرنگون کنند با مانعی در سر راهمان 
به وجود آورند. بنابراین ساکت باشید و بگذارید تا بگویم که مساوات 
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چه می‌بساشد . چند نفر گفتند: سا کت باشید... سا کت باشید. پس از اینکه 
مجلس سا کت گر دید کا گلیوسترو گفت : 

اگر من به شما بگویم که در بین شما؛ حتی یك نفر وجود دارد که 
تصور می کند منظور از مساوات؛ همانا مساوات در صفات جسمی و روحی 
افر اد بشر است به شما توهین کرده‌ام زیرا شما همه جزو مردم فهیم هستید 
و لذا می‌دانید چنین مساواتی امکان ندارد و محال است که مردم از حیث 
جسم یا روح» بکلی باهم مساوی باشند. طبیعت هم با نمونه‌های برجسته‌ای 
که به ما ارایه می‌دهد ثابت می کند که مساوات مادی و معنوی و جود ندارد 
و به همین جهت يكگیاه کوچك را کنار يك درعت تنومند و یك دریاچه 
را کنار يك اقبانوس و يك تبه را کنار بك کوه و یك نهر را کنار بك شط› 
به وجودآورده است تا به خو بی کوچکی و بزرگی آنها نسبت به هم معلوم 
شود. اگر تمام احکام و قوانین نوع بشر را جمع کنید نمی‌توانید يك ذراع 
از ارتفا ع کوه هیمالیا بکاهید و هر گاه تمام مقنتین و فلاسفةً دنا مجتمع 
گردند نمی‌توانند قانونی وضع نمایند که یك مرد ابله را به درجة نو غ 
هومر و دانته و شکسپیر برسانند. هیچ عاقلی فکر نسی کند که منظور از 
مساوات مذ کور درقانون اساسی این است که تمام افراد بشراز حیث قامت 
ما نند عوج و از حرث استعد ادی معنوی مانند و لتر بشوند. ما فهمیده‌ایم و 
باید هم بفهمیم که منظور از مساوات مذ کور در قانون؛ همانا مساوات 
اجتماعی است. 

و اما مساوات اجتماعی عبارت از این است که مزایای موروئی و 
خانوادگی باید از بین برود و تمام افراد بايد بتوانند آزادانه به هر متام و 
مر تبه» هسر قدر بزر گت باشد؛ برسند و فقط کسانی جلسو بیفتند که دارای 
استعداد و هنر و صلاحیت اخلاقی و تقوا باشند. دیگر نباید که امتیازات و 
درجات و مشاغل» مخصوص طق بخصوص با خانوادة بخصوص باشد و 
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هر گاه در فر انسه سلطنت باقی بماند» پادشاه فرانسه باید از بین لابق‌ترین 
انتخاب شود و در مراتب پابین» هر کس مقام و مرتبه‌ای را اشغال کند که 
برای آن دارای صلاحیت علمی و اخلافی می‌باشد. از هیچ کس نبایند 
پرسید که پدرت کیست و از کجا می آیی بلکه بايد پرسید که تو که هستی و 
آیا برای مقام و مرتبه‌ای که خو اهان آن می‌باشی صفات و شرایط لازم علمی 
و اخلاقی را داری یا نه. ملت باید مقامات بزر کت ازقبیل سلطنت و وزارت 
و وکالت و قضاوت و غیبره را به اشخاصی بدهد که آنها را لایق می‌داند و 
برای این منظور آنها را انتخاب می کند. مقامات علمی و صنعتی و هنری 
هم از روی سابقه بايد به افراد داده شود تا هر کس که استعد اد علمی و 
هنری و صنعتی بیشتری دارد به مقامی که در نظر گرفته است برسد. 

این مساوات اجتماعی نباید به يك منوال بماند بلکه باید ترقی کند و 
راه ترقی آن توسعة فرهنکت است و دولت نه فقط بابد وسایل تربیت و 
تعلیم را مجانسی در دسترس اشخاص قرار بدهد بلکه بابد افراد را مجبور 
نمایسد که تحت تعلیم و تربیت قرار بگیر ند تا اینکه استعد اد مردم زیادتر 
بشود و صلاحیت علمی و صنعتی و هنریآنها افزایش یابد که سال به سال 
عدة بیشتری لابق شوند که ترقی کنند. يك ملت بزر گک مثل فرانسه باید 
خواهان مساواتی باشد که افر ادرا در نتيجة بالابردن و غن ی کردن با یکدیگر 
مساوی نماید نه اینکه بر اثر تنزل دادن و فقیر کردن مردم باهم مساوی 
شوند. زیرا شق اول بباعث ترقی روزافزون ملت و شق دوم سیب اتحطاط 
و عقب‌افتادگی دایسم‌التزاید افراد می گردد. ما حواهان آن مساوات نیستیم 
که همه مردم نادان و بی‌استعداد و فقیر باشند بلکه خواهان مساواتی می- 
باشیم که تمام مردم دانا و دارای نبوغ و بضاعت شو ند که بترانند مرتبه‌ای 
بز رگتر داشته باشند. این است معنای مساوات که تمام منورالفکرها و 
همو طنان چیز فهم ما حواهان آن می‌باشند. 


آزادی, مساو ان و اخوت / ۲۵۹۱ 
تردیدی نبو د که این تعسریف مورد تصویب محققین قرار می گرفت 
زیرا کیست که در يك جامعه زند گی کند و نخواهد ترفی نماید و گرچه 
اشخاصی بافت می‌شوند که به مناسباتی خواهان ترقی نمی‌باشند ولی 
| کثریت با کسانی است که وقتی خودرا با همسایة حویش مقایسه می‌نمایند 
می‌خواهند به پای او برسند با از او برتر باشند. 
این بودکه مستمعین بار دیگر برای اظهارات کا گالبو سترو کف زدند و 
ابراز احساسات کردند. کا گلیوسترو که هرچه مطلب جلوتسر می‌رفت بیشتر 
به هیجان می آمد بار دیگر درخواست سکوت کرد و بی آنکه علایسم 
خحستگی در او نمابان شود یا در زبان او لکنتی پدیدار گردد گفت: برادران» 
اينك ما به اصل سوم شعار خود می‌رسیم که همانا اخوت است و من تصور 
می کنم که مد تی طول خواهد کشید تا مردم آن طور که باید معنی این اصل 
را استنباط نمایند و به همین جهت ما این اصل دا دنبال دو اصل دیگر و در 


مر تبه سوم قر ار دادیم. 


اخوت 

وه!... که اخوت چه کلمۂ بزر گی است» مشروط بر اینکه معنا ی آن 
را حوب بفهمند. وه!... که احوت چه کلام پرقدر و اعلایی است مشروط 
بر اینکه بتوانند آن را توضیح بدهند. کسانی هستند که از اخوت» برادری 
سکنةً يك قریه و سا کنین يك شهر یا سکنه يك کشور را می‌فهمند و حسدا 
نکند که من بگویم این گونه اشخا ص که معنی اخوت را این طور محدود 
می کنند سوء نیت دارند بلکه می گویم که فکر و اطلاععات آنها کوچك 
است . 

ما از این اشخاص که کم اطلا عو کوته فکر هستند بد گویی نمی کنیم 
اما بر حال آنها افسوس می‌خوریم و برای اینکه ما مثل آنها نباشیم باید فکر 
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خود را به جسولان در آوریم و از بالای افکار کوچك و آرزوهای محدود 
پرواز نماییم تا از بالای آسمان» بهتر معنای اخوت را بفهمیم. چون هرچه 
انسان پرواز کند و بالاتر برود وسعت بیشتری را می‌بیند و فکر او بازتر و 
همتش عالی‌تر می‌شود. شیطان بر این نکته وقون داشت و روزی که می- 
تحواست حضرت مسیح را وسوسه کند او را بالای کوهی برد و کشورهای 
وسیم و شهرهای بزرگك را به او نشان داد که شاید مشاهدء آن همه اراضی 
و شهرها و ثروتها در حضرت مسیح اثرنماید و او را راغب به تملك دنیوی 
کند. شیطان می‌دانست که هر گاه حضرت مسیح را بالای يك برج واقع در 
وادی «بروه» در فاسطین ببرد و از آنجا فقط مشتی خانه‌های گای و خشتی و 
قرای کوچك را به وی نشان بدهد درنظر حضرت مسیح جلوه نخواهد کرد 
در صورتی که به تصور شیطان» مشاهدهٌ کشورها و شهرهای بز رگ از بالای 
کوه» در حضرت مسیح اثر خواهد نمود ولی شیطان غافل بودکه در هر دو 
حال» وسوسة او در حضرت مسیح اثر نخواهد کرد. 

برادران» اخوت فقط در يك شهر یا بك کشور نباید برقرار شود بلکه 
افرادی که در این کر حا کی زند گی می کنند از هر فرقه و مذهب و نژاد 
و ملت باید با یکدیگر برادر باشند. ای بر ادران» روزی خواهد آمد که 
نوع بشر در فهسم احو ت آن قدر ترقی خواهد کرد که کلمات «وطن» و 
«مایت» که امروز در نظر ما این قدر مقدس است» به منزلة کفر خواهد 
بود و هر کس آن را ادا کند کافر نسبت به دین احوت و مساوات» محسوب 
خواهد گر دید . در آن روز این کامات و مفهو مآ نها که امروز در نظر ما این 
قدر عسزیز و مقدس است مانند تز ينات صحنه تثاتر» که برداشته می‌شود تا 
به جای آن تزیینات دیگر بگذارند» از بین خواهند رفت و افق محدود وطن 
وملیت جای خود را به افق وسیع جهان وربر ادران انسانی» واگذار خواهد 
نمود. بر ادران؛ روزی خواهد آمد که نو ع بشر همان‌گونه که امروز دریا دا 
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مطیع حود کرده و در اقبانو سها نقطه‌ای نیست که کشف نشده باشد آتش و 
هوا را مطیع حواهد نمود و از مر کبهای آتشین و راهسوار چنان استفاده 
خواهد نمود که در بك چشم بر هم زدن نه به قو خیال» بلکه از روی واقع 
و عمل» از يك طرف دنیا به طرف دیگر خواهد رفت. 

برادران» این هوا و باد که امروز گاهی تولبد طوفان می کند و شهرها 
را ویران می‌نماید و جنگلها را بر می‌اندازد؛ در آینده طوری مطیع ارادة 
بشر خواهد شد که امواج باد» سریع‌ترین وراحت‌ترین وسیلة ارتباط انسان 
خواهد گردید و همان طور که من و شماء امسروز در اینجا مقابل هم قسرار 
گرفته با یکدیگر صحبت می کنیم ابناء بشر که با هم برادرند از يك نقطة 
دنیا به نقطةٌ دیگر» با همین سهولت تکلم خواهند نمود و امواج هوا و باد؛ 
طوری مطیع انسان خواهد شد که نو ع بشر هر چه بخواهد با آن عسواهد 
کرد. در آن روز که نیرو ی آتش» شرق و غرب جهان را به هم متصل کرد و 
نیروی هوا و باد» اکناف دنیا را طوری به هم مربوط نمودکه تمام افسراد 
بشر واقعه‌ای را که در يك نقطه واقع می‌شود در همان لحظه خواهند فهمید 
و همه پیوسته با هم مربوط خواهند بود» دیگر سلاطین و زمامداران نمی- 
توانند مانع از ارتباط نوع بشر گردند و ارتباط ملل و قبایل» سبب می‌شود 
که فکر آزادی و مساوات و اخوت در دورترین مناطق دنیا» نفوذ پیدا مسی- 
کند و برقرار می‌شود. در آن روز» طوری برادری بین ابناء بشر حکمفرما 
خواهد گردید که اگر در نقطه‌ای از جهان و مثلا" در آفریقا یا چین یا آمریک 
ز لزله‌ای حادث شود و جمعی را هلاك و عده‌ای را داغدار نماید» تمام سکنة 
جهان ما نند اينکه افراد یك خانواده هستند داغدار حواهند شد و به مصیبت. 
زد گان تسلیت خواهند گفت. 

در آن روز زمامداران نمی‌توانند ملتها را به عنوان «تحصیل افتخار» 


و در معنی برای تأمین مقاصد و بوالهوسی‌های خودگروه‌گروه در جنگها به 
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کشتن بدهند و حتی فرزندان ما» به حساب پادشاهان و امرای گذشته بز 
خواهند رسید و آنهایسی را که خونریز بودند و مردم را برای تسکین امیال 
خود به کشتن می دادند در تاریخ محکوم خواهند کرد. در آن‌روز» تماشایی بس 
دید نی در پیشگاه خد اوند آشکار خو اهد شد که همانا تماشای احوت انسان 
است. آن روز تمام سرحدات ساختگی از بین خحواهد رفت و هیچ رود و 
خندقی بین ملل؛ فاصله نخواهد انداخت و ملتهاء از بالای رودها و جنگلها 
به یکدیگر دست برادری خواهند داد و قدرت علم آنها به قدری است که 
کوه‌ها را برخواهند داشت که بین آنها حایل و فاصله‌ای نباشد. برادران»در 
در آن روز» بالای کوههای مرتفع و صعب‌العبور که مسطح نگردیده معبد و 
محراب اخوت بنا خواهد گردید و فرزندان انسان مانند حواریون حضرت 
مسیح یکدیگر را از فرزندان یك پدر و مادر خواهند دانست. 

ای برادران» بکوشیم که آن روز زودتر فرا رسد و برای ایين که تمام 
دنیا از بر کات آزادی و مساوات و اخوت برخوردار گردد ما نبابد که این 
شعار را اعتصاص به فرانسه بدهیم بلکه باید آن را بر ناصية کاخ بشریت 
نقش نماییم 0 اینکه شعار ونيا باشد. ابنك ای برادران» بروید و وظایت 
حطیری را که برعهده گرفته‌اید ادامه بدهید. وظایف شما به قدری بزرگف 
است که هر گاه دچار سخت‌ترین بد بختی‌ها و مصایب گردید و در معبر 
شماء اشك و حون جاری شود باز فرزندان شما رشك خواهند برد که چرا 
در زمان شما زنده نبودند که بتو انند آن وظایف بزرگف را انجام بدهند و 
شر یك سعادت شما باشند» ونیز فرزندان شما ازراهی که شما ترسیم کردید» 
به حر کت ادامه خو اهند داد وهمان‌طور که نسلهای گذشته دسته‌دسته» درقفای 
هم به طرف مشرق زمین مسی‌رفتند که قربانی شو ند و نشانی آنها استخوان 
مسردگانی بودکه اطراف جاده دبده می‌شد» نسلهای آتیه همه از این راه 
خواهند رفت تا اینکه آزادی و مساوات و احوت به پا کترین و عالی‌ترین 
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مفهوم خود برسد. بنابراين ای حواریون آزادی» پایدار باشید و ای سالکین 
صراط مستقیم مساوات؛ از حر کت نایستید و ای سر بازان راه اخحوت» پیکار 
کنید تا برادری در جهان برقر ار شود. 

کاگلیوسترو سکوت کرد اما فوری هلهله و کف‌زدن مستمعین شرو ع 
شد. سه مر تبه شادباشها وهلهلةً حضار خاموش و سه‌مرتبه زیر سقف آن تالار 
تحت‌الارضی تجدبد گردید. بعد شش مرد نقابد ار مقابل کا گلیوسترو سرفرود 
آوردند و دست او را بوسیدند و از تالار حارج شد. سپس هر يك از 
حضار » هنگام روج از تالار» مقابل جایگاه پیشوای جدید آزادی تعظیم 
کردند ودر حالی که زیر لب «لبلیاپدی‌بوس - دسترو» را تکرار می‌نمودند 
دور شد ند و وقتی آحرین مستمع از زیر زمین خارح‌گردید چراخ خاموش 
شد وک گلیوسترو در تاریکی و سکوت تالار ز برزمینی تنها ماند. 


۱۳۹ 
ز نها و گلها 


چند ماه از حوادئی که ذ کر کردیم گذشت و در پایان ماه مارس سال 
۱ میلادی» روزی بك کالسکه در حومۀ پاریس در حر کت بود و با 
سرعت راه مسی‌پیمود و کالسکه‌چی بعد از اينکه برای وصول به مقصد دو 
مرتبه میان بر کرد و از جاده‌های فرعی رفت وارد «کاخ مرداب» گردید و از 
حباط اول گذ شت ودر حياط دوم توقف نمود. ساعت بزر گی که مقا بل کاخ» 
بالای عمارت نصب شده بود هشت صبح را نشان می‌داد و همین که کالسکه 
توقف نمود نو کری سالخورده که گویی با بی‌صبری انتظار کالسکة مز بور را 
داشت دوید ودر راگشود ومردی که سراپا لباس سیاه پوشیده بود از کالسکه 
خخار ج گردید. 

نو کر سالخورده گفت: آه»آقای د کتر ژبابرت» چه خوب شد که 
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بالاخره آمدید زیرا اگر نمی آمدید من نمی‌دانستم چه بکنم. ژیلبرت گفت: 
تیش چه اتفاقی افتاده که شما این‌طور مضطرب می‌باشید. نو کر سالخورده 
گفت: آقا» هما کنون ملاحظه حواهید کرد و تصور می کنم که حال آقای من 
حیلی عراب است. ژیلبرت ازاطاق بیلیارد گذشت وبعد از اطاق غذاحوری 
عبور نمود و هنگام عبور از اطاق غذاحوری دید که هنوز شمعهایی که شب 
گذشته در آن اطاق روشن کرده بودند مشتعل می‌باشد و روی میز مقداری 
بطریهای شراب و ظروف میوه و شیرینی دیده می‌شود و گواهی می‌دهد که 
در آن اطاق مجلس شام بیش از معمول طول کشیده است. ژیلبرت که دید 
میر ابو در صرف غذا و تفسریح افراط می‌نماید و به توصي او برای حفظ 
حیات و تأمین سلامتی بدن اهمیت نمی‌دهد آهی کشید و از آنجا وارد اطاق 
میر ابو گردید. 

تیش نو کر سالخوردةٌ میرابو» ورود دکتر ژیلبرت را با صدای بلند 
اعلام داشت و میرابو که روی بستر دراز کشیده بود برحاست و چون د کتر 
را دید گفت: آه»چرا برای يك و اقعةبدون اهمیت باعث تصدیع د کترشد ید 
و به او زحمت دادید و وی را اینجا آوردید؟ نو کر سالخورده گفت: آقای 
دکتر» خواهش می کنی که خود شما فضاوت بفرمایید. بعد میرابو و ژبلبرت 
را تنها گذاشت و رفت. میر ابو گفت: د کترعزیز» من خیلی متأسفم که آدمهای 
ساده‌لو ح من» به محض اینکه احساس نمودند من قدری کساات دارم شما 
را از شهر به اینجا آوردند و امیدوارم از این زحمتی که به شما داده‌اند مرا 
عفو کنید. ژیلبرت گفت: اولا آمدن من از پاریس به اینجا زحمت نیست و 
ثانیاً به فرض اینکه زحمت می بود دیدار شما زحمت مزبور را جبران کرد 
زیرا من از دیدار شما بسیار لذت می‌برم و اينك بگویبد که کسالت شما 
چیست و خواهش می کنم که از من چیزی را پنهان ندارید برای اينکه اگر 
بخواهید چیزی را از من پنهان کنید در آن صورت من که از روی گفتار شما 


۸ / رش طوفان 


مجبورم فضاوت کنم به ماهیت واقعی کسالت شما پسی نخواهم برد و یز 
خواهش می کنم زنگث بزنید تیش بیاید وپرده‌ها را عقب بزند و پنجره‌های 
امااق را بگشاید. 

بعد از اینکه نو کر سالخورده پرده‌ها را عقب زد و پنجره‌ها راگشود» 
ژیلبرت نظری به قیافة میرابو انداخت و دید که آن مرد خیلی تغییر کرده و 
اثسر تغییر مزبور در رخسارش به حوبی آشکار است. به قدری ژیلبرت از 
تفییر قيافةٌ میرابو حیسرت کرد که میرابو متوجه‌گردید و گفت:آبا من خیلی 
تغییر کرده‌ام؟ ژیلبرت برای اینکه بیمار خود را نتر ساند تبسم کرد و گفت: 
اينك بگویید چه و افعه‌ای اتفاق افتاده که شما احساس کسالت می کنید؟ 
میر ابر گفت :با اطلا ع دارید که دیروز در مجلس شورای‌ملی چه موضوعی 
مطر ح بود؟ ژیلیرت گفت: بلی» روز گذشته مسئلةٌ معادن را در مجلس طر ح 
کرده بودند. 

میرابو گفت: مسوضو ع معادن که روز گذشته در مجلس مطر ح گردید 
بك مسئلةً غامض بود و اختلاف فیمابین مالکین معادن فرانسه و دولت بر 
سر منافسع آن می‌رفت که مبدل به نزاع شود و چون یکی از بزر تر ین 
صاحبان معادن فرانسه موسوم به آقای مارك دوست صمیمی من است و تمام 
روت او در معادن به‌کار افتاده من بر خود واجب دانستم که در قبال دولت 
از او حمایت کنم و برای اینکه از او حمایت کنم مجبور شدم که از سایر 
معدن‌داران نیز حمایت نمایم. خلاصه دیروز در مجلس پنج مرنبه من حمله 
کردم و بالاعره در پایان حملۀ پنجم» مخالفین را وادار به هزيمت نمودم و 
نگذاشتم که دولت در آمد صاحبان معادن را از چنگشان بد ر آورد. ولی با 
اینکه در پایان حملهٌ پنجم فانح شدم» خود من از پا در آمدم و وقتی به منزل 
آمدم احساس خستگی شدید کردم و برای رفع خستگی و تفریح» شب 
گذشته ضیافت کو چکی تسریب دادم و چنسد نفر از دوستانم حضور به هم 


زنها و گلها ‏ ۲۵۹۵ 


رسانیدند. این ضیافت» ولیمة پیروزی دیروز من در مجلس نیز محسوب 
می گردید و تا سه ساعت بعد از نیمه شب می گفتیم و می‌خحندیدیم و شراب 
می‌نوشیدیم و در این موقع میهمانان رفتند و من خحسوابیدم. گرچه امروز 
هنگام بیدار شدن از خواب احساس کردم که امعاء من درد می کند ولی باز 
نمی‌خواستم مزاحم شما شوم. 

ژیلبرت گفت :۲یا غیر از درد امعاء کسالت دیگری نداربد؟ میر ابو 
گفت: سرم هم سنگینی می‌نماید و چشمهايم سیاهی می‌رود و دهانم خیلی 
تلخ است ولی چون شما پزشکی لابق هستید می‌دانم به زودی این عوارض 
را از وجود من دور خواهید کرد. ژبلبرت طبیبی لایق بود واز رنگث رخحسار 
میرابو و وضع تتفس و زبان و قلب او و همچنین از اینکه میرابو می گفت 
انگشتهای دست و پایم سرد می‌باشد می‌فهمید که میرابو» در معرض خطر 
است و بايد او را نجات بد هد وگفت: دوست عزیز» این مر تبه هم مج 
احتیاطی شما بی‌خطر گذشت ولی بعد از اين» این گونه بی‌احتیاطیها و شب 
زنده‌داریها آن هم توأم با الکل و شراب نکنید. بعد از این حرف» ژیلبرت 
که می‌دانست تأخیر در معالجه ممکن است سبب فوت میر ابو شود باعجله» 
جعبة محتوی نیشتر فصد را از جیب بیرون آورد. میرابو گفت :۲یا خیال‌دارید 
که مرا فصد کنید؟ ژیلبرت گفت: بای میرابو گفت: آیا دست راست مرا فصد 
خواهید کرد با دست چپ را؟ ژبابرت گفت: نه دست راست و نه دست 
چپ شما را فصد نخواهم نمود بلکه پای شما را فصد می کنم که حون از 
ریه‌های شما بیرون بیاید زیرا | کنون خونی غلبظ در ریه‌های شما جمع شده 
و ممکن است عسوارضی سخت به وجود بیاورد» و شما هم تیش سوار 
کالسکه‌ای که مرا آورده بشوید و فوراً از دواخانه مشمع حردل و مشمع 
«کانتارید»" خرید اری نمایید و هر چه زودتر مراجعت کنید بهتر است. 


.تار ید دوایی است که از يك نو ع سوسك ره ۳ ۾ کانتار ید مي گيړ لد وور گذشنه 


۰ / رش طوفان 


میرابو گفت: آه» پس خوب شد که شما آمدید و ژیابرت بدون اینکه 
وقت بگذراند» ر گ پای میرابو را گشود وخونی سیاه از ورید پای اوجستن 
کرد و چند لحظة دیگر میرابو نفسی عمیق کشید و گفت: دکتر به راستی 
شما یك پزشك بزر گ هستید زیرا حال من بد بود و احساس می کردم که 
نعفه می‌شوم ولی | کنون سینه و سرم سبك شد. ژیلبرت که دانست حطر از 
میرابر رفع شده گفت : من از مردی بزرگث مثل شما حيرت مس ی کنم کسه 
نمی‌توانید جلوی خود را بگیرید و جان عزیزتان را بر اثر افراط به عطر 
می‌اند از ید آبا می‌دانید اگر حطری متوجه شما شود دوستان شما در فر انسه 
چقدر متالم حواهند گردید؟ میرابو گفت: دکتر» خواهش می کنم که اغراق 
نگویید زیراکسی برای زندگی من قایل به ادزش نیست که از مر گم متألم 
گردد. ژیلبرت خندید و گفت: تمام اشخاص بزر گك این طور هستند و تصور 
می‌نمابند که جامعه برای آنها قایل به ارزش نیست در صورتی که آنها مسی- 
باشند که برای مردم قابل به ارزش نیستند و اگر شما اکنون به راستی 
مریض باشید خواهید دید که تمام پاریس به اینجا هجوم خواهند آورد تا از 
حال شما جویا شوند و حاطر جمع گردند که خطری شما را تهدید 
نمی‌نما ید . 

میرابو گفت: دکتر» حسرفهای شما تسلی بخش است. ژیلبرت گفت: 
من این حرف دا برای تسلای شما نمی گویم بلکه حقیقت را بیان می‌نمایم 
و اگر شما را به پاریس ببرم و در اول شهر به يك نفر بگویم که شما مریض 
از این دوا که جزو ادو ی محرك بود استفادة زیاد می کردند. من نمی‌دانم که در کتاب 
ادو یه ابرانی این دوا اسمی مخصوص دارد یا :ه ولی چون بیشتر دو اهای نبا تی و 
حيو انی ارو پا از مشرق زمیین و بخصوص از اسر ان گر فته شده بعید نیست که 
کانتار ید که اسم يك سوسك بخصوص است در ایران هم نامی حاص داشته باشد و 
کمتر دوای گیاهی است که ادوپاییان از ایرانی‌ها و در درجته دوم از سایر ملل 
مشرق زمین نگّرفند باشند - مترجم. 


زنها و لها / ۲۶۰۱ 


هستید هنوز به وسط شهر نرسیده صد هزار نفر عقب شما افتادداذ۱ . یر ابو 
گفت : آیا به آنچه می گوبید عقیده داربد؟ ژپلبرت گفت :کاملا" يقین دارم و 
قطع نظر از این موضوع برای اينکه روحبةً شما تقویت شود من لازم می- 
بینم که شما را به پاریس ببرم و از اینجا دور نمایم. میر ابو گفت: آیا تصور 
می کنید که من در این حال بتوانم به پاریس مسافضرت کنم؟ ژیلبرت گفت: 
مگر درخود احساس دردی می کنید؟ میرابو گفت: من اکنون به راحتی نفس 
می کشم و دوار سر بکلی رفع شده و پردة سیاهی که جلوی چشمم بود زایل 
گردیده ولی امعای من درد می کند و فصد شما نتوانست که درد امعای مرا 
تسکین بدهد. ژیلبرت گفت: فصد تسکین دهندة درد امعاء نیست و درد شکم 
را بايد به‌وسبلهةً مشمع وضماد محر ك تسکین داد وبه محض اینکه تیش دواها 
را آورد من شرو ع می‌نمایم. 

از قضا همان موقع تیش که برای خرید دوا رفته بود مسر اجعت کرد و 
دواها را به ژبلبرت داد ونظری به ارباب خود انداخت وچون دید که رن 
او به جا آمده و از حطر دسته حوشوقت گردید. ژیلبرت یك مشمع حسردل 
و يك ضماد از داروی دیگر روی شکم میرابسو انسداخت و درد شکم او 
در يك لحظه از بین رفت و ژبلبرت اثر رضایت و مسرت را در قبافة میرابو 
دید و گفت: | کنون که حال شما حوب شده من یك ساعت به شما مهلت 
می‌دهم که لباس بپوشيد و به اتفاق به پاریس برویم.میرابو گفت: نمی‌توانم. 
ژیلبرت برسید: برای چه؟ میرابو گفت: بر ای اينکه شخصی به من وءسدة 
ملاقات داده و باید به ملاقات من بیاید. ژیلبرت نظر عمیمی به میرابو 
انداخت که خطیب و ناطق نابفه معنی آن نظر را فهمید و ژیلبرت گفت:آیا 
این ملاقات هم از نو ع ملاقات وضیافت شب گذشته است که در آن مقداری 
زبادگل روی میز آورده بودید؟ میرابو گفت: مگر شما نمی‌دانید که من گلها 
را دوست می‌دارم اعم از اینکه گل نباتی با جاندار باشد. ژیلبرت گفت: کنت» 


۲۳ / غرش‌طوفان 


شما بااين افر اطها بالاخحره خود را خواهید کشت. میرابو گفت: و لی تصدبق 
کنید که این گونه خود کشی» یك خو د کشی لذت‌بخش می‌باشد. 

ژیلبرت گفت: خوب» پس شما نمی آیید که به پاریس برویم؟ میرابو 
گفت: حالا نه» ولی امشب در ساعت یازده در خانۀ خود واقع در خیابان 
«شوسه‌دانتن» پاریس منتظر شما هستم »یا شما خانة مرا در آنجا 
دیده‌اید؟ ژیلبرت گفت: نه. میرابو گفت: این یك خانةٌ زیبا است که من آن 
رااز یکی از ارباب رجو ع خود به دست آورده‌ام و ساعت بازده امشب در 
آنجا منتظر شما هستم و اينك هم از لطف شما حالم خیلی حوب است. 
ژیلبرت گفت: یعنی مسی‌خواهید مرا بیرون بکنید که از شرم آسوده باشید. 
میرابو خندید و گفت:آه» این چه فرمایشی است؟ ژیلبرت گفت: اگر بیرون 
کنید به نفع من است برای اینکه باید به‌کاخ توبلری بروم. میرابو از این 
حرف گرفته حاطر شد و گفت: آیا شما در آنجا ملکه را ملاقات خواهید 
کرد؟ ژیلبرت گفت: بلسی» آبا برای ملکه پیغاممی داشتید؟ میرابو گفت: من 
جسارت نمی کنم که برای او پیغامی بفرستم و شما هم به او نگویید که مرا 
دیده‌اید. ژیلبرت گفت: برای چه به او نگویم که شما را دیده‌ام؟ میرابو 
گفت: برای اینکه اگر به او بگویبد که مرا دیده‌اید به حاطرش می‌آید که 
من به او وعده داده ببودم که سلطنت فر انسه را تجات بدهم و از عهده 
بر نیامدم» گو اینکه عدم موفقیت من قدری هم و ابسته به خبط خود ملکه است 
و اگر ملکه آن طور با مردم رفتار نمی کرد برای من اشکال نداشت که 
موجبات نجات ساطنت فرانسه را فراهم نمایم. 

ژیلبرت گفت: آیا ميل ندارید که به او بگویم شما زیادکار می کنید و 
با کار فراوان» خود را خسته و نناخوش کرده‌اید؟ میرابو فکری کرد و گفت: 
چرا» این موضو ع را به او بگویید. ژیلبرت گفت: آیا ممکن است بگویید 
برای چه علاقه دارید که من این موضوع را به ملکه بگویم؟ میرابر گفت: 


ز نها و گلها | ۳۶۰۳ 


فصدی خاص ندارم و فقط منظورم ناشی از کنجکاوی است و 7ی سرام 
بدانم که ملکه نانحوشی مرا چگو نه تلقی خواهد کرد و بهتراين است که شما 
مرا ناخوشتر از آنچه هستم در نظرش جلوه بدهید. ژیلبرت گفت: اطاعت 
می کنم. میسرابو گفت: و آیا قول می‌دهید که .هرچه ملکه گفت کلمه به کلمه 
برای من نقل نمایید؟ ژیلبرت گفت: این قسمت را هم اطاعت می کنم. 
میرابو دست خود را بر ای خحداحافظی به طرف د کتر دراز کرد و گفت: در 
این صورت خدانگهدار و به امید دیدار امشب. 

ژیلبرت با میرابو دست داد و میرابو گفت: راستی» قبل از اینکه 
تشریف ببریسد بگویید که من چه دوایی بایسد بخورم. ژیلبرت گفت: شا 
احتیا جح به دوای مخصوصی ندارید و فقط در موقع تشنگی قدری دم کرده 
شیکوره میل نمایید و اگر آن را بگذارید سرد شود و میل کنید بهتر است و 
مخصوصاً... میرابو که دید ژیلبرت سکوت کردگفت: مقصودتان از این 
کلمه چیست؟ ژیلبرت گفت: خواستم بگویم که مخصوصاً خانمی که از شما 
پرستاری می کند نباید کمتر از پنجاه سال داشته باشد. 

آنگاه ژیلبرت از اطاق میرابو حارج شد و هنگامی که به طرف 
کالسکةٌ خود می‌رفت با تیش که وی را مشایعت می کرد صحبت کرد و 
تیش گفت: آقا» چرا می‌رو ید و آبا بهترنیست که شما اینجا بمانید که اگر باز 
حال آقا به هم خسورد بتوانید او را معالجه کنید؟ ژیابرت گفت: من بی‌میل 
نبودم که بمانم ولی ارباب شما مرا از خانه خود بیسرون می کند. تیش با 
افسوس گفت : حیف از این مرد تبك که برای خاطر يك زن خود را این 
طور مریض می کند و نمی‌تواند از این زن صرق‌نظر نماید زیر | می‌بیند 
که وی شه به ملکه می باشد. 

بعد از این حرف تیش درب کالسکۀ د کتر ژیلبرت را گشود وژیلبرت 
سوار کالسکه شد و خواست از تیش توضیح بخواهد و بپرسد منظورش از 


۴ ۸/ رش طواان 


زا ی که شببه به ملکه می باشد چیست و لی اند يشید که این موضو ع جر و 
زند گی خحصوصی میرابسو است و دور از نزاکت می بساشد که انسان در 


۱۸۰ 


شاه چه گفت و ملکه چه بر زبانآودد 


ژیلبرت بعد از اينکه وارد پاریس شد اول‌کامیل دمولن روزنامه‌نویس 
را ملاقات کرد که در آن دوره کعب‌الاخبار پاریس محسوب می گردید و 
تمام خبرها از او سرچشمه می گرفت و به اطراف منتشر می‌گردید و تمسام 
خبرهای اطراف هم به او می‌رسید. ژیلبرت به روزنامه‌نگار فهماند که 
میرابو مریض است ولی با وجود بیماری از بس که‌کار می کند خود را 
خسته می‌نماید در صورتی که بیماری او احتیاج به استراحت دارد. بعد از 
اینکه بدین وسیله مطمئن گردید که خبر بیماری میرابسو در تمام شهر شايع 
حواهد گردید به طرن کاخ توبلری رهسپار شد و در آنجا اول خبر بیماری 
میرابو دا به اطلاع شاه رسانید. 

لویی شانزدهم از بیماری ناطق بزر گك فرانسه ابراز تأسف کرد وبعد 


۶ / مرش طوفان 


پرسبد: آیا او اشتها دارد با نه؟ ژیلبرت گفت: اعلیقنر تاء اشتها ندارد. شاه 
گفت: اگر چنین است پس بابد در معالجة او دقت بیشتری بشود زیر ا از 
دست دادن اشتها؛ د لیل بر سختی بیماری است. آنگاه شاه موضو ع صحبت 
را تفییر داد و راجع به مسایل دیگر صحبت کرد زیرا ميل نداشت که زیاد 
راجع به میرابو صحبت نماید. بعد از شاهء ژیلبرت خبر بیماری میر ابو را 
بسه اطلاع ملکه رسانید و ملکه از شنیدن این خبر در باطن خوشحال شد و 
گفت: ای‌کاش این بیماری هنگامی عارض او می‌شد که مقابل پرچم سه 
رنگ ابستاده بود و نطق می کرد. ملکه این حرف را زد اما فوراً پشیمان 
شد زیرا پرچم سه‌رنگ علامت ملی فرانسه و پرچم آزادی بود و ملکه می- 
دانست که ژیلبرت جزو آزادیخواهان می‌باشد و برای اینکه خبط خود را 
جبسران کند گفت: با این وصف من از کسالت آقای میرابو متأثر هستم و 
امیدو ارم که ایسن کسالت توسعه به هم نرساند. ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» 
این يك کسالت نیست بلکه یك بیماری می‌باشد. 

ملکه گقت : دکتر » اگرهم بیماری باشد شما با حذاقتی که داربد آن را 
علاج خواهید کرد و امیدوارم که مرا از حال او مطلع نمایید. ملکه هسم 
مانند شاه بعد از آن راجسع به مسابل دیگر صحبت کرد چون نمی‌خواست 
با میرابسو صحبت نماید. ژبابرت از کاخ تویلری خارج شد و به خحانۀ خود 
رفت و شب برحسب وعده‌ای که میرابو به او داده بود به طرف منزل وی 
واقسع در خیابان شوسه‌دانتن روانه گردید. بعد از اینکه ژیلبرت وارد منزل 
مپر ابو شد او را در اطاق انتظار نگاهد اشتند که به کنت اطلاع بسدهند و 
ژیلبرت فهمید که معطل کردن او در اطاق انتظار علتی دیگر داشته و به همین 
جهت وقتی که وارد اطاق میرابو شد و دید که وی روی يك صندلی نشسته 
نظری دقیق به اطراف انداخت و يك روسری زنانه را در آنجا دید و معلوم 
شد که چون عجله داشته‌اند که زنی‌را از آن اطاق خارح کنند فراموش کردند 
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که روسری او را بردار ند با عود زن فر اموش کرده است. 

میرابو برای اینکه توجه ژیلبرت دا از دوسری به چیز دیگری معطوف 
کند یا اینکه در و اقع علاقه داشت که چیزی از او بپرسد گفت: دکتر» شما 
که می‌خواستید روحیهةٌ مرا تقویت کنید تا من بدانم که مردم به من علاقه‌مند 
هستند بیش از وعده‌ای که داده بسودید از عهدة وفای به عهد بر آمدید 
زیسرا از ساعنی که ما به اینجا آمده‌ایم تیش بیچاره» بك دقیقه آسوده 
نیست و مراب می آ بند و زنگك در را می‌زنند و از حال مسن می‌پر سند . 
عده‌ای از اینها که می‌آیند جزو دوستان من هستند و می ايند که ببینند آیا 
من بهبود یافته ام يا نه ولی عده‌ای هم جزو دشمنان من می‌باشند و می آ یند 
تحقیق کنند که مبادا مسن قرین بهبودی شده باشم. اينك بگویید که یا به 
وعدة دوم‌خود هم عمل نمودید یا خیر؟ ژیلبرت خود را به نفهمی زد. میرابو 
گفت : می‌خواهم بگویم که‌آیا به کاخ توبلری رفتید؟ ژیلبرت گفت : بلی, 
میر ابو گفت: آبا شاه را دیسدید؟ زیلبرت گفت: بلسی. میرابو گفت: ملکه را 
چطور؟ ۲یا او را هم ملاقات کردید؟ ژیلبرت گفت: بلی- 

میرابر گفت: آبا به شاه گفتید که عنقر یب از شر من آسوده خحواهد 
شد؟ ژیلبرت گفت : من این را به او نگفتم ولی گفتم که شما کسالت دار ند. 
میرابو پرسید: شاه چه گفت؟ ژیلبرت گفت : شاه جو اب داد که آیا شما داد ای 
اشتها هستید با اینکه اشتهای خود را ازدست داده‌اید. میر ابو گفت : شما جه 
پاسخ دادید و شاه چه عکس‌العملی نشان داد؟ ژیابرت گفت : وفتی من گفتم 
که شما اشتهای خود را ازدست داده‌اید» وی واقعاً متأثرشد و گفت امیدوار 
است که شما معا لجه شو بد. میرابو کفت : راستی که شاه مردی تيك‌فطرت 
است. اينك «گویید که ملکه چه گفت؟ زیابرت گفت: ملکه بر ای شما ابر از 
تأثر کرد و گفت که مایل است از حال شما مطلبع شود و می گفت که خود من 
باید او را از حال شما مطلع کنم. میر ابو که می‌خواست بداند ملکه» کلمه 


۳۶۰۸ / شرش طوفان 


به کلمه در بارۀ او چه گفت پرسید : من ميل دارم بدانم که لحن دلسوزی ملکه 
چگونه بود. ژیلبرت گفت: لحن دلسوزی او ابراز تأر یك دوست واقعی 
به شمارمی آمد. میر ابو گفت: شما به من وعده دادید که جو اب ملکه را کلمه 
به کلمه به من بگویید و خواهش می کنم که مضایقه ننمابید. ژیلبرت گفت : 
تصد بق کنید که من نمی‌ترانستم پاسخ او دا کلمه به کلمه به حافظه بسپارم. 
میر ابو گفت : انکار و شکسته‌نفسی نکنیذ زیرا شما لوح محفوظ هستید و من 
می‌دانم که جواب ملکه کلمه به کلمه در خاطر شما نقش بسته و اگر شما به 
قو لی که دادداید وفا ننمایید و جواب او را کلمه به کلمه برای من نگویید 
در آن صورت من فکر خواهم کرد که شما مردی بدقول هستید. 

ژیلبرت گفت:آیا به داستی شما ميل دارید که جو اب ملکه را کامه به 
کامه از دهان من بشنوید؟ میر ابو گفت: بلی. ژبلبرت گفت: ملکه وقتی از 
بیم‌اری شما مطاع گر دید گفت : ای کاش این بیماری هنگامی عارض او می- 
شد که مقابل پرچم سه‌رنگث ایستاده بود و نطق می کرد. منظور ژیلبرت 
تنها این نبود که به عهدی که به مير ابو داده وفا نماید بلکه می‌خواست بداند 
که اثر اظهار ملکه در میرابو تا چه اندازه است و او راچقدر متأثر می کند. 
میر ابو مسانند اینکه یك عروسك مقو ابی است و زیر پای او فن ر کار گذشته 
بو دند از روی صند لی راحتی جست و گفت : آد» ای ملکه حق‌ناشناس» چطور 
شد که ملکه نطق آن روز مرا مقابل پرچم سه رنگك ملی شنید ولی نقطهای 
مرا در مجلس شورای ملی فر اموش کرد و به خاطر نیاورد که اگر نطتها و 
نداکاری من در مجلس نبود:هر گز مجلس بیست و چهار میلیون بسودجه 
پادشاه و چهار میلیون بردجه دربار ملکه را تصویب نمی کرد. من آن روز 
مجبور بودم که,مقابل پسرچم سه‌رنگک ملی نطق بکنم» زرا اگر آن نطق را 
نمی کردم وجهة من اعاده نمی‌شد. من برای این که سلطنت را حفظ بکنم 
۲ زگذارم که آخعر بسن مزابای سلطنت را از شاه و ملکه بگیر نسد آن نطق را 
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کردم. 

من نه يك مرتبه بلکه چندین مرتبه در موارد عدیده» مثل موقعی که 
قانون مربسوط به‌گارد ملی مطرح بود و موقعی که قانون مر بوط به مراسم 
ادای سو گند کشیشها را مطر ح کردند و موارد دیگر از سلطنت دفا ع کردم. 
و باز در موقع دیگر؛ بعد از مهاجرت عمه‌های شاه به خارج مملکت» 
مجلس شورای ملی می‌خو است قانونی عليه بهاجرین به تصویب برساند و 
تمام اموالآنها را ضبط کند و به آنها اجازهٌ باز گشت و ورود به مملکت را 
ندهد و من در آن روز در مجلس گفتم هر گاه مجلس این قانون را علیه نجبا 
و اشرافی که مهاجرت کرده‌اند به تصویب برساند من از آن اطاعت 
نخواهم کرد و مخالات شدید من سبب شد که مجلس از تصویب قانون 
مزبور صرفتظرنماید و گر نه تمام افراد نحانو ادۀٌ سلطنتی که به حارج مهاجرت 
کرده بودند از امسوال خود محروم می‌شدند. من برای خحاطر حفظ شاه و 
ملکه» با ژا کوبنها مبارزه کردم و آنها را با خود دشمن نمودم به طوری که 
آنها کمر به قتل من بستند و خواستند مرا محو کنند. 

ژا کوبنها برای اینکه از لحاظ سیاسی نابودم نمایند مرا به شم 
در آوردند و درحا لی که فوق‌العاده حشمگین بودم مرا تحريك کردند که پشت 
تریبون مجلس شورای ملی بروم در صورتی که اگر مرد سیاسی و ناطق در 
حال خشم پشت تریبون مجلس برود» موجبات محو خود را فراهم خواهد 
کرد؛ چه در حال خشم نمی‌داند چه می‌گوید. معهذا در آن روز هم من غلبه 
نمودم و ژا کوبنها را به عقب راندم. ژا کوبنها که مرا طرفدار سلطنت می- 
بینند - به طوری که گفتم - سعی دارند که مرا محو کنند درصورتی که نمی- 
دانند هسر گاه محو شوم مجلس شورای ملی و مملکت دربست به دست 
دیکناتوری رو بسپیر خسواهد افتاد و آن وقت وای بر حال مجلس شورای- 
ملی و وای بر حال ژاکوبنها و مملکت و ملت فرانسه! ولی ملکه هیچ يك 


۰ / فرش طولان 


از اینها دا نمی‌بیند و فقط نطق مرا مقابل پرچم سه رنگث ملی می‌بیند و می- 
شنود در صورتی که نمی‌داند آن هم باز به نفع ملکه و شاه بود زیرا من می- 
خعواستم احترام پبرچم سه رنگث ملی را زیاد کنم و به شاه و ملکه بگویم به 
جای اینجا و آنجاء بیایند و زیر سایۀ پرچم سه رن ملی فرانسه بنشینند» و 
اگر ملکه و شاه می آمدند و زیر سایةٌ این پرچم می‌نشستند - که اگسر هم 
امروز ببایند و به سایةٌ پرچم مزبور پناه ببرند - هر دو نجات خواهندیافت 
و سلطنت فرانسه نجات می‌یابد ولی ملکه از عقل تبعیت نمی کند و فقط از 
حس انتقامجویی خود تبعیت می‌نماید و می‌خواهد که از مردم انتقام بگیرد. 

من به ملکه پيشنهاد کردم که از ملایمت و رأفت و عدالت برای 
تثبیت مقام خود و شوهرش استفاده نماید ولی از اجرای اندرز من گربزان 
است. اما من تصور می کردم که می‌تسوانم هم سلطنت را نگاه دارم و هم 
آزادی را ولی می‌بینم که این کار از عهدۀ من خارج است و با يك دست‌دو 
هندوانه را نمی‌توان نگاهداشت. من در این‌کار» یعنی نگاهداری سلطنت و 
آزادی اگر با مردم مبارزه می کردم امیدوار به موفقیت بودم و اگر با شیرها 
و ببرها مبارزه می کردم باز امیدوار به موفقیت بودم. ولی مبارزة من با 
افراد نیست بلکه با عناصر است و مثل این است که من باید با امواج دریا 
با طوفان مبارزه کنم زیر ا نچه می‌بینم که به‌نام آز ادی خوانده مسی‌شود يك 
طوفان می باشد. می نحو اهم بگویم آنچه آز ادی را به حر کت درمی آورد 
طوفان است و باآن نمی‌توان مبارزه کرد و ناچار باید تسلیم آن‌گردید یا 
محو شد. من حوب احساس می کنم که این موج رفته رفته بالا می‌آیسد و 
بك سال قبل اگر تا قوزك پای من بود و شش ماه قبل به زانو می‌رسید» 
اينك آب از سینة من بالا رفته و عنقریب است که سرم زیر آب خواهسد 
رقت. 

دکتر» من راست و صای به شما بگویم که خیلی ملول و زده شده‌ام. 


شاه چه گفت و ملکه چه بر زبان‌آورد ۸ ۲۶۱۱ 


من میل داشتم که بین انقلاب و سلطنت داور باشم و بتوانم این دو را با 
یکدیگر آشتی بدهم ولی می‌بینم که سلطنت خواهسان این آشتی نیست و 
نمی‌خواهد از داوری من استفاده نماید. من متوجه شده‌ام که سلطنت می۔ 
حواست مرا دست بیندازد و آلت دست کند و طوری بدنام نماید که بعد 
از این نه‌کار خیر از دستم ساخته باشد و نه‌کار شر. این است که از همه‌چیز 
و از آن جمله از حودم متنفر شده‌ام و امروز بکانه جیزی که مورد آرزویمن 
می‌باشد مرگ است و ميل دارم که بمیرم ولی.به خوبی بمیرم و مانند 
پهلوانان قدیم بونان که هنگام مر گ طوری دراز می کشیدند که زیبایبهای 
اندامآنها بهتر نمایان شود من هم می‌خواهم طوری بمیرم که هنگام مس رگ 
بگویند او زیباست. بعد ازاین حرف» میرابو سررا به پشتی صندلی راحتی 
تکیه داد و مثل کسی که غیر از مرگ انتظاری ند ارد چشمها دا برهم 
گذاشت. 

ژبلیرت فهمید که علت کسالت فوق‌العادهٌ میرابو این است که درباد 
نسبت به او بی‌اعتنابی می کند و گفت: کنت» اگر فردا شاه شخصی را نزد 
شما بفرستد و از حال شما بپرسد آیا باز هم این طور نسبت به زند گی 
اظهار بی‌میلی می کنید؟ میر ابو با بی‌اعتنابی شانه‌ها را بالا انداخت بعنی 
نسبت به این موضو ع علاقه‌ای ندارم. ژیلبرت گفت: اگر ملکه کسی را به 
سراغ شما فرستاد و حال شما دا پرسید چطور؟ میرابو سر را از روی پشتی 
صندلی راحتی بلند کرد و گفت : چه گفتید؟ ژیلبرت سوال خود را تکرار 
نمود و میرابو دو دست را دوی تشك صندلی راحتی گذاشت و قدری خود 
را بلند کرد و گفت: ملکه هر گز این کار را نمی کند. ژیلبرت گفت: فرض 
محال که محال نیست و اگر ملکه این کار را کرد و همین فردا با فسردا شب 
شخصی را نزد شما فرستاد شما چه می گوبید؟ میراببو گفت: بسیار خوب» 
حال که چنین است من تا فردا شب هم صبر می کنم. ژیلبرت گفت: منظور 


۴۳ ۸ رش طولفان 


شما از این گفته چیست؟ میرابو گفت: برای حرف من معنای دیگری غیر از 
آنچه دارد پیدا نکنید و مسن گفتم تا فسردا شب صبر خحسواهم کرد. ژیلبرت 
گفت: آخر نمی‌شو د که برای حرف شما معنای دبگری پیدا نکرد. 

میرابو گفت: معنی حرف من این است که اگر تا فردا شب از طرف 
ملکه» شخصی و مثلا" وبر نزد من آمد که معلوم مسی‌شود حق با شماست و 
درصورتی که نیامد» د کتر عزیز)» در این صورت معلوم می‌شود که شما حق 
ندارید بلکه من حق دارم. ژیابرت گفت: بسیار حوب» وعدة من و شما تا 
فردا شب» ولی اقلا" دموستن عزیز تا فردا شب آسوده و آرام باشید و خود 
را خسته نکنید. میر ابو گفت: مطمقن باشید که من تا فردا شب از روی 
صند لی راحتی خود تکان نمی‌خسورم و دست به هیچ چیز نمی‌زنم و کاملا" 
استراحت می‌نمایم. ژیلبرت گفت : راجع به این روسری زنانه چه مسی. 
گویید و آیا زنها را به حضور می‌پذیرید که در این صورت باز حود را 
خسته کنید؟ میرابو نعندید و گفت: من به شما قول می‌دهم که تا فسردا شب 
امسالك کنم. ژیلبرت گفت: من هم به شما قول می‌دهم کاری بکنم که شما تا 
فردا شب راضی بشوید. ژیلبرت از درب اطاق بیرون رفت و در راهرو به 
تیش رسید و به او گفت: تیش حال ارباب شما حوب است و برای او 
او نگرانی نداشته باشید. حادم سالخورده سر را از روی تسأثر تکان داد و 
گفت: آقا» تا وقتی که این عفربت از وی دست بر ندارد وی معا لجه نخواهد 

ژیلبرت در حال عبور از راهروء در گوشة یك پاکان هیکل زنی را دید 
و دریافت آن زن چیزی شبیه به معجر بر سر دارد. ژیلبرت فدری به طرف 
او رفت ولی آن زن فریادی زد و ناپدید شد. ژیلبرت از تیش پرسید: این 
زن کیست؟ تیش گفت: این همان زن است که شبیه به ملکه می‌باشد واریاب 
مراآسوده نمی گذارد با اینکه ارباب من نمی‌تواند دست از او بسردارد. 
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ژیلبرت قدمی برداشت که زن را تعقیب کند ولی توقف کرد چون متوجه 
شد که این عمل برخلاف ادب و نزاکت است و به راه خویش ادامه دادو 
حادم سا لخورده که آن زن را عفربت می‌دانست (چون فقط آنها می‌توانند 
خود را شبیه به دیگران بسازند) حيرت می‌نمود که چگونه دانشمندی ما نند 
د کتر ژیابرت نمی‌تواند شر عفریت و پری را از ارباب او دور نماید. 

آن شب میرابو به راحتی خوابید و روز دیگر ساعت هشت صبح از 
خحواب برخاست و از تیش پرسید چه ساعتی است. تیش جسواب داد که 
ساعت هشت است اما میرابو حرف او را باور نکرد و تصور مسی نمو د که 
بیشتر است چون عجله داشت که روز زودتر بگذرد و شب بیاید و تا نفرستاد 
و ساعت او را نیاوردند و آن را از نظر نگذرانید باورش نشد که ساعت 
هشت صبح می‌باشد. وضع مزاجی میرابو حوب و رنگ صورت او دوشن 
بود و تنها چیزی که تیش را مشوش می نمود این بود که میدید ارباب او 
اضطر اب دارد و نمی‌دانست که اضطراب وی ناشی از جه می‌باشد. میرابو 
بعد از اینکه ساعت را از دست خادم خودگرفت و کنار تختخواب روی 
میز دستی نهاد گفت: تیش امروز به ژان بگو که از پایین بالا بیاید و 
عهد هدار حدمت من باشد و تو مقابل در باش. از این حرف» تیش اندوهگین 
شد و گفت: آقای کنت» آیا از حدمت من راضی نیستید و به همین جهت مرا 
از حود می‌رانید و ژان را برای خدمت خود می‌پذیر ید؟ میرابو گفت: نه 
تیش عزیز» من از خدمات تو کاملا"ً دافی هستم و به همین جهت به تو 
می‌گویم که ژان را نزد من بفرست و تو به جای او دم در باش؛ زیرامن 
به تو اطمینان دارم و می‌توانم تو را محرم خود بدانم. اينك به تو می‌گویم 
که هیچ يك از و اردین را نزد من راه نده» ولی اگر از طرف... از جانب 
دربار» کسی آمد» هر موفع که آمد» اعم از روز با شب» بدون اینکه او را 


معطل کنی نزد من بفرست. 
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خادم سالخورده دست ارباب خود را گرفت و بوسید و گفت: آقای 
کنت؛ ای‌کاش که شما تصمیم داشتید زند گی بکنید و جان عزیز خود را 
حدغا می کردید. هنگامی که خادم از اطاق پیرون رفت» میر ابو خطاب به او 
گفت: از قضا همین برای من مشکل است که تصمیم بگیرم زند گی کنم. 
ساعت ده صبح میرابو از تختخواب برخاست و ژان ن و کرش صورت او 
را تراشید و میرابو با سایقه لباس پوشید و کنار پنجره نشست. در آنجا که 
میرابو نشسته بود می‌تو انست کسانی را که برای احوالبرسی او می آمد ند 
ببیند و هر کس که در می‌زد میرابسو نیم‌خیز می کرد و نظری به بیرون 
می انداخحت که بداند کیست و همین که میدید آن کس که او ميل دارد نیست 
روی صند لی راحتی می‌افتاد و هر دفعه صدای چکش در با زنگگ او را 
تکان می‌داد. در ساعت دوی بعدازظهر» تیش به اتفاق يك نو کر از پله‌ها 
بالا آمد و قلب میرابو به شدت زد و با اینکه نو کر مزبور لباس نسو کران 
درباری را دربر ند اشت میرابو فکر کرد که ملکه عمداً شخصی را با لباس 
عادی به منزل او فرستاده که توجه کسی را جلب ننماید. ولی مر ابو اشتباه 
می کرد و آن شخص از جانب ملکه نمی آمد و گفت که از طرف دکتر 
ژبلبرت می آیم. 

تیش برای اینکه عذر تقصیر بخواهد گفت: آقاء با اینکه من دستور 
داشتم که کسی را راه ندهم ولی چون این شخص از طرف دکتر ژیلبرت 
می آمد من فکر کردم که قدغن شما شامل حال او نمی‌شود و او را بالا 
آوردم. میرابو گفت: تیش حو ب کاری کردی. بعد امه‌ای که آن مرد به او 
تقدیم کرد را از وی‌گرفت. میرابو نامه راگشود و دید که فقط اين چند 
سطر را در آن نوشته‌اند: «من این بادداشت را فرستادم که از حال شما مطلع 
شوم و امشب ساعت یازده به منزل شما خواهم آمد و امیدو ارم اولین چیزی 
که شما به من خواهید گفت این باشد که من حق داشته‌ام». مير ابو به خادم 
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ژیلبرتگفت: از قول من به ارباب حود بگویید که حال من خیلی حوب 
است و به طوری که می‌بینید در حارج از بستر هستم و امشب ساعت بازده 
منتظر او می‌باشم. 

هنگامی که فرستادۀ د کتر ژیلبرت از اطاق خارج می‌شد» میر ابسو به 
تیش گفت: مو اظب باشید که این شخص» از اینجا راضی برود و بسه او 
شراب بنوشانید. بعد از آن» ساعتها یکی بعد از دبگر گذشت و صدای 
چکش در یا زنگ درب خانۀ میرابو» همچنان به گوش می‌رسید و اشخاص 
می آمد ند و سراغ حال میرابو را می‌گرفتند. عده‌ای ازعوام‌الناس هم که 
مطلع شده بسودند میراببو بیمار است به خیابان شوسه دانتن (خیابانی که 
منزل میرابو در آنجا بود) آمدند و وظیفهٌ پلیس عبور و مرور را بسرعهده 
گرفتند. بسدین تر تیب که در دو رن خیابان» ابتدا و انتهای آن» دو حلقه 
ز نجیر به وجود آوردند و همرکالسکه که می‌خواست از خیابان شوسه دانتن 
عبور نماید آن دا برمی گردانید ند تا ازخیابانهای دیگر برود که مبادا صدای 
عبور کالسکه» سبب تشدید بیماری میرابو گردد. 

تیش در ساعت پنج بعدازظهر» برای اینکه ارباب خود را ببیند و از 
حال او مطلع شود این موضوع را بهانه کرد و به دستاویز اینکه این خبر را 
به اطلا ع میر ابو برساند وارد اطاق او گردید و عبر را به اطلاع وی رسانید. 
میرابو گفت: تیش عزیز» من تصور می کردم که تو برای خبری بهتر نزد من 
آمده‌ای. تیش گفت : آفای کنت» جه حبری بهتر از اینکه محیت بی‌ریا و 
بی‌غل‌وغش ملت را به اطلاع شما برسانم. میرابو گفت: حق با تو است و 
من نسبت به مردم حق ناشناس هستم. بعد از اینکه تیش رفت» میرابو از جا 
برخاست و برای اینکه از مسردم تشکر کند روی بالکون آمد و مردم که او 
را دیدند فریاد هورا و زنده باد میرابو بر کشیدند و میرابو با اشارة سر و 
دست از آنها تشکر کرد ولی در همان موقع به جای اینکه در فکر مردم و 
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دوستداران صمیمی خحود باشد در فکر ملکه بود و به آن زن اطریشی متکبر 
می‌اند یشید که حساضر نیست کسی را بفرستد و لااقل از او بك احوالپرسی 
,کند. پس از آن» تاریکی فرودآمد و میرابو در اطاق خود با کسالت 
و اندوه ساعات را می‌شمرد و با اینکه صدای زنگک و چکش در باز بلند 
می‌شد ولی میرابر دیگر از جا برنمی‌عاست و نظری به بیرون نمی‌انداخت. 

ساعت بازده بعدازظهر» تیش ورود د کتر ژیلبرت را اطلاع داد و 
دکتر درحالی که تبسم برلبان داشت وارد اطاق مير ابو گردید ولی به محض 
اپنکه رحسار او را دید وحشت کرد وگفت: آیا نیامدند؟ میرابو گفت: از 
کجا نیامد ند؟ ژیلبرت گفت: شما می‌دانید که من چه می‌خواهم بگویم و 
آیا از آنجا که قرار بود بيایند کسی نیامد؟ 

میرابو گفت: نه... نه... به شرافت من سو گند که هیچ کس نیامد. 
ژیلبرت گفت: غیر ممکن است. مير ابو گفت: دکتر» به راستی که شما مردی 
نيك ‌فطرت هستید و همه کس را مانند خود می‌دانید وبعد دست او راگرفت 
و گفت: د کتر» آیا ميل دارید به شما بگویم که امروز چه کرده‌اید؟ ژیلبرت 
گفت : کارها یی که من امروز کردم عبارت ازکارهایی بود که هسرروز انجام 
می‌دادم. میر ابو گفت: این طور نیست زیرا هرروز شما به‌کاخ سلطنتی نمی- 
رفتید و امروز رفتید و هرروز ملکه را نمی‌دیدید و امروز برای خاطر من 
او را دیدید و هرروز شما درصدد برنمی آمدید که به ملکه اندرز بدهید و 
امروز برای خاطر من به او اندزز دادبد. ژیلبرت گفت: کنت عزیز؛ اینها 
در قبال دوستان قابل نیست. میرابو گفت: آیا میل دارید به شما بگویسم که 
امروز شما بعد از اينکه با ملکه ملاقات کردید به او چه گفتید؟ 

ژیلبرت گفت : آقای غیبگو» بفرمایید که من به او چه گفتم؟ میرابو 
گفت: امروز شما در ساعت یك بعدازظهر - تفریباً - در کاخ تویاری ملکه 
را ملاقات کردید و شرحی داجع به کسالت من و اینکه شدیدتر می‌شود با 
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ملک 
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او صحبت نمودید و به او توصیه کردید که چون او يك ملکه و یا زن 
است» بهتر آن که شخصی دا بفرستد که از من احوالپرسی کند ولو برای 
مصلحت روز گار و پیش‌بینی حوادث احتمالی باشد زیسرا ممکن است که 
باز به من محتاح شود. او قدری با شما بحث کرد و بعد قایل شد که به 
توصیۀ شما عمل خواهد نمود وشخصی را نزد من خواهد فرستاد و شما هم 
با مسرت او را ترك کردید چون فکر نمودید که به‌قول حود وفا خواهد کرد 
ولی او» که متکبر و تیره‌دل می‌باشد تصمیم خود را تغییر نداد و شما هم 
نمی‌دانستید که قول سلاطین فرانسه قول نیست بعنی آنهما عیب نمی‌دانند که 
حلف وعده کنند. بعد میرابومستقيم» چشمهای ژیلبرت را نگریست و گفت: 
از شما می‌پرسم که آیا به راستی همین طور بود یا نه؟ 

ژیلبرت گفت: همین طور بود و از جزبیات گذشته بدان می‌ماند که 
شماء خود در آنجا حضور داشتید و گفت و شنود ما را می‌شنيدید. میرابو 
گفت: ببینید که اینها چقدر بدبخت هستند. اگر امسروز ملکه يك نفر را 
برای احوالبرسی از من به اینجا می‌فرستاد و او با لباس درباری وارد این 
خانه می‌شد و مردمی که مقابل خانهٌ من بودند می‌دیدند که دربار» شخصی 
را برای احوالبرسی من فرستاده محبوبیت ملکه و شاه اقلا برای يك سال 
دیگر تأمین می‌گردید. بعد از این حرف» میرابو دست را به طرف چشم 
برد و ژیلبرت دید قطره اشکی ازچشم اوبیرون آمد و گفت: کنت؛ آخر شما 
را چه می‌شود؟ میرابو چشم را پاك کرد و گفت: مرا هیچ چیز نمی‌شود. 
سپس موضو ع صحبت دا تغبیر داد وگفت: از مجلس شورای ملی چه خبر 
دارید و وضع احزاب چطور است؟آیا روبسپیر نطق جدیدی ايراد کرد و 
آیا مارا هجو جدیدی سر ایید؟ 

ژیلبرت که می‌دانست این سوالات فقط برای تفییر دادن مسوضوع 
است جواب نداد و گفت: چند ساعت می‌باشد که غذا نخورده‌اید؟ میرابو 


۲۶۹۸ / غرش طوفان 


گفت: از دو ساعت بعد از ظهر تا به حال چیزی نخورده‌ام. ژیلبرت گفت: 
پس بهتر این است که استحمام کنید. میرابو گفت: راست می‌گویید و این 
فکر سوبی است. سپس دستور داد که حمام او را حاضر کنند. ده دقیقه 
دیگر» میرابسو در لگن حمام خود مشغول استحمام بود و بر طبق معمول 
تیش» ژیلبرت دا برای خروج از منزل بدرقه کرد. بع از اينکه صدای پای 
دکتر ژیلبرت دور شد و میرابو دانست که درب خانه پشت او بسته گردید و 
یقین حاصل کرد که دکتر رفته است به حادم دیگر خسودگفت: ژان» میزی 
برای صرف غذا در اطاق من بچینید و بروید و از اولیوا حواهش کنید که 
برای صرف غذا به اطاق من بياید و قبل از این که حادم از حمام خارج 
شود افزود: مواظب باشید که روی میز خیلی گل باشد. ماء میرابو و او لیوا 
را در حالسی که مشغول صرف غذا بسودند می‌گذاریم و به سراغ دکتر 
ژیلبرت می‌رویم. 

در ساعت چهار بعد از نصف شب زیلبرت بر اثر دق الباب شدید 
از خواب بیدار شد و قبل از اينکه در را بگشایند به خود گفت: تصور می- 
کنم که حال میرابو به هم خورده و برای معا لجة او دنبال من آمده‌اند. 
ژیلبرت اشتباه نمی کرد و ژان که برای بردن ژیلبرت آمده بودگفت:میر ابو 
بعد از اینکه شما رفتید به اتفاق آن زن» پشت میز نشست و به صرف غذا 
مشغول شد و آنگاه به او و تیش گفت برو ند و بخوابند ولی من (یعتی ژان) 
خوابم نمی‌برد و تیش که می‌ترسید حال ارباب او بر اثرا کل و شرب زیاد 
به هم بخورد روی صند لی راحتی چرت می‌زد. ناگهان؛ يك ربع به ساعت 
چهار بعد از نصف شب مانده صدای زنگ شدیدی از داخل اطاق میرابو 
شنیده شد و آن دونفر سر اسیمه خود را به پشت اطاق او رسانیدند ودیسد ند 
که در» از آن طرف بسته است و ناچار از اطاقآن زن, که به اطاق میرابسو 
راه داشت وارد اطاق شدند و چشمشان به منظرةٌ مخوفی افتاد و دیدند که 
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آن زن مرتباً زنگ می‌زند و می کوشد که خود را از چنگگ مير ابو لات 
بدهد ومیرابو در حال اغماء دو دست را اطراف گردن آن زن انداخته و 
می حواهد او را خفه نماید ولی معلسوم است که در حال طبیعی نیست و 
نمی‌داند چه می کند. 

آنها هر طور بود آن زن را از چنگك میرابو نجات دادند و میرابو را 
روی تخت خوابانیدند و در حالی که تیش مشغول به حال آوردن او شدمن 
دویدم که شما را آقای دکتر» مطللع کنم که به سرعت بیایید. د کتر ژیلبرت 
دید اگر دستور بدهد که کالسکة او را بیندند یا يك کالسکة کرایه بیاورند دير 
خواهد شد و چون از منزل او تا خیابان شوسه دانتن (خیابان منزل میرابو) 
راهی نبود پیاده و به سرعت به راه افتاد و به اتفاق ژان کماشتة میرابو به 
منزل وکیل مجلس شورای ملی رسید. ژیلبرت در سر اسری تحتانی عمارت 
تیش را یافت و گفت: باز چه اتفاقی افتاده است؟ تیش گفت : آقا؛ امان از 
این زن که دست از ارباب من برنمی‌دارد و عاقبت او را هلاك خواهد کرد 
و بعد از این زن» بوی‌گلها هم باعث هلاکت او خواهد شد. بروید و 
ببینید که چقدر گل در اطاق جمع کرده است. ژیلبرت از پلکان بالا رفت و 
قبل از اينکه وارد اطاق میر ابو شود؛ در بی‌مجاور اطاق میرابو باز گردید و 
زنی که رب دوشامبرسفید رن دربرداشت خود را جلوی ژیلبرت اند اعت 
و گفت:آه» ژیلبرت» ژیلبرت» شما را به دا او را نجات بدهید و نگذارید 
بمیرد. ژیلبرت ندایی از تعجب و ای خی این شما هستید ! 
پس شما هستبد که این مرد را اینطور گمراه و گیج کرده‌اید. 

نیکول با او لیوا گر یه کنان گفت: او را نجات بدهید شما را به خدا 
سو گند می‌دهم که او را نجات بدهید. ژیلبرت چند لحظه متفکر ماند و يك 
مرتبه به یاد بالسامو افتاد و با خودگفت: چون بسوسیر علیه میرابو اوراق 
تبلیغاتی منتشر می کرد و نیکول معشوقه او می‌باشد نردیدی وجود ندارد که 
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با لساءر در این امر دخیل است. بعد وارد اطاق میرابو شد چون می‌دانست 
که نباید وقت را تلف کند. 


